
 

 

 

 

  



 
 

 

 1؛ ص 2خلاصة الحكمة ؛ ج
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 جلد دوم

 مقاله دوم در بيان جزء عملى
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 فن اولّ از مقاله دوم در بيان حفظ صحّت در ضمن شانزده فصل

 



 
 3، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 

 بيان حفظ صحتّ و علم به علاج مرض بر وجه كلىّ[ در [ ]از مقاله دومفصل اوّل ]از فن اولّ

 

 5، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

اند؛ زيرا كه علم به تدابير ابدان صحيحه را را به دو قسم تقسيم نموده 1جزء عملى -جميعاً -ببايد دانست كه اطباّء

رحمه  -و اين تقسيم، بنا بر مذهب شيخ الرئيس« علم علاج»نامند و علم تدابير ابدان مريضه را مى« علم صحتّ»

 كنند.و اثبات نمى 2دهداوست كه ميان صحتّ و مرض واسطه قرار نمى« منَ تبََع»و  -اللّه

گويند: لا محاله حالت كه مى -او« مَنْ تبََع»و « جالينوس»مانند  -3ا كسانى كه قايل به حالت متوسّطاندو ام

باشد كه نه صحتّ كامله است نه مرض تامّه؛ يعنى افعال طبيعيه متعلّقه به صحتّ متوسّطه ميان صحتّ و مرض مى

باشد، بلكه بر وجه ضعف و نقصان بدان مختل مى گردد و نه جميع افعال متعلّقهبدن كما ينبغى از او صادر نمى

باشد و بنا بر اين تقرير، بايد كه آن حالت متوسّطه، به نوعى مركبّ از آن هر دو باشد و تدبير آن، متضمنّ تدبير مى

صحّت است به طريق كلىّ غير مختصّ به شخصى دون شخصى و مرضى دون مرضى و وقتى دون وقتى؛ بلكه 

 .4شامل كلّ باشد
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 گردد مگر شخصى را كه متّصف به پنج خصلت باشد:و بالتّفصيل، آن كه حفظ صحّت حاصل نمى

 يكى، آن كه خود عارف به قوانين طبّيه و يا سامع و مطيع و منُقاد طبيب حاذق عارف باشد.

و ارواح  دوم، آن كه صاحب دولت و ثروت و نفاذ امر و حكم باشد؛ تا از اغذيه لطيفه و ادويه نفيسه حافظه قوا

آن چه در كار لايق باشد، تواند مهيا  -خواه نباتى و خواه حيوانى و خواه معدنى؛ مفرده باشد و يا مركّبه -انسانى

 نموده هر چند به قيمت اعلا و گرانبها باشد و يا از ممالك بعيده بايد طلبيد.

وقت اقتضا كند و حاجت  5شد؛ تا هر چه برسوم، آن كه فارغ البال آزاد باشد و محكوم و بنده و به اختيار ديگرى نبا

 [ و[ و از قريه ]اى[ به محلهّ ]اىداعى آن باشد، تواند به عمل آورد حتىّ انتقال از مكانى به مكانى و از محلهّ ]اى

 ها.از شهرى به شهرى و از بلدى به بلدى و غير اين
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و محبّ نفس و صحّت باشد؛ نه بخيل و نه تنگ دل؛ تا آن كه تواند اموال چهارم، آن كه كريم النفس عالى همّت 

دنيويه فانيه را ايثار و صرف بر صحت نفس باقى و فداى ابقاء آن نمايد و باكى از آن نداشته  6و مزخرفات و قنيات

 ا نمايد.هها نداشته كه بالعكس نفس خود را فداى آنباشد و بر آن گران نيايد و تعلّق بسيارى بدان

پنجم، آن كه حريص نباشد بر شهوات و ضابط بر نفس و راسخ در عزم باشد؛ كه هر چه واجب الترّك است ترك 

 نمايد و قطعاً ديگر ميل بدان نكند و آن چه ضرورى الاستعمال است استعمال نمايد و اصلاً ترك ننمايد.
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 اجتماع اين خصال خمسه در يك شخص نادر الوقوع است؛ لهذا حفظ صحّت ما ينبغى صورت نبندد. 7و بلا شبهه

و آن چه ذكر يافت، در امور اختياريه است و امور غير اختياريه اضطراريه و اتّفاقيه و ارده بر بدن و نفس، از آن 

 گفتگويى نيست.

علم به تدبير ابدان صحيحه است  8و قسم؛ زيرا كه ياگردد به دو نيز ببايد دانست كه علم حفظ صحتّ منقسم مى

 خوانند.« علم علاج»نامند. و يا علم به تدبير ابدان مريضه است و اين را « حفظ صحّت»و اين را علم 

 باشدگردد به سه جزء؛ به جهت آن كه صحّت مطلقاً خالى نيست از آن كه: يا مىو علم حفظ صحّت، منقسم مى

 شد در غايت.بادر غايت، يا نمى

شود و اول: يا آن است كه ابتدا ميل نموده است از غايت و يا ميل ننموده است از غايت؛ پس قسمى كه دانسته مى

 شود در آن تدبير قسمنامند و آن چه دانسته مى« تدبير ابدان ضعيفه»در آن تدبير ثانى از دو قسم اوّل را، علم 

 گويند.« حفظ صحت»نامند و تدبير قسم دوم از آن را « فظتقدّم الح»، علم 9اوّل از دو قسم آخر را
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تدبير صحّت آن داخل در علم  10و اماّ حالت ثالثه؛ پس: اگر باشد به سبب اجتماع صحّت و مرض، خواهد بود علم

غايت، خواهد بود علم  صحّت و علم به تدبير مرض آن داخل در علم علاج و اگر باشد به جهت انتفاء آن هر دو در

است؛ مانند تدبير مشايخ و از اين جهت « تدبير ابدان ضعيفه»تدبير آن داخل در علم حفظ صحتّ و آن علم به 
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در  مندرج -اند جزء علمى را به دو قسم نه به سه قسم؛ زيرا كه قسم سوم چنان چه ذكر يافتاطباّء تقسيم نموده

 آن است.

، غير مختصّ به شخصى دون شخصى و مرضى دون مرضى و فصلى دون فصلى و و آن تقسيم بر وجه كلّى تمام

 وقتى دون وقتى است؛ بلكه به وجهى است يا كه شامل كلّ است.

 و ليكن بر سبيل -چنان چه ذكر يافت -هر چند فى الحقيقة اختصاص به قسم ثانى دارد« حفظ صحّت»و لفظ 

 نمايند؛ زيرا كه مقصود از همگى حفظ صحّت است؛ به هر وجه كه حاصل آيد.سه قسم اطلاق مى 11مجاز بر هر

 و ابتدا نموده شد به تدبير حفظ صحّت به چهار وجه:

اوّل: آن كه صحّت اكثرى است و بدن مجبول بر آن است. و موضوع علم طب، همين صحّت بدن انسان است كه 

 نمود و اگر زايل است مستردّ گردانيدن به رفع سبب آن.اگر حاصل است آن را محافظت بايد 

دوم: آن كه مقصودِ بالذّات، اين فنّ است و ماعداى آن، مقصودِ بالعرضَ و براى آن است و بالتبّعِ آن و مقصودِ 

 بالذاّت، اولى است به تقدّم ذكر از مقصود بالعرَض.

 . و تدبير، تقديم اسهل است.سوم: آن كه حفظ صحتّ موجوده، اسهل است از اعاده مقصوده

چهارم: آن كه به درستى كه صحتّ مقصوده، موجود است. در اصِحاّ و در مَرضى مفقود است و تقدمّ به تدبير 

 موجود، اولى است.
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و چون كمال صحّت و بقاى شخص انسانى ممتنع است و مرض، ممكن و موت، ضرورى؛ لهذا تمهيد مقدّمه نموده 

 تر بالإجمال نيز ذكر يافته.هر چند پيش شود براى معرفت آن،مى

 8، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 

 [:]تمهيد مقدّمه براي معرفت حفظ صحتّ

 

ها و آن خلقت به نحوى است بدان كه بدن انسان مخلوق است از عناصر و اخلاط اوّلاً و ثانياً از منى مخلوق از آن

به  -بودو زوال و فناست؛ زيرا كه: اگر صلب مخلوق مى يابد؛ يعنى قابل تحليل و تبديلكه به سرعت تحليل مى

نه هر آي -يافت مانند حَجرَرفت و مطلق آفتى در آن تصرفّ و راه نمىاين حيثيت كه مطلق از آن به تحليل نمى

ها و اگر بود از اعضاء مزاولت حركات اراديه و افعال مختلفه؛ از جذب و دفع و امساك و هضم و غير اينممتنع مى

بود بود رطب خالى از يبوست مانند مايعات، هر آينه ممتنع مىبود در كمال نرمى به اين حيثيت كه مىمخلوق مى

 باشد مگر به سبب اجزاء يابسه.از آن محافظت شكل خود؛ به جهت آن كه استمساك نمى

 اراديه و حركات مختلفهكه بين بين در ميان كمال صلابت و كمال لين باشد؛ تا اين كه حركات  12پس لا بد بايد

مذكوره تواند از آن صادر گرديد و ممكن نيست اين، بدون آن كه با آن، رطوبتى باشد كه افاده لين و نرمى نمايد 

رارت باشد رطوبت مستولى بر حباشد متساوى و يا آن كه مىو حرارتى كه مقتضى صلابت باشد و اين هنگام: يا مى
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به جهت آن كه مقتضى انتفاء افعال مذكوره است و هم چنين دوم؛ براى استلزام و يا بالعكس و اوّل، محال است؛ 

 آن انتفاء حرارت را.

گردد كه آن، بودن حرارت است غالب بر رطوبت. و ظاهر است كه هر گاه حرارت غالب بر پس معين، سوم مى

ن كه قبول نمايد بدن تحليل را و آيد ازيگرداند آن را و لازم مىرطوبت باشد و تصرّف در آن نمايد، متبخّر مى

باشد به سوى بدلِ ما يتحللّ تا آن كه مدّتى باقى بماند و قوّه غاذيه جهت تخلّف بدلِ ما يتحللّ است از محتاج مى

 بدن و قوّه حيوانيه براى تخلّف بدلِ ما يتحللّ از روح است.

گردد با آن بدن بدان است و تمام مىنامند كه تقويت و حفاظت و كدخدائيت « حرارت غريزيه»آن حرارت را 

 افعالى كه مضطرّ است به سوى آن طبيعت در بقاء بدن؛ از

 9، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

اند به سوى جذب ملايم و دفع منافر و امساك و هضم؛ چنان چه در مبحث قُوا ذكر يافت كه هر يك از قُوا محتاج

 حرارت.

نيز نامند در عرف اطباّء « رطوبت اصليه»و « رطوبت غريزيه»است،  و آن رطوبتى كه مراد از آن جسم رطب سيال

و اين، محلّ آن حرارت است. و نسبت اين به سوى آن مانند نسبت دهُن است در سراج و اين، ]در[ معرض دو نوع 

ن را آ گردد: يا اين است كه فانى ميگردانداز آفت است؛ يكى تحليل و ديگر تعفين؛ زيرا كه آفتى كه عارض آن مى

 گرداند آن را.و يا آن كه فاسد مى



 
تر از قدر واجب. و دوم به اخراج آن از صلاحيت براى امتداد كه زمانى باشد تحليل آن بيشو اوّل آن است كه مى

از خارج. اماّ از دليل مانند: حرارت  13ممتد زنده ماند. براى هر يك از دو نوع آفت است يكى از داخل و ديگرى

غريزيه در بدن كه محلِّل رطوبات؛ و حرارت غريبه متولده از اغذيه وارده بدان، مفنيه رطوبات آن است. و اماّ از 

 [.ها ]است[ محلل رطوبات و معفِّن آنخارج، مانند: هواى محيط به بدن ]كه

د كنى است و صالح است براى حفظ حرارت غريزيه، اقتضا مىو مانند حركات نيز، پس مادام كه آن رطوبات باق

عنايت الاهيه بقاء حيات را و چون فانى گردد و يا فاسد شود و يا باطل گردد استعداد آن براى حفظ آن حرارات، 

 آيد بطلان تركيب و فساد بدن.گردد آن حيات و لازم مىمنقطع مى

ه درستى كه صناعت حفظ صحّت، نيست از جمله صناعتى كه پس هرگاه معلوم نمودى تو اين را، پس بدان ب

باشد مگر به بقاء حرارت غريزيه به حدّ كمال متضمّن بقاء شباب و قوّه باشد؛ به جهت آن كه بقاء آن هر دو نمى

 خود و اين ممكن نيست؛ براى چيزى كه دانسته شد.

-و آن، يك صد و بيست سال است -نامند« ىعمر طبيع»و نه آن كه برسد هر شخصى به اجلِ اطوَل از حيات كه 

؛ به جهت آن كه منتهاى عمر سكّان وسط معموره در زمان ما چيزى كه دانسته شد به استقراء، تا درين مدتّ 

 است؛ بلكه نهايت طول مدّت عمر، يك

 11، ص: 2خلاصة الحكمة، ج
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ال و اكثر ما بين هفتاد و هشتاد سال، و رسيدنِ صد سال است و اين به كمال ندرت و نادراً نود سال و اقلًّا هشتاد س

بدان عمر طبيعى، در كمال ندرت و اقلّ از قليل است؛ چه جاى آن كه منع نمايد موت را؛ به دلايلى چند كه 

 گردد:ها مذكور مىاند براى اين علم كه بعض از آناصل

لاف بدل ما يتحلّل از آن. و افعال قواى يكى: آن كه بقاء بدن ممكن نيست بدون تصرّف قوا در امر غذا و استخ

 اند؛ پس ايراد آن بدل ما يتحلّل را نيز متناهى است.جسمانيه، البتهّ متناهى

دوم: آن كه ممكن نيست تكوّن بدن مگر از رطوبت اصليه كه آن، عبارت از منى مرد است. و اصحَّ آن است كه آن، 

اند؛ جهت مقاربت با حرارت كه منضج و غاذى قائم مقام مادهّ قائم مقام فاعل است و هر يك منى زن و دمِ طمث،

دهد آن را و چون على الدّوام تأثير نمايد آن است و دافع فضلات آن و آن حرارت، لا محاله به تدريج تحليل مى

نمايد افاده مىيابد تأثير آن در هر وقت، به جهت آن كه مؤثّر در زمان اوّل مؤثّر واحد در متأثرّ واحد اشتداد او، مى

باشد ظهور اطول، مى 14گردد متاثّر براى قبول اثر مؤثّر ثانياً. و هر چند باشد زماندر متأثرّ اثرى را، پس مستعد مى

ثرّ در باشد تأثير مؤتر، مىگردد متأثرّ نيز و هر چند باشد متأثرّ كمتر مىتر و استعداد آن اقوى و كمآثار آن بيش

 تر.آن قوى

گردد حرارت؛ به جهت فناء مادهّ آن از مقدارى كه در اوّل كون ه زياده گردد تحليل رطوبت، ضعيف مىپس هر گا

باش تا آن كه فانى گردد رطوبت گردد گرمى سراج به نقصان دهن. و على الدّوام چنين مىبود؛ چنان چه ضعيف مى

 بالكليّة و منطفى گردد حرارت.

د آيگردد قوّت هضم نيز و از ضعف قوهّ هضم، لازم مىدر نقصان، ضعيف مى سوم: آن كه حرارت هر گاه شروع نمايد

گردد بدن؛ به جهت آن كه قوتّ شود بالكليةّ و فانى مىگردد ضعف تا آن كه باطل مىضعف بدن و دائم زياده مى
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اشته تحللّ دگردد توليد غذايى كه صلاحيتِ بدلِ ما يباشد مگر به سبب حرارت و نزد ضعف آن، كم مىهضم نمى

 باشد.

 ماندگردد در بدن بدلِ ما يتحللّى كه اگر نباشد آن باقى نمىو ازين جهت، كم وارد مى

 11، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

باشد مگر به سبب رطوبت غريزيه اوّليه كه بدن مدّتى كه براى آن تكوّن يافته؛ به جهت آن كه بقاء بدن نمى

يزيه و حرارت ناريه و حرارت كوكبيه و حرارت هوائيه و حرارت حادثه در نمايد مر تحليل حرارت غرمقاومت مى

يابد و آن از حركات بدنيه و نفسانيه را؛ بلكه آن رطوبت اصليه، استبدال بدل ما يتحلّل از رطوبت غذاى صالح مى

 -مقاومت يك اسبوعهر آينه وفا به  -يعنى به واسطه غذا -مُمدِّ آن است پس اگر وارد نگردد بر آن بدلى از خارج

نمايد، چه جاى استكمال و زيادتى در اقطار ثلاثه بر نسبتى كه اقتضا نمايد آن را نوع آن و نمى -يعنى يك هفته

گردد از ضعف هضم، كه معين بر انطفاء آن است از دو وجه: يكى، به طريق خصوصاً رطوبت غريبه كه متولدّ مى

 .15گردد سراج از كثرت ماء و دهنمى انغمار و اختناق؛ چنان چه منطفى و خاموش

 دوم، به مضادتّ كيفيت؛ به جهت آن كه بارد بلغمى فضلى است.

ام بايد كه ماد -يعنى بدلِ ما يتحلّل آن از غذا رسد -سؤال: اگر گفته شود آن رطوبت هر گاه استبدال از غذا يابد

نى نگردد، حرارت غريزيه نيز كه قائم بدان كه غذا به بدن وارد گردد، آن رطوبت فانى نگردد. و چون رطوبت فا

 فانى نگردد به جهت فناى محل ]؟[ 16است نيز
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يابد به رطوبت دمويه. و آن چه اند از آن به آن كه: آن رطوبت، در اصل، قليل است و استمداد مىجواب: گفته

وبت باشد مگر براى رطنمى يابد از آن، نيست مگر رطوبات دمويه يا قليلى از آن رطوبت اصليه، و بدلتحليل مى

دمويه ممده آن؛ و اماّ نفس آن رطوبت، ممكن نيست كه آن را بدلى باشد؛ به جهت آن كه تخمرّ و نضج آن در 

د ياباوعيه غذاست اوّلاً، پس در اوعيه منى، پس در رحم، پس در بدن مولود. و رطوبت غذائيه، تخمير و نضج نمى

 تواند شد.ر آن. پس قائم مقام آن نمى، نه غي17مگر در اوعيه غذا و مولود

 چهارم، آن كه بدن مركبّ است از اجزاء متباينة الأمكنة بالطّبعِ مجتمعِ بالقسر. و دوام

 12، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

زاء گردد اجقاسر ممكن نيست؛ به دليلى كه ثابت شده است در اصل حكمت. و چون زايل گردد قاسر، متفرّق مى

 د بدن.گردو منطفى مى

ضمان آفات خارجيه؛ مانند غرق شدن و سوختن و خفه  -يعنى طبيب -[ لازم نيست بر حافظ صحّتچنينو ]هم

 ها.گشتن و غير اين

 آن است -كه مرض باشد -پس نهايت فعل طبيب در صناعت خود كه حفظ صحّت حاصله و ردّ صحت زايله است

 تواند مراعات دو امر نمايد:كه مى

را به اجل و نهايت مدت عمرى كه مقتضى مزاج و حرارت غريزيه و رطوبت  18ساند هر شخصىيكى: آن كه بر

عنى اند؛ يغريزيه اصليه آن است كه اگر اتّفاق نيفتد مر او را مفسد خارجى؛ به جهت آن كه اشخاص درين متفاوت
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ر گاه : هيابند به وفات طبيعى به كمتر از صد سال و بعضى زياده از صد سال به حسب قوّه؛ كهبعضى وفات مى

عف باشد. و قوّت و ضتر باشد، قصيرتر مىباشد. و هر چند ضعيفءتر مىقوى باشد، انتهاى آن به سوى ضعف بطى

 باشند.به حسب اختلاف مزاج در ايجاب حرارت و رطوبت مختلف مى

 اند:و مفسدات خارجيه را به استقراء پنج امر يافته

 

امرى كه موجب فناء حرارت غريزيه است به استفراغ روحى كه آن مادّه آن است؛ چنان چه در فرح مهلك  اوّل:

 باشد.[. و يا به استفراغ خونى كه آن مادّه و مركب آن است؛ چنان چه در قطع شريان و يا وريد مى]است

 شد.باامرى كه موجب انطفاء آن است به احتقان؛ چنان چه در فزع مفرط مى دوم:

ها گردد؛ چنان چه در غرق شدن و خناق گشتن و خفه كردن و غير اينامرى كه باعث سدّ مجراى نسيم مى سوم:

 گردد حرارت.گردد فضول دخانيه در قلب و منطفى مىباشد؛ زيرا كه نزد آن متراكم مىمى

 گردد؛ به سبب: استنشاق هواى ردى كهامرى كه باعث افساد جوهر آن مى چهارم:

 13، ص: 2صة الحكمة، جخلا

[ منتنه رديه و سُموم در مختلط به ابخره منتنه بدبو گردد. و يا از لذع هوامّ و اكل سُموم؛ كه سرايت نمايد ]ابخره

 قلب و بدن و باعث فساد جوهر آن گردد.



 
 د براى شخصىگردامرى كه باعث تغير آن گردد؛ يا به آن كه بسيار گرم گرداند آن را؛ چنان چه عارض مى پنجم:

گردد براى شخصى كه كه طول مكث نمايد در حمّام مثلاً و يا به آن كه سرد گرداند آن را؛ چنان چه عارض مى

 برسد به او سردى شديدى.

گردند بر سه امر كه استفراغ و اختناق و افساد به حسب جوهر و به حسب كيفيت و اين هر پنج وجه، راجع مى

 باشد.

است كه حفظ صحّت هر سببى را به قدر لايق آن نمايد؛ به جهت آن كه صحتّ اسنان  و مراعات امر دوم، آن

باشد مگر به سبب حمايت رطوبت باشد، بلكه شخص واحد نيز به حسب احوال. و حفظ صحّت، نمىمختلف مى

د سغريزيه از عفونت؛ به جهت آن كه عفونت كيفيتى است مضاد براى تكوين ]و[ چون عارض رطوبات گردد، فا

و  ها البتّه.ها چيزى كه مقصود است از آنگردد از آنباشد؛ پس حاصل نمىگردند فسادى كه قابل اصلاح نمىمى

اين به جهت حفظ آن است از استيلاء حرارت غريبه بر آن از داخل و خارج و حراست آن از تحليل زائد و بر 

باشد مگر به سبب حفظ آن از اسباب معجِّله تجفيف؛ مانند هواى حارّ و حركات طبيعت. و اين، نمى 19مجراى

 عنيفه.

باشد مگر به سبب تعديل اسباب ستهّ ضروريه؛ به و ملاك امر در حفظ رطوبت از عفونت و از تحليل زائد، نمى

اب براى صحت. و هرگاه استعمال كرده باشند اسبجهت آن كه هر گاه استعمال كرده شوند به حد اعتدال، مى

باشند سبب براى مرض. و بيان نموده شد اسباب ستهّ ضروريه و آن چه افضل است از اهويه شوند بغير اعتدال، مى

و غيرها. و احتياجى به سوى اعاده بيان اهويه نيست بدان جهت و به جهت آن كه چندان به اختيار طبيب نيست، 

 [.بيان تدبير خمسه باقيه ]از سته ضروريه بلكه احتياج است به سوى
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 14، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

يايد آن و ميان ذكر تدبير آن كه حال ذكر مى -كه قبل ذكر يافت -[: و فرق ميان ذكر اسباب ستهّ ضروريه]تبصره

 ؛ يعنى علماست كه: اوّل، نظر در خواصّ آن است و آن، تحت علمى است كه تعلقّ به كيفيت مباشرت عمل ندارد

 نظرى است. و دوم، به اعتبار نظر در اختيار و تعديل آن است و متعلّق به كيفيت عمل.

 15، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 

 [ در بيان تدبير مأكول و متعلّقات آن مشتمل بر سه مطلب:[ ]از مقاله دومفصل دوم ]از فن اولّ

 

 16، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 

 [[ تدبير حفظ صحّت ]غذا خوردنل كليمطلب اوّل: در بيان ]اصو

 

خصوصاً درين زمان كه طبيب  -بدان كه چون معرفت تدبير حفظ صحتّ از اعظم مطالب ضروريه اين فنّ است

دن . و ب-ها، متعذرّ بلكه مفقود استحاذقى كه وثوق و اعتمادى به تدبير او باشد به حسب امراض و تشخيص آن

 ذيه و تنميه و يا براى بدلِ ما يتحلّل، لهذا مقدمّ نمود ذكر آن را.بايد براى تغرا لا بد غذا مى



 
 و واجب است تعديل مقدار تناول غذا به حسب كمّيت به قدر عادت و قوّت. و ]نيز[ سكون بعد از آن.

خواه طبيعى و خواه  -اماّ عادت: به جهت آن كه عادت حكم طبيعت ثانيه دارد و شك نيست كه مخالفت امر مألوف

محذور العاقبة است؛ به جهت دشوارى انتقال از مألوف به سوى غير مألوف. پس رعايت آن واجب  -ر طبيعىغي

آن؛ اگر محمود است استمرار بر آن بايد  20است در جميع تدابير؛ خواه براى حفظ صحتّ باشد يا براى استرداد

 نمود و الاّ حيله بايد جست در انتقال از آن به تدريج.

 ست در امور از چند وجه:عادت، معتبر ا

 .گردد به كثير و بالعكس؛ به آن كه شخصى كه عادت نمايد به تناول طعام قليل، متضرّر مى21اوّل: به جهت كميت

گردد از بارده و بالعكس. و هر دوم: به جهت كيفيت؛ به آن كه هر كه عادت نمايد به تناول اغذيه حارّه، متضررّ مى

آيد از اغذيه كثيفه. و هر كه عادت نمايد به اغذيه خفيفه، عاجز اغذيه لطيفه، عاجز مىكه عادت نمايد به تناول 

 آيد از اغذيه ثقيله. و هم چنين هر ادويه متخالفه متقابله.مى

 گردد به تأخير از آن.سوم: به جهت وقت؛ به آن كه هر كه معتاد گردد به تناولِ اولّ روز، متضرّر مى

 17، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 گردد به اكلِ چند مرتبه.چهارم: به جهت تعدّد مرّات؛ به آن كه هر كه عادت نمايد به اكلِ يك مرتبه، متضرّر مى

 خواهد آمد. -ان شاء الله تعالى -وجه دوم و سوم، داخل تحت دو مطلب ديگراند كه بعد ازين
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تحمّل غذاى بسيار كه به يك دفعه تناول اماّ قوّت: واجب است رعايت آن در كميّت غذا؛ كه اگر قوّه قوى است، م

تفريق  23شراسيف گردد بلكه بايد به 22نمايد. و ليكن واجب است كه تكثير ننمايد به حدّى كه باعث ثقل و تمديد

و قدر احتمال طبيعت كه باعث ثقل و تمديد نگردد و بدترين اكل آن است كه تنگ گردد از كثرت آن مجارى 

ده و حجاب و اگر ضعيف باشد، متحملّ غذاى بسيار نخواهد شد به يك دفعه. و اگر نفَس به جهت مزاحمت بر مع

 اراده كثرت تناول نمايد، واجب است كه تفريق نمايد و به دفعات بخورد به قدر طاقت انهضام.

تا و هم چنين هر كه را بعد ]از[ تناول طعام حرارت به هم رسد، سزاوار است كه اندك اندك طعام تناول نمايد؛ 

آن كه وارد نگردد طعام بسيارى به يك دفعه در معده او و متوجهّ گردد به سوى آن حرارت و ظاهر بدن او سرد 

خيزد از آن گردد و عقب آن قشعريره و يا نافض عارض گردد به جهت آن كه طعام چون در معده گرم گردد، برمى

گردد از آن گرمى به سوى دفع آن و حاصل مىنمايد طبيعت رسد به سوى اعضاء حساّسه و نهوض مىبخار و مى

ردد گباشد حرارت قويه؛ مانند حمّى. و اگر به تدريج تناول نمايد، حاصل نمىدر بدن. و بسا هست كه تابع آن مى

گردد از اين حالت؛ به سبب ضعف بخار؛ مانند آن كه چون بر سنگِ گرم، آب بسيار به يك دفعه بپاشند مرتفع مى

 ى و اگر قطره قطره و اندك اندك بتدريج بپاشند مرتفع نگردد از آن بخار معتدّ به.آن بخار بسيار

 18، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 

 مطلب دوم: در تقدير كميّت غذا به حسب فصول و وقت امساك از اكل غذا
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 [اماّ اوّل: ]تقدير كميت غذا به حسب فصول

 

و  نمايدميل به باطن مى -كه برودت باشد -گريز از ضدِببايد دانست كه در هنگام شتا، چون حرارت به سبب 

باشد، سزاوار است كه غذا در آن به حسب كميّت و مقدار زياده ]و[ تر مىتر و قوىحرارت ازين در باطن بيش

لُ يتر در غلظت و متانت باشد؛ تا آن كه وفا نمايد به قوّه فاعله؛ به جهت آن كه اگر قليلُ المقدار باشد و يا قلقوى

 گرداند و سياه ميسازد.گرداند آن را حرارت و يا محترق مى، رقيق مى-مانند بقُول -الغذا

باشد ]لهذا[ هنگام صَيف، چون حرارت ميل به ظاهر دارد به مناسبت حرارت ظاهرى شمس، باطن سرد مى 24و در

د؛ به جهت آن كه حرارت فصل بايد معتدلِ لطيف خفيف باش -به ضدّ غذا در زمستان -سزاوار است كه غذا در آن

هاضمه و مسترخى و سست  25گردد قوهّنمايد مادّه حرارت غريزيه را و ضعيف مىتحليل مى -به سبب كثرت -گرما

 آيد از هضم غذاى بسيار و غليظ.گردد معده و آلات آن عاجز مىمى

ريف؛ و ليكن بايد كه مايل به و ربيع چون معتدل است، سزاوار است كه غذاى آن نيز معتدل باشد و هم چنين خ

 رطوبت و لطافت و رقتّ باشد.

 و اماّ دوم: كه وقت امساك از اكل غذاست
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نمايد از جهت شَغف بدان و ببايد دانست كه طبيعت چون در نزد حضور غذاى لذيذ، ميل به سوى زيادتى اكل مى

مثل آن غذاى لذيذ در وقت ديگر و اين  به جهت رعايت حال قوهّ و خوف از عروض ضعف و حذر از فقدان و نيافتن

معده و چون  26گرددمضرّ به بدن است؛ به جهت آن كه اگر تناول نمايد به مقدار ميل طبيعت، هر آيينه ممتلى مى

ن به گردد مقدار آيابد؛ زيرا كه در هنگام طبخ البتهّ زياده مىگردد، قبول هضم و نضج كما ينبغى نمىممتلى مى

 گردد شراسيف به سبب آنو انتفاخ، و كشيده مى سبب تخلخل اجزاء

 19، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

آيد سه قوهّ ]ديگر و[ قوهّ هاضمه از هضم آن، پس سزاوار است آن هنگام گردد بر آن و عاجز مىو ثقيل و بار مى

آن بازدارد و چون  كه امساك نمايد و خود را باز دارد از اكل بسيار و هنوز قدرى خواهش باقى باشد كه دست از

اتّفاقا روزى افراط نمايد روز ديگر تدارك آن را به جوع و گرسنگى نمايد؛ تا آن كه خوب هضم و نضج يابد و فضول 

 آن از بدن مندفع گردد.

پس حافظ صحّت را واجب است كه اعتدال نمايد در اكل در همه وقت؛ به حيثيتى كه مؤدّى نگردد به سوى 

سيرى و افراط در آن كه محتاج باشد روز دوم كه زياده تناول نمايد و يا آن كه امساك  گرسنگى بسيار و نه به

نمايد؛ زيرا كه انتقال از ضد به سوى ضد، باعث حيرت و عجز طبيعت و خطرناك است؛ و لهذا پرخواران اكثر مبتلا 

رآمدند و يا از امراض از قبيل باشند. و كسانى كه از قحط بگردند و قصير العمر مىمى« موت فجأة»و « هيضه»به 

اسهالات و هيضه و غيرها برخاستند و شروع نمودند به تناول بسيارى و تفنّن در آن، اكثر هلاك گشتند و نَكس 

در مرضشان به هم رسيده و به امراض مزمنه گرفتار شدند و بدان سبب هلاك گرديدند. و گاهى بر سبيل ندرت، 
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در حالت صحتّ بنا بر قصد بالعرضَ، چنان چه در حالت مرض، حِميه ضرور و شود به تخليط در غذا احتياج مى

 واجب است بالذاّت.

 [مطلب سوم: در بيان اختيار غذا به حسب كيفيتّ ]و كميت

 

[ در آن كه غذاى كسى كه بسيار باشد، واجب است اقتصار در حالت صحتّ به قدر احتمال طبيعت و رفع ]يعنى

 :27اين، مشتمل است بر دو مقصد سيرى به حدّ اعتدال. و

 21، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 

 مقصد اوّل در بيان اختيار غذا به حسب كيفيت

 

هر مزاجى را كه خواهند حفظ صحّت آن نمايند كه بر مزاج و هيأت تركيبى اصلى خود بماند، بايد كه وارد آن 

ها باشد هاست كه شبيه و مماثل آنيتحلّل آن گردانند مأكولى كه مادّه غذاى بدن و روح و حدوث مزاج و بدل ما

ء در هر مرتبه بايد كه شبيه به مغتذى باشد در كيفيت و در كيفيت، به جهت آن كه مقرّر است كه غذاى هر شى

صورت؛ تا غذاى آن تواند شد و منافى و مزاحم آن نباشد و حافظ آن باشد؛ به جهت آن كه صحّت، تابع اعتدال 

الحصول در خارج نيست پس لا محاله تابع اعتدال مزاج كيب است و اعتدال مزاج حقيقى ممكنمزاج و استواى تر
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فرضى طبّى است كه آن، خارج از اعتدال حقيقى است به اندك انحرافى به سوى يك كيفيت و يا به دو كيفيت؛ 

 چنان چه در مبحث مزاج در ركن اولّ ذكر يافت.

مزاج او مايل و منحرف از مزاج حقيقى خواهد بود هرچند بسيار اندك باشد لا بدُ « صحىّ المزاج»و بالجملة، هر 

نمايند، پس چون اراده حفظ صحّت لايقه بدان نمايند، بايد كه وارد گردانند كه بدان سبب حكم به اعتدال بر آن مى

 بر آن غذايى كه شبيه بدان باشد به مقدار كيفيتى كه خروج يافته با آن از اعتدال حقيقى.

 فايده: بحث تفصيلي از دو قانون كلي حفظ صحت به مثل و علاج به ضد[]

 

ايراد نموده برين دو مسئله كه مشهور نزد اطباّست كه حفظ صحّت به مثل و « شرح كلّيات قانون»در « قُرشَى»

 علاج مرض به ضدّ است و گفته كه با وجود شهرت، كاذب است:

اند، اريم كه حفظ صحتّ به مثل باشد؛ به جهت آن كه: چنان چه ذكر نموده[ اوّل: آن كه تسليم ندايرادِ ]بر قاعده

باشد به لا بدُ خارج از اعتدال مى -صحىّ يا مريضى -وجود معتدل حقيقى در خارج محال است؛ پس هر مزاجى

سبب كيفيتى كه غالب است بر آن. پس چون وارد بدن گردد مثل آن، هرآينه تقويت خواهد يافت آن كيفيت 

 البه به دليلى كه بيانغ

 21، ص: 2خلاصة الحكمة، ج



 
جسمى را كيفيتى است خاص؛ پس چون زائد گردد مقدار آن كيفيت، هر آيينه  28نموديم در حكمت؛ از آن كه هر

يابد و از زيادتى و تقويت آن، البتّه باقى نخواهد ماند مزاج آن بر حالتى كه بر آن بود؛ بلكه تبديل و تقويت مى

 انحراف خواهد نمود از آن اعتدال.

ه صحت شُبّان و محرور المزاجان محفوظ باشد به اشياء آيد كو نيز اگر آن قضيه صادق باشد، هر آيينه لازم مى

 حارّه و صحّت مشايخ و مبرود المزاجان محفوظ باشد به اشياء بارده و هذا باطلٌ بالضرورة.

هر صحّتى را كه اراده »[: به درستى كه ما اراده نموديم به قول خود: گويد در جواب ]اين ايراد كهو ]او خود[ مى

، اين كه چون وارد بدن او گردد ]و[ متغير «ا بايد[ غذاى شبيه به آن را در كيفيت وارد گردانيمنماييم ]حفظ آن ر

باشد شبيه به آن؛ براى آن كه در خارج قبل ]از[ ورود در بدن به تغييرات لازمى آن در صورت و كيفيت گردد، مى

ذا هرگاه باشد در خارج شبيه به بدن باشد؛ چون اين صحّى نيست؛ به جهت آن كه غو تغيرات آن شبيه به آن مى

انسانى در مزاج واجب است كه باشد شبيه به آن، در صورت نوعيه نيز ]هر[؛ به جهت آن كه صورت، تابع مزاج 

است ]و لذا[ وقتى كه باشد در خارج شبيه به آن پس چون وارد بدن گردد و متأثرّ از حرارت آن شود، البته متغير 

 گردد.مى

گردد به سبب تغير آن بدن تغيرى فاحش؛ پس شك هت به آن تغير بسيارى به حدّى كه متغير مىو به سبب مشاب

در اين نيست كه چون غذا بگردد جزء بدن، واجب است كه باشد شبيه به آن در كيفيت مزاجيه؛ تا آن كه صلاحيت 

 آن داشته باشد كه حاصل گردد مر آن را صورت بدن.
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كيفيت مزاجيه، استعداد آن كه جزء عضو گردد نخواهد داشت؛ پس بر اين تقدير،  و اگر نباشد شبيه مر آن را در

مانند بدن و  29منافاتى ندارد واجب بودن غذاى محرور، بارد؛ تا آن كه چون متغير گردد به تغيرات بدنيه، گردد

، . پس اين هنگامباشد مگر به جهت مشابهت به آن در مزاج و صورتبالعكس؛ به جهت آن كه فعل بدن در غذا نمى

 مندفع گرديد اشكال.

 22، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 -يعنى قُرشَى -گردد فساد قول شارحتوان گفت كه از آن چه مقررّ نموده شد، ظاهر مىگفته: و مى 30«علّامه»و 

چون  [، هر جسم صاحب كيفيت ]را[ كهكه در جواب گفته؛ ]زيرا[ كه اگر اراده نموده است به قول خود ]در جواب

يابد كيفيت آن به آن كه سورَت و حدّت آن كيفيت تقويت و اشتداد يابد، قبول زياده گردد مقدار آن تقويت مى

گرم ديگر مثلاً اضافى اضعاف آن از آب نيم گرم ديگر كه مساوى نداريم اين را؛ به جهت آن كه چون قدرى آب نيم

ت آن و تقويت نخواهد يافت گرمى آن و انكار اين امرِ درجه كيفيت آن باشد نمايند، اشتداد نخواهد يافت سور

 بديهى محسوس، مكابره است.

آرى! اين قدر هست كه زياده خواهد گرديد مقدار كيفيت سورت آن به حسب مقدار محلّ آن؛ مانند سواد در جسم 

 واد.كيفيت س اسود عظيم كه اكثر است از سواد در جسم صغير كه اصغر است به حسب مقدار نه به حسب اشتداد

اند كه مراد، انتقال مزاج ايشان است از حالت غير افضل به سوى حالت افضل. و اماّ محرور و امثال آن، داخل كسانى

و اماّ شيخ و صَبِى، تدبير آن هر دو، داخل تدبير ابدان ضعيفه است كه صحت آن نباشد در غايت. و اماّ شابى كه 

است كه وارد آن نموده شود چيزى كه موافق آن باشد در كيفيت مزاج  باشد در كمال صحّت، پس تدبير آن اين
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صحّى لايق به آن در درجه؛ به جهت آن كه چون وارد آن نموده شود چيزى كه مخالف آن باشد در مزاج، هرآينه 

 خارج خواهد نمود آن را از مزاج لايق آن در درجه يا به سوى طرف افراط و يا تفريط. انتهى كلامه.

 [، از چند وجه است:ييم: فساد اين قولِ ]علامهگومى

، تسليم آن بر سبيل اطلاق غَباوتَ و بَلادتَ «كلّ جسم تا آخر»اوّل: آن كه اگر اراده نموده است به قول خود كه 

ت يابد براى اشتداد آن كيفياست به جهت آن كه هر جسمى كه غالب آيد بر آن كيفيتى از كيفيات، استعداد مى

گرداند د ملاقات چيزى كه در آن كيفيت است؛ به جهت آن كه هر مادهّ كه استيلا يابد بر آن كيفيتى، مىدر آن نز

 گرداند از آن استعدادآن را مستعدّ براى صورتى كه موجب كيفيت حرارت باشد مثلاً و زائل مى

 23، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 هر گاه چنين باشد. بالفعل براى قبول صورتى كه موجب كيفيت برودت است. پس

استحاله به سوى آن صورت كه  31پس بدنى كه غالب باشد بر آن كيفيتى از كيفيات، خواهد بود استعداد آن براى

كه  تر؛ به خلاف كيفيتىتر و سريعباشد حصول آن بر آن زياده و قوىمقتضى است براى آن كيفيت اتَم؛ پس مى

گوييم ما: به درستى كه هر كيفيتى كه باشد. و نيز مىمضاد باشد مر آن را كه حصول آن در آن به خلاف آن مى

گردد استعداد بالفعل آن براى قبول كيفيتى كه مضادّ است براى آن كيفيت يا براى غالب آيد بر آن مادّه، باطل مى

 حفظ آن. پس حرارت گرمى خارجى، باعث تقويت حرارت حارّ داخلى غريزى است.
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دوم: آن چه گفته درين مثال، درين مقام صلاحيت مثاليت ندارد؛ به جهت آن كه قياس مع الفارق است و فارق 

 آن ظاهر است.

و اماّ محرور و امثال آن داخل است در كسى كه اراده نقل مزاج او باشد به سوى حالتى »: به درستى كه قول او سوم

؛ قولى است كه خبرت و آگاهى در آن نيست؛ به جهت آن كه هر كه باشد صحّت او در درجه حرارت و يا «افضل

 .گردد مريضبرودت مثلًا، بى شك چون انتقال نمايد از آن مزاج، مى

، از جنس چيزى است كه «تدبير شيخ و صبى داخل تدبير ابدان ضعيفه است»چهارم: به درستى كه قول او كه 

باشد نزد او مسلّم. اتّفاقى نيست؛ به جهت آن كه شخصى كه قائل است به عدم واسطه ميان صحتّ و مرض، نمى

 هر صحّتى؛ زيرا كه كلّيتِ در آن، مفيدگوييم: اين منافى است به چيزى كه گفته است و بر فرض تسليم آن، مى

 حفظ هر شخصى است براى چيزى كه لايق بدان است.

اماّ شابى كه بر كمال صحّت باشد پس تدبير آن اين است كه وارد كرده شود بَر او چيزى كه »او كه  32پنجم: قول

 چيزى« موافق»؛ اگر اراده نموده است به «موافق آن باشد

 24: ، ص2خلاصة الحكمة، ج

بعد ]از[ تغير بدنيه ضروريه لازمه، پس آن منافى مطلب آن است. و برين  33كه از شأن آن است كه بگردد موافق

تقدير، پس واجب است قبول به آن چنان چه مقرّر نموده شد و حاجت به ارتكاب اين تطويل غير طائل كه فايده 

در وجه كيفيت چيزى كه موافق است در خارج در  در تحت آن نيست، نيست. و اگر اراده نموده است به موافقت
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نمايد آيد برآن چيزى كه ما اوّلاً وارد آورديم و عود مىآن قبل ]از[ ورود در بدن، پس اين قولى است كه وارد مى

 نمود و دريافت. 34بحث از سر؛ پس بايد تدبرّ

دو حال بيرون نيستند: يا در حال وسط  [ گفته كه: ابدان صحيحه ازو ابن ابى صادق در جواب اين اعتراضِ ]قرشى

اعتدال لايق به نوع خودند و حال اين مردم در حال صحّت به هيچ وجه منسوب به ذم نيست و اطلاق محروريت 

توان نمود. و يا آن كه از اعتدال مذكور اندك انحرافى نموده و ليكن از حدّ و مبروديت بر ايشان به هيچ وجه نمى

 ايشان در حالتِ صحّت خالى از ذَمىّ نباشد و به محروريت و مبروديت متّصف گردند. صحّت برنيامده و حال

ن ، صحّت معتدلا«حفظ صحّت به مثل است»اند و چون اين امر محققّ گرديد، ببايد دانست كه مراد از آن چه گفته

معتدلى استعمال نمايد،  باشد نه صحتّ منحرفان؛ زيرا كه ظاهر است كه معتدل المزاج اگر در حالت اعتدال غذاى

آن غذا اصلاً احداث كيفيتى زائد در بدن نخواهد نمود؛ زيرا كه شأن غذاى معتدل اين است؛ به خلاف منحرفان از 

تا بقا بر آن حالت ايشان را  35كه حفظ صحّت ايشان به تعديل و استعمال مخالف امزجه ايشان است« حاقّ وسط»

پس تدبير اين نوع مردم، مركبّ از دو تدبير باشد: يكى، تدبير حفظ صحت. زيادتى در انحراف حاصل گردد و بى

 دوم، تدبير تقدّم حفظ.

تواند بود پس و اين، خارج از آن قاعده است؛ زيرا كه قول اطباّء در مجرّد حفظ صحّت است و آن بى مشاكلت نمى

 محرور المزاجى و مبرود المزاجى كه مادهّ نقض آورده، دخلى به

 25، ص: 2الحكمة، جخلاصة 

                                                           
 (. ب: تدبير.2)  34
 (. الف:) به تعديل و استعمال مخالف امزجه ايشان( حذف شده.3)  35



 
است و ايشان به سبب انحراف، از درجه صحتّ مستكمله  36مدعّا ندارد؛ زيرا كه سخن بِماَ نَحنُ فيه، معتدل المزاج

 اند.مطلوبه خارج

گفته كه: جواب ابن ابى صادق، سديد نيست؛ به جهت آن كه: مراد از صحّت مذكوره در قول « ملاّ سديد كازرونى»

از آن  -كه حفظ صحّت است -آيد كه قسمى از دو قسم طبتامهّ در غايت كمال است، لازم مىمزبور اگر صحّت 

[ حكم آن كه وجود اين چنين شخص معتدلى كه آن را نه محرور و ساقط گردد از درجه اعتبار و باطل باشد؛ ]به

 نه مبرود نامند، نادر است.

كه: مراد از مشاكلت، آن است كه چون غذا وارد بدن صحيح  و بعد از اين ايراد، تأويل قول مسطور بدين وجه نموده

يابد كه صالح و مشاكل بدل ما  37المزاج گردد و از حرارت غريزيه او انفعال يابد و منهضم گردد، استحاله به خونى

ائده دت زيتحلّل آن باشد؛ پس رماّنيه و اجاّصيه و مانند آن غذاى مايل به برودت كه وارد بدن محرور گردند، به برو

آن از حرارت طابخه بدنيه مغتذى، خون مايل به حرارت كه مشاكلت دارد به بدن محرور از آن غذا حاصل گردد و 

 صحّت او باشد. 38بدل ما يتحللّ او شده، حافظ

و شك نيست كه اگر چنين شخص غذاى معتدلى تناول نمايد غالب است كه از حرارت بدنيه او محترق و فاسد 

توان دريافت نمود. پس مراد از تغذيه او نداشته باشد. و هم چنين حال مبرود ]را[ به ضدّ آن مى گردد و صلاحيتِ

مشابهت و مشاكلت غذا با بدن كه مغتذى است، به اعتبار آن وقت است كه غذا بالفعل گردد و جزء بدن شود نه 

 قبل از آن كه غذاى بالقوّه است.
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نوشته كه: نزد اين  39«شرح قانونچه خود مسمّى به مفرِّح القلوب»در  و شيخ محمد اكبر معروف به حكيم ارزانى

درويش، ايراد ملاّ سديد، غير سديد است؛ جهت آن كه او در ردّ كلام ابن ابى صادق كه اكثر محققاّن مصدّق آنند، 

 استدلال كرده به ندرتِ وجود

 26، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

به جهت آن كه مراد ابن ابى صادق از معتدل مزاجان، نه آن است كه اصلاً معتدل مزاجان. و اين، غير مسلّم است؛ 

ها كيفيتى از كيفيات زائده نباشد كما زعمه السديد؛ چه اين چنين ابدان ممتنع الوجودند به ندرت چه رسد؛ در آن

ايشان به هيچ وجه مقدوح ها معتدٌّ بهِ نبود و احوال بلكه مراد از معتدل المزاجان، آن است كه زيادتى كيفيت در آن

 به ذَمّ نباشد و مباشرت گرمى و سردى در حقّ آنان يكسان باشد در ظهور اثر.

و اين چنين مردم، نادر نيستند؛ كما لا يخفى؛ به خلاف محروران و مبرودان كه تدبير ايشان چون تدبير مرضى 

و در مريضان؛ تعديل قوى حاجت بود. و باشد به استعمال مخالف؛ غايت آن كه درين جا تعديل قليل كفايت كند 

باشند؛ پس معتدلِ قوى بايد تا مزاج ايشان اند؛ زيرا كه مريضان از اعتدال دورتر مىلهذا علاج مرض به ضد گفته

 تر است.را به اعتدال آورد ]و[ چه هر چه ضدّ است، در تعديل ضد قوى

متنع الوجود خود نيستند بل متحققّ الوجود؛ پس قول و بر تقدير تسليم كه معتدل مزاجان نادر الوجود باشند، م

اد مر». و مع هذا، آن چه ملاّ سديد تأويل كرده و گفته كه -كما زعم -اطباّء در حفظ صحتّ بى فايده محض نباشد

؛ چه نمايداگر به تعمّق نظر كنند، بعيد از حق مى« از مشاكلت حصول مشاكلت است حين صيرورت غذا جزء عضو

آيد كه علاج مرض نيز بايد كه به مشاكل باشد؛ بهر آن كه غذاى گرم كه در بدن صاحب لازم مى درين صورت

مرض بارد وارد خواهد شد، وى هم لا محاله بعد ]از[ انكسار حرارت از برودت بدن مشاكلت پيدا خواهد كرد و 
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خواهد  40واقع است، نقض تدبير صحّت و مرض به يك و تيره خواهد بود ]و[ قاعده ثانى كه علاج مرض به ضدّ

 يافت. و هذا خلفٌ. پس حق همان است كه از صحتّ واقعه فى ذلك القول، صحّت معتدلان مراد باشد.

[ مذكور شد؛ ]اما[ تدبير صحتّ غير اگر گويند: ]وجه عدم ذكر[ تدبير صحتّ معتدلان ]در دانش حفظ صحت

 معتدلان صحىّ چرا ذكر نيافته در كلام اطباّء؟

به  اند و تدبير معتدلانوييم: چون تدبير شديد المنحرفان از اعتدال كه مريضان باشند به ضدّ مقرّر نمودهجواب گ

 [ تدبير منحرفان صحّى كه نه به مشاكلت و نهمشاكلت، ]پس

 27، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

اند و اماّ متأخّران، ندانسته آيد. و لهذا قدما بيان آن را لازمبه ضدّيت است مطلقا، در ضمن اين دو ضد لازم مى

 41كُلُّ صحَِّةٍ ارَدْنا حِفْظهَا علي حالهِا، اورَدنا عَلَيها الشَبيهَ»گفته « موجز»اند؛ چنانچه قرشى در تنصيص بدان نموده

 «.الي الكيَفِيةّ؛ و إن ارَدنا نَقلهَا الي افضلََ مِنها، اورَدنا عَلَيها الضِدَّ؛ اي المُخالفَ

 مشاركت دارد به تدبير مرضى و -به اعتبار استعمال مخالف -كه اگرچه تدبير غير معتدلان صحّى پوشيده نماند

 42ليكن نظر به شدّت و قلّت مخالفت، فرق است ميان هر دو؛ چه مخالفت عامّ است و ضديّت خاص؛ پس تا مخالفت

 به شدّت و تامّ نبود، ضد نگويند.

                                                           
 (. الف: نقص.1)  40
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الصحيّ بالمشُاكِلِ؛ و تدَبيرَ غَيرِ المُعتدَلِ الصِحيّ باِلمُخالفِِ الذّيِ لَيسَ فيِ الغايَة؛ِ و فالحاصلُ أنَّ تدَبيرَ المُعتدَلَ »

و عدم تعرّض اطباّء به ذكر تدبير ثالثِ متوسطّ، نيست « بالمُخالِفِ الّذِي هُوَ في الغايهَِ؛ المُعَبَّرِ بالضدِّ 43تدَبيرَ المَرْضي

 مگر به سبب وضوح آن.

ر بعضى ؛ زيرا كه د«معالجه مرضى به ضدّ است، اين نيز كلّى نيست»اند اين است كه قاعده ثانيه كه كردهو ايراد بر 

ء و تدبير حمىّ بلغميه را به ء به قىاند؛ مانند آن كه علاج اسهال را به اسهال و قىامراض معالجه به مثل قرار داده

نيا. و شك نيست در آن كه حمّى از حرارت است هرچند غافث و مسخّناتِ ديگر و تدبير حمّى صفراويه به سقمو

اند؟ و هم چنين اصل مادّه آن را بلغم باشد؛ پس علاج حمىّ بلغميه به غافثِ شديد الحراره چگونه تجويز نموده

علاج مرض به »[ كلّيه ايشان كه ء؛ پس ]قاعدهء به قىسقمونيا در حمّى صفراوى و تدارك اسهال به اسهال و قى

 ، منتقض باشد و صادق واقع نباشد بر سبيل عموم.«استضدّ 

 اند كه: ضدّيتِ علاج، منحصر به نفس مرض نيست؛ بلكهو جواب ازين چنين گفته

 28، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

[؛ خواه به ضدّ مرض باشد و خواه به ضدّ سبب مرض كه اين نيز فى الحقيقة ضد مرض است؛ پس تجويز عام ]است

ء يا، به اعتبار اخراج موادّ حمّى است كه علت و سبب مرض است. و بلا شك چون علت و سبب شىغافث و سقمون

 زائل گرديد، معلولِ آن بالضرورة نيز زوال خواهد يافت.

هم چنين در اسهال و قى چون ماده مجتمع گشته و طبيعت در صدد دفع آن برآمده، به هر طريق كه اسهَل يافته 

اتحت معده و در امعاست، به اسهال و آن چه در مافوق آن است، به قى؛ پس طبيب كه دفع نموده: آن چه در م

                                                           
 (. ب: المرض.3)  43



 
خادم و معاون طبيعت است، بايد كه به حسب مطلوب و اقتضاى طبيعت اعانت آن نمايد در دفع مادّه مرض تا آن 

ها همه علاج اينكه به سهولت و سرعت، مادّه و سبب علت اخراج يافته ]و[ صحّت حاصل گردد. پس فى الحقيقة، 

 آيد.به ضدّند و ايرادى و اعتراضى وارد نمى

تر، تدبير معالجه آن و بالجملة، هرچند اعتدال مزاج زياده، تدبير حفظ آن به مماثلت زياده. ]و[ هر چند مرض قوى

 تر باشد تا مؤثر افتد.به ضدّيت بايد كه قوى

 29، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 

قدار غذا و بيان منع مشؤشات هضم و بيان انتقال مزاجي به مزاجي افضل از آن و بيان مقصد دوم در بيان تعديل م

آن كه طالب حفظ صحّت، اقتصار نمايد به نان و در هنگام غلبه شهوت صادق در اعدال اوقات. و مداومت بر اكلِ 

 يك نوع غذا ننمايد

 

 []تعديل مقدار غذا و بيان منع مشوشات هضم

 

صاحب حفظ صحّت را واجب است تعديل مقدار غذا كه نه بسيار كم باشد كه موجب ضعف  و چون ذكر يافت كه

و لاغرى بدن گردد و نه زياد كه باعث تخمه و عفونت و مفاسد ديگر و هم چنين به حسب امور ديگر و چون هضم 

ه ضم گرداند؛ زيرا كرا لازم است سكون بدن و اطمينان ]تا[ طبيعت بالكلية متوجه انهضام غذا گردد و به زودى ه



 
د گردفاعل هضم، حرارت است و به سبب سكون بدن و توجّه طبيعت به سوى هضم غذا، حرارت نيز متوجهّ آن مى

 شود.شود و باعث سرعت هضم مىو در معده مجتمع مى

قرار گيرد، پس اند كه بعد ]از[ تناول غذا چند قدم حركت بايد نمود تا غذا در قعر معده و لهذا اطباّء مقررّ نموده

گردد، پس بايد كه بخوابند استراحت و سكون و آرام نمايند. و چون در خواب اين امور ثلاثه به وجه اتمَ حاصل مى

بخوابند تا آن كه غذا در قعر معده استقرار يابد؛  -يعنى بر پهلوى راست -و دراز كشند اماّ اوّل قدرى بر شِقّ ايمَن

 يابد.است و در خوابيدن بدان جانب به زودى غذا در قعر آن رفته استقرار مى زيرا كه قعر معده به جانب راست

بخوابند زمانى ممتد تا آن كه غذا به زودى انهضام  -چپ 44يعنى پهلوى -پس بعد ]از[ زمانى به جانب شِقّ ايسَر

 يابد؛ به جهت آن كه چون كبد كه حارّ است در طرف راست

 31، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

ر فوق معده آيد و مشتمل بدان گردد و بعد ]از[ انهضام، باز به پهلوى راست بخوابند تا آن كه صافى كيلوس است ب

 به طريق عروق ماساريقا به كبد منجذب گردد؛ زيرا كه چنان چه ذكر يافت، كبد در جانب راست است.

 ركت خفيفه بنا بر اعانت آن برو ببايد دانست كه مضرترين اشياء در تشويش هضم، حركت عنيفه است. و اماّ ح

 انحدار، مُعِين انهضام است؛
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خصوص كسى را كه عادّى بر خواب بعد ]از[ طعام باشد. و لهذا اطباّء تناول غذا به شب و چند قدم مشى از عقب 

شد. اباند؛ زيرا كه خواب به شب به اعتبار ظلمت و سردى و عدم مشوِّشات ديگر زياده مىآن ]را[ مستحسنَ دانسته

 و خواب بعد از طعام قبل از استقرار غذا در قعر معده، مذموم است.

و اين امور مذكوره، ]با[ توجهّ به جزئيات و ملاحظه آنها نظر به حال كسانى است كه جميع اوقات ايشان محصور 

اند كه اكثر اعمالاند و الاّ اكثرى از عوام كه مباشر و معروف به حفظ صحّت خود و مقرّر بدان است و معتاد بدان

يابند، به اعتبار عادت ايشان است بر آن و عادت، حكم طبيعت اند و هيچ ضررى و آسيبى نمىنزد اطباّء مذموم

د پس يابنباشد و تغير مىثانيه دارد و ليكن چون عادت به حسب سنّ و فصل و قوتّ و ضعف هميشه يكسان نمى

 ء مضرّ واند: هر كه عادت به شىضرّت نيابند. و لهذا محققاّن گفتهبر آن ننمايند تا م 45احوط آن است كه اعتياد

سمّى نموده باشد، واجب است كه به تدريج خود را از آن بازدارد تا در مآل حال و هنگام ضعف و پيرى و عدم 

 مقاومت طبيعت مر آن را، از اختلاط محفوظ ماند.

 [:]بيان انتقال از مزاجي به مزاج افضل

 

مانند نقل مزاج عرضى را مايل به سوى اعتدال طبىّ  -ه نمايند نقل آن را به سوى مزاجى افضل از آنو چون اراد

 بايد كه وارد آن گردانند ضدّ آن را؛ -و صحتّ كامله لايق بدان

 31، ص: 2خلاصة الحكمة، ج
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عرضى باشد؛ به جهت آن كه ضدّ، مزاحم ضد است و نفى و دور  46يعنى غذا و دوايى كه آن را كيفيتى مضادِّ مزاج

 گرداند آن را از محلّ خود تا آن كه حلول نمايد خود در آن بدل آن.مى

تدبير مسخّن را، باقى  48: محرور اگر استعمال نمايد تدبير مبرّد را و مبرود47اند بر آن، بر آن كهو اعتراض نموده

 دو بر اعتدال خود. نخواهند ماند هيچ يك از آن هر

شود مگر بر شخصى كه انحراف يافته باشد مزاج آن اند از آن: به درستى كه محرور اطلاق كرده نمىو جواب داده

شود مگر بر شخصى كه از اعتدال صحّى لايق بدان به سوى مزاج قريب آن از حرارت. و مبرود، اطلاق كرده نمى

ه جانب برودت. و اماّ شخصى كه مزاج صحّى لايق به آن حرارت و يا برودت انحراف يافته باشد از اعتدال لايق خود ب

باشد مثلًا، همان حرارت و برودت غالبه بر مزاج او اعتدال است نسبت به حال او؛ مانند اسد مثلًا، كه مزاج اصلى 

 رت و نه برودتگويند مزاج صحىّ لايق به كسى كه نه حرالايق به آن آن است كه حرارت غالب باشد بر آن نمى

 غالب باشد بر آن كه محرور يا مبرود است.

باشد مگر به غذايى كه شبيه به آن باشد در كيفيت. و اماّ محرور به معنى مذكور، حفظ و حفظ صحتّ آن نمى

است چنان چه مذكور شد؛ پس  -يكى حفظ صحّت و ديگرى تقدّم بالحفظ -صحّت آن به غذاى مركبّ از دو تدبير

باشد به مضادّت اوّلاً از باب تقدمّ به حفظ و از جهت انسلاخ مضادّى كه وارد بدان گردد، معدِّل او مىغذاى دوايى 

باشد آن از صورتِ آن به تأثير بدن در آن و اكتساب صورتى ثانوى مانند صورت بدن تا آن كه جزء آن گردد ]و ]مى

 آن.اين، اسبابِ حفظ صحّت؛ به جهت آن كه به مشاكلت است نه غير 
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پس اگر گفته شود: هر گاه بگردد غذاى دوايى مانند كاهو مثلًا، خون، پس منخلع گشته صورت اولى آن بالكلّيه و 

پس  -به جهت ضرورت استحاله وجود معلول با عدم علت آن -كيفيتى كه موجب آن صورت است باقى از آن

 وى افضل از آن صحتّ؟!چگونه انتقال خواهد نمود اين غذا صحّت محرور و يا مبرود را به س

 32، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

شود به آن كه: جميع اجزاء غذائيه كه در آن است، خلع صورت غذائيه خود نموده لبس صورت جواب داده مى

گردد از آن كيفيت و اماّ اجزاء دوائيه آن به صورت خود باقى ماند و به سبب بقاء خود صادر مى 49نمايددمويه مى

ليكن دخول اين اجزاء در آن خون نيست مانند دخول اجزاء حقيقى در قوام آن؛ به جهت آن كه  آن با خون. و

باشد؛ به سبب عدم صلاحيت آن التصاق تام را مانند غذاى حقيقى؛ چنان التصاق آن به اعضاء به طريق ترهّل مى

 چه ذكر يافت.

 غذا: [: بايد كه اقتصار نمايد طالب حفظ صحّت در]غذاى طالب حفظ صحت

؛ به جهت آن كه نان گندم، گرم به اعتدال 50«شيلم»به نان گندم پاكيزه از شوايب و آميختگى به اشياء رديئه مانند 

 ]و[ سريع الهضم ]و[ كثير الغذاست. و اشياء رديئه مفسد آن و شيلم مسكر است.

ماكيان و كبك و تيهو و امثال و بر گوشت گوسفند يك ساله فربه خالى از علتّ و مرض و بچهّ گاو و بز جوان و 

ها همه يكى بسته و محبوس در ها هر گوشت معتدل جيد الغذا كثير سريع الهضم لطيفى؛ به شرط آن كه ايناين

 قفس نباشند بلكه در حركت و در چراگاه به علفزارهاى طيب و پرواز باشند و تازه صيد نموده باشند.
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ه جهت آن كه شيرينى، مرغوب كبد است؛ زيرا كه خون طبيعى، حُلو و از حلويات آن چه ملايم الحلاوة باشد؛ ب

و گويا طعم جميع اعضاء حلو است. و به مناسبت، طالب و مشتاق و جاذب  51است و غذاى جميع بدن از آن است

ها و مناسب و مشاكل خوداند. و ازين جهت است كه چون شخصى اغذيه مختلفه به طعوم بخورد و بر بالاى آن

گردد. و لهذا چيز شيرين را [ طعام شيرين مندفع مىيرين و قى كند، آخر همه و به عنفِ تمام ]است كهطعام ش

 نمايند.كمى داخل مى 52شيرينى -هاخصوصا بشعه آن -نمايد. و از اين جهت است كه در ادويهبه زودى جذب مى

 33، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

طبيعت است و ليكن بعض آنها گاه است كه ملايم بعض مردم نيست و شيرينى مطلق هرچند ملايم بدن و مرغوب 

در بعض مردم. قرشى گفته: جماعتى را قولنج به هم رسيد  53بلكه مضر است؛ مانند عسل كه محدث قولنج است

 از خوردن عسل و ديده شد كه بعضى كه با چيز ديگر عسل را خوردند ايشان را تهوّع و قى مفرط به هم رسيد.

نمايد از فواكه بر انجير؛ به جهت آن كه كثير الغذاء و فربه كننده بدن است. و در فواكه، چيزى  54اقتصار بايد كه

سريع الغذاتر و بهتر در توليد خون از آن نيست. و بر انگور؛ جهت آن كه شبيه بدان است. و بر رطَُب تازه تر نيز به 

رسند و مردم معتاد به خوردن آن باشند و يا در به هم مى ها؛ و ليكن در بلادى كه آن فواكهدستور. و امثال اين

بلاد ديگر. و اماّ غير معتادين را اكثر به سبب غير الف و عادت، ردى و مضرّ است. و هم چنين ساير فواكه؛ به 

اى و همچنين از ميوه 55[ كه در غير موسم خود برسد اجتناب لازم است.تخصيص از ميوه پيشرس و از ميوه ]اى

 در بلاد ديگر به هم رسد و مناسبت به سكّان اهل بلد ديگر نداشته باشد. كه
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[ كه در ها نگردد؛ به جهت آن كه اجزاء دوائيه ]اىو اماّ اغذيه دوائيه را: بالتّمام ملتفت و متوجّه استعمال آن

ن؛ به جهت زائد بر بد نمايند و مطلوب نيست تحصيل كيفيتىهاست، در بدنِ حافظ صحّت، تأثيرى معتدٌّ به نمىآن

گردند. و اگر سرد باشند، باعث تغليظ خون و آن كه اگر گرم باشند، باعث احتراق خون و توليد صفراء و سوداء مى

 توليد بلغم و فجاجت خون و كَلّ و ثقل بر بدن است.

صورت بعضى  56سر انخلاعها به سبب اختلاط به اجزاء دوائيه و عدم امتياز يكى از ديگرى و عو نيز اجزاء غذائيه آن

باشد؛ پس عدم التفات و تناول آنها اولى است؛ مگر هنگامى كه تر مىها كمدون بعضى و از اين جهت تغذيه اين

 مقصود، تعديل مزاج باشد؛ مانند

 34، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

ود يا تعديل مأكول به خلط ابازير رماّنيه و اجاّصيه براى محرور و زيرباج و اغذيه مطيبه مرطَّبه به زعفران براى مبر

و  57نمايند گوشت بطّ و مرغابىها؛ چنان چه طبخ مىو عقاقير يا اغذيه خفيفه براى تقطيع و تلطيف و غير اين

ء الطبخ و الهضم را با ابازير و سركه براى رفع و زوال غلظت ها هر گوشت طايرِ با سهوكت بطيسرخاب و امثال اين

 فونت آن.و سهوكت و سرعت و ع

[: و تناول ننمايد غذا را بدون شهوت صادق و گرسنگى؛ زيرا كه در هنگام سيرى و امتلاء، باعث تداخل ]وقت اكل

و تخمه و هيضه و عفونت اخلاط و امراض رديه است. و در هنگام غلبه شهوت صادق و هيجان آن و خلوّ معده، 

ب صفراء و موادّ رديئه است به سوى معده و حدوث امراض مدافعه و مماطله آن ننمايد به جهت آن كه باعث انصبا

 نمايد[.رديئه و مراق و اسهالات و هيضه ]مى
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 [:]عدم جمع ميان اطعمه مختلفه

 

و بايد كه جمع ننمايد ميان اطعمه مختلفه در لون و كيفيت و كمّيت در يك اكل؛ زيرا كه باعث حيرت طبيعت و 

چرب باشد كه با آن، طعام شور و حريفِ تيز مناسب است؛ به جهت آن كه  گردد؛ مگر آن كه مأكولسوءِ هضم مى

ان شاء  -و اطعمه كه جمع آنها با هم غير مضرّ و اطعمه كه مضرّ است« اختلاف اطعمه»مصلح آن است. و بيان 

 بعد ازين به تفصيل مذكور خواهد شد. -اللّه تعالى

 ]عدم مداومت بر طعام واحد[:

 

داومت بر يك طعام هميشه ننمايد؛ بلكه اختلاف نمايد؛ مثلاً يك وقت نوع و لون طعامى تناول و اولى آن است كه م

نمايد و وقت ديگر نوع و لون ديگر. و يا يك روز نوع طعامى و روز ديگر نوع ديگر و رنگ ديگر. و هم چنين. و اين 

اقع حيانا به سبب مانعى تخلفّ در اين ونيز بر سبيل تقررّ و استمرار نباشد كه طبيعت بدين عادت نمايد كه اگر ا

 شود، باعث تحير طبيعت و سوءِ هضم گردد؛ بلكه اوقاتِ اين را هم متبدلّ دارد.

 35، ص: 2خلاصة الحكمة، ج



 
گرما طرف صبح و چاشت و در زمستان وقت ظهر تناول  58بايد كه طعام را تناول نمايد در اعدل اوقات روز كه ايام

نمايد. و بايد كه طعام تابستان سرد بالفعل و زمستان گرم بالفعل باشد؛ به مناسبت باطن و دفع مضارّ برودت و 

 انجماد. و اطالت زمان اكل، باعث اختلاف هضوم است.

بتداى انهضام كيلوسى از مضغِ طعام از فم است. و و به تأنّى فرو برند؛ زيرا كه ا 59بايد كه طعام را نيكو بجاوند

 نيكوئى مضغ، باعث سرعت انهضام در معده است.

و التزام تناول طعام تَفهَ بى مزه، باعث سقوط شهوت و كسالت بدن به سبب توليد رطوبت مُرخيِه كه استرخاء 

صاب نيز تشرّب رطوبت نموده گردد تكاثفى كه باعث شهوت است و اعيابد به سبب آن فم معده و زائل مىمى

 گردد.كسالت و سستى در اعضاء عارض مى

و ملازمت و كثرت تناول اشياء حامضه، باعث سرعت پيرى است؛ به سبب قلّت تولدّ خون؛ به جهت آن كه مادهّ 

و مضادّ دم است به حسب مادهّ و فاعل  60حامض، جواهر لطيفه رطبه است و فاعل آن، حرارت ضعيفه قاصره است

و مضعف قوهّ است به سبب قلّت تغذيه حارّ غريزى و مجفِّف اعضاست و مضرّ عصب؛ به سبب لذع و تبريد و استرخاء 

 آن.

و ملازمت حلو، باعث استرخاء شهوت معده است؛ به جهت آن كه به حرارت معتدله خود، باعث سيلان رطوبت و 

 گرمى بدن به توليد خون و صفراء از آن.ازاله جمود و عدم تحليل و باعث ازاله قبض فم معده و باعث 

 و ملازمت مالح، باعث لاغرى و تجفيف بدن است به سبب جلا و تقطيع و تحليل رطوبات.
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پس بايد كه دفع نمايد مضرّت حامض را به حلو و مضرتّ حلو را به حامض و تَفهَ را به مالح و يا حريف و مالح و 

 خواهد آمد. -ء اللّه تعالىان شا -حريف را به تفه؛ چنان چه به تفصيل

 36، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

و بايد كه ترك غذا نمايد و دست از طعام خوردن بكشد و هنوز بقيه از شهوت و گرسنگى باقى باشد؛ زيرا كه در 

گردد؛ پس اگر طعام بسيار خورد كه گردد و به سبب تخلخل، معده ممتلى و پر مىهنگام طبخ، غذا متخلخل مى

گردد. پس بايد كه آن را ممتلى نگرداند و گردد و جاى تخلخل آن نماند، باعث سوء هضم و فساد مىمعده پر 

 مكان تخلخل آن باقى باشد تا نيكو هضم يابد و ثقل نياورد.

ملازمت حِميه و پرهيز و تلطيف غذا و تقليل آن و اقتصار به تغذّى به فراريج و مرقه لحوم لطيفه و آب گوشت 

ف و لاغرى بدن است؛ زيرا كه حِميه و پرهيز از براى مَرضى است نه اصِحاّ و ضرر ناپرهيزى و تخليط، مرغ، باعث ضع

و پرهيز است اصِحّا را؛ زيرا كه آن، موجب تكثير مواد در بدن و مزيد مادهّ مرض و زيادتى  61مرضى را مانند حِميه

دفع آن. و اين، باعث تحليل مواد و نرسيدن بدل  62ها تحت مادهّ و مقاساتضعف در قوا است؛ به سبب انغمار آن

 ما يتحلّل كما ينبغى و ضعف قوا و ارواح است.

و مراعات عادتِ موجبات اكل هر روز و هر شب و غير موجبات، مانند قلّت غذا و كثرت آن و غلظت و لطافت و غير 

گاه وارد گردد و طبيعت آن را آن نيز واجب است حافظ صحّت را؛ به جهت آن كه امر معتاد مألوف طبيعت هر

نمايد و از اين جهت كند. و چون نيابد، اعراض مىنمايد و تصرفّ در آن مىدريابد اقبال و توجّه به سوى آن مى

تواند ماند، لا محاله تصرفّ در اخلاط و رطوبات كار نمىگردد؛ مانند آن كه طبيعت چون بىمفاسد بسيار عارض مى
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دهد و باعث امراض و تحليل بدن و ارواح و قوا و تعلقّ حرارت ا را اذابه و استحاله و تحليل مىهنمايد و آنبدنيه مى

 به اعضاء رئيسه و دقّ و ذبول است.

ها را نمايد به تجربه و قياس بر ردائت آن نمايد، بايد آنهر كه معتاد به اكل و استمرار اغذيه رديئه كه دلالت مى

ها به سبب امرى و حالتى خفى باشد كه استمرار آن 63تواند كهخود نسازد؛ زيرا كه مىمعتبر نداند و دستور العمل 

 ما ندانيم آن را كه ممكن باشد زوال

 37، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 آن. و نيز احتمال دارد كه استعمال آن اغذيه در وقتى اتّفاق افتد كه آن حالت زائل باشد و ضرر رساند.

اثر ضرر آن به زودى بدون تكرار و تكثارِ استعمال ظاهر نگردد و به طول ايام و توالى و كثرت  تواند بود كهو گاه مى

استعمال باعث توليد امراض رديئه گردد؛ به سبب باقى ماندن نزد هر هضمى از هضوم بقاياء رديئه غذا كه چون 

عث امراض رديئه شود؛ پس بايد كه ها تأثيرى نمايد و متعفنّ گرداند، بامجتمع و بسيار گردند و حرارت در آن

 معتاد به آنها نيز به تدريج رفع عادت از خود نمايد تا ضرر نيابد.

و صفراوى مزاجى و كسى كه بر مزاج او صفراء غالب باشد و به صحتّ فاضله باقى نماند، واجب است كه غذاى او 

ليد يابد از آن خلطى مضادّ كيفيت غذاى دوايى مضادّ كيفيت غذاى صحىّ آن كه مبردّ رطب است باشد كه تو

صفرا. و دموى، غذاى او بارد قامع حدّت خون باشد؛ مانند بزورات حامضه. و بلغمى، غذاى آن مسخنّ ملطّف. و 

و اماّ اگر احتراقى باشد، آن  64سوداوى، غذاى آن مرطبّ مسخّن هنگامى كه سوداء غالب است بر سوداى طبيعى.
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اى صرف شود؛ بلكه دوآن به تبريد بسيار است؛ زيرا كه كفايت به اغذيه دوائيه نمىهنگام صحّت آن زائل و تدبير 

 بايد.

 اكل ممنوع است 66ها در[ كه جمع در آناغذيه ]اي 65بيان

 

ها و يكى باعث فساد اند از جمع ميان اغذيه كه دشوار باشد بر طبيعت انهضام آنبدان كه مجرِّبين، منع نموده

 مانند:ديگرى باشد؛ 

انند اند؛ مها باعث امراض رديئه مزمنهجمع ميان كلهّ گوسفند و انگور و ميان ماهى تازه و شير و بيضه مرغ كه اين

جذام و فالج به سبب توليد مادهّ رديئه موجبه امراض مزمنه كه اگر استحاله به دخانيت و سوداويت يابند، جذام و 

 رسد و اگرمانند آن به هم مى

 38، ص: 2مة، جخلاصة الحك

 گردد.استحاله به بلغم يابند باعث حدوث فالج و امراض بلغميه مزمنه مى

ها و آن چه و لوز و امثال اين 67و همچنين ميان شير و ترشى كه باعث انجماد آن است و جمع ميان پنير و مسير

ى اند به سبب حدوث نفخنجدر آن شير و ماست باشد با اجاّصيه و هم چنين جمع سويق با شيربرنج كه باعث قول

 ها و تجبنُّ لبن است.كه لازم آن
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و انگور بالاى كلّه خوردن و انار بالاى هريسه؛ به جهت آن كه انگور به سبب رطوبت خود باعث زيادتى لزوجت و 

گردد و انار به سبب قبض خود باعث نفخ و عدم انهضام هريسه است به سبب احداث غلظت در آن بلغميت كلهّ مى

 نه سركه بالاى هريسه و سركه با ماش و عدس و بعد از برنج و ماست با ترب و يا بعد از ترب. و

 مراعات ترتيب در اغذيه 68بيان

 

 حافظ صحّت واجب است كه ترتيب در اغذيه را نيز مرعى نمايد. 69و ببايد دانست كه هر

افتد كه چيزى كه نسبت به چيز ديگر ميل به و ترتيب محمود آن است كه ]در[ تناول اغذيه مختلفه اگر اتّفاق 

غلظت داشته باشد تناول نمايد، بايد كه غليظ را اوّل تناول نمايد و لطيف را بعد از آن؛ به جهت آن كه قوّه هاضمه 

در قعر معده بيش تر است و اوّلاً غليظ را هضم نموده بعد از آن لطيف را و در انهضام هر دو متشابه خواهند بود 

 صود همين است.كه مق

اند تقديم لطيف بر غليظ واجب است؛ به جهت آن كه اگر غذاى غليظ را اوّل تناول نمايند لطيف، به و بعضى گفته

 جهت عدم نفوذ بالا بماند و فاسد گردد و فساد آن باعث افساد ديگر گردد.

 و قرشى در رفع خلاف ميان هر دو قول گفته كه: تفاوت اگر در غليظ و لطيف به
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د، باشنمايد و هضم آن با هضم لطيف برابر مى[ است كه وقوع غليظ در قعر معده تدارك غلظت آن را مىدرجه ]اى

پس لا محاله تقديم چنين غليظى واجب است. و اگر ميان هر دو تفاوت بسيار باشد، تأخير لطيف بايد آن مقدار 

 دد.پخته گرزمانى باشد كه غليظ نيم

و وجه ديگر در توفيق ميان هر دو كلام آن كه تقديم و تأخير هر يك موقوف بر حال گرسنگى است كه اگر 

گرسنگى به درجه اعتدال است و مفرط نيست، واجب است كه لطيف را مقدّم دارند مگر آن كه تفاوت ميان هر دو 

ن صورت، اولى تقديم غليظ است و اگر در لطافت و غلظت به قدر تفاوت هضم اعلى و اسفل معده باشد كه دري

گرسنگى به حدّ افراط و معده خالى از غذاست و نيز به سبب جوع، انصباب صفراء به معده نشده، واجب است كه 

 غليظ را مقدّم دارند.

و وجه تقييد گرسنگى مفرط و عدم انصباب صفراء به معده آن است كه: اگر معده ممتلى از غذا باشد و يا از شدّت 

وع صفراء به معده ريخته باشد، درين هنگام لازم است كه غذا تناول ننمايند و به تخليه و تنقيه معده از غذا و ج

 صفراء كوشند.

گردد، و بعد ]از[ تخليه و تنقيه و معاودت شهوت، طعام تناول و آثار انصباب مرار، از سوءِ مزاج معده معلوم مى

عتدال جوع آن است كه چون حرارت در قعر معده بيشتر است، لطيف را نمايد. و فايده تقديم لطيف در هنگام ا

زود هضم خواهد نمود و قبل از آن كه دخل در هضم غليظ نمايد، صفوه آن را به كبد مندفع خواهد نمود و تناول 

 غليظ بر لطيف بعد ]از[ انهضام لطيف ضررى ندارد.

 ين صورت تقديم غليظ نيكوست؛ چنان چه ذكر يافت.و اماّ اگر در لطافت و غلظت تفاوت كم تر باشد، در ا



 
و فايده تقديم غليظ در صورتى كه اشتها مفرط و معده خالى باشد، آن است كه چون معده بسيار محتاج به 

خواهد نمود و  70غذاست، به مجرّد ورود بر آن مشتمل خواهد گرديد و به جهت اشتداد حرارت جوع، زودتر هضم

ز آن باعث حيرت آن نخواهد گشت؛ به جهت عدم بقاء مخالفت ميان هر دو غذا؛ به جهت ورود غذاى لطيف بعد ا

 آن كه غذاى اولّ چنان
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ن رسد؛ به خلاف آيابد و باهم طبخشان به اتمام مىچه ذكر يافت اندك نضج يافته غذاى ثانى شروع به طبخ مى

گردد؛ به سبب فرط حرارت جوع. و غليظ كه از عقب قدّم دارند، زود فاسد مىكه در مانند اين حالت لطيف را اگر م

 گرداند.آن خورده شود، آن را نيز فاسد مى

و اگر چنان لطيف و سريع الفساد نباشد، طبيعت به سبب شدّت گرسنگى و افتقار به غذا به رغبت و شوق تمام 

نمايد و استغنايى او را حاصل دهد و تغذيه خود مىىمشتمل بر آن گشته به سهولت و زودى آن را هضم و نضج م

گردد. چون احتياجى چندان او را بدان نيست، باعث تحير طبع مى 71گردد و غليظ را كه بعد از آن تناول نمايدمى

تام از هضم غذاى لطيف اوّل نيافته و قدرى از انهضام آن باقى است، ورود غذاى لطيف بالاى  72و اگر هنوز استيفاء

 گرداند.گردد و اين را نيز فاسد مىتواند پرداخت و فاسد مىسبب تحير طبيعت به هضم و اصلاح آن نيز نمى 73ن بهآ
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آن  -[: و نيز ببايد دانست كه تناول نان تنها بدون ادام و نان خورشى از گوشت يا شيرينى يا غير آن]قانون اول

خوردند مراد نان بادام د شده كه قدما يك وقت نان مىباعث تخريب معده است. و آن چه وار -چه مناسب باشد

 تصريح بدان نموده.« شرح قانون»است؛ چنان چه قرشى در 

ءالهضم اصلاً مناسب نيست و [: و نيز استعمال غذاى لطيف لغزنده سريع الهضم با غذاى صلب بطى]قانون دوم

زود از معده به امعاء رود، غذاى ثانى را نيز  تقديم و تاخير آن سودى ندارد؛ به جهت آن كه طعام لغزنده چون

منزلق سازد؛ خواه قبل از آن و خواه بعد از آن نيم هضم و يا هضم نايافته. و اگر منزلق نگردد بنا بر غلظت خود، 

فاسد گردد و فاسد نمايد ديگران را و ليكن اين در هنگامى است كه بُعد و فاصله ميان هر دو غذا زمانى اندك باشد 

 اگر بُعد بسيار باشد، ضررى ندارد.و 

[: و نيز معلوم نمايند كه اگر دو غذا متفق در هضم تناول شود كه يكى شيرين باشد، شيرين را مقدمّ ]قانون سوم

 اند و كبدبايد نمود؛ به جهت آن كه چون اعضاء شيرين
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نمايد؛ پس اگر آن را مقدّم ننمايند و مؤخّر سازند جذب مىمشتاق به شيرينى است، غذاى شيرين را زود هضم و 

لا بدُ همراه اجزاء غذاى حلو اجزاء غذاى غير حلو منهضم نيز منجذب خواهد گرديد و فساد خواهد نمود از سدهّ و 

غير آن. و استكثار حلويات و اشياء حلو، مفسد خون است و لهذا مستكثران آن اكثر محتاج به استخراج خون 

 گردند.مى



 
 اند اماّ تأخير و تعقيب آن مسدّدتر چنان[: و نيز ببايد دانست كه استكثار حلويات، بالذاّت باعث سدّه]قانون چهارم

 74چه ذكر يافت. و ليكن استكثار آن و تقليل آن بعد از طعام در بعض امزجه كه در معده ايشان بلغم و رطوبات

سبب اشتمال معده بر آن به رغبت تمام. و لهذا خوردن مرباّ و شربت نباشد، باعث سرعت وجودت انهضام است؛ به 

 اند و اماّ در معده كثير الرطوبة و البلغم، باعث افساد است.قندى بعد از طعام ايشان تجويز نموده

؛ به سبب سرعت نفوذ خود بالطبع و قبل انهضام باعث 75و هم چنين آشاميدن شراب بالاى طعام باعث سدّه است

 بالقسر است كه جذب كبد و اعضاء باشد. 76و بالجملة سرعت نفوذ شراب بالذاّت و سرعت نفوذ حلويات فساد

[: و ببايد دانست كه بعد رياضت مُتعبِ و يا غضب شديد و يا هر چه مسخنّ معده باشد به افراط، ماهى ]قانون پنجم

نمود؛ زيرا كه فاسد گشته ]و[ اخلاط ديگر را نيز و شير و خربزه و هندوانه و آن چه سريع الفساد است نبايد تناول 

 فاسد خواهند نمود.

اند كه قبل از طعام ايشان تناول قابضات ضرورى است؛ [: و ببايد دانست كه بعضى مردم از آن قبيل]قانون ششم

طعام  مانند كسى كه معده او مسترخى باشد و غذا در آن درنگ ننمايد تا آن كه هضم يابد و بعضى را بعد از

 اند:قابضات بايد تناول نمود و ايشان سه نوع مردم

يكى: آن كه بعد از تناول طعام در اكثر اوقات قى نمايند؛ به سبب استرخاء فم معده و ]لذا[ خوردن قابض مانع آن 

 است.
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و خوردن قابض بالاى آن، باعث  77دوم: آن كه غذا در معده ايشان تا مدتّى بماند و خود به خود منحدر نگردد

 تحريك و تقويت انحدار گردد به عصر معده.

سوم: آن كه طعام در معده ايشان متبخرّ شود و تناول قابض بالاى آن مانع تصعدّ بخار گردد. و لهذا در دوار و صرع 

 اند.و خدر، خورانيدن گشنيز خشك و امثال آن در عقب غذا لازم دانسته

ازين جهت ]كه در قانون ششم ذكر شد[، قرشى نوشته كه هر كه را فم معده ضعيف باشد و  [: و]قانون هفتم

خواهند آن را تقويت بخشند به اشربه مقوّيه، بايد كه اوّلاً غذا بخورانند و از عقب آن اشربه مقويّه تا ملاقات اشربه 

شربه مقويّه هم قبل از غذا و هم بعد از به فم معده زمانى ممتد باشد. و هر گاه تقويت تمام معده مطلوب باشد، ا

آن بياشامند. و هرگاه تعديل معده منظور باشد، اشربه معدِّله قبل از طعام تناول نمايند و بهتر آن است كه بعد از 

آن نيز جهت مكث طعام در معده زمانى طويل تا هضم تام يابد و زود نگذرد. و بعضى مردم كه در معده ايشان 

شد، غذاى غليظ را زود هضم و نضج نمايد و لطيف را فاسد و در معده كسانى كه ناريت قوى نباشد، ناريت بسيار با

 [.بالعكس ]است

[: و بايد كه چون اغذيه دوائيه بر سبيل سهو و خطا خورده شود، بهترين تدابير آن است كه قى ]قانون هشتم

ا ميسّر نيايد، واجب است كه آن هنگام در اصلاح آن هفرمايند و يا به اسهال دفع نمايند. و اگر هيچ يك از اين

 كوشند و اصلاح آن به سه نوع است:

يكى: آن كه در انهضام غذاى مأكوله متوجّه شوند تا زودتر منهضم گردد و باعث تعب طبيعت نشود؛ زيرا كه اغذيه 

 باشد ]و لذا[ احاله آن بر طبيعت دشوار است.دوائيه عسير الهضم مى

                                                           
 الف: گردد.(. 1)  77



 
و  78مانددر نضج فضله غذاى مذكور اعانت نمايند؛ زيرا كه چون از اين نوع اغذيه فضول بسيار مىدوم: آن كه 

طبيعت بر نضج آن اگر اقتدار نيابد، احداث امراض نمايد. و چون كثير المقدار است و طبيعت در اغلب احوال عاجز 

 ب است.آيد از طبخ و نضج آن، پس اعانت آن بر طبيب كه خادم طبيعت است واجمى

 سوم: آن كه در منع تولّد سوءِ مزاجى كه از آن حادث گردد، سعى نمايند كه قبل از
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انهضام آن، چيزى كه مضادّ آن باشد تناول نمايند تا به سبب اختلاط با آن كيفيتى زائد ظاهر نگردد و تداخل هر 

ه اعتبار غرض عمده پس هرگاه مأكول مثلاً بارد باشد، مانند خيار ب 79اندجا جايز داشتهچند ممنوع است اما در اين

و كدو تعديل آن به سير و گندنا و مانند آن نمايند. و اگر حار باشد، تعديل آن به خرفه و خيار و امثال آن نمايند. 

 به ادويه صرفه فقط. و اگر مسدِّد باشد، به مفتِّح و هم چنين تدارك اغذيه دوائيه به اغذيه مضادّه آن نمايند؛ نه

و مراد از تناول اغذيه به خطا، آن است كه استعمال آن بر سبيل تداوى خارج از مبحث است و استعمال آن به 

[ به مقتضاى شهوت و نفسانيت، چيزى كه لايق حال نباشد خورده شود و چون غير لايق است، خطا؛ بلكه ]يعنى

 تدارك آن ضرورى باشد.

هضم باشد، بعد ]از[ تدارك آن به اغذيه دوائيه، ادويه و اشربه  81ذيه مذكوره خوف ضعفاستعمال اغ 80و اگر از

مقويه به حسب مزاج تناول فرمايند؛ مثلاً اگر اغذيه حارهّ خورده باشد، سكنجبين بياشامند و اگر سكنجبين عسلى 

اغذيه بارده ]خورده شود[، ماء العسل [. ]و اگر[ باشد ساده آن ]را بخورند[ و اگر قندى باشد، بزُورى آن بهتر ]است
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[ حارّ المزاج را و و شراب عسلى و كمونى نافع است. و در اغذيه غليظه حارّه، سكنجبين قوى البزور بارد ]شخص

 فلافلى و فودنجى بارد المزاج را بهترين ادويه است.

ء باشد و يا غذاى مأكول از حركت عنيفه [: و بايد كه هر گاه تناول غذا به افراط واقع شود و خوف امتلا]قانون نهم

[ كه بعد از آن واقع شود منبسط و منخفض گردد و يا از كثرت شرب آب و مانند آن مشوشّ گردد در معده، ]اى

واجب است كه فورا قى فرمايند. و هيچ تدبيرى در سرعت اخراج غذاى فاسد بهتر از قى نيست. و اماّ هر گاه غذا 

 82زيرا كه هنگام قى وقتى است كه غذا هنوز در معده است -دار يافته و وقت قى گذشته باشداز معده به امعاء انح

 و يا آن كه قى متعذرّ باشد به سبب مانعى، آن هنگام -يابدبه سهولت اخراج مى
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 [.كفايت نمايد، بهتر ]است متوجّه اخراج آن به اسهال گردند: و اگر از آشاميدن آب گرم اندك اندك در اسهال

اگر اتفاق  83و در تنويم صاحب آن كوشند؛ زيرا كه خواب، مُعِين بر اصلاح آن است؛ خصوصا خواب تامِّ غرقِ طويل

افتد بهتر؛ تا آن كه كبد و عروق همه از آن غذا خالص گردند. و اگر به آب گرم مطلب حاصل نگردد و يا ميسرّ 

نمايد به حسب مدعّا، فهو نمايد آن را و يا نه؟ اگر دفع مىيعت خود به خود دفع مىنيايد، ملاحظه نمايند كه طب

المطلوب كار بر آن واگذارند و خلل در فعل او ننمايند. و اگر نه، مدد او نمايند به اشياء ملينه خفيفه لايق به حال 

 ها. و اگر در جلنجبين مقدارىاين مريض؛ مثلاً در محرور، اطريفل و جلنجبين مسهل و سفرجلى تابستانى و امثال

 صعتر مرباّ با سركه بياميزند، بهتر است.
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ها از معاجين مسهله كافى است. و بهترين ادويه در اين هنگام، و در مبرود، كمونى و تمرى و شهرياران و مانند اين

ا تناول نمايند ب« البطم علِكُ»و به وزن آن « صبر»است به تنهايى مقدار سه نخود و اگر نيم درم « صبر»تناول 

. و بهترين چيزها درين باب، آن است كه قدرى -و زياده بر آن جايز نيست -به مقدار آن و يا كم تر از آن« بوره»

 با شراب بياشامند.« افتيمون»

يند اهرگاه هيچ يك ازين تدابير ميسّر نيايد، لا بد نوم طويل فرمايند صاحب آن را و يك شبانه روز غذا تناول نفرم

 و بعد ]از[ ظهور تخفيف، استحمام نمايند و تكميد و تلطيف در غذا لازم دانند.

و اگر با وجود اين همه تدابير ثقل و تمدّد و كسالت باقى باشد، دريابند كه عروق از فضول غذائيه ممتلى است؛ 

دارد و عروق را كشيده مىماند و جهت آن كه غذاى كثير مفرط بالفرض اگر در معده هضم يابد، در عروق خام مى

 نمايد.گردد و گاه به سبب كمال كشيدگى عروق را مُنشَقّ مىباعث كسالت و تمطىّ و تثاؤب مى

تر است و تا كه در معده غذا كَما هُوَ حقَُّه انهضام نيابد، و ظاهر است كه هضم عروقى نسبت به هضم معدى ضعيف

يد كه چون آثار امتلاء عروق از فضول غذاى مأكول ظاهر گردد، به يابد؛ پس بادر عروق به مرتبه اتمام هضم نمى

 ها از عروق پردازندمسهلات قويه مخرجه آن
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جهت دفع مواد. و هنگامى كه حصول فضول در عروق به غير اعيا امرى ديگر احداث ننمايد، چند روز آن را مهلت 

يكن دست از منضج بازندارند و بعد ]از[ حصول نضج بنگرند كه اعيا از كدام دهند و تحريك به مسهل ننمايند و ل

 نوع است؟ به حسب آن تدارك نمايند.



 
[: و بايد كه چون سنّ شباب درگذرد و قوا ميل به ضعف نمايد، واجب است كه اندك تقليل در غذا از ]قانون دهم

را كه غذا اگر موافق عادت خورند و قوا بدان كفايت عادت مقررّى نمايند تا فضول از آن زياده حاصل نگردد؛ زي

ننمايند، لا محاله فضول بسيارى از آن به هم رسد و اندك اندك مجتمع شده احداث آفت نمايد. و اين حكم، نظر 

باشند؛ به سبب كمال حرارت مزاج و به اكثريت است و الاّ بعضى مردم در سنّ جوانى ضعيف الهضم و بدحال مى

گردند؛ به سبب انحطاط از اسباب ديگر و چون تجاوز نمودند از آن سنّ، قوى الهضم و صحيح البدن مىيا غير آن 

 حرارت از كمال شدّت و يا رفع موانع ديگر.

 فرمايندكلامى مى -عليه و على آبائه و اولاده التحيةّ و الثناء -85امام ثامن امام رضا 84بدان كه در مادهّ ذهبيه جناب

 ين است:كه ترجمه آن ا

بدان بدرستى كه جسد به منزله زمين طيب پاك است. ]و لذا[ هرگاه تعهدّ نمايند آن را به عمارت و آبيارى به »

و خشك  86مقدارى كه نه زياده باشد به حدّى كه غرق گردد در آن و نه كم باشد به حدىّ كه ناقص و تشنه ماند

. و اگر 87ماند و روز به روز در تزايد باشدگردد بلكه به حدّ اعتدال و قدر حاجت باشد، هميشه سبز و خُرّم و آباد مى

 ناكاره. 88هاىرويد در آن مگر گياهگردد و نمىغافل مانند از آن، فاسد مى

قت ملاحظه نمائى در چيزى كه مواف باشد. پس بايد كهپس جسد به تدبير اغذيه و اشربه، سالم و صحيح و نيكو مى

[ آن غذا را بگير و بگردان به بدن و معده تو داشته و تقويت بدن و هضم و استمراءِ طعام نمايد. پس اندازه ]اى

 همان مقدار را غذاى خود.

                                                           
 (. ب: حضرت.1)  84
 .-ه 1412به الإمام الحكيم العامه، قم، (. الرساله الذّهبيه، امام رضا عليه السلام، تحقيق محمّدمهدى نجفى، مكت2)  85
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 (. ب: گياهى.5)  88
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ى را كه مشاكل آن است و هر دارند چيزبدرستى كه هر يك از طبايع دوست مى -خطاب به مأمون نموده -و بدان

دهد به او و هر كه به مقدارى كه نه زياده و نه كم تر از حدّ لايق كه زياده از قدر حاجت تناول نمايد، فايده نمى

 دهد او را.تناول نمايد، نفع مى

 پس طريق صاحب حفظ صحّت آن است كه صرف نمايد طعام را به قدر كفايت و صحّت بدن خود در شبانه روز و

بكشد؛ براى آن كه اين اصلح است  89هنوز قدرى ميل و خواهش او به طعام باقى باشد كه دست از خوردن طعام

 براى معده و بدن تو.

و تزكيه عقل تو و سبك تر است براى جسد تو و شخصى كه خواهد صحيح و سالم و سبك باشد بدن او، بايد كه 

ر مضرّ بسيا -خصوص كه گرسنه باشند -ن را شب چيزى نخوردنشب طعام را كم تر بخورد و تقليل نمايد. و پيرا

 گردد از ايشان قوّتى كه تدارك آن ممكن نباشد.است؛ زيرا كه فوت مى

فرمودند: بخور غذاى سرد در تابستان و غذاى گرم در زمستان و معتدل در دو فصل  90و خطاب به مأمون كردند

ه و خواهش خود و ابتدا كن به طعام ]از[ سبك ترين اغذيه كه ديگر كه بهار و پاييز باشند به قدر برداشت قوّ

 خورى آن را به قدر عادت و به حسب طاقت و نشاط بدن خود وقتى كه واجب و ضرور باشد.مى

و بايد كه خوردن تو در هر روز هنگام گذشتن هشت ساعت از روز باشد يك دفعه؛ يعنى به فاصله هر هشت 

آن كه در هر دو شبانه روز سه دفعه؛ بدين قسم كه: روز، ]در[ اوّلِ وقتِ صبح و شب، يك دفعه باشد؛ و يا  91ساعت
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بعد از عشا و روز ديگر بعد از هشت ساعت از روز گذشته و باز شب چيزى نخورى و روز ديگر صبح به دستور روز 

حضرت  -آله و سلم صلى الله عليه و -اول تناول نمايى. و هم چنين امر نمود جدّ من حضرت محمدّ رسول خدا

 . و در هر يك روز، يك مرتبه و روز ديگر دو مرتبه به قدر حاجت.-عليه السلام -على بن ابى طالب را

نمائيم براى تو و بپرهيز از آن كه جمع كنى و بايد كه شراب تو از عقب طعام، شراب حلال باشد كه ما وصف مى

 كه ميان خوردن تخم مرغ و ماهى با هم در يك وقت؛ زيرا
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]مضر  -92آشامند]در[ كسانى كه نبيذ مى -[ با نبيذمولدّ نقرس و قولنج و بواسير و وجع اضراس است. و شير ]هم

 [؛ به جهت آن كه مولدّ نقرس و برص است.است

ر خوردن بيضه و مداومت خوردن تخم مرغ، مورث كلف در صورت و طحال و مولدّ رياح سر و معده است. و بسيا

 هاىاست. و خوردن چيزهاى شور و گوشت -يعنى تنگى و گرفتن نفَس و انقطاع آن -جوش داده، مورث رَبو و بهر

 گردد از آن بهَقَ و جرب.[؛ زيرا كه عارض مىقديد و ماهى نمك سوُد شور بعد ]از[ فصد و حجامت ]ممنوع است

شود. و خوردن گوشت خام، باعث تولدّ كرم در شكم است. و بسيار باعث كثافت مثانه مى 93خوردن گرده گوسفند

خوردن گوشت حيوان وحشى و گاو، مورث تحير عقل و حيرت فهم و تبلدّ ذهن و فراموشى بسيار است. و مداومت 

 بر آن، باعث توليد شپش در بدن است.
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انتهَى كلامُهَ « 95و باعث افتادن آنها 94هاسترّ به دندانو آشاميدن آب سرد بالاى طعام گرم و يا شيرينى، مض

 صلوات الله عليه.

قرابادين »در حرف الزاء در زبيب. و در « قرابادين كبير»در  -صلوات اللهّ عليه -وصف شراب حلال از آن جناب

 مفردات در حرف الشين در اشربه مذكور شده.« صغير

 ]ظروف غذا[

 96ام در كدام ظروف اولى و در چه ظرف ممنوع است و متعلّقات بدانفايده: در بيان آن كه طبخ طع

 

اى و مسى تازه قلعى جيد و يا حديدى تازه جيد ببايد دانست كه بهترين ظروف از براى طبخ غذا، طلايى و نقره

ش حّاست كه پاك شسته و نظيف باشد. و دوام اكل اغذيه مطبوخه در ديگ طلايى، مقوىّ قلب و رافع تو 97نموده

اند. و در ديگ حديدى، مقوّى مثانه و اعضاء تناسل و نفوذ است؛ به خلاف ديگ مسى كه و زايل كننده ضعف گفته

 طبخ
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طعام در آن خوب نيست؛ خصوص كه تا زمان طويلى در آن طبخ يافته و يا طعام بسيار چرب و مائيت وافر داشته 

 چنين ماندن در آن.و يا با حموضت باشد و هم 
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تجديد قلعى نمودنِ آن هرگاه اثر زوال آن ظاهر  98اند درو ليكن مانع تام نيست و ازين جهت تأكيد بليغ نموده

ند انحاسى قلعى ناكرده و يا قلعى رفته؛ چنان چه اكثر اطباّء گمان نموده 99اند از استعمال ظروفگردد و منع نموده

كه ملازمت و دوام اكل طعام، خصوص مطبوخ آن در ظرف مسى بى قلعى، محدث جذام است. و ظرف صفر يعنى 

 رويين، مانند ظرف مسى است و هم چنين ظرف رصاصى.

طبخ طعام در آن ممنوع نيست، و ليكن اگر  -دار آنيعنى لعاب  -اماّ ظروف فخار يعنى گلينى، خصوص مزججّ

دار نيست يك دو بار زياده طبخ ننمايند. و به دستور، سنگين اگر رَخو باشد نيز دو مرتبه تا پنج مرتبه ممنوع لعاب

مانند محتبس و متعفّن گشته، نيست؛ به جهت آن كه اجرام غذا در خُلَل و فُرجَ مسامّ آن متخلخل شده باقى مى

گردد زياده از [ علّت حدوث حمّيات عفنه مىسد شده ]و[ باعث تعفنّ و فساد آن چه در آن طبخ يافته ]شدهفا

گردد به حسب هر انسانى لايق به حال آن و غلبه امور ديگر. و هم چنين باعث جرب قبيح و انواع امراض رديه مى

 خلط غالب بر او و رقتّ و غلظت و ساير لوازم آن.

ت كه بعد ]از[ طبخ چون طعام در ظرف برآورند، بايد كه بالاى آن را نپوشند مگر به سرپوش مشبك و ببايد دانس

[ و يا مسى قلعى دار؛ تا بخار آن در آن باز برنگردد و محتبس نماند؛ زيرا كه اين باعث سميّت طلايى و نقره ]اى

ز سرپوش بايد كه مشبّك باشد تا بخار آن است؛ خصوص كه ماهى باشد و يا مشويات ديگر. ]و[ در اثناى طبخ ني

 آن برآيد.

ببايد دانست كه بهترينِ ظروف و اوانى، چينى و آبگينه است؛ يعنى شيشه. و بعد از آن، سفال مزجَّجِ لعاب دار 

نما و مس تازه قلعى نموده. و در ذهبى و فضىّ هرچند به حسب بعض قواعد حكمى طبّى نافع است و ليكن چينى
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مور در شرع شريف، استعمال اوانى آن ممنوع و اكل در آن حرام است و هم چنين آشاميدن آب به حسب بعض ا

 در آن هر دو.

 نمايد.مأكول فارغ گرديد، حال بيان تدبير مشروب را مى 100چون از تدبير
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 فصل سوم از فن اوّل از مقاله دوم در بيان تدبير مشروب و متعلّقات آن
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ببايد دانست كه بيان مياه و اقسام آن و افضليت و فايده و مضرّت هر يك و سبب احتياج به شرب ماءِ مذكور شد 

در بيان ستّه ضروريه و در بيان توليد اخلاط. و چون در اكثر اغذيه ارضيت و غلظت و صلابت و يبس غالب است 

مِ لازم، پس آشاميدن آب لازم باشد جهت قبول فعل هاضمه؛ زيرا كه غذاى و به جهت قبول انهضام اعتدال قوا

گردد. و اگر غذا با مائيت و رود و بعد ]از[ ورود در معده و تصرّف حرارت در آن محترق مىخشك از گلو فرو نمى

ن بعض تدابير آيا از قبيل فواكه رطبه باشد، معتدل المزاج را ضرورتى به آشاميدن آب نباشد و در اين جا نيز 

 در ضمن چند كأس. 101نمايدبالإجمال و الاختصار ذكر مى
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 كأس اوّل: در بيان وقت آشاميدن آب

 

ببايد دانست كه تا عطش صادق و احتياج به آشاميدن آب نشود، آب ننوشند. هر وقتى كه باشد؛ خواه بعد از غذا 

باشد مگر و احتياج و افتقار به آشاميدن آب، نمى باشد بلافصل و يا به فاصله و يا بين طعام؛ زيرا كه عطش صادق

هنگامى كه طبيعت در انهضام غذا باشد براى ترقيق و ايصال آن به ساير اعضاء و بدلِ ما يتحلّلِ رطوبت و رفع 

يبوست و ازاله و تسكين حرارت. و آن چه به ما سواى اين امور باشد، اكثر اطباّء آن را عطش كاذب نامند و بعضى 

 اند.را نيز داخل عطش صادق ذكر نموده 102كُلّ

عطش كاذب، عبارت از آن است كه داعى آن، خلطى مالح و يا غليظ و يا شديد اليبس، مانند بلاغم لزجه و جصّيه 

آن مواد طلب  103[ در معده و فم آن مجتمع و چسبيده و طبيعت جهت غسَل و دفعو يا سوداى احتراقى ]باشد كه

[ عطش ]هم -به سبب زيادتى غلظت و جمود الصاقِ آن -آب نمايد. و خاصهّ آن است كه از آشاميدن آب سرد

زياده گردد و از مصابرت بر آن و يا آشاميدن آب گرمِ قليلى تسكين يابد؛ به سبب تحليل و ترقيق مادهّ آن. و بسيار 

 شياء حارّه؛ مانند عسل؛ بهيابد عطش كاذب به آشاميدن ااست كه تسكين مى
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جهت اذابه تقطيع و تلطيف و ازاله آن. و از اين قبيل است ازاله عطشى كه بعد از طعام بعد از آشاميدن آب وافى 

 گردد.بعد از اشتغال به هضم غذا ظاهر مى
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ق هواى بارد و مضمضه به آب خنك آشاميدن آب در هنگام عطش كاذب بسيار مضرّ است و دفع آن به استنشا

ه ، آن است ك«آب وافى»اولى است. و اگر از اين تسكين نيابد، قدرى آب از كوزه سرتنگ بياشامند. و وجه قيد 

عطشى كه بعد از تناول طعام و قبل از آشاميدن آب كافى ظاهر گردد خارج از اين است زيرا كه صادق است و 

 در آن مفيد. 104آشاميدن آب

و  است« مخموران»و « عطش سكارى»اند عطشى كه مختلفٌَ فيه است بعضى صادق و بعضى كاذب دانسته و اماّ

آن  -رحمه الله -105«شيخ الرئيس»رسد كه بيش تر در شب عقب نوم به سبب اجتماع حرارت در باطن به هم مى

گردد را عارض مىرا عطش كاذب دانسته و گفته كه اطاعت عطش كاذب در شب چنان چه سكارى و مخمورين 

مضرّ است و قرشى، صادق دانسته و گفته كه آن هر دو كاذب نيستند بلكه حادث از تسخين معده از  106بسيار

اند و سزاوار تسميه عطش كاذب به عطشى است كه از بلغم لزج و يا غليظ و يا مالح به هم رسيده آشاميدن شراب

 ن و اطفاء حرارت آن محتاج به آشاميدن آب است.باشد نه از شرب شراب كه معده گرم گشته براى تسكي

و معتدل المزاج را وقت آشاميدن آب هنگامى است كه غذا شروع به هضم نموده؛ يعنى يك ساعت از تناول آن 

نحوى كه ذكر يافت، هر وقت كه عطش صادق غلبه  107گذشته باشد تا كما ينبغى انهضام يابد. و محرور المزاج به

باشد و بعد از ى اشخاص محرور المعده قبل از آشاميدن آب سرد شهوت ايشان ضعيف مىنمايد؛ زيرا كه بعض

گردد. و مبرود المزاج را تأخير آن ضرورى است. و بالجملة، حكم آن مفوضّ و موقوف و منوط آشاميدن آب قوى مى

 بر حال مزاج است و عطش صادق.

 چنان -فور ممنوع و مضرّ استو هر چند آشاميدن آب در اثناء طعام و بعد از آن فى ال
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و ليكن محرور المزاج را منعى نيست؛ بلكه مجوّز است چنان چه ذكر يافت؛ زيرا كه  -چه بعد ازين خواهد آمد

 نياشاميدن و مصابرت بر عطش، باعث مضرتّ و احتراق غذاست.

 كأس دوم: در بيان اوقات ممنوعه مضرهّ آشاميدن آب

 

 ان كه در بعض اوقات بعض اشخاص را آشاميدن آب مضرّ است؛ از آن جمله:بد

 در بين طعام و يا بعد از آن فى الفور مضرّ است؛ خصوص اشخاص بارد المعده و كثير البلغميه را. آشاميدن آب

ت بلاتوقّف با برود[؛ جهت آن كه در آن هنگام معده خالى است و آب را ، آشاميدن بر ريق يعنى ناشتا ]استو ديگر

غريزيه و موت دفعى است.  108نمايد. و چون به قلب رسد، خوف انطفاى حرارتفعلى آن تشرّب به اعضاء رئيسه مى

[. و هم و چون به كبد رسد، خوف حدوث استسقاست. و چون به دماغ رسد، باعث استرخاء و سستى اعصاب ]است

 ضرر رساند. و هرچند آب سردتر باشد، ضرر آن زياده است. چنين چون به آلات تنفسّ و غير آن رسد، هريك را

[ در هواى بسيار گرم و ايام طاعون صاحبان احشاء شديد الحراره را چندان مضر نيست؛ به جهت مقاومت و ]البته

با شدّت و حرارتِ عفونت و از اين جهت است كه آشاميدن مبرِّدات قويه صاحبان امراض حارهّ را ناشتا ضرر 

 ساند.رنمى

                                                           
 (. ب:) حرارت( حذف شده.1)  108



 
[. و منع آشاميدن آب در اين اوقات، جهت آن است كه: ، از عقب حركات عنيفه و رياضات متعبه ]استو ديگر

نمايد و انجذاب آب سرد قبل از انكسار گردند، در اين هنگام آب را از معده فورا جذب مىچون اعضاء گرم مى

 است. سورت برودتِ بالفعلِ آن، باعث برودت و اماته حرارت غريزيه

 110كلّ اعضاء. 109[ كه از جمله حركات عنيفه و استفراغ منى است از امشاج، آشاميدن آب بعد از جماع ]استو ديگر

و لهذا آشاميدن آب سرد بعد از آن بى نهايت مضرّ است؛ به جهت آن كه چون اعضاء در آن هنگام گرم و خشك 

 گردند.و باعث ضعف و اماته حرارت غريزيه مى نمايندگردند، لهذا تشربّ آن را زياده و به قوتّ مىمى
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گرم و خلّو معده باشد؛ جهت آن كه اعضاء همگى متخلخل و  111عقب استحمام خصوص كه بر هنگام و ديگر،

 گردد و هرچند كه آب سردتر باشد، ضرر آننمايد و باعث امور مذكوره مىمفتوح گشته ]و[ تمام تشربّ آب مى

 زياده.

[؛ به جهت آن كه جميع اعضاء گرم و متخلخل شده ]و[ به سبب اخراج رطوبات و ، بعد از مسهل ]استو ديگر

نمايد و باعث اطفاء حرارت غريزيه و ضعف قوا ها مشتاق تشربّ آب گشته به زودى آب را تشرّب مىمواد از آن

 گردد.مى
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ور مذكوره و آن كه باعث حدوث اكثر امراض دماغى است؛ زيرا در بين خواب و بعد از خواب نيز به جهت ام ديگر،

كه آشاميدن آب سرد در اين اوقات مسطوره به سبب اماته حرارت غريزيه و ضعف قوا، باعث استرخاء و رعشه و 

 گردد؛ پس اجتناب از آن واجب و ضرورى است.ها مىخدر و امثال اين

آشاميدن آب مضمضه نمايد چند مرتبه. و اگر از آن تسكين نيابد،  ]و[ احيانا اگر انسان مضطر گردد، بايد كه به

چند قطره آبى به طريق امتصاص فرو برد. و اگر از اين تسكين نيابد، لا بد مقدار قليلى از اغذيه مانند پارچه نانى 

 كه بسيار سيرابو غير آن اوّلاً بخورد و بعد از آن قدرى آب به حدّ آن كه فى الجملة عطش او تسكين يابد نه آن 

گردد بياشامد. و از اين قبيل است آميختن سويق و غير آن كه آب را از صرافت و رقّت خود بگرداند كه نتواند فورا 

 و به سرعت تمام نفوذ نمايد در اعماق بدن.

آشاميدن آب گرم بالاى طعام شور و آب سرد بالاى طعام گرم باعث عفونت آن است. و آب سرد بالاى  و ديگر،

 شيرينى و يا ترشى بعد از حلوا و طعام شيرين.

ت بنا بر اختلاف جنسي -[؛ خصوصا فواكه رطب؛ به جهت آن كه اجتماع مائيت فواكه و آبعقب فواكه ]است و ديگر،

هاست. و چون بطّيخ خواه بطّيخ مستلزم فساد و حدوث آكله و قروح خبيثه و اورام و امثال اين -و تغاير خاصيّت

، مائيت بسيار دارد و هم «خربزه»و خواه بطيخ بلخى يعنى  -نامند« هندوانه»طّيخ زقىّ و به فارسى كه ب -هندى

 چنين انگور، آشاميدن آب عقب آن هر دو بسيار مضرّ و ممنوع است مادام كه در معده باشند.
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تواند بود كه بعض اشخاص محرور ى؛ زيرا كه مىببايد دانست كه امور مذكوره همه اكثرى است نه كلّ [:]تبصره

المزاج را بنا بر غلبه حرارت و يا بعض معتادين را به سبب عادت ضرر نرساند. و نيز ببايد دانست كه ضررهاى 



 
تواند بود كه بعد ]از[ طول زمان اثر آن ظاهر گردد و ها؛ زيرا كه مىمذكوره لازم نيست كه فورى باشد ظهور آن

 ؛ چنان چه شيخ الرئيس ايماء به اين نموده.در كبر سِن

د يابننمايند و ضررى بالفعل نمىها مىو آن چه بعض جهََله قوى المزاجِ مغرور، خلاف امور منهيه مذكوره و غير اين

با فلان طعام و فلان ميوه با فلان  112خوريم و فلان طعام راما آب سرد در فلان وقت و فلان حال مى»گويند و مى

اند، مناط اعتبارى و دستورالعملى المزاجان غافلو از ضرر بالمآل و ضعيف« يابيمو ضررى نمى 113خوريمميوه مى

 نيست. ]و لذا[ بايد كه عقلاء گوش به سخنان ايشان ندهند و عمل بر قول حكماى مجربّين و محقّقين نمايند.

ما اگر بنا بر داعيه باعثى و مانعى، خلاف قواعد كليّه را به عمل آورند و ضرر نيابند و يا و نيز بعض اطباّء و حك

تدارك آن را به زودى نمايند، بايد كه آن را نزد عوامّ و جهّال و مَرضى ذكر ننمايند كه باعث جرئت ]شود[ و دستور 

 ه:العمل خود قرار دهند و از تدارك آن غافل باشند؛ چنان كه شاعرى گفت

 بيت

 را درَِ گوش كرد« كُلوا وَ اشْرَبوا»

و  كه اطباّى نفوس -صلوات اللهّ عليهم -را فراموش كرد و ايضا ببايد دانست كه صاحبان شريعت 114«وَ لا تُسْرِفوا»

 اند؛ پس تابع ايشان بايد بود نه تابع جهلا.اند نيز در اين اوقات منع از آشاميدن آب نمودهابدان

 ع جمع ميان دو آب مختلف با همكأس سوم: در من
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 اند كه جمع ميان آب خفيف لطيف و آب ثقيل غليظبدان كه اهل تجربه منع نموده
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ها جايز نيست مادام كه يكى انحدار نيافته و باعث نفخ و قراقر و ثقل مانند آب نهر و آب چاه و آب باران و غير اين

در مشروب از ستهّ  115انهضام و انحدار. و خواصّ و مضارّ هر يك از مياه و اصلاح هريك معده است؛ به سبب بطؤ

 بالتفصيل ذكر يافت.« ادويه مفرده»از حرف الميم در « ماء»ضروريه بالإجمال و در 

 حنامند و آب گرم و آن كه هر يك به كدام مزاج اصل« فاتر»گرم كه كأس چهارم: در بيان احكام آب سرد و آب نيم

 است.

 

 [ به برفبدان كه اصلح مياه مر امزجه معتدله را، آب معتدل در برودت است؛ خواه طبيعى باشد و خواه عرضى ]كه

 ها سرد نموده باشند.و يا به يخ و يا به تگرگ و غير اين

سرد گردد ها گذارند تا ها آن است كه: آب را در ظرفى نموده و ظرف را بر آنو بهترين طرق سرد نمودن به اين

ها را، ها را در آب اندازند؛ زيرا كه اين با وجود اكتساب آب كيفيت برودت و خاصيّت هر يك آننه آن كه جرم آن

حكم جمع ميان دو آب مختلف دارد و اين در صورتى است كه يخ و برف و تگرگ صافى باشند و انجماد يخ از آب 

 .متعفنّ فاسد نشده باشد و الاّ در كمال ردائت است
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ء و مضرّ اعصاب و اعضاء تنفسّ و احشاست؛ به اعتبار آن كه ها نيز ردىو هم چنين آب گداخته هر يك از اين

و  116شودباشد و هر چند مكث زياده نمايد، باعث تأثير مىها در اعضاء نسبت به آب صرِف زياده مىمكث اين

 گردد بالضرورة.ضعف، زياده مى

[. و هرچند حرارت زياده باشد، مانند دَمَوى مزاج و صفراوى را آب فاتر ]مفيد است و محروران را آب سرد و مبرودان

 [.تر است، ميل از فتور به حرارت، اولى و انسب ]استمزاجان را، آب سردتر اليق و هرچند برودت و رطوبت غالب

اوى مزاج، اكثر ضعيف و ليكن تحملّ دَمَوى مزاج به آب سرد زياده از صفراى مزاج است؛ به جهت آن كه صفر

گردند؛ به زودى از آن متأثرّ مى 117تواند گرديد؛ به جهت آن كه اعصابباشد و لهذا متحمّل آن نمىنحيف البدن مى

 به خلاف دموى مزاج كه اكثر فربه
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ز اكثرى است نه كلّى؛ به حسب باشد ]و لذا[ لحميت بدن آن حائل و مانع سرعت تأثرّ اعصاب آن است. و اين نيمى

 باشد و تفصيل تعيينِ آن، منوط به رأى طبيب حاذق است.اشخاص و احوال و اسنان و فصول و بلدان مختلف مى

در حالت صحّت، آب معتدل البرودة است چنان چه ذكر يافت.  118و ببايد دانست طبيعى انسان و لايق به حال او

ق معالجه و اصلاح حال است نه بر سبيل حفظ صحّت و عادت؛ زيرا كه مُرخى و ماء فاتر و گرم به تكلفّ و به طري

[: هرگاه اراده قى و يا اسهال و يا اعانت بر دواى مسهل نمايند، اند. ]و موارد تداوى با آنها، از اين قرار استمعده
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از[ اسهال دفع نمايد، لهذا بعد ] بايد كه آب گرم و يا فاتر بياشامند تا مواد را ترقيق و تحريك نموده به قى و يا به

 سفوف و حبوب مسهله، آشاميدن آب گرم لازم است.

و هم چنين در تسكين عطش كاذب؛ به جهت آن كه غاسل اعضاست از مادّه لزجه اماّ تقليل آن نه تكثير؛ زيرا كه 

ه طريق قهوه كثرت آن مرخى و موهن معده است. و در هنگام افطار و شدتّ سرفه، يك دو فنجان آب گرم ب

آشاميدن، مسكّن عطش و شدّت سرفه است به همان جهت. و آبى كه جوش داده و بعد از آن سرد نموده باشند، 

 باشد و ليكن محرور المزاج را چندان موافقت ندارد.البتّه قليل النضج لطيفِ سريع الانحدار مى

اند: نزد صدق و كذب بر آن اختلاف نموده رسد، اطباّء در اطلاقو بدان كه عطشى كه از تناول برف به هم مى

بالفعل سرد است و ليكن بالقوّه گرم است؛ به جهت آن كه مركّب از  119[ هرچنداند به آن كه ]برفكسانى كه قائل

گردد و اثر سخونت دخانيه آن اجزاء بخاريه دخانيه است و بعد ]از[ وصول به معده اجزاء بخاريه مائيه آن زائل مى

به سبب برودت خود، مكثِّف بلغم و رطوبات »دد و عطش آن صادق است. و به نزد كسى كه گفته: گرظاهر مى

 ، عطش حادث از آن كاذب است و علتّ عطش كاذب ذكر يافت.«معده است
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 كأس پنجم: در بيان آداب آب نوشيدن
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ننوشند؛ بلكه به تدريج و انفاس؛ اقلًّا سه نفسَ. و بايد  ببايد دانست كه آب را بايد كه به يك نفس و سرعت تمام

كه نفسَ را در ظرف آب نكشند تا بخار نفس بدان نرسد و فُوت بر آب نكنند. و بين هر وقفه حمد و شكر الهى به 

يا گردن  خم گشته و 121. و خوابيده به هر نحو كه باشد خواه به استلقا و يا بر رو و يا بر پهلو افتاده و يا120جا آورند

 را منحرف نموده، آب ننوشند و اجتناب نمايند از اين انحاء تمامى كه مضرّ است.

 122و هم چنين آب آشاميدن و فى الفور خوابيدن. و نيز اجتناب نمايند از آشاميدن آب از ظرف سرتنگ و آن كه

 فرو برند و اين، بسيار مضرّ و اكثر سر را بلند كرده و دهن را باز كرده آب را از دور بريزند كه به حلق ريخته شود و

را به ظرف آب گذارند و آب بنوشند و نه  124ريه و سرفه و أعلال ريه است؛ بلكه بايد لبَ 123خوف به دخول قصبه

 آن كه مانند بهايم دهن در ظرف آب فرو برده آب بنوشند كه مذموم و منهى عنه است.

سفالى صاف پاكيزه است كه سر آن مكشوف باشد كه آن چه در و بهترين ظروف، پياله و كاسه چينى و يا قدح 

آن است ظاهر و نمايان گردد. و اگر سفيد باشد، بهتر است؛ ]زيرا[ كه ادنى چيزى كه در آن باشد بين گردد. و بايد 

كه آبِ كمى در آن گنجد و به نظر بسيار آيد  125كه شكل آن چنان باشد كه قعر آن تنگ و دهن آن گشاده باشد

 نفس را از ملاحظه آن سيرى حاصل گردد و از خوردن آب كم سيراب شود. تا

و آشاميدن آب در ظرف رصاصى و قلعى، مسكّن عطش است به زودى. و بعد از آن، ظرف روئين. و آشاميدن آب 

در ظرف ذهبى و فضّى هرچند مقوّى قلب است، و ليكن باعث خفقان است و در حديث شريف نيز منع و تهديد 

 وارد شده اجتناب از آن واجب از آن
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اند در ظرف مسى آشاميدن آب محدث جذام است و اغلب آن است كه اين حكم بر و آن چه گفته 126و لازم است.

 قلعى كرده باشند.تقدير صدق، مخصوص به ظرف مس بى

آب متضررّ گردد، و لا بد بايد كه آب  بدان كه كسى را كه مصابرت بر عطش به هيچ وجه نباشد و از آشاميدن

 بياشامد و بعد از آن قى كند تا از اذيت كثرت شرب آن محفوظ ماند.

احب نمايند، اين حقير بنا بر آن كه صو چون دأب اطباّست كه بعد تدبير ماء، تدبير شراب يعنى خمر را نيز بيان مى

فرموده و حرام گردانيده متعرّض ذكر آن نگرديد و ليكن آن را امّ الخبائث  -صلى الله عليه و آله و سلم -شريعت

چون رسم و منصب طبيب، بيان استعلاج هر مرض و تدارك هر عارضه لاحقه است بنا بر آن، تدارك ضرر و عوارض 

 نمايد در چهار فايده.لاحقه آن را بيان مى

 127هاى خمردر بيان دفع مضرت

 

رسد. بدان كه چون كسى را بعد شرب شراب لذع و گزندگى در  فايده اولّ در لذعى كه بعد شرب شراب به هم

مرى و فم معده به هم رسد بايد كه رُمّان مُز يعنى انار ترش و شيرين بمكد به تدريج و اندك اندك تا لذع و حدّت 

ى مرى گصفراء فرونشيند؛ زيرا كه انار شيرين احتمال استحاله به صفراء دارد و انار ترش باعث زيادتى لذع و گزند
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و فم معده است؛ به جهت عصبانيت آن هر دو و اگر قدرى گلاب بر آن انار مزُ بپاشند بهتر و باعث تقويت معده 

 هاى آن نيز مضغ نمايند معُِين بر تقويت معده است.گردد و اگر چند دانه از تخممى

عاث امتصاص؛ جهت تقويت معده و انبو نيز بايد كه صبح آن روز شراب افسنتين به آب سرد بنوشند نيز به طريق 

گردد و امتزاج آب سرد به كه شهوت ساقط مى 128شهوت طعام؛ زيرا كه نزد استحاله شراب به صفراء اكثر آن است

 آن، جهت تعديل حرارت شراب افسنتين است و اطفاء لهيب و تقويت فم معده نيز.
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كه بخورند براى كسر سورت و حدّت صفرا؛ خصوصا مزوره رماّنيه مطيبه به نعناع و و اندك غذايى بعد از آن بايد 

بعد از آن به حمّام روند؛ زيرا كه استحمام در خلوّ معده ممنوع و باعث انصباب صفراء و ارتفاع ابخره و حدوث غشى 

ن و تسكين دماغ و تحليل آن است و حمّام بر سيرى و امتلاء معده باعث سدّه. و فايده استحمام در اين حال تليي

چه از شراب مستحيل به بخار و صفراء شده است و اين در صورتى است كه تعفين نيافته باشد و الاّ مضرّ و باعث 

 حدوث حمّى است و آثار حدوث آن از كسالت و درد اطراف و امثال آن كه لازمه تقدمّ حمّى است ظاهر است.

ر از شراب افسنتين دانسته در تقويت اشتها و شراب ليمويى شكّرى سفرجلى تشراب ورد ليمويى را نافع« قرشى»و 

و سكنجبين سفرجلى و شراب آس يا شراب ليمو يا سكنجبين و ليكن بايد كه اين اشربه قوى الحموضه نباشد؛ به 

اله حجهتى كه ذكر يافت و جهت افضليت اين اشربه از شراب افسنتين، حرارت و يبوست آن است كه احتمال است

ا ها ببه صفراء دارد، هم به جهت كيفيت و هم به جهت حلاوت صِرفه كه دارد به خلاف اين اشربه. و آشاميدن اين

 گلاب از آب بهتر است؛ به جهت عطريت و قوتّ قابضه و تقويت معده كه گلاب دارد.
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د، شد بهتر آن است كه قى نمايفايده دوم در بيان تدبير امتلاء شراب. بدان كه هر گاه كسى شراب بسيار خورده با

اگر قى آيد بهتر و الاّ آب خالص بسيار و يا با عسل آشاميده مكرّر قى نمايد و بعد از آن به حماّم رود تا بقيه فضول 

و اذيت لذع مندفع گردد و  129شراب به تحليل رود، بعد از آن بدن او را تمريخ به دُهن بسيار نمايند تا نرم گردد

 ويم او كوشند تا طبيعت استراحت يافته ازاله كلال فرمايد.بعد از آن در تن

و ببايد دانست كه آب نيم گرم هرچند در اكثر امزجه باعث تهوعّ و سهولت قى است و ليكن در بعض مردم آب 

گردد و اين كسانى باشند كه معده ايشان رَخو و اخلاط ايشان رقيق و آب سرد باعث سهولت قى مى 130سرد نيز

 داث تكاثف معده و غلظت اخلاط مستعد دفع گردند و به سهولت مندفع گردند.بنا بر اح
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فايده سوم در بيان تدبير به صحو آوردن سكران. بدان كه چون بر كسى بيهوشى و سكر شراب غالب آمده و خواهند 

او بخورانند و يا آب كشك و دوغ ترش و  هوشيار گردانند بايد كه چند مرتبه آب سرد و سركه به 131كه زود او را

بر سر او بمالند و اگر شراب در معده او  132صندل و كافور ببويانند و مبرِّدات رادعه مانند روغن گل با سركه خمر

باقى باشد اوّلاً او را قى بفرمايند تا زوال سبب گردد و بعد از آن به علاج مسبَّب كه سكر است پردازند تا سودمند 

معِينى براى قى بهتر از آب سرد نيست كه بنوشند و قى نمايند كه با وجود اخراج، رفع بخار و منع صعود آيد. و 

نمايد و اگر معده خالى از شراب باشد البتهّ قى نفرمايند؛ به جهت آن كه معده خالى تحريك آن باعث ابخره مى

ن شرب شراب و امتلاء معده و غير آن صعود ابخره است به سوى دماغ و علامت بودن شراب در معده قرب زما

 است.

                                                           
 (. الف: گرم گردد.1)  129
 (. الف: سردتر.2)  130
 (. ب: آن را.1)  131
 (. ب: سركه و خمر.2)  132



 
و ببايد دانست كه هرگاه شخصى محتاج به علاج مؤلم گردد و تحمّل آن نداشته باشد ناچار آن را به مسُكِرى قوى 

نامند و  134بيزجكه شاه 133؛ مانند آن كه آب شيلم و يا لفاح«بيهوشى دارو»بى هوش گردانند و يا به استشمام 

يك نيم درم عود خام، جوزبوا، سُك، از هر يك، يك قيراط همه را با شراب ممزوج نموده بخورانند افيون و بنج هر 

در بينى او بدمند و چون خواهند به هوش آيد قدرى سركه  135و يا بيهوشى دارو كه در مركباّت ذكر آن رفت

 ممزوج به آب بياشامند و سركه ببويند و در بينى او چند قطره بچكانند.

هارم در بيان تدبير تسكين خمار. بدان كه خمار عبارت از آن است كه شراب انهضام نيابد و فضله آن در فايده چ

معده بماند و بخار آن به سوى دماغ آيد پس اگر با اين فضله مذكوره رطوبت مختلط شده باشد احداث صداع و 

هم رسد و ازاله آن خمار به قى به  ثقل سر نمايد و اگر صفراء با آن فضله مخلوط گشته باشد تهوّع و قى به

 كه بخورانند مكررّ و قى فرمايند، اگر از اين زائل گرديد فهو المطلوب و الاّ 136سكنجبين با طبيخ شبت نمايند
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ل و زائ سقمونيا و مبرود را ايارج فيقرا مقوىّ به سقمونيا و اگر قى و اسهال فايده نبخشد و فضله آن را از معده

طعام ملايم بخورانند و چون ساعتى  137اخراج ننمايد بلكه به سبب تحريك تهوعّ و قى زياده گردد، بايد قدرى

بگذرد قى فرمايند تا فضله شراب به طعام مخلوط شده مندفع گردد و بعد از آن معده را تقويت بخشند به اشربه 

 ها با آبانار و سيب و به و غوره و حبَّ الآس و مانند اينمقويّه كه مطفى حرارت و قاطع بخار باشد؛ مانند شربت 

 سرد ممزوج نموده بياشامند تا اسرعُ النفع باشد.
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ممزوج با قدرى سنبل الطيب و قليلى آب غوره است و آب  138و بهترين چيزها در اين باب، تفاّح و كشك شعير

و دَلك قدََمَين و تقويت دماغ به تمريخ آن به « پاشويه»ليمو و اندكى نمك به غايت نافع است و تدارك صداع به 

در معالجات امراض مختصهّ  -إن شاء اللّه تعالى -ادهان مناسبه نمايند؛ چنانچه در صداع خمارى مذكور است و

 مذكور خواهد شد.
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 139فصل چهارم از فنّ اولّ از مقاله دوم در بيان حركت و سكون بدََنَين
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ببايد دانست كه بقاء بدن چون بدون غذا محال است براى چيزى كه ذكر يافت كه مادّه تغذيه و تنميه و بدل ما 

تواند كه غذا به تمامى [ نمىگردد. و ]از طرفىها حاصل نمىيتحلّل است و تا دائم به بدن نرسد هيچ يك از آن

آن از مشابهت به مغتذى؛ زيرا كه هرچند قريب المشابهة است به عضوى و  خود جزء عضو گردد به سبب دورى

ليكن بعيد است از بواقى؛ به جهت آن كه نوع ديگر است؛ بلكه لا بدّ است آن كه باقى ماندَ از آن نزد هر هضمى 

بب قليل كه به س نمايد طبيعت آن را به براز و به بول و عرق و بخار و غيرها، اثرى و چيزىغير فضولى كه دفع مى

 باشد.قلّت اهتمام طبيعت به دفع آن كم تر مى
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و يا به جهت قلّت ضرر و يا به جهت اشتغال طبيعت به غير آن كه اهمّ است از آن و يا به سبب عدم صلاحيت 

گردد  [ و قابل اندفاعنمايد طبيعت از آن تا آن كه نضج ]يافتهبراى اندفاع به سبب رقّت و يا غلظت پس اعراض مى

گردد از آن و لهذا و يا آن كه چون اجتماع آن اندك اندك و تدريجى است به سبب ألف طبيعت بدان منفعل نمى

ه دارد و بمشغول به دفع آن نيست يا به جهت آن كه طبيعت به طمع آن كه شايد به اصلاح آيد آن را نگاه مى

رساند به بدن به كيفيت خود؛ به آن كه گرم مى گردد و در اين هنگام ضررتدريج و طول زمان بسيار مجتمع مى

 گرداند آن را اگر گرم باشد بالذاّت.مى

و يا به سبب عفونت؛ زيرا كه هرگاه فضول بسيار مجتمع گردد، حرارت غريبه ناريه به سبب ضعف حرارت غريزيه 

 بارد باشد و يا به سبب اطفاء حرارتگرداند بدن را اگر گرداند و يا سرد مىبر آن استيلا يافته ]و[ آن را متعفّن مى

ه گرداند بدن را برساند به كميّت خود به انسداد مجارى به سبب امتلاء و ثقيل و سنگين مىغريزيه و ضرر مى

سبب كثرت مقدار خود و انغمار قوهّ و ضعف و عجز آن از حمل بدن و موجب امراض احتباسيه از مزاجيه، و تركيبيه 

مراض مزاجيه، مانند سوءِ مزاج حارّ و بارد و تركيبيه مانند سدّه و استرخاء و تشنجّ امتلائى و گردد؛ او تفرّقيه مى

 140گردانند روح را به تغليظ و تسخين و يا بهتفرّقيه، مانند اورام و بثور، تا آن كه بخارات متصاعده از آن فاسد مى

 تبريد.

 به اسهال، هر آئينه متأذىّ[ را همان لحظه ]حالا[ اگر استفراغ نمايند آن ]فضول
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ها خالى از سمّيتى نيستند و به سبب مضادّت، باعث گردد بدن به ادويه مسهله؛ به جهت آن كه اكثر آنمى

[ كه دارند. و غير سمّيه ملينه آن نيز البتّه مخالفت با طبيعت اند به سبب مضادّه ]اىو ضعف قواى بدنيه 141انهاك

 ارد و طبيعت از آن متنفّر است.د

د. و گرداننباشند ادويه مسهله از آن كه قدرى از اخلاط صالحه را نيز با فاسده مندفع مىو ديگر آن كه خالى نمى

 رسد و وهن وگردد و وهنى در او به هم مىنيز به سبب منافاتى كه دارند، طبيعتِ بدنيه از مجاهده آن ضعيف مى

 گردد.[ كلّى مىبه وهن و ضعف قوا ]ىضعف پى در پى منجرّ 

پس بايد كه آن فضلات را كه مضرّاند، به نحو ديگر مستفرَغ و مندفع گردانند از بدن تا آيل به اضرار كلىّ نگردند 

اقوى اسباب تحليل مواد و مانع توليد و اجتماع  -كه رياضت نيز نامند -و منجرّ به امراض ]نشوند[. و چون حركت

سبب تسخينى كه لازمه حركت است و تسخين، موجب ترقيق و تحليل و تبخير و دفع به طريق به  -هاستآن

پس چون حافظ صحّت بر خود لازم  -هاستها به سوى مدافع مخصوصه آنعرق و معُِين بر انحدار و انزلاق آن

زمان مجتمع گردد و ماند از فضول غذائيه چيزى كه به طول گيرد رياضت هر روزه را به حدّ اعتدال، باقى نمى

ها، حرارت و يبس در بدن و انعاش در حرارت و امراض گردد؛ بلكه به سبب دفع آن 143تعفنّ 142باعث ثقل و فساد و

رسد. و چون قوّه هاضمه غريزيه و قوا و ارواح و تقويت در اعصاب و خفّت و نشاط در بدن و قوّه هاضمه به هم مى

د يابد، البتّه همه تقويت قوى گردد و غذاى جيد صالح بسيار كه مادهّ بدل ما يتحلّل ارواح و قوا و اعضاست تولي

 يابند.مى
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رسد و نيز به سبب تحليل رطوبات فضليه مرخيه، صلابت در اعصاب و اوتار و رباطات و عضلات و مفاصل به هم مى

ماند بدن از جميع امراض ماديّه و اكثر امراض مزاجيه حادثه از اجتماع آن فضول، اندك و بدان جهت محفوظ مى

 اندك به سبب استعمال
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رياضت و به طريق اعتدال در هنگام لايق و حدّ و مقدار لايق و ساير تدابير از اسباب ستّه ضروريه مستعمله با آن 

 كه به طريق صواب باشد.

يابد از آن به سبب رياضت، بدل آن خلط زيرا كه اگر به حدّ اعتدال و به طريق صواب نباشد، آن چه تحليل مى

 رسد.مانند آن و يا بدتر از آن از سوءِ تدابير به هم مىديگر 

و اعتدالِ آن، آن است كه بدن اندك گرم و سرخ گردد و عرق از آن جارى شود به حدّ وسط و بعد از عرق، خفتّ 

 و راحت يابد.

ه ند براز و بول؛ بو هنگام لايق آن، بعد ]از[ انهضام و انحدار غذاست و نقاء بدن از فضول غذائيه و خلطيه است؛ مان

جهت آن كه: رياضت، مسخّن اعضاء و محلّل فضلات مرخيه و موسع مسامّ و منعش حرارت غريزيه و بالعرض، 

مقوّى قوّه جاذبه غذاست؛ به سبب تسخين و تحليل و آن كه چون فضول تحليل يافت، طبيعت متوجهّ تحليل 

 گرددگردد و قائم مقام بدل ما يتحللّ آن و لهذا منجذب مىگردد تا آن كه بر آن چيزى از غذا وارد جواهر اعضاء مى

 غذا از معده به سوى عروق و چون غذا فجّ خام باشد و منجذب گردد، احداث سدّه نمايد.



 
گفته: « 144شيخ الرئيس»و نيز بايد كه در حين امتلاء و حين خلأ محض رياضت ننمايد كه مضرّ است؛ چنان چه 

 گفته: هرگاه انسان گرسنه باشد، سزاوار نيست« استاد بقراط»ياضت بر خلأ معده است. و رياضت بر امتلاء بهتر از ر

 كه تعبى بكشد.

و در رياضت مناسبت حال مرتاض و اعتدال حال و وقت از حيثيت فصل و بلد، شرط است حال مرتاض آن كه: 

را مضرّ است؛ خصوص كه متعب باشد بايد مرطوب حار المزاج و يا بارد المزاج باشد و يابس البدن محرور المزاج 

 كه اجتناب از رياضت متعبه واجب و لازم است؛ جهت آن كه باعث حدوث امراض است.

و فصل و هنگام معتدل آن است كه مثلاً: در ربيع، قريب به ظهر و در صيف، اولّ روز و در شتا اگر مانعى نباشد، 

 145ه اعتدال؛ هرچند در وسط روز بهتر است و ليكن چون اكثرىآخر روز و الاّ اولّ روز و يا در شب در مكان گرمِ ب

 نمايند، لهذا در آن وقت مناسب نيست.مردم در آن وقت تناول غذا مى
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 و حدّ و مقدار لايق، آن است كه در آن مراعات سه امر نموده شود:

 هنگام رياضت است.يكى: رنگ بدن كه مادام در نضارت و جَودتَ و تزائد است 

 به نشاط و خفّت باشد هنگام رياضت است. 146دوم: در حركات كه مادام كه
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در انتفاع و فربهى و زيادتى است هنگام رياضت است و چون رو به انتقاص  148مادام كه 147سوم: حال اعضاست كه

رق كلال و ملال بسيار به هم نمايد ترك بايد نمود. هم چنين هر رياضتى كه بعد از آن عرق بسيار آيد و بعد از ع

 رسد؛

 باشد:نوشته كه عرق در رياضت دو نوع مى« قرشى»زيرا كه چنان چه 

ن نمايد و اييكى: آن كه رطوبات فضلى قريب به جلد از حرارت حادثه از رياضت گداخته از مسامّ بدن سيلان مى

 يد است.باشد و از آن، قطع رياضت نبايد نمود؛ زيرا كه جدر اوايل رياضت مى

دوم: آن كه باطن بدن به واسطه حرارت قويه حادثه از حركت قويه گرم گردد و رطوبات ضروريه عضو گداخته، 

متبخرّ گردند و چون به جلد رسند به سبب برودت متكاثف گشته مستحيل به عرق گردند. و علامت اين عرق، آن 

عف عارض گردد كه واجب است آن هنگام ترك باشد و ظاهر آن سرد و بعد از آن ضاست كه باطن بدن گرم مى

نمايد كه رطوبات ضروريه تحليل نيابند و جفاف عارض نگردد و به ذبول و لاغرى نه انجامد. و لهذا اطباّء بنا بر 

اند به تدهين بدن بعد از رياضت تا اعضاء را ملايم و مرطّب دارد و اگر اندك مادهّ قريب به جلد احتياط امر كرده

 شد، آن را به دَلك تحليل نمايد و زياده مرتكب رياضت نگردد.مانده با

 []تفصيل در انواع رياضات
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و از اين بيانات معلوم گرديد كه رياضت بر چند نوع است: معتدله و قويه مفرط و ضعيفه خفيفه، و نيز عامهّ متعلقه 

 به جميع بدن و اعضاء و خاصّه مختصّه به هر يك از اعضاء:

آن است كه ذكر يافت كه به حدّ افراط و تفريط نباشد؛ بلكه به آن حد باشد كه اندك بشره گرم  رياضت معتدله:

 و سرخ گردد؛ به سبب تلطيف خون حادث از حرارت و ميل به سوى خارج.
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هر ن به سوى ظاآن است كه بشره بدن زياده گرم و سرخ گردد به سبب كثرت توجه روح، خو رياضت قويه مفرطه:

و عرق بسيار جارى گردد و چون افراط در گرمى و تحليل نمايد، ظاهر بدن زرد گردد و منتفخ نمايد. و چون باز 

افراط در آن نموده شود، ذبول و لاغرى در بدن ظاهر گردد و بعد از عرق، كلال و ملال بسيار عارض گردد ]و 

 [ واجب الترك است.چنين رياضتى

آن است كه اندك حرارت غير محسوسى در بدن ظاهر گردد و اين در اكثر، لا يضرُُّ و لا  يفه:رياضت ضعيفه خف

ينفعَ است؛ بلكه در ابدان ممتليه از اخلاط رديئه بسا باشد كه ضرر رساند؛ به سبب اندك تحريك موادّى؛ بلكه 

و خالص باشد از امتلاء؛ تا از  در هنگام رياضت بايد بدن نقى -چنان چه ذكر يافت -رياضت معتدله نيز. و لهذا

 رياضت متضررّ نگردد.

يعنى « ركض»گيرى است و دويدن و مصارعت يعنى كشتى از جمله رياضت شامله عامهّ جميع بدن و اعضاء:

ها باعث تحريك جميع بدن و اعضايند و اثر آن به جميع بدن دوانى و پياده روى به آهستگى كه جميع ايناسب

 ا نافع است؛ به سبب تحليل بقاياى امراض ايشان و انهاض و انعاش حرارت.رسد و ناقهين رمى



 
و اين هم ناقهين و صاحبان  -در گهواره نشستن و به رفق و ملايمت حركت دادن -149و هم چنين ترجحّ يعنى

 نقرس امراض حجب را منوّم است و محلّل رياح. و ترجحّ بر سرير، صاحبان شطر الغب و حميات مركبّه و استسقا و

 اند.ها از جمله حركات لينه معتدلهرا نافع است؛ به جهت آن كه مهيئ مواد براى انقلاع است. و اين

 اند؛از جمله رياضات قويه سريعه بدنيه و نفسانيه [ و لعب به گو و چوگان،اسب دوانى به كر ]جولان دادن با اسب

آيد و گاه به سبب مقهورى از او به غضب [ غلبه بر مُعارض، به فرح و سرور مىبه سبب آن كه گاه به ]سبب

 نمايد و اين هر دو باعث تقويت نفس و حركت روح و تلطيف آن زيادتى ذكا و فهم است.آيد و خوف مىدرمى

 باعث تحريك و ثوران اخلاط و تقويت معده و هاضمه و قلع امراض نيز سوارى كشتى
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باشد در آن حالات نفس از فزع و فرح كه اگر نزديك مزمنه، مانند جذام و استسقاست؛ به جهت آن كه مختلف مى

ر در لجّه آن است و خوف از غرق نمايد به وصول بدان. و اگبه شطّ است و ساحل را به نظر دارد، فرح و سرور مى

نمايد و چون به هيجان و تموجّ آيد، غثيان و قى بر او طارى گردد؛ به سبب تحريك و ثوران و تلطيف دارد، فزع مى

مواد و ميل به سوى اعالى؛ خصوصا كه صفراء بر آن غالب باشد و به معده بريزد و هَول نفس بر آن معين باشد؛ 

 نى در بدن نسبت به آثار حركت بدنى قوى تر است.زيرا كه آثار حركت نفسا

و حصول قى و غثيان در كشتى دليل انقلاع مادّه و اخراج فضول و تنقيه بدن است ]و[ لهذا مبادرت به حبس آن 

نبايد نمود؛ زيرا كه مؤدّى به فساد عظيم و ضرر كلّى است. و اماّ اگر سوارى كشتى به طريقى باشد كه خوفى در 

زمان سير آن طويل نباشد، و نيز فرحى منظور نباشد اين نوع سوارى كشتى در قلع مواد اثرى ندارد.  آن نباشد و
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و مراد از سوارى كشتى نافعِ مستسقى را، آن است كه سوارى درياى شور باشد؛ به جهت آن كه بخار آن مجففّ 

 رطوبات است.

مانند اعراض نفسانى و رياضت بدنى آن است و مراد از رياضت نفسانى آن است كه نفس فقط در حركت درآيد؛ 

ها بدن تنها متحرّك باشد، و نفسانى و بدنى با هم متحرّك باشند؛ مانند فرح و حزن كه مركبّ از هر دو كه در آن

 است.

گردد آن عضو؛ به سبب تلطيف رياضات مختصّه: هر عضوى كه رياضت آن قوى و كثير گردد، قوى و عظيم مى

ل و تفتيح مسام و توسيع مجارى و نهوض حرارت غريزيه و روح و جذب غذا به سوى آن؛ به مواد و تحليل فضو

جهت آن كه طبيعت چون به اهتمام تمام متوجهّ آن گردد، روح و حرارت غريزيه به تبعيت آن نيز متوجهّ آن شود، 

ذايند؛ خصوصا كه بر نوع پس لا محاله در آن عضو تقويت به هم رسد به حسب حال آن و نيز اعضاء مهياى قبول غ

يابد به سبب كثرت رياضت؛ مانند آن كه هر كه استكثار اى تقويت مىآن رياضت، عادت نموده باشند؛ بلكه هر قوهّ

 گردد.نمايد در حفظ قوّه، حافظه او قوى مى

و؛ به جهت له و يا تكلّم اگردد قوّه متفكرّه و يا متخيو هر كه استكثار نمايد در قوهّ تفكرّ و تخيل و يا تكلّم، قوى مى

 ها را نزد تكرار فعل و انفعالاتآن كه تقويت و ملكه آن
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گردد قوّه مولدّه لبن در مرضعه و مولدّه منى در مستكثره جماع و ضعيف گردد؛ مانند آن كه قوى مىحاصل مى

 ثانى در تارك جماع. 150[ ودهگردد اولّ در فاطمه ]يعنى زنى كه شير دادن را ترك كرمى
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 و از جمله رياضات خاصّه به هر يك از اعضاء على حدَِه:

رياضات صدر و آلات صوت است به قرائت؛ به سبب تحريك عضلات صدر و احتباس نفسَ و حدوث سخونتِ موجب 

هر ايد و به تدريج به جها و تنقيه دماغ از فضلات و ليكن بايد كه ابتدا در آن از اخفات نماذابه فضول و تحليل آن

 برود و بسيار بلند نخواند كه باعث ايذا گردد.

سمع: به شنيدن نغمات لذيذه و اصوات ملايمه مرغوبه قوهّ سامعه از ذكر محبوب و غير آن؛ به سبب  151و رياضات

 قرع هوا به عصبه مفروشه بر صماخ و تحليل فضول محتبسه در آن و تلطيف روح و تقويت قوّه آن.

اضت بصر: به خواندن و ديدن خطوط دقيقه خفيه و صور جميله مليحه مرغوبه است؛ به جهت آن كه قوت و ري

يابد موادّ غليظى و فضولى كه در رطوبات و ها ترقيق و تلطيف مىبه سبب تحريك و تدقيقِ نظر در آن 152جليديه

 يابد.طبقات آن است و تقويت مى

 153ها.اشتن حجرِ ثقيل و دقاّقى و گوى چوگان بازى و امثال اينو رياضت يد: به كشيدن كمانِ صلب و برد

 

 96؛ ص 2خلاصة الحكمة ؛ ج

 رياضت كِتف و ظهَر: بر داشتن اشياء ثقيله بر دوش و پشت است؛ چنان چه دأب حماّلان و كهاّرانِ اهل هند است.
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و قاصدان و  154چه دأب شاطران و رياضت رجِل: به رفتار بسيار پياده و دويدن و به پا كوبيدن اشياست؛ چنان

 رقاّصان است.
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؛ مانند سر و گردن و سينه و چشم و 155اندهر يك ازين رياضاتِ خاصّه، باعث تنقيه عضو خاصّ خود و نواح آن

دّ ح گوش و شانه و پشت و دست و وركين و اليتين و فخذين و ساقين و عقبين و غيرها؛ و ليكن بشرط آن كه به

اعتدال باشد و تجاوز به افراط ننمايد كه افراط هر يك مضرّ و مضعف است؛ به سبب تحليل بسيار؛ خصوص ادامه 

 نظر به خطوط دقيقه خفيه و اشياء لا معه و براّقه كه باعث ضعف قوّه آن است به فرط تحليل.

گردد و با وجود آن ضعيف باشد، و بدان كه در هر عضوى كه خلطى مجتمع باشد و بدان سبب آن را مرضى حادث 

رياضت آن به حدىّ باشد كه اذيتى بدان عضو نرسد و به تبع آن اعضاء ديگر متأذىّ نگردند؛ مانند آن  156بايد كه

كه كسى را كه دوالى باشد، بايد كه به نحوى رياضت نمايد كه پا را حركتِ بسيار نرسد و هم چنين مراعات هر 

مايد كه تحريك آن لايق نباشد. پس بالجملة، آن بايد كه رياضت ابدان ضعيفه، عضو ضعيفِ صاحب الم و وجع ن

 ضعيف ]باشد[ و قويه، قوى و متوسطّه، معتدل.

باشد؛ به جهت و چون عادت را در هر امر دخل تمام است، شدّت رياضت و افراط عرق نيز به حسب آن مختلف مى

نمايند هر يك به نحوى آهنگران و ساير اهل حرفه و صنايع مىآن كه رياضتى كه مزارعان و حماّلان و ملاّحان و 

رساند. و نيز افراط عرق مطلقا، دليل انقطاع رياضت نيست؛ زيرا مفرط نيست و ضررى نمى 157خاص در حقّ آنها
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نمايند و از آن متضررّ در حين رياضت عرق بسيار مى -خصوص شحمى مزاجان -اندكه كسانى كه چاق و فربه

 به جهت كثرت مواد در ابدان ايشان و تحليل قريبه به جلد؛ به اعتبار سخونت حادث از رياضت. گردندنمى

 گردند.بارگى، آن هنگام متضرّر مىو چون ترك نمايد رياضت را و دست از عادت مقرّره خود بردارند به يك

 چون قبل از رياضت دلك و مالش اعضاء ضرور است و هم چنين اندك موادىّ كه در
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ها را به دلك، تحليل و مندفع نمايند، لهذا بيان دلك و احكام و اقسام آن بعضى اعضاء محتبس باشند بايد كه آن

 شود:نموده مى

 158بيان انواع فوايد دلك كه عبارت از مالش بدن است

 

قوى صلب و ضعيف لين و معتدل و  باشد؛ ازبدان كه دلك كه عبارت از مالش و مشت مال بدن است، اقسام مى

 كثير و خشن و املس:

گرداند عضو را؛ به جهت تحليل رطوبات مرخيه قوى صُلب: كه به قوّت و استوارى و زور باشد صلُب و قوى مى 159اماّ

 به افراط و جذب روح و خون به سوى آن.
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باب رطوبات مرخيه به اعضاء، تحليل رطوبات و انجذاب و انص 160و ضعيف لين: به سبب سستى و ملايمت و عدم

 161گردد وگردد؛ به جهت آن كه دلك باعث تخلخل مسامّ ظاهر جلد و قبول مواد مىباعث ارخا و نرمى اعضاء مى

 روند.مانند مواد و اگر قوى شديد باشد به تحليل مىاگر ضعيف باشد و تحليل نتواند نمود، در آن جا مى

؛ به سبب انجذاب و توجّه روح و حرارت و خون به حدّ اعتدال و عدم گرددو معتدل: باعث تسمين و فربهى مى

 تحليلِ بسيار.

 ا.هگردد؛ به سبب تحليل بسيار؛ خصوصا كه طويل المدّت باشد هر يك از اينو كثير: باعث لاغرى عضو مى

بب گردد؛ به سو خشن: كه به خرقه خشنى و يا صوفى بدن را بمالند به زمانى طويل، باعث خشونت عضو ظاهر مى

انجذاب خون بسيار و تحليل رطوبات و اجزاء لطيفه آن و تصلّب اجزاء غليظه آن و از اين جهت نزد قصد تعظيم 

ذَكَر و عضو ديگر كه خواسته باشند عظيم گردد، اولاً به خرقه خشنى با آب گرم آن را ميمالند تا خوب سرخ گردد. 

 و بعد از آن،
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مالند تا آن كه به سبب جذب بدون تحليل ويه معظمّه آن مانند زفت و غير آن از جاذبات و معظّمات بر آن مىاد

دارند كه زياده تحليل نيابد كه باعث لاغرى گردد؛ عظيم گردد و بعد ]از[ حصول و انتفاخ، دست از تدبير آن بر مى

را كه ناقص الاليه بود به اين نوع تدبير يك روز  معالجه نمود غلامى« نجاشى»نوشته كه « جالينوس»چنان چه 

در ميان تا آن كه عظيم و فربه گرديد در اندك زمانى. سوم آن كه بسا باشد كه در عضوى از اعضاء بردى مجمدّ و 

 يا ريحى محتبس باشد و خواهند كه از آن عضو مندفع گردانند تدبيرى به از دلك نيست آن را.
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ملايمى و يا به كف دست نرمى به ملايمت عضو را بمالند تا باعث نيكوئى رنگ عضو  املس: آن است كه به خرقه

 گردد به سبب جذب كمى و عدم تحليل.

و دلك، فى الحقيقة نوعى از رياضت است؛ به سبب ترقيق و تحليل موادّ فاضله و جذب موادّ صالحه و ثَوَران حرارت 

ا وجود ها. و بعضلات و اعصاب آن به تحليل رطوبات مرخيه آنغريزيه و باعث تصليب اعضاست به تصليب اوتار و 

 ديگر ندارد: 162ها فوايد چند ديگر دارد كه رياضاتاين

يكى: آن كه مادهّ غليظى و يا لزجى كه در عضوى خاص محتبس باشد تحليل نمايد كه از غير دلك اين امر حاصل 

 نگردد.

باشد و يا به سبب عارضه، ذبول و هزال در آن به هم رسيده  دوم: آن كه چون عضوى در اصل خلقت صغير المقدار

عظيم و سمين و فربه گردانند، تَهِ آن را بمالند مكرّر تا آن كه خون نفوذ و جذب به  163باشد و خواهند كه او را

سوى آن نمايد؛ به سبب ثوران حرارت و توسيع مجارى و رطوبت آن تحليل يافته و غليظ آن باعث عِظمَ آن گردد؛ 

ر گردد مگاين امر حاصل نمىيابد مگر به حرارت و توسيع مجارى عضو و زيرا كه افعال تغذيه و تنميه اتمام نمى

به دلك؛ به جهت اختصاص آن به عضو خاص؛ به خلاف حركت بلِادَلك كه عامّ جميع بدن است و يا خاصّ به 

 نمايد؛ به خلاف دلك.عضوى و تجاوز به عضو مجاور و مشارك خود مى

 73، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

د و يا ريحى محتبس باشد و خواهند كه از آن عضو سوم: آن كه بسا باشد كه در عضوى از اعضاء، بردى مجمِّ

 مندفع گردانند، تدبيرى بِه از دلك نيست آن را.
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[ محاجم و چهارم: آن كه هر گاه محتاج گردند به جذب مادّه از اعالى به سوى اسافل و در آن موضع ]قرار دادن

 ربط متعسّر و متعذّر ]باشد[، در اين جا بدون دلك تدبيرى ديگر نيست.

ها قريب كه عبارت از فشار اعضاء و پاشيدن ادويه است به اعضاء و بستن آن 164[: و غمز و كبس و ربط]تبصره

 المنافع است به دلك.

[: و در دَلك و غَمز و كبَس و رَبط، بايد كه ابتدا از اصل عضو نمايند و به جانب اطراف و خارج آن روند و ]تبصره

يد كه ابتداء به لين و ملايمت نمايند و به تدريج به قوى و شديد ميل نمايند؛ فرود به سوى آن آيند و در دلك با

 زيرا كه غرض از دلك دو امر است:

 يكى: حبس رطوبات از تحليل.

دوم: تحليل فضول باقيه در عضله. پس جايى كه حبس رطوبات مقصود باشد، بايد كه دلك به ادهان مرطّبه مسددّه 

يل تنها مطلوب باشد، دلك تنها كافى است. و اگر تدهين نيز نمايند، به ادهان محللّه مسام نمايند. و جايى كه تحل

بايد نمود. و درين نوع دلك؛ خواه مطلوب حبس و خواه تحليل باشد، رفق و اعتدال بايد؛ زيرا كه بدن بعد ]از[ 

 نمايد و دلك در اين حالتِ ضعيف به اعتدال بايد.رياضت به ضعف ميل مى

ك دل»گرداند براى حركت، اين را و نيز دلكى كه قبل از رياضت است كه اعضاء را مستعدّ و مهيا مى[: ]تبصره

دلك »نمايند، آن را نامند. و دلكى كه بعد از رياضت است كه براى استرداد و تسكين مواد و راحت عضو مى« ملين
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و ماليدن دست به اوضاع مختلفه  165رِ يدو دلك مسكنّ و دلك راحت نامند. و در اين دلك بايد كه امرا« استرداد

 و جهات متنوعّه باشد تا آن كه اثر آن به جميع اجزاء عضو برسد.
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 نفسانيه 166فصل پنجم از فنّ اول از مقاله دوم در بيان تدبير حركات
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يا مصاحب است حركات روح؛ يا به سوى خارج و يا به سوى  بدان كه جميع حركات و عوارض نفسانيه را تابع و

داخل. و اين، يا دفعى است و يا اندك اندك. و تابعِ حركات به سوى خارج، برودت باطن است و بسا هست كه 

 رسد.گردد به يك دفعه و غشى و يا موت به هم مىافراط در آن باعث برد باطن و ظاهر مى

شود از داخل، برودت ظاهره و حرارت ظاهره است و بساست كه باعث اختناق مى و تابع حركات نفسانيه به سوى

و تابع آن است غشى عظيم و يا موت. و حركت به سوى خارج،  167گردد ظاهر و باطنشدّت انحصار؛ پس سرد مى

نزد  چنانچه باشد و يا دفعى نيست؛ بلكه اوّلاً فأوّلاً است و تدريجى؛يا دفعى است؛ چنان چه نزد غضب مفرط مى
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باشد. و حركت به سوى داخل، يا دفعى است؛ چنان چه نزد فرح مفرط و يا دفعى نيست؛ بلكه اوّلاً فرح معتدل مى

 فأوّلًا است؛ چنان چه در حزن و اختناق.

گردد: در و هم از ميل به سوى خارج و هم از ميل به سوى داخل، تحليل روح و حرارت غريزى و قُوا عارض مى

 عى و در تدريجى، تدريجى، اندك اندك و نقصان و ذبول غريزه.دفعى، دف

نمايد؛ گاه به سوى داخل و گاه به سوى خارج در يك وقت اگر باشد كه حركت به سوى دو جهت مىو گاه مى

گردند دو هرگاه با آن غضب و حزن باشد؛ پس مختلف مى« هَمّ»باشد عارضى كه لازم آن باشد دو عارض؛ مانند 

ردد گ، به جهت آن كه گاه منقبض مى«خجالت»نمايد. مانند ى ميل به داخل و ديگرى ميل به خارج مىحركت، يك

 نمايد به سبب امر قبيحى كه از صاحب آن صادر گشته.و ميل به سوى باطن مى

 نمايد به سبب عود عقل و رأى و رفع قبح آن. و از اين است كهگردد و ميل به سوى ظاهر مىو گاه منبسط مى

 گردد رخساره و گاه سرخ تا آن كه آن حالت زائل گردد.گاه زرد مى

ها گردد بدن از هيأتِ نفسانيه غير امورى كه مذكور شد مانند تصوّرات نفسانيه؛ به جهت آن كه آنو گاه منفعل مى

 اند؛ چنان چه گاه است كهبه ثَوَران آورنده امور طبيعيه
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 باشد رنگ آن به رنگاند ابوَين نزد مجامعت و قريب مىورت مولود مشابه به صورتى كه تخيل نمودهباشد صمى

 و -تَقدَّسَ و تَعالى -چيزى كه مدّ نظر آيد نزد انزال؛ و لهذا در شرع شريف وارد شده كه در آن حين به ذكر الهى

 -صلواتُ اللهِّ عليهم -او كه اوصياء اويندتصورّ و تخيل و محبتّ و ولاى جناب مقدسّ نبوى و اهل بيت اطهار 



 
مشغول بايد بود نه به ذكر و خيال ديگر. و اين، امورى است كه عقولِ اكثر مردم گريزان است از قبول آن و هم 

 چنين از اكثر امور غامضه عالم وجود و كون.

ها نيستند. و ازين قبيل است نو اماّ كسانى را كه غوَص در امور غامضه و معرفت است، منكر اين امور و غير اي

حركت خون در مستعدّ آن به كثرت نظر در اشياء سرخ و حركت صفراء در مستعدّ صفراء به كثرت نظر در اشياء 

صفرا؛ چنان چه در رمد، پارچه كرباسى كه به رنگ زردچوبه زرد كرده باشند و دائم نزد چشم بدارند، پارچه سرخ 

 گردد.ها كُند مىآيد و دنداناز دهن مىگردد. و نزد تخيل ترشى، آب مى

ها طولى دارد؛ چنان چه نقل گردد؛ از انواع تخيلات و توهّمات كه تفصيل آنو از اين قبيل، امور بسيارى عارض مى

[ زاييد نصف تنه او به صورت مار بود، از سبب [ زاييد به صورت چلپاسه و زنى ديگر بچّه ]اىاست كه زنى بچهّ ]اى

فسار نمودند؛ آن يكى گفت در آن حين چلپاسه و ديگر گفت در آن حين مارى به نظر آمد و در خيال آن آن است

 .168بودم و ترسان از آن، و اللّهُ اعلمُ باسرارِ ما خَلقَ و هُوَ الخَلاّقُ العَليم
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 فصل ششم از فن اولّ از مقاله دوم در بيان تدبير استحمام
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بدان كه: استحمام، ضرورى انسان است؛ خصوص در بلاد بارده؛ جهت آن كه در تنظيف بدن محتاج به دخول 

اند براى استحفاظ و عدم تضرّر به هوا و آب سرد. و نيز نافع است مر ابدان را به سبب تحليل و ترقيق مواد به آن

 به تفصيل خواهد آمد. -ان شاء اللهّ تعالى -فيف و غيرها؛ چنان چهتبخير و تعريق و ادرار و ترطيب و تج

و بهترين حمّام، آن است كه قديم البنا و مستحكم و روشن و وسيع الفضا و سقف آن مرتفع و سه بيت داشته باشد 

رمى در گ و آب آن شيرين و گرم به اعتدال و هواى آن طيبِ گرم به اعتدال باشد و بيت اوّل آن نسبت به بيت دوم

كم تر، يعنى مبرِّد مرطِّب ]باشد[ و بيت دوم، از آن گرم تر؛ يعنى مسخِّن مرطِّب ]باشد[ و بيت سوم آن از آن نيز 

تر ]باشد[؛ يعنى مسخِّن و مجفِّف باشد. و در هر بيتى آب گرمى مناسب آن بايد كه باشد و استعمال كرده گرم

در بيت بارد آب بسيار گرم؛ جهت آن كه اين باعث ضرر عظيم و شود؛ نه آن كه در بيت حار آب بسيار سرد و 

 حدوث اقشعرار و لرزيدن بدن است؛ به سبب ادراك منافى.

و فايده قدامت بناى آن، آن است كه تا بوى آهك و ابخره رديئه آن زائل گشته باشد؛ زيرا كه بخار آهك و ابخره 

 اند.آنرديئه، مضرّ قلب و روح و مزيد حدّت و تجفيف هواى 

و فايده اتسّاع فضاى آن، آن است كه هواى آن چون كثير باشد به سبب كثرت واردين و ابخره رديئه منفصله از 

گردد كه باعث ضعف قلب و وحشت روح و حدوث غشى به ابدان و اوساخ و فضلات چندان متأثر و متغير مى

 استنشاق آن گردد.

 باشند نه مشوَّش الخاطر.« خاطر جمع»انهدام و اهلاك نباشد و به  و فايده استحكام آن، ظاهر است كه در آن خوف

 هواى آن نيز ظاهر است كه جاى مظلم خصوص حمّام. 169فايده روشنى و ارتفاع سقف و شيرينى آب و طيبت
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و آب شيرين، باعث ترطيب بدن است؛ به خلاف آب شور و تلخ و متعفنّ. و هم چنين هواى طيب، باعث تفريح 

 هواى مُنِتن كريه، باعث ضعف و خفقان آن. و اين، نظرقلب و 
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به ابدان صحيحه است نه مريضه؛ زيرا كه بعض امراض رطبه مانند استسقا و امثال آن، آن را اغتسال به آب شور 

 لازم است و اجتناب از آب شيرين واجب.

حسب حال واردين مستحمّين بدان مختلف باشد؛ يعنى بايد و بايد كه هواى آن در گرمى و سردى و اعتدال به 

كه نه بسيار گرم به افراط باشد؛ به جهت آن كه محلّل و مرخى است؛ به سبب تفتيح مسام و سيلان عرق و نه فاترِ 

نيم گرمِ مايل به سردى باشد؛ به سبب عدم تفتيح مسام و جذب عرق؛ به جهت آن كه حاصلِ امر و مقصودِ بالذّات 

ز حمّام، تفتيح مسامّ و تعريق است؛ بلكه لازم است كه معتدل باشد به حيثيتى كه ترشحّ نمايد و برآيد از بدن در ا

زمانى معتدل عرق به سبب استفاده حرارت لطيفه و تفتيح مسام؛ به جهت آن كه حمام، مسخِّن بالذاّت است به 

 سبب هواى خود و مرطِّب بالعرَض است به سبب آب خود.

صل از دخول آن دو فايده است: يكى تسخين و ديگرى ترطيب هر كدام زياده مطلوب باشد به همان نحو و حا

شد و تر بااشتغال بدان نمايند؛ يعنى كسى را كه تسخين و تعريق مطلوب باشد بايد كه براى او هواى آن گرم

ترطيب باشد بايد كه براى او  و كسى را كه مطلوب 170استعمال آب كم تر و در بيت حارّ آن بيش تر مكث نمايد

و در بيت حار  171هواى آن معتدل مايل به فتور باشد و استعمال آب زياده و در بيت وسط آن زياده مكث نمايد

 تر؛ بلكه داخل آن نگردد.كم

                                                           
 (. ب: نمايند.1)  170
 (. ب: نمايند.2)  171



 
 []قوانين استحمام

 

سرعت تمام در بيت  [: و بايد كه چون داخل حمّام گردند يعنى در مسلخ و لباس را از تن برآورند، به]قانون اول

 دانند و بايد كه چنين باشد.دوم داخل نشوند، بعضى مسلخ يعنى جامه كَن را وراى آن سه بيت مى

و چون در بيت اولّ يا دوم داخل گردد، بايد كه اوّلاً طاسى آب بر پاهاى خود بريزد و زمانى در آن بيت مكث نمايد 

 ايد. پسو داخل بيت ديگر گردد و در آن نيز اندك مكث نم
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[ توقّف نموده در در بيت حار داخل گردد و اوّلاً طاسى آب بر قدم ها بريزد پس بر سر و ساير بدن و لمحه ]اى

 خزانه و يا حوض آب گرم داخل گردد.

و از تغير  فراغ، در وقت خروج نيز مانند وقت دخول به تدريج برآيد تا احداث ضررى عظيم ننمايد 172و بعد از

مانند عمله  -فاحش بيت حار به بيت بارد مأمون ماند. و كسانى كه عادت به دخول و خروج دفعى نموده باشند

كه بسيار عادى به  173تواند بود. و كسانىفعل ايشان مناط اعتبار و دستورالعمل ديگران نمى -حمّام و غير ايشان

دفعى ايشان را بسيار مضرّ  175باشند، خروج 174ر در بيت ننمودهحمّام و يا به خروج دفعى و يا مكث و توقفّ بسيا

 است.
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[: و هم چنين آشاميدن آب سرد و استعمال آن در بيت حار و بعد از استحمام و هم چنين رسيدن ]قانون دوم

 هاست.هواى سرد بر ايشان، در كمال مضرتّ و محدث سدّه و فالج و استرخاء و ذات الجَنب و امثال اين

ناشتا به حمّام نروند؛ به جهت آن كه مجففّ بدن و لاغر كننده آن است به سبب [: و نيز بايد كه بىن سوم]قانو

[ رطوبات و باعث غشى و خفقان است محرور المزاجان را. و به سيرى بسيار نيز، كه باعث جذب غذاست ]تحليل

 به سوى ظاهر بدن با ميل حرارت و قوا و ارواح و باعث سدّه مجارى.

[: و هم چنين بايد كه در حمّام خصوص بيت حارّ آن طعام تناول ننمايند؛ زيرا كه چون بدن گرم ]قانون چهارم

رطب و متخلخل و مسامّ آن مفتوح گشته و رطوبات آن تحليل يافته، بسيار مشتاق آب و طعام است؛ خصوص كه 

 176گردد؛ بلكه بايدث سدد و امراض مذكوره مىنمايد و باع[ به مجرّد ورود جذب به اقاصى بدن مىسرد باشد ]كه

بعد انهضام غذا و يا آن كه صبح اندك غذايى به طريق ناشتا و تحت القهوه معمول اين زمان تناول نموده به حماّم 

 روند.
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رخاء ضاء ضعيفه و است[: مكث و توقفّ بسيار در حمّام باعث تحليل و انصباب فضول است به سوى اع]قانون پنجم

ها و اضرار عصب و تحليل حرارت غريزيه و اسقاط شهوت طعام و باه؛ مگر در صورت اعتياد؛ زيرا كه حمّام خود آن

تحليل حرارت غريزيه و اسقاط شهوت طعام و باه مگر در صورت اعتياد  177بالذاّت موجب اين امور است قطع نظر از

 از جلوس در آن.
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طلقا آن را مذمتّ نموده و بعضى مطلقا مدح كرده و عند التحقيق نه چنين است؛ بلكه از و لهذا بعض اطباّء م

حيثيتى مضرّ و مذموم و از حيثيتى نافع و ممدوح است؛ به جهت اشخاص و امراض و اغراض؛ چنان چه شيخ 

نافع و هم ضارّ نوشته كه حمام هم مسخّن و هم مبرّد و هم مرطّب و هم ميبّس و هم  -عليه الرحمة -178الرئيس

[ به سبب تحليل موادّ [: سخونت آن، به اعتبار حرارت نار و هواى گرم آن است. برودت آن، بالعرَض ]است]است

 متعفنّه.

و بالذاّت حمام، بارد است: رطوبت آن به اعتبار ماء و كثرت استعمال آن و يبوست آن به سبب تحليل و تبخير 

 عمال آب در آن.رطوبات به عرق و غير آن و عدم است

و منافع آن، تنويم و تفتيح و جلا و تحليل و انضاج و جذب غذا به ظاهر بدن و حبس اسهال و ازاله اعيا و اوساخ 

غشى و غثيان و تحريك موادّ ساكنه و مهيا نمودن جهت  179ها. و مضارّ آن، ضعف قلب و احداثاز بدن و امثال اين

 هاست به شرط كثرت جلوس و افراط در آن.ضاء ضعيفه و امثال اينمواد به سوى افضيه و اع 180عفونت و ميل

[: و ببايد دانست كه يابس المزاج بايد استعمال آب بيش تر از هوا نمايد، به جهت زيادتى ترطيب و ]قانون ششم

 نِگردند براى زيادت ترطيب و نقصان تسخيعدم زيادتى يبس؛ به سبب فرط تحليل از حرارت هوا و گاه مضطر مى

 كه آب به فرش 181حمّام به آن
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حمّام بپاشند مكررّ تا آن كه تبخير آن زياده گردد و هواى آن رطب و بارد و تحليل و نشف رطوبت آن كم تر گردد 

 نمايند.و باعث ترطيب بدن شود چنان چه از براى مدقوقين مى

، بايد كه استعمال هوا بيش تر از آب نمايد 182رطوب المزاج باشدو كسى كه اراده ترطيب بسيار داشته باشد و م

[ استعمال ننمايد و و ]آب 183براى تجفيف رطوبات. و اگر اراده تجفيف زياده نمايد، بايد كه در حماّم گرم رود

ان نمايند تا آن كه رطوبت بسيار از بدن ايشبنشيند تا آن كه عرق بسيار مفرط آيد؛ چنان چه براى مستسقيان مى

 به تحليل رود.

[: و مادام كه جلد بدن تر و تازه باشد به سبب انتشاف رطوبات مائيه، افراط در مكث در حماّم مرطبّ ]قانون هفتم

چون رو به ضمور و لاغرى آورد به سبب كثرت تحليل و بُعدترى و تازگى، كرب و تشويش و خفگى  بد نيست و

قلب دريابد به سبب گرمى به استنشاق هواى گرم ]و لذا[ آن هنگام بايد كه برآيند به دستورى كه ذكر يافت تا 

 .184ن و ترقيق قوام آن نشودآن كه باعث ضعف از فرط تحليل نگردد و نيز باعث عفونت از تحريك مواد و تسخي

[: و بايد كه بعد از برآمدن از حمّام، دثار و پوشش را زياده نمايد؛ خصوص در زمستان؛ به جهت آن ]قانون هشتم

باشد؛ اگر دثار را زياده ننمايند، هر آيينه نفوذ مى 185كه به سبب حرارت و رطوبت، بدن متخلخل و مسامّ آن گشاد

گردد. به جهت آن كه آن چه را تشرّب نموده بدن از نمايد برودت در باطن به زودى و باعث امور مذكوره مىمى

گردد حرارت عرضيه آن بعد از خروج از حمّام؛ خصوصاً به رسيدن هواى سرد بدان و باعث رطوبت حماّم، زائل مى

                                                           
 (. ب: بود.1)  182
 (. ب: روند.2)  183
 (. ب:) نشود( حذف شده.3)  184
 (. ب: گشاده.4)  185



 
آن هنگام تا آن كه مجتمع نگردد تبريد آب با  186گردد؛ پس بايد كه پوشش بدن را زياده نمايندبدن مى برودت

 تبريد هوا.
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[: و بايد كه به حمّام نرود شخصى كه ورم در عضوى از اعضاء باطنى داشته باشد؛ به جهت آن كه حماّم ]قانون نهم

گردد ن و اندفاع آن به سوى عضو متورّم به سبب ضعف خود از دفع آن، باعث ازدياد مىبه سبب ترقيق مواد و سيلا

و اگر ورم در عضو ظاهر باشد به سبب جذب مواد به سوى ظاهر و ازدياد آن و يا به سبب تفرّق اتّصال حادث از 

 اندفاع مواد از آن بايد به حمّام نروند.

[ به سبب اشتداد حرارت غريبه وز مادهّ آن نضج نيافته، ]ورود در حمامو نيز هر كه حمّى عفنيه داشته باشد و هن

گردد و اماّ اگر نضج يافته باشد، حمّام به سبب ترقيق و تبخير و تعريق، موجبه عفونت باعث اشتداد حمّى مى

از دخول مانعى نيست  -مانند حمىّ يوم و حمّى دق -187دهد آن را و مفيد است. و در حمىّ غير عفنهتحليل مى

 حمّام.

روند؛ به سبب آن كه حمّام باعث انجذاب [ گاه از براى تسمين بدن بعد ]از[ تناول غذا به حمّام مى]قانون دهم

غذاست به سوى ظاهر اعضاء؛ و ليكن خوف حدوث سدّه است ]و لذا[ بايد تدارك آن را به سكنجبين ساده و يا 

نمايند و ليكن تسمين مين بدن بعد از استحمام غذا تناول مىبه حسب امزجه نمايند. و گاه براى تس 188بزورى
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اين به اعتدال است و خوف حدوث سدّه كم تر. و هم چنين استعمال حماّم بعد از هضم اوّل باعث اندك تسمينى 

 است و خوف بسيارى از حدوث سدّه نيست.

ود و مداومت بدان نمايد. و قليل الرياضة را هر كه اراده لاغرى و تجفيف بدن داشته باشد، بايد كه ناشتا به حمّام ر

 سزاوار است كه استكثار به حمّام معرّق نمايد براى تحليل رطوبات فضليه و نقاء بدن از فضلات.

[: و غسل نمودن به آب سرد، باعث تقويت بدن و نشاط ارواح و قوا و جميع قواى بدنيه و حرارت ]قانون يازدهم

ام و اجتماع حرارات غريزيه در باطن و عدم تحليل آن و باعث صلابت اعضاء و غريزيه است به سبب تكثيف مس

 بدن است 189اجزاء
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بايد كه در وقت ظهر تابستان نزد شدّت گرمى هوا نمايد؛ تا آن كه آب به سبب گرمى هوا برودت آن  190و ليكن

مده و هوا گرم شده باشد. و ليكن بايد كه آن شخص حارّ كم گشته و حرارت بدن به ثوران و اخلاط به غليان آ

 معتدل اللحم باشد تا آن كه مقاومت بدان تواند نمود و متضررّ نگشت. 191المزاج جوان

مانند كبريت و بوره و ملح و امثال  -هاى گرم كه معدن اجسام معدنيه[: و اغتسال به آب چشمه]قانون دوازدهم

ها از امراض [ فالج و رعشه و تشنجّ و زوال حكّه و جربَ و امثال اينو ]محلل ماده، محلّل فضول 192است -هااين

جلديه ظاهريه بدن است؛ به سبب تسخين و تليين و جلا و تحليل آن. وجهت عرق النساء و اوجاع مفاصل و ورك 

 ل.ها نيز نافع است؛ به جهت لطافت و غوَص و نفوذ به سوى عمق و تليين و تحليو امثال اين
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 و به بيان ديگر آن كه:

 هر كه اراده حفظ صحتّ نمايد، بايد كه:

بعد انهضام طعام يعنى هضم اوّل معدى و هضم ثانى كبدى به حمّام رود؛ مگر آن كه محرور المزاج باشد. و از 

يد؛ جهت ااستحمام بر ناشتا از غلبه و ثوران صفراء خائف باشد كه قبل از دخول حمّام، قليل غذاى لطيفى تناول نم

مضرّ است. و هم چنين مضرّاست كه در بيت سوم آن وارد گردد  -يعنى ناشتا -آن كه محرور المزاج را حمّام بر ريق

 مگر هنگامى كه حرارت آن موافق مزاج او باشد.

[ آن است كه نان در ماء الفواكه يا در گلاب [ خوردن آن قبل از استحمام ]مناسب استو بهترين چيزها ]كه

انيده باشند. و هم چنين تناول غذا و آب در بين حمّام و بعد ]از[ حماّم مادام كه حرارت آن تسكين نيافته خيس

باشد. و ليكن اين مخصوص به ابدانى است كه شديد البروده و يا شديد الحراره نباشند. و به تخصيص آب و غذاى 

 بسيار سرد به جهتى كه مذكور شد.

ار به دل رسد، دفعتاً هلاك سازد و اگر به كبد رسد، استسقا احداث نمايد. هم چنين انكسو آن كه اگر اثر آن بى

 شديد الحرارة نيز مضرّ است؛ به جهت آن كه باعث ذبول و دقّ و

 85، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 اند كه گرسنه و تشنه به حماّموهن قوّت اعضاست؛ خصوص كه بسيار تشنه و گرسنه باشند. و لهذا منع نموده

 نروند.



 
و در حمّام بسيار ننشينند كه عطش مفرط و گرسنگى بسيار آورد كه مُلجأ به تناول طعام و آشاميدن آب گردند؛ 

زيرا كه مصابرت بر گرسنگى بسيار و عطش مفرط بسيار مضرّ است؛ خصوصا محرور المزاج را. و هم چنين استعمال 

دن از خزانه آب گرم و يا اغتسال به آب گرم و دفعتاً در آب گرم در بيت سرد و يا بالعكس. و هم چنين بعد برآم

 طبعان را.المزاج نازكفرورفتن و يا غسَل بدان نمودن؛ خصوصا ضعيف 193آب سرد

 :194[: و در اغتسال به آب سرد، چند شرط را ملحوظ بايد نموده شود]تبصره

نيست. و هم چنين در فصل گرما محرور اول: آن كه جوان محرور المزاج معتدل اللحم باشد كه او را چندان مضر 

المزاجِ جوانِ لحمى را در تابستان در وقت نصف روز چندان مضر نيست؛ به خلاف غير او كه او را مضرّ است. و هم 

المزاج را در زمستان در بيرون به آب گرم غسل نمودن، بلكه محرور المزاج را نيز مضرّ است؛ خصوص چنين ضعيف

 بوزد و رو به باد باشد كه ضرر آن زياده از آب سرد است. كه باد سرد در آن جا

دوم: آن كه از تخمه و سهر و نوازل و قى و اسهال سالم باشد؛ زيرا كه به سبب اغتسال به آب سرد و تكاثف مسامّ 

وجهّ تگردد. و نيز به سبب ها و تبخير و صعود، باعث بيدارى و تحريك نزله مىمواد در باطن و توجهّ حرارت در آن

نمايد. و چون اين امور باعث ضعف موادّ و حرارت به سوى باطن و انقباض و انعصار ظاهر، اعانت بر قى و اسهال مى

 [؛ خصوص مبرود المزاج ضعيف البدن را.اند؛ خصوص قى و اسهال، پس احتراز از آن لازم و واجب ]استقوهّ

گردند و معده و كبد به سبب حين مواد متوجّه باطن مىسوم: آن كه معده و كبد او ضعيف نباشند كه چون در آن 

 گردد؛ از ضعف هضم و اسهال و غيرها.]و[ باعث فساد عظيم مى 195كندضعف خود آن را قبول مى
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چهارم: آن كه طعام هضم شده باشد؛ زيرا كه اگر هضم نيافته باشد، باعث چند فساد است: يكى آن كه در اين 

نمايد و ملاقات آب سرد به بدن سرد، لا محاله نگام به سبب توجّه حرارت غريزى، برودت در ظاهر بدن غلبه مىه

سازد و محتاج به تنفسّ ، گرم و متفرقّ مى196مضرّ است. دوم، آن كه استعمال آب سرد بنا بر حبس مسامّ باطن را

 و كرب و اضطراب عارض گردد. عظيم گردد و چون معده ممتلى باشد، مانع آيد بنا بر مزاحمت

پنجم: آن كه بعد ]از[ جماع بلافاصله به آب سرد غسُل ننمايند؛ به جهتى كه ذكر يافت كه جماع از حركات عنيفه 

مخلخل بدن است بالذّات و مبرّد آن بالعرضَ؛ پس اغتسال به آب سرد بسيار مضرّ است؛ به سبب تخلخل در مسام 

المزاجان را هيچ ا موجب استرخاء و فالج و خدر و غيرهاست و مشايخ و اطفال ]و[ ضعيفاوّلاً و تكاثف آن ثانيا؛ لهذ

 وقت جايز نيست.

 ششم: آن كه بعد ]از[ هيچ رياضتى جايز نيست اغتسال به آب سرد؛ خصوصا رياضات قويه متعبه مفرطه طويله.

تمام بدن را بشويند و به تمام بدن آب برسد  -خواه به آب گرم و يا سرد -[: و بايد كه در هر نوع اغتسال]تبصره

بدون تفاوت؛ خصوص به آب سرد. عقب استحمام گرم و رياضت بايد كه در آب سرد فرو روند نه آن كه بر سر و 

بب گردد؛ به سبدن بريزند. و بايد كه مباشر آن توسعه دهد بر خود طعام و شراب را؛ زيرا كه باعث تقويت هضم مى

 ى باطن و غذا و دواى گرم تناول ننمايند.توجه حرارت به سو

[: و بعد از استحمام، شستن پاها به آب سرد محرور المزاج را در فصل گرما و مبرود المزاج را در هنگام ]تبصره

زمستان به آب گرم و معتدل المزاج را به آب فاتر و محرور الدماغ را بعد ]از[ بر آمدن از حمّام، شستن رو و پيش 
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حماض به عرق گاوزبان  197آن به آب سرد خصوصا در تابستان نافع. و هم چنين آشاميدن شربت سيب وسر و مسح 

 و گلاب و تغذّى به رُماّنيه و حصرميه محرور المزاج را اليقَ.
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 ]چگونه بايد در حمام تنظيف نمود؟[

 

ايستاده جايز نيست؛ زيرا كه موجب ملال و بعضى اوقات باعث و سر تراشى و موى بغل و عانه را در حمّام سِترُدن، 

[؛ خصوصا كه به نوره باشد. و تراشيدن عانه به تيغ حجّامى باعث ثوران شهوت باه و عظيم كننده غشى ]است

 قضيب است.

با  و بدان كه قى كردن و حجامت نمودن در حمّام مضرّ است؛ به جهت غلظت و ثوران صفراء و اختلاط آن هر دو

بلغم و سودا. و بلغمى مزاجان را در كمال مضرتّ است؛ خصوص در هنگام زمستان. و اگر احتياج به قى باشد، اوّلاً 

قى نموده بعد از آن به حماّم روند و يا آن كه بعد از برآمدن از حمّام قى نمايند و اين بهتر است؛ زيرا كه بعد از 

صفراست به معده. و هم چنين حجامت در آن مضرّ است به اعتبار قى در خلوّ معده حمّام مضرّ و خوف انصباب 

 غلظت به اختلاط با بلغم.
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الجلد را در حمّام قبل از غسل بدن او را دلك نمايند؛ يعنى بمالند تا تفتيح مسامّ و و بايد كه يابس المزاج ضخيم

انى را كه در ابدان ايشان وسخ و چرك اتسّاع منافذ آن شده آب نفوذ در باطن آن كما ينبغى نمايد و به دستور كس

بسيار باشد. و كسانى كه يابس المزاج و كثيف الجلد و وسخ بسيار در ابدان ايشان نباشد، ايشان را دلك بعد از 

 غسل بهتر است.

 ]فوايد ساييدن پا به سنگ پا[

 

ف ن متخلخل باشد و كچند فايده است و ليكن بايد كه سنگ خش -پايعنى سنگ -و بدان كه ماليدن پا به حجر

 پا و پاشنه پا را بمالند:

 گردد.شود و استكراه منظر آن زائل مىگرداند و بدان سبب اعياء آن برطرف مىفايده اولّ آن كه وسخ پا را زائل مى

ها فايده دوم آن كه صداع و اكثر امراض دماغى را سودمند است؛ به جهت اماله مادّه از اعالى به اسافل و جذب آن

تر باشد و حكّ آن به ه سوى قدم و لهذا جايى كه مقصود اماله و انجذاب مادهّ زياده باشد، بايد كه سنگ پا خشنب

 الزّمانقوتّ و طويل
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باشد و متأذىّ گردد كه او را به سنگ خشن و به قوتّ جايز  198باشد؛ مگر آن كه شخص ناعم البدن رقيق الجلد

 ظ الخلطِ كثيف الجلد را از وقت دخول تا هنگام خروج، ماليدن پاى او اولى است.نيست و غلي
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 []در بيان ازاله چرك بدن

 

هاست به حسب هر مزاج و رسم و عادت و بدان كه از براى ازاله اوساخ از بدن، خطمى و سدر و صابون و امثال اين

 تر از خطمى[ در قلع اوساخ قوىوط به آب است ]كهشهر و بلد. و سدر كه عبارت از برگ درخت كنُار ساييده مخل

است براى فرط جلائى كه دارد. و نيز مانع اسقاط موى است و مقوّى و ملين و طويل كننده آن و ظاهر كننده 

 ممزوج نموده باشند. 199حرارت؛ خصوص كه به آب عصاره چغندر

و مرطوب را موافق تر. و محرور المزاجان را آرد  و اغتسال به خطمى، صداع را نافع است و به صابون، مبرود الدماغ

 جو و نخود نيز نافع و در ازاله اوساخ سريع الأثر تر.

 []در استعمال آبزن

 

و بدان كه استعمال آبزَن در ترطيب بدن، بليغ التأثير است اماّ بايد كه تا زمانى طويل در آن بنشينند و بايد كه 

به خوبى توان نشست و تمام بدن تا گردن در آب غرق باشد. و بايد كه آبِ  آبزَن، متسّع و عميق باشد كه در آن

آبزن، آبِ مستعملِ مريض ديگر نباشد؛ زيرا كه باعث ابتلاء اين شخص است به آن مرض؛ بلكه آب جديد باشد؛ 

 فتور به حدىّخواه خالص باشد و يا مطبوخ با ادويه مناسبه مخلوطه به ادهان لايقه. و بايد كه آب آن در گرمى و 

 ذكر يافت.« قرابادين»باشد كه در آن توان نشست و ايذا نرساند. و دستورالعمل آبزَن و نسُخَ آبزَنات در 
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 فصل هفتم از فن اولّ از مقاله دوم در تدبير نوم و يقظه
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ضروريه لازمه معيشت انسان بل كه حيوان است مطلقا كه بدون آن هر دو بدان كه خواب و بيدارى از جمله ستّه 

 ماند؛ چنان چه قبل ذكر يافت.معيشت او بر نظام نمى

و بهترين خواب، آن است كه بعد ]از[ انحدار غذا از فم معده به قعر آن و غرق باشد كه به آسانى بيدار نگردد؛ به 

ى به سوى باطن و معتدل المقدار در طول و قصر و متّصلِ غير متخلخلِ پاره اعتبار توجّه و ميل قوا و ارواح به تمام

پاره جسته جسته باشد؛ به جهت آن كه طول آن باعث تبريد است به كثرت اجتماع رطوباتى كه در بيدارى استفراغ 

م ف هضيافتند و تفريط و تقليل آن، باعث تحليل روح و حرارت غريزيه و ضعف هضم، است و ضعو تحليل مى

 باعث تقليل توليد خون و تقليل توليد خون باعث تقليل روح است.

و هر كه خواهد كه استعانت جويد به خواب بر انهضام طعام قبل از انحدار به قعر معده، بايد كه اوّلاً به طرف راست 

ه است؛ تا آن كه باندكى بخوابد تا آن كه منحدر گردد غذا به سوى قعر معده؛ براى آن كه ميل آن به سوى يمين 

باشد؛ به جهت آسانى صافى غذا منجذب به كبد گردد كه در جانب يمين است و انهضام غذا در قعر معده اقوا مى

 لحميت و كثرت حرارت آن.



 
و بعد ]از[ انحدار غذا به قعر معده، باز به جانب يسار زمانى طويل بخوابد تا آن كه مشتمل گردد كبد بر معده و به 

آن گشته ]و[ گرم گرداند آن را و حرارت معده را در آن محتقن گرداند تا باعث زيادتى تقويت آن گردد.  منزله دثار

و چون انهضام تام حاصل گشت، عَود نمايد باز به سوى يمين تا آن كه معين بر انحدار باشد؛ يعنى به آسانى صافى 

 آن منجذب به كبد گردد.

يق است از بيدارى؛ به سبب استيلاء طبيعت بر سبيل انضاج و دفع و و بدان كه خواب مطلقا باعث زيادتى تعر

تحليل و تبخير و غيرها بر مادهّ و به جهت اجتماع قوا و حرارت غريزيه در باطن نيز و بيدارى نيز باعث زيادتى 

ميل [ آن، ]يعنى همراه 200تعريق است بر سبيل استحاله از حركت روح و انبعاث آن به سوى خارج و به صحبت

باشد در حالت بيدارى؛ به سبب ميل روح و حرارت و قوا و مواد نمودن موادّ رقيقه به سوى ظاهر بَشَره كه گرم مى

 به سوى آن و تأثير حرارت در مواد و ترقيق و سيلان و اخراج آن از مسام.
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رم باشد و يا پوشش بسيار پوشيده باشد، دلالت و هر كه در خواب عرق بسيار نمايد بدون سبب ظاهرى كه هوا گ

نمايد بر آن كه بدن او ممتلى است از غذايى كه تازه تناول نموده و يا آن كه خلط بسيارى در بدن او مجتمع مى

گشته كه حرارت مايله به سوى باطن، تحليل و ترقيق و تبخير نموده آن ]خلط[ را ]و[ به عرق مندفع ساخته؛ 

 تنقيه آن پرداخت.]لذا[ بايد به 

و خواب بر گرسنگى مضرّ است؛ به جهت آن كه مسقط قوّه و لاغر كننده بدن است؛ زيرا كه هرگاه معده خالى 

باشد از غذا و حرارت متوجهّ به باطن گردد در حالت نوم، غذايى نيابد كه در آن تصرّف نمايد ]و[ چون بى كار 
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نمايد؛ به ترقيق و تحليل و اذابه و تبخير و باعث سقوط ات بدنيه مىتواند بود، لا بد تصرّف در اخلاط و رطوبنمى

 گردد.قوهّ و لاغرى بدن مى

و خواب در روز خصوصاً در زمستان و كسى كه عادى بدان نباشد، باعث امراض رطوبيه و كثرت نوازل و كِبرَ طحال 

م و حمّيات و اورام و ساير امراض رطوبى هاى نفسانى و بَلادتَ ذهن و اسقاط شهوت طعاو بخر دهان و اسقاط قوهّ

شود كه و فساد رنگ رواست؛ به جهت آن كه به سبب حرارت هوا و روشنى آفتاب، خواب غرق طولانى برده نمى

حرارت ميل به باطن نموده تصرّف در مواد كرده به تحليل برد، بلكه ترقيق و سيلان نموده قدرى را به اعضاء منتشر 

 گردد.صعود نموده به دماغ و قدرى را به ظاهر جلد و باعث امراض مذكوره مى گردانيده و قدرى را

باعث امداد و كشش و سيلان فضول بر غير مجارى خود و باعث حدوث امراض  -يعنى بر پشت -و خواب بر استلقا

 هاست.مثال اينرديئه است؛ به سبب صعود ابخره به دماغ؛ مانند كابوس و صرع و سكته و نزله و سلّ و وجع ظهر و ا

ول نمايند و اخلاط و فضو اين مخصوص به غير انبياء و اولياء و مرتاضين است كه طعام متنوعّه و كثيره تناول مى

به سبب رياضت و قلّت تناول اطعمه متنوعّه و  -قدس سرّهم -ها رايابد و اماّ آنها توليد مىو ابخره كثيره از آن

د چنان چه در حديث وار -صلى الله عليه و آله و سلم -خواب مختصّ به ايشان كثيره و مبخّره، مضر نيست؛ بلكه

 است
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خواب بر پشت است و خواب مؤمنين كه متوسّطاند در امور مذكوره بر يمين؛ تا آن كه قلب ايشان بالا و مستولى 

 بر معده باشد.



 
سبب استيلاء قوهّ شهوانى بر ايشان و زيادتى اكل و شرب، و خواب غير مؤمنين مختصّ به جانب چپ است به 

تر. و به رو خوابيدن، بسيار مضرّ و ممنوع است شرعاً و طباّ و باعث كدورت چشم است احتياج به تحليل غذا بيش

و اكثر مختصّ به كفاّر است و اگر شكم بر زمين و رخساره به جانب يمين و يسار باشد، چندان مضرّ و ممنوع 

 ت.نيس

كسى كه عادى به خواب روز باشد، بايد كه به تدريج رفع عادت خود نمايد؛ زيرا كه رفع عادت هرچند مضر باشد، 

فورا باعث زيادتى ضرر است. و اماّ كسى كه به مقتضاى طبع و يا شغلى و امرى بيدار باشد ]و[ روز خوابيدن او بر 

ست. و اماّ در گرما به سبب قصر ليل اگر در روز چند سبيل عادت و دوام نباشد، جهت تدارك آن چندان مضر ني

 نمايد و باعث راحت گردد، بد نيست و سنّت است شرعاً.« قَيلُولَه»ساعتى 

[ جهت آن كه باعث علتّ است. نامند؛ ]مضر است« عَيلُولَه»و خواب بعد نماز صبح؛ خصوصا در وقت آن كه آن را 

ند؛ جهت آن كه حايل ميان نائم و صلات و محدث نسيان است. و هم گوي« حَيلُولهَ»و در وقت زوال كه آن را 

است؛ به جهت آن كه باعث آفات بسيار و منجرّ به هلاكت است و « 201فَيلُولهَ»چنين خواب آخر روز كه مسمّى به 

 در لغت به معنى اهلاك است. 202«فَيلهَ»

و افناء رطوبات و منع استمراء غذا و فساد  باعث احتباس بدن -يعنى بيدارى -و ببايد دانست كه يقظه به افراط

مزاج است و افراط در آن به نهايت، موجب يبس دماغ به افنا و احراق اخلاط و مورث جنون است. و انسان را 

 احتياج به بيدارى بالذاّت است به جهت آن كه تحصيل اسباب كمال نفس و بدن آن كما ينبغى مربوط بدان است.
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عرَض؛ به جهت رفع كلال و ملالى كه حاصل گشته او را از بيدارى و لهذا اعتدال در هر دو و احتياج به خواب بال

دو مذموم است به جهاتى كه ذكر يافت، هرچند نوم معتدل  203محمود است و نافع و افراط در هر يك از آن هر

 كه مقدار آن از شش ساعت كم تر و از ده ساعت زياده نباشد.
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تر است؛ به جهت آن كه حفظ رطوبت غريزى هرچند جميع افراد انسانى را خواب نافع است و ليكن مشايخ را نافع

مود نهر شب بقله خَسّ مطيب تناول مى« جالينوس»گرداند و لهذا نمايد و رطوبت منعدمه را عائد مىايشان را مى

 «204آورد.بخشد مرا ترطيب و نوم مىاين روز يعنى اين هنگام من پير شدم و نفع مى»گفت و مى

نويسد كه اين تدبير، نيكوترين تدابير است مر كسى را كه خواب او كوتاه باشد. و اگر بعد مى 205و شيخ الرئيس

]از[ تناول خسّ مطيب و بعد ]از[ استكمال هضم غذا متوبلى تناول نمايد و آب گرم بسيار بر سر ريزد، اعانت تمام 

 نمايد بر نوم.مى

ها خوش بو نموده بوا و مانند اينخسّ مطيب، عبارت از آن است كه به افاويه حارّه مانند دارچينى و قرنفل و هيلو 

باشند. و غرض تطييب آن به افاويه، تقليل تبريد و كسر نفخ آن است تا خواب بى مضرّت آورد. و چون كاهو شديد 

ر تواند گرديد و هم چنين كيفيت آن را بسيار متغيت آن نمىالتنويم است، اختلاط با اندك افاويه يابسه مانع خاصي

 باشد.نخواهد گردانيد؛ زيرا كه ظاهر است كه مقدار افاويه مصلحه در اغذيه بسيار كم مى

                                                           
 (. ب:) هر( حذف شده.3)  203
 آرد.(. ب: مى1)  204
 .171، ص 1، دار الصادر، بيروت، ج (. ابو على الحسين بن على بن سينا، القانون فى الطب2)  205



 
مذكور خواهد  -ان شاء اللّه -چنان چه در سهََر و سُبات 206نيز تدابير ديگر در تنويم يقظه به افراط و يا نوم بسيار

 شد.

و ثقل دماغ؛ به جهت صعود ابخره و باعث صداع است  207دانست كه خواب در شمس، باعث ثوران صفراستو ببايد 

هرچند كه سر را گرم ننموده باشد. و خواب در مهتاب، محركّ خون است به سوى ظاهر و دماغ و لهذا محدث 

ى نور آن، جميع رطوبات رعاف و محرّك شهوت باه است به سبب نوريت خود و از اين جهت است كه هنگام زيادت

 ها. وآيند؛ چه در بنيه انسان و حيوان و چه در فواكه رطبه مانند خيار بادرنگ و كدو و امثال اينبه حركت درمى

ها و نهرهاى صاحب جزر منع اخراج خون به فصد و حجامت و زالو و غيرها در زائد النّور ازين جهت است و آب چاه

 گردد.و مد در آن هنگام افزوده مى

 94، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

و اماّ خواب به نحوى كه بعضى اعضاء در آفتاب و بعضى در سايه باشد ممنوع است؛ براى عدم تشابه حال جميع 

 بدن نائم و لهذا در شرع نيز منع از آن وارد شده.

ن. و رُفته و پاكيزه بايد كه محلّ خواب به حسب مزاج هر شخصى باشد در حرارت و برودت و كثرت هوا و قلتِّ آ

 و نرم و ملايم و از رايحه كريهه منُِتنه پاكيزه باشد. و جاى مخوف هولناك نباشد.

و از هوامّ و حيوانات موذى و انسان موذى دشمن صيانت نمايد و سرير مرتفع و چراغ و مانند آن به حسب عرف و 

صل باشد؛ مانند آن كه در گرما و گرم عادت منظور دارند و فرش و جامه خواب نيز به حسب هر شخص و هر ف

مزاج را از كتان و مانند آن و در سرما و سرد مزاج را از قطن و حرير كه حشو آن از قطن ندّافى نموده نرم و يا 
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پشم ندّافى نموده باشد سازند تا اصلاً صلابت محسوس نگردد؛ زيرا كه خوابيدن بر فرش صلب، عصب را ضرر دارد 

گردد. و خواب بر زمين سرد نمناك، محدث فالج و استرخاء و ها مىو تشنجّ و فالج و امثال اينو گاه باعث تمدّد 

هاست و خواب بر فرش نرم گرم، مسمِّن بدن و خواب بر اوراق گل، مضعف باه است به شرط اوجاع ظهر و امثال اين

 ملاقات پشت زمانى طويل بر آن.

باشد از هنگام بيدارى در هر فصلى از فصول كه باشد پوشش زياده مىبدان كه در هنگام خواب احتياج به دثار و 

گردد و به اندك نسيمى كه بدان نمايد و ظاهر سرد مىبه حسب آن؛ زيرا كه در آن هنگام حرارت ميل به باطن مى

 گردد.رسد متأثرّ مى

 ها[]رؤياها و انواع و احكام آن

 

نمايند به آن كه كثرت بيدارى دليل حرارت و يبوست مزاج انسان مىچون استدلال از خواب و بيدارى بر مزاج 

است و كثرت خواب علامت برودت و رطوبت، و اعتدال ميان هر دو دليل بر اعتدال كيفيات اربعه است. و گاهى از 

آن  برنمايند بر احوال مزاج در صورتى كه دلائل ديگر نيز شود استدلال مىصور و حالاتى كه در خواب ديده مى

 باشد.گواهى دهند و اكثر اين به سبب تغير مزاج روح از سوءِ مزاج ساذج و يا مادّى مى

 95، ص: 2خلاصة الحكمة، ج



 
باشد؛ به جهت آن كه انسان را سه امر است؛ نفس مجرد عالى؛ و خيال متوسطّ؛ جمله خواب ها مطلقا بر سه نوع مى

 :208ادث از اخلاطو بدن مادىّ سافل مركبّ و مؤلَّف از اجزاء ح

 نوع اوّل: در بيان رؤياى نفسى

 

آن را رؤياى صادقه نامند. و آن، چنان است كه صاحب رؤيا، عالى رتبه ]و[ صاحب نفس ناطقه كليّه باشد بالذاّت 

و قطع علايق از  209او را تجردّ -قدس سرهم -و به رياضات و مجاهدات به تأييد الهى و تبعيت انبياء و اولياء

حاصل گشته و بودنِ آن را با بدن، مانع و حجابى نباشد و چون در هنگام بيدارى به سبب تمشيت امور جسمانيات 

باشد و در عالم خواب به سبب تعطيل حواسّ ظاهر و معيشت، چندان اتّصالى به عالم كلّيت و وحدت او را نمى

نمايد بى كمّ و كيف به حسب مرتبه مىتوجّه او به سوى آن عالم و اتّصال بدان، آن چه در آن عالم است مشاهده 

به عالم كلّيت،  210[ را نيز مراتب و درجات بى نهايت است و همان اتّصال آنو درجه خود؛ زيرا كه هر مرتبه ]اى

نفس مشاهده آن است آن چه در آن عالم است؛ زيرا كه مشاهده و ديدن هر عالمى به نحوى خاص ]و[ وراى ديدن 

]جا[ كه ملكوت همه عوالم در آن جاست؛ يعنى جميع نفوس جزئيه را اتّصال بدان است عالمى ديگر است. و آن 

 و آن چه همه را حاصل است او را موجود است؛ پس اتّصال به او اتّصال به كلّ است كه. بيت:

 سيرِ گلشن كن اگر تشنه ديدارِ خودى ج
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ه مرتبه حواسّ باطنيه از خيال و ذهن آيد و ها پس چون از آن جا باز گردد و بآب از چشمه آيينه رود در جوى

گر شود و حسّ مشترك دريابد و به خزانه خود كه خيال است صور و معانى لايقه درپوشد و به حسّ مشترك جلوه

فلان چيز و فلان چيز را »سپارد؛ پس چون در بيدارى به يادش آيد و توجّه بدان نمايد، نزد او حاضر گردد گويد 

اند ظاهر دهد عن قريب و يا بعد از مدّتى كه تا سى سال و زياده هم گفتهاو ديده و خبر مى و چنان چه« ديدم

 گردد.

 96، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

بدان كه اگر ميان اين صورت و ذى صورت مناسبت تامّ و ملايمت بسيار است، آن رؤيا احتياج به تعبيرى ندارد، 

 -نه در حالت بيدارى به ظهور آيد و اين نوع رؤياى كُملّين از انبياء و اولياءبه هر نوع كه ديده شده در حالت نوم بعَِي

پيش از بعثت، اكثر اين  -قدس سرهم -اند و انبياءاست و لهذا اين را جزئى از اجزاء پيغمبرى گفته -قدس سرهم

يز نامند و مختصّ به حالت نوم ن« واقعه»و « مشاهده»اند و اولياء در اكثر ]از[ اوقات. و اين را ديدهنوع منامات مى

يعنى تعطيل حواسّ ظاهره و توجهّ تامّ بعالم كلّيت  -نيست؛ بلكه هر وقت ايشان را حالتى شبيه به نوم حاصل گردد

 رسد.آن حالت به هم مى -و وحدت و قدس و اطلاق شود

رؤيا محتاج به تعبير است؛ اگر مناسبت و ملايمت ميان آن صورت و ذى الصّورة به وجه اتمّ و اكمل نباشد، آن 

[ ذبح كبش بود به حسب ]و[ تعبير ]آن -عليه السلام -چنان چه ديدن ذبح فرزند خود را در خواب حضرت ابراهيم

آورد. و تعبيرِ ديدن حضرت يوسف عليه السلام در  -عليه السلام -ظاهر و لهذا به فدِاى او كبش حضرت جبرئيل

كنند تعبير آن سجده پدر و مادر و برادران او بود نزد كبر تاره او را سجده مىصغر سِن كه آفتاب و ماه و يازده س

ند ديد -قدس سرهم -سِن در هنگام پيغمبرى او. و هم چنين هر رؤيايى كه حاجت تعبير داشت كه انبياء و اولياء

 كه تفصيل آن طولى دارد.



 
اند. و به دستور خوردن انار و و معرفت نموده ديدن شير و شراب و آشاميدن آن هر دو را در خواب، تعبير به علم

ها و خريدارى فرس و كنيز و تملكّ و سوارى بر اسب را تعبير به تمولّ انجير و سيب و بهِ و عسل و امثال اين

نمايند. و هم چنين آلودگى بدن به نجاسات و قاذورات را به مشابهت و مناسبت دنيوى و حكومت و رياست مى

 رؤياى صادقه است. 211و اين قسم رؤيا تِلوِفيمابين هر يك. 

نامند؛ به جهت آن كه از خواصّ آن است كه به هر وجه آن را تعبير نمايند، به « رؤياى صادقه»و ]اين رؤيا را[ 

اند كه رؤيا را نزد هر جاهل همان وجه به وقوع آيد و لهذا در احاديث شريفه تأكيد بليغ وارد شده و حكماء نيز گفته

فِ واقفِ به تعبير و يا حسود معاند بيان نبايد نمود كه او تعبير نالايق نمايد؛ بلكه نزد عالم عارف بى غرض غير عار

 خيرخواه بيان نمايند كه او تعبير نيكو نمايد.

 97، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 

 نوع دوم: در بيان رؤياى تخيلى

 

بيدارى صورتى كه در خيال او مرتسم گردد و يا در فكر يعنى رؤيايى كه خيال را در آن دخل تمام باشد كه در 

 :212اند. بيتآن باشد، همان صورت را در عالم رؤيا مشاهده نمايد؛ چنان چه گفته
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 هر كسى مقصود خود بيند به خواب ج

القا برزگر باران و گازر آفتاب به آن كه در حسّ مشترك او در آن هنگام درآيد و يا آن كه معنى از معانى بر او 

شود به حفظ او درآيد و يا در فكر آن باشد و قوّه متخيله آن را به صورتى مناسب به حسّ مشترك جلوه نمايد و 

و « رؤياى كاذبه»به خيال سپارد و در وقت بيدارى همان به يادش آيد. و اين را اكثر،  213حسّ مشترك آن را

گردد. گاه هست كه قوهّ متخيله رى بر آن مترتّب نمى؛ به جهت آن كه اث214نامند و اعتبارى نگيرند« أضغاث أحلام»

نمايند به انواع مختلفه؛ مانند تركيب انسان دو سر و چهار دست و چهار پا و انسان ها تصرّفات مىو متصوّره در آن

ز ها ابى سر و دست و پا و انسان پرواز كننده و انسانِ به صورت حيوانات و حيوانات به صورت انسان و غير اين

 تصرّفات بسيار.

 كه به جهت تغيّر مزاج روح ديده شود 215نوع سوم: در بيان رؤيا

 

 اين بر دو قسم است: يكى، از سوءِ مزاج ساذج. دوم، از سوءِ مزاج مادّى.

اوّل: كه از سوءِ مزاج ساذج است: اگر به جهت غلبه حرارت است كه روح حارّ لطيف و خفيف گشته و مستعدّ آن 

آن را به صور اشياء حارهّ كه در بيدارى ديده نموده به جهت رعايت مناسبت و به حسّ مشترك  كه قوهّ متخيله

ها بيند. و اگر به سبب غلبه جلوه نمايد؛ مانند آن كه در خواب صورت آتش و آفتاب و برق و صاعقه و امثال اين

 برودت باشد
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 98، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

رسيده ]و[ قوهّ متخيله آن را به صور اشياء بارده كه در بيدارى ديده مصورّ كه در روح جمود و خمودى به هم 

 ها مشاهده نمايد.نموده با رعايت مناسبت و در عالم رؤيا، تصوّريخ و برف و باران و سرما و باد سرد و امثال اين

بول صور لايقه آن گشته، به دوم: كه از سوءِ مزاج مادىّ باشد: اگر مادهّ آن صفراست و روح به حرارت آن مستعدّ ق

[ و قوّه متخيله آن را به صور مناسبه آن مصوّر نمايد و بر وصول بخار زردى از آن به دماغ و اختلاط با روح ]است

حسّ مشترك رساند ]و لذا[ در خواب چيزهاى زرد و آتش و حرارت و پرواز نمودن و سوختن و حمله نمودن شير 

 ها بينند.ل اينو حيوانات درنده بر آن و امثا

اگر مادهّ آن دم است، به دستور؛ مصورّ به اشياء سرخ نمايد و در خواب چيزهاى سرخ و خون و خون ريزى و گرمى 

 با ترى مشاهده نمايد.

اگر مادّه آن بلغم است نيز به همان دستور؛ اشياء بارده رطبه مانند آب و دريا و نهرها و باران و برف و يخ و تگرگ 

ها مشاهده نمايد. و اين، در طه خوردن و غرق شدن و آب بسيار آشاميدن و يا قى كردن و امثال اينو در آب غو

متعفنّ  هاى كثيفصورتى است كه بلغم طبيعى غير متعفّنِ ]غير[ فاسد باشد و الاّ به حسب تعفّن و فساد آن، آب

 ها مشاهده نمايد.انند اينها مانند هزارپا و چلپاسه و خراطين و مفاسد به الوان مختلفه و كرم

اگر مادّه سوداء باشد نيز به نحو مذكور چيزهاى سياه و سياهى و تيرگى و امور هائله خائفه و انسان و حيوان محيل؛ 

[. بيندچرده و يا فيل و مار سياه بر او حمله نموده و جاهاى تنگ تاريك ]مىپوش سياهمانند آن كه شخص سياه

خورد و فضلات سياه از او مندفع ياه پوشيده و يا رنگ او سياه گشته و چيز سياه مىو آن كه بيند كه لباس س



 
؛ چنان چه در حالت كابوس 216كنندگردد و يا شخصى و چيزى سياه هولناك بر او افتاده و او را خفه مىمى

 باشد.مى

د نيز از اين قبيل چيزها و مجانين و مصروعين در حالت استيلاء مرض در حالتى كه خواب نيستن 217و مُبَرسمَين

در علامات امراض مذكوره ذكر  -ان شاء اللّه تعالى -آيد؛ چنان چهبينند؛ چنان چه احيانا بعضى درست مىمى

 ها.خواهد يافت در معالجات آن

 99، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 

 فصل هشتم از فن اوّل از مقاله دوم در بيان تدبير احتباس و استفراغ

 

 111، ص: 2، جخلاصة الحكمة

بدان كه چنان چه ذكر يافت احتباس فضولى كه واجب الاستفراغ است بالطبع، يا به سبب ضعف قوهّ دافعه است 

ند تا ماچسبد به اعضاء و يا به سبب ضعف قوّه هاضمه است كه مىگردد و مىيا شدّت قوهّ ماسكه كه متشبّث مى

ود ها واقع شيا به سبب ضيق مجارى و يا به سبب سدّه كه در آنزمانى كه استيفا يابد و هضم تامّ حاصل گردد و 

اند ها نتوو يا به سبب غلظت مادّه و يا به سبب لزوجت آن و يا به سبب كثرت آن كه قوّه دافعه قادر بر دفع آن

ن چه ا[ چنگشت و يا به سبب فقدان احساس حادث به دفع هنگامى كه اعانت نمايد قوهّ اراديه بر استفراغ؛ ]است
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[؛ چنان چه در رسد و يا به سبب انصراف و توجهّ طبيعت به جهت ديگر ]استبه هم مى« قولنج يرقانى»در 

 باشد.مى« استفراغ بحرانى»

[ تركيب و تفرقّ گردد به امراضى چند؛ از سوءِ مزاج و ]مرضو آن احتباسِ فضولِ واجب الاستفراغ در بدن، آيل مى

به سبب  -بيل احتقان حارّ غريزى و استحاله به ناريت و حدّت و انتفاء حرارت غريزيهاتّصال و امراض حادث از ق

و به عقبِ آن، برودت حاصل گردد. و يا رطوبت غلبه نمايد ]و[ استرخاء و تشنجّ رطب  -طول احتقان و يا شدّت آن

ود و اقسام امراض سدّى عارض ها عارض گردد. و اگر مادّه غليظ و يا لزج باشد، باعث سدّه شو فالج و امثال اين

 ها به هم رسد.گردد و يا انصداع در اوعيه و انفجارى در آن

و بدان كه تخمه از أردء و بدترين اسباب امراض است؛ خصوصا وقتى كه بعد از اعتياد به كم خورى و خلأ معده از 

اضى كه به طول انجاميده و اشتها در طعام و جوع بسيار اتّفاق افتد؛ چنان چه در هنگام قحط سالى ها و يا بعد امر

عث [ باآن ساقط گشته بعد از آن هر دو و حصول اشتها، طعامِ بسيار تناول نمايد و تخمه و هيضه عارض گردد ]كه

 فساد و اهلاك و نُكس مرض است و يا امراض تركيب مانند اورام و بثور.

ت قوه دافعه است و يا ضعف قوّه ماسكه و يا ايذاء اماّ استفراغ چيزى كه واجب الاحتباس است، باعثِ آن: يا شدّ

د باشمادهّ به سبب حدّت و يا ثقل و كثرت مادّه و يا به سبب تمديد ريحى كه لازمِ آن است. و گاه معِين آن مى

گردد نزد احتباس بطن سيلان منى و از ادخال ]در[ مأبونين، انزال منى ايشان سعت مجارى؛ چنان چه عارض مى

 شقاق وو يا ان

 111، ص: 2خلاصة الحكمة، ج



 
گردد اين اتسّاع باشد. و گاه حادث مىرسد؛ چنان چه در رعاف و غير آن مىانفتاحى در فوهات عروق به هم مى

 به سبب امر خارجى و يا داخلى.

مادهّ گردد از آن برودت مزاج؛ به سبب استفراغ چون واقع شود استفراغِ چيزى كه واجب الحبس است، عارض مى

گردد از آن حرارت مزاج هنگامى كه [ كه باعث تغذيه حارّ غريزى و اعضاء بوده. و گاه هست كه عارض مى]اى

ء مستخرَج، بارد المزاج باشد؛ مانند بلغم و يا قريب باشد به اعتدال مزاج؛ مانند خون؛ پس استيلا يابد هنگام شى

 يجان آيد و باعث تسخين شود.استفراغ آن حرارت مفرطه؛ مانند آن كه صفراء به ه

و گاه هست كه رطوبتى احداث نمايد نزد استفراغ  218رسدو گاه هست به سبب استفراغ آن يبسى در بدن به هم مى

عجز و قصور حرارت غريزيه از آن كه غذا را هضم نمايد و بلغم بسيارى به هم رسد و اين  219خلط مجففّ و با

نافى آن است؛ چنان چه آن حرارت غريبه نافع حرارت غريزيه نيست بلكه رطوبت، نافع مزاج غريزى نيست؛ بلكه م

 منافى آن است.

و هر استفراغ مفرطى را لازم و تابع است حدوث برد و يبس در جوهر اعضاء و غريزيت آن؛ هرچند لاحق گردد از 

گردد؛ مانند ليه مىها حرارت غريبه و رطوبت غير صالحه. و گاه هست كه استفراغ مفرط باعث امراض آبعض آن

 باشد تشنجّ و كزاز.ها و تابع آن مىسدّه به سبب افراط يبس عروق و انسداد آن
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اند و حافظ صحتّ را لازم و اماّ احتباس و استفراغ به حدّ اعتدال كه در وقت حاجت اتفاّق افتد، نافع و حافظ صحّت

 -يد كه متوجهّ رفع آن گردد به تليين و يا به اسهالاست مراعات آن هر دو كه هرگاه احتباس بى موقع واقع شود، با

 :220به مانند -تا آن كه مجتمع نگردند و باعث امراض از قبيل قولنج و سده و غيرها از امراض عفونى گردند

 مرقه اسفيدباج كه در آن چغندر بسيار داخل نموده باشند؛ به جهت آن كه مرقه باعث

 112، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

و ترقيق آن و استرخاء امعاء است؛ خصوصا وقتى كه رطوبت لزجه بورقيه جاليه غسّاله حادهّ مزلقه  221لتليين ثف

 چغندر به آن ممزوج و معين گردد.

 به سبب قوهّ جاليه غسّاله ملينه آن. 222و هم چنين مطبوخ با اسفاناج

 يا با ليمو به سبب جلا و تقطيع آن بلاغم غليظه را.

مغز قرطم كه بگيرند مغز قرطم را و با ده وزن آن انجير خشك بسرشند و مقدار يك گردكانى  و يا انجير مركّب با

ها از اين را نيكو ملينى دانسته به سبب جلا و تقطيع اخلاط لزجه غليظه و تنقيه آن« شيخ الرئيس»بخورند كه 

كه غذاى صالحه از آن هر دو به هم  [ با وجود آن[ لازمه انجير و لُبّ قرطم ]استمعده و امعاء و تليين بطن ]كه

رسد براى بدن؛ خصوصا براى پيران كه به سبب ضعف معده و امعاء و قوا و كثرت فضلات غليظه لزجه به سبب مى

 اند.عجز قوّه هاضمه و تحليل فضول كه محتاج به سوى آن چنان دوايى
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نه . و حق-د از مرقه و غير آن كه ذكر يافتاگر غرض حاصل نگرد -هاى لينههاى مسهله و حقنهيا به مانند فتيله

نمودن به روغن؛ خصوصا زيت عذب كه نافع است مشايخ را به سبب تليين آن كه موجب اخراج فضول غريبه از 

ها بلكه ترطيب جميع اعضاء ايشان؛ به جهت آن كه همگى محتاج به ترطيب و امعاست و ترطيب و تسخين آن

 ست و برودت بر ايشان؛ به جهت بُعد عهد از تكونّ و خلقت.اند؛ به سبب استيلاء يبوتسخين

 يا به مسهلات خفيفه معتدله لايقه به هر وقت.

آن گردد تا آن كه موجب ضعف بدن نشود به استفراغ  223موقع اتّفاق افتد، متوجه عقل و حبسو هرگاه تليين بى

و حِصرميه و زرشكيه و حماضيه و تفاّحيه چيزى كه محتاج است طبيعت به سوى آن به تغذّى؛ به مانند سماقيه 

ها از اطعمه. و يا به ادويه قابضه حابسه؛ از جوارشات و حبوب و سفوف و معاجين و غير و سفرجليه و امثال اين

 ها.اين

 113، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

ط احتباس؛ مگر آن كه ها؛ به سبب تعديل آن قوابض از فرو تقليل نمايد از روغن و اسفناج و چغندر و امثال اين

 ها بالمَرّه نمايد.تليين افراط نمايد كه در آن هنگام واجب است كه ترك آن

جميع اعضاست؛ لهذا بيان آن را هرچند پيش  224و چون از جمله مستفرغِات، جماع است، بلكه مستفرِغ عامّ قوى

 زيادتى معرفت تدابير آن. نمايد براىتر بالإجمال ذكر يافت، الحال نيز در فصلى على حدِهَ ذكر مى

 114، ص: 2خلاصة الحكمة، ج
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 فصل نهم از فن اولّ از مقاله دوم در بيان تدبير جماع

 

 115، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

بدان كه چون بقاء نوع انسان موقوف بر توالد و تناسل است و آن بدون اجتماع ذكور با اناث به وجه مخصوص 

لهذا لازم است كه بيان نموده شود كه در كدام وقت سالم و در چه حال مضرّ و مانع گردد، متحققّ و متصوَّر نمى

 .225آن از چه سبب است

 []اوقات مناسب جماع از حيث احوال بدني

 

ببايد دانست كه افضل اوقات آن بعد ]از[ هضم اولّ و شروع هضم دوم كه تخميناً از تناول غذا دو ساعت و يا سه 

گذشته باشد. و نزد اعتدال مزاج بدن در حرارت و برودت و  -امزجه و قوهّ در هضم غذا به حسب اختلاف -ساعت

 رطوبت و يبوست؛ جهت آن كه:

]اولاً[ در امتلاء معده، فعل آن چون باعث حركت عنيفه ارواح و قوا و اخلاط و خوف حدوث سدّه و سوءِ هضم و 

ظهر و مفاصل و ورك و عِرق النسِا و نقرس و فتق و  انصباب مواد به اعضاء ضعيفه و اعصاب است و محدث اوجاع
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ها و موجب استرخاء و رعشه و موت فجأه است؛ به سبب ميل و توجهّ حرارت به سوى خارج و دوالى و امثال اين

 باشد.گردد كه بالاتر از آن لذّتى در جسمانيات نمىتحليل و افناء آن به سبب لذتّى كه از جماع حاصل مى

آيند و اخلاط غليظه محتبسه منجمده در به حركت درمى 226ن حين حرارت غريزيه و ارواح و قوا كهنيز چون در آ

 دد.گربدن را ترقيق و سيلان داده ]و[ مُنصبّ به اعضاء ضعيفه و بعيده گردانيده، باعث ارخا و امراض مذكوره مى

ج باعث شدّت و زيادتى حرارت و نيز چون حركت خود مسخّن است و سخونت آن در حالت غلبه حرارت بر مزا

گردد؛ زيرا كه گردد و در حالت غلبه برودت كه لازمه آن ضعف مزاج است، باعث شدّت و زيادتى ضعف مىمى

اند و ضعف اين هر دو مزيد ضعف بدن ميگردند؛ به جهت آن كه حركت عنيفه جماع و اخراج منى هر دو ضعيف

به را به سبب حركات بدنيه و نفسانيه كه لازمه آن است؛ پس هرگاه آورد حرارت غريجماع اوّلاً به هيجان درمى

 بدن بسيار گرم گردد و زياده گردد تحليل قوا و ارواح و حرارت غريزيه، عقب

 116، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

و  227گرددبرودت عامهّ لازمه آن عارض جميع بدن مى -به سبب فرط تحليل قوا و ارواح و حرارت غريزيه -آن

 رسد.فاء حرارت بالكليّه به هم مىانط

[؛ به جهت آن كه رطوبت، مرخى و مضعف اعصاب است و ضعف عارض ]اما[ در حالت غلبه رطوبت ]ممنوع است

ها به منابت اعصاب و اعضاء ضعيفه و بعيده و اخراج منى از جماع، به سبب تحليل رطوبات و سيلان و انصباب آن

 مَزيدِ مضعف آن هر دو است.
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در حالت غلبه يبوست نيز باعث زيادتى يبوست است؛ به جهت حركت عنيفه لازمه آن كه باعث تسخين است اما 

 [.و تسخين، باعث تحليل رطوبات و تجفيف بدن ]است

[ مؤثرّ در و بدان كه در حالت خلأ معده نيز مضرّ است؛ به جهت آن كه در حين خلأ معده، حرارت بدنيه ]است كه

هاست؛ پس اگر در آن حين جماع واقع شود و حرارت اين مزيد يه و اعضاء اصليه و تحليل آنرطوبات اخلاط بدن

حرارت آن گردد و معاون تأثير در رطوبات اخلاط و اعضاء، زياده باعث تحليل و افنا و ذوبان اعضاء و دق گردد؛ 

 خصوصا كه خطا در تدبير واقع شود.

زد امتلاء و حرارت و رطوبت آن اسهل و اقلّ ضرر است از وقوع آن و بدان كه ضرر حاصل از اوقات منهيه جماع ن

نزد خلأ و برودت و يبوست مزاج؛ به جهت آن كه: جماع نزد خلأ و يبس، موجب سقوط قوهّ و نزد برودت مزاج، 

 موجب انطفاء حرارت غريزيه است و بلاشبهه سقوط قوهّ و انطفاء حرارت غريزيه از اعظم مضارّ است.

است كه در آن هنگام مذكور به شرط آن كه قوّه قوى و انتشار و نعوظ تامّ حاصل شده باشد بدون آن  پس سزاوار

كه به تكلّف خود را بر آن آورد و يا فكر اشخاص و زنان مستحسنه مرغوبه لذيذه و يا به نظر به سوى ايشان به 

گردد از آن منى و تغذيه تولدّ مىگردد از كثرت ريح در خونى كه مجهت انتشار و نعوظ، چنان چه حاصل مى

 يابند از آن آلات تناسل.مى

گردد از تخيل امور وهميه و تصوّر صور جميله و لذاّت حاصله از جماع و ملاعبت با ايشان؛ هم چنين حاصل مى

 سبب حدوث حرارت 228باشند بهزيرا كه تصوّرات وهميه گاه مى

 117، ص: 2خلاصة الحكمة، ج
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آورد شهوت را مگر كثرت منى و شدّت شبق؛ به جهت آن كه چون منى ه. و به هيجان در نمىبدنيه و غير بدني

بسيار شود در اوعيه خون و از آن ريح توليد يابد به آلات و اعضاء جماع ريح آن منتشر گردد و به سبب احتباس 

ل و پُرى آن حاصل گردد ]و و حدّت خون، طلب انفصال و اخراج نمايد و اوعيه آن را تمديدى و اذيتى به سبب ثق

لذا[ حركت نمايد براى آن كه خالى گردد و از اذيت ثقل و تمديد آرام و تسكين يابد و نيز مجارى را به سبب 

 حدّت و لذع اثر خود بگزد.

و اگر ]منى با اين شرايط[ مندفع نگردد، محتقن ماند و متعفّن شود در آن. و گاه است كه مستحيل به ردائت و 

شته ابخره رديه آن چون به قلب و دماغ رسد به سبب ردائت و سميت موجب غشى و صرع و بى خوابى سميّت گ

ها گردد. ]و[ چون ]در[ اين هنگام اتّفاق جماع افتد و استفراغ منى شود، عقب آن خفّت و راحت و و امثال اين

ابخره حاره رديه آن از قلب و دماغ تفريح در بدن حاصل گردد؛ به سبب زوال ثقل منى و تمديد اوعيه آن ]و[ دفع 

ها ضعف قوا است. و بعد از آن خواب آيد به سبب استراحت و آن چه باعث انغمار قوا و حرارت غريزيه كه لازمه آن

 طبيعت. و بسا هست كه آن هنگام حَبل و انعقاد نطفه حاصل گردد.

 عارض گردد:واقع شود، چند مضرّت  229و ]اما[ اگر برخلاف شرايط مذكوره مجامعت

يكى: استفراغ منى كه مادّه آن دم صالح نضيجى است كه استيفاء هضم ثالث عروقى در آن به عمل آمده و شروع 

گردد؛ زيرا كه از به هضم رابع عضوى نموده و لهذا از استفراغ آن اضعاف مضاعف استفراغات ديگر ضعف عارض مى

گردد با حركت عنيفه؛ به خلاف استفراغات مستخرج مى -بهچه مفرده و چه مركّ -اقاصى و امشاج جميع اجزاء بدن

 ديگر كه چنين نيستند.
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 دوم: آن كه لازم آن است حركات بدنيه و نفسانيه.

سوم: كثرت استفراغ روح؛ به جهت لذّت و ميل به خارج و تحليل آن؛ خصوص كه از آن لذّت بسيار يابد يا آن كه 

ه سبب ارواح كثيره به سوى قضيب آيد و آن ارواح لا بدّ است كه به تحليل باشد مگر آن كه حركت بانتشار تام نمى

 روند نزد جماع.

 118، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

و جماع، حركت بدنى است كه لازم آن حركت نفسانى است و لازمِ آن است استفراغ رطوبات به خروج منى و 

جهت منافع و مضارّ آن بعضى تابع حركت بدنيه و بعضى تحليل رطوبات و استفراغ ريحِ باعث انتشار روح. و از اين 

 تابع حركات نفسانيه و بعضى تابع استفراغ رطوبات و بعضى تابع استفراغ روح و بعضى تابع استفراغ ريح است.

و جماعِ به حدّ اعتدال، باعث انعاش حرارت غريزيه و استفراغ فضول و مهيا كننده بدن براى قبول غذا و باعث 

ض [ جهت اكثر امراعظَِم قضيب و تسكين غضب و زوال افكار رديئه و وساوس سوداويه است و نافع ]استتفريح و 

سوداويه؛ جهت آن كه هرگاه فضولى كه كلَّ و بار بر حرارت غريزيه و ارواح بودند مستفرَغ گرديدند، حرارت غريزيه 

ويه لازمه جماع و استفراغ منى و احداث عنيفه ق 230يابد و به سبب كثرت حركاتلا محاله انعاش و تقويت مى

گردد. و چون غذا وارد گردد، به شوق و رغبت متوجّه هضم و حرارت و تجفيف، بدن قابل و مستعدّ قبول غذا مى

ها و رسيدن غذاى جديد، حرارت غريزيه را انعاش و گردد و به سبب دفع فضول و ابخره آننضج و انجذاب آن مى

 اند.ها همه، اسباب تفريحگردد و اينو تعديل در قوام حاصل مى روح را انارتَ و روشنى
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[ به كمال لذّت و توجّه حرارت غريزيه و روح و خون به سوى آن، و به سبب تحريك قضيب در فرَج ]و رسيدن

 گردد؛ به سبب تسكين ادخنه حارهّ مكدّره از رياح حادثه از فضول مَنَويه به استفراغ.قضيب فربه و بزرگ مى

. گرددنشاند؛ به جهت آن كه غضب با لذاّت جمع نمىگردد و غضب را فرومىو به سبب لذّتى كه از آن حاصل مى

ا هها به دماغ، افكار رديئه و وساوس سوداويه آنو به سبب دفع فضول و زوال ابخره و ادخنه رديئه متصاعده از آن

 گردند.ها نيز زائل مىلازمه آنگردند و امراض سوداويه كه مسبَّبات آنند نيز زائل مى

[ و چون كسى قوى المزاج و عادى بر جماع باشد و دفعتاً ترك نمايد، بسا هست كه در امراض مانند دوار ]تبصره

 و ظلمت بصر و ثقل بدن به سبب فساد منى به احتقان آن و ارتفاع

 119، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

احتباس منى در خصيه و يا  232به سبب امتلاء اوعيه و 231و يا حالب ابخره رديئه آن به سوى دماغ و ورم خُصيه

اندفاع به سوى كُنج ران و حدوث تورّم و كشيدگى آن. و علاج آن، اعاده به سوى آن است كه چون اعاده نمايد به 

 زودى زائل گردد؛ به سبب زوال سبب آن.

راض عصبانى، مانند رعشه و فالج و تشنجّ و و افراط در جماع، باعث سقوط قوهّ و ضعف دماغ و عصب و حدوث ام

ضعف بصر و ضعف قلب و امراض قلبى از خفقان و توحّش و ضعف كبد و امراض كبدى و ضعف معده و قوهّ هاضمه 

باشد[؛ به جهت آن كه از كثرت استفراغ جوهر منى كه از جوهر اخير از غذاى و هم چنين ضعف ساير قوا ]مى

بد و ياراغ روح نفسانى نيز؛ زيرا كه بسيارِ مادّه منى از دماغ استفراغ و استخراج مىاخير هضم چهارم است و استف
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گردد؛ به سبب شرافت و كثرت رطوبت و سخافت بنيه اين اعضاء لهذا اوّلاً ضعف در دماغ و عصب و چشم عارض مى

 ها و از اعضاء قريبه به آنها.و تحليل ارواح از آن

 [:جماع]شرايط همسرِ مناسب جهت 

 

 و ببايد دانست كه اجتناب از جماع با چند كس واجب و لازم است.

از آن جمله جماع با غلمان است هرچند استفراغ منى آن كم تر است از جماع با زنان؛ به جهت فقدان معاونت 

ت. و ليكن نمايد كم تر اسها مىجذب رحِم منى ]را[ و لهذا اضعاف و ضرر آن براى كسانى كه افراط در جماع آن

چون محتاج به سوى حركات عنيفه متعبه است براى استفراغ منى؛ به جهت آن كه استفراغ غير طبيعى قرارداد 

[. و حال آن كه ضعف و ضرر اين، چگونه از ضرر و الهى ممنوع است شرعا و عقلاً و صاحب آن مستحقّ حدّ ]است

كثرت حركت عنيفه متعبه، تحليل زياده حاصل  ضعف جماع با زنان كم تر است ]؟![ به جهت آن كه به سبب

 گردد و هرچند تحليل زياده ضعف زياده.مى

نيز از جماع با عجوزه؛ به سبب قلّت التذاذ و كثرت فضول رطبه و توسعه و برودت مكان و شدّت حرص و كمال 

 قوّه انجذاب رحم ايشان منى را.

 111، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 غير بالغه؛ به سبب كثرت اضطراب و تشويش و عدم ميل و رغبت ايشان به جماع. نيز از جماع با زن صغيره

 و نيز از زنان حايض؛ به سبب تنفّر نفوس و قذارت مكان.



 
و نيز از زنى كه عادى به جماع بوده و مدّتى ترك بالمَرهّ كرده؛ به سبب كثرت فضول محتقنه فاسده متعفّنه در 

 رحم آن.

 تنفّر نفس؛ خصوصا با آن كه بد بو و قذرِ باشد.؛ به سبب 233نيز از مريضه

 نيز از قبيح المنظر؛ به سبب استكراه نفس و عدم ميل و رغبت به سوى او.

ها نيز از زن بكر؛ به سبب اضطراب و سيلان خون بكارت و احتياج به زيادتى حركت و توجّه طبيعت كه همه اين

 [ كه ذكر يافت.موجب ضعف شهوت و قوا و ارواح است؛ به ادلهّ ]اى

جماعِ با محبوبِ مرغوب با كمال شوق و رغبت، با وجود كثرت استفراغ منى، باعث فرح و سرور و قلت ضعف است؛ 

به جهت آن كه طبيعت به سبب كمال ميل و رغبتى كه دارد ]و[ از لذّت آن خوش است، توليد منى را زياده 

 نمايد.مى

 234آدابِ أشكال جماع

 

بهترينِ أشكال جماع آن است كه مرد بالاى زن ميان دو ران او بر سر پا نشسته باشد و زن و بدان كه افضل و 

خوابيده بر پشت فى الجمله به هيأت نشسته و دو ران زن برداشته و بر ران خود گذاشته كه فمِ رحمْ بالا و قعر آن 

د ت در فرج به راستى؛ و ليكن بعپايين باشد؛ زيرا كه اين هيأت باعث سهولت خروج منى و كمال ايلاج قضيب اس
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از ملاعبت و حكّ و خارش فرج به سر قضيب از جانب اعلاى آن؛ به جهت آن كه در آن موضع، اعصاب بسياراند و 

 حسّ آن اقوا و مالش پستان او؛ خصوص زير آن؛ به جهت مشاركت آن با رحم.

 111، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

به سبب شدتّ لذتّ و به حركت درآيد روح او به سوى ظاهر  -سرخى و چون متغير گردد هيأت چشم آن به سوى

و به مصاحبت آن خون او و ظاهر گردد اثر آن در چشم او به سبب صفاى رنگ آن و گاه متغير گردد شكل چشم 

و برگردد سياهى آن به سوى بالا و متغير احوال گردد نَفسَ او به سبب شدّت مشاركت آن به آلات تناسل؛ خصوص 

و نفسَ او عظيم گردد به  -«ابقراط»كند اختلاف احوال آن بر اختلاف رحم نزد و از اين جهت دلالت مى -مرح

سبب سخونت قلب و آلات تناسل به سبب حركت روح و اشتعال حرارت و اشتداد طلب هواى بارد و زن بچسبد 

و پى در پى حركت دهد تا آن كه به مرد به سبب شدّت شوق و جذب منى؛ آن هنگام ايلاج ذَكرَ و دخول نمايد 

. -بإذن اللّه تعالى -گرددانزال گردد و انزال او با انزال زن متّحد شود و اين، جماعى است كه به آن زن آبستن مى

باشد؛ مى 235براى آن است كه انزال منى زن نسبت به انزال منى مرد دير -از ملاعبه و غير آن -و تدابير مذكوره

 قلتّ حرارت. به سبب كثرت مائيت و

ء ترين اشكال آن است كه مرد بر پشت بخوابد و زن را بر خود بالا برد؛ خصوصاً كه خود از زير حركت نمايد؛ و ردى

يابد و بسا هست كه بقيه از منى در احليل رسد و منى به عسرت اخراج مىبه سبب آن كه تعب بسيار به او مى

ردد؛ خصوصاً كه منى بسيار حادّ و لذّع باشد. و بسا هست كه سيلان گماند و متعفّن گشته باعث تقرّح آن مىمى

يابد رطوبات از فرج در منفذ احليل در آن هنگام، به سبب اتسّاع ثقبه و استقامت آن. و از آن در ردائت كم تر، مى

 اشكال ديگر است.
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دِ حيوانات و قرائت كتب مصنفّه [، ديدن هيأت مجامعت و نظر بر تسافُو آن چه معِين بر جماع است ]در ناتوانان

در باه و احوال و اشكال آن و حكايات اقويه بر جماع و شنيدن آواز رقيق زنان؛ به سبب تحريك قوّه وهميه؛ به 

 جهت آن كه آن را تأثير عظيم است در افعال طبيعيه؛ خصوصا جماع.

 عمر كه نقل است كه شخص اميرى از امراى هند بسيار حريص بر جماع بود، در آخر

 112، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

ها در حضور او مجامعت نمود كه با آنقوهّ مجامعت او زائل گرديد، زنان فاحشه را طلبيده مردان فواحش را امر مى

 نمايند تا او لذّت يابد؛ خاك بر سر اين چنين لذّتى و بى حميتى و بى غيرتى، قطع نظر از مخالفت شرع.

حجاّمى، مهيج شهوت است؛ به سبب جذب روح و خون به سوى آلات تناسل. و مدتّى ترك  و تراشيدن عانه به تيغ

 جماع نمودن، باعث فراموشى نفس است و عدم اعتنا و اهتمام طبيعت به توليد منى.

و استمنا به يد و ماليدن آن به دست و يا به چيز ديگر تا آن كه منى استخراج يابد، موجب غم و ضعف انتشار و 

وّه و لاغرى بيخ آلت است؛ به سبب قلتّ التذاذ و انقباض نفس و دفع منى بدون انتشار قوا و ايلاج و قلتّ ضعف ق

استفراغ منى؛ به سبب عدم جذب رحم؛ و آن كه حرارت رحم و رطوبت ملائمه آن باعث شدّت التذاذ و انتشار 

ست؛ به جهت آن كه باعث تضييع تقويت است و لهذا در شرع شريف ممنوع و صاحب آن مستحقّ زجر و حدّ ا

 [ ضعف بدن است.[ و ]موجب]است 236منى كه مادّه توليد

 113، ص: 2خلاصة الحكمة، ج
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 فصل دهم از فن اولّ از مقاله دوم در بيان تدبير به حسب فصول

 

 تدبير به حسب فصول

 

 114، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

ضررويه به طور حكماء و اطباّء و حال در اين فصل، تدبير هر يك از بدان كه فصول اربعه ذكر يافت در بيان ستهّ 

 نمايد.فصول را به طور اطباّء ذكر مى

 237فصل بهار

 

فصل ربيع، در اولّ آن بايد كه مبادرت نمايد صاحب حفظ صحّت به فصد و اسهال؛ و احتراز نمايد از هر ادويه و 

در شتا ساكن و  238يفه كه در طبع آن فصل است موادّى كهاغذيه گرم و تر؛ به سبب آن كه ]در اثر[ حرارت لط

گردد و ها ظاهر مىمنجمداند، به حركت و ثوران درآمده و سيلان يافته و حجم آن زياده گشته ]و[ آثار كامنه آن

[ ، اطباّء ]به«تَقدِمةَُ الحفظ»رسد. و از اين جهت به جهت امراض مناسبه به طبع آن كه حارّ رطب است به هم مى

                                                           
 حاشيه آمده. ب: حذف شده.(. الف:) فصل بهار( در 1)  237
 (. ب: را كه.2)  238



 
اند كه در ابتداى آن فصل تنقيه نمايند به حسب دلائل غلبه هر خلط از فصد و اسهال و حافظان صحّت امر نموده

 قى به حسب لايق به ادويه مناسبه.

و قى، بهترين تدابير است از براى كسى كه ممكن باشد و به آسانى قى نمايد؛ به جهت آن كه در زمستان، بلاغم 

آيد و به حركت در مى -به سبب حرارت هوا -گردد و در ربيع[ آن و صدر منجمد مىاح ]ىو رطوبت در معده و نو

هيچ چيزى و تدبيرى بهتر از قى نيست؛ زيرا كه اگر مندفع ننمايد  239جهت اخراج آن چه در فم معده و صدر باشد

 اض ديگر است.خوف ريختن به امعاء و حدوث زحير و اسهالات و يا انصباب به اعضاء ديگر و حدوث امر

و اماّ هرگاه كسى معتاد به فصد باشد و به مسهل نباشد و يا آن كه احتياج به اسهال داشته و آثار غلبه خون در او 

، براى رعايت عادت او را فصد نمايند. و اگر عادت به مسهل دارد نيز جهت رعايت آن او را مسهل 240باشدظاهر مى

 «استفراغ كلّى»كه مُخرِج همه اخلاط است با خون و از اين جهت آن را دهند و ليكن فصد اليق است؛ به جهت آن 

 اند.ناميده

 115، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

و رعايت عادت، عبارت از آن نيست كه شخص غير معتاد به فصد را مثلاً با وجود دلائل غلبه خون و احتياج به 

 كه به مقتضاى استعداد به عمل آورند.فصد و حجامت و غير آن، فصد و حجامت ننمايند؛ بلكه بايد 
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؛ 241و هم چنين هر گاه احتياج به مسهل و يا قى و يا غير اين هر دو دريابند، بايد كه به تدبير و تدارك آن پردازند

تا آن كه كار به دشوارى و امراض صعبه نكشد؛ زيرا كه هر امر عادى اوّلاً و ابتداءً بنا بر احتياج غير عادى بوده كه 

 ر تكرارِ استعمال و تكثار، عادى شده.بنا ب

و نيز بايد كه در فصل ربيع از مسخّنات و مرطّبات و افراط در حركات و حماّم و شراب قوى اجتناب لازم دانند؛ 

اند و لهذا از نمايند و باعث تحريك مواد و مزيد علتّها اعانت بر طبيعت فصل و خلط غالب مىجهت آن كه اين

 اند.ها اجتناب و احتراز لازم و واجب دانستهخمر غير ممزوج و كثرت استحمام و امثال اين كثرت تناول لحوم و

اند. و مراد از تلطيف غذا، نه آن است كه ها، از بهترين تدابير گفتهو تلطيف اغذيه و اشربه و اندك تقليل در آن

ه متبادر از آن اين معنى است؛ زيرا كه اين ها خون رقيق صافى توليد يابد ك[ نمايند كه از آناستعمال اغذيه ]اى

باشد و غذاى گرم در اين فصل لايق نيست؛ بلكه مراد، غذاى بارد غليظ است كه چنين غذا در غالب امر گرم مى

 ها باشد.مسكّن اخلاط و مغلظّ و معدِّل رقتّ آن

، گردند و بنا بر آناين فصل گرم مى و نيز مراد از آن، تقليل مقدار غذا نيست؛ زيرا كه معده و ساير جوف بدن در

گردد و محتاج به غذاى بسيار است؛ پس تقليل غذا در اين فصل و حالت مضرّ است؛ به جهت قوهّ هاضمه قوى مى

گفته اجواف در  242«ابقراط»ها است؛ چنان چه استاد آن كه قوّت و شدّت جوع باعث حدّت اخلاط و تحريك آن

باشد؛ پس سزاوار است كه در اين و خواب در آن هر دو اطول مى 243باشندلطبع مىفصل شتا و ربيع، گرم از ما با

 باشد و ازتر باشد؛ به جهت آن كه حرارت غريزى در اين دو وقت بسيار مىدو وقت، تناول اغذيه بيش
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است؛ يعنى هرچند در مقدار كثير باشد،  باشد. و نيز مراد از آن، قليل التغذيهاين جهت محتاج به غذا بيش تر مى

 بايد در تغذيه قليل باشد؛ يعنى خلط كمى از آن توليد يابد.

و مراد از تلطيف در اينجا همين معنى اخير است؛ زيرا كه به سبب كثرت اخلاط در اين فصل و هيجان و ثوران 

 باشد.تر مىاحتياج به ورود بدل ما يتحللّ از خارج كم  -چنان چه ذكر يافت -هاآن

باشد، محتاج بدان است كه چيز بسيارى و به جهت آن كه در اين فصل، حرارت در باطن بسيار و هاضمه قوى مى

در معده وارد گردد؛ جهت اشتغال معده بدان و عدم تصرّف در اخلاط و اعضاء؛ و لهذا انسَب در آن وقت، چنان 

 غير حارّه است. غذايى است كه مذكور شد و آن، از قبيل بقُول و حبوب

و نيز در اين فصل لازم است استعمال مطفيات و مسكّنات موادّ محرّكه مثوّره؛ تا آن كه اعانت با طبيعت فصل 

 نمايد.

و اماّ رياضت معتدله در اين فصل، اليق و نافع و نيكو است؛ زيرا كه باعث تحليل مواد كثيره غالبه جامعه است. و 

سبب آن كه افراط تحليل و تسخين، معين بر فصد و تحريك و ثوران اخلاط است.  [؛ بهكثيره مفرطه، مضرّ ]است

 و رياضت ضعيفه، بى فايده.



 
دار هاى پنبهدر اوائلِ آن، سنجاب است؛ به جهت آن كه گرمى آن اندك است. و هم چنين جامه 244بهترين لباس

باشد؛ خصوصا در اوائل؛ و اماّ در بلادى كه اندك باشد. و اين، در بلادى است كه ربيع آن جا سرد  245كه پنبه آن

 در آنجا احتياج به سنجاب بلكه به البسه پنبه دار نيست. -مانند بنگاله و اكثر بلاد هند -ربيع آن اندك گرم باشد

 246تدبير در صيف

 

 اماّ تدبير در صَيف، آن است كه تنقيص و تقليل نمايد در اغذيه و اشربه و رياضات و لازم

 117، ص: 2الحكمة، جخلاصة 

خود گيرند در زير سايه نشستن و از گرما خود را پوشيدن و محفوظ داشتن و سكون و آرام گرفتن و مطفياتِ 

و آسان باشد؛ يعنى صاحب آن  247اخلاط تناول نمودن و مبادرت به قى نمودن در اكثر اوقات اگر ممكن و سهل

نيابد؛ به جهت آن كه در اين فصل به سبب گرمى هوا جميع  سهل القى باشد و در قى نمودن ضرر و اذيت بسيار

باشند و به سبب ميل حرارت به سوى ظاهر و مناسبت هوا، در باطن خصوصاً صفراء در غليان و ثوران مى -اخلاط

باشد؛ پس بايد كه استعمال مطفيات صفراء و تقليل در غذا و ماند و لهذا قوهّ هاضمه ضعيف مىگرمى چندان نمى

چون محركّ و مثوّر اخلاط و معين بر طبع فصل است لهذا  -كه عبارت از حركت باشد -ب نمايند و رياضتشرا

ممنوع است. و دعه و سكون در امكنه بارده خنك، لازم و استعمال قى با سكنجبين و مانند آن جهت دفع موادّ 

 صفراويه، اهمّ.
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ه بارده رطبه قامعه صفراء ]و[ لطيفة الهضم و آشاميدن شربت و بهترين اغذيه در اين فصل، اجاّصيه و رماّنيه و اغذي

يعنى  248«مزُّ»ها و تناول فواكه رطبه ريباس و حماض و تمر هندى و انار و سكنجبين و شراب ليمو و امثال اين

ند ها و خيار و خيارزه و هندوانه و مانميخوش چاشنى دار؛ مانند اجاّص و آلبالو و گيلاس و ريباس و امثال اين

 هاست.اين

اگر تنقيه به قى ميسّر نيايد، به ملينات به آب فواكه طبيعت را نرم نمايند. و اگر احتياج قوى باشد، به مانند مغز 

ها. فلوس خيارشنبر و تمر هندى و اجاّص و هليله چرب نموده به روغن بادام با ماء الفواكه و شيرخشت و امثال اين

مسهلات قويه حتىّ المقدور نپردازند  249ها ازربد و سقمونيا و غاريقون و امثال اينو ليكن به مسهلات قويه، مانند ت

 كه مؤدّى به فساد عظيم گردد.

اجتناب نمايند و نزد ضرورت شديده در هنگام متوسطّ الحرارة  250از فصد نيز حتىّ المقدور و غير ضرورت شديده

كم. و بعد از آن، به معدلّات و مطفيات حسب الاحتياج  251هبه قدر ضرور و اعتدال به عمل آرند؛ اماّ نه بسيار و ن

 پردازند. و اين قاعده نيز در بلدى است كه

 118، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

فصول اربعه آن مستقرّ و متميز الآثار از هم باشند و الاّ در جايى كه چنين نباشد، اين قاعده نيز جارى نيست؛ بلكه 

 دت بدن و وقت و احتياج و ساير تدابير هر يك منوط به رأى طبيب حاذق است.رعايت آن به حسب حرارت و برو
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هاى گرم و تغذيه به و پوشيدن لباس -خصوصا در آفتاب -252دورى از هر چيز گرم و خشك و سَير و سفر در گرما

 است؛ به جهتاغذيه ثقيله كثيره حارّه و آشاميدن شراب حارّ در آن. بهترين لباس ها در آن، كتان؛ خصوصا كهنه 

 باشد.تر مىچسبد خوب به بدن و كهنه آن نرمآن كه سردترين لباس ها است و نمى

 253تدبير در خريف

 

اماّ تدبير در خريف، آن است كه اجتناب نمايند از استعمال مجفِّفات و كثرت جماع و آشاميدن آب سرد و خوابيدن 

خوردن فواكه تر و تازه؛ به جهت آن كه طبيعت اين فصل در مكان سرد و غسل به آب سرد و برهنه نمودن سر و 

 باشد. و استعمال اين مجفّفات، باعث مزيد بر خشكى آن است هرچند صيف نيز مجففّ است.خشك مى

[ تذََيب و سيلان دهنده رطوبات است، تدارك يبس [ با حرارت است و حرارت ]موحبو ليكن چون آن ]تابستان

مجفِّف است و ليكن كثرت و افراط در آن باعث زيادتى تجفيف بدن و تحليل قوا است؛  نمايد. و جماع نيزآن مى

 254لهذا افراط آن مضرّ و ممنوع است به هر فصل كه باشد. و اماّ اگر به حدّ اعتدال و بحسب خواهش طبع باشد، به

 هيچ فصل و وقت مضر نيست چنان چه ذكر يافت.

 بيان علل مضارّه هر يك:
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 اميدن آب بسيار سرد، به جهت آن است كه مضعف حلق و آلات صوت است.امّا ضرر آش

 119، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

و ضرر اغتسال به آب سرد و ريختن آن بر سر به جهت آن كه سدَ كننده مسامّ و مانع تبخير و احتقان مواد در 

كن در فصل خريف ضرر آن باطن و باعث حدوث نزلات است و اين امر هرچند در جميع فصول مضرّ است و لي

 زياده.

 و حرّ ظهاير. 255و ضرر خواب در مكان سرد نيز بدان جهت است و به جهت اختلاف هوا در آن از برد ليالى و غدوات

 مايد.نضرر اجتناب از انكشاف سر در آن نيز بدان جهت است كه به سرعت احداث زكام و سرفه و تحريك نزلات مى

 ها به دماغ.در اين فصل، مضرّ و ممنوع است؛ جهت صعود ابخره آنو هم چنين نوم بر امتلاء 

دان گردد بو استكثار فواكه رطبه درين فصل نيز به جهت غليان اخلاط و ضعف حرارت در باطن، باعث حمّيات مى

زاج مباشند؛ به جهت تعديل و اما فواكه غير رطبه به رطوبت زائده، گاه نافع مى -جهت و به جهت فساد هضم نيز

 و بُعد از ايجاب غليان اخلاط.

فايده استفراغ در اوائل اين فصل، تقليل ماده است كه اجتماع يافته است. و منع از قى، جهت آن است كه قى 

يابد و چون به مهيج اخلاطى است كه در عروق است و اخلاط مذكوره از آن جا به قوّت قى مندفع و اخراج نمى

ها به هم رسد، باعث حمى گردد؛ پس بهترين رارت و ردائت فصل، تغيرى در آنهيجان و حركت درآيند و به ح

 تنقيه در اين فصل، فصد و يا اسهال به مسهلات غير قويه است.
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ها مناسب نيست؛ به جهت آن كه و اكثر اشخاص چنانند كه با وجود غلبه اخلاط فاسده غريبه، تحريك و تنقيه آن

ها را نيز فاسد سازند و ردائت هوا و نيابند و با اخلاط صالحه آميخته ]و[ آن چون به حركت درآيند و تنقيه تام

فصل نمايند؛ پس اولى عدم تعرضّ به تحريك  256ها نمايد، لا محاله احداث امراض مناسبه در آنضعف قوا اعانت آن

ردد، و ضرر كلىّ نگ و تنقيه اخلاط است در آن فصل. و بنا بر ضرورت و تقدمه حفظ صحتّ كه آيل به فساد عظيم

 اند.اولى از اسهال است؛ به جهت آن كه ادويه مسهله اكثر شديد التحريك

 121، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

و تناول مرطِّبات، جهت تعديل يبوست آن فصل، اليق و انسَب است. ]و[ بايد كه مرطِّبات مايل به گرمى باشد نه 

. و نيز بايد كه رطوبت آن قابل و مستعدّ عفونت 257حداث حدتّ ننمايدبسيار گرم؛ تا موافقت به مزاج بدن نمايد و ا

 و هيجان اخلاط نباشد؛ چنان چه در فواكه ذكر يافت.

نمايند؛ به جهت آن كه آب گرم، مجفِّف و محرِّك و مهيج موادّ است و « آب فاتر»و بايد كه در اين فصل، غسل به 

 اين امور، همگى بنا بر ردائت فصل باعث حدوث امراض است.آب سرد، مكثف و مسدّد مسامّ و مانع تحليل. و 

و آشاميدن شراب در اين موسم بايد كه به افراط نباشد؛ جهت آن كه افراط آن در جميع اوقات ممنوع است، بلكه 

مطلق آن و در اين فصل زياده؛ به جهت ضعف قوا و طبيعت و بايد كه ممزوج به آب باشد تا ترطيب نمايد و اصلاح 

 س فصل و كسر حدّت اخلاط.يب
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و ليكن اين، ]تدابير[ در بلدى است كه باران در فصل تابستان تا خريف نبارد و الاّ در بُلدانى كه موسم باران فصل 

حكم خريف آن چنان نيست كه ذكر  -مانند بنگاله و اكثر بلاد هند -تابستان تا خريف بلكه تا اواسط آن باشد

 يافت.

 258تدبير فصل زمستان

 

ماّ تدبير فصل شتا، آن است كه احتراز و اجتناب از فصد و حجامت و قى و اسهال قوى واجب و لازم دانند. و اماّ ا

نزد احتياج قوى به مسهل، مسهلات ضعيفه و متوسطه قريبه به قويه به قدر حاجت و ضرور، مرخَّص و غير ممنوع 

دارند؛ به سبب برد ظاهر و مضادّت نيز و حرارت  است؛ به جهت آن كه به سبب برودت هوا، مواد سكون و انجماد

ها به فصد و قى باعث تحريك به خلاف ميل اند، تهيج و تحريك آنو قوا و اخلاط ميل به باطن دارند و ساكن

 باشد.تر مىطبيعت و موجب تضعيف و تحليل آن است؛ هرچند كه در فصد، اخراج موادّ غليظ بيش

 121، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

ليكن چون در اين فصل، مطلوب زيادتى و توفير خون است كه حامل روح و حرارت و مقاوم است با مخالف كه و 

بَرد است و لهذا احتراز از اخراج آن ضرور و لازم است؛ زيرا كه از اخراج آن، روح و حرارت نيز تقليل و تحليل 

عاند و مخالف است و به سبب تسكين مواد، رسد كه باعث غلبه هضم ميابند و وهنى در آن هر دو به هم مىمى

ز هاست. و نيرسد. و اين خود سبب تضعيف و تحليل و افناء آنممدّ و معاونى و بدل ما يتحلّل به زودى بدان نمى

 گردد.آيد و جرح و ضرر بسيار از آن لاحق مىبه سبب تسكين و تغليظ و انجماد مواد، قى به دشوارى مى
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ن كه ميل مواد به ترسّب و اسفَل است هرچند در طفو و غليان نباشند و ليكن چون ميل اماّ مسهلات، به جهت آ

 باشد، معُِين بر اسهال است و لهذا مسهل را عند الضرورة مانعى نيست.حرارت در اين فصل به باطن مى

ياج به فصد و يا حجامت ها مواد به حركت آيند و احتو اماّ اگر در هنگام تغير فصل و يا تناول مغيرات و مانند اين

باشد و قوّت هاضمه و ابازير حارّه مناسب است؛ به جهت آن كه چون ميل حرارت به باطن مى« حبّ رشاد»شود. به 

قوى و اخلاط به سبب سردى منجمد ]شوند[ و اعضاء متكاثف و ناقص الحجم ]شدند[، محتاج به غذا براى تغذيه 

تر و غليظتر باشد، در آن حرارت بيش تر تأثير باشد و هر چند غذا قوىو بدل ما يتحللّ و گرمى بدن بسيار مى

و حافظ حرارت  260قابل حفظ 259باشد و اخلاط حاصله از آن نيز غليظ متيننمايد و مدّتى مشغول بدان مىمى

ليد [ چون مادهّ آن خون و فاعل انعقاد آن حرارت است، توباشند؛ به خلاف اغذيه لطيفه و گوشت ]كهزياده مى

باشد. و رشاد و ابازير حارّه، تلطيف و خون نيز زياده و قابليت قبول حرارت در آن نيز بيش تر از ساير اطعمه مى

 تفتيح غلظت آن اخلاط نمايد، تا آن كه احداث سدّه ننمايند.

ف به وكه پوستين معر -هاى پشمين مانند شال كشميرى و غير آن و عبعبو پوشش بدن را زياده نمايند و لباس

 و حواصل -كه پوستين ثعلب است -و نيفق -فنك است

 122، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

رسد و آن دو نوع است سفيد و سياه؛ سفيد آن، خوش بو و مستعمل كه طايرى است كه در مصر بسيار به هم مى -

 به سمور حرارت آنكه نيز پوست حيوانى است نسبت  -و دفق -[و سياه آن، كريه الرايحة و غير مستعمل ]است
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د، ها بسيار باشها و ابريشمى و پنبه دار و پنبه آنو هم چنين پوشش لندره و امثال اين -كم تر و به اعتدال اقرب

 به حسب احتياج و مقدور پوشند.

هاى گرم درپوشند. و هاى گرم نشينند و خوابند. و در وقت خواب، لحافهاى گرم بر فرشها و مكانو در حجره

 هاستقويه عنيفه درين فصل مناسب است؛ به جهت آن كه مسخّن بدن و ملطّف اخلاط و جارى كننده آن حركات

 نمايد.ها مىو تدارك برد و تكثيف و انجماد آن

تواند بود كه نظر به حال بعضى در شتا نظر به حال اكثرى است و مى -خصوص استكثار در غذا -و نيز اين احكام

باشد؛ مانند آن كه اگر شتا جنوبى نباشد، چنان است كه ذكر يافت و اگر جنوبى باشد  و اهل بلدى به خلاف آن

كه باد جنوب در آن بيش تر وزد، لازم است كه در آن تقليل غذا نمايند و در رياضت زياده كوشند؛ به جهت آن 

ر كه احتياج به تكثيباشد و بدان جهت در حجم اخلاط، نقصان بينى كه در شتاى جنوبى، برد مكثِّف، قوى نمى

گردد؛ پس تقليل غذا ضرورى نباشد و نيز به جهت آن كه چون در آن رطوبات بسيارى غلبه غذا باشد ظاهر نمى

باشد. و نيز به سبب فساد رياح جنوبى و غلبه رطوبات، ها احتياج به رياضت زياده مىنمايند، به جهت تحليل آنمى

ن صورت ظاهر است كه قلتّ غذا مطلوب است؛ به جهت تقليل تحصيل باشند پس در اياخلاط مهياى عفونت مى

 فضول و دور بودن از عفونت.

و بدان كه منع از تنقيه و تحريك مواد در فصل شتا در صورتى است كه شتا بر طبع خود باشد و باد جنوبى در آن 

بدون فصد و اخراج خون نفعى صريح  بسيار نوزد و الاّ در بعض بلاد كه در فصل شتا اكثر امراض حارّه عارض گردد،

بين عاجل حاصل نشود، و به دستور برخلاف آن؛ پس طبيب حافظ صحّت را مراعات اين امور لاحقه و معرفت 

 ترين اشياست تا دربودن فصول بر طبع خود و عدم آن همگى در امر استعلاج از واجبات و لازم
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 نشود؛ اللهّ الموفِّق و المعين الهادى الى منهجِ الصدقِ و التحقيقِ و اليقين.تدبير او غلط واقع 

طيف آيد كه غذا در شتا بايد كه لعمده تدابير نزد اطباّء تعديل است و بر اين تقدير لازم مى»سؤال: اگر كسى گويد 

 .«كه بالعكس مقرّر شده!باشد و در صيف بايد كه غليظ باشد تا آن كه تعديل موادّ لطيفه نمايد و حال آن 

گردد. و مانع در اين جواب: آن است كه هرچند اصل تدبير همين است، و ليكن گاهى به سبب مانعى منعكس مى

 گردد ونمايد و منجمد مىجا آن است كه: غذاى لطيف، لا محاله قبولِ انفعال از سردى شتا بيش تر و زودتر مى

هذا گردد و لغذاى غليظ كه انفعال آن ديرتر است و به زودى متأثرّ نمىاين، باعث فسادهاى عظيم است؛ به خلاف 

تر باشد، غذاى آن نيز بايد در آن فصل غليظتر باشد. مناسبت آن زياده است از غذاى لطيف؛ پس هرچند بدن قوى

ر آن باشد به سبب ميل حرارت به خارج، لهذا غذاى لطيف سريع الهضم دو در صيف چون قوّه هاضمه ضعيف مى

 فصل مناسب است؛ چنان چه ذكر يافت.

و ديگر آن كه تعديل هر چيزى به نوعى خاصّ است و به مناسبتى لايق و از بقول مناسبه موافقه به شتا، سلق و 

 هاست؛ به جهت غلظت و حرارت و تفتيح ]مانند[ كرفس.كرنب و جزر و كرفس و امثال اين

 []و مساكن 261در تدبير هوا

 

 رياحو اماّ تدبير 
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 نمايد براى تذكره و يادآورى. بدان كه:هرچند در ستهّ ضروريه در ذكر هوا بيان يافت بالإجمال، اين جا نيز ذكر مى

رياح شماليه: باعث تقويت و تشديد اعضاء و منع سيلان به ظاهر و سدّ مسامّ و تقويت هضم و عقل و حبس بطن 

و چون تقديم يابد رياح جنوبى بر شمالى و بعد از آن رياح است  262و ادرار بول و تصحيح هوا از عفونت غرقى

 گردد ازشمالى وزد، حادث مى
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گردد به سوى انفتاق به سوى خارج جنوبى سيلان اخلاط و از شمالى انعصار در باطن. و بسا هست كه مؤدّى مى

رأس و علل صدر. و از امراض شماليه، اوجاع عصب و  گردد آن هنگام سيلان مواد به سوىو اين جهت، بسيار مى

 و اقشعرار بدن است. 263اضلاع و جَنب و صدر و مثانه و رحم و سعال و عسر البول

ها است به سوى خارج و باعث ثقل حواسّ و رياح جنوبيه: مرخى قوّه و مفتحّ مسامّ و مثوّر اخلاط و محركّ آن

مهيج صداع و جالب نوم و باعث حدوث حمّيات و نقرس و حكهّ و  مفسد قروح و انتكاس امراض و ضعف بدن و

 خارش در قروح است و ليكن باعث خشونت حلق نيست.

رياح مشرقيه: اگر بوزد در آخر شب و اولّ روز، باعث تعديل حرارت شمس و لطافت و قلّت رطوبت آن رياح است؛ 

خر روز و اولّ شب، امر آن به خلاف آن است. و رياح پس آن هنگام، ايبسَ و الطَف خواهند بود. و اگر بوزند در آ

 اند.مشرقيه، بالجملة بهتر از مغربيه
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ترين و غليظترين اهويه ها شمس ]و لذا[ از كثيفرياح مغربيه: اگر بوزند در آخر شب و اولّ روز، عمل ننمايد در آن

 است و اگر بوزند در آخر روز و اولّ شب، امر به خلاف آن است.

به جانب مشرق و يا غرب و يا جنوب و يا شمال آن  -خصوص درياى شور -در بلاد و مساكنى است كه بحارها اين

، بهترين رياح در آن، -مانند بنگاله -واقع نباشد. و در بلادى كه به يك جانب و يا دو جانب آن درياى شور باشد

 ضدّآن نمايند. غربى و شمالى است. و هم چنين تدبير مضادتّ هر يك را به احتراز به

 هاامّا طبايع مساكن و تدابير آن

 

بدان كه بيان اين نيز قبل در ستهّ ضروريه ذكر يافت. و در اين جا نيز براى زيادتى بصيرت و معرفت، تدابير آن 

 يابد:ذكر مى

به حال  و ها فى نفسهاباشد احوال سَكنَه مساكن و بلاد به حسب ارتفاع و انحطاط آنببايد دانست كه مختلف مى

 ها به جبال و بحار و بَرارى و به نسبت بهمجاورت آن
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ها به حسب طيب بودن و شور بودن و تلخ بودن و صلُب بودن و نرم بودن و خشك بودن و تر بودن حال تربت آن

جِيف و مزابل و گودال ها و مانند  به قلتّ و كثرت مياه و انهار و بحار و معادن و قلتّ و كثرت اشجار و مقابر و

 ها.اين



 
ها و از مجاورت بحار و جبال و رياح و اختلاف شود كيفيت امزجه اهويه از ارض بلدان و كيفيت خاك آندانسته مى

ها و اختلاف ابدان و امزجه، باعث اختلاف اخلاق و اهويه و خاك بلاد، باعث اختلاف خلقت ابدان و امزجه آن

باعث اختلاف اديان و ملل و صدور اعمال و افعال و سيرت است؛ و لهذا همه اهل اقاليم به يك  اختلاف اخلاق،

]هم به يك  264هيأت و مزاج و خلق و دين و ملّت و افعال و اعمال و سيرت نيستند؛ بلكه اهل مسكن بلد واحد

 ر علم او و بس.داند و راسخان دمى -جلَّ شأنه -هانسق نيستند[. و سرّ اين را جاعل و خالق آن

بالجمله، هر هوايى كه به سرعت قبول سردى نمايد نزد غروب آفتاب و قبول گرمى نمايد نيز به سرعت نزد طلوع 

 باشد، لطيف نيست. 265آن، لطيف است و آن چه به خلاف اين

ل نوع اوّبدترين اهويه، هوايى است كه باعث انقباض فؤاد و ضيق نفس و زجرت طبع گردد. از رسيدن به ابدان، 

نيكوست و سودمند و احتراز و استحفاظ ابدان از رسيدن نوع دوم كه مضرّ است لازم و تدبير و اصلاح آن واجب 

 گردد. 266الغرض. بهترين اهويه، هوايى است كه به خلاف آن باعث انبساط دل و توسيع نفس و تفريح و سرور قلب

و پيچيدگى مو و خشونت آن و ضعف هضم سكنه آن است؛  و اماّ مساكن حارّه: باعث سياهى رنگ بَشَره و سياهى

كند[؛ چنان چه در اهل خصوصا وقتى كه تحليل بسيار به هم رسد. و قلّت رطوبات و سرعت پيرى ]ايجاد مى

باشد؛ ها خائف و ترسناك مىهاى آنگردند و دلباشد و به زودى پير مىو زنگبار و امثال آن بلاد را مى 267حبشه

 يل روح بسيارى. و ساكنانبه سبب تحل
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نمايد و امراض مختصهّ باشد و به زودى قبول تأثير مؤثرّ داخلى و خارجى مىبلاد حارّه، ابدان ايشان نرم و نازك مى

 به ايشان اكثر امراض دمويه و صفراويه و حبّ القرع است.

سخت دل و نيكو هضم و سفيدپوست  268لجثهّ و شجاع و قسى القلبها قوى او اماّ مساكن بارده: اهل و ساكنين آن

ها سفيد هاى آنهاى ايشان اكثر ازرق و كوچك و دندانگونِ نرم و باريك و چشم، مى269هاباشند. و موهاى آنمى

باشد. و با آن اگر رطوبت باشد، يعنى بارد رطب باشد، اهل آن لحمى شحمى قوى جثّه و عروق شان غائر و مى

 و سوداويه است. 270هاى ايشان باريك سفيد و دندان كبيرمفاصل ايشان قوى و دندان

باشند. و موى ايشان نرمِ ملايمِ پوست سفيد مىها نيكو سحنه و جثّه و نرمو اماّ مساكن رطبه: اهل و ساكنين آن

گردد بسيار فصل نمىگردد ايشان را در رياضات و گرم [. و به سرعت، استرخاء حاصل مىسَبط طولانى ]است

گردد بسيار فصل زمستانِ ايشان. و از امراض مختصهّ به ايشان، حميّات مزمنه و صرع و اسهال تابستان و سرد نمى

 [.و نزف الدم از حيض و بواسير و كثرت نواصير و قروح و قلاع و عقر ]است

ند و پوست ايشان خشك و گاه منشقَّ باشو اماّ مساكن يابسه: اهل و سكّان آن، يابس المزاجِ خشكِ لاغر مى

يف باشد و صَباشد و فكر در امور غامضه و دقيقه بر ايشان شاق مىگردد از شدّت يبس و دماغ ايشان خشك مىمى

 باشد. و امراض مختصّه به ايشان، اكثر امراض سوداويه است.ايشان حار و شتاء ايشان بارد مى

 باشند.اقويا و جَلد و چابك در امور و اقدام بر محارب و طويل الأعمار مىو اماّ مساكن عاليه: اهل و اصحاب آن، 
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هاى و آشاميدن آب -يعنى سختى و تعب و تنگى معيشت -و اماّ مساكن غايره: اهل و سكّان آن هميشه در و مد

 باشد. 271باشند؛ خصوصاً كه راكد و يا بطايح و يا سبخهغير سرد ردى مى
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باشد در باشد در تابستان و بسيار سرد مىها بسيار گرم مىها: هواى آناماّ مساكن حجريه مكنونه اطراف آن

زمستان؛ به سبب آن كه مقرّر است كه چون سنگ گرم گردد از تابش آفتاب و انعكاس آن، گرمى آن شديد 

گردد؛ بلكه شب به سبب قصر آن بسيار گرم مى]يعنى روزها[ آن نيز « انهار»گردد. و هواى باشد و دير سرد مىمى

 گردد.سرد ناگشته كه روز باز گرم مى

 ؛ خصوص-به اعتبار ميل آن و روز كوتاه -باشدو در زمستان به سبب آن كه تابش آفتاب و انعكاس آن كم مى

كه سنگ چون  باشد در نهايت سردى نيز؛ به جهت آنكه باران و برف در زمستان بارد، هميشه سرد مى 272بلدى

 گردد.گردد و هوايى كه بدان برسد سرد مىسرد گردد، دير سردى آن زائل مى

باشد و يبوست و بيدارى بر و ابدان ايشان، صلُب درهم طپيده پر موى قوى و مفاصل ايشان صلب مستحكم مى

ناعات و با حدّت و ذكا ايشان غالب و بد خلق و متكبّر و مستبدّ به رأى و شجاع و دلير در حروب و جدال و در ص

 باشند.مى
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و اماّ مساكن جبليه ثلجيه: حكم اهل و سكّان ايشان، حكم سكّان ساير بلاد بارده است. و بلاد ايشان، از جمله بلاد 

كثير الرياح است و مادام كه برف باقى باشد، رياح طيبه از آن متولدّ گردد و چون گداخته گردد و به حيثيتى گردد 

 ن توليد نيابد، عوَد نمايد به سوى ناخوشى و كدورت.كه رياح از آ

ها؛ به جهت عصيان رطوبت آن از انفعال و باشد حرارت به برودت آنو اماّ مساكن بحريه: اكثر اين بلاد معتدل مى

ها. و اماّ در رطوبت و يبوست معتدل نيستند؛ بلكه ميل به رطوبت دارند لا نمايد در آنقبول چيزى كه نفوذ مى

و هم  باشدباشد، و اگر جنوبى باشد، حار مىتر مىحاله. و اگر شمالى و قريب به دريا و غَور و نشيب باشد معتدلم

 چنين به ضدّ آن.

ها احكام ها سرد بسيار و در آنو اماّ مساكن شماليّه: احكام اين بلاد و فصول، حكم بلاد بارده است و اكثر اين

باشد و از مقتضياتِ آن، جودَت هضم و كثرت رعاف است؛ به اخلاط در بواطن مى احتقان و انعصار موادّ و اجتماع

گردد؛ به سبب صحّت باطن سبب كثرت امتلاء و قلّت تحليل و انفجار عروق. و صرع، عارض اهل و سكنهّ آن نمى

 و وفور
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باشد مگر به د بود؛ به جهت آن كه عروض آن نمىدر باطن ايشان و اگر عارض گردد، قوى خواه 273حرارت غريزى

باشد؛ به سبب قوتّ و جودتَ خون ايشان و آن كه نيست از خارج سبب قوى. و بُرءِ قروح در ابدان ايشان سريع مى

 باشد در ايشان اخلاط و اخلاق سَبُعى غالب.ها باشد. و به جهت حرارت قلوب ايشان، مىسببى كه باعث ارخاء آن
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لك يابد؛ به سبب انقباض مساگردد؛ به جهت آن كه سيلان تامّ كافى نمىان را نَقاء تامّ از طمث حاصل نمىزنان ايش

[ اكثر ايشان غير نقى الأرحام پاكيزه و اعواء و قرناء الأرحام و عدم رطوبت سائله مرخيه. و از اين جهت ]است كه

حال در بلاد ترك را؛ بلكه شدّت حرارت غريزيه ايشان  اندباشند. و اين به خلاف چيزى است كه مشاهده نمودهمى

كم است كه ايشان  274اند كهمقاومت با آن چه نقصان يافته از فقد اسباب مسيله و مرخيه از خارج نموده و گفته

را اسقاط عارض گردد؛ به سبب قوّت ابدان ايشان؛ و ليكن دشوار است ولادت و وضع حمل ايشان؛ به سبب يبس 

ير باشد و شو انعصار و انسداد اعضاء ولادت ايشان. و اكثرِ سقوط وضع حمل ايشان به سبب برودت مىو انقباض 

 باشد و غليظ؛ به سبب برد حابس مانع از نفوذ و سيلان.ايشان كم مى

كزاز و سل و خصوصا بعد ]از[ وضع حمل؛ به  -خصوصا زنان ضعيف القوّه را -گردد در اين بلدو گاه عارض مى

گردد عروقى كه در نواحى سينه ايشان است به اجزاء دّت و زجرت و عسر ولادت مُزعَزعَ و شكافته مىسبب ش

گردد از اوّل، سلّ و از ثانى، كزاز. و مراق بطن ايشان، مهياء انصداع و انشقاق است نزد عصب و ليف و عارض مى

 شدّت عسر.

شود. و جوارى و دختر ايشان را آب در شكم سِن زائل مى گردد و در كبرعارض مى« آدرّة الماء»و اطفال ايشان را 

گردد و اگر عارض شود، شود. و رمد، به ندرت ايشان را عارض مىگردد و در كبر سن زائل مىو ارحام عارض مى

 باشد.شديد مى

. و باشدبريتى مىها شور كهاى آنها مانند احكام بلاد و فصول حارّه است. و اكثر آباماّ مساكن جنوبيه: احكام آن

 باشد؛ به جهتسَرِ اهل سكنهّ آن اكثر ممتلى از موادّ رطبه مى
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باشد؛ به سبب سيلان موادّ از سر ايشان به سوى معده. ها. و بطون ايشان دائم الاختلاف مىتأثير رياح جنوبى در آن

باشد و خمار ايشان عظيم؛ به سبب ضعف دماغ ب ضعيف مىو حواسّ ايشان ثقيل و شهوات ايشان بر طعام و شرا

و مترهلّ و نزف الدم و حيض و بواسير  275و معده. و ابدان ايشان مسترخى و ضعيف و قروح ايشان عسير البرء

 باشد.بسيار مى

دان رباشد؛ به سبب كثرت امراض نه به سبب امر ديگر و مگردند مگر به دشوارى و اسقاط بسيار مىو آبستن نمى

باشد و كهول و كسانى كه از پنجاه سال تجاوز و اختلاف الدم و بواسير مى 276ايشان را رمدِ رطبِ سريع التحلّل

گردد و عامّه ايشان را به سبب امتلاء سر ايشان، صرع و تمدّد و ربع و حمّيات نموده باشند، نوازل و فالج عارض مى

گردد و حمّيات حادّه كم؛ به ها و از حرّ و برد، حمّيات طويله شتويه و حمّيات ليليه عارض مىحادثه از اجتماع آن

 سبب كثرت اطلاق بطن و تحليل اخلاط لطيفه.

[ كه مفتوح باشد درِ آن به سوى مشرق كه موضوع و محاذى آن باشد، صحيحِ و اماّ مساكن مشرقيه: مدينه ]اى

وزد بر آن باشد؛ جهت آن كه مىنمايد بر آن آفتاب اوّل روز و هواى آن صاف مىباشد و طلوع مىجيد الهوا مى

باشد. و اين، در صورتى است كه درياى هوا مىباشد و لهذا خوشرياح لطيفه و حركت آفتاب و رياح با هم متّحد مى

 شور به جانب شرق آن نباشد.

در حين  277رسد به سوى آفتابها به سوى مغرب مستوره از مشرق، نمىاماّ مساكن مغربيه: مدينه مكشوفه درِ آن

نمايد به گرمى آن؛ به سبب بُعد از آن و لهذا تلطيف و تجفيف طلوع تا مدتّى و چون برسد، در هنگام ارتفاع وفا نمى
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وزد. و احكام آن باشد. و چون بوزد به سوى آن رياح مغربيه، به شب مىيابد هواى آن؛ بلكه غليظ رطب مىنمى

ة غليظه است. و اگر به سبب عروض كثافت هوا نباشد، هر آيينه شبيه مدينه مانند احكام بلاد رطبه معتدلة الحرار

باشد به طبع ربيع و ليكن به سبب مشرقيه بسيار قاصر است از صحّت. و التفات به سوى قول كسانى كه مانند مى

 ت.ساند على الإطلاق، نبايد نمود؛ زيرا كه نه چنين است و ليكن بالنسبة به بلاد ديگر جيد اربيع دانسته
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تابد مگر هنگامى كه ارتفاع يابد و گرم و علّت مذمّت آن مدينه آن است كه دائم آفتاب از طلوع تا غروب بر آن نمى

گردد. و به سبب رطوبت آن، صداى اهل و سكنه آن گرفته گردد و لهذا دفعتاً باعث گرمى هوا و حدوث امراض مى

 خريف؛ به سبب حدوث نوازل.باشد؛ خصوص در فصل مى

 278در اختيار كردن مساكن

 

اماّ اختيار مساكن، سزاوار است كه طالب حفظ صحّت اختيار نمايد مسكنى و بلدى را وسيع الفضا و خاك آن طيب 

و آب آن شيرين جارى لطيف شفافِ صافى باشد كه از مكان بعيد مرتفعِ سنگستان و ريگزار آيد. و آن مسكن، در 

انخفاض و انكشاف و استتار، معتدل باشد و جوهر هواى آن نيز معتدل صافى و محلّ وزيدن رياح آن  ارتفاع و

باشد و از بلاد اقليم رابع و يا آخر  -زار و گودال و جبال و معادنيعنى نى -مكشوف و دور از درياى شور و بطايح

 ثالث باشد.
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ه و قوُّه هاضمه ايشان قوى و عقل و فهم و حواسّ ايشان و اهل و سكنه آن، اكثر صحيح المزاج قوى البدن و الجثّ

صحيح و سالم و شجاع و دلير و سخى و نيكو خلق باشند. و حسود و مكّار و موذى نباشند. و حيوانات آن نيز قوى 

ع فصحيح المزاجِ فربه چسُت و چابُك باشند. و نباتات و حبوب و اثمار آن نيز قوى و بزرگ باليده و كثير الغذاء نا

 باشند.

هاى سكنه آن، وسيع و مداخل و مخارج آن گشاده و ابواب شرقيه و شماليه آن مفتوح باشد و مانعى از وصل خانه

 آفتاب و تابش آن و وزيدن رياح مشرقيه نباشد؛ زيرا كه آن هر دو مصلح و ملطفّ هوايند.

ها ق و بر مجراى طبيعى باشد. و غير اينو آب آن در فصل گرما، گرم و در سرما، سرد گردد. و فصول اربعه آن منسَّ

 از اسباب و علامات جيده متّصف باشد.

 و اجتناب نمايد از سكونت در بلادى كه مخالف اوصاف مذكوره باشد بعضا و به تخصيص كلاًّ.
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 فصل يازدهم از فن اوّل از مقاله دوم در بيان فساد هوا و تدبير وبا
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، عبارت از تعفّن و فسادى است مهلك كه عارض جوهر هواى مركّبى -به فَتح و قَصر و به مدّ -ببايد دانست كه وَبا

 ارضى و يا از هر دو. 279گردد كه مماسّ ابدان است. و اين، خواه از اسباب سماوى باشد و يا اسباب

ت كه به صعود ابخره رديئه فاسده متعفنّه از زمين و اختلاط آن با براى احتراز از كيفيت هواس« جوهر هوا»و قيد 

ها به هوا و رسيدن به ابدان به استنشاق به انفاس از مسامّ و اتّصال به اخلاط و ارواح على الدوام و تغير و تعفّن آن

فساد حرارت روح  زودى؛ خصوص اخلاط و ارواح قريبه به نواحى قلب و وصول ردائت و تعفنّ و فساد آن به قلب و

 .280ها شدنقلبى اوّلاً و به رسيدن اثر آن به دماغ و كبد و فساد آن هر دو باعث اهلاك و افناء آن

ع ها واقاسباب ارضى موجب وبا: يا قتِال عظيم است كه در عين بلد و شهر و يا قريه و يا به نواحى قريبه به آن

هاى غديرها و مبَارز و قاذورات و گودال 281و يا متعفّن شدن هاگردد و ماندن كشتگان بى دفن و متعفنّ شدن آن

ها و مختلط به اهويه ديگر شده سرايت در ابدان نمايند و اخلاط و ارواح را متعفنّ ها و صعود ابخره رديئه از آنآن

 و فاسد سازند؛ چنان چه ذكر يافت.

رسد كه اطلّاع تام بر آن احدى را نيست غير و اماّ اسباب سماوى: كه از تغيرات حركات اوضاع كواكب به هم مى

در توليد وَبا گفته: يا به سبب امر سماوى  -رحمه الله -282«شيخ الرئيس»چنان چه  -جل شانه -خالق محركِّ آن

 است كه مخفى است بر مردم كيفيت آن و كما هو حقُّه كسى نداند.

 283در علامات وبا
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هرچند تخم  -هاى خودذكى الحسِ، مانند لك لك و پرستوك از آشيانهاز جمله علامات وبا، آن است كه حيوانات 

 ها را گذاشته بگريزند وآن -داده و يا جوجه برآورده باشند
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 بسيار شوند و حيواناتى كه در زير -مانند وزغ و بك و اكثر هَوام -يابندحيواناتى كه از عفونت تكونّ و توليد مى

اكثرى بميرند و تتمّه سراسيمه از سوراخ و حجر خود برآيند  -مانند موش و مار و روباه -كن و مأوى دارندزمين مس

 هاى خود باز نروند.و به خانه

و ]نيز[ تنفّس و استنشاق هوا مردم را خوش نيايد و از آن راحتى نيابند؛ بلكه متاذىّ گردند. و چون به بلندى و 

 ر نمايند، چنان نمايد كه گويا هوا دُودناك و غبارآلود غليظ و تيره است.سر كوهى برآيند و در هوا نظ

نيز تغير فصول است از وضع طبيعى خود؛ مثلاً در بلدى كه ربيع آن بايد هواى آن معتدل باشد و باران بسيار در 

گردد و باران بسيار ببارد. و هم چنين احكام فصول ديگر. و در هوا  284آن نبارد، بالعكس گردد؛ يعنى گرم سرد

 تيرگى و كدورت به هم رسد در تابستان.

ظاهر گردد و باران  285و در اوائل پاييز و ايلُول ماه رومى، رجوم و شهُُب و ستاره دنباله دار و غير آن از كائنات جوّ

ابر باشد. و غلّات را در آن بلد و يا شهر د و هوا كم صاف و بىدر موسم آن كم بارد و ليكن ابرهاى غليظ بسيار باش

 و يا قريه نقصان و زيان عظيم به هم رسد.
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شود از بلاد بارده و يا حارهّ كثير الرّطوبه و ها، وَبا و فساد هوا بيش تر واقع مىو بدان كه در بلاد حارّه و دامن كوه

سال در موضعى از  287نيده شده كه در بعض مواضع، هر از چندقريبه به جبال ش 286دور از كوه و در بعضى بلاد

ه آيد كه بزمين مقدار يك فرسخ و يا زياده و كم تر از آن زمين سوراخ سوراخ شده بخار متعفنّ سمّى از آن بر مى

رويد مادام كه بر آن حالت باقى گرداند و هيچ گياهى در آن زمين نمىهر حيوانى و انسانى كه برسد هلاك مى

كه از  288تواند نمود مگر آناند كه هيچ طايرى نيز بر آن زمين پرواز نمىاست. و بعضى مبالغه به حدّى نموده

افتد و بعد از چند سال آن قطعه زمين به اصلاح آمده قطعه ديگر را اين حالت سميّت بخار آن به هلاك شده مى

 گردد. و نواحى سهله كه درعارض مى
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 ، مسموع گشته كه چنين است.289شمال بنگاله واقع است و قريب به كوه بلاد جتيه

القُوا ]و[ مفتوح المسامّ اند كه ابدان ايشان گردند از وبا، مردم كثير الجماع ضعيفو كسانى كه اكثر متضرّر مى

 ممتلى از اخلاط باشد.

 ه هر دو به هم رسيده باشد.و بدترين و با آن است كه از اجتماع اسباب سماويه و ارضي

 290تدبير اصلاح وبا
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و تدبير تحرزّ از وبا و اصلاح آن اين است كه: چون آثار حدوث وبا ظاهر گردد، بايد كه مبادرت نمايد به تنقيه بدن 

و تجفيف آن از رطوبات فاضله زائده و تعديل غذا و مسكن نمايند؛ زيرا كه هرگاه رطوبات، تحليل و تجفيف يابند 

 ها را و مطلوب اين است.ماند آنتنقيه، ديگر استعدادى قوى جهت قبول تعفنّ و فساد نمىبه 

به اسهال و يا به قى و يا به فصد  -چنان چه ذكر يافت -و بهترين مجفّفات، تنقيه بدن است از اخلاط غالبه زائده

نند تربد و غاريقون و يا مضعف قلب ها. و اگر به مسهل است، بايد كه قوى نباشد؛ ماو حجامت و يا به امثال اين

ها؛ بلكه به ملينات مناسبه مانند هليله به روغن چرب نموده و مغز فلوس خيارشنبر و مانند سقمونيا و امثال اين

ها اكتفا نمايند. و تقليل غذا و شراب، بهترين مجففّات است و ليكن خلو معده تمر هندى و شيرخشت و امثال اين

ه بايد كه به تفاريق و اندك اندك آن مقدار كه زود هضم و نضج و تحليل يابد و فضولى از آن نيز مضرّ است؛ بلك

 نماند.

[ كه مرطبّ و سريع العفونت باشد ترك نمايند و نخورند؛ مانند لحوم و البان و فواكه رطبه و بقول. و هر اغذيه ]اى

به مخالطت حموضات اصلاح آن را نمايند و از لحوم  و اماّ جائى كه تناول لحوم اضطرارى و لابُدّى باشد، بايد كه

 آن چه بعيد العفونة باشد اختيار نمايند؛ مانند لحوم طيور خفيفه معتدله.
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و از جماع و رياضت متعبه و آن چه باعث تنفّس عظيم و متواتر گردد اجتناب نمايند و لهذا دَعَه و سكون و راحت 

به اعتدال و به ملايمت حركت دادن بهتر  -يعنى گهواره -291اند. و نشستن در ارجُوحهنگام نيكو دانستهرا در اين ه
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است از دعه و سكون مطلق؛ زيرا كه مطلق دعه و سكون باعث ترطيب بدن است به اجتماع فضلات يوما فيوما و 

 ها و حدوث تجفيف است.اين؛ باعث تحليل آن

به چه سبب از اسباب است. اگر از اسباب سماويه است، واجب است كه « 292وبا»د كه و نيز بايد كه ملاحظه نماين

هاى غائر پست مسقّف محفوظ به ديوارهاى طويل رفيع ساكن گردند و هواى آن را تعديل و اصلاح نمايند؛ در خانه

و اگر از اسباب ارضيه گردد. و هواى خارج را بند نمايند. مذكور مى -ان شاء اللهّ تعالى -به نوعى كه عن قريب

كه در اماكن مرتفعه و صحراهاى بلند وسيع سكنى نمايند. و هرگاه فساد از هر دو سبب سماوى  293است، لازم است

 و ارضى باشد، آن هنگام خانه بهتر از صحراست؛ زيرا كه خانه محصورِ اندك را اصلاح نمودن ممكن است.

در آن جا وبا نرسيده و سرايت نكرده نمايند، بهترين تدابير است  اگر تواند شد كه نقل مكان به بلدى و جايى كه

 و اگر ممكن نباشد انتقال، به تدبير آن مكان كوشند.

و عمده و اصل تدابير خلاصى از مهلكه آن است كه بندگان را بايد در هر امرى از امور و حالى از احوال، راضى به 

دوار فضل او و بى وسواس غم و اندوه باشند و با وجود آن، به امر و حكم و راجى و امي -سُبحانهَ -قضا و متوكّل به او

دست از تدابير آن برندارند و اسباب و  295«سِيرُوا فِي الْأرَْضِ» و 294«وَ لا تلُْقُوا بِأَيدْيِكُمْ إِلىَ التَّهْلُكةَِ» -سبحانه -او

 ادوات را باطل ندانند و ضايع نگذارند و بكار فرمايند.

 136، ص: 2الحكمة، جخلاصة 
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[ اختيار نمايند كه در آن جا آب و فوّاره و مانند آن هيچ نباشد؛ زيرا و اصلاح مسكن را چنان نمايند كه خانه ]اى

و يا به پياز و سير پرورده  296كه فساد هوا بيش تر از كثرت رطوبات است. و سركه كه در آن حِلتيت نموده باشند

 .297ار و سقف آن اكثر بپاشندباشند بر سطح خانه و در و ديو

مانند سُعد و كُندر و آس و ورد و سندروس و كهربا و پوست  -ها مصلح عفونات اهويه استو اشيائى كه تبخير آن

انارين و لادن و مشك و زعفران و ابهل و گزمازج و زراوند طويل و صندل، مجموع و يا آن چه ميسّر آيد و به هم 

 و ليكن به حدىّ كه دخان آن ايذا به دماغ نرساند.رسد ]را[ دائم تبخير نمايند 

و هم چنين استشمام روايح طيبه با رعايت مضادّه مزاج؛ يعنى امزجه حارّه را طيوب بارده و بارده را طيوب حارهّ؛ 

 پياز وها، بارده را. و دائم مانند كافور و صندل و نيلوفر و بنفشه، حارّه را و عنبر و عود و مشك و جُند و امثال آن

 298[ كه در آن پياز و سير انداخته باشند ببويند و بنوشند و در خانه و حجرهسركه و سير ببويند و يا سركه ]اى

دارند ها تر كرده در پيش بينى ببپاشند و موسير و سركه و انگوزه مكررّ بنوشند و در خانه بپاشند و خرقه را به اين

 كه دائم رايحه آن به مشام برسد.

اند حتّى المقدور برنيايند و به جايى ديگر نروند. و احيانا اگر بالضروره حجره كه در آن اين تدابير نموده و از آن

غير آن  299[ كه به سركه و سير و پياز تر نموده باشند بينى را ببندند كهحركتى و نقلى اتّفاق افتد، خرقه ]اى

 هواى ديگر به مشام نرسد و زودى معاودت نمايند.
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احتراز نمايند. و آب بسيار سرد  -هاخصوص رطبه آن -هاماع و حمّام و گرسنگى و تشنگى و شير و ميوهو از ج

چربى و روغن تناول نمايند. و خورند پياز و سير و سركه داخل نمايند. و غذاهاى ترش بىننوشند. و در آن چه مى

 از نمايند و الاّ بسيار كم بخورند.شيرينى مطلق نخورند. و از گوشت حيوانات آن بلد اگر توانند احتر

 137، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

و از ترياقات، ترياق فاروق و مثروديطوس و ترياق الطين و جدوار خطايى و فادزهر معدنى هر كدام كه ميسرّ آيد 

مايند. و ن مكرّر بخورند. و برشعثا و فلونياى رومى و شربت كادى و مفرِّحات ياقوتيه كه دل را تقويت بخشد تناول

 خود را از همّ و غمّ و غضب و طيش دور دارند.

و اگر عطش غالب گردد، جرعه جرعه و اندك اندك آب سرد بنوشند. و اگر فساد از اسباب ارضيه باشد، آب را به 

امتزاج گلِ ارمنى و يا به طبخ خفيف و يا به امتزاج قليلى سركه كه تغير فاحشى در مزه آن به هم نرسد اصلاح 

تمام  300نموده بنوشند. بلكه آب خالص در آن ايام بدون امتزاج با قليلى سركه نياشامند؛ زيرا كه سركه را دخلى

ترين گفته كه سركه در وبا، امان از آفات و نافع -رحمه الله -«شيخ الرئيس»است در اصلاح هواى وبايى؛ چنان چه 

 اشياست.

خصوصاً به وفور و هم چنين تدهين بدن به ادهان و خوردن  301امىها تمو استعمال روغن گاو و گوسفند و شيرينى

 302هاى تر همگى مضرّاند.ميوه
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 131؛ ص 2خلاصة الحكمة ؛ ج

در كتاب امراض غير مختصّه در حمّيات  -ان شاء اللّه تعالى -اين جا بدين مقدار اكتفا نموده شد و حمُّاى وبائيه

 مذكور خواهد شد.

 138، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 

 فصل دوازدهم از فن اوّل از مقاله دوم در بيان تدبير حُبلى و مرضعه و اطفال

 

 139، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

كه زنان حامله را لازم و واجب است احتراز و اجتناب نمودن از فصد و حجامت و اسهال و قى مگر نزد ضرورت بدان

امت و مسهلات قويه ننمايند و به قدر ضرور به ملينات اكتفا شديده. و در آن وقت نيز بايد كه مبالغه به فصد و حج

 نمايند.

و نيز اجتناب نمايند از فرح شديد و اصوات هائله و استشمام روايح قويه و اطعمه كثيره به يك دفعه و از كثرت 

اشياء  جماع؛ خصوص در اوائل حمل و اواخر؛ به تخصيص زنانى كه اوّلين حمل ايشان باشد و از تناول سركه و



 
و شديد الحرارة و البرودة نيز و از حركات متعبه و رياضات شاقهّ و جوع و امتلاء و تُخمه و هيضه  303مزلقه مرخيه

 و برداشتن اشياء ثقيله و دويدن و كوبيدن اشياء به سرعت و قوتّ كه حركت بسيار به جنين رسد.

ى را ها. و طفلاشياء حريفه حادهّ قويه و امثال اين و از آشاميدن آب بسيار سرد و بسيار گرم و يخ و برف و تگرگ و

بر شكم خود ننشانند و بار سنگينى بر شكم و يا پشت و پهلو برندارند. و بالجملة از هر چه مزعزعِ و محرِّك جنين 

 و باعث اسقاط آن به سرعت باشد حرام و ممنوع است ارتكاب آن.

ز امور مذكوره هرچند حوامل را در جميع ايام حمل مضرّ و و بدان كه فصد و حجامت و قى و اسهال و غيرها ا

ممنوع است؛ و ليكن قبل از ماه چهارم و بعد از ماه هفتم شديد المنع است؛ به تخصيص ماه اولّ تا گذشتن بيست 

 روز. و تأكيد زياده در هفته اوّل و تا سه روز از علوق گذشته.

 از فصد: 304و منع

 

گرداند و وهن در قوا و مزاج را به جهت تحليل و دفع روح با خون، ضعيف مىجهت آن است كه اعضاء رئيسه 

ضعف و تحريك جنين است از موضع خود در اكثر؛ خصوص در ايامى كه تعلّق آن به رحم  305نمايد و اين، باعثمى

لقّ خامى و ضعف، تعقوى نباشد و اين ايام تا سه ماه است و بعد از هفتم تا هنگام ولادت؛ زيرا كه در اوائل به سبب 

 آن به

 141، ص: 2خلاصة الحكمة، ج
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پختگى و عدم احتياج، به تدريج تعلقّ آن ضعيف  306باشد و بعد ]از[ هفتم به سبب قرب بهفوهات رحم سست مى

]و لذا[ به اندك حركتى خوف اسقاط است قبل  -چنان چه در كيفيت توليد جنين ذكر يافت -گرددو سست مى

گى و گُلى و ابتداى بستگى به اندك گردد كه ]در[ ابتداى شكوفهچنان چه در اثمار مشاهده مى از استكمال تام؛

 زند.رينسيمى و حركتى و آفتى از گرمى و سردى و باران بسيار، و تابش آفتاب بسيار اكثرى جدا گشته مى

هاى به نه درخت، اكثر ميوهها رسيده باشند، به تحريك شاخه و يا تو هم چنين نزديك به رسيدگى كه بعض دانه

حكم اند، بسيار مستريزند و اماّ در بين كه هنوز رو به پختگى نياوردهكمال رسيده و نيم رس و بعضى خام نيز مى

پيوسته  307گردند؛ بلكه بعضى ثمرهاست كه شاخه بدانباشند كه اگر خواهند از درخت جدا نمايند جدا نمىمى

گردد. و لهذا در اوائل حمل، اسقاطى كه واقع گردد چندان اذيتى ثمر جدا نمى گردد و آناست، شكسته و جدا مى

 نيز كم تر از اواسط. 308رسد و در اواسط بسيار و در اواخربه والده آن نمى

گردد كه ديگر قبول و ليكن از تكرار اسقاط اوائل و خوردن مبرّدات و مزلقات بعد از آن، رحم را حالتى عارض مى

[ گردد؛ مانند درختى كه از تنه آن شاخه ]اىيد و استعداد آن از او زائل و طبيعت، مصروف از آن مىنماعلوق نمى

كه شروع به روييدن نمايد او را قطع نموده نگذارند كه برآيد و مكرّر چنين كنند و يا از شاخه شكوفه و گل آن را 

ر شاخه بر تنه آن و ثمرى بر شاخه آن نرويد و منعقد و ميوه تازه بسته آن را مكرّر دور نمايند و مطلق نگذارند ديگ

 نگردد.

و اماّ در صورتى كه احتياج قوى به فصد به هم رسد و اصلاح به نوع ديگر حاصل نگردد و از توقفّ فصد، خوف ضرر 

، چون حفظ حامله از حفظ 309مانند آن كه خناقى و غير آن از امراض دمويه به هم رساند -عظيم و هلاكت باشد
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، لا بد قليل خونى به تفاريق بگيرند؛ تا ضعفى بسيار عارض نگردد -مانند حفظ درخت از ثمر -تر استين واجبجن

 و مرض تخفيف يابد. و اماّ اگر ضرورت قوى نباشد، به تدابير ديگر اصلاح خون نمايند.

 141، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

يام متوسطّ كه از ماه چهارم تا هفتم است و در اين ايام، و در جايى كه توقفّ در فصد ضررى آجل متوقعّ باشد، در ا

 اند به قدر ضرورت نه بسيار.جنين را با رحم تعلقّ به استحكام است ]و لذا[ حكم به فصد نموده

اماّ در صورتى كه مقصود از فصد، اصلاح حال جنين باشد و به ادويه اصلاح آن حاصل نگردد، ناچار فصد نمايند و 

 چهارم و پنجم؛ تا آن كه تكونّ آن از دم صالح جيد حاصل گردد.ليكن در ماه 

نوشته  -«310مفرِّح القلوب»مسمّى به  -در شرح قانونچه خود« حكيم ارزانى»حكايت: حكيم محمدّ اكبر معروف به 

صاحب نمود و بعد ]از[ وضع حمل فرزند او نيز مؤوف كه زنى بود كه در ايام حمل، آثار فساد خون از او بروز مى

شد و چهار فرزند به همين نحو از او تولدّ يافت و هلاك بود و در كم تر از يك سال فوت مىبثور و احمَر البدن مى

 گرديد.

نزد فقير رسيد و اتّفاقا آن زن حامله بود در ماه پنجم،  311چون قضيه مذكوره -به حسب تقدير رباّنى -و بعد از آن

 -تعالى -او را فصدى كردم و خون معتدل المقدارى از او گرفتم و اصلاح غذا و تصفيه خون او فرمودم؛ بإذنِ اللهِّ

ت حمل از او متولدّ شد و در حال 313بار صحيح و سالم شد و بقا يافت و بعد از آن دو فرزند ديگر نيز 312فرزند اين
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ها نيز حيات يافتند. و در ديگر اماكن نيز هم چنان به ظهور رسيده. چون متضمنّ كرد؛ آنبه ماه پنجم، فصد مى

 فايده عمده بود به تحرير آورد.

 و اماّ منع از حجامتِ حامله

 

ه كشد و مخالف اقتضاء طبيعت است، در آن حال ك: جهت آن است كه چون حجامت خون را به جانب جلد مى

كشد و مخالفت طبيعت، مضرّ و ممنوع است؛ زيرا كه طبيب خون را به جانب جنين جهت تغذيه و تنميه آن مى

 خادم طبيعت است در اعانت اصلاح بدن.

 142، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

گردد و و شَرط و شدّت امتصاص، موجب غشى مى 314شود كه از شدّت وجع و المِ محاجمو نيز بسيار واقع مى

 حوامل بسيار زبون است؛ زيرا كه اكثر احوال باعث اسقاط حمل است. غشى

يابد و ضرر آن به مثابه ضرر فصد است و ليكن در و گاه هست كه از حجامت نيز خون بسيار كشيده و اخراج مى

 صورت احتياج و ضرروت شديده، مهَما امكن كه از حجامت رفع احتياج گردد، بايد كه به فصد نپردازند.

تر است شود، به غير آن نپردازند؛ زيرا كه چنين هر گاه رفع احتياج به محجمه نارى كه امتصاص آن كم و هم

محجمه نارى را چندان اذيتى نيست و در همه جاها مانند تحت ثديين و زير ناف و كمرگاه و بالاى معده و قريب 
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و طبيب حاذق لايق داند، چندان ضررى  به اربيه و تارك سر و فخذين و غيرها هر موضعى كه محتاج بدان گردد

 ندارد.

را  «الأسَهَْلُ فَالْأسَهَْل»هم چنين مادام كه رفع احتياج به ارسال علق شود، به محجمه نارى نپردازند؛ يعنى مراعات 

 از دست ندهند و توقعّ نفع را مأمول خود گردانند؛ بِعَونِ اللّهِ تقدَّسَ وَ تَعالى.

 و اماّ منع از مسهل

 

جهت آن است كه رحم را به امعاء مشاركت و مجاورت تامّ است ]لذا[ از كثرت اختلاف و ترددّ و شدّت تزحزح  :

خصوصاً قوى الإسهال كه  -رسد. و نيز اثر ادويه مسهلهكه لازمه مسهلات قويه است، ضعف در رحم نيز به هم مى

قاط اند و اكثر خوف اسبسيار مضرّ رحم و جنين [ چنينى،رسد و ادويه ]اينبه رحم و جنين مى -بى سمّيتى نيست

اند به شدّت مبالغه و ليكن نزد قبض شديد و احتياج قوى، استعمال و اهلاك آن است و لهذا منع از آن نموده

 اند.ملينات مناسبه را به قدر حاجت تجويز نموده

دو فرزند چنان اتّفاق افتاد كه چون نقل نموده كه زنى بود كه بعد ]از[ تولدّ  315حكايت: نيز صاحب همان كتاب

 رسيد، قبض عظيمى در طبع او به همماه ششم حمل او مى

 143، ص: 2خلاصة الحكمة، ج
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[ همين نحو سه حمل او افتاد. در ماه چهارم كه رجوع نمود و ]بهاسقاط مى 316رسيد و در ماه هفتم، جنين اومى

او به اين درويش شد و به حقيقتش وارسيدم. به مجرّد شروع ماه ششم او را منضج سبكى داده و به مغز فلوس 

 317ته ديگر همينخيارشنبر با روغن بادام تليين نموده، در يك روز سه چهار بار اجابت نمود و باز بعد ]از[ يك هف

 ملين را دادم؛ قبض او مرتفع گرديد و ماه هفتم به سلامت گذرانيد و در ماه نهم بر وفق معتاد زاييد.

اند: مشهور شده كه دادن ملينات حوامل را باعث امن از اكثر آفات است و لهذا گفته 318و ديگر جاها نيز بسيار

ات پس اگر به مانند اسفيدباج« نه بسيار كه باعث ضعف گرددطبع حوامل بايد كه دائم مايل به لينت باشد اماّ »

دسمه و اغذيه مناسبه ديگر اين امر حاصل گردد، فهو المراد و اگر نه شيرخشت و امثال آن با مغز فلوس خيارشنبر 

او  سو روغن بادام بايد داد كه مجوَّز است و ليكن بايد كه صاحب آن معتاد به زحير نباشد و از آشاميدن مغز فلو

رسد و از خوردن مغز فلوس هرچند را زحير به هم نرسد؛ زيرا كه بعضى مردم را از خوردن تربد، زحير به هم نمى

رسد؛ پس ملاك امر در هر باب ملاحظه حالات مزاج و رعايت عادت است كه كه با روغن بسيار باشد به هم مى

 واجب و لازم است.

ر نيست، تمر هندى با جُلنجبين و ترنجبين با گلاب نيكوترين اشياست نيز از جمله مليناتى كه استعمال آن مضِ

شود و در خوردن اسهل است و ليكن بايد كند و همه وقت و در اكثر بلاد يافت مىدر اكثر امزجه و عمل نيكو مى

 كه عادى به زحير نباشند كه ترنجبين، مضرّ به زحير است.

سبز غلاف آن پاك نموده باشند ]و[ مقدار سه درم و يا زياده به  و نيز برگ خشك گل سرخ را كه از تخم و برگ

حسب حاجت بگيرند و شب در گلاب بخيسانند و صبح نرم بسيار بسايند به حدىّ كه يكسان گردد و احتياج به 

                                                           
 (. الف: جنين راه.1)  316
 (. ب: دوباره همين.2)  317
 (. ب:) بسيار( حذف شده.3)  318



 
با  آورد و بلا اذيت. وپاليدن نباشد و با قند و يا نبات شيرين نموده بخورانند، تا سه روز كه دست به فراغت مى

وجود آن، حافظِ جنين و مقوّى اعضاء باطنيه است. و اگر گل تازه به هم رسد، احتياج به خيسانيدن نيست آن را؛ 

 تر از گل خشك است در تليين.هم چنان بسايند و بدهند كه قوى
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 و اماّ مليّنات مضرةّ به حوامل:

 

ها؛ هرچه مضعف قلب و معده و مزلق جنين باشد. اماّ بنفشه، جهت آن ينگل بنفشه و خطمى و خبّازى و امثال ا

و بدان جهت استعمال آن در حوامل خوف اسقاط است. اماّ خطمى،  319كه مضرّ قلب و در بعضى امزجه، مكربّ

[ چنين است باعث اسقاط است؛ خصوص در مستعدّ جهت آن كه مدرِّ حيض است و مفتحّ افواه رحم و هرچه ]اين

 و ضعيف المزاجان. 320نآ

 اماّ منع از قى:
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به جهت آن است كه محركّ قوى است جميع بدن را؛ خصوص معده و ما تحت آن را و لهذا آن را زلزله بدن 

اند و از شدّت آن خوف اسقاط است. و اماّ اگر خود به خود بى اذيت آيد، منع آن نبايد نمود؛ اماّ به سهولت ناميده

به ادويه مناسبه خفيفه و حبس ننمايند مگر هنگامى كه افراط نمايد و خوف ضرر و اسقاط و آسانى قى بنمايند 

باشد. و فادزهر خطايى و امثال آن از ادويه فادزهريه حابسه مقويّه مناسبه و غير آن حبس نمايند. و زينهار در هيچ 

باعث تخمه و هيضه گردد احتراز و حالى از احوال، ايشان را مقيئات قويه ندهند و از پرخورى و درهم خورى كه 

 اجتناب نمايند.

 و اماّ منع از جماع:

 

جهت آن است كه باعث انفتاح فم رحم و تحريك و انزلاق علقه و جنين است. و اگر حيناً در اوقاتى كه ممنوع 

 مقاربت نمايند، بايد كه دخول تامّ و حركت بسيار و تعنّف و شدّت و مبالغه ننمايند. 321است

 145، ص: 2الحكمة، جخلاصة 

 

 كه: 322و ببايد دانست كه تدبير كلّي حوامل را آن است
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و بهترين ملينات ايشان را اسفيدباجات دسمه  -چنان كه ذكر يافت -طبع ايشان، دائم ملايم باشد به حدّ اعتدال

ضت افراط در ريا است و بايد كه هميشه رياضت معتدله و مشى به رفق نمايند كه نهايت سودمند است ايشان را و

 ننمايند كه موجب اسقاط است.

و نيز بايد كه به حماّم نروند مگر هنگام قرب ولادت كه بعضى زنان را استحمام در اين وقت، نهايت سودمند است؛ 

 به اعتبار تليين بدن و اعصاب و اوتار.

جب نزله و منجرّ به سعال مفرط و نيز بايد كه تدهين سر به ادهان كم تر نمايند؛ زيرا كه ادهان گاه است كه مو

 -گردد و سعال مفرط، مزعزع جنين و مهيى بر اسقاط است بلاشبهه و چون زنانى كه معتاد به تدهين سر باشندمى

و ترك آن ايشان را به نهايت دشوار است، بلكه باعث صداع و اكثر امراض است، پس  -مانند زنان اهل هند و بنگاله

مانند دارچينى و اسطوخودوس و آمله و  -بوخه با ادويه ملطفّه مقويه دماغ و مفتحّههاى مطاگر تدهين به روغن

 نمايند اولى است كه به جهت عدم تسديد مسام، احداث نزله و زكام ننمايند. -هاامثال اين

متعب  323و نيز بايد كه از حركات مفرطه و وثبه و جسَت و خيز و ضربه و سَقطه و از جماع، خصوصا جماع

الزمان و با حركات قويه و در اوائل و اواخر كه اوقات منهيه از جماع است اجتناب نمايند؛ چنان چه ذكر لطوي

 يافت.

ها و مانند اين -هاخصوصا مفرطِ اين -و نيز بايد كه از امتلاء غذا و حدوث تخمه و هيضه و از غم و حزن و غضب

 ائل كه تا يك ماه و نيم است و در اواخر از ماه هشتم.هرچه از اسباب اسقاط است احتراز نمايند؛ خصوص در او

 و نيز لازم است كه ما تحت شراسيف ايشان را به صوف نرم بپوشند كه وصول سردى به شكم حامله زبون است.
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 مانند كبر و ترمس و زيتون خام و فلفل و دارفلفل و 324و نيز از اشياء حريفه و مرهّ
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ها پرهيز نمايند. و از اغذيه ها و هرچه مدرّ طمث باشد، مانند لوبيا و حمّص و سمسم و قرطم و مانند ايناينامثال 

بر خبز نقى و اسفيدباجات و مانند آن كه ميل به قبض نداشته باشد اقتصار نمايند. و هميشه از پرخورى و تخمه 

ضرترين اشياست حامله را. و از فواكه، مويز و بهِ و محترز باشند كه مبادا هيضه، عارض گردد؛ زيرا كه هيضه، م

 ها ]ميل كنند[.سيب ميخوش و امرود و جلوز كه بادام كوهى است و امثال اين

و از ادويه جوارش لؤلؤ و خميره مرواريد بسيار نافع است و هم چنين مفرّحات ياقوتيه و دواء المسك و مثروديطوس 

بوا [ مانند عود و مصطكى و هيلبى كه افاويه لطيفه غير شديدة الحرارة ]استها. و هر جوارش و تركيو امثال اين

ها كه با قند و نبات و شكر ترتيب داده باشند؛ جهت تقويت قلب ]و[ معده و رحم و حفظ جنين و و مانند اين

 .تحليل موادّ مجتمعه در معده و رحم و گاه گاهى اضمده قابضه مسخّنه عَطرِه بر شكم او بمالند

 و اجمال: 325اماّ تدبير بعض امراض لاحقه به ايشان به طريق كل

 

 در امراض مختصّه مذكور خواهد شد: -ان شاء اللهّ تعالى -تفصيلِ آن

گردد از اوائل حمل تا ماه چهارم و بعضى را تا از آن جمله، غَثَيان و تهوّع و قى است كه اكثر، ايشان را عارض مى

توانند نشست؛ خصوصاً در اوائل؛ به سبب حبس مواد در رحم ايشان باشد كه نمىسر مى اواخر حمل و با آن دَوَران
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ها به دماغ و قلب و معده و لهذا مبادرت به حبس قى و معالجه ايشان ننمايند مگر هنگامى كه و صعود ابخره آن

ه در آن هنگام تسكين و افراط نمايد و باعث انزعاج و تحريك جنين گردد و يا چهار ماه گذشته باشد از حمل ك

منع آن به ادويه لئيقه به هر يك نمايند؛ مانند آن كه اگر غثيان شدّت نمايد، به شبت و تخم ترب و آب گرم قى 

نمايند؛ به شرطى كه قى به آسانى آيد؛ هرچند كه اين هر دو مدرّاند و ليكن چون قبل از انحدار و نفوذ به كبد به 

 ها نيست.شاميدن آنيابد مانعى از آقى اخراج مى

و اگر بعد از طعام ايشان را قى عارض گردد، چيزى از ادويه عطره قابضه مانند سفرجل مشَوى كه در آن قدرى 

 عود هندى داخل نموده باشند بعد از طعام تناول نمايند. و هم
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نموده باشند و بسيار گرم نباشد و اضمده مقوّيه معده چنين جوارش عود و دواء المسكى كه در آن مرواريد داخل 

بمالند و حبّ الرماّن با برگ نعناع سوده حَبّ ساخته در دهان نگاه دارند و گلِ ارمنى با ميبه سرشته لعق نمايند و 

دائم دست و پاهاى آن را بمالند. و مشى به رفق و سوارى خفيف به جهت تقليل اخلاط و تحليل و جذب ميل به 

 اند.وى خلاف جهت، از مسكّنات غَثَيان و قىس

ديگر آن كه چون در ابتداى حمل و علوق، درد پشت و كمر و پهلو و شكم و پا و دست و غيرها عارض گردد، بايد 

كه متوجّه تدبير و معالجه آن نگردند و نمالند و نفشارند و دوايى نمالند؛ خصوصا كمر و تهيگاه و شكم را كه باعث 

انعقاد يافته. و نيز در آن هنگام ادويه بارده مزلقه و يا شديد الحرارة  326د نطفه و علوق و اسقاط است اگرعدم انعقا

 .-چنان چه ذكر يافت -تناول نمايند و از حركات مزعجه و وَثَبات نيز اجتناب بليغ نمايند 327حريفه مرهّ
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به فم معده ايشان چسبيده و اذيت آن  به سبب مشاركت خلطى كه -و اگر خفقان و توحّش ايشان را عارض گردد

گردد؛ خصوصا كه در آن تدبير آن به آشاميدن آب گرم چند جرعه نمايند كه زائل مى -رسدبه قلب ايشان مى

برگ گاوزبان و قليل دارچينى طبخ نموده باشند. و رياضت معتدله نيز فرمايند و اگر ازين زائل نگردد، به معالجه 

 قلب او پردازند.

خصوصا ضعفا را كه علامت زبون  -حمرت و خونى ظاهر گردد در حالى از احوال و وقتى از اوقات حمل و چون

زود متوجّه تدبير و حبس آن گردند به ادويه حابسه مقوّيه رحم و جنين و حَبّ حابسى كه مؤلّف تأليف  -است

. و حبس اكثر نفث الدم و نزف الدم ؛ خصوصاً ناگزير دارند در اين امر328مذكورَين است« قرابادينِ»نموده و در 

تا هفت حبّ آن را صبح و همان مقدار شام  329داخلى از هر عضوى باشد، به كراّت و مراّت كثير مجربّ يافته پنج

 و هر وقتى كه اين حالت عارض گردد و استماع يابند، فورا بخورانند.
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و از حركات و تناول اشياء مذكوره قبل اجتناب فرمايند و از جماع نيز. و  است. 330و قرص كهربا و انجبار مجربّ

عدس و گلنار و پوست انار و انجير خشك و هليله در آب و سركه جوشانيده آبزَن نمايند؛ يعنى در آن بنشانند و 

عالجات بسه ديگر كه در ماثفال اين مطبوخ را نرم سوده بر عانه او بمالند و اگر ازين تدابير حبس نگردد، به ادويه حا

 آن مذكور است حبس نمايند.

و چون تمدّد و كشيدگى در شكم و عضلات و پشت او به سبب ابخره و رياح و ثقل جنين عارض گردد و اعيا و 

غذا نمايند و عضلات و پشت و گردن و كتف و بازوى او را به قوتّ بمالند كه  331ضعفى به هم رسد، بايد تلطيف
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و روغن گل بمالند و از پشك بزُ و آرد جو نانى پخته و در پارچه كرباسى پيچيده به تدريج عضلات بخشد فايده مى

 را به آن تكميد نمايند.

و چون ريحى در معده و امعاى ايشان پيچد و حركت نمايد، معجون كمونى و سفوف مقوىّ و زيره و باديان و دانه 

آن را تناول نمايند بالاى طعام و تقليل غذا نمايند و حركت هيل كوبيده، شيره كشيده، گرم نموده و يا سفوف 

 معتدله فرمايند.

 -گردد؛ خصوص در حمل به دخترچنان چه بعضى زنان را عارض مى -و چون ورمى بر پشت پاى ايشان ظاهر گردد

د از وضع حمل بايد كه به زودى متوجهّ تدبير و معالجه آن نگردند اگر كم باشد؛ زيرا كه در اواخر حمل و يا بع

گردد و چون شدت نمايد، حضض به آب كرنب و صبر و فوفل و صندل به آب عنب الثعلب خود به خود زائل مى

 بمالند و نمك با سركه نيز طلِا نمايند. 332طَلا نمايند و برگ كلم پخته ضماد نمايند و هم چنين روغن گل با سركه

گردد؛ چنان چه اكثر حوامل را عارض مى -333ه هم رسدو چون اشتهاى فاسد و خواهش تناول اشياء رديئه ب

متوجّه تدبير و معالجه آن نگردند كه نزد كبر جنين، خود به خود زائل گردد به تحليل  -خصوص در حمل به دختر

مادّه غليظه لزجه فاسده طالبه آن. و اگر افراط نمايد، تنقيه معده به جلنجبين ممزوج با سكنجبين و يا با سفوف 

 ها آن چهنه سرشته و امثال اينرازيا
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مناسب حال زنان آبستن باشد استعمال نمايند و بعد ]از[ تنقيه، جهت اصلاح، حموضات موافقه استعمال نمايند؛ 

مانند رُب و يا شربت حصرم و سيب و بِه حامض و فواكه حامضه لعق نمايند. و از سركه در همه احوال حمل 

 اب نمايند؛ زيرا كه مسقط جنين است در تأثير.اجتن

و اگر خواهش گِل خوردن غالب باشد به حدّى كه ضبط خود نتواند نمود، بايد كه نشاسته را با اشياء حريفه و 

اندك اندك  335مانند فلفل و خردل و اندك ملح سرشته، اقراص ساخته، خشك نموده به جاى گِل، اقراص 334مرهّ

 سقوط خواهش رديئه مؤثرّ است و در آوردن اشتهاى صادق سريع الأثر. تناول نمايند كه در

و چون زنان حامله را سقوط اشتها عارض گردد، بايد كه بر خود لازم گيرند اندك رياضتى و مشيى به رفق حقيقى 

د. و ها بسيار باشها؛ خصوص شديد الحلاوة و روغن و اشياء چربِ روغن دار؛ خصوص كه روغن آنو ترك شيرينى

تناول اندك زراوندى قبل از طعام و بعد از آن باعث افاقه شهوت است. و ضماد معده به سَفَرجل و سنبلُ الطيب و 

با شراب ريحانى عتيق و يا با عرق دارچينى، باعث افاقه شهوت است. و هم چنين هر دواى  336قَصبَُ الذَريره و بَنج

 مقوّى كه با حرارت لطيفه و قوّت قابضه باشد.

و چون خارش و جوشش در اندرون و يا بيرون فرج ايشان ظاهر گردد، گِل سرشوى كه گِل سفيد چربى است و 

معروف است، بالعاب خطمى سوده طلِا نمايند بر محلّ مخصوص و يا با دوغ سوده و يا با آب برگ عنب الثعلب و 

امله را در آن بنشانند و ظاهر و باطن آب هندوانه و يا در آب برگ كاسنى حل نموده ح 337يا آب برگ كاسنى و در
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زائل نگردد، اگر مناسب  338فرج او را بدين دوا ضماد نمايند، اغلب كه از اين تدبير زائل گردد و اگر از اين تدبير

 دانند در باطن ران آن محاجم و يا زلو بچسبانند و قدرى خون بگيرند و اماّ تنقيه خون از نفس عضو جايز نيست.

 151، ص: 2ج خلاصة الحكمة،

و چون ماه نهم حمل شروع شود بايد كه حامله را هر روز صبح ناشتا سه درم روغن بادام شيرين بخورانند و اين 

در صورتى است كه يبس بسيار بر مزاج آن غالب باشد. و از چيزهاى ترش و قابض و غليظ پرهيز نمايند كه بدين 

و به دستور، شير گاو درين ماه هر روز به حسب تحمّل طبيعت تدابير، جنين به آسانى و بى اذيت متولدّ گردد 

 نوشيدن همان عمل نمايد.

و نيز چون قريب به وضع حمل رسد، استحمام و يا آبزَن كه در آن كرنب و حلبه و شبت و تخم كرنب و تخم كتان 

بمالند و اغذيه چرب و  جوشانيده باشند. و چون از آبزَن برآيند، روغن شبت و بابونه و كنجد بر شكم و پشت او

 حلواى چرب قندى با روغن بادام تناول نمايند؛ زيرا كه اين همه باعث تسهيل ولادت اند.

 151، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 

 فصل سيزدهم از فن اولّ از مقاله دوم در بيان تدبير اطفال و تعديل اخلاق ايشان
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 اين، بر دو قسم است:

 قسمى آن كه تعلق به ابتداى تولدّ دارد تا هنگام نهوض:

بدان كه مجملاً قابله آن با وقوف ]و[ كار كرده ]و[ نيكوسيرت بايد كه باشد كه در وقت وضع حمل محافظت او 

نيكو نمايد كه عضوى از اعضاء آن به در نرود و شكسته و يا خميده نگردد و سردى و گرمى بسيار به او نرسد و 

برد و نيكو ب -يعنى روده مانند چيزى كه به ناف آن پيوسته است تا مشيمه و به مشيمه اتصال دارد -339آن راناف 

غسل مولود دهد و حلق و منافذ او را گشاده نمايد به انگشت كوچك به رفق و ملايمت و بعض اعضاء او كه از 

به ملايمت و نرمى  -و ملايم است چون استخوان و غضاريف آن نرم -هيأت طبيعى متغير و منحرف شده باشد

بمالد و به هيأت طبيعى آورد و ادويه مناسبه به مولود، به او خوراند كه فضول دموى طمثى كه در رحم مادر 

 خورده مندفع گردد.

[ و مانعى، مرضعه و بر ابوين و اولياء آن، آن است كه اگر مادر او به او شير نتواند خورانيد به سبب عارضه ]اى

سيرت و خصلتِ عفيفه صالحه جوان با قوتّ و صحتّ بنيه براى او مقرّر نمايند. و كام آن را با آب فرات و يا نيكو

 زمزم و يا آب نيسان كه خاك شفا و خرما اندك در آن حل نموده باشند و يا با عسل بردارند.

 -يعنى ختنه -ر تراشى و سنّت اوو اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ او بگويند. و در روز هفتم، عقيقه و س

اگر پسر باشد نمايند و نام نيكو گذارند اگر از پيش تر نگذاشته باشند؛ چنان چه هر يك از اين امور به تفصيل در 

 و غير آن از كتب احاديث، مذكور است.« حلية المتّقين»و « مكارم اخلاق»
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 ت به سوى سنّ صِبى:و قسم دوم آن كه از هنگامى كه انتقال نمايد از سنّ طفولي

آن، آن است كه دائم در تعديل مزاج و اخلاق او كوشند و او را به نام نيكو خوانند و طلبند و به غضب و خوف 

شديد و غم و اندوه نياورند و بى باك و بى حيا نگردانند و گرسنه و تشنه ندارند و سير بسيار نيز به حدىّ كه باعث 

ه بسيار ملايم و نه بسيار قابض دارند كه هر دو مضرّاند؛ خصوص قبض بسيار كه تخمه و هيضه گردد و طبع او را ن

 بسيار

 153، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

مضرّ است مخالفت هر يك از تدابير مذكوره باعث كسر و فتور در نشاط و مانع نشو و نَما و موجب سوءِ خلق آن 

 است.

 كه:و بالتفصيل؛ از هنگام ولادت تا وقت نهوض، آن است 

 

 چون تولدّ يابد، بدن او را از سردى هوا و شدّت گرمى آن محفوظ دارند.

به دست چپ،  -و روده ناف آن را كه به مشيمه متّصل است، به دو انگشت ابهام و سباّبه گرفته به هر دو دست

 340تا هر چه به طرف مشيمه به آهستگى بمالند و بكشند؛ -موضع اتّصال به ناف را و به دست راست آن، روده را

در جوف آن است از خلط ]و[ ريح به جانب مشيمه مندفع گردد و مطلق در آن نماند؛ پس به ريسمانى كه نرم 
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از آن باز گرهى دهند از آن  341ترتافته باشند كه زِبر نباشد كه اذيت به آن رساند و به فاصله يك شبر و يا كم

 تر و اگر آن ريسمان را به روغن اندك چرب نمايند بهتر است.مستحكم

 و از موضع ربط و گره دوم، چهار انگشت مضموم گذاشته به تيغ و يا مقراض تندى قطع نمايند.

 وّه ماسكه مثانه طفلاند كه اگر از يك شبر زياده گذاشته قطع نمايند، قو بعضى از مجربّين چنان معلوم نموده

ردد و گگردد ]و[ چون كم تر از شبرى گذاشته قطع نمايند، قوّه ماسكه مثانه او ضعيف مىتر و بيش تر مىقوى

 -شود. و اگر آن روده را خوب نفشارند و از اخلاط و رياح پاك نگردانندنمايد و مثانه آن بزرگ مىبول بسيار مى

در زهار و بيضه و مثانه و يا معده و يا رحم طفل بريزد و احداث علّتى خوف آن است كه  -چنان چه ذكر يافت

 نمايد.

و بالجمله بايد كه ربط و قطع به نحوى نمايند كه هواى خارجى در جوف آن روده داخل نگردد. و تدبير نيكو براى 

اشته قطع نمايند و اين امر همان است كه ذكر يافت كه بعد ]از[ ربط و گره دوم، مقدار چهار انگشت مضموم گذ

 بعضى به يك ربط متّصل به ناف اكتفا

 154، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 گردد.و غير آن نيز همين مستفاد مى« قانون»نمايند. و اين، دور از احتياط است و از مى

ه ند و بنگالبعد از قطع، پارچه كرباسى را به روغن زيت و يا كنجد و غير آن آلوده كرده بر آن اندازند و در مِلك ه

چرب نموده بر آن  -خصوصاً كه به شعله آن گرم شده و قدرى سوخته باشد -معمول است كه به روغن چراغ
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بچكانند تا زود خشك شود و جدا  -گرمخصوص روغن چراغ نيم -ربط 342اندازند و گاه گاهى روغن بر موضعِىَمى

تجفيف و زردچوبه و دم الأخوين و انزروت و اشنه و  گردد و اگر آن پارچه از كتان باشد بهتر است؛ جهت اعانت بر

زيره و مرُِّ مَكىّ اجزاء مساوى نرم كوفته و بيخته و باز سوده بر موضع قطع آن روده بپاشند گاه گاهى؛ چه قبل از 

 غسل و چه بعد از آن؛ جهت اعانت بر تجفيف زياده است.

طفل سِواى چشم و دهن و گوش آن بپاشند و لمحه  و بهتر آن است كه قدرى نمك طعام نرم سوده بر تمام بدن

 [ در پارچه پيچيده تا اندك تأثيرى در بدن او نمايد و قبول عفونت كم تر كند.]اى

بعد از آن در ظرف سرگشاده آن را غسل دهند به آب نيم گرم و در وقت غسل احتياط نمايند كه آب در گوش و 

آب نمك نيم گرم كه نمك آن بسيار نباشد بدن او را بشويند و بعد از آن به  چشم و بينى او نرود و يا آن كه اوّلاً با

 در بينى و چشم و گوش و دهن او نرود. -خصوص آب نمك -آب خالص نيم گرم و احتياط نمايند كه آب

 دّهاى نرم گرم پيچند كه گرمى به بدن او به حو بعد از آن به پارچه ملايمى بدن او را خشك نمايند و در خرقه

اگر اوّلاً اندك نمك طعامى »اند كه گرمى رحم برسد نه زياده و نه كم تر از آن. و بعضى از اهل تجربه و حذّاق گفته

نرم سوده بر تمام بدن او بپاشند به حدّى كه رقيق باشد و هم چنان ناشسته در پارچه پيچيده يك شبانه روز و 

زيرا كه معين بر نشف رطوبات منجذبه از مشيمه و باعث صلابت  زياده نگاه دارند و بعد از آن بشويند بهتر است؛

 «.استحكام اعضاء و عدم قبول عفونت و جوشش بدن است

 نمكو اگر چنين نكنند و با آبِ نمك بدن او را بشويند نيز خوب است و اگر در آن آب

 155، ص: 2خلاصة الحكمة، ج
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انند و صاف نموده با آن بشويند بهتر است در مزيد تحليل قدرى شادنج و صعتر و قسط و سماق و حلبه نيز بجوش

غرض كلىّ و عمده تدابير آن است تا از ملاقات امور  343فضول و تجفيف رطوبات و تصليب جلد و تقويت بشره كه

اند و محفوظ ماند. و لهذا گفته 344خارجيه از حرّ و برد و صلابت و لِين و خشونت و غيرها چندان متضرّر نگردند

 «.اگر در بدن طفل وسخ و چرك و رطوبت بسيار ظاهر گردد، علامت ضعف بشره آن است»كه 

در اين صورت، بايد كه مكررّ آب نمك به بدن او بمالند و بعد از آن به آب نيم گرم بشويند؛ به جهت آن كه آب 

ت. و نيز داخليه اس نمايد و باعث عدم تحليل رطوبات فضليهنمك به سبب تجفيف و يبسى كه دارد، سدّ مسام مى

باعث لذع بدن است؛ به سبب حدّت و لذع جلاء ملح و لهذا بايد بعد از آن به آب شيرين خالص نيم گرم بشويند 

 تا تفتيح مسام نمايد.

وجه داخل نشدن آب شور در چشم و بينى و گوش و دهن او آن است كه چون اغشيه اين اعضاء در نهايت رقتّ 

 مال تضرّر از آن است و ديگر اضرار آن.اند، احتو نرمى و نازكى

و هم چنين نبايد كه آب شيرين در گوش و بينى او داخل شود كه باعث تقرحّ و زكام و نزله است؛ بلكه بايد كه 

قابله در حين غسل، سينه طفل را بر ذراع دست چپ خود بگذارد كه شكم او جدا باشد و به دست راست، تمام 

به تدريج بمالد و به آب نيم گرم بشويد و دست و پاى او را بعد از غسل و خشك  اعضاء و دست و پاى طفل را

هاى آن را يك بار به طرف پشت برَد؛ چنان چه نمودن به جهات مختلفه به ملايمت و هموارى بكشد؛ مثلاً دست

بار ديگر هر دو دست هاى او را به عقب سر او برَد و يك هر دو كف دست او به نهايت كمر او برسد و بار ديگر دست

او را كه يمين او را به جانب شمال و شمال او را به جانب يمين بالاى هم آورد و به طرف پشت بردَ و به پشت 
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بچسباند به نحوى كه گويا چيزى را تنگ در بر و به سينه خود چسبانيده و گرفته و پاهاى آن را راست بكشد و با 

 بر سرين او برساند و مكرّر چنين كند و ليكن همههاى او را و قدم 345فخذ او دوته نمايد

 156، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 بايد كه در كمال رفق و ملايمت و تأنىّ باشد كه اصلاً اذيتى و آسيبى به طفل نرسد.

باشد و و وجه آن كه بدين هيأت بايد كه بدن او را بشويد و غسل دهد آن است كه استخوان سينه او سخت مى

 م تا آسيبى به شكم او نرسد.شكم او نر

ها با يك ديگر ملايم تر از استخوان سينه آن است و ليكن چون اتّصال آنو استخوان پشت او هرچند مستحكم

خوابانيدن، سر و بدن  346است و هنوز استحكامى نيافته، خوف آفت و به در رفتن مهره ها است از هم و نيز به رو

ريخت كه از بالا به پايين آيد. و احتمال دخول آب در منافذ مذكوره  347بايدتوان شست و آب چنان او را خوب مى

 بسيار نيست؛ به خلاف آن كه پشت آن زير و روى آن بالا باشد.

[ رسيد كه بهترين اشكال غسل او همان است كه ذكر يافت هر وقت كه او را غسل دهند و بعد ]از[ پس ]به اثبات

وبت از بدن او نمايند و خشك سازند و در پارچه ديگر كه گرم باشد پيچند. و غسل، به پارچه نرم نازكى نشف رط

اوّلاً بر شكم بغلطانند و بعد از آن بر پشت و اعضاء او را به ملايمت و مناسبت هيأت و شكل اعضاء بفشارند و بمالند. 

 زياده است؛ جهت تنقيه اوساخ طبقات چشم او. 348و در چشم او زيت بچكانند؛ خصوص زيت الأنفاق كه جلاى او
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باز كند و اندك گشاده نمايد.  349چنان چه ذكر يافت: انگشت خنصر خود را قابله چرب نموده حلقوم و انف آن را

؛ تا فضولى 350و هم چنين منفذ غايط و سرِ حشفه آن را به دست بمالد به ملايمت و بر شكم و مثانه او دست بكشد

 -چنان چه در تشريح جنين در رحم ذكر يافت -ى كه در مثانه آن مجتمع است برآيد؛ زيرا كهكه در شكم و بول

 351رود وباشد و از راه ناف و به واسطه آن روده مذكوره، غذا در شكم طفل مىجميع منافذ آن در رحم مسدود مى

 گردد در كيسى كه در آنجا مركوز است. وبول او نيز از همان راه مندفع مى

 157، ص: 2الحكمة، ج خلاصة

باشد و محتاج به ماليدن و اندك آن كه قوهّ دافعه آن با وجود عدم توجهّ و اعتياد به دفع از اين جانب ضعيف مى

غمز و فشارى است دو سه دفعه؛ جهت استخراج تمامى غايط و بول. و ليكن بايد كه ناخن انگشت او بلند نباشد 

 كه خراشى در آن منافذ نمايد.

 و چرك آن دور گردد به نحوى كه اذيت بدو نرسد. 352هاى او را به خرقه بسيار نرمى مكرّر بمالد تا رمصو چشم

كه بعضى را دو سه روز و بعضى را تا شش روز  -و چون ناف او خشك گشته، خود به خود جدا شده ]و[ بيفتد

ند رَماد صدف و رَماد ساق گوساله و يا پى ذرور نمايند؛ مان 353بايد كه اشياء مجفِّفه نرم سوده بر ناف او -باشدمى

ها كه به هم رسد؛ مفرداً و يا مجموعا و اگر با شراب سحق نمايند و خشك پاى او و رَصاص محرق؛ هر يك از اين

 نموده بپاشند بهتر است؛ خصوص شراب قابض؛ جهت زيادتى تجفيف آن و تقويت معده و امعاء طفل.
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ز حرّ و برد و ساير واردات خارجيه و راستى و درستى هيأت و شكل اعضاء طفل، و بدان كه از براى محافظت طفل ا

طفل نيست و تا سه چهار ماه تا اعضاء آن مستحكم گردد. و نيز با تقميط  -يعنى در قنداق بستن -بهتر از تقميط

 رسد.در برداشتن و جنبانيدن طفل و شير خورانيدن آسان است و آسيبى به طفل نمى

د كه نزد پيچيدن در قنداق، اعضاء او را و دست و پاى او را به نرمى و ملايمت بمالند و راست به هيأت و ليكن باي

دك پيچند بايد كه انطبيعى نموده در قنداق پيچند و صورت و پيشانى او را باز گذارند و ريسمانى كه بر آن مى

ه مود و اذيت يابد و بر شكم اناث نسبت بپهن عريض باشد و بسيار تنگ نپيچند كه مطلق در آن حركت نتواند ن

 ذكور اندك ملايم تر پيچند؛ زيرا كه كبر بطن اناث نسبت به ذكور مطلوب است.

و بايد كه در روزى دو مرتبه و شبى يك مرتبه باز نمايند و بدن او را خوب ديده كه آسيبى و جوششى به هم 

، بدن او را ماليده و پاهاى آن را راست متّصل به هم كشيده نرسانيده و اندك هوايى نيز به آن رسد و باز به دستور

 و دستهاى او را به پهلوى او دراز كشيده و در قنداق بندند.
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و پيش از افتادن روده ناف آن احتياط نمايند كه آسيبى به ناف او نرسد؛ بلكه هر مرتبه ناف او را چرب نمايند و يا 

 چرب نموده به روغن بر آن اندازند. و اگر زردچوبه نرم سوده بر آن پاشند نيز خوب است.خرقه او را 

چون قنداق از بول تر گردد زود بگشايند و تبديل نمايند و هم چنين هرگاه غايط نمايد؛ تا رطوبت و حدّت بول و 

 غايط اذيتى به او نرساند.

 ه سردى به آن نرسد؛ تا آن كه نزله و زكامى او را حادث نگردد.و سر او را به پارچه نيكو بندند و محافظت نمايند ك



 
گذارند، بايد كه در روشنى معتدل بلكه مايل به تاريكى باشد و شعاع آفتاب بدان نرسد. مكانى كه در آن طفل را مى

نى د و يا روشو از اصوات قويه آن را محافظت نمايند. و نگذارند كه به طرف بالاى سر خود و يا پهلو نظر قوى نماي

اختيار نظر خود را بدان جانب نگرداند كه چون چراغ و غير آن بر بالاى سر و طرف يمين و يسار آن بدارند كه بى

 اعصاب و عضلات چشم او نرم است و مستحكم نيست، خوف حول است.

رق از بدن او گردد كه تا چهل روز هر روز يك مرتبه او را غسل دهند و بمالند بدن او را تا ازاله وسخ و چرك و ع

اين تدبير در حفظ جسد او تأثير تمام دارد و در سرما بعضى اطفال را يك روز يا دو روز در ميان و در گرما روزى 

ها موقوف به حال بنيه و قوتّ طفل است و ضعف آن و بسا باشد كه در هفته يك مرتبه يا دو مرتبه و هر يك از اين

 افى باشد.يك مرتبه و يا دو مرتبه غسل ك

و در همه حال بايد كه آب، نيم گرم باشد و در سرما مايل به حرارت؛ اماّ نه به حدّى كه بدن آن را بسوزاند. و در 

چه  -حمّام معتدل و يا در محلّ محفوظ از هوا مانند حماّم و به زودى او را غسل دهند و تأخير و درنگ ننمايند

 وبات داخلى و جذب رطوبات خارجى است.كه باعث تحليل رط -در حماّم و چه غير آن

و بايد كه غسل دادن آن بعد از نوم طويل و بعد از انهضام شير باشد و لهذا اولِّ روز بهتر است و چون در آب غسل 

آن چيزهاى نافع مانند برگ حنا و حلبه جوش دهند و صاف نموده بدن او را بدان بشويند بهتر است جهت نشف 

 .رطوبات و تحليل فضلات
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بعد از آن نشف رطوباتِ آن نموده تدهين نمايند به ادهان مناسبه و پسر را زود زود تا چهار ماه و دختر را تا دو 

ماه تدهين كافى است و بعد از آن هر چهار روز و يا هر هفته يك مرتبه. و بهترين ادهان براى پسران، روغن گاو 



 
تازه و دختران را روغن بنفشه و بادام و امثال آن. و در حين تدهين، اعصاب و عضلات او  است و روغن دنبه و پيه

هاى پشت است تا گردن چرب نموده به انگشت مهين بمالند به ملايمت تا ماندگى و مهره 354را كه بر دو طرف

 گشته، زائل گردد. كوفت و صلابتى كه به سببِ دير در قنداق بستن و در مهد و گهواره ماندن، او را عارض

گاه است به سبب دير ماندن در قنداق و يا گهواره، اعصاب و پشت او را آسيبى و سختى به هم رسيده و لهذا گريه 

يافته به هيچ نحو و چون اعصاب پشت و گردن او را چرب نموده و به گرفته و آرام نمىكرده و شير نمىبسيار مى

د و نامن« رگ پشت»گرفته و آرام يافته و به خواب رفت و عوام، اين را نحو مذكور ماليدند ساكت گشته و شير 

 او بى جا شده و در اين حالت تليين بطن طفل به شيافات و ضمادات مناسبه اولى است.« هسلى»اهل هند گويند 

بندند و به لحن مى -يعنى گهواره -بعضى بعد، چلّه به مهد 355چون از تولدّ طفل، سه روز يا هفت روز گذرد و

جنبانند تا او را خواب آيد؛ زيرا كه اطفال دهند مهد را و مىنمايند و حركت مىخوش و آواز نيكو و ملايم ترنّم مى

ويا تنويم گ يابند. و نيز به سبب تحريك وگردد و آرام مىرا از اصوات و الحان نيكو و ترنّم لذّت تمام حاصل مى

گردد. و ليكن بعد ]از[ غذا و شير خورانيدن، حركت قوى چه در رياضتى او را حاصل گشته رفع كلال ايشان مى

و محرِّك لبن است در بطن آن و  356قماط و چه در مهد و چه در غير آن جايز نيست؛ جهت آن كه مخضخض

 باعث سوءِ هضم.

 جانب سر مهد، 357هاى بهيعنى پايه و بايد كه در همان حال سر طفل بلندتر باشد؛
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هاى جانب پاى آن باشد. و بايد كه در قنداق زير پشت و شانه و گردن و سر او پارچه ته كرده به بلندتر از پايه

 د.مايتدريج گذارند كه جانب سر او بلندتر از جانب پاى او باشد؛ تا آن كه فضلات بدنيه صعود به دماغ او نن

نمايد، بايد كه برگ ها قبول عفونت زود مىو چون پسِ گوش و كشِ ران و زير بغل او به سبب خم ها و شكنج

نرم سوده بر آن موضع بپاشند تا فاسد نگردد و در سر ما گِل سفيد كافى  358مورد و گلِ سفيد سرشوى و بيخ پدََه

 است.
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وّل از مقاله دوم در بيان تدبير رضاع و كيفيت ارضاع و شرايط مرضعه و تربيت طفل بعد فصل چهاردهم از فن ا

 ارضاع
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 []روش صحيح شير دهي
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ببايد دانست كه در هنگام ولادت همان وقت شير نبايد خورانيد، بلكه اقلًّا تا شش ساعت كامل نگذرد و گريه 

و معده و حلق او نجنبد و وسعت نيابد به سبب  -كه علامت صدق طلب است -و پا را و حركت ندهد دست 359نكند

گريه و حركت و اگر به اين مدّت باز داشتن آن از شير ممكن نباشد به سبب شدّت گريه و ضعف طفل، پس هرچند 

 از وقت ولادت ديرتر شود بهتر است.

رانند تا تنقيه و جلاى معده او نمايد و مهيا گرداند براى و چون خواهند شير به او بخورانند، ابتدا قدرى عسل بخو

 انهضام شير.

چنان  -و قبل از ارضاع، اوّل بار كامِ طفل كه به خاك شفا و خرما و آب فرات و يا زمزم و يا باران نيسان بردارند

و به  شير بخورانندو يا انگشت شهادت را به عسل و يا شيرينى ديگر آلوده بر كام او بمالند پس  -چه ذكر يافت

اند كه كام طفل را به هرچه بردارند در مدّة العمر از آن متضرّر نگردد؛ چنان چه كام بعضى تجربه معلوم نموده

 رسد.اطفال را كه به عقرب سوده و نبات آميخته برداشتند آن اطفال را بعد از آن از نيش عقرب اذيتى نمى

به تدريج زياده نمايند و تا خود شير نطلبد ندهند و علامت طلب شير طفل، و بايد كه ابتداءً شير اندك بخورانند و 

گريه و دست و پا زدن آن است و تا يك هفته لازم است كه در تمام روز و شب زياده از سه چهار بار شير نخورانند 

 و معده او را مملو نسازند كه باعث تمدّد و تنفخّ و آفات ديگر گردد.

تنويم فرمايند كه خواب معين بر هضم است و بعد ]از[ خواب و سبكى معده و عدم ظهور اثر امتلاء و بعد ]از[ شير، 

چون شير طلب نمايد، آن هنگام شير بخورانند و اين تدبير در هنگام امتلاء كه اتّفاقاً شير بسيار به طفل خورانيده 

 باشند بهتر است.
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به طفل، شير خود را دو سه بار بدوشد و بريزد و يا آن كه  و بايد كه اولّ صبح، مرضعه پيش از خورانيدن شير

 كسى را بگويد كه بمكد و بريزد آن شير را؛ زيرا كه مكيدن، بهِ

 163، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

از دوشيدن است و در دوشيدن، خوف الم و ضرر است. و در شير مرضعه كه عيبى باشد، آن زمان دوشيدن و 

 ه طفل واجب است.مكيدن قبل از خورانيدن ب

 خواهد آمد. -ان شاء اللّه تعالى -و در تدبير اصلاح شير آن كوشند به تدابيرى كه

ن كه آهاست، حتّى كه به تجربه رسيده كه اگر طفل پستان مادر خود را بىو بهترين شير اطفال را شير مادر آن

ر را تقويت عظيم است در اعضاء اصليه طفل گردد و شير مادها از آن مندفع مىشير داشته باشد بمكد، اكثر اذيت

 و باعث فربهى و تنومندى است و حكم مايه شير دارد در انعقاد و تقويت اعضاء.

و اگر شير مادران به سبب اذيت و كوفت بسيارى كه به او ميرسد در آن حين متغير شده باشد و يا آن كه چون 

باشد، يك دو دفعه اوّلاً مادر شير به طفل بخوراند بعد از آن شير او محتبس مانده فى الفور خورانيدن او مناسب ن

مرضعه شير ده به طفل خود و يا به طفل ديگر؛ خصوصا كه معتاد به ادويه مقويّه و حافظ صحتّ باشد تا مزاج 

خود  يك هفته و زياده كه شير مادرِ آن به اصلاح آيد، اگر تواند كه 360طفل از همان زمان تقويت يابد و بعد از آن

 شير بدهد بهتر است و الاّ مرضعه بخوراند.

 و علامت اصلاح شير مادر آن و هم چنين اصلاح شير مرضعه آن است كه قوام و لون آن معتدل باشد و بدبو نباشد.
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و اجتماع دو لبن مخالف با هم جايز نيست كه دو مرضعه شير دهند به يك طفل كه شير آن هر دو با هم مخالف 

باشد لهذا كه حكم اجتماع دو آب و يا دو غذاى مختلف دارد و چون قواى هاضمه طفل، ضعيف مى؛ زيرا 361باشد

 نمايد.باشد و سرايت به جميع اعضاء مىضرر آن عظيم مى

و چون شير از پستان به سبب كمال زيادتى جارى باشد، بايد كه پستان را به دست بگيرند و در دهن طفل 

نمايند و باز به دستور در دهن او گذارند؛ تا به سبب كثرت اجتماع در دهن او، به  و به اندك زمانى جدا 362گذارند

 حلق او داخل نشده به منفذ بينى او جهَدَ و باعث تعب عظيم گردد.
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نب راست و و بايد كه يك سال و زياده نيز مراعات اضطجاع طفل را در هنگام شير دادن نمايند؛ مثلاً گاهى از جا

 گاهى از جانب چپ او شير دهند؛ تا وضع جانبين آن متساوى گردد.

و هرگاه طفل از گريه به شير خوردن خاموش گردد بدانند كه سبب گريه او گرسنگى بوده و اگر خاموش نگردد و 

ند و به نماي يا شير نگيرد، بدانند كه در بدن او المى و يا وحشتى به مزاج او به هم رسيده؛ پس تجسّس سبب آن

زودى در تدارك آن كوشند؛ زيرا كه بسا هست كه بعض اطفال را از فرط گريه و عدم تدارك مرض، كار به غشى 

 گردد. پسو يا صرع و يا فتق و يا نتوّصرّه منجر گشته و گاه اطفال را درد گوش و شدّت وجع آن موجب بُكاء مى

 ان شاء اللهّ -فل نبايد بود و گاه درد معده. و معالجات اطفالاگر سببى ديگر ظاهر نباشد، از فكر اين امراض غا

 يابد.بعد از اين ذكر مى -تعالى
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 []شرايط مرضعه

 

 و ببايد دانست كه در مرضعه چند شرط ضرور است؛ از آن جمله اين نُه شرط است:

سال نهايت چهل زياده  ]شرط[ اوّل: آن كه جوان باشد؛ يعنى از بيست و بيست و پنج سال كم تر و از سى و پنج

باشد و شير آن محمود نباشد؛ بلكه در بين اين هر دو باشد؛ زيرا كه درين سن، قوهّ و قدرت به حدّ كمال مى

 [.]است

]شرط[ دوم: آن كه معتدل السحنه و الجثّه باشد؛ يعنى نه بسيار تنومند فربه لحمى و يا شحمى باشد و نه بسيار 

ها كه دليل جودت مزاج است. و بايد كه رنگ آن نيكو باشد؛ زيرا كه ميان آن ضعيف لاغر خشك؛ بلكه متوسطّ

خوبى رنگ تابع اعتدال مزاج است. و نيز بايد قوى العنق و واسع الصدر باشد؛ جهت آن كه اين هر دو، دليل قوّت 

غريزيه است. و  دماغ و دل است. و نيز بايد كه عضلات بدن آن عظيم بزرگ باشد؛ جهت آن كه دليل وفور حرارت

نيز بايد كه لحم بدن او صلب باشد؛ زيرا كه صلابت گوشت، علامت قلّت رطوبت فضلى و عدم قبول عفونت است 

 به زودى.

 شرط سوم: آن كه صالح الثدَى باشد؛ يعنى پستان او در عِظَم و صِغرَ و در صلابت و
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 ويخته نباشد؛ زيرا كه بودن پستان بدين هيأت دليل اعتدال مزاج است.لِين، معتدل مجتمع باشد و مسترخى آ



 
شرط چهارم: آن كه شير او معتدل القوام و معتدل المقدار و سفيدرنگ و شيرين طعم و متشابه الأجزاء و قليل 

 [را كه غذا ]يىالرغوة باشد و كريه الرايحة نباشد؛ زيرا كه اين امور همه دليل اعتدال مزاج است و اهمّ مهماّت؛ زي

 ء است.باعث قوام بدن طفل شير مرضعه است هرگاه آن نيكو و متّصف به اوصاف مذكوره باشد، جيد و الاّ ردى

 ]فايده:

 

] 

 و علامت شير صالح، هفت است:

 

 [ بر ناخن بچكانند؛ اگر سيلان يابد رقيق است. و علامت آن، آن است كه قطره ]اىيكى: آن كه معتدل القوام باشد

و اگر ثابت ماند غليظ و اگر ميل به سيلان نموده توقفّ نمايد، معتدل است. و ظاهر است كه اعتدال قوام، دليل 

 كمال نضج و تعادل جُبنُيت و مائيت است.

و فرط رطوبت، باعث سرعت قبول  363زيرا كه فرط كثرت، دليل زيادتى رطوبت دوم: آن كه معتدل المقدار باشد؛

 آن هر دو است. 364عفونت و فساد است و فرط قلّت، دليل يبس مزاج و ضعف قوهّ فاعله آن است و شير نيكو، ميان

                                                           
 (. الف: رطوبى.1)  363
 (. ب: متوسط ميان.2)  364



 
لبنيت؛ به جهت حصول  365؛ زيرا كه سفيدى دليل كمال احاله ثدى است دمويت بهسوم: آن كه سفيد رنگ باشد

نى كه سفيد نباشد نيكو نيست؛ مانند شير كمد كه دليل برودت و سوداويت مشابهت ميان غاذى و مغتذى. و هر لب

[ [ دليل غلبه صفراء و احمر ]كه[ دليل كثرت سوداء يا جمود غير قويه مسوّده و اصفر ]كهو اخضر ]كه 366مزاج

ل جا شير سفيد ماياين « احمر»تواند خون را سفيد گرداند كما ينبغى. و مراد از دليل عجز قوّه غاذيه ثدى كه نمى

 به سرخى است و اگر قوهّ در نهايت عجز باشد، خون سرخ به جاى شير برآيد.
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؛ جهت آن كه حامض الرايحة و كريه الرايحة و عفص الرايحة همه دليل 367چهارم: آن كه طيب الرايحة باشد

 اند.ردائت

دليل جودت خون است و عدم استيلاء خلط ديگر بر آن و شير  جهت آن كه اين كه حلو الطعم باشد؛پنجم: آن

مايل به تلخى، از غلبه صفراست و مايل به شورى، از اختلاط صفراء با بلغم و مايل به ترشى، از بلغم حامض و يا 

 سوداى حامض.

 زيرا كه اين، دليل تشابه، فعل فاعل است در آن. متشابه الأجزاء باشد؛ 368كهششم: آن

 يعنى كف بسيار بر سر نياورد؛ به جهت آن كه دليل كثرت رياح است. كه كثير الرغوه نباشد؛ هفتم: آن

                                                           
 (. ب: را به.3)  365
 (. ب: مزاج است.4)  366
 (. الف:) باشد( حذف شده.1)  367
 كه( حذف شده.(. الف:) آن2)  368



 
[ كه در بعض اوصاف و يا اكثر نيكو باشد به هم رسد و اما هرگاه مرضعه صالح اللبن به هم نرسد، ناچار مرضعه ]اى

 د؛ ان شاء اللهّ تعالى.گرداخذ نموده اصلاح لبن آن نمايند به تدابيرى كه بعد از اين مذكور مى

بوده باشد و يا مدتّى كه او بدان  -كه مدّت طبيعى است -شرط پنجم: آن كه وضع حمل مرضعه در مدتّ نه ماه

معتاد بوده و تولدّ فرزند او در آن مدّت، بى اذيت و آفتى بوده؛ زيرا كه اين، دليل صحّت حال رحم و خون حيض 

ثر تمام است؛ جهت مشاركت رحم با ثدى و رسيدن اثر صلاح و فساد آن هر است و در اصلاح شير، اين هر دو را ا

اگر  باشد و[ اگر صالح است شير متولدّ از آن نيز صالح مىيك به ديگرى. و آن كه ماده لبن، دم طمثى است ]كه

ه كه محتاج ب[ فاسد است فاسد. و لهذا ممنوع است خورانيدن شير زنى كه بچهّ آن اسقاط يافته و يا مرضعه ]اى

 [ كه بچّه او مرده باشد و او را غم و اندوه بسيار به هم رسيده.اسقاط باشد و يا مرضعه ]اى

دهد، پسر زاييده باشد و يا اكثرِ عادت او زاييدن پسر باشد؛ اگرچه [ كه شير مىشرط ششم: آن كه مرضعه ]اى

ه اعتياد ولادت ذكور، دليل صحّت دم طمث و وفور بالفعل دختر زاييده باشد؛ زيرا كه اعتبار اكثر راست؛ زيرا ك

شير پسر جهت دختر و شير دختر جهت پسر بهتر است؛ جهت »اند كه حرارت غريزيه است. و بعض اطباّء گفته

 «.تعادل مزاج
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شد يعنى بعيد العهد نباشرط هفتم: آن كه مابين وضع حمل مرضعه و بين ارضاع آن مدّت متوسّطى گذشته باشد؛ 

و نه بسيار قريب العهد از چهل روز كم تر. و مدّت بُعد عهد تا ابتداى هفت ماه است؛ زيرا كه در آن هر دو صورت، 

 باشد پس زمان متوسطّ نيكو است.شير آن محمود نمى

 د.شرط هشتم: آن كه بايد كه مرضعه در هنگام ارضاع از هر چه باعث فساد لبن است پرهيز نماي



 
[: و از مفسدات لبن، يكى خواهشِ بسيار آن است بر جماع و جماع نمودن. و اين، اعظم اسباب فساد لبن ]فايده

گردد؛ به آيد و باعث فساد رايحه لبن و تقليل مقدار آن مىاست؛ به جهت آن كه خون حيض از آن به حركت مى

[؛ به جهت توزيع نمايد به هر دو ]شير و جنين سبب ميل آن بدين جهت. و نيز اگر حمل دارد، ضرر عظيم احداث

 نهى از آن وارد شده و عقلًا نيز منهى عنه است. 369غذاى آن هر دو و لهذا در حديث شريف

و در بعض احاديث كه رخصت است، بنا بر ضرورت و لابدّى است كه شوهرِ آن زن را، زن ديگر نباشد و قادر بر 

باشد و در اين صورت، تقليل اولى است و مرضعه را از مشوّقات جماع بازداشتن صبر و متعه و اختيار زن ديگر نيز ن

و نفس باشد و  370[ هر چه مكره طبعو مرضعه نيز خود را از خيال آن باز دارد و نيز از اسباب فساد آن ]است

 موذى بدن؛ از اعراض نفسانيه و مأكولات و مشروبات غير مناسبه.

جود شرايط مذكوره، حسن الخلق نيكو سيرت باشد؛ يعنى متخلّق به اخلاق محموده شرط نهم: آن كه بايد كه با و

و متّصف به صفات مرضيه و انفعالات نفسانيه و افعال پسنديده باشد و از غضب و غمّ و جبن و بخل و حقد و حسد 

 ها از اخلاق رديئهو امثال اين
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باشد و فاجره زانيه بدكردار و مجنونه نباشد؛ زيرا كه اخلاق و صفات و افعال به  دور باشد و عفيفه نيكو طينت

 نمايد.واسطه شير او سرايت به طفل مى

 []تغذيه صحيح مرضعه

                                                           
 «.لا تغيلوا اولادكم سراً، فانَّ الغيل يدرك الفارس فيدغره عن فرسه» سول الله صلى الله عليه و آله يقول:(. عن اسماء بنت برَُيدَه الانصاريه قالت: سمعت ر 1)  369

 .221، ص -ه 1414موفق الدين عبد اللطيف بغدادى، الطب فى الكتاب و السنه، دار المعرفه، بيروت، 
 (. ب: مكروه طبع.2)  370



 
 

مرضعه و هر چه به آن مضرّ است كه هرگاه مرضعه به صفات موصوفه به هم رسد، بايد كه  371و ببايد دانست اغذيه

و اقلًّا سه روز، اغذيه مناسبه آن را بخورانند و از اغذيه ضارّه بازدارند و هم چنين از  تا يك هفته قبل از ارضاع

 اعراض نفسانيه؛ تا عند الإرضاع شير او نيكو باشد.

عفونت و بى صلابت و ماش و امثال و بهترين اغذيه، گندم و برنج و ذُرتّ و گوشت برهّ و بزغاله و ماهى تازه بى

باشد و از بقول، كاهو و اسفناج و از فواكه يابسه، بادام و  372هر چه حسن صالح الكيموس هاست. و بالجملة،اين

 فندق.

بدترين لحوم، گوشت گاو قديد و حيوان پير و ماهى متعفّن و نمك سود و بدترين بقول، جرجير و خردل و بادروج 

 ها آن چه مفسد شير است و نعناع نيز خالى از فسادى نيست.و امثال اين

بايد كه او را امر به رياضت معتدله و استحمام ملايم و دلك مناسب نمايند و مطلقا تعبى و همّى و غمّى به او و 

مفيد است؛ به جهت تحريك و ثوران حرارت و  -خصوصا كه بارد المزاج باشد -نرسانند و گاه گاهى غضب اندكى

 تحليل موادّ فاسده.

 ر است؛ مثلاً:ببايد دانست كه تدبير شيرِ غير صالح، ضرو

 -هرگاه شير غليظ و كريه الرايحة باشد، دستور اصلاح آن، آن است كه مرضعه را سكنجبين بزورى كه با ملطّفات

 طبخ نموده باشند بخورانند و هرچه با تلطيف باشد اطعام او فرمايند. -مانند فودنج و زوفا و حاشا و صعتر جبلى

                                                           
 (. ب: كه اغذيه.1)  371
 الكيموس.(. ب: حسن 2)  372



 
[ يك مرتبه او را قى فرمايند به داخل كردن باكى نيست و هفته ]اىو در بعض امزجه، قليلى خلَّ در طعام او 

سكنجبين و آب گرم خورانيدن و رياضت معتدله و بدن را به آب گرم اكثر شستن و تناول اغذيه طيبّة الرايحة در 

 رفع فساد رايحه لبن نفع تمام دارد.
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ا از رياضت بازدارند و به ترفهّ و آرام امر فرمايند و از اغذيه آن چه مولدّ خون و هرگاه شير رقيق باشد، مرضعه او ر

 غليظ باشد بخورانند. و خواب بسيار كردن مفيد است.

و ايشان را هرگاه شير گرم و مزاج مرضعه حار باشد، تعديل مزاج آن نمايند. و بايد كه قبل از تناول غذا به طفل 

ده مناسبه هاى بارباشد و سكنجبين با عرقبه سبب غلبه حرارت شير، حارّ مشتعل مى شير نخورانند؛ زيرا كه ناشتا

 .373او را بياشامانند

 و اگر سبب فساد لبن برودت باشد، اغذيه و ادويه مسخّنه استعمال نمايند و از مبرّدات بازدارند.

 374يا برودت؟! اگر حرارت است، يا[: و اگر شير قليل باشد، ملاحظه نمايند كه سبب قلّت آن حرارت است ]فايده

حرارت در تمام بدن است و يا در پستان فقط: اگر در تمام بدن است، به حسب آن تعديل بدن او نمايند و اگر 

محتاج به تنقيه باشد، تنقيه فرمايند و بعد از آن تعديل، اگر در پستان فقط است، اولّ دلائل آن، حرارت مَلمسَ 

 .375ضمدِه و اطليه بارده و شرب معدِّلات خفيفه كافى استآن است ]و[ تعديل آن به ا

 هاست.و بهترين اغذيه سوء المزاج حار را كشك الشعير و اسفناج و ماش مقشرّ و برنج و امثال اين

                                                           
 (. ب: ييشامند.1)  373
 (. ب: آيا.2)  374
 (. الف:) است( حذف شده.3)  375



 
و اگر از برودت باشد و يا از سدّه و يا از ضعف قوّه جاذبه پستان، بايد كه اغذيه آن لطيف مايل به حرارت باشد. و 

ها تسكين نيابد و حرارت زردك مفيد است و هم چنين داخل نمودن تخم آن در اغذيه آن. و اگر از اينخوردن 

 غالب باشد، وضع محاجم نارى بدون عنف زير پستان او مفيد است.

قلّت لَبِنَ، قلّت تناول غذا باشد، حسَوها از شعير و نخاله گندم و حُبوب و لُبوب مناسبه ساخته  376و اگر سبب

انند و توفير در غذاى مناسب آن نمايند و در حسَوها و اغذيه آن، بيخ رازيانه و تخم رازيانه و شبت و شونيز بخور

 و خوردن پستان 377داخل كرده تناول نمايند
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بسيار  ود يا شبت[ بز پخته با افاويه مناسبه و هم چنين آب كلهّ و ماهى تازه و يا نمك سشيردار ميش و يا ]پستان

 مفيد است.

اند: از آن جمله اين دواست: تخم شبت، سه اوقيه؛ تخم حندقوقى شير كثيرالنفع 378و اين چند دوا در توفير و غزارت

]و[ تخم گندنا، از هر يك يك اوقيه؛ بذر رطبه ]و[ حلبه، از هر يك دو اوقيه، كوفته و بيخته به عصاره رازيانه به 

اجت سرشته ]و[ مقدار ضرور بخورانند. و هم چنين خورانيدن اكثر حسَوها و ماليدن آن عسل و روغن به قدر ح

 تمام دارد. 379در تكثير لبن اثر

                                                           
 (. الف: به سبب.4)  376
 (. ب: داخل نمايند.5)  377
 (. الف: غرازت.1)  378
 (. ب: اثرى.2)  379



 
ت به تدبير آن تنقيص آن اس -كه كثيف و غليظ گشته باشد -و هرگاه سبب فساد لبن، كثرت و تراكم آن باشد

ه و خاك حرّ با عدس مطبوخ بسرشند و بر سينه و تقليل غذا و تناول اشياء قليل الغذا و تضميد كمّون و سرك

 بمالند. و آشاميدن آب شور نيز مفيد است. 380پستان

 381«وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شهَْراً» و ببايد دانست كه مدّت رضاع طبيعى يك سال و نُه ماه است؛ موافق آيه كريمه

شود پس بايد كه از قبل از آن طفل را عادت و نهايت آن تا دو سال. و زياده برآن باعث بلادت و كم ذهنى طفل مى

به تناول غذا و آب دهند و به تدريج شير كم بخورانند و غذا زياده تا آن كه در هنگام فطام و باز گرفتن از شير، 

 اذيت بسيار نيابد.

اهش شير نمايد و گريه و لجاجت بسيار نمايد كه به هيچ چيز تسكين نيابد و و بعد از فطام اگر گاه گاهى خو

 فراموش نكند، ناچار گاه گاهى اندك شيرى به او بخورانند.

و بهترين تدابير از براى ترك لبن و نگرفتن پستان آن است كه چيزهاى تلخ بر تكمه پستان بمالند كه چون در 

ن بردارد. اگر مناسب باشد به شير گاو و يا به شير بز به تنهايى و يا شيربرنج دهن گيرد متأذىّ و متنفرّ گردد و ده

ها پخته به او بخورانند و مطلقاً چيزهاى سخت صلب كه مضغ آن دشوار باشد به طفل نخورانند كه باعث و يا حريره

 ساييده
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و ليكن بايد او را از امتلاء و تخمه بازدارند و علامت امتلاء هاى برآمده و مانع روييدن دندان است شدن دندان

 ايشان، انتفاخ بطن و بياض و غلظت بول و ديگر آثار امتلاست.

                                                           
 (. ب: بر پستان.3)  380
 .15(. سوره احقاف، آيه 4)  381



 
 و اگر اتّفاق افتد در اين حال، بايد به او چيزى نخورانند و در تنويم او كوشند.

 ت.ها مناسب اسجيد الطبخ و امثال اين و احساءِ لحوم خفيفه و هريسه كه با گوشت نرم پخته باشند و نان ميده

و اگر از آرد ميده و شكر سفيد به شكل خرما سازند و در روغن كرده گاه گاهى يك عددى به دست او دهند كه 

هاى مناسبه مشغول دارند كه پستان را فراموش نمايد و اگر ها و ميوهها و شغلآهسته آهسته بخورد و او را به لعب

ت و اگر حجّ« شود مخور ديگرتلخ است و دهن تو تلخ مى»ت آن را بسيار نمايند و بگويند كه به يادش آيد مذمّ

 نمايد، به نحو مذكور تكمه آن را تلخ نموده به دهن او گذارند.

خوف  382و بهترين زمان فطام، اواخر زمستان و اوايل بهار و اواخر تابستان است. و در هنگام گرما جايز نيست كه

 است و در زمستان نيز؛ زيرا كه باعث سوءِ هضم و امثال آن است.اسهال عظيم 

و اگر بنا بر ضرورت در فصل گرما اتّفاق افتد، بايد كه چيزهاى مسكنّ عطش مايل به قبض خنك ساخته هر ساعت 

است م ها و اغذيه پلاوِ خشك وقدرى بخورانند؛ مانند دوغ شيرين و شيره تخم خرفه بوداده با طباشير و امثال اين

 ها مناسب است. و از غذاى چرب بسيار پرهيز نمايند.و نان و مانند اين

هت [ جو بر تارك سرِ آن حنا بندند يك روز در ميان. و نشاسته در سركه و گلاب حل كرده بر آن طلا نمايند ]كه

نباشد  قوى داعىتسكين تشنگى اطفال به غايت نافع است. و ليكن چون سركه مضرّ دماغ اطفال است، تا ضرورت 

 استعمال نتوان نمود.

                                                           
 (. ب: زيرا كه.1)  382



 
ها حنا بر دست و پاى آن بستن و روز وقت ظهر در ميانِ دوغ گاوى سرد نشانيدن و بر بدن او ماليدن مفيد و شب

 است اگر حالت طفل و بلد اقتضا نمايد.

. ب بسيار سرد منع نمايندبازگيرند، بايد كه اغذيه حارّه بالفعل بخورانند و از آ 383اگر در فصل زمستان بالضروره شير

 و فواكه و هرچه به او خورانند بايد كه مناسبت وقت و بلد را مرعى دارند.
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 []تربيت اطفال

 اماّ محافظت و حضانت و تربيت آن:

 

انند را بنش آن است كه چون طفل قادر بر نشستن و حركت نمودن و راه رفتن گردد، بايد كه بر فرش صاف هموار او

تا از خشونت زمين ايذائى نيابد و احتياط نمايند كه از بلندى نلغزد و هرچه تيز و نوكدار باشد از او دور دارند؛ تا 

آن كه خود بخود بدون اعانت قادر بر نشستن گردد و چون به راه افتد، ابتدا اعانت او نمايند كه دست او را گرفته 

 و مبالغه ننمايند؛ تا آن كه تقويت يافته خود بخود به قوّه طبيعت به راه افتد. اندك اندك و به ملايمت بگردانند

چنان چه ذكر  -شروع به روييدن نمايد، از مضغ اشياء صلبه باز دارند -او 384يعنى دندان نيش -چون دندان ناب او

به آب گرم در هم نموده  385و مغز دماغ ارنب و پيه ماكيان بر عمور آن بمالند؛ جهت تسهيل انبات. و زيت -يافت

                                                           
 (. ب: از شير.2)  383
 پيش.(. الف: 1)  384
 (. الف: به زيت.2)  385



 
بچكانند. و اگر روغن زيت نباشد، روغن كنجد تازه نيز خوب  387چرب نمايند و قدرى در گوش او 386سر و گردن او

 است.

يار تراشيده كه بس[ اصل السوس تازهو چون دندان او نمايان گردد و اقتدار يابد بر مضغ اشياء، بايد كه قطعه ]اى

 ؛ زيرا كه در اين دو فايده است:388كه بخايدخشك نباشد به دست او دهند 

 سايد.يكى آن كه اسنان را نمى

لثّه و قروح دهان بازميدارد. و نيز بايد كه گاه گاهى عسل با  389نمايد و اوجاعها مىدوم، آن كه اصلاح حال آن

م نرسد، خشك آن را نمك بر دهان او بمالند كه موجب ايمنى از قلاع است. و جايى كه اصل السوسِ ترِ تازه به ه

 .390در آب خيسانيده تا ملايم و نرم گردد و آن گاه به دست او دهند كه بخايد
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و چون طفل به سخن آيد، بايد كه بيخ زبان آن را با انگشت بمالند كه معين بر فصاحت آن است. و خورانيدن وج 

 بر سرعت تكلّم است. 391گاه گاهى مُعِين

طفل اقتدار بر دويدن به هم رساند، بايد كه بر زمين صاف هموار امر به دويدن نمايند و از زمين ناهموار و  و چون

لغزنده بازدارند و او را به لعب و بازى مشغول دارند و آن چه باعث تفريح و خوشى او باشد و مانعى نباشد تا مكدرّ 

 عقلاً مذموم نباشد و باعث فساد او نگردد رياضت فرمايند. ها كه شرعا وخاطر و افسرده طبع نگردد؛ اماّ به لعب
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سپارند؛  392او را به اديب مؤدّبِ صاحب خلق نيكو وارينه -يعنى به سنّ چهار سالگى رسد -و چون قابل تعليم گردد

تا او را آداب سلام بر بزرگان و ذوى الحقوق و پرستاران و حسن ادب و تكلمّ با ايشان و در حين تكلمّ نظر به 

جواب ناشايسته نگفتن و آداب طعام خوردن  394هاايشان نداشتن بلكه بر كنار خود انداختن و بر روى آن 393چشم

 و آب نوشيدن و غيرها به تدريج بياموزند.

و « بسم اللهّ»ار سال و چهار ماه و چهار روز بگذرد، او را به مكتب نشانند و به معلمّ سپارند كه و چون چه

بگويد و خداى تعالى را به ياد آورد و بعد هر « بسم اللهّ»تلقين او نمايد و آن كه در ابتداى هر امرى  395«الحمد»

« الحمد للّه»و بعد هر عطسه  396را از او داند نعمتى و غذايى و آب نوشيدنى شكر خداى تعالى به جا آورد و نعمت

 بگويد.

بياموزند و آداب بيت الخلا رفتن و  397و هم چنين در هر يك، حمدى و شكرى و ذكرى لايق و مناسب آن به او

طهارت گرفتن و خوابيدن و بيدار شدن و نشست و برخاست و مشى و به تنهايى و يا با بزرگان به دستور ساير 

 آداب.

 174، ص: 2حكمة، جخلاصة ال

انگارى متوجّه تعليم او باشند و به لعب و بازى كه و تا شش سال به طريق تمرين و عادت دادن و ملايمت و سهل

 منافى طريقه شرع و موذى مزاج او نباشد مأمور دارند و منع از آن ننمايند.
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به اخلاق پسنديده زياده نمايند؛ اماّ به و بعد از شش سال در سال هفتم، تأكيد در تأديب به آداب مذكوره و تخلقّ 

حدّى كه باعث تنفّر و انضجار طبع او نگردد، بلكه موجب سرور او باشد. و اگر لغزشى و تعدىّ و نافرمانى نمايد، 

اغماض عين نمايند و درگذرند و گاه گاهى تهديد و تخويف اندكى؛ بلكه به طريق تعريض در حضور او به ديگرى 

 توبيخ كنند.نمايند و زجر و 

 مانند غضب و -و آداب نماز بدو آموزند و كتب متعلّقه لايقه به حال ايشان و به نماز دارند. و از اخلاق ناپسنديده

درى و بخل و خسَِّت و حقد و حسد و كينه و عداوت فحش و وقاحت و بى حيائى و پرده 398طيش و سخن قبيح و

ى و كذب و بهتان و غيرها از اخلاق رذيله مذمومه و صفات غير چينى و خيانت و دزدبا يك ديگر و نميمه و سخن

 منع نمايند. -مستحسَنه و افعال نامرضيه

مانند مكارم  -و كتب احاديث -خصوصاً اخلاق ناصرى -ها مأمور دارند؛ چنان چه در كتب اخلاقو به اضداد آن

 به تفصيل مذكور است. -الأخلاق و حليه المتّقين

انگارى در تأديب و تهذيب اخلاق او . و سهل399ها نمايندب دينيه لايق به حال او تعليم آنو كتاب اخلاق و آدا

ننمايند؛ زيرا كه در اين هنگام هر خُلق و خصلت و خويى كه در طبيعت او قرار يافت، ثانياً به دشوارى از ايشان 

توانند نمود؛ به سبب نرمى مى 400راگردد و حكم درخت نو رسته دارند؛ به هر شكل و هيأت كه خواهند او زائل مى

و نازكى تنه و شاخ آن و چون قوى و مستحكم گشت، دشوار و متعذرّ است و غير ممكن؛ خصوص كه جبلتّ و 

 طينت او خبيث باشد.

                                                           
 (. الف:) قبيح( حذف شده.1)  398
 (. ب: وى را تعليم نمايند.2)  399
 (. ب: آن را.3)  400
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اندك كه به  ، تأكيد را زياده نمايند و به دستور بازخواست را و گاه به ضرب401و چون به سن نه سالگى رسيدند

 ناچارى لازم آيد مبادرت نمايند.

 رسيد، مبالغه را به حدّ اتَم نمايند و بازخواست نيز. -كه سنّ تكليف است -و چون به سنّ چهارده و پانزده سالگى

 واگذارند. 402و از سنّ بيست سالگى و يا بيست و پنج سالگى، به خود او را
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گردد و معالجه و تدبير فن اوّل از مقاله دوم در بيان احوالى و امراضى كه اطفال را اكثر عارض مى فصل پانزدهم از

 هاآن

 

 []امراض اطفال
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بدان كه چون بدن و مزاج اطفال در نهايت نزاكت و لطافت است، بايد كه تعديل آن نيز در نهايت لطافت حكمت 

ه بر اند براى تأثير هر مؤثرّى كباشد و غير مايل به دو جانب افراط و تفريط؛ زيرا كه شديد القبولو اعتدال تربيت 

 او وارد گردد؛ به سبب غلبه رطوبت و ضعف قوا و لين اعضاء.

و لهذا واجب است كه ايشان را دور دارند از اعراض نفسانيه مذمومه؛ مانند غضب شديد و خوف عظيم و سهََر بسيار 

نشاط آن اند و باعث ردائت حال؛ پس بايد كه حافظ صحتّ  403ها؛ به جهت آن كه مكسرّب بسيار و امثال اينو خوا

اند ]؟![ اگر آن چه را خواهش دارند نمايند و از چه كارهِمى 405وقت كه خواهش 404و معالج ايشان تأملّ نمايد هر

ارد؛ جهت آن كه باعث سرور و خوشى ايشان و از آن باز ند 406مضرّ حال و مآل ايشان نيست، نزديك ايشان برد

باز دارد و نگذارد كه مرتكب آن گردند؛  407است ظفر به مطلوب خود. و آن چه مضر آن هر دو باشد، ايشان را از او

 بلكه به لطايف الحيل و حسُن خُلق به امر نيكو دارد عوض آن.

 408ن كه نافع به بدن است. دوم، آن كه نافعو ببايد دانست كه هر يك از منفعت و ضرر بر دو قسم است: يكى، آ

 به نفس و روح است:

اماّ آن چه نافع به بدن است: سلامت بدن است از انواع سوءِ مزاجات كه لازمه آن است احداث نفسانيه؛ به سبب 

عرض [ كه ميان بدن و نفس است؛ زيرا كه چنان چه اخلاق رديئه تابع انواع سوءِ مزاج است در اصل و علاقه ]اى
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بَلدَ و اقليم و تأثير كواكب را در آن دخل تمام است؛ مانند سَبُعيت و سرعت غضب و طيش شديد و تهّور كه تابع 

 سوء مزاج 410و خمول تابع 409سوءِ مزاج حارّ است. و مانند سكون و عدم تكلمّ و محبّت خلوت و جبن
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گاه حاصل گردند از عادتى كه تابع آن سوءِ مزاجِ مناسبِ آن اند؛ مانند غضب؛ بارداند، و هم چنين اخلاق رديئه هر

به جهت آن كه با وجود آن كه تابع سوءِ مزاجِ حارّ است، سوء مزاج حار نيز تابع آن است در هنگامى كه شديد 

ار خونت بسيالسخونت باشد؛ به سبب آن كه ثوران حرارت و انتشار آن خصوصِ جائى كه اخلاط مستعدّ براى س

 باشد.

باشد بر احتواء بر غذا و مى 411و غم نيز تابع سوء مزاج حارّ است؛ به جهت آن كه طبيعت آن هنگام، مستقبلِ

 گردد.تصرفّ در آن بر ما ينبغى و باعث فساد اعضاء نمى

داخل و يابد بر آن جفاف و يبس و يا به جهت اقتضاء حركت روح به سوى و به قدر واجب و ليكن استيلا مى

احتقان آن در آن كه هر دو مقتضى جفاف و تبلدّاند كه لازمه آن است عدم تحريك قواى نفسانيه به سبب تحليل 

حرارت غريزيه و حدوث سوءِ مزاج بارد بلغمى مرخى قواى نفسانيه بالعرضَ و به سبب عدم تحريك و حركت 

 بالذاّت.
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گردد به تعديل مزاج بدن و حفظ صحّت نفس و غضب ىپس ظاهر گرديد از اين تقرير كه تعديل اخلاق حاصل م

اند به سبب هيجان و حركت و فرط حرارت شديد و غير آن از عوارض نفسانيه كه مغير حفظ صحّت بدن و نفس

 و تحليل.

 و امّا غضب غير شديد، معين و نافع صحتّ مزاج است؛ به اعتبار اندك تحريك و انعاش حرارت غريزيه.

 ستو بيان ديگر آن ا

 

كه چون طفل از خواب برخيزد، بايد كه او را به حماّم برند و يا به آب نيم گرم بدن او را بشويند و بعد از حمّام، 

آن را مخلىّ بالطبع بگذارند كه هر لعب و بازى كه مضرّ و منافى حال و مآل او نباشد با اقران و امثال خود نمايد 

 تحليل گردد.ساعت، نه زياده كه باعث زيادتى  412تا يك

تر از خود و يا بزرگتر از خود مناسب نيست؛ زيرا كه باعث آن است كه جميع ما بالقوةّ خود را به فعل و با كوچك

 تواند آورَد؛ به سبب عدم قابليت و استعدادِ جانب ثانىنمى
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 باشد.اگر طفل باشد و يا حيا و شرم او اگر مانع مى

                                                           
 (. ب: مقدار يك.2)  412



 
يك ساعت به آن قدرى طعام بخورانند تا بدل ما يتحلّل آن گردد و باعث تنميه آن. و بعد از آن اگر خواهد  و بعد از

لعب و بازى نمايد مانع آن نيايند و اگر خواهد بخوابد، بخوابانند. و بعد از خواب، به دستور استحمام و يا غسل به 

 آب نيم گرم نمايند و لعب و غذا و غيرها.

بدن و نفس او به حسب مقتضاى زمان و  413ه حسب مقتضاى زمان و فصل، مراعات حفظ صحّت وو بالجمله، ب

 فصل نمايند.

 و چون به سنّ چهار سالگى رسد، شروع به تأديب و تهذيب اخلاق و تعليم او نمايند به تدريج.

نيكو و علم لايق حال نمايند او را به مؤدّب و معلّم صاحب ادب و خلق  414و چون به سنّ هفت سالگى رسد، زياده

او سپارند تا آن كه او را ادب و مكارم اخلاق و آداب سلوك و معامله با ابوين و استاد و معلّم و ذوى الحقوق و اقربا 

 -و اقران و از خود بزرگ تر و كوچك تر و طريق سلام و كلام با هر يك و ساير آداب مجالست و مشى و غيرها

 سنّ و فهم و ادراك او بياموزند. به حسب لايق -چنان چه ذكر يافت

اند نيز و ليكن هر يك به قدر لايق كه حفظ و از مسائل متعلقّه به دين و آئين او نيز و علومى كه آلت تحصيل آن

و ضبط تواند نمود و باعث ضجرت و ملالت و حزن او نگردد به حسن خلق و زبان ملايم. و چون طبع آن منضجر 

 بازى لايق دهند. گردد، او را اذن به لعب و

چون به سنّ ده سالگى رسيد، بايد كه استحمام او را كم نمايند و رياضت و تعب و تحمّل مشقّت و تأديب و تعليم 

 رسد كه قريب چهارده سالگى است. 415او را به تدريج بيفزايند؛ تا آن كه به سنّ رهاق و ترعرع

                                                           
 (. ب:) و( حذف شده.1)  413
 (. ب: تاديب او را زياده.2)  414
 (. الف و ب:) تزعزع( آمده با توجه به مباحث قبلى مؤلف) ترعرع( صحيح است.3)  415



 
 رياضتى لازم آن گردانند؛ براى تحليلدر سنّ چهارده پانزده سالگى كه سنّ بلوغ است بايد 
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اندك رطوبتى كه در مزاج آن است و انعاش حرارت و تجفيف و تصليب اعضاء و ترك ننمايند آن را البتهّ و در 

 تأديب و تهذيب اخلاق او زياده كوشند و زجر و توبيخ نمايند اگر تساهل نمايد.

چنان چه در مراتب اسنان  -اندباشد و مراتب آن را پنج مرتبه قرار دادهحد، حارّ رطب مىو مزاج اطفال تا به اين 

 .-ذكر يافت

گردد؛ پس بايد كه به معالجه باشد، اكثر ايشان را امراض و اعلال لاحق مىچون امزجه و قواى ايشان ضعيف مى

 آن پردازند به نحو لايق.

 []امراض راس الاطفال

 گردداكثر ايشان را عارض مى از جمله امراضى كه

 

 يكى: امراض الرأس است:

 



 
نيز گويند. و بعضى اين را قسمى از اقسام  416كه آن را امّ الصبيان و ريح الصبيان و فزع الشيطان و امّ الشيطان

 اندنمايند. و بعضى قسمى از اقسام صرع دانستهاند و بر سبيل ترادف، اطلاق يكى را بر ديگرى مىصرع دانسته

 «.صرعى است كه با تب محرق باشد»اند كه و بعضى گفته 417مطلقا

و الاّ ريح الصبيان  418اند به آن كه اگر آن حالت به تواتر و پى هم واقع شود، آن را امّ الصبيانو بعضى تخصيص داده

 اند.و بعضى غير صرع مشابه به صرعِ دانسته

ها و پاهاى ايشان پيچيده گردد و و دست 419بى هوش افتد علامت آن، اين است كه دفعتاً ايشان را عارض گردد و

ها برگردد و كف بر دهان آيد و بالجملة حالتى شبيه به صرع عارض گردد و چون به هوش آيد، گريه بسيار چشم

ل نمايد و شير نگيرد و قلق و اضطراب نمايد اگر مادّه علّت قوى باشد و الاّ به حالت اصلى آيد و يا قريب بدان با كلا

 و ماندگى.
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سببِ آن، بيش تر ريح غليظى است كه در سر ايشان مجتمع گردد و قحف ايشان را متمدّد سازد؛ به نحوى كه 

 شئون و درُوز آن گشاده گردند.

                                                           
 (. ب: ام الشياطين.1)  416
 مطلقا( حذف شده.(. الف:) 2)  417
 (. ب: ام الصبيان نامند.3)  418
 (. ب: افتند.4)  419



 
و  420ندنمايو نيز اكثر سبب آن، بخارات فضول لبنيه محتبسه در بطون ايشان است كه صعود به دماغ ايشان مى

گردد و اگر ردائت آن كم تر است و زود به تدبير آن پردازند، به اصلاح آيد و به جهت ردائت باعث اين حالت مى

 .421گرداندشفا يابند و الّا هلاك مى

و علامت نوع مهلكِ آن، اين است كه زود زود و پى در پى آيد هر دفعه از دفعه ديگر؛ به سبب كثرت و غلبه مادهّ 

 ميع بطون دماغ.آن و امتلاء ج

 و علامت برء، آن است كه دير دير آيد؛ خصوصاً هر دفعه از دفعه ديگر و اين، دليل قلتّ مادّه و تحليل آن است.

هاى دست و پاى او را بمالند و بگيرند و بازوهاى آن را علاج آن: آن است كه نزد ورود آن حالت به زودى كف

 دى به اين تدبير به افاقه آمد بهتر.ببندند و نگذارند كه اضطراب كند. اگر بزو

و الاّ اگر به اطالت كشيد و يا متواتر گرديد، ملاحظه نمايند كه آثار غلبه كدام خلط ظاهر است؟! به حسب آن تدبير 

 آن نمايند مثلاً:

به  -از حُماّى محرقه و حدتّ و گرمى مَلمَس بدن و نفسَ و خشكى لب و غيرها -اگر آثار غلبه صفراء ظاهر باشد

تبريد و ترطيب آن كوشند و به ادويه و اشربه و سعوطات و ضمادات و اطليه بارده بر سر آن و تليين بطن آن به 

شيافات و ضمادات بر شكم آن و خورانيدن ادويه ملينه مسهله؛ مانند آن كه مطبوخى از گُل خطمى و تخم خبّازى 

و گل سرخ و عناّب و  422كاسنى و تخم كاسنىو اصل السوس محكوك مرضوض و پرسياوشان و شاهتره و بيخ 

                                                           
 نمايد.(. ب: مى1)  420
 گردد.(. ب: مى2)  421
 (. ب: تخم آن.3)  422



 
سپستان و عنب الثعلب و برگ گاوزبان و برگ سنا مكّى، هر يك به قدر لايق جوشانيده، ماليده صاف كرده، مغز 

 فلوس خيارشنبر و شيرخشت نيز از هر يك
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 آن چكانيده، نيم گرم كرده به او بخورانند.به قدر ضرور در آن حل نموده باز صاف كرده، روغن بادام بر 

و بهترين مرطّبات دماغ، دوشيدن شير مرضعه بر تارك سر آن و چند قطره در بينى آن و خرقه به شير تر كرده 

بر تارك آن انداختن و يا تراشه كدو بر سر آن گذاشتن و روغن گل سرخ و يا مسكه مضروب با آب بر بدن او 

 ج و يبس در آن حين و بعد از آن.ماليدن؛ جهت ازاله تشنّ

و بهترين ملينات براى ايشان بعد ]از[ آن مطبوخِ مسهل مذكور، مغز فلوس خيارشنبر و شيرخشت با روغن بادام 

 و بعض ادويه معينه مصلحه ديگر است.

بب غلبه آن س گردد؛ بهو اگر علامات غلبه بلغم بين باشد، به تسخين آن كوشند؛ زيرا كه از بلغم بيش تر واقع مى

بر مزاج ايشان. و دواى شديد المنفعة در آن، صعتر و مرزنجوش و جندِبيدستر و عود الصليب و زيره كرمانى است 

 [ اجزاء مساوى ]باشند[ و زيره و جندِبيدستر و صعتر نيز هر سه جزء مساوى مفيد است.]كه

دار سه حبهّ در شير مرضعه آن حل كرده به او و بالجمله هر يك از مناسب باشد و لايق وقت دانند نرم سوده، مق

حل كرده، صاف نموده، نيم گرم كرده، يك دو قطره در بينى و گوش آن  423بخورانند. و اگر قليلى از آن در شيرى

 آيد.بچكانند مفيد است و فوراً به افاقه مى

                                                           
 (. ب: شير.1)  423



 
يا با آب اندك گرم نموده و بر  و ماليدن جندِبيدستر و عود الصّليب و اندك مشك در هم سائيده با شير مرضعه و

 و اندكى خورانيدن نيز مفيد است. 424هاى كف دست و پا و پرّه بينىشقيقه ها و ناخن

و اسطوخودوس و  426شيافات ملينه مخرجه بلغم؛ مانند آن مطبوخ به اضافه رازيانه 425به ادويه مشروبه مسهله و

در كتاب معالجات امراض  -ان شاء اللّه تعالى -ى كهها به تفصيلصعتر و مرزنجوش نيز مفيد است و امثال اين

 مختصّه بيان آن خواهد آمد.
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ذكر « قرابادين»نامند و نسخه آن در « جيپال»و به هندى « دند»يك عدد تا دو عدد حبّ السلاطينِ مدبرّ كه 

 نمايد بسيار مفيد است.جابت مىيافت در شير مرضعه حل نموده ]و[ به طفل بخورانند، چند مجلس ا

شياف فضله موش نيز مؤثرّ است در استطلاق بطن و لعوق صمغ اجاّص معمول با شكر محلول در آب نيم گرمى 

 428با آب شاه بانك« دواء المسك»و « شليثا»و  427«كاسكينج»در آن جوشانيده باشند و خورانيدن « لاغيه»كه 

 اگر يافت شود.

مرزنجوش در بينى ايشان و بويانيدن صبر و زعفران تا آن كه عطسه آرد و ريختن سركه  و اگر يافت نشود، به آب

 بر آهن تفته و يا بر سنگ تفته و بخار آن را به دماغ آن رسانيدن.

                                                           
 (. الف: دست و يا پرهّ بينى.2)  424
 (. ب: مسهله و ملينه.3)  425
 (. ب: تخم رازيانه.4)  426
 (. ب: كاسكبينج.1)  427
 ا مانك.(. ب: شي2)  428



 
و از آن بهتر، خردل سائيده و در سركه خيسانيده است كه بر آهن تفته ريخته دود آن را به دماغ او رسانند و بستن 

 و پرهيز آن از اشياء مبخرّه مولدّه بلغم. 429است بر سر آن و اصلاح حال مرضعه و حِميه نمك و نخاله

ا حمىّ گردد مگر باند كه امّ الصبّيان اطفال را عارض نمىو ببايد دانست كه بعضى مردم چون در كتب بعضى ديده

كلّيه دانسته ]و لذا[ هرجا كه عارض  گردد مگر به استعمال مبرّدات، ايشان اين قاعده راو حرارت مزاج و زائل نمى

نمايند و در اكثر جا خطا واقع نمايند مگر به مبرّدات و مرطّبات و ملاحظه اسباب و علامات نمىگردد، معالجه نمى

 گردد؛ يعنى در جائى كه سبب آن به رطوبت باشد.مى

اطفال را مگر از مادّه بلغم و زائل گردد عارض نمى« ريح الصبيان»اند كه و بعضى ديگر چون در كتب بعضى ديده

گردد مگر به مسخّنات، ايشان اين را كلّيه دانسته ]و[ متوجّه اسباب و علامات آن نگشته ]و[ على العموم نمى

 گردانند.فرمايند و اكثر اطفال را هلاك مىتسخين مى

ب سابقه و لاحقه نموده، پس پس طريق حزم و صواب در امر معالجات آن است كه اوّلاً مراعات علامات و اسبا

 . و430متوجّه علاج آن گردند و جرَِى نباشند و مغرور به رأى خود
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 باشند. -جلّ شأنه -با آن، مترصدّ و اميدوار شفا از درگاه شافى حقيقى

                                                           
 (. ب:) حميه( حذف شده.3)  429
 (. ب: خود نگردند.4)  430



 
 رنگرسد سرخبه هم مى و آن چه بالخاصّيه نافع است همه انواع را، آن است كه مرغ كوچكى كه در هند و بنگاله

، نر آن را بالاى سر آن ذبح نمايند و خون آن را گرما گرم بر «منيه»است نر آن و ماده آن به « لال»و مشهور به 

 در شير مرضعه و يا دوغ گاو سائيده و قدرى به او بخورانند. -يعنى حجر التيس -سر او بمالند. و فادزهر حيوانى

شرط بر ساقين آن و ماليدن خردل سوده بر كف پاى او و خورانيدن پنير مايه  و بستن اطراف و وضع محاجم بى

 خرگوش؛ محلول در آب مقدار نيم دانگ تا يك دانگ.

و نيز خورانيدن خون بچه خرگوش بدين نحو كه: چون خرگوش زائيد، همان لحظه بچهّ آن را ذبح كنند و خون 

 عند الحاجت قدرى از آن را در شير مرضعه حل نموده بخورانند. آن را در پارچه گرفته، خشك نموده، نگاه دارند و

[ از مرجان را و يا پشگل گوسفند را گرم كرده ]و[ رگى كه ميان دو ابروى آن است بدان داغ نمايند نيز قطعه ]اى

باشد  ميد حيات دورآيد. و ارتكاب اين امر، بعد از آن است كه به تدابير ديگر به افاقه نيايد و اكه فوراً به افاقه مى

 432اميد حيات و تغير رنگ چشم از سفيدى به كبودى و ساير آثار عدم برء، متوجّه اين نباشد. 431و الاّ بعد ]از[ قطع

گردد. و و بدان كه اين مرض، اطفال را از حين ولادت تا به سه سالگى نهايت تا به پنج سالگى بيش تر عارض مى

 كثرت رطوبت ادمغه و ابدان ايشان. بعد از آن به ندرت؛ به سبب وفور و

يابد و گاه است كه بعد از ولادت به قروح و و اين رطوبت، گاه است كه در حالت بودن جنين در رحم تحليل مى

 گردد.جوشش سر و اورام تحليل و زائل مى

                                                           
 (. ب: و الّا با قطع.1)  431
 (. ب: نبايد شد.2)  432



 
رسيدن مددى بدان از  و اگرنه در رحم و الّا بعد ولادت تنقيه يابد و زائل گردد و اكثر آن است كه نزد هيجان و يا

گردد به گردد. و اكثر آن است كه نزد رسيدن به بلوغ بى علاج خود به خود زائل مىبدن باعث اين مرض مى

 شرطى كه سوءِ تدبير ديگر در آن واقع نگردد.
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 تكثار آن نباشد و مادهّ آن قليل صرع طفل شيرخوار اگر زود زائل گردد و خوف تكرار و»اند كه و لهذا بعضى گفته

و رقيق باشد، بايد كه در معالجه آن نپردازند؛ خصوص به سوءِ تدبير؛ زيرا كه گاه است كه به سبب سوء تدبير، مادهّ 

 «.گرددغليظ لزج عسر البرء مى

ست محفوظ و ليكن بايد كه به معالجه مرضعه آن و تدبير حال آن پردازند و طفل را از هر چه محركّ اين مرض ا

برّاقه و مهبّ رياح و بر بلندى بردن و بلند  433دور دارند مانند شنوانيدن آواز قوى و نظر نمودن به سوى اشياء نيره

ها از ادويه و اغذيه، مرضعه او را منع نمودن و داشتن و كرفس تر تازه و تخم آن و گوشت بز و گاو و امثال اين

 بازداشتن و از جماع نيز.

باشد، و هيجان رطوبات است، چون حركت و قوتّ اين مرض زياده مى 434ى ماه كه شروع به تزايد نور ماهو در ابتدا

تدابير حال طفل و مرضعه  -باشد 435خصوص اطفالى را كه اين مرض عارض شده -لهذا بايد كه در ابتداى هر ماه

 تر نمايند.او را بيش

                                                           
 (. الف: تيره.1)  433
 (. الف: شروع زايد لنور.2)  434
 شده.(. ب: مى3)  435



 
و عود الصليب و مشك سائيده به طفل و مرضعه آن بخورانند؛  و از امور مذكوره دورتر دارند و اندك جندِبيدستر

ها و هنگامى كه گريه بسيار بى سبب معلوم و سوءِ تنفسّ و بى خوابى نمايند كه از آثار تقدّم اين خصوصا شب

 مرض است.

و مهد او هاى او بمالند. و در خرقه قدرى جند و عود الصليب بسته در گردن و لباس و بر گردن و شقيقه و ناخن

 تعليق نمايند. و طبع او را قابض و محتبس ندارند؛ بلكه ملين دارند.

 []عطسه متواتر اطفال

 عطسة متواتر است 436دوم از آن جمله:

 

 بايد كه ملاحظه نمايند كه سبب آن چيست ]؟![

تبريد دماغ نمايند به اگر ورم حاد در نواح دماغ است و آثار و علامات آن از حمّى و حرارت ظاهر باشد، علاج آن 

ها از تمريخات و عصارات آن چه روغن بنفشه و كدو و آب برگ گشنيز تر تازه و عنب الثعلب و كاهو و امثال اين

 به هم رسد و لايق باشد.
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 .ان آثار ورم استو اگر سبب آن برودتى باشد كه به دماغ ايشان رسيده باشد، علامت آن تقدمّ ملاقات برد و فقد

                                                           
 (. الف: و نيز از آن جمله دوم.4)  436



 
را بسيار نرم كوفته و بيخته در انبوبه كرده در بينى او بدمند. و نيز بگيرند گرده « بادروج»علاج آن، آن است كه 

چكد گوسفند و يا بزُ را و به سيخ كشيده در آتش كباب نمايند و در حين كباب شدن، قطرات آبى كه از آن مى

 چكانند.گرفته چند قطره نيم گرم در بينى او ب

و نيز زعفران با قدرى قند نرم سوده بر آتش اندازند؛ به نحوى كه بخار آن به بينى طفل رسد و عطسه مفرطه 

ايشان را باز دارد. و ماليدن سر طفل هر روز به خرقه خشنى و بوئيدن خشب سليخه تر كرده اگر كفايت نمايد و 

و چون زعفران و تخم گل سرخ و اندكى صبر سائيده بر  چند شب متوالى بدهند« ايارج فيقرا»الاّ مرضعه آن را 

تكمه پستان مرضعه بمالند و در دهن طفل گذارند؛ تا آن كه با زائد از آن. و سر طفل را نگون دارند؛ تا آن كه آب 

برآيد. و بسا هست كه چون زبان آن را به خرقه خشنى بگيرند و اندكى بكشند و  437و لعاب بسيارى از دهان طفل

 گردد.دارند تا آن كه لعاب بسيارى از دهن آن برآيد كه عُطاس آن از آن زائل مى نگه

و اگر طفل حارّ يابس المزاج باشد و قوى بنيه، بر سر او آب نيم گرمى كه در آن نخاله و قشور حبّ المحلب 

 جوشانيده باشند ريزند.

قت گردد؛ بلكه در هر وكه باعث ضعف قوّه آن مىو اگر طفل ضعيف القوهّ و البنيه باشد، آب گرم بر سر آن نريزند 

 كه با طلا ساخته باشند به او بخورانند.« دياقوذا»اندك اندك شربت خشخاش و يا 

و بگيرند: مغز تخم خيار و تخم خرفه مقشّر، از هر يك سه درم و مغز بادام شيرين، چهار درم و با نبات نرم بسايند 

ها به شكل عدس مفرطح و خشك نموده دائم به زير زبان او يك حَبّ نگاه [ حبَّو با لعاب بزرقطونا حَبّ سازند ]و

 دارند.

                                                           
 (. ب: دهان آن.1)  437



 
و دو دانگ از ماهى  -يعنى رُبّ السوس -بگيرند جهت اين علّت، دو دانگ عصاره سوس»گفته كه: « ابن بيطار»

 غليظ گردد؛و دو درهم از تخم سلحفات و طبخ دهند با شير مرضعه تا آن كه « سمك الرّمل»معروف به 
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بخشد. و اماّ ادويه مستعمله در كبار، مناسب حال پس صبح و شام به آن لعوق فرمايند طفل را كه اثر نيكو مى

 «.تواند گرديدايشان نيست؛ به جهت آن كه متحملّ آن نمى

نموده كه سبب عطسه را ورم « رئيسشيخ ال»بر قول « شرح قانون»در « قرشى»[: و بدان كه ايرادى كه ]فايده

اين مستبعد است؛ به دليل آن كه اگر ورم حارّ دماغ موجب عطسه گردد، هرآينه »نواحى دماغ نوشته و گفته كه 

، آن ]ايراد[ مندفع است از تعريف عطسه «بايد كه در سرسام، عطسه بسيار لازم باشد و حال آن كه چنين نيست

نمايد طبيعت، موذى را از راه انف؛ خواه مندفع گردد و خواه ى كه بدان دفع مىحركتى است دماغ»اند: كه گفته

 «.نه

سرسام را قادح مدعّا نيست؛ زيرا كه ممكن است  438و آن، به منزله سعال است از براى ريه. و عدم لزوم عطسه مر

طسه ننمايد. و لهذا و فا به ع -خصوصاً اطفال قريب العهد به مبدأ قوّتشان -كه در بعض اشخاص به سبب ضعف

پس احوال اطفال را قياس بر «. هر كه قريب به موت گردد، استطاعت و قوّت به عطسه ندارد»شيخ الرئيس گفته: 

 احوال كبار نمودن، قياس مع الفارق است.

 []عطاش اطفال

                                                           
 (. الف: هر.1)  438



 
 و نيز از جمله امراض ايشان سوم: عُطاَش است

 

 «نزول يافوخ»جهت آن كه لازمه آن عطش بسيار است. و اين را به ضمّ عين و فتح طاى مهملتين و شين معجمه؛ 

به ضمّ غين معجمه و طا و الف  -نشيند و اين زمان، آن را غُطاسنيز نامند؛ به سبب آن كه تارك سر طفل فرومى

 غگويند. و بالجمله به هر نامى كه خوانند، سبب آن ورم حارّى است كه در غشائى از اغشيه دما -و سين مهملتين

 رسد. ]و[ علامت آن، عطش مفرط و تارك سر آن فرونشيند و هرچند آب نوشد سيراب نگردد.به هم مى

و گاه درد و وجع آن تا به حدقه چشم آن رسد به سبب مشاركت. و رنگ رو و اكثر بدن او زرد گردد از شدّت و 

 غلبه صفراء و گاه باشد قبل از حدوث آن بثور در سر آن ظاهر گردد.

در بينى و يافوخ آن و خرقه بدان تر « لبن الجوارى»ن: ترطيب دماغ آن است به چكانيدن شير مرضعه و علاج آ

 كرده بر يافوخ آن اندازند.
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و يا آب برگ عنب الثعلب و آب برگ تازه خرفه و آب برگ گشنيز تازه با روغن گل و يا نشاسته با قليل سركه و 

د تر كوبيده هر كدام كه به هم برستر كوبيده و يا حناىآب برگ عنب الثعلب با روغن گل يا بنفشه روغن گل و يا

 بر تارك سر او اندازند.



 
روغن گل تنها اثر تمام دارد. و بايد كه آن چه بر سر او اندازند، چون گرم گرديد و  439و برگ خرفه تازه كوبيده يا

 .441تازه به تازه سرد اندازند؛ يعنى 440ميل به خشكى نمود تبديل نمايند

 بخورانند. 442و هم چنين ساعت به ساعت شيره تخم خرفه تنها و يا با قدرى طباشير با آن

 اشترخار بشويند و حنا بر كف دست و پاى او بمالند. 443و بدن او را به آب هندوانه و يا به طبيخ

تدابير طفل و مرضعه بايد كه مبرّد و مرطّب دماغ و دست و پاى آن را در آب سرد گذارند و طعام و شراب و جميع 

مردم كبار را اين جا ملحوظ نمايند و بعضى را به عمل آورند و « قرانيطس»باشند. و ساير تدابير مناسبه در 

 خورانيدن ماء الشعير در اين جا بسيار مناسب است.

اشد، طباشير و خرفه را بريان نمايند و به و اسهال و لينت طبع در اين مرض مضرّ است؛ پس اگر با آن اسهال نيز ب

طفل بخورانند و مرضعه را سويق شعير با آب و امثال آن، آن چه قابض باشد و مفيد. مرضعه را از تُخَمه و تكثير 

 غذا باز دارند و تقليل غذا فرمايند كه باعث احتباس طبع طفل است.

 []استرخا اطفال

 و نيز از آن جمله چهارم: استرخاست
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گردد؛ پس بايد و بسا هست كه طفل را از تغذّى به نان و گوشت و روغن يعنى از اشياء دسمه استرخاء عارض مى

 آن ارثى است از پدر و يا مادر آن و يا عارضى است او را: 444كه ملاحظه نمايند: آيا
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تدبير اغذيه مرضعه آن نمايند كه زياده نگردد. و اگر پذير نيست. و ليكن بايد كه ملاحظه اگر ارثى است، معالجه

عارضى به سبب فضول رطبه مجتمعه در بدن آن است، علاج آن، آن است كه اصلاح لبن مرضعه آن نمايند به 

بانك بخورانند و بر منخرََين آن مقدار يك حبهّ به آب شاه« شليثا»اغذيه موافقه و ادويه مقابله مرض. و به طفل، 

 اره بمالند.روغن مر

و صنعت روغن مراره اين است كه: بگيرند مراره كركى، سه درم و روغن خيرى، دو درم و درَ هم جوش دهند تا 

 مراره برود، پس صاف نموده، تدهين به آن نمايند منخَرَين و مقعده و مذاكير آن را. و شليثا را قطع ننمايند.

حار به او بخورانند؛ مانند  445و در بلدان بارده، اطعمه و عقاقيرِ و دست از پرهيز مرضعه و اصلاح لبن آن برندارند.

ها. و در بلاد حارّه جايز نيست مگر در ابتداى علّت؛ و در انتها مطلقا مجوزّ و مانند اين 446فلفل و دارچينى و قرنفل

 نيست.

 []اجتماع الماء فى رأس الاطفال

 ى الرأس استو نيز از جمله امراض ايشان، پنجم: اجتماع الماء ف
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اين، مرضى است حادث از اجتماع آب در سر اطفال؛ خواه داخل قحف بالاى غشاء صلب و خواه خارج آن زير 

؛ زيرا كه محلّ اجتماع رطوبات مذكوره همين دو موضع است. و اين مرض، بسيار اطفال را به سبب كثرت 447جلد

 گردد.رطوبت ادمغه ايشان عارض مى

 بالاى غشاء صلب كه مماسّ و چسبيده به قحف است رطوبت مجتمع گردد. قسم اوّل: كه داخل قحف

علامت آن، دشوارى تغميض عين؛ بلكه عدم امكان آن كه چشم را بند نتواند نمود و هميشه باز وتر باشد و اشك 

 داشت.از آن جارى. و اگر صاحب تميز است، در دماغ خود ثقلى عظيم دريابد و سر را دائم بيندازد و نتواند بر

 اند؛ به[ در تدبير آن ممكن نيست شمردهو اطباّء اين را از جمله امراضى كه حيله ]اى
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جهت آن كه چون رطوبت ادمغه ايشان كثير و سهل القبول است، اين مرض را و منقّيات قويه در ايشان استعمال 

 س بهتر آن است كه به تدبير آن نپردازند و بر طبع خود واگذارند.توان نمود و تدبير مرضعه نيز كافى نيست؛ پنمى

و اگر از آن مرض شفا يافت، نزد استكمال مزاج و قرب به بلوغ كه لازمه آن است نهوض حرارت و ترقيق و تحليل 

 گردد.گردند و البتّه خودبه خود امراض رطوبى ايشان زائل مىرطوبات و لهذا بسيار كم مى
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قحف زير جلد. و عروض اين بيش تر اطفال را به سبب خطاى  448آن اجتماع رطوبت است خارجقسم دوم: كه 

رسد كه سر آن را به قوّت و شدّت بفشارد و بدين سبب، افواه عروق موضوعه در آن جا گشوده گردد قابله به هم مى

 د.گردطب مائى مجتمع مىو دم مائى سيلان نموده تحت جلد سر ايشان مجتمع گردد. و گاه خلط ديگر غير دم ر

باشد و ليكن برآمده و چون انگشت بر آن گذارند و بفشارند علامت اين قسم: آن است كه رنگ جلد به حال خود مى

فشرده گردد. و اگر سبب آن انفتاح افواه عروق است، علامت آن گريه و بيدارى طفل است كه لازم آن است و 

 خصوصاً در اوائل.

ورم كه در سر به هم رسد، تغير لون آن محلّ و مخالفت نفس و احساس به لذغ و وجع لازمه و فرق ميان اين و 

 آثار سابقه لازمه اجتماع رطوبت. 449ورم است و فقدان اين اعراض و وجدان

علاج آن: اين است كه ملاحظه نمايند كه آن رطوبت بسيار است و يا كم؟! و منحصر در آن محلّ است و متمسكّ 

گردد به داخل و يا نه؟ پس اگر كثير المقدار و يا غير محصور و يا غير محصور؟ و نزد فشار مندفع مى در آن جا و

به داخل مندفع گردد، بايد كه به معالجه آن نپردازند كه تدارك آن خطرناك است؛ به جهت كثرت مادّه و عدم 

مقدار و متمسّك در يك محل باشد، قدرت به استعمال دواى قوى و سودمند نبودن دواى ضعيف. و اگر قليل ال

 تدبير آن توان نمود و ليكن به دو نحو:
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 يكى
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[ اسرب بندند و از استعمال ادويه و اغذيه ، آن كه ضمادات محلّله خفيفه استعمال نمايند و بالاى آن، قطعه ]اى

 ، طفل و مرضعه آن را دور دارند.450مرطّبه

افند تا رطوبت برآيد، پس ببندند آن موضع را و تا سه روز شراب و زيت بر آن بچكانند، پس دوم، آن كه بشك

علاج نمايند و يا بدوزند به حسب  451بگشايند؛ اگر التيام و به هم آمده و اتّصال يافته بهتر و الاّ به مراهم و عسل

 اقتضاء حاجت و وقت.

اندك گوشت آن موضع را بخراشند تا  453رورت داعى باشد كهلحم ديرى واقع شود و ض 452و احياناً اگر در انبات

خون آلوده گردد، پس به مراهم ملحمه استعلاج نمايند كه اين تدبير باعث زود روئيدن گوشت است و ليكن بايد 

 كه مبادرت به شكافتن ننمايند مگر هنگامى كه به اضمده محلّله تحليل نيابد.

نمك پاشيده به آتش گرم كنند و از جانب مقطوع آن موضع روزى سه چهار و اگر ليمو را ببرند و بر آن قدرى 

مرتبه تكميد نمايند، زود تحليل يابد. و اگر قدرى زردچوبه نرم سوده بر آن بپاشند نيز بهتر است و به عون الهى 

ت مضرّ ه حموضگردد؛ و ليكن اين نيز بعد از آن است كه اضمده ديگر سودمند نيفتد؛ زيرا كتا يك هفته زائل مى

 است دماغ اطفال را.

و در صورتِ لابُدّى به شَقّ و شكافتن است؛ خصوص بايد كه آن موافق حجم مجمع الرطّوبة باشد نه زياده و نه كم 

تر. و اگر بسيار بزرگ بود و به شقَّ يك جانب اكتفا نشود، دو جانب و يا به سه جانب و ليكن متقاطع بايد نمود تا 

 لزجه محتبسه در آن بالتمّام برآيد.غليظه  454رطوبات
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 اند.گردد، لهذا مختصّ به امراض اطفال نمودهو چون اين مرض جوانان و كبير الأسنان را عارض نمى
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 []ورم عارض در خارج قحف اطفال

 و نيز از جمله امراض ايشان ششم: ورم عارض در خارج قحف است

 

رسد. و فرق در اين و در اجتماع اء مجلِّل قحف و يا در جلد سر، ورم حار و يا بارد به هم مىبدان كه گاه در غش

رطوبت كه ذكر يافت و آن چه از لوازم حارّ و بارد است، بر نوع ورم استدلال توان نمود. و احساس به الم ضاغط 

 قحف، لازم جميع اقسام اين ورم است.

تر از آن در جميع احوال. و سبه و ساير تدابير سرسام است و ليكن خفيفعلاج آن: به حسب سبب، به اضمده منا

اگر مريض قابل حجامت باشد، حجامت نمايند و اخراج خون قدر مطلوب نمايند. و در كبار و غير اطفال، فصد 

 نمايند.

 []تشنج اطفال

 و نيز از جمله امراض ايشان هفتم: تشنج است

 

 باشد:نوع مى يعنى كشيده شدن عضو. و آن، چند



 
يكى: آن كه از يبس به هم رسد. و علامت آن، اين است كه بعد از حميات حادهّ و استفراغات ظاهر گردد و خاصهّ 

آن است كه به تدريج حادث گردد. و علاج آن، تدهين و تمريخ به روغن بادام نيم گرم و يا بنفشه و يا غير آن به 

ت ظهر به تفريق و تمام بدن به تخصيص مفاصل بدن آن چرب نمايند به تنهايى و يا با موم گداخته بر سر و فقرا

 نحوى كه دائم چرب ماند.

و در مكانى كه هواى آن مايل به گرمى و ترى باشد نگاه دارند. و مرضعه آن را چيزهاى گرم و تر بخورانند و طفل 

تدارك آن به آن چه مناسب باشد واجب  . هرگاه هنوز تب يا استفراغ باقى باشد،455را نيز اگر تواند خورد بخورانند

دانند. و اين نوع تشنجِّ حادث از حمّى و استفراغ كه هنوز باقى باشد، اكثر مهلك است؛ به اعتبار بقاء وجود سبب 

 و افناء رطوبت دم به دم.

نه و ليخوابى و گريه مفرط به هم رسد. علاج آن، حلّ طبيعت است به شيافات مدوم: آن كه از قبض طبيعت و بى

 به نحوى كه در سهر -ملينات ديگر و كوشيدن در تنويم آن
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 ها جويند به حسب دوا و يا اعمال.. و در اسكات گريه آن، حيله-آن مذكور خواهد شد

را كه بازماند؛ زيو اگر احتياج بسيار داعى گردد، مرضعه آن را قليلى مخدّر بخورانند؛ بلكه طفل را نيز تا از گريه 

ور خواهد مذك -ان شاء اللّه تعالى -گريه باعث زيادتى تجفيف و بيدارى و ضعف قوّه است. و تدبير بُكاء ايشان نيز

 و غير آن نمايند. 456شد. و جهت ازاله تشنجّ اعضاء، تدهين به ادهان مناسبه مذكوره

                                                           
 (. الف:) بخورانند( حذف شده.1)  455
 (. الف: مناسبه و مذكوره.1)  456



 
وجود اسباب مرطبّه است و ظهور آثار رطوبت. علاج سوم: آن كه از غلبه رطوبت به هم رسد. ]و[ علامت آن تقدّم و 

هاى گرم و خشك؛ مانند زيت و آن، تجفيف مزاج طفل است به استعمال شيافات گرم مكرّرا و تدهين به روغن

 ها مفردا و مركّبا.روغن قسط و بيد انجير و امثال اين

و يا نخود آب با افاويه حارهّ و جوجه مرغ و و مرضعه را به جاى آب خالص، ماء العسل بياشامند و غذا نان با عسل 

 امثال آن بخورانند.

رسد؛ به سبب قرب و نزديكى به دماغ چهارم: آن كه از درد ورم كه هنگام برآمدن دندان در منبت آن به هم مى

 به هم رسد.

ست به آن چه [. ]و[ علاج آن، كوشيدن به تسهيل روئيدن اسنان و تدارك ورم آن اعلامت آن، وجود سبب ]است

آن است، به تدهين به ادهان  458مذكور خواهد شد. و ازاله تشنجّ را كه عرَضَِ -ان شاء اللهّ تعالى -457در ورم لثهّ

باشد اگر با عقل و حبس طبيعت باشد. و مناسبه نمايند. و اكثر تشنجّ حادث در اين هنگام اطفال را امتلائى مى

هال مفرط باشد؛ به حسب هر يك تشخيص درست نموده به معالجه آن گاه يبسى نيز اگر با تب محرقه و يا اس

 پردازند.

 -باشد و اعصابپنجم: آن كه از ضعف و فساد هضم به هم رسد. و ظاهر است كه در اين صورت، البتّه بلغم زائد مى

بب گردد؛ به سنمايند آن را. و طفل را كه تن آن فربه و تنومند باشد، بيش تر حادث مىقبول مى -به جهت ضعف

 .459كثرت فضول و ضعف اعضاءشان

                                                           
 (. الف: ورم لثيه.2)  457
 (. ب: غرض.3)  458
 ها.(. ب: اعضاى آن4)  459
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علاج آن، تجويد غذاى مرضعه و طفل است. و جوارش مقوّيه خورانيدن. و روغن ايرسا و روغن سوسن و يا روغن 

سمى قيقة قحنا و يا روغن خيرى ماليدن. و ساير تدابير، همان است كه در قسم سوم ذكر يافت. و اين نوع، فى الح

 از آن است؛ بنا بر كثرت وقوع و تفاوت در بعضى تدابير على حدَِه ذكر يافت.

ششم: آن كه به جهت اضطراب و حركت عنيفه يا به جهت سقطه المى و التِوائى در عصب به هم رسد با سلامتى 

اصلاح حال عضو مؤوف مبدأ آن كه دماغ و نخاع است. ]و[ علامت آن حدوث تشنجّ است متّصل به سبب. علاج آن، 

 است به اضمده مقوّيه مرطبّه و دلك و نطول.

 []كزاز اطفال

 و نيز از جمله امراض ايشان هشتم: كُزاز است

460 
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ضمّ كاف و دو زاء معجمه ميان هر دو همزه، عبارت از تشنّجى است كه ابتدا نمايد از عضلات ترقوه و متمددّ سازد 

« حكري»نمايند كُزاز را بر هر تمددّى و به فارسى به سوى قدّام يا خلف يا يمين يا يسار و بعضى اطلاق مىآن را 

 نامند.

                                                           
 ه.ش. 1385قم، چاپ: اول،  -عيليان جلد، اسما3عقيلى علوى شيرازى، سيد محمد حسين بن محمد هادى، خلاصة الحكمة )عقيلى(،  460



 
و اسباب آن بسيار است؛ از سوءِ تدبير پيچيدن در قنداق و يا گهواره كه عضوى از اعضاء آن را آسيبى رسد و يا 

وجع معده و امعاء و غيرها و مادام كه استحكام نيابد، زوال  عضله او را بخراشد از اسباب خارجى؛ و داخلى، مانند

و به فارسى « كزاز ضاغط»هاى او برهم افتد، عسر البرء است. و آن زمان آن را يابد و چون استحكام يابد و دندان

 نامند.« ريحك»

 م گرم نموده در طشتىعلاج آن، در ابتدا آن است كه بدن آن را به روغن بنفشه چرب نمايند و روغن بنفشه را ني

ريخته طفل را در آن نشانند. و منع نمايند مرضعه آن را از اطعمه و اشربه قابضه ثقيله. و محافظت نمايند طفل را 

 از هواى بارد.

و نظر نمايند عضلى را كه جراحت به آن رسيده به دو نصف ببُرند و اگر در وتر است، آن را از عضل قطع نمايند 

 گردد. و ساير علاجِ آن، مانند علاج تمدّد است.كزاز زائل مىكه در همان روز، 
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 []كثرت بكاء و سهر اطفال

 و نيز از آن جمله نهم: كثرت بُكاء و سهر است

 

 بدان كه هر يك از اين هر دو را اسباب بسيار است:

گردد. علاج آن، علاج عضو مؤوف آن عارض مى يكى: آن كه به سبب درد گوش يا درد امعاء يا درد چشم و غير

 است كه اصل است و اين شركى و عرََضِ آن.



 
 دوم: آن كه به سبب اورام دماغ باشد. و علاج آن، ذكر يافت.

سوم: آن كه سبب آن فساد شير در معده باشد. علامت آن، آن است كه قى، آن را مفيد باشد و جوع و گرسنگى 

 برآيد، ايشان را فاسد باشد و سببى ديگر آن را نباشد.نيز و شيرى كه از قى 

ظاهراً علاج آن اصلاح حال شير مرضعه است و تقويت آن بعد ]از[ تنقيه. و تدبير اصلاح شير مرضعه، در فصل بعد 

 مذكور خواهد شد. -ان شاء اللهّ تعالى -از اين

ق به هم رسد. علاج آن، تدهين بدن طفل چهارم: آن كه به سبب الم و اذيت حادث از استحكام بستن در قندا

بدن آن را شستن و  -خصوص آبى كه زردچوبه در آن جوشانيده باشند -است و به تدريج ماليدن آن و با آب گرم

 غسل دادن.

پنجم: آن كه به سبب سوء مزاج دماغ و فساد روح نفسانى آن به هم رسد. و اين، مقدمّه صرع است و در اوائل ماه 

گردد؛ چنان چه ذكر يافت. علاج آن، آن است كه جندِبيدستر به او بخورانند و بر اطراف يعنى مى بيش تر عارض

كف دست و پا و ناخن ها و شقيقه و بينى او بمالند و ساير تدابير عند الاحتياج همان تدابير ريح الصبيان است كه 

 ذكر يافت.

ست در ارجوحه و گهواره طفل را خوابانيدن و سرود و غِناء از جمله ادويه منومّه و مسكته گريه آن كه جامع النفع ا

به لحن حزين ملايم مختصّه به اطفال خواندن و ايشان را به لعب و بازى موافقت حال ايشان مشغول داشتن. و اگر 

 طبيعت ايشان قبض و محتبس باشد، به شيافات لينه و ملينات نرم داشتن.

 بسيار مفيد است. -نه به شدّت كه موجب مرض ديگر گردد -انيدنو اگر صاحب تميز است، آن را اندك ترس
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و اگر اين تدابير سودمند نيفتد، روغن تخم خشخاش و يا روغن تخم كاهو ]در[ ميان صدغين و تارك سر و 

سانند و نقوع آن را با تر خواهند، قدرى پوست خشخاش را در آب بخيهاى پشت او بمالند. و اگر از اين قوىمهره

 قدرى نبات به مرضعه آن بخورانند و مقدار بسيار قليلى به طفل نيز.

و شيره تخم خشخاش در طعام او داخل نمودن، باعث تنويم است. و اگر قدرى تخم خشخاش و تخم كاهو و تخم 

طفل بمالند و يا هر كه را  كدو را با هم نرم سوده، اندك آبى پاشيده، در صرهّ بسته، بر يافوخ و كف دست و پاى

 ، خواب آورد و بويانيدن افيون نيز.461تنويم منظور باشد و حرارت و يبس بر دماغ او غالب باشد

و  462و اگر ازين تدابير گريه او تسكين نيابد و خواب او را نبرد، بايد كه اين تركيب تا مقدار يك درهم بخورانند

آن: تخم خشخاش ابيض، تخم خشخاش اصفر، حب السمنه، بزر  ؛ صنعت463كبير السِن را تا دو درهم بخورانند

كتان، بزر فرفخ، بزر لسان الحمل، بزر الخَس، بزر الرازيانج، انيسون و كمون، جوز جندم، بزرقطونا، اجزاء مساوى هر 

ط كر خليك را جدا جدا اندك بريان نمايند و سواى بزرقطونا همه را نرم بكوبند و در هم كنند و به وزن مجموع، ش

 كنند.

اگر خواهند در نهايت قوّت تنويم باشد، بايد كه به قدر ثلث يك جزء از اجزاء افيون در آن داخل نمايند؛ زيرا كه 

اين دوا بسيار مؤثّر است و منوّم قوى است. و ليكن چون قابض و حابس بطن است و مخدّر، هنگامى كه سبب آن 

 شد، استعمال نتوان نمود.فساد روح نفسانى و منذر به ريح الصبيان با

                                                           
 (. ب: بود.1)  461
 (. الف:) بخورانند( حذف شده.2)  462
 (. ب:) بخورانند( حذف شده.3)  463



 
 []فزع اطفال در نوم

 و نيز از آن جمله دهم: فزع طفل است در نوم

 

 هاى هولناك و اين، بر سه قسم است:يعنى ترسيدن در خواب به سبب ديدن خواب

يكى: آن كه در بيدارى از چيزى ترسيده باشد. و آن صورت در خيال آن استقرار يافته هر گاه در خواب رود و 

حواسّ ظاهره آن معطلّ ماند و عقل مدبّره آن در تدبير ظاهر بى كار و مستور ماند، همان صورت خياليه او جلوه 

 نمايد و موجب فزع و خوف او گردد.
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ز آن ء كه ااست كه به هر حيله و تدبير كه مناسب دانند خوف از آن زائل گردانند و بر آن شى 464علاج آن، اين

ترسيده است دلير نمايند و مأنوس سازند و به لعب و بازى، آن خيال را از او فراموش گردانند و در ابتداى حال، 

پاكيزه را بگيرند و به آب بشويند و آن آب را به او بخورانند نفع عظيم بخشد. و خاكستر استخوان سرطان با « ارز»

 ان با نبات و يا گشنيز خشك بريان با نبات.نبات خورانيدن مفيد است. و هم چنين خرُفه بري

دوم: آن كه به سبب امتلاء و بسيار خورى غذا در معده او فساد گردد و باعث اين مرض شود. و فزع حادث از فساد 

 طعام بر دو نوع باشد.

                                                           
 (. ب: آن، آن.1)  464



 
 ه به سببيكى، حادث از بخارات غليظه مرتفعه به سوى دماغ كه روح نفسانى را مشوشُّ و مكدّر سازد. دوم، آن ك

دماغ نيز متأذىّ گردد و اذيت آن باعث اذيت قوتّ  -به مشاركت و محاذات -اذيت معده حادث از فساد طعام

 هاى مشوشّ موحش بيند.حساّسه و مصوّره و متخيله گردد و بدان سبب، احلام هائله و خواب

د. و اگر منع نتوان نمود يا خواب علاج آن، بالجملة تقليل طعام است. و بعد از آن نگذارند كه زود به خواب رو

 -يعنى ليسانيدن -در گهواره گذارند و بسيار بجنبانند تا ممدِّ و معاون تحليل گردد. و لعقِ 465مطلوب باشد، آن را

اندك عسلى نيز ممدِّ و معاون هضم و انحدار است و مصطكى نرم سوده با نبات قليلى، به تنهايى يا همراه نان نيز 

 مؤثرّ است.

 خواهد آمد. -ان شاء اللّه تعالى -آن كه مقدمّه جدرى و حصبه باشد. و علاج آن سوم:

كه  466[: و ببايد دانست كه گاه اطفال را حالتى قريب به كابوس در خواب به هم رسد، علاج آن اين است]فايده

عمال قدرى است -تبه حسب حاج -جند به بينى او بمالند و قليلى بخورانند و آن چه در ريح الصبيان ذكر يافت

 شيافات ملينه غير حادّه، طبع او را نرم دارند. 467نمايند. و پيش از خواب، به شافه صابون و غير آن از
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 []فزع اطفال در يقظه

 و نيز از آن جمله يازدهم: فزَع در يقظه است

                                                           
 (. ب: او را.2)  465
 (. ب: آن آن است.3)  466
 (. الف:) از( حذف شده.4)  467



 
 

ادراك ايشان است كه در صورتى كه معده ايشان  يعنى ترسيدن در بيدارى از چيزى. سبب آن، ضعف نفوس و قلتّ

 فى النّوم ذكر يافت. 468از امتلاء و فساد سالم باشد، علاج اين همان است كه در قسم اولّ فزع

 []زكام و نزله اطفال

 و نيز از آن جمله دوازدهم: زُكام و نَزله است

 

گردد؛ خصوص نزد اطفال را بيش تر عارض مىكه در ايام طفوليّت بنا بر وفور و كثرت رطوبت و ضعف دماغ، 

اند. و سعال، اكثر لازم اين ملاقات سردى خارجى به سر ايشان. و لهذا در پوشيدن سر ايشان تأكيد بسيار نموده

 باشد.مى

خواهد آمد. و بالجملة، تدبير كلىّ درين، تدبير مرضعه آن است كه او را پرهيز  -ان شاء اللّه تعالى -و بيان اين

رمايند از گوشت و شير و شيرينى و ترشى و روغن و آب سرد و هواى سرد و ميوهاى بارد رطب و گرم داشتن ف

 سر طفل را.

 []وجع اذن اطفال

 و نيز از آن جمله سيزدهم: وجع اذُن است

                                                           
 (. ب: از فزع.1)  468



 
 

 گردد.اين، بيش تر اطفال را به سبب كثرت رطوبت دماغ ايشان عارض مى

اضطراب و اگر وجع اشتداد داشته باشد. و هر ساعت دست نزد گوش خود برد  سبب ظاهر وو علامت آن، گريه بى

 و اگر بزرگ و با ادراك باشد، اندرون گوش خود را با انگشت بخارد.

و اگر بدان جانب بخوابانند و يا دست بدان گوش گذارند، تسكين يابد و خضرتِ براز و پيچيدن سر و گردن نيز از 

 علامات آن است.

ها به مجموع و يا آن چه از اين -ضض و صعتر و ملح طبرزد و عدس و مرُِّ مَكىّ و حبّ حنظل و ابهلعلاج آن، ح

در روغن كنجد و يا روغن بادام و يا روغن گل بجوشانند و چند قطره در گوش او بچكانند. و صعتر و بزر  -هم رسد

 و بچكانند نيم گرم.مرزنجوش و اسطوخودوس و افسنتين در آب جوش داده، چند قطره در گوش ا
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در آن جوش داده، چند قطره در گوش  -اگر به دست آيد -شفتالو 469و از روغن گل و يا بادام تلخ و يا روغن استه

 او بچكانند بهتر است. و چكانيدن عسل با زهره گاو تازه ممزوج نموده چند قطره نيز.

نامند. هر يك نيم گرم نموده؛ زيرا كه دواى « آزاد درخت»بكاين نيز كه با آب برگ نيم. و آب برگ  470و عسل

 سرد در گوش چكانيدن مضرّ است اطفال و غير اطفال را و اگر از حرارت باشد، شير مرضعه در گوش آن بچكانند.

                                                           
 باشد.منظور) هسته( مى(. الف و ب:) استه( آمده كه 1)  469
 (. ب: غسل.2)  470



 
م و دواى قوى حاد در هيچ وقت در گوش ايشان نبايد چكانيد و گذاشت كه خوف ورم و حدوث كرى است. و تخ

بوا خائيده در گوش آن بچكانند و يا در سوراخ گوش آن گذارند نيم گرم. و بخور آب رازيانه خائيده و يا دانه هيل

، 471بابونه در آب جوشانيده در ظرفى لوله دار كه لوله آن در سوراخ گوش طفل باشد كه بخار آب به گوش او رسد

 [.مفيد ]است

يك دو  472حمّى لازم ]است و[ علاج آن، آن است كه در بيخ گوش اوو اگر سبب وجع ورم حار باشد، علامت آن 

 و قدرى خون بگيرند و تليين بطن او نمايند و مكررّ شير مرضعه در گوش او بچكانند. 473زلوى كوچك بچسبانند

و اگر سبب وجع، رفتن آب در گوش ايشان باشد، چوب رازيانه و يا گز و يا بردى بگيرند و به يك طرف آن قدرى 

به اندرون گوش او گذارند تا آب آن به تمامى  474به پيچيده چرب نمايند و مشتعل سازند و طرف ديگرِ آن راپن

 منجذب گردد.

 []حكه اذن اطفال

 و نيز از آن جمله چهاردهم: حكّه اذن است

 

 [ اگر سبب آن رياح باشد، علامت و هم چنين علاج آن ذكر يافت.يعنى خارش گوش ]كه
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 (. ب: نرسد.3)  471
 (. ب: آن.4)  472
 (. ب: بچسپانند.5)  473
 (. ب:) را( حذف شده.6)  474



 
كه چون انگشت در گوش او گذارند و يا چيزى  475اگر بى درد و وجع باشد از گريه و خاريدن، علامت آن اين است

است كه قدرى حلبه را بگيرند و در شير زنان بپزند تا  476نيم گرم در گوش او بچكانند، راحت يابد. علاج آن، اين

بچكانند. و اگر فتيله به عسل آلوده در  477و نيم گرم در گوش او قوّت آن در شير برآيد، بعد از آن صاف نمايند

 گذارند نيز مفيد است. 478گوش او

 باشد متولدّ از كيفيت لبنو گاه از بخار حارّ صفراوى مى

كه فتيله به روغن و خَلّ آلوده در گوش او گذارند كه بگيرند سركه يك درم و روغن گل دو  479علاج آن، اين است

ند تا آن كه روغن بماند و به آن آلوده بگذارند. و يا آن كه بگيرند ترب ترى را و مهرّا پزند با سركه و درم و بجوشان

 روغن بر آن بريزند و بجوشانند تا آب برود و روغن بماند و صاف نموده نيم گرم در گوش بچكانند.

 []سيلان رطوبت از گوش اطفال

 گوش است و نيز از آن جمله پانزدهم: سيَلان رطوبت از

 

 و آن، رطوبت صديدى زردرنگ است كه از گوش ايشان آيد و اين بر دو قسم است:

 يكى: آن كه به سبب قرحه باشد. علامت آن تقدّم آثار ورم و بثور است و وجود وجع در ابتدا.

                                                           
 (. ب: آن آن است.1)  475
 (. ب: آن آن است.2)  476
 (. ب: آن.3)  477
 (. ب: آن.4)  478
 (. ب: آن آن است.5)  479



 
. و بعد از آن، نمايد 480علاج آن، آن كه تا چند روز معالجه ننمايند و بگذارند تا صديد و رطوبت زرد از آن تراوش

روزى چند گذارند و هر شبانه 481عسل در شير زنان پخته در گوش آن بچكانند. و يا فتيله بدان آلوده در گوش او

 مرتبه تبديل نمايند.

 تر كرده پاشيده در گوش او گذارند، بهو اگر قدرى انزروت سوده به فتيله به عسل
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 ند و زخم آن را به اصلاح آورد.نماي 482زودى تنقيه او

تر كرده را در شبِّ يمانى سوده بگردانند و در گوش پس اگر به همين قدر فايده بخشيد، بهتر و الاّ فتيله به عسل

گذارند. و اگر مرُِّ مَكىّ در آب حل نمايند و روغن گل داخل كرده جوش دهند تا آب برود و از روغن مذكور،  483او

چند قطره نيم گرم در گوش او بچكانند، قرحه آن را به اصلاح آورد و درد  484به هر مرتبهشبانه روزى چند مرت

 قليل آن را زائل سازد.

آن كه جراحتى در زياده به هم رسد و بدان سبب از گوش او تراوش نمايد بى 485دوم: آن كه رطوبت در دماغ او

 گوش آن به هم رسيده باشد.

                                                           
 (. الف: طراوت.6)  480
 (. ب: آن.7)  481
 : آن.(. ب1)  482
 (. ب: آن.2)  483
 (. الف:) هر مرتبه( حذف شده.3)  484
 (. ب: آن.4)  485



 
[ از صوف بگيرند و در عسل و خمر كه رطوبت دماغ آن كوشند و قطعه ]اىاست كه به تقليل  486علاج آن، اين

 [ از نطرون در آن آميخته باشند آلوده در گوش بگذارند.قدرى از شبّ و يا زعفران و يا شمّه ]اى

و اگر قدرى زعفران در شراب عفص حل نمايند و قطعه صوفى در آن آلوده در گوش گذارند نيز مفيد است. و اگر 

 رطوبت كم تر باشد، بهتر آن است كه متعرّض معالجه آن نگردند كه تراوش اندك آن مفيد است.

گردد. و اگر رطوبت بيش تر دارد و بعد ]از[ بلوغ، خود به خود زائل مىو از اكثر امراض دماغى، ايشان را مأمون مى

 .از آن آيد و يا خوف احداث قرحه باشد، آن زمان متوجّه تدبير آن گردند

 []انتفاخ عين اطفال

 و نيز از آن جمله شانزدهم: انتفاخ عين است

 

 اين برآمدگى چشم، وراى ورم است. ]و[ سبب آن، زيادتى رطوبت و رياح است.
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 باشد.كه به آن چندان درد و وجع نمى 487علامت آن، اين است

                                                           
 (. ب: آن آن.5)  486
 (. ب: آن آن است.1)  487



 
حل نمايند و طلا كنند و بعد از آن به طبيخ بابونه و آب بادروج  489كه حضض را در شير 488علاج آن، اين است

 بشويند.

 []رمد اطفال

 و نيز از آن جمله هفدهم: رمََد است

 

 آن، عبارت از ورم ملتحمه است.

كه تا سه روز متوجّه معالجه آن نگردند؛ خصوص به ادويه موضعيه كه هيچ دوا به چشم آن  490تدبير آن، است

كلهّ پاچه باشد. و از هر غذائى كه چرب باشد پرهيز نمايند و  491نند. و غذاى مرضعه و طعام او، تريدنمالند و نرسا

 از خوش بوئى دور دارند.

و اگر چشم بسيار به هم چسبيده باشد، شير مرضعه و يا غير آن بر پنبه آلوده در گوش او گذارند. و شير دختر در 

 گذارند. 492كهنه را به دود گز يا سرگين الاغ گرم نموده بر پشت چشم اواين باب بهتر از شير پسر است. و پنبه 

و به بول گرم شستن اثر عظيم دارد. و شير دختر براى پسر و شير پسر براى دختر بهتر است كه در چشم آن 

ار يبچكانند. و بعد از سه روز زيره و مغز گردكان با هم سَحق بليغ نموده، به آب دهن بر كف دست گذاشته، بس

                                                           
 (. ب: آن آن است.2)  488
 (. الف: سير.3)  489
 (. ب: تدبير آن آن است.4)  490
 (. ب: ثريد.5)  491
 (. ب: آن.6)  492



 
وزها ها و ربمالند تا مانند مرهم گردد، پس بر روى پنبه گذاشته، شير بَر او دوشيده بر پشت چشم بندند، شب

 بسيار مفيد است؛ خصوصاً در ايام زمستان رمدَِ ريحى را.

 غلبه خلط، تنقيه آن بايد نمود. 493و اگر بدين تدبير زائل نگردد به حسب
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، بر قفاى سر و بناگوش زالو چسپانيدن و قدرى خون گرفتن، بسيار مفيد 494«وردينج[ »مد دموى ]يعنىو در ر

روزى دو سه مرتبه به است. و حضض مكىّ در شير حل كرده در اندرون و بيرون چشم آن طلا نمايند، در شبانه

در چشم اطفال نرسانند كه به سبب ، دواى قوى و حادّ 496. و حتّى المقدور مطلقا495ضرر استغايت نافع است و بى

 هاى عظيم است. و هم چنين رسانيدن ترشى و هرچه ترش باشد.نزاكت و لطافت، خوف آفت

و ذرور تشميزج كه: بگيرند تشميزج را و در سرگين خر به آب طبخ دهند تا نرم گردد؛ پس برآورده، مقشّر نموده، 

يران، هر يك يك حصهّ و جمله را مانند سرمه بسيار نرم بسايند و مغز آن را بگيرند دو حصّه از آن و از نبات و مام

 در چشم بكشند.

و اگر انزروت به شير خر پرورده به جاى ماميران داخل نمايند بهتر است. و بعضى زنان بعد از پاشيدن اين ذرور 

گذارند و بالاى مىبر سفال پرآب گذاشته باشند كه سرد شده باشد بر چشم  497در چشم پنبه به روغن آلوده كه

 گردد.بندند، زودتر اثر آن ظاهر مى[ مىگذارند و به عصابه ]اىآن قرصى از گل پاك سرشته مى

                                                           
 (. الف: سبب.7)  493
 ذرور بنج( آمده اما صحيح) وردينج( است.(. الف:) و ورد بيخ( ب:) 1)  494
 (. ب:) است( حذف شده.2)  495
 (. الف: در مطلق.3)  496
 (. ب:) كه( حذف شده.4)  497



 
 []بياض احداق اطفال

 و نيز از آن جمله هيجدهم: بياض احداق است

 

تحليل  به[ رطوبت طبقه عنبيه آن، عبارت از پوشيدن سياهى چشم است. و آن، يا به سبب كثرت گريه ]است كه

 .498رود و رنگ آن به سفيدى مايل گردد و مانند آن گردد؛ چنان چه زراعت كه چون خشك گردد سفيد گردد

كه آب برگ عنب الثعلب در چشم آن مكرر بچكانند و آن را از گريه باز دارند بهر حيله كه  499علاج آن، اين است

 توانند و هر روز اندك صمغ و سماق با چهار وزن آن نبات با هم سوده در
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 اشد.چشم او بكشند بياض آن را بزدايد؛ خصوصا اگر سبب آن كثرت گريه نباشد؛ بلكه امر ديگر ب

و علاج آن، اين است كه در بياض چشم مردم كبار مذكور و اگر به سبب ورم پلك چشم و ملتحمه باشد، تشميزج 

 .500را مقشر نموده با سنگ بصرى نرم سوده بر آن بپاشند روزى دو سه دفعه

 []وردينج اطفال

 و نيز از آن جمله نوزدهم: وردينج است

                                                           
 (. ب: شود.5)  498
 (. ب: آن آن است.6)  499
 (. ب: مرتبه.1)  500



 
 

 برگردد جفن و از اجفان خون زرد رنگ آيد. و آن، آن است كه متورّم گردد ماق و

 سبب آن، ارتفاع دم رقيق حادّ است به بطون دماغ كه به جانب عين آيد.

علاج آن، اين است كه قَدَميَن او را بشويند و به چشم او كُحل را بكشند يك مرتبه يا دو مرتبه كه در يك روز يا 

 گردد.دو روز مندمل مى

ماميثا، دو درم؛ انزروت سفيد مدبرّ، يك درم؛ زعفران، نيم درم؛ ماميران چينى ]همه را[ صنعت آن، كُحل شياف 

 نرم سوده و نرم بيخته در چشم آن بپاشند.

 []رماد در عين اطفال

 و نيز از آن جمله بيستم: رَماد در عين است

 

در ماقَين طفل، چركى شبيه [، آن است كه است و بيدارى بسيار. ]و[ علامت ]آن 501سبب آن، يبس كيفيت لبن

 به رماد جمع گردد.

                                                           
 (. ب: كيفيت اين.2)  501



 
كه روغن بنفشه در چشم او كشند. و در غذاى او عصاره كاهو داخل نمايند و تدبير مرضعه  502علاج آن، اين است

نامند بر سر اطفال بمالند، جفاف آن را زائل گرداند. و چون زن « شفترك»آن نمايند و شيره خبه كه به فارسى 

 در رحم حقنه نمايد، تقلّص رحم را زائل گرداند.

 []تناثر اشفار اطفال

 آن جمله بيست و يكم: تناثر اشفار استو نيز از 

 

 سبب اين، دو امر است: يكى فرط جفاف. دوم، فرط رطوبت.
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آن چه از فرط جفاف است، علاج آن سعوط لبن مرضعه با روغن بنفشه و تكميد چشم آن به آب گرم و شستن 

در آن راسن جوشانيده باشند و ]يا[  504[ يا به آبى كهو بدن آن به آب نيم گرم. و ]علاج فرط رطوبت 503سر آن

 است. 505«ودع»اكتحال به كحل اصفر كه عبارت از سحيق لادن با 

 []غموض عين اطفال

 و نيز از آن جمله بيست و دوم: غموض است

                                                           
 (. ب: آن آن است.3)  502
 (. ب:) آن( حذف شده.1)  503
 ف شده.(. الف:) كه( حذ2)  504
 (. ب: بادوغ.3)  505



 
 

 سر است.آن، عبارت از آن است كه طفل، چشم خود را بپوشد و باز نتواند كرد. ]و[ سبب آن، رطوبات غليظه در 

علاج آن، پرهيز دادن مرضعه آن است و اصلاح لبن آن. و ماليدن سر آن به خرقه خشنى و غسَل جميع بدن به 

آن به آب سماق چند مرتبه و ماليدن بينى او تا آن كه عطسه آيد. و چون به اطالت  506آب گرم و شستن زبان

 كشد، مهلك است و علامت اهلاك آن، اختلاج وجه است.

 [فال]سلاق اط

 و نيز از آن جمله بيست و سوم: سلاق است

 

 گردد.آن، عبارت از سِطَبرى پلك چشم است. و اين نيز اكثر از بسيار گريستن ايشان عارض مى

علاج آن، مانند علاج بياض حدقه است. و پنبه را به آب برگ عنب الثعلب تر كرده و بر پلك گذارند. و آن چه از 

تر است؛ به آن كه محرور المزاج را عرََق مرضعه و يا رايحه بغل او باشد، علاج آن قوى سبب گريه نباشد، بلكه از

گرداند به زودى. هر بوئيدن كافور و مبرود المزاج را شمّ مشك و عنبر و يا اكتحال آن با آب عليق كه زائل مى

 ند.شويند و بعد از آن آب برگ عنب الثعلب بچكانمى 507صباح به بول گرم، چشم آن را
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 (. الف:) به آب گرم و شستن زبان( حذف شده.4)  506
 (. الف:) را( حذف شده.5)  507



 
 []حول اطفال

 و نيز از آن جمله بيست و چهارم: حَوَل است

 

 آن است كه يك چيز دو نمايد. 508آن، عبارت از ميل نمودن چشم است به جانبى و لازمه اين

خورانيدن زمانى طويل و حدوث آن در اطفال يا بعد از صرع و يا از اضطجاع يعنى به پهلو خوابانيدن در حالت شير 

و نگاه نمودن آن به يك جانب تا ديرى و يا صداى بلندى و مانند آن به يك دفعه به طفل رسد كه دفعتاً چشم 

 تا زمانى طويل نگران باشد. 509خود را به يك جانب حركت دهد و به همان حالت

ابد. و بهترين تدابير آن است كه كه به زودى تدارك آن نمايند كه عضلات آن استحكام ني 510علاج آن، اين است

[ جانبِ مايل و يا به كنار گهواره او بندند كه دائم ميل و توجّه به جانب چيزى سرخ برّاق به گوشه چشم مخالف ]به

آن نمايد تا چشم ميل بدو نمايد و بر قرار اصلى آيد؛ زيرا كه اطفال بالطبع طالب و مشتاق ديدن چيزهاى سرخ 

 اند.برّاق و شعله چراغ

بر روى ايشان دركشند و در مقابل حدقه، برقع را بشكافند و به محاذات آن چراغ روشن نمايند  511و يا آن كه برُقُعه

تا به تكلفّ بدان نگرد و چشم او به اصلاح آيد؛ چنان چه كجى روى صاحب لقوه را به نظر كردن در آئينه چينى 

                                                           
 (. ب:) اين( حذف شده.1)  508
 (. ب: جانب.2)  509
 (. ب: آن آن است.3)  510
 (. ب: برقع.4)  511



 
طيفه بخورانند و در حول صرعى، از اغذيه مبخره و جماع احتراز نمايند. و مرضعه آن را بايد كه اغذيه لعلاج مى

 نمايند كه بسيار مضرّ است.

 []التصاق جفن اطفال

 و نيز از آن جمله بيست و پنجم: التصاق جفن است

 

آن، عبارت از چسبيدن پلك چشم است به هم. و اين چون زياده از مقدار مقرّرى خواب اطفال به هم رسد، مقدمّه 

 است و منذر به آن. رَمدَ
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[ بشويند. و سرمه اصفهانى در چشم او بكشند. و بر علاج آن، آن است كه هر صبح، چشم آن را به بول گرم ]طفل

 حوالى چشم آن از خارج توتياى مغسول مسحوق خشك بمالند.

 تر و بوى خربزه و بوى خوش و شمامه محفوظ دارند.گردكانو از گرد و غبار و بوى بغل و بوى جوَزِ تر يعنى پوست 

و اگر دوده چوب گز در چشم او كشند تا به سبب حدّتى كه دارد آب از چشم و بينى او جارى گردد بسيار مفيد 

 است. و مرضعه آن را از تناول اشياء بارده رطبه و مبخِّره باز دارند.

 انطباق باشد. 512آن، گريه و قلق با [ علامترسد. ]كهو گاه از صداع به هم مى

                                                           
 (. الف: يا.1)  512



 
است كه  513فصد نمايند اين هنگام مرضعه را و نظر نمايند به سوى قاروره آن: اگر خام رطوبت است، علاج آن اين

مدُِراّت به آن بياشامند و مداواى سر طفل ننمايند نزد هنگام صداع آن، كه اگر حار باشد تدبير آن ننمايند و اگر 

خين آن ننمايند، بلكه معالجه مرضعه آن نمايند. و اگر با انطباق جفن هدوء و سكون باشد و بارد است نيز، تس

 با توتيا. 514چون چشم او را بگشايند در آن رمصى و حمرتى نباشد، به چشم طفل كُحل شلودى

از كُحل و اين كُحل بكشند: بگيرند رماد حلزون، يك جزء و از توتياى هندى نيز يك جزء و از حضض دو جزء و 

تواند گردد. و اگر نمى، سه جزء، بسيار نرم سوده بدان اكتحال نمايند به چشم طفل كه جفن او مرتفع مى515شلودى

كه بر دارد جفن را، بگيرند شَحم رُمّانِ برَّى را و نرم سوده به اندكى اشق و ضماد نمايند به آن نزد خواب بر جفن 

 خوب بپوشند كه گرم ماند.اعلى كه برمى دارد آن را. و سر طفل را 

 []زرقت چشم اطفال

 و نيز از آن جمله بيست و ششم: زَرقتَ چشم است

 

 آن، عبارت از كبودى طبقه عنبيه چشم است.
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 است كه: 516و آن اگر خَلقى موروثى است، لا علاجَ له است. و الاّ اگر عارضى است، قابل علاج است. علاج آن اين

                                                           
 (. ب: آن آن است.2)  513
 (. ب: شلوذى.3)  514
 (. ب: شلوذى.4)  515
 (. ب: آن آن است.1)  516



 
[ هر هفته چند مرتبه مشك و زعفران مساوى با هم سحق بليغ نموده در چشم آن كشند. و اگر اولّاً مدّت چلّه ]اى

 به شير مرضعه چشم آن را بشويند و بعد از آن در چشم آن كشند بهتر است.

[ در هفته ]اىو ميلى از موم باريك كوچك سازند و در آن سحيق مشك و زعفران گردانيده كه به آن آلوده گردد 

دو مرتبه استعمال نمودن آن بسيار مفيد است. و بعد ]از[ چلهّ اگر زائل نگردد به حال خود بگذارند كه خود به 

 گردد.خود به تدريج زائل مى

و در چلهّ زائل نگشته باشد، صدف را بسوزانند و با روغن زَيت بسايند و  517و اگر به علاج قوى تر از آن حاجت

ائى كه نرم است مكرّر بمالند. و عصاره عنب الثّعلب و عصاره پوست انار شيرين در چشم آن بكشند بريافوخ آن ج

 گاه گاهى و مداومت بر آن نمايند. و هم چنين مداومت به سرمه با زعفران و مشك با گلاب سوده.

ون د. و ليكن بايد كه چتر فرو برند و چند مرتبه در چشم كشند، فايده عظيم بخشو گويند: اگر ميل را در حنظلِ

ميل را برآورند ملاحظه نمايند كه بر آن چيزى از تخم و شحم آن چسبيده نباشد و الاّ دور نموده در چشم آن 

 كشند و اين كُحل، عظيم النفع است.

آن: سرمه اصفهانى، سه درم؛ زعفران و مرواريد ناسفته، از هر يك يك درم؛ مشك و كافور، از هر يك  518صفت

دوده چراغ كه در آن زيت باشد دو درم؛ همه را سحق بليغ نموده ]و ]هر هفته چند نوبت در چشم آن  دانگى،

 .519كشند

 []امراض انف اطفال

                                                           
 (. ب: حاجت باشد.2)  517
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 بيست و هفتم: أمراضُ الانفْ

 

 [ از آن جمله، ايصال چيزى در مجراى انف است]الف
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فه و يا عطسه آيد و يا حركتى شديد اتّفاقا واقع شود و بدان سبب چيزى اين، بيش تر در هنگام تناول غذا كه سر

؛ 520كه در دهن باشد، در مجراى انف جهَدَ و همان جا بماند و طفل به سبب ضعف قوتّ، آن را نتواند دفع نمايد

 خصوصاً وقتى كه به تكلمّ نيامده و قادر بر تكلّم نباشد كه بيان كند.

دغدغه نمايد و متعفنّ گردد و بخار آن به دماغ رسد و بدين سبب، هميشه متوحشّ  و آن چيز در آن جا بماند و

نمايد و زردرنگ ضعيف و نحيف و بى خواب ميلى و رغبتى نمى 521كند و به غذا و غير آنباشد و بدخوئى مىمى

از آن جانب  باشد و تنفسخفيفى، لازم او را مى 522باشد و به سبب وحشت و غير آن و عفونت آن چيز، تبمى

 مالد.برد و مىتواند نمود بدون نزله و هر ساعت دست بدان جانب مىنمى

كه بينى آن را از اندرون و بيرون، تمام چرب نمايند و از روغنى كه در آن قدرى موم گداخته  523علاج آن: اين است

باشند تا زود خشك نگردد و معُِين بر ترقيق و تحليل آن گردد. و طفل را بر پشت بخوابانند و چند قطره روغن در 

                                                           
 (. الف: نما.1)  520
 (. الف:) غير آن( حذف شده.2)  521
 (. الف: جزيت.3)  522
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نند و يا بدمند به قوّت تمام تا عطسه نمايد بينى آن بچكانند و بعد از آن در وقت بيدارى، مُعطِّسى به شامّه آن رسا

 و آن چيز برآيد.

تدبير مندفع نگردد، او را بر پشت بخوابانند و دهن او را به دست محكم بگيرند و دهن خود را بر  524و اگر بر اين

آن از  -يعنى منفذ مفتوح -منفذ بينى مسدود نهاده به قوّت بدمند و متعاقب آن پى هم، در منفذِ مخالف آن

 تر؛ تا به زور نفَسِ طفل و ريح نفَس دمنده، آن چه در آن منفذ بند شده باشد برآيد.قوى

و بسا هست كه بعد از تدهين و تليين، منفذى را كه مفتوح است بگيرند تا طفل ناچار دهن بگشايد و در آن، نفسَ 

راه گلوى او؛ چنان چه حكيم اكبر معروف به قوّت بدمد تا به زور آن، منفذِ مسدود گشوده، آن چيز از آن برآيد از 

 بعضى»نوشته كه « 525حكيم ارزانى»به 
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 گرديد.اطفال را همين علّت عارض گرديد و به هيچ تدبيرى زائل نمى

و يا  دبعد ]از[ تحقيق سبب، چون به تدبير مزبور پرداختند، از بينى ايشان چند دانه برنج برآمد و بعضى را نخو

؛ پس چون اطفال صاحب اكل باشند از «دانه انارِ متعفّن شده و تب ايشان عن قريب زائل گرديد و صحّت يافتند

 اين تدبير در حقّ ايشان غافل نبايد بود.

هرگاه طفل از خارج چيزى در بينى خود كرده باشد، ]اگر[ آن چيز، مرئى باشد و توان برآورد به دست كارى، 

 ند و الاّ به تدابير مذكوره نگذارند كه به طول انجامد و متعفنّ گردد و فساد نمايد.بلاتوقفّ برآور

                                                           
 (. ب: باين.5)  524
 .493(. حكيم محمد اكبر ارزانى، مفرح القلوب، هند، مطبع قادرى، ص 6)  525



 
هرگاه به سبب يبس و خشكى بينى باشد، به چكانيدن شير و تسعيط ادهان مناسبه و تدهين و ترطيب يافوخ آن 

 پردازند و دائم بينى آن را پاك نمايد

 []سده انف اطفال

 انف است [ و نيز از آن جمله، سدّه]ب

 

باشد؛ گويا او را خشَم ] )سده گردد طفل را سدهّ انف به حدىّ كه قادر بر تنفسّ نمىبسا هست كه عارض مى

 بينى([ به هم رسيده. و سبب آن، بيش تر رطوبت غليظى است كه متولد گردد از لبن.

آن و انكباب بر بخار آب  علاج آن: اصلاح كيفيت لبن است و پرهيز دادن مرضعه و ريختن آب گرم است بر سر

گرم و ماليدن سر آن به دست به ملايمت و يا به خرقه خشنى و خوفى در آن نيست؛ هرچند در زمان سرما و يا 

هواى سرد باشد و آب از بينى آن جارى باشد و عطسه نمايد و قبل از آن جايز نيست كه آن را عطسه فرمايند و 

 با سدّه مخوف است.بر سر او روغن بمالند؛ زيرا كه تدهين 

 []انفتاخ انف اطفال

 [ و نيز از آن جمله، انتفاخ انف است]ج

 



 
گردد در بينى اطفال، انتفاخى؛ به حدىّ كه غليظ و سطبر گردد و وجع نمايد و آرام و بسا هست كه عارض مى

 سكون نيابد. پس بايد كه ملاحظه نمايند اندرون بينى او را: اگر
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انگارى ننمايد طبيب از معالجه آن؛ زيرا كه بسا هست كه در آن چيزى شبيه به غدّه صلب است، بايد كه سهل

 «.وَرَم كثيرُ الأرجُل»گردد صعب و علّتِ معروف به مى

 مرضعه آن را و اصلاح غذاى آن نمايند و استفراغ آن نمايند اگر واجب باشد. 526علاج آن: آن است كه پرهيز دهند

در مِنخرََينِ طفل، مقدار يك حبّه خردلِ اسود را سوده، در پنبه پيچنده، گذارند تا آن كه آن را بخراشد؛ پس  و

مداواى آن به مراهم نمايند. و اگر محتاج به خراش آن به آهن باشد به سبب صلابت، به آهن بخراشند و باكى 

 ع اذنين ذكر يافت در آن بمالند.ننمايند مادام كه اكثار ننمايند در آن. و ترياقى كه در وج

 []انقباض انف اطفال

 ]د[ و نيز از آن جمله، انقباض انف است

 

گردند منخرين آن و چون تنفسّ گردد در آماق اطفال كشيدگى به حدىّ كه كشيده مىبسا هست كه عارض مى

 گردد.نمايد به هم آيند. و بيش تر اين، از فساد مزاج دماغ عارض مى

                                                           
 (. الف: نمايند.1)  526



 
چكانيدن شير است بر سر آن. و بگيرند لبن تازه دوشيده منجمد به انفحه را و بر سر آن اندازند و بالاى علاج آن: 

 آن برگ اسفيدش گذارند و تسعيط او به دهن بنفشه نمايند.

و مرضعه او را پرهيز فرمايند و ماء الشعير بخورانند و سر طفل را به آبى كه در آن خشخاش جوشانيده باشند 

 بشويند.

 []حكاك منخرين اطفال

 [ و نيز از آن جمله، حكاك منخرين است-]ه

 

 آيد.گردد اطفال را خارش منخرين به حدّى كه به وجع مىبسا هست كه حادث مى

علاج آن: ماليدن سركه است بر آن يك مرتبه يا دو مرتبه. اگر از اين زائل گشت بهتر و الّا، در سركه اندك نوشادرى 

گردد و اگر از اين نيز زائل نگردد و استحكام يابد، سرِ سوزن در آن فرو مت بمالند كه زائل مىحل نموده به ملاي

 برند تا آن كه اندك در آن نشيند پس بر آن سركه بمالند.
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 []امراض فم الاطفال

 بيست و هشتم: امراضُ الفمَ

 



 
 []قلاع دهان اطفال

 []قلاع دهان اطفال

 [ از آن جمله، قلِاع دهان است]الف

 

[ از آن جمله، آن چه بى عفونت است، آن، عبارت است از قروح صغار است كه در غشاء فم و لسان به هم رسد ]كه

و چون غشاء دهان اطفال و زبان ايشان در نهايت نرمى «. آكله»نامند و آن چه با عفونت است آن را « قلاع»آن را 

خصوص كه اندك تكمه آن بزرگ و يا خشن باشد و در شير،  -متحمّل لمس و مسّ پستان و نازكى است، لهذا

باشد و شير مطلقاً به سبب قوّه جلائى كه دارد، موجب تضعيف غشاء است دائم و بدين نمى -حدّت و گرمى باشد

ام روح دهان، اقسء الكيفيّة باشد. و قنمايد؛ خصوص وقتى كه شير ردىسبب، اكثر اوقات دهن ايشان جوشش مى

 باشد.مى

 باشد. و اسلَم، قروح سفيد آن است.و بدترين همه، سياه فحمى است؛ يعنى به رنگ انگشِت و اين، اكثر قاتل مى

سرخ و زرد است. و بالجملة، از لون آن، استدلال بر  -يعنى سياه و سفيد -و بعد از آن، سرخ. و اوسطَ ميان هر دو

 وان نمود.آن است ت 527نوع خلطى كه سبب

                                                           
 (. ب: خلط و سبب.1)  527



 
چه در تدبير قلاع دهان كبار مذكور خواهد علاج آن: به حسب آن خلط، تعديل مزاج مرضعه و طفل نمايند. و آن

از آن خفيف تر و سهل تر استعمال نمايند. و اين اشياء نيز قلاع دهان اطفال را نافع است:  -ان شاء اللّه تعالى -شد

 و زبان ايشان بپاشند.سوخته نرم سوده بر دهان برگ گاوزبان نيم

و نيز بنفشه تنها نرم سوده بر آن بپاشند و اگر قليلى گل سرخ نيز اضافه نمايند بهتر است. و در بلغمى، قليلى 

دهان ماليدن روزى  528زعفران نيز. و خرنوب، فقط همين عمل نمايد. و به عصاره خَس و عنب الثّعلب و فرفخ بر

 ودمند است.چند مرتبه، قلاع دموى و صفراوى را س

 و اگر قوى تر مطلوب باشد، اصل السوس محكوك مسحوق را ذرور نمايند. و اين دوا،
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 []لدغ لثه اطفال

را نهايت سودمند است. صنعت آن: مُرِّ مكّى، عفص، قشور كندر؛ هر سه  -خصوص بلغمى -بُثورِ لثّه و قلاع دهان

 ممزوج كرده، بمالند. جزء مساوى، نرم سوده، با عسل

و بسا باشد كه ربُّ توت حامض فايده بخشد؛ خصوص دموى و صفراوى را. و شستن دهان به شراب عسل و يا به 

 ماء العسل و بعد از آن مجفِّفات مذكوره استعمال نمودن، به نهايت سودمند است.

ند: عروق الصفر، قشورِ رُمّان، سماق، جلنار؛ و هرگاه به تدبير قوى تر از اين احتياج شود، اين دوا را استعمال نماي

 از هر يك شش درم، شبّ يمانى، دو درم؛ هر پنج جزء را نرم سوده بپاشند.
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و بسا باشد كه در قلاع خفيف، سويق جو در حين خواب بپاشند و بگذارند و اگر آن را فرو برد، مكرّر نمايند فايده 

كه چون شب بپاشند، صبح اثر نفع آن  529د به حدّى كه بسا هستكلّى بخشد. و ترنجبين سوده نيز اثر قوى دار

 ظاهر گردد.

و هرگاه از ادويه نفعى چندان ظاهر نگردد و قلاع دموى باشد، حجامت نمايند و زلو بچسبانند و خون به حسب 

 حاجت بگيرند.

ريختن حسوهاى موافقه  نيز علاج نوع ابيض آن، ماليدن روغن گل و آرد عدس و كافور و طباشير و گشنيز محرق و

 است در حلق او و باز داشتن شير از آن به قدر امكان.

هاى خفيف ملايم. و ماليدن كعك محلول و روغن گل. و اما علاج نوع سرخ آن، زدن تيغ است بر سر آن قلاع؛ تيغ

 چون ابتدا به سفيدى نمايد، بمالند آن را به خرقه تر كرده به سركه.

است؛ صنعت آن: بگيرند موم و شير را در روغن گل بگذارند و بر آن « قيروطى»ن اين و علاج اسود آن، ماليد

به  داخل نمايند و -بعد از آن كه از آتش فرود آورده باشند -اندكى اسفيداج رصاص و قليلى از سفيده بيضه مرغ

د بر قلاع دهان آن و هاون خوب بمالند تا يكسان گردد و بشويند تا زنجاريت اسفيداج زائل گردد و طلا نماين

 طبيعت طفل را ملايم نمايند به ملينات و شير در دهن او بدوشند بدون آن كه بمكد.
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 []اورام لثه اطفال
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 [ و نيز از آن جمله، لدغ لثّه است]ب

 

اختيار عارض وز دندان، بىبدان كه گزيدن لثهّ و خائيدن و ماليدن آن چه به دست آيد بدان اطفال را در وقت بر

گردد؛ به سبب توجهّ مادهّ حار بدان جانب به شكافتن لثهّ و برآمدن دندان از آن. و يا در هنگام ديگر به سبب مى

 آن. 530انصباب بلغم مالح حارّ بورقى از دماغ بدان و الداغ

مانند مغز  -هاوانات و امخاخ آنو علاج آن: ماليدن آن است كه به روغن و موم تكميد نمايند و مسكه و شحوم حي

 بر فكّ آن بمالند. و ماليدن شيرِ سگ نيز مفيد است. -گاو و ساق آن و مغز سر خرگوش

و چون در اثناء روئيدن، درد و وجع بسيار كند، عصاره برگ عنب الثعلب با روغن گل ممزوج كرده نيم گرم نموده، 

 بمالند. انگشت را بدان آلوده كرده، به ملايمت بر فكّ آن

[ از و چون دندان بروز نمايد، سر و گردن و بناگوش و فكّ آن را به موم روغن چرب نمايند. و اگر قطره ]اى

هاى مناسبه در گوش او بچكانند و طفل را از مضغ و خائيدن اشياء بازدارند تا مادهّ آن به تحليل رود خوب روغن

 .531است

 [ و نيز از آن جمله، اورام لثّه است]ج
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 (. ب:) خوب است( حذف شده.2)  531



 
نمايد گردد؛ و به جهت آن كه نفوذ مىاين، در هنگام روئيدن دندان، مقرّرى است كه در منبت آن ورم عارض مى

تازه دندان در آن جا. و تفرقّ اتّصال و وجع و ضعف موجب قبول مواد، از اسباب ورم است و لوازم آن. و نيز به 

 ان و انصباب فضول از آن بدين.جهت مجاورت و قرب لثهّ به دماغ و كثرت رطوبت ادمغه ايش

علاج آن: اين است كه چون ورم ظاهر گردد، بايد كه انگشت بر آن گذاشته بفشارند به رفق و ملايمت و تمريخ 

و با عسل ممزوج به  -و بعضى عن قريب ذكر يافت -هايى كه در انبات اسنان مذكور استنمايند آن را به روغن

 تمريخروغن بابونه و يا به عِلك البطم 
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نمايند؛ جهت تليين و تحليل. و نيز نطول نمايند بر سر آن طبيخ بابونه و شبت تا اعانت نمايد بر تليين و تحليل 

 مادّه از اعضاء مجاور آن.

 جهتى.در استعمال مبرِّدات و مجفِّفات و مكثِّفات و رادعات و هم چنين غمز قوى، همه مضرّاند؛ هر يك به 

 []امراض حلق اطفال

 بيست و نهم: امراض الحلق

 

 []ورم حلق اطفال

 [ از آن جمله، ورم حلق است]الف



 
 

و آن، آن است كه در مابين دهان و مرى، ورمى عارض گردد و بدان سبب، فرو بردن چيزى دشوار شود. و گاه اين 

رسد؛ به جهت به هم مى 532بيشتر در سنّ ترعرعهاى عقب گردن و اين، شود تا به عضلات و مهرهورم كشيده مى

گردد و بدان سبب، رطوبات دماغيه تحليل يافته ميل به اسافل و انصباب بدان آن كه حرارت در اين سن، قوى مى

 گردد.عضو نموده، باعث تورمّ مى

ير و رِ محلول در شعلاج آن، تليين طبيعت است به شيافات مناسبه و غرغره به ربُّ توت و يا مغز فلوس خيارشنب

 يا غراغر مناسبه ديگر و لعوقات لايقه.

 []ورام لوزتين اطفال

 [ از آن جمله، اورام لوزتين است]ب

 

باشد كه از دماغ فرود آيد بدان جا. و بسيار است كه حرارت دماغيه، رطوبات آن را تر اين، از مادهّ بلغم مىبيش

كه بر دو جانب بيخ زبان برآمده آويزان  533است از دو پاره گوشت كه عبارت -گداخته بر سبيل نزله بر لوزتين

 ريزد.مى -است

                                                           
 (. الف و ب:) تزعزع( آمده با توجه به متن) ترعرع( صحيح است.1)  532
 (. ب: گوشت است.2)  533



 
]و[ علامت آن، ظهور ورم و دشوارى مكيدن و فرو بردن شير است؛ پس اگر از كثرت و وفور بلغميّت است، ظهور 

 آثار آن دليل آن. و اگر از حرارت است نيز ظهور آثار حرارت.

 تدبير ورم حلق را به عمل آورند. و مرضعه آن را ازعلاج آن: آن چه از بلغم است 
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تناول اشياء بلغميه و مولدّه بلغم بازدارند و انگشت را به عسل آلوده، اندكى شبِّ يمانى سوده، برآن پاشيده، بر 

 لوزتين آن بمالند.

بسيار مفيد است. و اگر مادّه بسيار قوى باشد، بعد از و سر او را نگون دارند تا لعاب بسيارى از دهان آن برآيد كه 

 سه روز انگشت بر آن گذاشته، زور نمايند كه آن بتركد و اخلاط آن مندفع گردد كه تدبير كامل است.

طلا نمايند؛ تا حرارتى كه باعث  -جائى كه نرم است -و آن چه از حرارت است: چيزهاى سرد بر تارك سر آن

 به آنچه گفته شد بپردازند. -به حسب حاجت -زائل گردد و به تدبير ورمسيلان رطوبت است 

و بهترين چيزهاى بارد كه بر سر او گذارند، تراشه كدوى تازه و خيار تازه و برگ حنا و برگ كاسنى و گشنيز سبز 

تر  شير مرضعه و ها به دست نيايد، چكانيدن شير دختر و ياهاست. و اگر اينتازه و برگ عنب الثعلب و امثال اين

 نمودن خرقه بدان و بدان جا انداختن و چون گرم گردد تبديل نمودن.

 []استرخالهات اطفال

 [ و نيز از آن جمله، استرخاء لهَات است]ج



 
 

 و آن، سست شدن و آويختن ملاذه است؛ به حدىّ كه به نظر معلوم گردد و اين، باعث سرفه است.

يزى اسهل؛ مانند آن كه خاك اوجاغ را نرم سوده، بر سر انگشت گذاشته، صبح علاج آن: برداشتن لهات است به چ

 ناشتا از آن لهات را بردارند. و يا آن كه شبّ يمانى را نرم سوده با عسل و روغن ممزوج نموده، بر لهات او بمالند.

الجملة، ملتانى با سركه. و ب با سركه سوده بر تارك سر آن بمالند. و يا نشاسته با سركه سرشته و يا گِل 534و مازوج

 اشياء بارده قابضه بر يافوخ آن ماليدن. و اگر بى سركه باشد، بهتر است؛ زيرا كه مضرّ دماغ اطفال است.
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 []امراض ريه اطفال

 [ام: امراض ريه]سى

 

 []سعال اطفال

 [ از آن جمله، سعال است]الف
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 باشد:ند نوع مىبدان كه سرفه اطفال، چ

[ علاج آن، آن است كه نبات يا شكر يا عسل يا ترنجبين هر كدام كه يكى، به سبب رفتن دخان در حلق ]است كه

 مناسب وقت دانند لعق فرمايند و بسا باشد كه شير مرضعه فقط كفايت نمايد.

هاى كه حلق و سينه آن را به روغن 535دوم، آن كه از رفتن گرد و غبار به حلق عارض گردد. ]و[ علاج آن، اين است

 مناسبه چرب نمايند و اغذيه چرب بخورانند و به شير غرغره فرمايند اگر غذايى خورده باشد و غرغره تواند نمود.

سوم، آن كه از يبس و خشونت قصبه ريه به هم رسد. ]و[ علامت آن، سرفه خشك است بى ملاقات دود و غبار. 

هاى مناسبه و موم روغن و لعاب به دانه با اندك نباتى نيم گرم ينه است به روغنعلاج آن نيز تدهين حلق و س

 خورانيدن.

اگر غذا  -توت و يا ربّ آلوبالو پيش از غذاو ادويه و اغذيه مرطّبه استعمال نمودن. و اگر صفراوى باشد، آب شاه

 گر حاجت به تنقيه باشد، تنقيه نمايند.بخورانند و مرضعه آن را اغذيه دافعه صفراء بخورانند و ا -تناول نمايد

باشد؛ و لهذا گردد و اكثر با زكام مىچهارم: آن كه از كثرت رطوبت به هم رسد. و اين، بيشتر اطفال را عارض مى

اند و زكام را با آن يك جا بيان كرده. ]و[ علامت آن، نزول جمهور اطباّء همين نوع را در امراض صبيان ذكر نموده

 دماغ و بينى است اگر با زكام باشد و ساير آثار رطوبت، ظاهر.رطوبت از 

 علاج آن:
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نزله و زكام است؛ جهت نضج مادّه، طبيخ عناّب و سپستان و بنفشه و اصل السوس محكوك مرضوض اگر سعال بى

 و گاوزبان و پرسياوشان و زوفاى يابس و مويز بى دانه سه روز بخورانند.
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و بعد از آن، در همين طبيخ اگر طبع آن قابض باشد مغز فلوس خيارشنبر و قليلى شيرخشت حل نموده با اندكى 

روغن بادام بخورانند. و اگر مغز فلوس عمل ننمايد و يا طفل آن را نخورد، برگ سنا مكّى با ادويه مذكوره طبخ 

 نموده بخورانند.

ساخته باشند چرب نمايند. و قدرى پشم نرم گوسفند بگيرند و بر دود و بر سينه او قيروطى كه از روغن بادام 

چوب گز بدارند كه اثر دود در آن كما ينبغى حاصل گردد، پس آن پشم را بر سينه آن بندند كه دائم بسته باشد 

د ماينو شبانه روزى دو مرتبه پشم را به دود چوب گز تجديد نمايند. و هنگام سردى هوا و آخرهاى شب محافظت ن

 كه هواى سرد به قصبه ريه او نرسد و از تكلم بسيار بازدارند.

و جندبيدستر بر منخرين و بناگوش و شقيقه و كف دست و پاى او بمالند و آب سرد مطلقا نخورانند. و اگر برودت 

 و رطوبت بسيار غالب باشد، اندك عسلى به آب ممزوج نموده نيم گرم كرده به او بخورانند.

كفايت حاصل نگردد، گاه گاه انگشت را به عسل آلوده و ايارج را بر آن پاشيده، بر بُنِ زبان آن بمالند  536اگر ازين

ء در اين باب بسيار است، به شرطى كه مادّه آن نضج يافته ]تا[ رطوبات سينه آن مستخرج گردد. و منفعت قى

 باشد و قى به آسانى آيد؛ خصوص كه سبب سرفه نزله باشد.
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ا، سرفه ايشان را بسيار مفيد است: صمغ عربى، كتيرا، مغز به دانه، رُبّ السوس، فانيذ؛ از هر يك به قدر و اين دو

حاجت، نرم كوفته، بيخته، حبوب سازند و با شير مرضعه حل كرده به او بخورانند. و لعاب بزر كتان با عسل يا قند 

 بسيار مناسب است. و لعوق شربت زوفا نيز.

ها حبّ سُرفه در دهان ايشان ماش برنج با شيره بادام و چلاو با ماش پخته بسيار كم روغن. و شب و بهترين اغذيه،

 گذاشتن.

باشد، بگيرند و خشك نمايند و با نبات بسايند و و خورانيدن حبهّ سفيدى كه در ميان سياهى چشم گوسفند مى

 در شير مرضعه حل كرده ناشتا به او بخورانند يك حبهّ تا دو

 219، ص: 2ة الحكمة، جخلاص

. و به هنگام سحر يا صبح زود، 537حبّه. و مرُِّ مكىّ به قدر يك دو حبّه وقت خواب دو سه دفعه به او بلع نمايند

حلواى مغز بادام و يا حلواى گردكان بخورانند سرفه مزمن را زائل گرداند. و سينه آن را به موم روغن و پشم، به 

 نحو مذكور گرم نگاه دارند.

سحر كه وقت حركت نزله  539. و هنگام538چون سرفه با نزله و زكام باشد، بايد كه آب گرم بر سر او بسيار بريزند و

 است، حلواى بادام عسلى به او بخورانند. و سر او را پوشيده دارند.
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مود؛ خصوصا ن و ببايد دانست كه در سرفه اطفال هرچند بلغمى باشد، اشياء مفرطة الحرارة و اليبوسة استعمال نبايد

كه با آن حرارت و تب باشد. كه در اين، بايد تمامى همّت مصروف بر نضج مادّه و اطفاء حرارت باشد و بسا باشد 

 كه حرارت تب بلغمى به تحليل رفته احتياج به تدبير ديگر نباشد.

اب، گل بنفشه، گل و سرفه بلغمى كه با آن حرارت باشد، اين دوا مفيد است: به دانه، اصل السوس مقشَّر، عنّ

گاوزبان؛ از هر يك به قدر حاجت بگيرند و بجوشانند و بخورانند و هر گاه تليين مطلوب باشد، شيرخشت و يا 

 ترنجبين خالص هر كدام كه به دست آيد در آن حل نمايند.

كثر هلات ديگر، او اگر به دست نيايد، مغز فلوس خيارشنبر در آن حل نمايند و با قدرى روغن بادام بخورانند و مس

 كه در مركّبات، نسخه آن ذكر يافت، سرفه اطفال را بسيار نافع است.« 540كاگراسينگى»مضرّاند. و حَبّ 

كه در سرفه بلغمى به حرارت، اكثر جهّال، ادويه شديد الحراره و قوّى التجفيف استعمال نمودند و  541و بسا هست

عضى را تب محرقه به هم رسيده و بعضى را ورم ريه و يا نفخه به سبب تجفيف رقيق و تغليظ آن، ضيق النّفس و ب

 مشهور است.« دبََّه»طحال كه در اصطلاح اهل هند به 
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؛ 542دانند از درجه اعتبار ساقطاندخرد كه خود را اهل تجربه مىپس احتياط در اين باب واجب است و اقوال زنان بى

 ها.كثر قويه سميه؛ است مانند توتياى هندى و حبّ الملوك و مردار سنگ و امثال اينزيرا كه ادويه ايشان ا

 []ذات الريه اطفال

                                                           
 (. الف: كاگراسنگى. ب: كاگراسينگى. هر دو لفظ در كتب اردو آمده است اما در كتاب مخزن الادويه مؤلف) كاگراسينگى( آمده است.4)  540
 (. ب: است.5)  541
 (. ب: ساقط.1)  542



 
 [ و نيز از آن جمله، ذات الرّيه است]ب

 

گردد. و اگر علاج و تدبير نيكو ننمايند به هلاكت منجر يعنى ورم شش. و اين مرض، اطفال را بيش تر عارض مى

 گردد.مى

سرفه و ضيق النفس مفرط است، و هنگام تنفّس، زير اضلاع پهلو گود افتد و گريه بسيار نمايد كه علامت آن، 

 -به فتح دال مهمله هنديه و فتح باى موحَّده مشدَّده و ها -«دَبَّه»نوع تسكين نيابد. و اهل هند اين را  543هيچ

اى نيز به فتح ب -«پهَسْلى»و يا  -كاف مشدّده ها و كسربه فتح باى موحدّه و خفاى -«بهَِكّى»نامند و در بنگاله، 

و ضِلع آن كه به  544و يا به اعتبار وقوع آن در موضع پهلو -ها و سكون سين مهمله و كسر لامعجمى و خفاى

 هندى، پهلو را بهكى و ضلع آن را پسلى نامند.

محرقه شديد و تشنگى و خشكى  باشد: يكى، آن كه از مادهّ حار به هم رسد. ]و[ علامت آن تبو اين، دو نوع مى

 [.لب و كام است. دوم، آن كه از مادّه بلغم به هم رسد. ]و[ علامت آن، تب خفيف ]است

 علاج آن:

 

                                                           
 (. ب: به هيچ.2)  543
 (. الف: موضع و پهلو.3 ) 544



 
آن چه از مادهّ حارّ است، بهترين تدابير آن تليين طبع است به مطبوخ عناّب و عنب الثعلب و گل بنفشه با مغز 

ها. و انتظار نضج در اين لازم نيست و بعد از آن، آن چه در و امثال اينفلوس خيارشنبر و شيرخشت با روغن بادام 

 معالجه سرفه ذكر يافت و ربُّ توت نفع تمام دارد.
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خورده باشد و يا مرضعه آن، ماش مقشَّر با برنج و امثال آن است. و اصلاح شير و بهترين اغذيه اگر طفل غذا مى

حال لازم و اشياء مطفِّيه خون و قامع صفراء به حسب اقتضاء مرض و حال و وقت استعمال نمودن  مرضعه در همه

نرم داشتن. و اگر از نزله باشد آب گرم بر سر آن تنطيل نمايند تا مادّه را از انصباب  545و به شيافات لينه طبع او را

 باز دارد و شير مرضعه بر يافوخ و گوش و بينى او بچكانند.

ها و عرق نيلوفر و يا و امثال اين 546يه مبرّده، مانند شيره تخم خرفه و هندوانه و خيارين و كدو يا تخم خربزهو ادو

ها كه مناسب دانند بخورانند و از اغذيه و اشربه به حسب اقتضاء وقت هر يك از اين -اگر سرفه نباشد -كاسنى

بر موضع پهلوى آن به مجرد اطلاع  -زدن تيغ اندك غائريعنى تيغ  -حارّه باز دارند. و وضع محجمه نارى با شَرط

 بر آن بسيار مفيد است.

آن چه از مادهّ بلغم باشد، علاج آن قريب به علاج امّ الصبيان و سعال رطوبى است كه ذكر يافت؛ الاّ آن كه در اين، 

 ه در معالجه اين مرض نوشته.ها جايز نيست. و مؤلّف، رساله على حدادويه يابسه مخشّنه مضرّ است و استعمال آن

 []سوء تنفس اطفال

                                                           
 (. ب: آن را.1)  545
 (. ب: خربوزه.2)  546



 
 [ و نيز از آن جمله، سوء تنفّس است]ج

 

 آن، عبارت از تنفسى است كه بر مجراى طبيعى نباشد.

گردد از نزول بلغم است كه از سر بر سينه ايشان اسباب آن بسيار است و ليكن آن چه اطفال را بيش تر عارض مى

 گردد.بيش تر عارض مى 547باشدسينه ايشان ضعيف مىريزد و اطفالى را كه 

هاى گوش و بيخ زبان ايشان را به زيت ماليدن علاج آن: به دستورى است كه در سعال رطوبى ذكر يافت. و نيز، بيخ

و قى فرمودن و آب گرم در دهن ايشان چكانيدن است. و قدرى بزر كتان نرم كوبيده با عسل سرشته لعق فرمودن 

 دارد. نفع بسيار
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و گاه باشد كه مادّه بلغم به سبب حرارت و يا حرارت ادويه حارّه مجفّفه خشك گردد در سينه و ريه و بدان سبب، 

نفس از مجراى طبيعى به دشوارى برآيد و طفل، دائم دهان خود را گشاده دارد و تدبير كلى در اين، آن است كه 

 بى تابى طفل نترسند و آن را برهنه نمايند در جاى محفوظ از هوا.در اين وقت از ضعف و 

و آب گرم بر سينه آن مكررّ بريزند و بعد از آن از پارچه نازكى خشك نمايند و موم روغن مناسبى بمالند و 

ها اين خطمى و خبازى و بزر كتان و امثال 548روزى دو سه مرتبه اين تدبير را به عمل آرند. و اگر در آن آبشبانه

                                                           
 (. ب: ضعيف است.3)  547
 (. الف: به آب.1)  548



 
طبخ نموده باشند بهتر است. و لعابات مناسبه بخورانند. و از ادويه مجففه و هواى سرد محفوظ دارند كه به عون 

 گردد.الهى به زودى شفا حاصل مى

 []خرخره اطفال

 ]د[ و نيز از آن جمله، خرخره عظيمه در خواب است

 

 ل در وقت خواب برآيد.ها از سينه اطفاآن، عبارت از آواز بلندى است كه در شب

و سبب آن، كثرت رطوبات در ريه ايشان است؛ به جهت آن كه در حالت نوم چون حرارت ميل به باطن دارد و 

نمايد گردد و مزاحمت مجراى تنفس ايشان مىنمايد، لهذا در وقت خواب زياده مىرطوبات را اذابه و مجتمع مى

 باشد.ز رطوبات مىبه سبب ضعف آن. و آن كه ابدان ايشان مملو ا

كه ماء العسل گرم، قطره قطره بخورانند و تخم كتان كوفته، به عسل سرشته، اندك اندك  549علاج آن: اين است

و به طفل،  550لعق فرمايند. و زيره كوفته و بيخته و به عسل آميخته، اندكى بخورانند. و اصلاح شير مرضعه نمايند

 شير بسيار و شكم سير نخورانند.

ر قدرى ربّ السوس حل كرده خورانند. و هم چنين غذا بلكه بعد گرسنگى تمام. و از هواى سرد و آب و در شي

هاى او را به زيت چرب نمايند و هم چنين حلق سرد و گريه احتراز نمايند و باز دارند؛ خصوصاً در ابتدا. و بُن گوش

                                                           
 (. ب: آن آن است.2)  549
 (. الف: نمايند و با رب السوس و به طفل.3)  550



 
وصاً كه در آن حين گريه نكند. و نگاه داشتن حبّ ء فرمايند بهتر است؛ خصو سينه او را. و اگر به تدبير او را قى

 نبات و يا
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رُبّ السوس در دهان آن و گاهى حلواى مغز بادام عسلى و يا حلواى جلغوزه و لعق تخم كتان با عسل سودمند 

 است. و به آب گرم بدن او را بشويند.

كه جندبيدستر به تنهائى و يا با  551است. و تدبير آن اين است گاه است كه اين مرض، مقدمّه صرع و منذر بدان

عود الصليب سائيده بر بينى و گوش و كف دست و پا و شقيقه او بمالند و اندكى بخورانند. و هرچه صرع را مفيد 

ل و است خرخره را نيز مفيد است و هر چه آن را مضر، اين را نيز مضر است. و در طعام و غذا و ساير تدابير طف

 .552مرضعه آن را احتياط بليغ لازم است

گردد و يا به سبب گردد كه از جاى خود مىنامند عارض مى« 553طرجهالى»[ كه آن را و گاه از زوال عضله ]اى

شود. و علاج آن، اين است كه مرضعه و يا قابله انگشت خود را بر آن گذارد و به جاى خود آورد رطوبت آويخته مى

 نمايند.« وجور»را به اشياء قابضه، نرم سوده مانند پوست انار و اندكى آب سماق بر او  و اگر سر انگشت

 []امراض مرى اطفال

 []سى و يكم: امراض مرى

                                                           
 (. ب: آن آن است.1)  551
 (. ب: بليغ فرمايند.2)  552
 (. الف: طرجهاتى.3)  553



 
 

 []انطباق مرى اطفال

 [ و نيز از آن جمله، انطباق مرى است.]الف

 

كه شير و آب در گلوى آن فرو نرود مگر  554و آن، عبارت از برهم نشستن اجزاء مرى است. علامت آن، اين است

اندك اندك و جرعه جرعه. ]و[ سبب آن، استرخاء عضله ماسكه فم مرى است. و چون لقمه نانى و غير آن چيز 

ها را و ماء العسل است اگر ممكن باشد آن 555غليظى وارد گردد، به زودى فرو برد. علاج آن، غرغره به ميفختج

بخورانند و يا ماء العسل اندك اندك. و مرضعه يا قابله، انگشت  556هااندك ميفختج به آنغرغره كردن، و إلّا اندك 

 خود را به سوى موضع آن بمالد و بكشد و به جاى خود آورد.
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 []تعوج رقبه اطفال

 [ و نيز از آن جمله، تعوجّ رقبه است]ب

 

                                                           
 است.(. ب: آن آن 4)  554
 (. الف:) به( حذف شده.5)  555
 (. ب: ايشان.6)  556



 
 يعنى كج شدن گردن طفل.

 558فقرات 557كه طبيب طفل را بنشاند و تأملّ نمايد كه به جانب يمين مايل است يا به يسار ]؟[ و آيادر اين، بايد 

خود نمايند؛  561كه ردّ موضع 560آن از موضع خود زائل گشته، علاج آن اين است 559آن بى جا شده؟ و اگر فقرات

به حال آيد و شير تواند به گلوى او فرو به ماليدن لعاب بزرقطونا و بعض ادهان مناسبه و ماليدن به ملايمت؛ اگر 

 رود اميد برء است، و إلاّ فلا.

باشد به سبب ريح غليظى كه در باشد به سبب گشتن سر از بالين و مخدّه در هنگام خواب. و گاه مىو گاه مى

الند مت بمبعض عضلات آن آيد و بكشد و از جاى خود برآورد. و اگر به سبب از بالش گشتن باشد، آن را به ملاي

و به جاى خود آورند و از هواى سرد محفوظ دارند. و اگر به سبب ريح غليظ است، مرضعه او را پرهيز فرمايند از 

اغذيه نفاّخه مولدّه رياح و هر روز گل قند به او بخورانند. و اگر محتاج به تنقيه باشد، تنقيه فرمايند. و جهد در 

 تا آن كه زائل گردد.اصلاح شير آن نمايند و اصلاح مزاج آن 

 []امراض معده و امعا اطفال

 ]سى و دوم: امراض معده و امعا[

 

 [ و نيز از آن جمله، فُواق است]الف

                                                           
 (. ب: يا.1)  557
 رسد) فقرات( صحيح است.(. الف و ب:) نقرات( آمده كه به نظر مى2)  558
 رسد) فقرات( صحيح است.(. الف و ب:) نقرات( آمده كه به نظر مى3)  559
 (. ب: آن آن است.4)  560
 (. ب: او بموضع.5)  561



 
 

 []فواق اطفال

آن است كه فُواق، اطفال را نافع و باعث توسيع معده و امعاء  -خصوص عورات اهل هند -بدان كه به زعم عورات

 گردند.جه آن نمىايشان است و لهذا متوجهّ معال

 شود محتاج به تدبير نيست. و اگر بسيار باشد و ايذاو بالجمله؛ اگر كم است و احيانا واقع مى
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رساند، تدارك آن بايد نمود كه قدرى جندبيدستر در آب حل نموده بخورانند. و اگر طفل شيرخواره نباشد جند 

 حل كرده بخورانند، فواق قوى را دفع گرداند.در سركه حل كرده يا در گلاب 

و خورانيدن جوز هندى نيز با شكر مفيد است. و ترسانيدن و به حيرت انداختن و غافل داشتن از آن با اشياء 

مُعجِبهَ و مُلعِبهَ، كثير النفع است. و خورانيدن آب پودنه با شكر مفيد است و اگر از يبس باشد خورانيدن العبه با 

 بادام مفيد است.روغن 

 [ء اطفال]قى

 است 562[ و نيز از آن جمله، قي مبرح]ب

 

                                                           
 و كتب لغت) مبرح( صحيح است. 156، ص 1مبرج( آمده اما با توجه به متن ابو على الحسين بن على بن سينا، القانون فى الطب، دار الصادر، بيروت، ج (. الف و ب:) 1)  562



 
 :563ء به افراط است. و سه نوع استو آن، عبارت از قى

 يكى، آن كه از بسيارى خوردن شير به هم رسد.

مرضعه او را كه شير بسيار به او نخوراند زياده از قدر حاجت؛ تا در معده او  564علاج آن، آن است كه منع نمايند

ء كه اقرب طريق دفع ما فى المعده است. و چون اين جمع نگردد كه فاسد شود و طبيعت به دفع آن كوشد به قى

آن نشود، هيچ  گردد، ملاحظه آن واجب است؛ زيرا كه از ابتدا تا قطع سبب موجبنوع اطفال را بسيار عارض مى

 علاج و تدبيرى سودمند نخواهد گرديد.

 ء.دوم، آن كه ازدياد رطوبت بلغمى در معده حاصل گردد. ]و[ علامت آن خروج بلغم است در قى

به شيرين خورانيدن و از حوابس  565علاج آن، نيم دانگ قرنفل سوده است، تنها و يا با آب سيب شيرين و يا آب

و امثال  566ست بر معده او ضماد نمودن؛ مانند گل سرخ و فوفل و عود هندى، و هليلهء آن چه ضعيف الأثر اقى

 ها نرم سائيده و با آب و يا شراب به سرشته، ضماد نمايند.اين
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يا سيب يا هر دو بخورانند. و اگر فودنج دشتى  567و اين دوا عظيم النفع است: پوست بيرون پسته سائيده با آب به

ء كوفته در شراب نعناع داخل كرده بخورانند نيز نافع است. و خورانيدن عود و صندل به گلاب سوده نيز حابس قى

 است.

                                                           
 باشد.(. ب: مى2)  563
 (. ب: نمايد.3)  564
 (. ب: و يا با آب.4)  565
 (. الف:) و هليله( حذف شده.5)  566
 (. ب: آب بهى.1)  567



 
 ء و ديگر، ظهور آثار حرارت.سوم، آن كه از انصباب صفراء باشد بر معده. ]و[ علامت آن، خروج صفراست در قى

آن، تناول حموضات مقوّيه است؛ مانند ربّ به ترش و ربّ ريباس و شربت ريباس و آب غوره. و اين دوا نفع علاج 

 568تمام دارد: آب پودنه و آب انارين با هم در ظرف نقره بجوشانند با قليلى نبات تا به نصف رسد؛ پس فرود آورند

يا  569كم تر و گل ارمنى يك دانگ در آب سيب يا بهو اندك به او بخورانند و فادزهر حيوانى، اندكى از نيم دانگ 

ء و غثيان مفرط را سودمند است و جوارش فواكه و شراب ، با شراب نعناع بخورانند؛ قى570امرود و يا دوغ كره گرفته

مصطكى و سكنجبين نيز. و چون اجتماع لبنيات با حموضات جايز نيست؛ پس هر گاه اطفال شيرخواره را حموضات 

، بايد كه هنگامى باشد كه معده ايشان از شير خالى باشد و بعد از آن نيز تا يك ساعت كامل و زياده نيز بخورانند

 شير نخورانند و اين امر را به خاطر محفوظ دارند.

 []ضعف معده اطفال

 [ و نيز از آن جمله، ضعف معده است]ج

 

 دد.گرو اين، بيشتر اطفال را از فساد شير به سبب گرمى عارض مى

                                                           
 : آورده.(. ب2)  568
 (. ب: بهى.3)  569
 (. الف: دوغ كرده گرفته.4)  570



 
و يا قيراطى از  571علاج آن، اصلاح شير است به حسب سبب آن و براى تقويت، آب به با قليلى قرنفل و سك

در قدرى ميبه سرشته بخورانند و ميسوسن با گلاب سرشته و يا آب آس تنها بر معده او بمالند. و تدهين  572سك

 حل كرده، صبح و شام اثر تمام دارد. 573روغن مصطكى نيز نافع است و خورانيدن نوشدارو در شير و يا گلاب
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و سفوف ارسطو؛ خصوص به آب به و پوست اندرون سنگدان خروس، خشك كرده، كوفته، بيخته، با قدرى نبات 

آميخته، به قدر حاجت بخورانند. و قرنفل درست را در گلاب جوش داده و به نبات شيرين نموده ناشتا بخورانند. 

ها واجبست؛ هم مرضعه را و هم و اجتناب از مرخيات و مضعفات، مانند زردآلو و هندوانه و اشياء لعابى و امثال اين

 ها.طفل را. و تجويد هضم به استعمال اغذيه لطيفه مانند لحوم طيور و امثال اين

 []تجبن لبن در معده اطفال

 ]د[ و نيز از آن جمله، تجبّن لبن در معده است

 

عبارت از بسته شدن شير است در معده. و وقوع اين نيز اكثر، آن است كه جهّال جهت دفع اسهال، انفحه به  آن،

انند خورخورانند و يا آن كه بعد از آن كه شير خورانيده باشند فوراً انفحه مىخورانند و عقب آن شير مىاطفال مى

سميت به هم رسانيده ]و[ باعث انتفاخ شكم و غشى و و بدان جهت، شير در معده ايشان انجماد يافته و تعفن و 

 گردد؛ به جهت سميّت آن.تنگى نفس و عرق سرد مى

                                                           
 (. الف: مسك.6و  5)  571
 (. الف: مسك.6و  5)  572
 (. الف: با گلاب.7)  573



 
گردد؛ به نحوى كه حرارت را از ظاهر به سوى باطن و و به جهت عفونت آن، تب و لرزه و قشعريره قوى عارض مى

 ء است.گرداند و اين، علامت ردىدل باز مى

آن سكنجبين  575ت تذويب شير منجمد، شبت و پودنه در آب بجوشانند و در طبيخكه جه 574علاج آن، اين است

بياميزند و گرم گرم بخورانند به قدر حاجت و سركه تنها با آب ممزوج كرده كافى است. و انفحه هر حيوانى كه 

تر است؛ ف بدهند بهبه نهايت نافع است. و اگر انفحه را با آب بالنگو و يا آب برنجاس -خصوصاً انفحه خرگوش -باشد

و حب قرطم نيز همين عمل  576گدازد.زيرا كه از خواص پنير مايه است كه خون و شير منجمد را سايل و مى

نمايد. و پودنه خشك نيز سريع الاثر است. و آب خاكستر چوب انجير نيز كه خاكستر چوب آن در آب اندازند و 

 نشين گردد وزمانى بگذارند تا خاكستر ته
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آب صاف شود، پس آن آب صاف بگيرند و در ظرفى ديگر كنند و خاكستر تازه در آن آميزند و هم چنين تا پنج 

 مرتبه بلكه هفت مرتبه و بعد از آن، از اين آب قدرى بخورانند.

ء برآيد. و اگر قىء فرمايند تا زود و چون شير منجمد شده به تدبير مذكوره گداخته شود، بهتر آن است كه قى

نيايد، تليين فرمايند كه خارج گردد؛ زيرا كه ماندن آن در بطن بسيار مضرّ است. و بعد از آن به زودى شير 

 .577نخورانند

                                                           
 (. ب: آن آن است.1)  574
 (. ب: طبخ.2)  575
 گذارد.(. ب: خون و شير سائل را منجمد مى3)  576
 (. ب: بخورانند.1)  577



 
و بهتر آن است كه به عوض شيرِ مرضعه، شير شتر و يا بز و يا گاو تا چند روز بخورانند. و بهتر آن است كه علف 

 ها باشد.و برگ حماض و امثال اين اين حيوانات، سداب و قيصوم

و اگر طفل شير مادر و يا مرضعه را نتواند گذاشت، شيرده را اغذيه لطيفه مقطّعه بخورانند و از مغلّظات باز دارند و 

. و شير به 578از هرچه مفسد و مغلظ خون است نيز و گاه گاه ترياق فاروق بخورانند هم طفل و هم مرضعه آن را

 بخورانند. و شير شكم سير به او نخورانند. و گاه گاه او را بگريانند. و شكم او را پوشيده دارند. تفاريق اندك اندك

و خاصيت شير بز در تذويب شير و خون بسته، قوى الأثر است، حتىّ خون بسته مرده در عروق را؛ خصوص كه 

 ن البان است.آن را تعليف به علفهاى مناسبه نموده باشند؛ پس شير بز در اين باب، بهتري

از عرقى كه منشق  -گردد، خون نيز به هر نحو كه در معده ريزدو بدان كه هم چنان كه شير در معده منجمد مى

 تدبير آن نيز همان است كه در تجبُّن لبن ذكر يافت و علامات آن نيز همان علامات است. -گردد و يا غير آن

 []هيضه اطفال

 [ و نيز از آن جمله، هيضه است-]ه

 

آن، عبارت از قى و اسهال مفرط است كه دفعتاً عارض گردد. و سبب آن، اكثر از بسيار شير خورانيدن پى در پى 

 و يا شير و غذاى پى در پى در هم؛ كه شير اولّ هنوز هضم

                                                           
 (. ب: او را.2)  578
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مفرطه به عمل آيد كه باعث سوء نايافته و يا غذاى اوّل كه بالاى آن شير و يا غذاى ديگر و يا آن كه حركات 

 انهضام گردد.

و اين علّت، هرچند حادّ است و خطرناك و ليكن افراط اسهال و شدت ضعف و سقوط نبض و ظهور تشنج در اين، 

چندان مخوف نيست؛ خصوص در صبيان؛ پس بايد كه معالج را هراس و بيم غالب نگردد و از شدايد اعراض مرضى 

 و تدبير را از دست ندهد.حواس خود را كم ننمايد 

[ و طبيعت متوجّه دفع و اخراج است، اصلاً و قطعا متوجّه حبس آن و بالجمله، بايد كه تا مادّه در حركت ]است

نگردد. و شير و غذا به او نخورانند مگر به قدر ضرورت. و حتىّ المقدور در تنويم او كوشند؛ خواه خواب بيايد و 

 ون و آرام، بهترين تدابير است.خواه نه؛ زيرا كه خواب و سك

توان خورانيد و به طفل نيز درصورتى كه حرارت بسيار غالب نباشد. و بهترين و قليلى ترياق فاروق به مرضعه آن مى

ه نامند ك« شفترك»كه به فارسى « خبه»خورانيدن  -آن چه مؤلف را به تجربه حاصل گشته -ادويه در اين باب

 .579اده، قدرى به طفل و قدرى به مرضعه آن داده كه بخورندشو نموده، در آب جوش دسنگ

و اگر صفراء و حرارت غالب باشد، با عرق كاسنى و يا به آب برگ كاسنى. و چون قى شود، باز بخورانند سه چهار 

دفعه تا آن كه قى باز ايستد. و چون دانستند كه نقاء تام حاصل گرديد، آن زمان خورانيدن فادزهر معدنى به آب 

                                                           
 داده كه بخورند( حذف شده.(. ب:) 1)  579



 
و يا حوابس ديگر كه در  -ذكر يافت« قرابادين»كه نسخه آن در  -581طين مختوم و يا حب كونله 580سوده و يا

 باب حبس قى و اسهال مذكور است.

 []اسهال اطفال

 ]و[ و نيز از آن جمله، اسهال است

 

 ل اغذيه فرمايند و يا شيررسد؛ خصوصاً كه اكثار در تناوبدان كه اطفال را اسهال اكثر نزد برآمدن دندان به هم مى

 بسيار بخورانند و از اسباب ديگر نيز.

 باشد:و بالجملة، سه قسم مى
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 باشد.قسم اوّل: آن كه به سبب روئيدن دندان باشد. و اين، بر سه نوع مى

 

                                                           
 (. ب: با.2)  580
 (. ب: حب كونكه.3)  581



 
مكيدن شير،  582گردد و بامتولدّ مىيكى آن كه چرك و ريمى باشد كه هنگام بروز دندان به سبب تفرق اتصال لثّه 

 رود و به جهت جلائى كه لازم چرك و ريم است و بنا بر افساد آن شير، را اطلاق آورد.به معده او مى

شود؛ زيرا كه لازمه طبيعت است دوم، آن كه به جهت اشتغال طبيعت به تكوين دندان، فتورى در هضم واقع مى

شود و لهذا ها فتور واقع مىماند و در آنال تام نمايد، از امور ديگر باز مىكه چون به جهتى و جانبى و امرى اشتغ

 گردد.يابد و به اسهال منجر مىغذا هضم و نضج تام نمى

از هضم و نضج غذا غافل و  583گردندسوم، آن كه به سبب وجع لثّه، طبيعت و ارواح و قوا متوجّه آن جانب، مى

 گردد.لهذا اسهال عارض مى

، مجملاً آن است كه به حبس آن مبادرت ننمايند؛ مگر هنگامى كه بطول انجامد و افراط نمايد و خوف علاج آن

مضرت كلى باشد؛ بلكه زود به تدبير بروز دندان و تسكين وجع آن كوشند كه اصل است. و چون برآمد و وجع  584و

 گردد.آن تسكين يافت و و ريم آن زائل گشت، عرض آن كه اسهال است نيز زائل مى

بدان كه در حالتى كه سبب اسهال امتصاص قيح لثّه باشد، سبب منع ]از[ حبس آن ظاهر است؛ زيرا كه اگر بند 

 نمايند، مادّه صديديه لبن را فاسد سازد و به بدن آيد و باعث افساد و املال بدن است ]و[ لهذا ممنوع است.

اط، استعمال ادويه قابضه ضعيفه است نه قويه؛ مانند و بالجملة، علاج آن بعد ]از[ بروز دندان و در صورت افر

خورانيدن فادزهر معدنى با آب سوده و يا شيره زيره سبز و تخم رازيانه و دانه قاقله كبار و طباشير؛ از هر يك 

                                                           
 (. ب: يا.1)  582
 گردد.(. ب: مى2)  583
 (. ب:) و( حذف شده.3)  584



 
جوش در آب« بارتنگ»قدرى نرم سوده، شيره گرفته، بخورانند. و اگر خون باشد و حرارت غالب، شيره تخم خرفه با 

 ده، به تنهايى و يا با اندك روغن بادام، مفيد است.دا
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و شيره زيره سبز با برگ نورسته امُّ غيلان اندكى و يك غنچه انار ناشكفته نرم سوده، شيره گرفته، با پنج و يا هفت 

يا پنج روز بخورانند مجرّب  سنگ تاب نموده كه گرم نموده، در آن اندازند و سه روز صبح ناشتا و 585قطعه خزف

 است.

و خورانيدن فادزهر حيوانى اندكى در آب برگ لسان الحمل و يا آب سيب و يا به نيز. و نيز خورانيدن تخم ريحان 

همه بريان كرده با اندكى آب بخورانند. و در تقليل غذاى ايشان و مرضعه ايشان كوشند و « بزرقطونا»و بارتنگ و 

 هاست.و امثال اين« 586تيهو»دهند. و بهترين لحوم، گوشت دراج و روغن و چيزهاى چرب ن

 587اگر طفل شيرخواره نباشد پنير مايه؛ خصوص پنير مايه خرگوش و يا بزغاله، نرم كوفته، بيخته، مقدار يك حبهّ

 با آب سرد بخورانند. و اگر شيرخواره است، در آن روز شير نخورانند.

نامند، قدرى با اندكى نبات ممزوج نموده با آب بدهند؛ « بل»ا كه به عربى ر« بيل»گويند: مغز و اهل هند مى

بسيار مجرّب است. و اگر تب باشد، آن را نيز بالخاصّيه نافع است و با وجود اعتدال، مقوىّ احشا و محلل رياح است. 

 و اگر تشنگى به افراط باشد، با شيره تخم خرفه بريان بخورانند.

                                                           
 (. الف: خذف.1)  585
 (. ب: تيهوج.2)  586
 (. ب:) حبه( حذف شده.3)  587



 
ناچار به اكمده و اطليه و آبزنات اكتفا نمايند؛ مانند آن كه زيره و انيسون و تخم كرفس و تخم و اگر دوا را نخورد، 

او را به آن تكميد نمايند. و اگر قدرى  588در كيسه كنند و گرم نموده، شكم و نشستگاه -مفرداً يا مجموعاً -گل

 شد و نسوزاند و زيره و تخم مورد و عودسركه بر آن بپاشند نيز نافع است و ليكن احتياط نمايند كه نيم گرم با

 هندى؛ هر سه را نرم سوده، با گلاب و قدرى سركه نيم گرم نموده، طلا نمايند.

آن است كه برگ لسان الحمل را بكوبند و شيره آن را  -خصوصاً كه دموى باشد -بهترين تدابير در حبس اسهال

ساعت كه از تبرّز فارغ شود. و همين عمل را بعد هر  بگيرند و اندكى گرم نموده طفل را در آن بنشانند همان

 نموده باشند و ليكنمجلس مى
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بايد كه طفل را زمان معتدىّ در آن نشسته دارند و اگر در آن نتواند نشست، خرقه را بدان تر نموده بر مبرز آن 

 بيندازند.

لا بد دوا بايد خورانيد، دوا در طعام او ممزوج نموده و يا در نان او پخته و اگر از اين تدابير هيچ يك زائل نگردد و 

به او بخورانند. و پنير تازه بى نمك نيز نافع است. و گل ارمنى  589و با آب او آميخته؛ الحاصل به هر حيله كه توانند

چنين  ودمند است. و همبر سبيل تنقل خورانيدن مفيد است. و صمغ عربى بريان كرده با زرده بيضه نيم برشت س

 نان آرد گندم و بلوط.

                                                           
 (. ب: نشستنگاه.4)  588
 (. ب: بتوانند.1)  589



 
به سه انگشت لعق فرمودن و از  -صبح و وقت خواب -اسهالى كه با تب و سرفه باشد، شربت مورد هر روز دو نوبت

 و امرود و سيب و به خشك مناسب است. -كه سنجد نامند -«غبيرا»فواكه، 

 گرددايشان را عارض مىقسم دوم: اسهالى است كه بعد از باز گرفتن از شير، 

 

بهترين علاج و تدبير، آن است كه باز اعاده شير نمايند و چند روزى تا طبيعت او به اصلاح آيد شير بخورانند. و 

باشند. و اگر از  590خورانيدهبعد از آن در فصل موافق، از شير بگيرند و ليكن بايد كه شير كم تر و غذا بيش تر مى

تخم خشخاش سفيد بخورانند.  -به حسب حاجت -نيم درم يا كم تر و يا زياده 591بر مقداراين تدابير زائل نگردد، 

 و اگر اين نيز مفيد نيفتد، به تدابير سهل القبضِ غذائى و دوائى پردازند.

 قسم سوم: اسهالى كه به سبب سدّه كبد يا ماساريقا عارض گردد

 

احتياط، بيش تر عارض گردد. ]و[ علامت آن اين اين قسم، اطفال را به سبب بسيار خوردن و تداخل و عدم 

 كه در غير هنگام روئيدن دندان و يا باز گرفتن از شير عارض گردد. 592است

 233، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

                                                           
 (. ب: خورانيده.2)  590
 قدار.(. ب: بم3)  591
 (. ب: آن آن است.4)  592



 
علاج آن: به تقويت كبد و معده و تفتيح كوشند. و از قابضات يابسه پرهيز نمايند. و مربّاى هليله و عرق رازيانه و 

 توان استعمال نمود.ه گاهى خورانيدن و عند الضرورة آن چه در قسم اولّ ذكر يافت مىگا« نوشدارو»

 []اعتقال بطن اطفال

 ]ز[ و نيز از آن جمله، اعتقال بطن است

 

گردد و با عدم انصباب مراريه امعا، بطن قبض اند عارض مىو اين، اطفال را به سبب غلبه رطوبات كه مضعف قوى

 گردد.مى

آن است كه زهره گاو و بخور مريم بر ناف آن طلا نمايند. و يا روغن زيت تنها و يا كره تنها با آب گرم  علاج آن،

ممزوج نموده بر شكم او بمالند و دست آهسته بر آن كشند از جانب معده به سمت ناف و زهار. و اگر اين تمريخ 

است كه هم چنان درست بردارند. و صابون « أرزبََلُ الف»فايده نبخشد، حمولات بكار برند. و بهترين حمولات، 

 تراشيده نيز.

از صابون و شكر سُرخ با هم ممزوج نموده شافه ساخته و به دستور، چون از عسل  594و يا 593و شافه از شكر طبرزد

د، نمعقود، شافه سازند و بردارند. و اگر فودنج و يا بيخ سوسن آسمانجونى كوفته، بيخته و يا سوخته، با عسل بياميز

 گردد.قوى الأثر مى

                                                           
 (. ب: شكر تبرزد.1)  593
 (. الف:) يا( حذف شده.2)  594



 
و بدان كه اين در صورتى است كه قبضيت با تب نباشد. و اگر با تب باشد، ماليدن روغن بر معده او و حمولات 

حارّه و ادويه قابضه با حرارت را استعمال نبايد نمود؛ بلكه اين دوا سودمند است: بنفشه كوفته و بيخته، با شكر 

 سرشته، شافه سازند.

نيفتد، گل بنفشه، سه درم؛ گل خطمى، دو درم؛ برگ سنا، پنج درم؛ نمك سنگ، يك درم؛ شكر سرخ،  و اگر مفيد

هفت درم؛ مغز فلوس خيارشنبر، هفت درم، كوفته، بيخته، شياف سازند و بردارند، سريع العمل است. و اگر مغز 

 فلوس خيارشنبر به گلاب حل كرده نيم گرم بر شكم آن ضماد نمايند مناسب است.

چون از شافه و تمريخ قبض نگشايد و يا در استعمال آن مانعى باشد، به مشروبات تليين بطن توان نمود به حسب 

 حاجت و مزاج.
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 []مفصل اطفال

 [ و نيز از آن جمله، مَغص است]ح

 

اه با قبض و ليكن در اين جا تدبير آن، عبارت از پيچشى است كه در روده عارض گردد؛ خواه با اسهال باشد و خو

آيد. و علامت آن، اين است كه طفل بگريد و خود را بپيچد. و اين بيشتر، اطفال اسهال باشد ذكر مىمغصى كه بى

گردد؛ خصوصا كه شير نفاّخ و بسيار به او بخورانند كه ريح از آن تولدّ يابد و شيرخواره را از ضعف معده عارض مى

 امعاء احداث نمايد.تمديدى در فضاى 



 
و اگر به هم نرسد،  -علاج آن، تكميد رطب است كه آب گرم و روغن زيت با قدرى نمك ممزوج نموده در مثانه گاو

كرده به آن تكميد نمايند شكم او را. و يا به شير گاو تازه نيم گرم تكميد نمايند. و يا پشگل  -در مثانه گوسفند

 م نموده به آن تكميد نمايند.گوسفند سائيده را در خرقه بسته گر

وجّ  595و نانخواه سائيده با سفيده بيضه مرغ سرشته گرم نموده بر شكم او طلا نمايند. و رازيانه كوفته، بيخته و يا

مسحوق؛ هر يك به تنهائى و يا ممزوج با هم، نيم گرم نموده، خشك بر شكم او بمالند و يا با شير ممزوج نموده، 

 انيسون و مصطكى نيز به دستور. ضماد نمايند. و 596گرم

بهترين تدابير، آن است كه مرضعه، شكم طفل را به زبان خود بليسد سه مرتبه و هر مرتبه، از ناف تا سر معده. و 

بخوابانند؛ به نحوى  597بعد هر ليسيدن، مرضعه آب دهن خود بيندازد و نيز طفل را بر شكم مرضعه و يا بر ران او

 ه و يا بر ران او ملصق گردد و آهسته آهسته طفل را بجنبانند.كه شكم طفل به شكم مرضع

و اعصاب پشت او را به روغن گل و امثال آن بمالند. و هم چنين، عنبر اشهب با گلاب يا روغن گل يا زيت حل 

 اشهب به تنهائى، فورا مسكّن آن است. 598كرده بر شكم او بمالند. و خورانيدن اندك عنبر
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نمايند؛  استعمال -كه در اعتقال بطن ذكر يافت -و اگر مغص با قبض باشد و دوا فايده نبخشد، به شيافات مناسبه

 طبع را بگشايد.

                                                           
 (. ب: با.1)  595
 (. ب: گرم نمايند.2)  596
 (. ب: آن.3)  597
 (. ب:) عنبر( حذف شده.4)  598



 
اگر درد قوى باشد، قدرى افيون در روغن گل حل كنند و بر مقعد او بمالند كه در تسكين وجع، بى عديل است و 

بوا محرق و برگ سرو خشك كرده و نانخواه محرق و برگ سداب و تخم مُخرجِ رياح نيز. و خردل سفيد و جوز

هليون و انجدان محرق و مازريون؛ تمامى اگر يافت شود بهتر، و الاّ آن چه ميسّر آيد مساوى الوزن بگيرند و در آب 

ا روغن بسيار جوش دهند و چون اندكى بماند صاف نمايند و برابر آن، روغن كنجد داخل كرده باز جوش دهند ت

بماند، پس قدرى از اين بر شكم و مقعده طفل بمالند؛ رياح بسيار مندفع گردد حتّى كه ضبط آن مشكل گردد. و 

 كبير السن را نيز اين روغن مفيد است.

و گاه باشد كه سبب مغص، سوء مزاج حار باشد يا رياحى كه از مادهّ حار تولدّ يافته و هرچند تكميد كنند و 

آب سرد  599[ بهبخورانند، سودمند نيفتد. در اين صورت، لازم است كه از تسخين بازمانند و خرقه ]اىمسخّنات 

[ بسته بر شكم او بگذارند. و يا صندل سفيد به گلاب سوده طلا تر كرده بر شكم او بيندازند. و يا يخ در لتّه ]اى

 ار نمايند.نمايند. و به تدبير مرضعه و طفل پردازند. و ازاله سوء مزاج ح

 []امراض سره و صفاق و مراق اطفال

 []سى و سوم: امراض سرهّ و صفاق و مراق

600 
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 (. ب: خرفه را به.1)  599
 ه.ش. 1385قم، چاپ: اول،  -جلد، اسماعيليان 3عقيلى علوى شيرازى، سيد محمد حسين بن محمد هادى، خلاصة الحكمة )عقيلى(،  600



 
 [ و نيز از آن جمله، نتوسّرّه است]الف

 

 []نتوه سره اطفال

 آن، عبارت از بلند شدن ناف طفل است. و آن بر دو نوع است.

به آن به هم رسد؛ به سبب سوء تدبيرى كه به ناف رسد. و اين را در همان ايام  اوّل، آن كه از روز ولادت يا قريب

 و غير آن. 601اصلاح توان نمود از ربط

 602دوم، آن كه به سبب انشقاق صفاق اين محل، از بسيارى گريه و صيحه و غير آن و يا به سبب اجتماع رطوبات

 به بلغمى در آن جا و يا به واسطه اجتماع رياح در آن و يا
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گوشت زائد در ناف زير پوست و يا به سبب انفتاح و يا انشقاق عرقى در آن جا و اجتماع خون در آن  603روئيدن

 موضع حادث گردد.

 علاج آن:

 

                                                           
 (. ب: بط.2)  601
 (. ب: رطوبت.3)  602
 (. الف: رويانيدن.1)  603



 
ايند؛ نمشود به عمل آورند و از اشياء نفاّخه اجتناب آن چه از قبيل فتق باشد، آن چه در فتق مراق بطن گفته مى

[ كه اسرب سوهان نموده، با سرمه مسحوق پر نموده، خصوصا در ريحى آن. و قطعه ثقيلى اسرب و يا خريطه ]اى

 گردد.بر روى آن گذارند و پارچه ببندند كه همان جا بسته باشد تا مدتّى كه زائل مى

زائل گردد. و بستن كيسه پر از رازيانه  اكلاً و طلاًء -و آن چه از اجتماع رياح باشد، به استعمال اشياء مكسره رياح

 604نيز مفيد است. و لازمه اين است كه هنگام جوع -هر يك به تنهايى و يا مجموعى -مسحوق و يا كمون و نانخواه

 و تناول اشياء مكسّره رياح، تخفيف يابد و بعد ]از[ تناول طعام زياده گردد.

زائل گردد. و لازمه آن است كه ملمس آن نرم باشد و كبر و و آن چه از رطوبت بلغمى باشد، به اضمده محلّله 

يا پشكل  606[ سعد، آرد جو، سرگين گاو و]كه 605صلابت به هم نرساند و بهترين ادويه محلّله در اين، آن است

 گوسفند به هم آميخته ضماد نمايند.

ن كه آن محتاج به قطع است و و آن چه از انبات لحم زائد باشد ]و[ صلب بود، متعرض آن نبايد شد؛ به جهت آ

 در آن خطر عظيم است.

و خون از آن  607و آن چه از انفتاح دَهنَ عرقى و يا انشقاق آن عارض گردد، علاج آن اين است كه زلو بچسبانند

، نرم باشد 609عروق ضماد نمايند؛ تا ديگر خون برنيايد. و اين نتّوسره 608بگيرند و بعد از آن، ادويه مستردهّ فوهات

 رنگ آن بنفسجى و يا مايل به سياهى؛ به سبب اجتماع و انجماد خون.و 

                                                           
 (. ب: رجوع.2)  604
 (. ب: اين اين است.3)  605
 (. الف:) و( حذف شده.4)  606
 (. بچسبانند.5)  607
 (. ب: و فوهات.6)  608
 (. ب:) سره( حذف شده.7)  609
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 []ورم سره اطفال

 سرّه است 610[ و نيز از آن جمله، ورم]ب

 

نمايد اعضائى كه در آن و اين، گاه هنگام قطع ناف بنا بر ضعف عضو قبول ورم نمايد و ورم كند؛ چنان چه ورم مى

 عارض گردد.جراحتى 

نامند و علك البطم در روغن كنجد مخلوط « ابو خلسا»است كه « هوجويه»كه « شنكار»علاج آن، اين است كه 

. را بگدازند و سوده، داخل نمايند« مردار سنگ»اندكى از آن به طفل بخورانند و بر ناف او نيز بمالند. و نيز  611كرده

 ب گشنيز سائيده، بر نواحى نافِ متورمّ ضماد نمايند.را به آب عنب الثعلب و يا به آ« اسفيداج»و 

 []نضج سره اطفال

 [ و نيز از آن جمله، نضج سرّه و قيح آن است]ج

 

 كه ناف آويخته گردد و به چرك آيد و حوالى آن سرخ شود. 612و علامت آن، است

                                                           
 حذف شده.(. ب:) مخلوط كرده( 1)  610
 (. ب:) مخلوط كرده( حذف شده.2)  611
 (. ب: آن آن است.3)  612



 
و « سنگ جراحت»و « اسرنج»علاج آن، استعمال ذرورات مجففه است بر ناف؛ مانند مردارسنگِ محرقِ مغسول و 

نرم سوده، بيخته،  -مفرداً و يا مجموعا -هاو دم الأخوين و كات هندى سفيد و غبار آسيا و امثال اين« طين ارمنى»

 بپاشند. و بر حوالى آن، صندل سرخ و جدوار و حضض به آب گشنيز تازه سوده، جهت ازاله حمرت بمالند.

دو عدد زلوى كوچك  613از دو ماه تجاوز نموده باشد، بر حوالى ناف اواگر از اين تدبير زائل نگردد و طفل 

و قدرى خون بگيرند و بعد از آن، ذرور مذكور استعمال نمايند. و ليكن تا ضرورت بسيار داعى نگردد  614بچسبانند

 متوجّه ارسال زلو بر شكم نگردند؛ زيرا كه خالى از تضعيف معده نيست و لهذا مجوُّز نيست.

 نيازه با روغن گل بر ناف او ماليدن و بستن قطعه اسرب بر آن، بىو سرب سود
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، از تدابير ديگر حتىّ جراحت كهنه را. و ذرور مرداسنگ و اسرنج و سنگ جراحت و قطعه مدورّ اسرب 615گرددمى

 بر آن بستن تا يك دو هفته بسيار نافع است.

 []فتق اطفال

 جمله، فتق و قيله است]د[ و نيز از آن 

 

                                                           
 (. ب: آن.4)  613
 (. ب: بچسپانند.5)  614
 گرداند.(. ب: مى1)  615



 
 :616نمايندبدان كه فتق، به اصطلاح اطباّء بر دو امر اطلاق مى

، متسّع گردند و از مافوق آن چيزى در كيس 617انديكى: برآن كه دو مجرايى كه بالاى انثيين در كش ران واقع

 زجه ايشان و ضعف اعصاب وگردد؛ به سبب كثرت رطوبت امانثيين نازل شود. و اين نوع، اطفال را بسيار واقع مى

 گردد، يا ريح است، يانيز نامند. و آن چه نازل مى« قيله»و « قيل»اغشيه و كثرت حركات عنيفه ايشان. و اين را 

 ماء يا ثرب فقط با امعا، يا امعاى تنها.

مايند منسوب نتواند شد مگر وقتى كه ثرب بشكافد. و به حسب جسم نازل، فتق را بدان اماّ نزول معائى تنها نمى

 گردد.و ليكن، فتق مائى، اطفال را كم تر واقع مى« مائى»و « معائى»و « ثربى»و « ريحى»و گويند: فتق 

همين است؛ زيرا كه معنى فتق در لغت، « فتق لغوى»بشكافد. و « 618اريطارون»دوم: بر آن كه صفاق مسمّى به 

والى ناف بشكافد و پوست شكم سالم باشد، پس ثرب و پاره و شكافته شدن است. و بالجملة؛ اگر اين صفاق در ح

گويند. و اگر در كش ران واقع شود و در خصيه نازل نگردد، آن را « 619فتق مراق البطن»روده در آن آيد، آن را 

نامند؛ جهت « قيل»شود. و اگر در خصيه نازل گردد، نامند. و اين هر دو نوع، زنان را بسيار واقع مى« فتق اربيه»

كه قيل، عبارت از نزول جسمى در كيس انثيين است؛ بنا بر اتسّاع هر دو مجراى مذكور و بنا بر انشقاق صفاق آن 

 در آن موضع.
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 اند:هاى بطن، سه[: ببايد دانست كه حجب و غلاف]فايده

                                                           
 شود.(. ب: مى2)  616
 (. ب: واقع است.3)  617
 ؤلف لفظ) باريطارون( صحيح است.(. الف: ابى طارون. ب: الى ريطارون. با توجه به بحث تشريح در اوّل كتاب و متن كتاب معالجات م4)  618
 (. الف: مراق البطش.5)  619



 
 گويند.« مراق»يكى، جلد شكم است كه آن را 

بالاى ثرب. و بر تمام شكم محيط  620و اين غشاء، زير جلد است و بر« اريطارون»دوم، صفاق كه مسمىّ است به 

 است. و در اربيتين مجتمع شده و پائين آمده و باز منبسط شده و بر خصيتين محتوى گشته.

سوم، ثرب است و آن، جسمى غليظ شحمى است كه ملاصق احشاست است. و چون معرفت آن اغشيه موقوف بر 

 بود؛ لهذا اجمال ذكر يافت و در تشريح نيز مذكور شد.معرفت اين مرض 

ء نازل در خصيه را بالا و به جاى خود فرستند به ماليدن ملايم. و بعد از آن، ادويه علاج: در قيل، بايد كه ابتدا شى

آن  زند و دربر آن طلا نمايند؛ و اگر فراهم آمد بهتر و الاّ كيسه مثلثّ شكل به اندازه كش ران بدو 621قابضه مشدّده

زيره و يا رازيانه كوفته پر نمايند؛ به نحوى كه مستحكم گردد و سر آن را دوخته و بر سر هر گوشه آن بندى قرار 

دهند و كيسه را در آن جا گذاشته، به هر وجه كه استحكام يابد و نلغزد و لايق دانند ببندند. و در حين بستن، 

حركات عنيفه و دويدن و جست و خيز و برداشتن اشياء ثقيله و تناول بايد كه مريض بر پشت خوابيده باشد و از 

 اشياء نفاّخه فاتقه اجتناب نمايند.

اگر فتق ريحى باشد، اشياء كاسره رياح استعمال نمايند؛ هم طفل و هم مرضعه آن را. و از اشياء باد انگيز، اجتناب 

 نمايند.

                                                           
 (. ب:) بر( حذف شده.1)  620
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تر سفيده تخم مرغ ممزوج نموده، گرم كرده، ضماد نمايند. و اگر قوى در فتق بطن و اربيه، نانخواه را نرم بكوبند و با

[ از باديان مسحوق و يا زيره مسحوق پر نموده به نحو مذكور و كيسه ]اى 623استعمال 622خواهند، ادويه مشدّده

 بندند. و بسا باشد كه همين بستن كيسه تنها كفايت نمايد و احتياج به تدبير ديگر نشود.

 241، ص: 2مة، جخلاصة الحك

و ملاك امر در علاج اين مرض، اجتناب از حركات قويه است. و اين مرض، در اطفال به زودى به اصلاح آيد؛ به 

 سبب نرمى غشاء ايشان اگر تأخير در معالجه واقع نگردد.

شبّ  لنار، مرّمكىّو اين ضماد بسيار نافع است: مصطكى، انزروت، كندر، جوز السرو، برگ سرو، اقاقيا، دم الأخوين، گ

ر كه د -«سريشم ماهى»نرم كوفته، بيخته، با  -يا آن چه به هم رسد -يمانى، ابهل، صبر، حضض؛ جميع ادويه را

آب برگ عنب الثعلب گداخته باشند ممزوج نموده، بر لته ماليده، بر آن موضع گذارند. و نيز، اين ضماد، جميع 

، صبر، كندر، مُرِّ مَكّى، جوز السرو، زفت، مقل، ابهل؛ كوفته، بيخته، 624اقسام فتق را مفيد است: برگ مورد، مازوج

با سريشم ماهى سرشته، به نحو مذكور استعمال نمايند. و نيز ماليدن سرگين موش در شير سائيده بر زهار و 

 خصيه بر سبيل دوام نافع است.

 []امراض معاد مستقيم و مقعد اطفال

 و مقعد[ ]سى و چهارم امراض معاء مستقيم
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 [ و نيز از آن جمله، زحير است]الف

 

 []زحير اطفال

و آن، عبارت از پيچش معا مستقيم است كه ملاصق مقعد است. و علامت آن، اين است كه آدمى به هر اندك 

 تنيز نامند؛ جه« زجاجيه»مدّتى محتاج تبرزّ گردد و اخراج نيابد مگر رطوبتى لزج قليل المقدار. و لهذا، اين را 

 يابد، بلغم زجاجى است.مشابهت آن كه آن چه اخراج مى

گردد. و گاه باشد كه از صفراء به هم رسد؛ چنان چه و اكثر صبيان را به رسيدن برودت به اسافل ايشان عارض مى

گردد علاج: آن چه از رسيدن برودت باشد: بگيرند حُرف و كمون متساوى الوزن و بكوبند در اسهال حاد، ظاهر مى

و به روغن گاو كهنه بسرشند و به مقدار حاجت بخورانند به آب سرد. و نيز گاورس با خاكستر گز يا  625ببيزند و

 خاكستر پشگل گوسفند در خرقه بسته، گرم نموده تكميد نمايند. و يا

 241، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

بنشانند. و نشستن بر آجر نوتافته و خرقه بر آن انداخته همان عمل دارد و ليكن بايد كه گرمى  626طفل را بر آن

 آن به اعتدال باشد تا ايذا نرساند و ضعف دل نياورد. و حمول دانه سير نيز مفيد است.

                                                           
 (. ب: بپزند.2)  625
 (. ب: در آن.1)  626



 
زحير  ا صدق و كذبو آن چه از گرمى باشد: بزور بارده بخورانند. و اگر طبيعت به فراغت نيايد، تليين نمايند. و ت

متيقنّ نگردد، مبادرت در حبس آن ننمايد اصلاً. و خورانيدن گلقند با لعابهاى موافقه، مرضعه و طفل را از جهت 

 تقويت و ازلاق و تغريه نفع تمام دارد.

 -ايدمبه نوعى كه به مقعده آن سرايت ن -نيز، زرده بيضه مرغ با روغن در هم نموده نيم گرم طفل را بر آن بنشانند

در ازاله ورم و وجع مقعده، عجيب الأثر است؛ به شرط تكرار عمل. و غذا آن چه در اسهال ذكر يافت بخورانند و 

 نزد اراده قبض، به حسب مراعات مزاج قبض نمايند.

 []تولد ديدان در اطفال

 [ و نيز از آن جمله، تولدّ ديدان است]ب

 

 باشد:يابد. و چهار قسم مىتكونّ مى بدان كه كرم در شكم بيش تر از مادهّ بلغم

 د.باشيابد. تا به يك ذراع، طول آن مىنامند. و اين، در امعاى عليا تولدّ مى« حيات»يكى، طولانى دراز است كه 

نامند. و تكوّن آن بيش تر در معا « حبّ القرع»دوم، آن كه عريض، پهن، شبيه به تخم كدو باشد و لهذا اين را 

باشد. و بسا باشد كه از هم جدا باشند و مندفع گردند. و گاه چند عدد پيوسته به هم مانند مىو قولون  627اعور

ريسمانى كه در آن گره ها باشد كه چون بكشند طولانى گردد تا قريب به ذرعى و چون دست بردارند، با هم 

 اخراج يابد.« كدودانه»مجتمع گردد. و گاه باشد كه نزد خوردن ادويه مخرجه آن، كيسه مملوّ از 

                                                           
 (. الف: عور.2)  627
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 نامند. و بيشتر در اعور و قولون تولدّ يابد.« مستدير»باشد و اين را  628سوم، آن كه مدورّ

ق و كرم مطل« دود الخلّ»رسد و لهذا اين را چهارم، آن كه ريزه باريك باشد؛ شبيه به كرمى كه در سركه به هم مى

باشد. و بسا باشد كه حوالى مقعده را بگزد و مستقيم و بيش تر در نواحى مقعده مى نيز نامند. و تكوّن آن در معا

 متقرّح سازد.

نامند. و اطفال را بيش تر عارض گردد از جمله اقسام ديگر، و بعد از آن « چنچنه»و اين نوع كرم را، اهل هند 

يد كه يبوست بر مادهّ آن غالب باشد. و تر؛ به جهت آن كه در حبّ القرع و مستدير، باحيات. و دو قسم ديگر كم

گردد گردد. و در مزاج اطفال چون رطوبت غالب است، عارض نمىرا بسيار عارض مى 629لهذا اين دو نوع، حبوش

 مگر به ندرت.

علاج: در حيات، شيح ارمنى در شير ممزوج نموده به قدر حاجت بخورانند. و نيز در ادويه مختصهّ مسهله ايشان، 

و لسان العصافير تلخ داخل نمودن. و خورانيدن آب نقوع كريله. و ماليدن آب برگ شفتالو بر شكم « پاپرهپلاس »

 ايشان. و هم چنين افسنتين و برنگ كابلى و زهره گاو و شحم حنظل بر شكم ايشان.

ر هم وزن هر دو ، عروق الصفر، راسن؛ از هر يك جزئى كوفته، بيخته، با شك«دود الخلّ»[ يعنى در ديدانِ ]كوچك

 ممزوج نموده، به قدر حاجت با آب بخورانند. و مرداسنگ نيز داخل دواى مسهله ايشان نمايند.

                                                           
 (. الف: مدير. ب: مدر.1)  628
 حبوس.(. الف: 2)  629



 
[ مقعد او را مقابل چراغ بدارند و اطراف و برگ حناى خشك و موم با هم سرشته شياف سازند و بعد از لحظه ]اى

 -آورند. و زيت الانفاق در اخراج ساير اقسام ديدانآن را بكشند و بخارند به انگشت و هر كرمى كه ظاهر گردد بر

 بر مقعده مفيد است. و اجتناب فرمودن طفل و مرضعه آن را از اغذيه مولدّه بلغم. -شربا و تدهينا

و موم را در روغن گل يا روغن نفط گداخته، بيرون و اندرون مقعده آن را چرب نمايند كه مانع گزيدن كرم و 

 و خورانيدن نارجيل با شكر، بالخاصّيه نافع است.خاريدن آن محلّ است. 
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 []خروج مقعده اطفال

 [ و نيز از آن جمله، خروج مقعده است]ج

 

گردد؛ خصوص بعد اسهال و باشد، اين مرض ايشان را عارض مىچون اعضاء اطفال، بنا بر غلبه رطوبات ضعيف مى

 زحير.

غربال كهنه را بسوزانند و نرم سوده، بر آن موضع مكررّ بپاشند. و جفت بلوط و مازو  630رمعلاج آن، آن است كه چ

الاخوين و گل ارمنى و كهربا، سوده و كات هندى؛ از هر يك قدرى، بسيار نرم سوده و بيخته، بر پارچه بسيار و دم

بردارند و اندرون نمايند؛ چند نرم نازكى پاشيده، بعد ]از[ قضاى حاجت و طهارت و خشك نمودن موضع به آن، 

 مرتبه كه چنين نمايند، ديگر بر نيايد.
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و شاخ گوزن محرق و  631و نيز نشانيدن در آب مطبوخِ قشور رماّن و آس رطب و جفت بلوط و گل سرخ خشك

باز  آبكاغذ سوخته و سُم بز سوخته و شبّ يمانى و گلنار فارسى و مازو؛ جمله مساوى در آب پزند تا قوهّ ادويه به 

داده شود، صاف نموده، آبزن نمايند؛ يعنى طفل را در آن بنشانند در حالتى كه نيم گرم باشد. و اگر طفل باهوش 

ها، عضو مخصوص را بر سبيل جذب، به خود در باشد، بفرمايند كه در حين نشانيدن در ادويه و يا استعمال آن

 كشد.

آن را به موم روغن مناسب چرب نمايند تا زود باز گردد و جهت تحليل [، اوّلاً و اگر به سبب ورم و يا غير آن ]است

 ورم، مغز فلوس خيارشنبر در آب برگ عنب الثعلب حل نموده ضماد نمايند.

گردد و چون اندك بزرگ گرديد، خودبه خود بى معالجه زائل و گاه است كه در صغر سن اين مرض عارض مى

 گردد.مى

 رار[]سى و پنجم: امراض مجراى اد

 

 [ و نيز از آن جمله، حرقه البول است]الف

 

 []حرقه بول اطفال

                                                           
 (. الف:) خشك( حذف شده.2)  631



 
كه عبارت است از سوزش مجراى بول است هنگام برآمدن. و اين يا، از گرمى هوا و يا از اغذيه و ادويه حارّه و 

 حريفه كه مرضعه و يا طفل بخورد عارض گردد.
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آب هندوانه با اندك قندى شيرين نمود. بخورانند. و يا شيره تخم خرفه و يا هندوانه با [ علاج آن: آن است ]كه

اندك قندى بياشامند. و در آب هندوانه، طفل را بنشانند. و عنب الثعلب رسيده را نرم ساييده بر زهار و ذكر و 

نگردد، گشنيز خشك را در آب ها مندفع خصيه طفل طلا نمايند. و دوغ گاو كره گرفته بخورانند. و اگر از اين

 بخيساند و تخم كاهو را كوبيده در آن شيره بگيرند. و طفل و مرضعه آن را از تناول اشياء حارهّ حريفه منع نمايند.

 و اگر از مادهّ صفراء باشد و تب نيز با آن، علاج آن تنقيه و تعديل صفراء و تدبير زوال تب است.

 []بول كردن اطفال در فراش

 نيز از آن جمله، بول در فراش است [ و]ب

 

 بول نمايد. ]و[ سبب آن، برودت و ضعف مثانه است. 632كه در جامه خواب در هنگام نوم
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علاج آن: تسخين و تقويت مثانه است به خورانيدن ادويه مسخّنه مقوّيه آن؛ مانند سعد و خولنجان و كندر و حبّ 

مساوى كوفته، بيختة، سفوف نمايند و به قدر حاجت بخورانند. و  الآس و جفت بلوط و قرفة الطيب و گلنار؛ جمله

 هاى مناسبه حارّه مانند سوسن به اين اضافه نموده بر مثانه او بمالند.مشك و جندبيدستر با روغن

بلوط و سعد و هليله سياه و قند اجزاء متساوى سفوف نموده بخورانند نيز مفيد است و گلقند و اگر مصطكى و شاه

ها بايد. و از اغذيه مرطبّه ه بخورانند. و اغذيه مجففّه مانند قليه با چلاو و مطنجن و كباب و امثال اينهميش

 مرخيه اجتناب نمايند. 633مبّرده

 و اين دوا كثير النفع است: زيره، كندر، حبّ الآس؛ از هر يك پنج مثقال، نرم كوفته بيخته، با عسل معجون سازد.

قليلى بر سبيل دوام. هم چنين مرُّ مكّى هر صبح با شراب. و جوز و نارجيل با شكر و شهدانه « جوزبوا»و خورانيدن 

 [.به دستور. و اندكى زبل كبوتر مخفى در خمير نان او نمودن ]هم مفيد است

 .از جمله تدابير نافعه، بيدار نمودن آن است در بين خواب چند مرتبه به عنف و بول فرمودن. و ضرب و تخويف نيز
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 و اگر به هيچ تدبير زائل نگردد، بعد ]از[ بلوغ و تقويت مجارى بول، خودبه خود زائل گردد.

 []عسر بول اطفال

 [ و نيز از آن جمله، عسر البول است]ج
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 باشد:و آن، عبارت از دشوار آمدن بول است. و دو قسم مى

كه در مثانه و يا گرده به هم رسد. و سنگ مثانه به اطفال ذكور، بيش تر قسم اوّل: آن كه به سبب سنگ و ريگ 

يابد و در اناث، تولدّ آن نادر است؛ به سبب سعت عنق مثانه ايشان و قلّت اعوجاج نسبت به سنگ كرده تولدّ مى

 آن.

دريافت نمود. كه از شدّت و خفّت اعراض و ظهور ريگ در بول توان  -از هر جا كه آيد -و فرق ميان سنگ و ريگ

[ مندفع گردد و بعد از سنگ و ريگ تكوّن در گرده، لازم دارد و ثقل و تمددّ در قَطَن را. و اوّلاً بول كدر و ]غليظى

 آن صاف.

و لون بول، سرخ و يا زرد باشد و ريگ آن مايل به سرخى. و در سنگ و ريگ متولدّ در مثانه، اول بول سفيد و 

ارشى به هم رسد. و بعد از بول به اندك زمانى، باز تقاضاى بول به هم رسد و درد در رقيق آيد و در بيخ ذكر خ

زهار كه محل مثانه است و ليكن اين حالت و عسر البول و درد در مثانه، هنگامى ظاهر گردد كه سنگ در عنق 

 مثانه آيد. و علّت حدوث حصات در اطفال، بيش تر مورثى ]و[ باشد.

تليين مجارى و تسكين وجع، خسك و بابونه و خطمى و شبت و كرفس و كرنب و پر  علاج آن: بايد كه جهت

سياوشان و قرطم نيم كوفته و حلبه و برگ قطونا و خرفه و بنفشه و برگ كنجد و بيخ خبّازى و برگ آن و بيخ 

يارى و طفل ها و يا آن چه به دست آيد، بجوشانند در آب بسخطمى و برگ آن و بيخ و شاخ خار خسك؛ تمام اين

 را در آن نيم گرم بنشانند يا به كمر، تا آن كه آب سرد گردد.



 
و شبانه روزى، سه نوبت اين عمل را بكنند. و بعد ]از[ بر آوردن، بدن طفل را به پارچه نازكى خشك نمايند و 

ها قطير اين روغنها. و تهاى مفتت حصات بمالند؛ مانند روغن عقرب و روغن خسك و روغن بابونه و مانند اينروغن

 ها به مقعده آن نفع تمام دارد. و آشامانيدن مدراّت، هر دو نوع را مفيد است، اماّ تنقيه بايد.در احليل و حمول آن
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و هنگامى كه سبب عسر بول سنگ مثانه باشد، بهترين تدابير آن است كه بيمار را بر پشت بخوابانند و هر دو پاى 

هاى ملينه از اسفل به اعلى تا سنگى كه در عنق مثانه بند شده است و را بردارند و عانه او را بمالند با روغن او

 سبب حبس بول گرديده، در جوف مثانه آيد و عنق آن باز گردد و بول به فراغت آيد.

و  در آب گرم گذارند و هرگاه سنگ در قضيب بند شده باشد و از فشار به دست محسوس گردد، بايد كه قضيب را

هاى موافقه، در آن آهسته آهسته بچكانند و دست بمالند به طرف قدّام تا كه سنگ هاى مناسبه و روغنلعاب

 مستخرج گردد.

و اگر درين هنگام، درد غلبه نمايد و بيمار مضطر گردد و به تخدير احتياج شود، فلونياى مجرّب و مانند آن و دواى 

 د.قليلى بخورانن -كه كسر حدّت قوتّ او شده و به قوتّ افيون آمده باشد -ياق فاروق كهنهلفاّحى و برشعثا و تر

و اگر هيچ تدبير سودمند نيفتد و سنگ از مجراى قضيب برنيايد و از شدت احتباس بول و درد، خوف هلاكت 

 و سنگ را بيرون آورد. باشد، ناچار به جراّحى ماهر واثق، رجوع آورند، تا قضيب او را از محلّ مقصود بشكافد

 هاست: تخم كرفس، رازيانهها ايناند بعضى آنادويه مدرّه، بعضى گرمند و بعضى سرد و بعضى معتدل: آن چه گرم

انيسون، شونيز، هليون صعتر. و آن چه سرد است: تخم خيارين و هندوانه و كدو و خسك و كاكنج است. و آن چه 



 
ها، آن چه موافق مزاج دانند استعمال نمايند و ليكن، مدرّات ست. از اينمعتدل است: پرسياوشان و تخم خربزه ا

 را گاه گاه استعمال نمايند؛ زيرا كه مداومت آن مضرّ است. و بهتر آن است كه بعد تليين شكم استعمال نمايند.

حاجت  و بهترين ملينات نافعه حصات: انجير و سپستان ]و[ اصل السوس و خطمى است كه از هر يك به قدر

بگيرند و بجوشانند و صاف نمايند و مغز فلوس خيارشبز و ترنجبين به حسب احتياج در آن حل نموده، صاف كرده، 

« ابيلاب»بخورانند. و طبيخ خطاطيف جهت دفع حصات و عسر البول به غايت مجرّب است: بگيرند خطا طيف را كه 

كرفس و روغن بادام بپزند و گشنيز و دارچينى و خولنجان  نامند و ذبح نمايند و بال و پر آن را دور كنند و به آب

نيز در آن داخل نمايند. و اين دوا بعد از تنقيه بدن فايده تمام دارد. و ملاك امر، تلطيف غذاست و تجويد هضم و 

 تقويت معده.
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« ستي»كه معروف است و از خون  -و يد اللّه -اشندكه مانند غبار سائيده ب -رماد العقارب و رماد الأرانب و آبگينه

 در تفتيت حصات، اثر كلىّ دارد. -ذكر يافت« قرابادين»سازند؛ چنان چه در مى

[ از كاغذ ساخته به آن آلوده، در احليل گذارند و ، به آب سوده و فتيله ]اى634و هم چنين، حجر اليهود اصل

 خربزه خورانيده اثر تمام دارد.معجون حجر اليهود با شيره تخم خيارين و 

 [ كهقسم دوم: عسر البولى كه از ورم گرده و يا مثانه و يا جمود خون و مدهّ در مثانه و يا ريح مثانه و يا سدّه ]اى

ان شاء اللهّ  -ها از اسباب به هم رسد كهاز خلط لزج در مجراى بول و يا انصباب خلط حادّ به مثانه و غير اين
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لجات خواهد آمد با اسباب و علامات. و علاج هر يك به حسب آن، تدبير در حال مريض و مرضعه در معا -تعالى

 مرعى دارند و به استعمال آورند.

 []سى و ششم: تب و يثورات ملحق آن

 

 [ و نيز از آن جمله، حميّات است]الف

 

 []حميات اطفال

أليف ت« قرابادين»در « فصل بيان حدود الامراض»در چنان چه به تفصيل  -اندببايد دانست كه اقسام حمّيات سه

[ روحيه 1و مجملاً عبارت از ] -نيز خواهد آمد« امراض غير مختصهّ»در  -إن شاء اللهّ تعالى -اين مؤلفّ ذكر يافت و

[ خلطيه صفراويه و دمويه و بلغميه و سوداويه باشد. و هر يك را اصناف بسيار 3و ] 635[ عضويه دقيه2يوميه و ]

 گردد، خلطيه است؛ خواه بسيطه باشد خواه مركّبه.ست و ليكن آن چه صبيان را عارض مىا

و روحيه يوميه، به جهت آن كه متعلّق به اعراض نفسانيه است اكثر انواع آن و طفل به سبب ضعف قوا و آلات و 

 يه به جهت انغمار تحتغلبه رطوبت، از آن برى است. و دقيه نيز به سبب كمال غلبه رطوبت و ضعف حرارت غريز

 گردد.رطوبت و ضعف قوا و آلات، عارض نمى
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 از انواع خلطيه عفنيه:

 

 [ يكى دمويه است:]الف

 

 «سونوخس»و اين، بر دو قسم است: يكى، آن كه خون بجوش آيد و باعث حمى گردد. و اين را به زبان يونانى 

نامند؛ به جهت « حمّى مطبقه»خون به هم رسد كه باعث حمى گردد. و اين را  نامند. دوم، آن كه عفونتى در

 انطباق و دوام آن دائم مادام كه عفونت در آن باقى است.

هاى بدن ممتلى و رنگ بدن و چشم سرخ باشد. و نيز، تقدمّ علامت اين تب، آن است كه لازم دائم باشد و رگ

 مرضعه آن را. و گرمى هوا محركّ آن. تناول اغذيه و فواكه مولدّه خون، طفل و

علاج آن: آن است كه طفل اگر صغير باشد ]و[ مرضعه آن فربه و تنومند و دموى مزاج باشد، بلا مهلت و توقّف، 

مرضعه او را فصد نمايند. و از هر چه گرم باشد پرهيز فرمايند. و به اشربه و ادويه مطفّيه دم و قامعه حرارت تعديل 

و فربه باشد، روز سوم يا  636و اصلاح غذاى او را واجب دانند. و اگر طفل از شش ماه تجاوز نموده شير او نمايند
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 -637هاى او را تيغ بزنند و قدرى خون بگيرند كه بسيار نافع است و ارسال علق نيز؛ و وجهچهارم پرهاى گوش

 .639جهت ازاله غشى و ضعف است -638گوشترجيح پره

[ را تب حصبه از هشت روز گذشته بود و بى هوشى و سستى صبيه ]اى»نوشته كه « خلاصة التجارب»و صاحب 

هاى گوش او را شرط زدم؛ مدتى خون برنيامد، آخر الأمر او را نشانيدم و گردن و گوش 640هاىو ضعف داشت؛ پره

م و همان وقت، بازداشتم و بند كرد 641او را بسيار ماليدم؛ خون آمدن گرفت و زيادتى نمود به حدّى كه به حيل

 «.آن صبيّه به هوش آمد و غذا طلب كرد و در چند روز، تب او فاتر گشت و صحّت يافت
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نموده به تنهائى و يا با خبه، سنگ شو نموده، در شبانه روزى  642خورانيدن آب عنّاب جوشانيده صاف كرده خنك

 تمام دارد. چند مرتبه در ازاله حمىّ مطبقه و حصبه اثر

كه عرق نيايد مگر روزى كه فرود آيد و لهذا، تعريق در اين  -يعنى حمّى دمويه بسيطه -و لازمه اين حمّى است

حمّيات سودمند است. و تدبير تعريق، آن است كه بگيرند نى تازه تررا و بكوبند و عصاره آن را بر تارك سر و كف 

، تر و تازه به هم نرسداى گرم بپوشند كه عرق بسيار خواهد آورد. و اگر نىهپاى او طلا نمايند. و بدن او را به پارچه

 آورد.در ظرفى آب گرم نموده عقب پشت او گذارند و ردائى برو بپوشند؛ و عرق مى
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و پاشويه نيز به دستور. و چون عرق آيد، بايد كه بدن آن را دائم از عرق نشف و پاك نمايند؛ زيرا كه لازم است؛ 

آيد. و چون به قدر مقصود عرق آمد و خواهند كه حبس در آن حين زياده نشف نمايند، عرق زياده مى كه هرچند

ها كه در بر اوست و جهت تسخين پوشانيده بودند بر نياورند كه عرق باز نمايند ديگر نشف ننمايند و پارچه

 ايستد.مى

ل نگردد و يا در گرفتن خون مانعى باشد، بايد كه و اگر با اين حمّى صداع نيز باشد و از زدن تيغ به گوش او زائ

 ند.و شمومات و اطليه مناسبه استعمال نماي -اگر قبض باشد -پاشويه نمايند و طبع او را به شيافات لينه بگشايند

 [ و نوع ديگر از آن حمّيات: خلطيه عفنيه حمّى صفراويه بسيطه است]ب

 

ل و گرمى نفس و عطش و خشكى لب و تقدمّ تدابير حارهّ مولدّه علامت آن، صفرت لون زبان و بدن و صفرت بو

يعنى يك روز تب آيد و روز  -[ است طفل و مرضعه آن را و آمدن حمّى يك روز در ميانصفراء و دوره آن ]تب

 نامند و مادّه آن خارج عروق است.« غبّ خالص»و اين را  -دوم مطلقا آثار تب ظاهر نگردد و روز سوم باز تب آيد

و اگر مادهّ آن داخل عروق باشد، تب لازم باشد و يك روز در ميان كه نوبه هيجان و شدّت صفراست، اشتداد و 

 زيادتى نمايد.

 و ملينات مناسبه ديگر تنقيه مرضعه نمايند و« ماء الفواكه»علاج آن: آن است كه به 
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نموده باشد. و اگر در مزاج مرضعه آن غلبه خون دريابند طفل غذا تناول مىطفل را نيز از آن بخورانند؛ خصوصا كه 

 و سنّ و وقت و حالت مقتضى باشد، او را فصد نمايند.

و جهت تصفيه صفراء و كسر حدّت آن، سكنجبين با عرق كاسنى و شفترك سنگ شو نموده و يا اشربه و ادويه 

را باز دارند. و اگر طبيعت او  643ره و مولدّه صفرا، طفل و مرضعه آنمسكّنه موافقه ديگر بخورانند. و از اشياء مثوّ

 سازند. 644قابض باشد، به شيافات لينه، آن را متحملّ

ترتازه نرم سوده بر تارك سر و دست و پا ماليدن، مسكنّ حرارت قوى است. و اگر به تعريق « حناءِ»و ماليدن 

 مذكور شد تعريق فرمايند. و پاشويه نيز مفيد است.احتياج باشد، به همان تدبير كه در حمّى دمويه 

 اگر صداع باشد با آن و از اين تدابير تسكين نيابد، به اضمده و اطليه و شمومات پردازند.

سكنجبين عسلى و مانند آن، يا عصاره  646ها امر فرموده كه طفل را آب انار، بادرين نوع تب« 645شيخ الرئيس»و 

بر آن ايراد نموده كه حموضات به شيرخوار و طفل شيرخوار مجوزّ « قرشى»رانيد. و خيار با قليلى شكر بايد خو

نيست؛ زيرا كه اجتماع حامض با لبن در معده، باعث تجبّن و فساد لبن است حتىّ آن كه مستحيل به سميّت 

 گردد.مى

 ت، بايد كه ملاحظه نمايندو ايراد او مندفع است به چيزى كه قبل ذكر يافت كه عند الضرّوره به استعمال حموضا

كه معده طفل از شير خالى باشد و بعد از تناول حموضات، به زودى شير به او نخورانند؛ تا از غايله تجبّن و فساد 

 و سميّت شير مأمون مانند.
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بلاد و  647و استعمال كافور به اطفال، در هنگام كمال غلبه حرارت و بلدان حارّه است، نه امزجه غير حارّهِ در شدت

 و امثال آن.« بنگاله»بارده و يا حارّه رطبه است؛ مانند 

 پاشويه كه درين نوع حمّيات اكثر بكار آيد، اين است: گل بنفشه، گل خطمى، برگ
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سدر و چغندر نيم كوفته، سبوس گندم؛ از هر يك به قدر حاجت بگيرند و در آب، بسيار نيكو بجوشانند و مغز 

هندوانه نرم گرده در آن داخل كنند و پاشويه نمايند به طور معمول. و يا آن كه در ظرفى عميق كه پا را تا زانو 

ماليده باشند تا هنگامى كه آن آب، از در آن توان گذاشت ريزند و پا را در آن گذارند و از بالا به اسفل، دائم مى

 خشك نمايند. فتور ميل به برودت نمايد؛ پس برآورند پاها را و

و شافه لينّه كه درين نوع حمّيات سريع العمل است: گل بنفشه، سه درم؛ گل خطمى، دو درم؛ برگ سنا، پنج درم؛ 

؛ نمك سنگ، يك درم؛ اجزاء كوفته، بيخته، به قدر 648مغز فلوس خيارشنبر، هفت درم؛ شكر سرخ، هفت درم

 د.ها سازند و به روغن بادام آلوده بكار برنحاجت، شافه

 [ و نيز از آن جمله انواع حمّيات خلطيه عفنيه: حمىّ بلغميه بسيطه است]ج

 

مگر آن كه از بلغم  649علامت آن، آن است كه از آثار هر دو حمّى مذكور خالى باشد. و تشنگى در آن كمتر باشد

روق عفونت يافته باشد. شور باشد. و خاصهّ آن، آن است كه هر روز آيد و زائل گردد به شرطى كه مادّه آن، خارج ع
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و اماّ اگر داخل عروق باشد، حمّى لازم باشد و در شبانه روزى يك بار اشتداد يابد كه نوبه اشتداد آن است. و ازمان 

 اند.مدّت و تهبجّ وجه و ضعف معده، شاهد آن

كاسنى و رازيانه و اصل السوس محكوك مرضوض با گلقند  650علاج آن، آن است كه هر صبح، مرضعه را طبيخ

بخورانند. و طفل را نيز قدرى. و از هرچه مرخى و مضعف معده است پرهيز فرمايند و آب سرد كم تر بخورانند و 

 بر تشنگى مصابرت فرمايند.

 بومادران و يا نقوع آن، مرضعه و طفل را بعد از مرور دو سه هفته نفع تمام 651و طبيخ
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دارد. و بعد از نضج مادّه، مرضعه را مسهل سنا و تربد و امثال آن هر دو انسب است. و ديگر تدابير و ادويه مناسبه 

 مجرّبه كه در حماّى مركّب از صفراء و بلغم بيان خواهد يافت، آن چه مناسب دانند استعمال نمايند.

 عفنيه: سوداويه بسيطه است]د[ و نيز از جملّه حمّيات خلطيه 

 

گردد؛ به جهت مباينت و ضدّيت مزاج ايشان با مزاج سودا. و بالجملة، اين نوع حمّى، اطفال را كم تر عارض مى

لازمه اين تب است كه دو روز در ميان آيد اگر مادهّ آن خارج عروق باشد كه اكثرى است. و اگر داخل عروق باشد، 

 اشتداد يابد. و ربع لازم، صبيان را بسيار نادر الوقوع است.« ربع»لازم باشد و به دور 
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على الجمله، علاج آن، آن است كه جهت نضج مادّه مرضعه را طبيخ مويز منقّى و رازيانه و اصل السوس محكوك 

مرضوض و سپستان با گلقند بخورانند. و غذا نخودآب. و بعد از گذشتن چهل روز و حصول نضج، مسهل بخورانند 

 قيه به تفاريق نمايند.و تن

و طفل اگر غذا خوار باشد او را پرهيز بسيار نفرمايند و ليكن از تناول فواكه رطبه سريعة الفساد مانند خربزه و 

شفتالو و بُقول شديدة البرودة مانند كاهو و هندبا و هرچه بارد يابس باشد، اجتناب فرمايند. و چون اين حمّى مزمن 

 ن، مراعات نضج مادهّ است با رعايت قوّت.باشد، ملاك امر در آمى

و دواء الحلتيت بعد چهل روز مرضعه را نفع تمام دارد. و هم چنين ادويه مجربّه ديگر ربع را. و تا هنگامى كه از 

 دادن ادويه به مرضعه كفايت شود، به طفل نبايد خورانيد.

 [ و ببايد دانست كه حمّى ربع دو نوع است.]فايده

مادّه آن سوداى طبيعى عفن باشد؛ خواه داخل عروق خواه خارج عروق. علامت و علاج آن، همان يكى، آن كه 

 است كه ذكر يافت.

 از آن 652دوم، آن كه مادهّ آن سوداى احتراقى عفن باشد و سوداى احتراقى؛ اعمّ است

 253، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

گر؛ زيرا كه هر خلطى كه احتراق يابد، سوداء غير كه از سوداى سوخته حاصل گردد و يا از اخلاط محترقه دي

 گردد و آن را سوداى محترقه نامند.طبيعى مى

                                                           
 (. الف:) عفن باشد و سوداى احتراقى( حذف شده.1)  652



 
باشد ميان تدبير سوداء و ميان تدبير خلطى كه احتراق يافته و سوداء از آن حاصل علاج اين قسم، مشترك مى

 شده.

 [ و نيز از جمله حمّيات خلطيه عفنيه: حمىّ مركبه است-]ه

 

است كه علامات هر خلط را كه غالب يابند در تركيب  653اين بسيار است. و قاعده كلّى در معالجه آن، آنو اقسام 

و رجحان دواى مخصوص بدان را، در تركيب دوا زياده مرعى دارند. و از مركّبات كه كثير الوقوع است اين چند 

 .655غباند: يكى غب غير خالص و شطر البه نامى خاصّ 654تركيب است كه هر يك

إن شاء اللهّ  -و تركيب مادهّ هر دو قريب به هم است با اندك تفاوتى؛ چنان چه در كتب مبسوط مذكور است و

در معالجات غير مختصّه به تفصيل ذكر خواهد يافت. و بالفعل در اين جا چند دوائى كه تب مركّب صفراء  -تعالى

خلط، هر يك را كه مناسب دانند استعمال نمايند. و اصول گردد. و به حسب غلبه هر اند مذكور مىو بلغم را نافع

 ؛ به نحوى كه در بسايط هر يك ذكر يافت:656تدبير، نضج و تنقيه و پرهيز است

بل نيز. و بسا باشد كه چون ق« شربت دينار»به دستور. و « قرص ورد»كثير النفع است. و « سكنجبين اصولى»و 

ند، نفع تمام بخشد. و در ابتداى لرز، منع از آشاميدن آب سرد ضرور است. از نوبت اندك ماء العسل و گلاب بخوران

و نيز قبل از نوبت به چند ساعت، انگشتى چند سكنجبين لعق فرمودن، لرز تب كهنه را در اكثر امر سودمند است. 

 و عسل با نانخواه مسحوق هم چنين.
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 خشك بياميزند وو اگر بگيرند مصطكى را و نرم سوده با هم وزن آن سحيق نان 

 254، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 سازند و بعد از طعام، يك حب طفل را بخورانند مفيد است. 657هامقدار نخودى حبّ

بلغميه، بعد گذشتن چهل روز، قبل از نوبه به چند ساعت، مقدار نخودى جندِبيدستر  658و نيز در حمّى نايبه

 خورانيدن، نفع عظيم بخشد.

سرشته، پيش از نوبت خورانيدن و از آب باز داشتن سريع الأثر است در منع لرزه و ليكن  قدرى با عسل« جوزبوا»

 مكرّر بايد استعمال نمود اقلاً دو سه نوبت.

 و ملاك امر در حمّيات مزمنه، تقويت معده است.

ازدارند، و روغن ب آشاميده باشد، اگر تواند شد كه او را از گوشتخورده و شير نمىببايد دانست كه طفلى كه غذا مى

توان داد؛ زيرا كه تدبير اطفال در امر تغذيه، برخلاف بهتر و الاّ هرچه خواهش نمايد و شديد المضرتّ نباشد به او مى

 تدبير بزرگان است.

بخشيد و نمودند، فايده نمىو در اكثر امور ديده شده كه شخصى تب مزمن داشت و هرچند مبالغه در پرهيز مى

صوصا خ -چون ترك پرهيز نمودند و پلاو چرب و گوشت خورانيدند، فوراً بر طرف گرديد؛ پس رعايت طبيعت بيمار
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. و تكثير آن اصلًا جايز نيست كه موجب امتلاء در خورانيدن تلونّ اطعمه واجب است، اماّ به تقليل -كه طفل باشد

 و تخمه و هيضه و امراض كثيره گردد.

 ]و[ و نيز از جمله حمّيات: حصبه و جدرى و حميقا است

 

در امراض غير  -ان شاء اللّه تعالى -اسباب و علاج و علامات هر سه به تفصيل مؤلف در رساله على حده نوشته و

 د.مختصّه نيز بيان خواهد نمو

 []سى و هفتم: امراض جلدى اطفال

 

 [ و نيز از جمله امراض اطفال: بثُور در بدن ايشان است]الف

 

 []بثور اطفال

ببايد دانست كه بثُور كه بر بدن اطفال برمى آيد، آن چه سياه و قروحى باشد، قتاّل است و آن چه سرخ و سفيد 

 امن ازباعث « بثور سليمه»باشد، اسلم و در اكثر، خروج 

 255، ص: 2خلاصة الحكمة، ج



 
نبايد كرد كه ممنوع است؛ اماّ هر گاه  -خصوصاً كه در سر باشد -بسيار است و لهذا مبادرت در علاج آن 659امراض

خوفه بُثور م»زمان بسيار گذشته باشد و مواد رديئه باطنيه بسيار مندفع گشته، تدارك آن لازم است؛ به خلاف 

جايز نيست و هرچند زودتر به تقويت اعضاء رئيسه و اصلاح عفونت اخلاط باعثه بر بُثور  كه مهلت در آن« قتّاله

كوشند و تنقيه مرضعه و طفل نيز به حسب حاجت و تعديل خلط آن هر دو نمايند در غذا و دوا، اولى و انسب 

 آن به مجفّفات لطيفه تدارك است و از مضادّ آن اجتناب فرمايند. و در بثور سليمه، بگذارند تا پخته شود و بعد از

 نمايند تدريجا تا مقصود، بدون ضررى حاصل گردد.

ها را در آب و بهترين مجفّفات، آن است كه ورد احمر و برگ آس و برگ درخت مصطكى و برگ گز و امثال اين

رى خشك بجوشانند و طفل را بدين آب غسل دهند؛ هر روز يك بار و بعد ]از[ غسل، بدن او را به منشفه حري

 نمايند و روغن گلُ با آس تدهن نمايند.

استعمال نمايند. و اگر قيح بيش تر آيد و حاجت به جلا باشد، به ماء « مرهم اسفيداج»و اگر بثور متقرّح باشد، 

توان شست. و اگر از اين هم قوى تر خواهند، آب بوره در آن ممزوج نموده باشند مى« نطرون»العسل كه قدرى 

 ت ليكن به شير مخلوط كرده به قرحه برسانند تا متحملّ اثر بوره تواند شد به امتزاج لبن.فقط كافى اس

و احيانا اگر بشره ايشان متنفطّ شود به استعمال اشياء حادّه يا خود به خود، كسر حدّت مادّه بايد نمود به اغتسال 

 يده باشند.به آبى كه در آن ورد و آس و عدس و برگ طرفا و برگ درخت مصطكى جوشان
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و اگر غلبه خون ظاهر گردد، اخراج خون از طفل به حجامت و يا به علق لازم دانند. و اين دوا نفع تمام دارد: 

مردارسنگ، توتيا، سفال آب خورده، هر سه برابر، نرم سوده، به روغن گل يا روغن گز يا روغن مورد آميخته، بگذارند 

 رهم نرم نموده باشند نيز مفيد است.و بمالند. و ماليدن موز پخته كه مانند م

دوايى كه چون بر جوشش مالند، از تقرّح بازدارد و باعث اصلاح گردد و استعمال آن بر قروح نيز مفيد است؛ صنعت 

آن: عناّب را در روغن گاو بسوزانند و توتياى مغسول را در آن بياميزند و صلايه كنند تا يكسان گردد؛ پس استعمال 

 نمايند.

 256، ص: 2الحكمة، ج خلاصة

و نيز اين دوا جوشش را فرو نشاند و قروح را به اصلاح آورد: روغن سرگين حمار؛ سه روز پى هم بمالند و بعد از 

آن استحمام نمايند و بدن او را به آب ادويه مذكوره بشويند. و اگر بثور ديگر به ظهور آيد، بايد كه حنا را به آب 

ايند و روغن زبل الحمار تكرار نمايند و تا چند روز به همين نوع استعمال نمايند تا كاسنى و سركه سرشته طلا نم

 اثرى از آن نماند.

خشك درست را بياورند و در حفره كوچكى انگشِت هاى نيمو دستور اخذ روغن زبل الحمار آن است كه سرگين

قدرى  هاى آننگون گذارند به نوعى كه لببرافروزند و بالاى آن، سرگين اندازند و بالاى آن سرگين، صحن كَأسى 

، متصاعد 660از زمين بلند باشد كه دود و بخار از آن تواند برآيد: در اندك زمانى عرق چركن زرد غليظى از آن زبل

گشته در صحن خواهد نشست؛ آن صحن را برداشته آن عرق را از آن برگيرند و در ظرفى نگاه دارند. باز صحن را 
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ر روى زبل بگذارند تا آن كه دود آن زبل در آن جمع گردد. و هر دفعه كه عرق در آن مجتمع به دستور اولّ ب

 گرديد بردارند.

 []سعفه اطفال

 [ نيز از آن جمله سعفه است]ب

 

باشد؛ آن چه اطفال اين، عبارت از قروحى است كه در اطفال به هم رسد و گاه جميع بدن انسان را ]و[ اقسام مى

نامند؛ به جهت آن كه از آن زردآب « قروح شهديه»و « شيرينج»رسد سعفه رطبه است كه آن را هم مىرا بسيار به 

 نمايد.تراوش مى

علاج آن: تنقيه مرضعه است به فصد و اسهال و اصلاح غذاى آن. و از طفل نيز خون گرفتن به حجامت و ارسال 

وش طفل را چاك نمايند و يا فصد رگ پس گوش علق و تعديل خون آن فرمودن به اشربه مناسبه. و اگر پشت گ

طفل نمايند و خون آن را بر سعفه مالند، زود به اصلاح آورد. و مرضعه را سفوف هليله و انيسون و شكر بخورانند 

 تا چند روز.

 و اين دوا، سعفه رطبه را مجرّب است: قنبيل، حنا، مردار سنگ، مازو و پوست انار، زردچوبه؛ اجزاء مساوى، نرم

سوده، موم را در روغن گل يا كنجد بگذارند و ادويه را به آن بسرشند و سركه انگورى اضافه نموده بر هم زنند و 

 بكار برند. و چون دوا بر سر بمالند،

 257، ص: 2خلاصة الحكمة، ج



 
رحه نمود. و اگر بر قبايد كه ابتداءً موى آن را بتراشند و اگر نتواند شد، به مقراض بچينند تا دوا اثر خود را تواند 

 پوست باشد، پوست آن را نيز زائل نمايند تا قرحه زائل شود.

اين دوا نيز كثير النفع است: توتياى بريان مسحوق در كمال نرمى، اندكى: با يك مشت آرد نخود در هم نموده با 

بمالند و بعد از دو سه  و دست بمالند تا مانند خمير گردد و بعد سر تراشى و يا چيدن مو 661ماست ترش بياميزند

 ساعت بشويند؛ تا يك هفته اثر تمام بخشد.

 []سحج فخذ اطفال

 [ نيز از جمله امراض ايشان، سحج فخذ است]ج

 

شود؛ به سبب حدّت بول كه گردد و در كش ران بيش تر واقع مىو اعضاء ديگر زيرا كه بسيار است و مجروح مى

 رسد.بدان مى

موضع را بشويند به آب نيم گرم اوّلاً و بعد از آن آس و گل سرخ و اصل السّوس و سعد علاج آن: آن است كه آن 

سوده و دم الأخوين و گل  662و يا ادويه ديگر مانند بيخ پدَهَ -هر يك به تنهايى و يا مركّب -و آرد جو و عدس

 -و يا مجموعى 663ها به تنهاهر يك اين -ارمنى و كات هندى و گل سفيد سرشوى و مردارسنگ محرق مغسول

« م كافورمره»كه بسيار نرم مانند غبار سوده، بر آن بپاشند و چند مرتبه چنين نمايند. و اگر به مرهم احتياج شود، 

 و امثال آن از مراهم مناسبه، استعمال نمايند.
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 []ثؤلول اطفال

 ]د[ نيز از آن جمله ثؤلول است

 

 رسد.آن، عبارت از برآمدگى است كه در بدن به هم 

علاج آن: آن است كه سرگين خشك آدمى را بر اخگر گدازند و ثؤلول را بر دود آن بدارند تا زمان طويلى. و مكررّ 

افتد به تدريج. و اگر ثآليل را به ناخن بخراشند و شير گردد و مىاين عمل را نمايند كه در چند روز خشك مى

 برگ انجير را بر آن بمالند، دفع نمايد. و

 258، ص: 2لحكمة، جخلاصة ا

ثآليل آويخته را چون به خياطه ابريشمى ببندند و گره زنند و به تدريج مستحكم تر بندند، چون باريك گردد به 

 تدريج ضعيف شده خواهد افتاد.

 []قوباى اطفال

 [ نيز از آن جمله قوبا است-]ه

 

د و نمايباشد و خارش بسيار مىكوچكى مىرسد. و ابتدا مانند دانه آن، خشونتى است كه در جلد بدن به هم مى

هن نمايد و پآيد و به تدريج سرايت مىگردد و اندك رطوبت لزجى برمىبعد خاريدن، پوست رقيقى از آن جدا مى



 
. و دو نوع است: يكى سرخ دموى كه مادّه آن دم رقيق مائى محترق است. و 664باشندگردد. و اكثر مدوّر مىمى

 باشد و در ردائت، اين زياده است.تر مى. و اين ضخيمسوداوى 665ديگرى، سياه

علاج آن: آن است كه چند روز پى هم صبح ناشتا قبل از آن كه دهن را شسته باشند، آب دهن و چرك پاى دندان 

ون خرا بر آن بمالند. و اگر از اين زائل نگشت، روغن گندم بر آن بمالند. و از ادويه و از اغذيه حارّه رطبه و محترقه 

 گردد.زائل مى -سبحانه -و مولدّه سوداء اجتناب فرمايند كه بعون اللّه

 نمائيم.چون از تدبير صبيان فارغ شديم، حالا بيان و تدبير شباّن و كهول و مشايخ مى

 259، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 

 فصل شانزدهم از فن اوّل از مقاله دوم در بيان تدبير شباّن و كهول و مشايخ

 

 261، ص: 2الحكمة، ج خلاصة

اماّ شبّان: چون مزاج اصلى ايشان به جهت استكمال قوّت، گرم و خشك است، محتاج به تدابير بسيار نيستند؛ بلكه 

عمده تدابير ايشان، رياضت و حركت و تدبير معاش و معاد و تحصيل كمال لايق حال خود است؛ از اخلاق مرضيه 

 و صفات پسنديده و عبادات مأموره.
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تدبير حفظ صحتّ ايشان، آن است كه بايد كه غذا و جميع تدابير ايشان سرد وتر باشد و بنا بر آن كه بعض و 

 باشند و عارف به مزاج خود.ايشان صاحب عقل و تميزاند، اكثر آن است كه ايشان خود حافظ صحّت خود مى

و رطوبت اصليه، بايد كه غذاى ايشان اماّ كهول: چون مزاج ايشان بارد يابس است به سبب تحليل حرارت غريزيه 

و جميع تدابير ايشان حارّ رطب باشد. و تنقيه دم نكنند؛ خصوصا به حجامت و ارسال علق؛ زيرا كه بعد از شصت 

باشد به سبب ضعف حرارت غريزيه و لهذا خون گرفتن ممنوع است؛ خصوصا از اطراف خون كم مى 666سال تولدّ

ها اسهال است اماّ ها ثانيا متعذرّ؛ پس در حقّ ايشان بهترين تنقيهتقويت آنو  667گرددها مىكه موجب ضعف آن

 .668به حدّ اعتدال. و هم چنين ساير تدابير مسخنّه و مرطبّه كه شديد السخونت و الرطوبة نباشد

تحمام و اس و بهترين تدابير مر ايشان را، اطالت نوم است اگر عادى بدان باشند. و غير معتادين را احتمال ضرر است.

به استعمال شيافات و  669نمودن و اشربه موافقه نوشيدن و اغذيه مناسبه خوردن و طبع را نرم داشتن دائم؛ گويا

و دلك معتدل با تدهين و استعمال روايح طيبه  -هرچند به مدراّت باشد -جات باشد و ادرار بول فرمودنحقنه

رين ، بهت-به ركوب بر دوابّ و يا در ارجوحه نشستن باشد هرچند -فرمودن و اكثر در رياضت و حركت و مشى بودن

 تدابير است و قلّت جماع نيز.
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باشد؛ به جهت آن كه اعضاء اصليه ايشان بارد و يابس است و رطوبات و اماّ مشايخ: چون مزاج ايشان مختلف مى

كه ملاحظه نمايند به سوى اعراض ظاهره: اگر بارد يابس  بلغميه در تجاويف اعضاء ايشان مجتمع، سزاوار است آن
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باشد، بايد كه اغذيه و جميع تدابير ايشان، حارّ رطب باشد. و اگر بارد رطب باشد، بايد كه اغذيه و جميع تدابير 

 ايشان، حار يابس باشد.

ان كن چون معده ايشو ليكن تكثير غذا در ايشان مطلوب است و تقليل رياضت جهت توفير قوّت و رطوبت و لي

باشد، واجب است كه به تفاريق، اندك اندك، غذا تناول نمايند آن مقدار كه هضم تواند شد و قوتّ ضعيف مى

 هاضمه ايشان وفا بر آن نمايد؛ نه آن كه باعث امتلاء و تخمه گردد.

و آب  670ند زرده تخم نيم برشتو از اغذيه، چيزهايى اختيار نمايند كه قليل الكمّيةّ ]و[ كثير الكيفيةّ باشد؛ مان

انهضام، آن  671ها. و نان ايشان، جيد الصنعه معتدل الملح باشد تا زود هضم يابد. و بعد ازگوشت و شير و مانند اين

 چيزى كه ملين طبع باشد بخورند و اين در صورتى است كه طبيعت ايشان قبض باشد و الاّ احتياج به ملين نيست.

يف معتدلى تناول نمايند و در شب اگر اندك زياده تناول نمايند، مانند پلاو كم روغن و و در روز، اندك غذاى خف

و يا كبابات لحوم لطيفه خفيفه؛ به جهت آن كه هضم و تحليل در روز كم تر « قلايا»و يا « چلاو»يا قورمه يا 

كردن ممنوع است؛ شرعا و تر. و ايشان را شب گرسنه خوابيدن و چيزى تناول نباشد و در شب، زياده و قوىمى

ارك گردد كه تدعقلًا؛ زيرا كه وارد است كه اگر گرسنه باشند و چيزى نخورند و بخوابند، از ايشان قوّتى فوت مى

 .672آن دشوار و ممكن نيست

 به جهت ضعف هضم -باشدببايد دانست كه چون در ابدان مشايخ، بلغم غالب مى
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لهذا واجب است كه از هرچه مولّد بلغم  -به جهت غلبه ارضيت -باشدو سوداء نيز غالب مى -لّت حرارتايشان و ق

و توابل؛ تا معين يبوست « مرى»و « كواميخ»و سوداست اجتناب نمايند و از اشياء حارّه حريفه مجفّفه نيز مانند 

قدر لا بد. و اماّ بر سبيل تداوى مجوَّز است نگردند و خون مطلقا نگيرند مگر نزد ضرورت شديد و آن هم اندك به 

 673و از اشياء مولده سودا، نيز مانند بادمجان و گوشت قديد و لحوم صيد و گوشت گاو و عدس بسيار و مانند اينها

ها و از اشياء حامضه؛ خصوصا و از اشياء مولده بلغم مانند ماهى و خيار و هندوانه و كدو و بقول رطبه و مانند اين

ها به ها خورده شود، دفع مضرتّ آناختيارى، بعضى از آن. و اگر احيانا بر سبيل اتفاق و بى674و مخلّلات سركه

 ها نمايند.ها نمايند. و اگر بر سبيل اراده و قصد تناول نمايند، در حين طبخ اصلاح آناضداد آن

ه بعد نامند مفيد است؛ درصورتى ك« نىشيخ فا»و ببايد دانست كه آشاميدن شير، مشايخ بسيار كبير السّن را كه 

]از[ تناول آن، در ناحيه كبد و بطن خود تمددّ و حكهّ درنيابند و استمراى نيكو يابد و الاّ نبايد تناول نمود. و 

گردد ترين البان، شير بز و شير الاغ است؛ زيرا كه از خواصّ شير الاغ است كه به سبب رقّت، زود منحدر مىموافق

 يابد؛ خصوصا كه با قدرى ملح و عسل بياشامند.مىو تجبّن ن

و بايد كه علف آن، نباتى و چيزى باشد كه در آن عفوصت و يا حرافت و يا حموضت و يا ملوحت بسيار نباشد تا 

شير صالح متولدّ گردد. و شير مطبوخ، جهت ايشان، بهتر از شير خام است. و بهترين طرق طبخ آن اين است كه 

يك ربع آب ممزوج گرده با آتش ملايم بجوشانند تا يك ربع برود؛ پس قدرى نبات يا عسل داخل  سه ربع شير در

[ زنجبيل جهت تقليل نفخ آن در آن بيندازند بهتر كرده به قدر انهضام بياشامند. و اگر در حين طبخ، قطعه ]اى

 است.
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 روغن مطيب نموده تناول نمايند؛ خصوص بهترين بقول ايشان را، سلق و كرفس و قليلى گندنا است كه به مرُّى و

 قبل از طعام؛ تا اعانت به تليين طبيعت نمايد و ليكن بايد كه
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جرم سلق را نخورند كه غليظ سوداوى است؛ به خلاف برگ و آب مطبوخ آن. و كسانى را كه تناول ثوم در وقتى 

ول آن ايشان را بسيار نافع است. و از مربّيات، زنجبيلِ مرباّ و هم چنين از اوقات معتاد بوده، در سنّ شيخوخت تنا

 مربيات حارّه و ليكن به مقدارى كه سخونت بسيار و تجفيف بدن ننمايد و اعانت بر هضم نمايد.

 نيكوترين تدابير منوّمه، تناول كاهو است با مصالح گرم و خشك.

طعام تناول آن به حسب فصل و طبيعت مناسب است، انجير است كه از فواكه مناسبه ملينه كه بعد از انهضام 

آلو تناول نمايند و اگر مزاج  675جهت تليين ايشان بهترين اشياست كه اگر مزاج گرم باشد يا فصل گرما، انجير تر با

 سرد باشد يا فصل زمستان، انجير خشك در ماء العسل پخته تناول نمايند.

ك سرشته كه مغز حبّ القرطم يك جزء و انجير خشك ده جزء باشد و به مقدار و مغز حبّ القرطم با انجير خش

ترين اشياست ايشان را. و هم چنين انجير خشك با مغز گردكان تازه و يا خشك گردكانى و تا سه گردكان، موافق

 فاسد نشده.

 و بالجملة، در هرچه تناول نمايند، موافقت فصل و مزاج لازم است.
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نمك پخته و به مُرّى و زيت و يا روغن گاو مطيب نموده، نكو ملينى است ايشان را. و به دستور، و لبلاب به آب و 

بسفايج كه در شورباى مرغ و يا مرق سلق و يا مرق كرنب پخته باشند و هم چنين ماء الكرنب و لبّ قرطم با كشك 

 خ است.الشعير و صمغ البطم، بالخاصّيه جالى احشاست بدون اذيت و ملين طبع مشاي

و بايد كه آن چه جهت تليين بطن ايشان خورانند، قبل از طعام خورانند؛ تا عمل آن كما هو حقه ظاهر گردد؛ چه 

شود و هم چنين اگر عقب آن فورا خورده شود؛ باشد و اصلاً ظهور آن معلوم نمىبعد از غذا عمل ملين، خفيف مى

 ا.جهت اختلاط غذا به آن و انكسار قوتّ دوا از آن غذ

ان كند. و بهترين ادهو نيز حقنة الدهن، ايشان را بسيار نافع است؛ به جهت آن كه با وجود استفراغ، احشارا نرم مى

 هاى حارّه، لازم و واجب است؛ تا آن كه امعاء را خشك نگردانند.براى اين، زيت عذب است. و اجتناب از حقنه
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شايخ، يك روز به فراغت اجابت نمايد و يك روز نه، اين را امر طبيعى ايشان بايد دانست و بدان كه هر گاه طبع م

هم قبض ماند و روز  676اصلا در صدد تليين ايشان نبايد شد. و ليكن اگر زياده از يك روز، دو روز و يا سه روز پى

ر يكى از ملينات مذكوره استعمال دوم و يا سوم و يا چهارم به فراغت اجابت ننمايد كه تدارك آن نمايد، ناچا

 مجوّز نيست. -خصوص هر روز -، اماّ در هفته يك مرتبه نهايت دو مرتبه كافى است و زياده بر آن677نمايد

ببايد دانست كه دلك مشايخ و رياضت ايشان و هم چنين تفتيح سدد ايشان، بايد كه به حدّ اعتدال باشد؛ در كم 

 تفتيح شديد، بسيار واقع نشود كه به اضرار انجامد. و كيف و جهت؛ تا تحليل و تسخين و
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 اعتدال در كَمّ، آن است كه مقدار زمان دلك، متوسطّ باشد ميان قصر و طول.

و اعتدال در كيف، آن است كه ماليدن به قوّت تمام نباشد و بسيار ملايم هم نه؛ بلكه به حسب تحمّل اعضاء دلك 

اشد، آن را نمالند كه ضرر دارد. و اقسام دلك، در مبحث آن ذكر يافت. و نمايند. و هر عضو كه ضعيف و متألمّ ب

 هاى درشت باشد.بهترين دلك در حقّ ايشان آن است كه به خرقه خشن و يا دست

باشد؛ جهت آن كه ابدان اماّ به حسب اختلاف حالات ابدان و علل و اصحاب اعتياد به دلك و رياضت، مختلف مى

 تر.اعتدال ايشان را رياضت معتدله بايد و مرطوب را زياده و مهزول را كمدر غايت نرمى و 

شده و معتاد به امراض را مراعات آن در رياضت لازم؛ مثلاً: اگر در دماغ ضعفى باشد و امراض دماغيه عارض مى

ت سر را به حركبهتر است و الاّ به هر چه  -كه متناول نصف اسفل باشد -باشد، رياضت به مشى و ركوب و غير آن

آورد و اگر آفت به جانب پا باشد، رياضت فوقانيه بايد؛ چون انداختن تير از كمان و سنگ از فلاخن و كشيدن 

ر ه -مانند معده و امعاء و كبد و طحال -كمان و برداشتن سنگ و پنجه گرفتن. و اگر آفت در ناحيه وسط باشد

 رط ارتفاع مانع.دو نوع رياضت فوقانيه و تحتانيه لازم است؛ به ش
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و اماّ اگر آفت در سينه باشد، به غير از رياضت سفلى جايز نيست. و اگر آفت در گرده و مثانه باشد، به غير از 

 رياضت فوقانيه جايز نيست. و شروع به رياضت، بايد كه به تدريج باشد؛ چنان چه در مبحث رياضت ذكر يافت.

دد مشايخ نزد حدوث آن ضرورى است و دائم مراعات آن بايد نمود؛ به جهت كثرت و غلظت و و اماّ تفتيح س

 ارضيت اخلاط ايشان و نيز، توليد بلغم لزج، باعث سدهّ در ايشان بيشتر.



 
ايست كه از آشاميدن شراب به هم رسد به سبب لطافت و سرعت ترين سدد از حيثيت حصول و دفع سدهو سهل

ن بعد از غذا؛ چون حركت، بسيار و به عنف از ايشان صادر گردد. و بهترين مفتحات ايشان را، نفوذ آن و هم چني

ها مفتحّ هاست؛ به جهت آن كه اينو امثال اين 679و ترياق و جالينوسى 678فودنجى و فلافلى و امروسيا و اثاناسيا

 اند.سدّه حاصله و مانع حدوث سدّه آينده

ايند و تمريخ به ادهان فرمايند و اغذيه مرطّبه مانند ماء اللّحم و خندروس و و چون سدّه بگشايد، استحمام نم

 شعير تناول نمايند؛ تا جفافى كه از استعمال مجفّفات به هم رسيده است زائل گردد.

ها در رفع سدد اثر عظيم دارد. و كسانى كه معتاد بشرب و كسانى كه معتاد به استعمال سير و پياز باشند، تناول آن

 باشند از حدوث سدّه.خمراند، اگر قدرى فلفل را نرم سوده در شراب ايشان داخل كرده بياشامند، مأمون مى

تر و باعث امن از حدوث سدّه و وجع مفاصل است؛ خصوصاً كه سدهّ در عضوى و شراب عسل، پيران را موافق

سدهّ در اعضاء بول باشد، بيخ كرفس و مخصوص باشد و ادويه مختصه به آن عضو به آن مركبّ نمايند؛ مثلاً اگر 

تر است در تفتيح سدد حصوى. و اگر در ريه تخم كرفس. و در سدهّ حصوى، آن هر دو با فطراساليون كه قوى

ها. و هم چنين در سدّه ماساريقا و كبد و غيرها، ادويه مختصهّ به هر باشد، زوفا و سليخه و پرسياوشان و مانند اين

 ايند.يك، به آن تركيب نم
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 فن دوم از مقاله دوم در بيان جزء عملى مشتمل بر سه فصل
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 فصل اوّل از فن دوم از مقاله دوم در بيان معالجات مرضى به قول كلىّ در آن شش مطلب است
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 به سه چيز: يكى، به تدبير. دوم، به ادويه. سوم، به اعمال يد.شود مگر بدان كه علاج تمام نمى

و مراد از تدبير: تصرفّ در اسباب سته ضروريه است؛ به آن كه هر يك را استعمال نمايند به حدّ لايق و محلّ آن 

ين در فن اوّل ا ها فوايد بسيار در امر علاج. و احكام هر يكبر ما ينبغى از كمّ و كيف؛ تا آن كه مترتّب گردد بر آن

 مقاله ذكر يافت. و اين، اهمّ تصرفات طبيب است و مقدمّ بر اعمال ديگر.

: جسمى است كه اثر نمايد در بدن كيفيت آن با بقاى صورت آن؛ خواه ايجاب آن براى آن -اين جا -و مراد از دوا

؛ و خواه تأثير آن از داخل بدن باشدكيفيت، به صورتِ آن باشد و يا به كيفيتِ حاصله در آن بالفعل و يا بالقوّه: 

 مانند مشروب و يا از خارج آن؛ مانند اضمده و اطليه و كمادات و غيرها.



 
خونى گرم نه به  680اند بر اين به اين كه غذا، چون گرم گرداند بدن را به آن كه متولدّ گردد از آنو اعتراض نموده

نمايد در بدن، كيفيتى. و نيز هر يك از هوا و ن كه احداث مىنامند با وجود آنمى« دوا»سبب دوائيت خود، اين را 

 نامند.نمى« دوا»نمايند در بدن كيفيتى را و هيچ يك از آن هر دو را آب تأثير مى

اند از آن به آن كه: تسخين غذا بدن را، به سبب كيفيتِ خونِ متولدّ از آن نيست با باقى بودن صورت جواب داده

گردد به  681آن كه مراد از جسم، جسم مركّب است نه بسيط؛ تا آن كه ايراد نمايند و منقض آن غذا در خون، و به

 آب و هوا.

 و مراد از اعمال يد، شش امر است:

 

يكى، جبر كسر؛ يعنى بستن عضو شكسته شده. دوم، به جا آوردن عضوى كه از جاى خود به در رفته باشد. سوم، 

چهارم، لقط؛ يعنى چيدن. پنجم، كَى؛ يعنى داغ كردن. ششم، خياطه كه بخيه بطر و قطع؛ يعنى شكافتن و بريدن. 

 و كله زدن و دوختن را نامند. و فصد و حجامت از آن قبيل است.
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مر هاست، خارج از آن سه اء و اسهال و ادرار و رعاف و عرق و لعاب و مخاط و آن چه شبيه به ايناماّ معالجه به قى

 باشد علاج به آن داخل در تدبير.اند، مىنيست؛ زيرا كه اگر اعتبار نمايند از حيثّيت آن كه استفراغ
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باشد علاج به آن داخل در علاج به دوا و حكم تدبير از اند، مىو اگر اعتبار نمايند از حيثيت آن كه صادر از ادويه

مانند حكم تأثير ادويه است و واجب  -يد و يا غير آنبه تسخين و يا تبر -جهت آن كه تأثير آن اسباب در بدن

 است در آن ملاحظه مقدار استعمال در كيفيت و كميت و وقت.

مايم نها و طريق استعمال ادويه، موقوف بر بيان مطالبى چند است، لهذا اوّلاً آن مطالب را ذكر مىو چون معرفت اين

 و بعد از آن طريق معالجه را:

 بيان احكام تناول غذا مرضى را در كميّت و كيفيت و حِميه و غيرهامطلب اوّل: در 

 

بدان كه غذا را از آن جمله امور، احكامى خاصّ است در باب كميّت و كيفيت و حميه و منع و غيرها؛ به آن كه 

ا منع ى و ينمايند در بعضنمايد در بعضى و يا تعديل مىنمايند غذا را در بعض امراض و يا تقليل مىگاه منع مى

 نمايند در بعضى؛ يعنى:نمايند در بعضى و يا تكثير مىمى

نمايند؛ تا آن كه طبيعت مشغول به هضم آن نگردد و از مقاسات در هنگام بحران و هنگام منتهى، غذا را منع مى

به يك طرف، لا  تواند بود، از توجّه آنبا مرض و دفع آن بازماند؛ زيرا كه توجهّ طبيعت به دو جهت و دو امر نمى

 رسد؛ بلكه نفس و قلب ضعفا را نيز اين خاصيت است.محاله ضعف و فتور به طرف ديگر به هم مى

ها نيز؛ تا آن كه منجرّ به كرب نگردد؛ به سبب اجتماع حرارت طبخ غذا و حرارت حمىّ و نيز مشغول و نزد نوبه

 با مرض بازماند و نوبه بطول انجامد.نگردد طبيعت به هضم غذا و آن چه در معده است و از مقاومت 



 
 غذا را در كيفيت؛ يعنى در كميّت زياده باشد و قليل 682نمايدو گاه ناقص و كم مى

 271، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

الغذا؛ چنان چه از براى كسى كه قوهّ شهوت و هضم او قوى باشد و نتواند كه بر عدم غذا صبر نمايد و در بدن او 

ممتلى به »ء كه آن را نامند و خواه ردى« ممتلى به حسب اوعيه»؛ خواه صالح باشد كه آن را اخلاط بسيار باشد

هوت نمايد شگويند؛ پس غذاى بسيار به حسب كمّيت و كيفيت خود، برمى گرداند معده را و سدّ مى« حسب قوّت

گرداند ت تغذيه آن، زياده نمىگرداند معده را به هضم آن و به حسب قلّگرداند آن را و مشغول مىرا و ساكن مى

 اخلاط را در كمّيت و اماّ امتلاء به حسب اوعيه ظاهر است كيفيت آن.

يابد به اماّ امتلاء به حسب قوّت، آن است كه اخلاط رديئه موجوده در بدن، احاله نمايند چيزى را كه توليد مى

گردد صفراء به سوى معده به سبب نصبّ مىسوى ردائت؛ چه اگر ناقص نموده شود مقدار آن غذا را، هر آئينه مُ

گردد. و غذاى چنانى قليل الكيفية كثير الكميّّة، اكثر بقول يابد و فاسد مىغلبه شهوت با خلاء معده و احتراق مى

 و فواكه است.

كه  اها و زرده تخم نيم برشت، شخصى رخورانند؛ مانند آب گوشتناقص الكمّيّة زائد الكيفيّة مى 683و گاه غذاى

قوهّ شهوت غذا و هضم او ناقص و ضعيف باشد و بدن او محتاج به غذا؛ تا آن كه به سبب قلتّ مقدار كميّت، هضم 

 و استمرا يابد و به كثرت مقدار كيفيت، تغذيه و تقويت بدن حاصل گردد.
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ا هم تمع باشد بنمايند غذا را؛ هم به حسب كيفيت و هم به حسب كميّت هنگامى كه مجو گاه نقصان و تقليل مى

 ضعف شهوت و هضم با امتلاء بدنى؛ تا آن كه طبيعت وفا نمايد به انهضام آن و زيادتى در امتلاء نيز به هم نرسد.

نمايند كسانى را كه اراده تهيه رياضت قويه آن داشته باشند؛ تا آن كه غذا و گاه اكثار در غذا به هر دو حيثيت مى

نيز تا مدتّى در بدن بماند. و در ابتداى امراض مزمنه نيز، در صورتى كه شهوت و به زودى تحليل نيابد و قوتّ آن 

هضم قوى باشند و بدن محتاج به غذا و تقويت باشد؛ تا آن كه آن را مصابرت بر مرض و تقويت بر مجاهده آن 

 زمانى طويل بماند و به زودى متاثر نگردد و ثابت و برقرار ماند تا هنگام بحران.
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نمايند غذاى لطيف سريع النفوذ را در هنگامى كه قوتّ وفا ننمايد انتظار مدتّ غذاى سريع و نيز گاهى اختيار مى

ماند ىء النفوذ را، باقى مالنفوذ را؛ و اين وقتى است كه نوبه بسيار قريب باشد كه اگر استعمال نمايند غذاى بطى

گردد. و نيز باعث حمرت حرارت حمىّ مى 684و باعث اجتماع حرارت طبخ غذا بادر معده تا هنگام ورود نوبه 

 طبيعت.

 685نمايند غذاى غليظ را براى كسى كه اراده تبليد حسّ عضوى از اعضاء كسى نمايد؛ مثل سر كسىو گاه اختيار مى

ظ، گردد دم غليكه به سبب شدّت و ذكاى حس، به ادنى سببى اذيت و الم يابد؛ زيرا كه از غذاى غليظ متولدّ مى

و از دم غليظ، روح غليظى كه قبول قوّه نفسانى ننمايد و نفوذ نيز در اعضاء ننمايد كما ينبغى به سبب غلظت. و 

 كه مادهّ روح، دم لطيف است.باشد؛ به جهت آن نيز روح متولدّ از غذاى غليظ، كم مى
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تواند نمايند؛ زيرا كه تا غذاى غليظ از مسلك نگذرد، غذاى لطيف نمىو گاه غذاى غليظ را هنگام خوف سدهّ منع مى

 گردد و يا افساد غذاى لطيف.در آن نفوذ نمود و اگر نفوذ نمايد، باعث سدّه مى

صديق مرض نيز هست كه  -گرددت از آن حاصل مىبه جهت آن كه قوّ -و بدان كه غذا هرچند صديق قوتّ است

نمايد. و تقويت مرض، موجب إضعاف قوّت، است و اضعاف عدّو قوّت است؛ به سبب آن كه تقويت مرض نيز مى

[ به چند وجه؛ پس بايد كه استعمال ننمايند غذا را در مرض مگر به قدر لابدىّ قوّت باعث تقويت مرض ]است

در وقت بحران و در هنگامى كه منتهاى مرض اطول باشد و احتياج به سوى قوّتى كه تقويت قوّت و دفع مرض 

تر. و بايد كه عنايت و توجّه طبيعت به حفظ قوتّ در امراض مزمنه بيش تر متحمّل مصارعات كثيره گردد بيش

حتاج ند به قوّت قوى ها دشوار و لهذا مباشند و اندفاع آنباشد؛ به جهت آن كه ماده امراض مزمنه عسر النضج مى

 كه وفا نمايد به آن.

چنان چه در اواخر تزائد امراض  -و هرگاه قريب باشد منتهاى مرض كه هنگام مدافعه و جهاد طبيعت است با مرض

 بايد آن هنگام نقصان نمود غذا را؛ به جهت -باشدمى
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خته از تناول اغذيه كه تواند وفا نمود بر دفع مرض هنگام جهاد؛ پس اعتماد و اميدوارى به قوّتى كه در سلف اندو

 در آن وقت غذا نبايد داد تا طبيعت متوجّه هضم و نضج غذا نگردد و از مقاومت با مرض باز ماند.

 و در امراضى كه منتهاى آن در رابع و كم تر از آن باشد و ظاهر باشد بقاى قوّت، در آن مدّت، تلطيف در غذا بايد

نمود با تلطيف تدابير تا وقت بحران. و محتاج به تغذيه در آن نيست؛ به جهت آن كه قوّت حاصله سابقه وفا نمايد 

صديق مرض و مقوىّ آن نيز  -چنان چه ذكر يافت -به دفع مرض و مقاسات شدايد آن. و به جهت آن كه غذا



 
ت آن وفا نمايد به معاوضه با مرض و ساقط هست و اين، هنگامى است كه قوّت احتمال تلطيف تدبير نمايد و قوّ

نگردد قبل از منتهى با تلطيف تدبير. و الاّ اگر قوّت ضعيف باشد، وفا ننمايد به دفع مرض تا منتهى؛ هرچند در 

 وقت بحران باشد كه در آن هنگام واجب است كه به قدر احتياج غذا بدهند و منع مطلق ننمايند.

 وا و قوانين و شروط آنمطلب دوم: در بيان علاج به د

 

يابد تبيين امرى كه به منزله بدان كه معالجه به دوا را قوانين و شروط بسيار است؛ از آن جمله بعضى ذكر مى

 مقدّمه است. و قبل از اين نيز مجملى در بيان اكل و شرب از ستهّ ضروريه ذكر يافت.

 -اين جا -ه بسيط است يا مركّب. و مراد از بسيطببايد دانست كه آن چه وارد بدن گردد، خالى از آن نيست ك

و باشد جزء آن مانند كلّ آن در اسم  -نه در صورت و نه در قوّت -چيزى است كه منقسم نگردد به اجزاء مختلفه

 ها.و رسم. و بسيط حقيقى، مانند عناصر اربعه است. و مراد از مركبّ چيزى است كه مؤلف گردد از آن

ر يابد با غينيز؛ از حيثيت آن كه بعد ]از[ وجود و تشخّص آن است و التيام نمى« مفرد»ا نامند بسيط رگاه مى

باشد جزء آن كلّ آن را در اسم و رسم تنها و در غير آن مخالف. و مراد التيام امتزاج يا مجاورت. و گاه مساوى مى

الصور و القوى و متباينة الحقيقة و الرسّم اينجا چيزى است كه مركبّ از اجزاء باشد و اجزاء آن متخالفة  -از مركبّ

 باشند.
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ايد گردد بلكه ب -از آن حيثيت كه مركّب است -تواند غذاى مركّبنمى -از آن حيثيت كه بسيط است -و بسيط

روب. و مركّب، در آن دوائيتىّ باشد كه از آن جهت حفظ و اعانت نمايد و آن، نيست؛ مگر هواى مستنشق و آب مش

 البتّه از عناصر است به تركيب اوّلى و ثانوى، طبيعى و يا صناعى.

دواى »و اين را  686گردددهد بدن را و خود متغير نمىو اين مركب، يا آن است كه بعد ]از[ ورود در بدن، تغيير مى

نامند. و « دواى قاتل سمّى»را و با آن اگر مقهور گرداند بدن را به هر حال و به هلاكت رساند، آن «. مطلق نامند

 نامند.« دوا»اگر مقهور گرداند بدن را بعد ]از[ فعل و انفعال و ليكن به سر حدّ هلاكت نرساند، آن را 

غذاى »و يا آن كه تغيير دهد آن را بدن و خود از آن متغير نگردد و بگرداند آن را به سوى جوهر خود، آن را 

« دواى غذائى»هد بدن را اوّلًا، پس متغير گردد از بدن و به صورت او درآيد، آن را نامند. و يا آن كه تغيير د« مطلق

نامند. و يا بالعكس، كه اولّ متغير گردد از بدن و ثانيا از آن، غذايى و خلطى كه قابليت غذائيت بدن داشته باشد 

 نامند.« غذاى دوائى»يا كيفيتى غالب بر آن از آن حاصل گردد، آن را 

گرداند بدن را به سوى كيفيتى مشابه به مزاج بدن معتدل؛ خالى از آن نيست كه: يا متغير مى« مطلقدواى »و 

و ظاهر نگردد به تكرار  -كماًّ و كيفاً -بدون آن كه ظاهر گردد از آن اثرى. و غالب آن حفظ طبيعت وارد بر آن است

قوا را متغير نسازد و كيفيتى از كيفيات اربعه را و  و تكثار استعمال، كيفيتى غالب و زائد بر مزاج اصلى. و ارواح و

 نامند.« دواى معتدل»ناقص و مختل هم ننمايد فعلى از افعال را ]و[ آن را 

نامند و يا آن كه اثر بين ظاهر « درجه اولى»]هر دارو[، يا متغير گرداند و اثر نمايد در آن اثرى خفى و اين را 

نامند و اگر با ظهور آن، باعث افساد و اضرار طبيعت گردد « درجه ثانيه»، آن را نمايد و ليكن به مرتبه اضرار نرسد
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نامند. و اگر باعث افساد و اهلاك گردد، آن را « درجه ثالثه»تكرار و تكثار آن و ليكن به مرتبه اهلاك نرسد، آن را 

 نامند و سمّ قاتل است.« درجه رابعه»
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تأثير دوا به كيفيت است بالذاّت. و تأثير غذا به كميّت است بالذات. و تأثير سمّ و ترياق به كيفيت و به بدان كه 

خاصيّت هر دو است. و تفصيل اين مراتب و تفصيل كيفيات اربعه و مركّبات معدنيه و نباتيه و حيوانيه و مزاج اوّلى 

القوى و مزاج قوى صلب و مزاج ضعيف رخو و تام التركيب طبيعى و ثانوى تركيبى و صناعى و سمّ و ترياق و مركّب 

 .687و ناقص التركيب و غيرها نيز در آن جا ذكر يافت

و وجه تبيين و تقرير اين مراتب و شروط، جهت آن است كه طبيب عارف گشته، به حسب امزجه و مراتب درجات 

ود؛ خصوص در امراض مركبّه؛ تا بعد ]از[ امراض، تركيب دوا نموده استعمال نمايد؛ تا در حدس او خطا واقع نش

ورود در بدن، اجزاء آن از هم متفرّق گشته از هر يك فعلى و اثرى خاصّ مطلوب ظاهر گردد؛ مانند ادويه مركبّ 

القوى متضادهّ الكيفيات. و مراد از تركيب قواى متضادهّ همين امر است نه آن كه جرء واحد از آن، متحمّل حرارت 

 گردد و فعل هر دو از آن ظاهر شود، كه اين محال است. و برودت هر دو

 و از ادويه مركبّ القوى:
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بعضى از آن قبيل است كه تاب غسَل ندارد كه به مجردّ غسَل، قوّت حارّه لطيفه آن از مادّه كثيفه جدا گشته زائل 

قليل و جزء مائى قليل بارد  ها مركبّ از جزء حارّ لطيفگردد؛ مانند كاسنى و اكثر بقول لطيفه كه جوهر آنمى

 رطب و جزء ارضى كثيف بسيار است.

و قوتّ تفتيح و تنفيذ آن، به جزء حارّ لطيف قليل آن است و تبريد آن به جزء مائى آن. و اكثر اين جزء حارّ لطيف 

ب آباشد و به شستن در باشد كه به سبب لطافت صعود نموده مفروش بر آن مىآن منبثّ بر سطح ظاهر آن مى

 گردد و لهذا نهى از غسل آن و امثال آن وارد شده شرعاً و عقلاً.زائل مى

تواند اجزاء لطيفه آن را از كثيفيه آن جدا نمايد؛ و بعضى از آن قبيل است كه غسل، بلكه حرارت طبخ نيز نمى

 مانند بابونه كه در آن دو قوتّ است؛ يكى قوّت حارّه محلّله و
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 بخشند.ديگرى قوّت بارده قابضه كه چون طبخ. نمايند و در ضمادات داخل كنند، هر يك فعل خود را مى

د و در يابنگردد و ليكن در طبخ از هم تفريق مى[ از غسَل، اجزاء لطيفه آن زائل نمىبعضى از آن قبيل است ]كه

ها ممتزج از مادهّ ها كه جواهر آنو ترب و امثال اينآيد اجزاء لطيفه آن؛ مانند كلم و عدس و سير و پياز مائيت مى

يابد و در لطيفه حارّه جاليه بورقيه و مادّه ارضيه بارده قابضه كثيفه است كه چون در آب طبخ نمايند، تحليل مى

ت باشد. و هم چنين، گوشها قابض مىها ملين و مسهل و جرم آنآيد آن جوهر لطيف حارّ آن. و لهذا آب آنآب مى

 مرغ كه مرقه آن ملين است و جرم آن قابض و ديرهضم.



 
اند، از اين جهت است كه به جوهر لطيف حارّ بورقى خود، غذاى وجه آن كه ترب را هاضم و غير منهضم گفته

 نمايد.دير مى 688نمايد و به جرم خود، قبول هضم راديگر را هضم مى

نى نمايند مانند؛ جو و كاسها را، تبريد بسيار مىل نمايد آنو نيز بعض ادويه از آن قبيل است كه چون انسان تناو

 -به تنهايى و يا مركّب با ديگرى -ها راها كه چون ضماد نمايند هر يك از آنو گشنيز و تخم خباّزى و امثال اين

اد زير ضمچون بر خنا -خصوصاً با سويق جو -نمايد؛ مانند آن كه گشنيز راتحليل اكثر صلابات و اورام حارّه مى

 نمايد آن را.نمايند، بسا هست كه تحليل مى

دهد. و آرد جو يا جو مقشرّ را به تنهايى و يا به آب كاسنى بر اورام حارهّ ضماد نمايند، اكثر آن است كه تحليل مى

و اورام آن ضماد نمايند،  689و هم چنين آرد جو يا جو مقشر را به تنهايى و تخم خباّزى كه بر اوجاع حارهّ صدر

ها مركبّ از جوهر حارّ لطيف محللّ و از جوهر ارضى مائى شديد التبريداند كه گرداند؛ به جهت آن كه آنزائل مى

يابد و چيزى از آن باقى چون تناول نمايند، نسبت فعل و انفعال با حرارت غريزيه بدنيه، جزء حارّ آن تحليل مى

 نمايد.ماند جوهر بارد ارضى آن و لهذا تبريد بسيار مىنمايد و باقى مى ماند كه اثرى در مزاجنمى
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دهد مادّه آن را و چون فرمايد در عضو و نضج و تحليل مىو چون ضماد نمايند، جوهر لطيف نارى آن نفوذ مى

مادهّ مرض و قهر حرارت  690در ردعبخشد مصاحب آن، چيزى از جوهر بارد كثيف ارضى آن نيز هست، نفع مى

گردند و مأكول و مشروب؛ خصوص غريبه. و از اين قبيل است استعمال سير و پياز از خارج كه باعث تقرحّ مى

 مطبوخ آن هر دو.
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باشند بدون امتزاج با هم در ظاهر حس؛ مانند اترج و و بعضى از ادويه از آن قبيل است كه اجزاء آن مختلف مى

ها كه قشر زرد ظاهر و تخم آن هر سه گرم و خشك است و لحم و جرم و حماض آن، و و امثال ايننارنج و ليم

 بارد رطب.

اند و ليكن مخفى و بين و ظاهر نيستند؛ مانند: بزرقطونا، كه پوست و و بعضى از ادويه؛ اجزاء آن مختلف در طبع

سرد و تر است. و لهذا چون درست  -كه لعابيت آن در آن است -تخم آن گرم و خشك و لبّ زير پوست آن

 گردد از خارج و تقرحّنمايد و چون بكوبند، باعث نضج و تحليل مىتبريد مى -خارجا و يا داخلاً -استعمال نمايند

 اند كه كوبيده آن سمّ است به اعتبار تشبثّ و التصاق و تقرحّ اعضاء داخلى.از داخل. و از اين جهت، بعضى گفته

 اند كه در آن تصرّفى نمايندان آن كه بعضى ادويه محتاجمطلب سوم: در بي

 

 تا آن كه قابل استعمال گردند. -از احراق و غسَل و تشويه و تحميص و تقليه و تدبير و غيرها -

؛ به 691ها تصرفّ نمايدها، در آناند به آن كه طبيب مستعملِ آناند كه محتاجبدان كه بعضى ادويه از آن قبيل

؛ مانند آن كه بعضى كه محتاج 692ها جايزِ نباشدها استعمال آنهاست كه با وجود آنى چند كه در آناعتبار موانع

نامند كه بدون آن استعمال آن جايز نباشد، احراق و غسل « تصويل»اند كه به احراقند و بعضى كه محتاج به غسل

 نمايند.
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 اق براى چند فايده است:و ببايد دانست كه احتياج به احر

 يا براى انتقال طبيعت و كيفيت آن به طبيعت و كيفيت ديگر است.

هاست به مزاج ديگر؛ مانند حجر نوره و بسد و و يا براى زيادتى تقويت و حدّت و شدت نفوذ و انتقال مزاج آن

ها و اخذ جواهر بعضى ادويه آن ها از براى اخذ املاح مصنوعه و رمادات ازصدف و برگ ترب و تنباكو و امثال اين

 مانند جوهر حصى لبان و غير آن.

ها؛ هاست؛ مانند زاجات و املاح و شبوب و قلقطار و مرجان و امثال اينيا براى نقصان قوتّ و كسر حدّت آن

 خصوص ادويه مختصّه به عين.

 هاست؛ مانند املاح.يا براى تلطيف جوهر آن

 هاست.ساخ اجزاء غريبه و امثال ايناو 693و يا از براى تنقيه، و رفع

ها كه رطوبت هاست؛ مانند يواقيت و طلا و نقره و ابريشم و مانند اينو يا براى مهيا و قابل سحق گرديدن آن

ها را فانى گرداند؛ كه احجار صلبه را گرم نموده در آب سرد اندازند مكرّرا، و طلا را در بوته آلوده ملصقه اجزاء آن

ها به زودى قابل سحق آن 694گدازند، و ابريشم را در ظرفى بر آتش اندك احراقى نمايند؛ تا آن كه به مردارسنگ

 گردند و اين، قابل قرص و يا دقّ و يا سحق شود.
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هاست؛ مانند عقرب جهت استعمال در تفتيت حصات و افعى و و يا براى ابطال ردائت و خباثت و سميّت جوهر آن

 جذام.حيه و اسود سالخ براى 

 زيرا كه ادويه:

ها ضعيف گردد الجوهراند و يا معتدل. و هر دو نوع چون سوخته گردند، قوتّ حدت و حرارت آنيا حادّ حارّ لطيف

 ها؛ مانند ادويه مذكوره.به سبب تحليل جوهر حارّ حادّ نارى آن

يابند؛ هم در حدّت و هم در يا كثيف الجوهر غير حادّ حارّاند و به سبب احراق و كسب حرارت نارى، تقويت مى

 حرارت؛ مانند فلزّات مقتوله و حجر نوره.

 ماسكه ملصقه اجزاست و به سبب احراق آن، 695ها رطوبت فضليه لزجه ويا در آن
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 گردند؛ مانند احراق احجار مذكوره وگردد؛ پس به سهولت و سرعت سائيده مىرطوبت مذكوره كم و فانى مى

 ابريشم.

 ها ردائت و خباثت مادهّ و جوهر باشد و به سبب احراق، كم و زائل گردد؛ مانند عقرب وحيه.و يا آن كه در آن

 ها، زائل و فانى گردند؛ مانند نطرون و شبوب.ها اجزاء غريبه باشد و به سبب احراق آنيا آن كه در آن
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اصلاً ترك نتواند نمود، هرآينه مستمرّ الطبع خواهد  بدان كه جسم، اگر بر نهجى است كه اعراض مدركه جسد را

و متلزّز الجسم. و اگر مفارقت و ترك تواند نمود، غير مستمرّ الطبع و غير متلزّز الجسم. و اين، اگر نحيف  696بود

الجسم متخلخل است، به سبب احراق ميل به برودت نمايد و از غايت احراق كه به حدّ رماديت رسد، با لكلّيه 

 تش زائل گردد. و اگر غير كثيف الجسم و غير متخلخل است، از برودت ميل به حرارت نمايد.حدّ

و نيز در احراق اشياء شرط است كه دو جنس مختلف را با هم نسوزانند؛ مانند ملح و نوره. و در احراق اجسام 

ى نمايند؛ بلكه بعضى را اندك احراقمبالغه نمايند. و در اجسام رخوه نباتيه و حيوانيه مبالغه ن -مانند احجار -صلبه

ها و اشياء قابله احتراق، يا قوت و مرجان و بسد و و صموغ و مانند اين -يعنى ابريشم -كافى است؛ مانند حرير

عقيق و يشب و كهربا و حجر نوره و آبگينه و طلق و زرنيخ و شبوب و املاح و ذهب و فضّه و رصاص اسود و ابيض 

ها. و عود و حبّ الاس و ابريشم و قطران هاست از معدنيات و توابع آنو امثال اين 697جبسين و مرقشيشا و اقليميا و

ها از ادويه نباتيه. وحيه و اسود سالخ و عقرب و ارنب و سرطان و سلحفات و شيح و اصداف و بعض اوراق و مانند اين

 ها از ادويه حيوانيه و تابعه آن.و شعر و وبر و قرن و امثال اين

ايد دانست كه فوايد غسَل اشياء محرقه چند امر است: يا تبريد، و يا تنظيف و تصفيه اشياء از اجزاء غريبه كثيفه، بب

 و يا تعديل قوتّ، و يا رفع حرارت ناريه مكتسبه از احراق، و يا رفع بشاعت و غثيان آن.
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نند اكثر ادويه حجريه از يواقيت و شادنج و بسد و لاجورد و حجر طريقه غسل هر يك به انفراده و يا مجموعى؛ ما

ارمنى و آن چه شبيه به احجار است؛ مانند راسخ و اقليميا و شنجرف و مرداسنگ و سفيداب و اطيان و لك و موم 
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، بسيار ها باشدها، اين است كه آن چه احجار و يا شبيه به آنو زفت و صبر و ادهان و سويق و شيرج و امثال اين

ها كرده، آب بر آن ريزند و به آهستگى برهم زنند تا آن چه مانند غبار باشد به آب ممزوج در هاون و امثال آن

 گردد.

و پس، آن را به آهستگى در ظرف ديگر ريزند و درُد آن را باز بسايند و به دستور، آب داخل كرده برهم زنند و 

بسايند و هم چنين، تا ديگر در آن اجزاء لطيفه قابله دوائيه نماند. و در آخر، اجزاء نرم آن را بگيرند و درد آن را باز 

آن چه از اجزاء كثيفه بماند دور نمايند. و سر ظرفى كه در آن آب ممزوج به اجزاء لطيفه دقيقه است بپوشند تا 

زند و اجزاء ته نشين نشين گردند و مطلقاً چيزى مخلوط به آب نماند، پس آب خالص را از روى آن بريمجموع ته

 شده را سوده استعمال نمايند.

و غسَل اطيان: آن است كه هر طينى كه خواهند در آن مقدار آب كه سه چهار انگشت بالاى آن آيد بخيسانند تا 

ين را خشك نشنشين گردد، پس آب بالاى آن را ريخته تهنرم گردد؛ پس، از پارچه كرباسى بگذرانند و بگذارند تا ته

 ه استعمال نمايند.نمود

كه هر روغنى كه كهنه و متكرّج شده و طعم آن انحراف يافته باشد ]و[  698غسل ادهان: كه تطريه نامند، آن است

خواهند كه به اصلاح آورند، آن روغن را در ظرفى كنند و يخ و يا برف و يا آب بسيار سرد در آن ريزند و برهم 

 يا دو سه دفعه تا به اصلاح آيد.زنند؛ پس از روى آب بردارند يك دفعه و 

و اگر گلاب با يخ و يا برف و يا غير آن سرد كرده بر آن ريزند و بر هم زده از روى آن بردارند نيز خوب است. و 

روغن گاو و يا گوسفند و يا گاو ميش را چون با دوغ ممزوج نموده بر آتش گذارند كه به جوش آيد و بعد ]از[ 
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دوغ، قدرى آرد ميده بر آن پاشند تا آرد فى الجمله بسوزد، پس از آتش بر گرفته  جوش و بر طرف شدن مائيت

 صاف نمايند و بكار برند.
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غسل شيرج: كه روغن كنجد باشد، آن است كه با آب نمك بسيار بر هم زنند و با آتش ملايم بجوشانند، پس از 

 سيار بر هم زنند و بجوشانند، پس آب را از آن جدا كرده بكار برند.آب نمك جدا نموده به آب خالص صافى ب

باشد: آن است كه گداخته، در آب شيرين صاف نيم گرم بريزند  699غسل زفت: و مانند آن كه موم و موميايى و غيره

 نشين گردد و آن چه بالاى آن آيد بر دارند و بكار برند.تا كدورت آن ته

]از[ بريان نمودن جو و يا غير آن هر حبىّ كه باشد شسته خشك نموده، آش كرده، غسل سويق: آن است كه بعد 

 استعمال نمايند و غسل هر يك از ادويه جدا جدا در مقدمّه مفردات ذكر يافت.

 اصلاح؛ تشويه و تحميص و تقليه

 

ه آن د و گاه بالتفصيل؛ بنماينبدان كه اين هر سه لفظ را گاه بالاشتراك به معنى بريان نمودن ادويه استعمال مى

 كه:
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: عبارت از آن است كه چيزى را در جوف چيزى گذاشته و يا در خمير گرفته و يا در غير آن در زير آتش و تشويه

 مند.نايا در تنور گذارند تا برشته گردد و فى الجملة طبخى يابد و نسوزد. و گاه تدبير و اصلاح نيز آن را مى

 و

ه دادرا در ظرفى كرده بر آتش گذارند تا برشته گردد و دائم به سرعت حركت مى 700يز: آن است كه آن چتحميص

باشند تا تمام اجزاء آن متساوى بريان گردد و نسوزد و بهتر آن است كه ظرفى را بر آتش گذارند كه خوب گرم 

ن گردد. و بهترين داده باشند تا برياگردد پس بردارند و آن چه را خواهند در آن ريخته، به سرعت حركت مى

 ظروف براى تحميص، ظرف سنگى و يا خزفى است.

 ها به خمير گرفته و يا بدون آن.آن است كه در روغن بريان نمايند؛ مانند هليله و مازو و جوزبوا و امثال اين تقليه:
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احراق نرسد و حدّ تحميص آن كه  حدّ و نهايت تشويه آن است كه رطوبت آن قدرى خشك گردد و به سر حدّ

بوى از آن برآيد مانند بزور و يا به حدس دريابند كه بريان گشته مانند خبث الحديد. و حدّ تقليه، آن كه شكفته 

 و منشق گردد و يا آن كه خمير بالاى آن سرخ تيره مايل به سياهى گردد.

هاست؛ مانند تخم خرفه و ريحان و انجبار و مرو ]و[ قه آنها: يا تقويت قوتّ و يا كسر قوتّ ملينه و يا مزلفايده اين

 702و قبض و 701ها و يا كسر حدّت قوّت عصرخشخاش و گشنيز و زيره و انيسون و صموغ و بزرقطونا و امثال اين

هاست؛ مانند هليله و مازو و ثمرة الطرفا و سقمونيا و حبّ السلاطين و حبّ قوّت مسهله و رطوبت بورقيه لزجه آن
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ها در مقدمّه ادويه مفرده و قرابادين ها و تفصيل هر يك و طرق و انحاء آنالملوك و انزروت و اسقيل و امثال اين

 مذكور و مبين گشت.

اند كه تا خوب سحق ننمايند و يا نرم نكوبند و يا طبخ ننمايند اثرى از ويه از آن جمله[: و بدان كه بعضى اد]فايده

گردد؛ مانند بزور ها ظاهر نمىگردد؛ يعنى به صرافت خود به سبب كثافت جرم، فعل متعدّى از آنها ظاهر نمىآن

 و حبوب و اخشاب و اصول و اوراق و غيرها.

ها ندارند؛ بلكه ادنى سحقى و دقّى و طبخى و يا نقوع در مياه القوّه كه تاب آنو بعضى لطيف الجرمند و ضعيف 

داخل است، بايد در آخر « مطبوخ»مناسبه كافى است؛ مانند افتيمون و صموغ و عصارات كه افتيمون را اگر در 

 ها.ها و برگكثر گل[ بسته اندازند تا يك دو جوشى بخورد و قوّت آن باطل نگردد و هم چنين اطبخ در صرّه ]اى

داخل است، مبالغه در كوبيدن آن ننمايند. و هم چنين تربد و شحم حنظل و سقمونيا؛ « حبوب و معاجين»و اگر در 

 هاست.زيرا كه سحقِ بسيار، مبطل فعل اين

 و جريش كوبيده به روغن بادام چرب نموده استعمال نمايند.

ها تا بعضى طبخ معتدل؛ مانند سلاقات فواكه و بابونه و امثال اين و بعضى محتاج به طبخ بسياراند؛ مانند اصول و

 ها مستخرج گردد و هليله را طبخ بسيار ننمايند؛قوّت آن
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گردد. و لهذا بايد كه نقوع آن را زيرا كه قوّت عاصره مسهله آن در صميغيت آن است كه به طبخ بسيار زائل مى

در تراكيب؛ بلكه در مايعى مناسب  703د و يا اندك طبخى نمايند و صموغ و عصارات را نرم نكوبنداستعمال نماين

بخيسانند و حل نمايند. و اگر به تصفيه باشد، تصفيه نموده بكار برند. و ادويه حجريه و ادويه مفرّحات و اكحال و 

دى به اعماق بدن برسد و يا به طبقات عين. و و سحق نمايند تا به زو 704ها را بسيار نرم بكوبند و ببيزندامثال اين

تا آن كه زمان  705اجزاء جوارشات و اطريفلات و حبوب مسهله و قابضه مقويه معده را بسيار نرم نكوبند و نبيزند

 متعدّى در معده بمانند و افعال متعلقه به خود را كما ينبغى نمايند و هم چنين ادويه مختصهّ به ريه.

اند تا آن كه حرارت سحق باعث دانست كه بعضى ادويه در حين سحق محتاج به رطوبت و مايعى[: و ببايد ]فايده

ها؛ مانند توتيا و خبث الحديد و اكثر احجار و ها نگردد و اعانت نمايد بر كمال سحق آناحراق رطوبت اصليه آن

گردد تا  هاقليل رطوبت مزلقه اجزاء آناند كه باعث تها و بعضى محتاج به تدبيرى و عملىلؤلؤ و كهربا و امثال اين

آسانى قبول سحق نمايند؛ مانند يواقيت و يشب و طلا و نقره كه يواقيت و احجار صلبه را مكررّ تفته  706آن كه به

 تا آن كه قابل سحق گردند. 707گذارند -كه مرداسنگ آلوده باشند -در آب سرد اندازند و طلا را در بوته

نمايند؛ مانند قضيب گاو خشك كرده و قرن ايل ه به سبب صلابت جوهر قبول سحق نمىاند كو بعضى از آن قبيل

كه بايد آن را اوّلاً به سوهان براده نمايند، پس بكوبند و بسايند تا نرم گردد و قرن ايل را احراق نمايند. و هم چنين 

ن پيله آن را بر آورده در ظرفى بر ابريشم را اندك احراقى و اگر خواهند كه ابريشم خوب كوبيده گردد، كرم ميا

 قدرى نخود بريان مقشّر بكوبند كه خوب كوبيده گردد بزودى. 708آتش خشك نموده، با
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و بزور و اوراق و اخشاب و قشور كه رطوبتى داشته باشند و هوا رطب باشد و ]اگر[ خواهند كه نرم بكوبند، بايد كه 

ز ها نگردد. و بعضى اتاب ملايم و يا بر آتش ملايم خشك نمايند به حدىّ كه مبطل فعل آندر سايه قريب به آف

گردد؛ مانند دبق كه مقشّر نموده با مغز دانه بيد انجير كه آن قبيل است كه به تنهايى بدون جزء ديگر كوبيده نمى

 د.كه در آن است كوبيده، داخل نماين بهترين مصلحات آن است و يا با روغن زيتون و غير آن و يا با لبوب تركيبى

ها مضرّاست به بدن؛ بلكه بايد منخول و بيخته استعمال نمايند؛ مانند و بعضى از آن قبيل است كه دقّ و سحق آن

غاريقون؛ جهت آن كه در آن چيزهايى شبيه به ناخن چيده سمى است كه اگر بكوبند و يا سحق نمايند، داخل 

 از غربال مويى و يا غير آن بگذرانند كه اجزاء مذكوره داخل آن نگردد. گردد. و لهذا بايد كهمى

 هامطلب چهارم: در بيان احتياج به تركيب ادويه و طريق تركيب آن

 

شود دواى مفردى كه به تنهايى مقابله و مقاومت تواند نمود به هر يك از امراض، ببايد دانست كه چون يافت نمى

خاصيّت متكافى باشد رفع و دفع امراض را در اكثر امر خصوص در امراض مركّبه و يعنى هم در كيفيت و هم در 

[ متضادّه، پس ناچار است طبيب كه تركيب نمايد از ادويه چند كه خصوصيت به هر يك داشته باشد و ادويه ]اى

 [ كه ضعيف باشندها را داخل نمايند و ادويه ]اىكه مضادّ به بعض امراض مضر به بعض اعضاء باشند مصلحات آن

ها ضم نمايد و اگر بسيار سريع النفوذ سريعه النفوذ به آن 709ء النفوذ باشند ادويه مقويّه ودر تأثير خود و يا بطى

 ها بياميزد.ها به آنباشند و يا حاد از ادويه مكسرّه قوّت آن
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اء و ثقيل؛ زيرا كه دواى مفرد و يا و بالجمله، هرچند مركّب قليل الأجزاء و خفيف باشد، بهتر است از كثير الأجز

 مركبّ قليل الأجزاء اخفّ است بر طبيعت از مركّب؛ خصوص كثير الأجزاء.
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و ديگر آن كه از دواى مفرد و يا قليل الأجزاء مقدار شربت تامّ كامل و يا نصف و يا ثلث و يا ربع و يا خمس 

[ كه در بيش تر احوال بر دواى كامل كثير الأجزاء و ظاهر است كه فايده ]اى گردد؛ به خلاف مركبّمستعمل مى

گردد، زياده از غير كامل الوزن است و تا رفع احتياج و دفع مرض به غذاى دوايى توان نمود، به الوزن مترتّب مى

 دواى غذايى نبايد پرداخت.

متوجّه به دوا نبايد شد و تا از دواى ضعيف القوةّ و تا به دواى غذايى اصلاح حال مزاج و دفع مرض توان نمود، 

سهل المؤونة رفع احتياج شود، به دواى قوى و دشوار رجوع نبايد نمود. و هم چنين تا به محلّل و معرقّ و مدر رفع 

احتياج شود، ملين نبايد استعمال نمود. و تا به ملين، قضاى حاجت و تنقيه و رفع غائله گردد، به مسهل نبايد 

كه عبارت از اعتدال قوام و  -داخت؛ خصوص به ادويه مسهله قويه مگر عند الضرورة و بى منضج. و نضج موادّپر

مسهل نبايد داد، مگر هنگام عدم فرصت؛ زيرا كه طبيعت و جوهر دوا البتهّ هر دو با هم  -قابليت دفع خلط است

 مضادتّ و مخالفت دارند.

و يا آن چه خود مكررّ  -ما تقدّم و ما تأخّر -مجربه متداوله حكماء و اطباّء و در صورت احتياج به دوا ادويه مركبّه

به تجربه آورده و به كراّت و مراّت كثيره استعمال نموده در امزجه و ازمان و اسنان و اشخاص و فصول متنوعّه 

 مختلفه و غائله و ضررى نيافته، بهتر از غير مجرّبه مجهوله است.



 
اجزاء، جهات مذكوره است از تركيب مرض و يا تقويت دوا و يا حفظ قوت قوهّ آن و يا رفع و علّت تركيب و كثرت 

اذيت و نكايت آن و يا بدرقه و نفوذ فرمودن آن و يا تبليد حدّت و نفوذ آن و يا رفع كراهت و بشاعت طعم و رايحه 

 زاء تركيب البتّه زياده خواهد گرديد.ها از اغراض و فوايد. و هر چند اين امور زياده شود، اجآن و يا امثال اين

و بيان ديگر بالتفصيل آن كه: علّت تركيب، همان امور مذكوره است و عدم وجدان دواى مفرد متكافى دفع امراض 

قوى و غالب و زائد  710مطلوبه را جهت آن كه دواى چنينى نادر است و اكثر آن است كه در آن كيفيتى و وصفى

ضعيف و ناقص از مقدار مرض و يا مضادّت و منافات به بعضى از اعضاء و قوا و ارواح  است از مقدار مطلوب و يا

 باشد و يا به بعضى از امراض.
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جا آن است كه طبيب در معالجه آن محتاج به يك امر بيش نباشد؛ و ببايد دانست كه مراد از مرض مفرد در اين

يا ترطيب و يا تيبيس و يا تحليل و يا ادرار و يا اسهال صفراء يا بلغم و يا سوداى صرف مانند تبريد و يا تسخين و 

 ها و يا تقليل خون به فصد و يا به حجامت و يا ارسال علق و يا تصفيه خون.و يا امثال اين

ض، مركّب از و مراد از مرض مركّب، آن است كه چنين نباشد؛ يعنى محتاج به چند امر باشد؛ مانند آن كه اگر مر

ود تواند بچند جنس از مرض از سوء مزاج و تفرق اتّصال و مرض تركيب نيست، مفرد است و الاّ مركّب؛ زيرا كه مى

كه مرض از جنس واحد باشد و در آن محتاج به چند نوع معالجه باشد؛ مانند قروح لحميه كه از جمله تفرقّ اتّصال 

لحم و جالى قيح و وسخ و ناشف رطوبت زائده است. و اگر در آن لحم است و در ازاله آن، محتاج به دواى منبت 

 عفن فاسد باشد، به دواى اكاّل نيز.
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 تواند بود:و اماّ تركيب؛ علت آن كه در دوا كيفيتى و وصفى قوى و غالب و زائد باشد، شش قسم مى

 

ناقص از آن؛ مثلًا حاجت به دوايى  اوّل، آن كه قوتّ و كيفيت دوا غالب بر قوتّ و كيفيت مرض باشد و يا ضعيف و

شود كه كيفيت حرارت آن سه جزء باشد و دوايى يافت شود موافق مطلوب و ليكن حرارت آن چهار جزء باشد؛ 

پس ناچار آن را تركيب بايد نمود با دوايى كه در آن دو جزء از حرارت باشد كه بعد ]از[ تكافؤ و فعل و انفعال در 

ند؛ مانند تركيب و امتزاج آب بسيار گرم با آب نيم گرم و يا به دوايى كه در يك درجه آن، سه جزء از حرارت بما

از برودت باشد؛ مانند امتزاج آب بسيار گرم با آب سرد. و هم چنين در برودت و تركيب بارد با بارد و يا بارد با حار 

 و رطب با رطب و يا با يابس و يا با رطب.

حالتى غالب باشد منافى و مخالف غرض مطلوب؛ مثلا بسيار شديد القوة باشد؛ دوم، آن كه در آن دوا صفتى و 

ار تر از آن حاصل گردد؛ مانند زنجها و يا سريع النفوذ باشد و غرض به كممانند افيون و فرفيون و كافور و امثال اين

ه خَلط و تركيب با ادويه ها كه به سبب كمال قوتّ و حدّت، محتاجند بو كباريت و زرانيخ و نوره و امثال اين

ها؛ مانند زعفران و جندبيدستر با افيون و زعفران با كافور و كتيرا و مصلحه مغريّه لزجه كاسره قوّت و حدّت آن

 صموغ با فرفيون و ادهان و موم و سفيده تخم مرغ با زنجار و كباريت و نوره.
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با بسد محرق و امثال آن و سفرجل و مصطكى و طباشير و عود هندى در امراض  و از اين قبيل است امتزاج كتيرا

معده و كبد و نواحى آن هر دو با سقمونيا و غاريقون تا آن كه آن هر دو نگاه دارند در معده و كبد و عروق نواحى 

خاصيت سقمونيا و  آن تا فعل خود را كما ينبغى نمايند. و آن فعل، جذب صفراست و اذابه بلغم؛ جهت آن كه از



 
غاريقون است سرعت نزول به امعاء و به سوى خارج. نيز آن ادويه، حافظ قوا و ارواح و اعضاء رئيسه شريفه و عامُ 

باشند از ضرر و غائله آن هر دو؛ زيرا كه ادويه مسهله قويه، خالى از  -كه قلب و كبد و دماغ و معده -اندالمنافع

 غائله و ضررى نيستند.

ن قبيل است، امتزاج و تركيب ادويه مغريّه كه مانعه حدّت و سرعت مرور و نفوذ ادويه حاره سريعة النفوذ نيز از آ

 ها درو المرورند؛ مانند كتيرا و صمغ عربى و افيون با ذراريح و بوره و نوشادر و شوره تا آن كه زمانى ممتد اين

 ائله به آن نرسانند.مثانه نگاه دارند تا فعل و اثر خود را ببخشند و ضرر و غ

و نيز از آن جمله است اختلاط ادويه مسهله شديده قويه با مصلحات و چرب نمودن به روغن بادام و يا گاو؛ مانند 

ها؛ مانند حبّ السلاطين و حبّ الملوك و مازريون تربد و هليلجات و مغز فلوس خيارشنبر و تدبير و تشويه بعض آن

 يه مسهله قويه.و سقمونيا و انزروت و ساير ادو

نيز از آن جمله است امتزاج سركه با شكر و يا عسل در سكنجبين براى كسر سورت و سرعت نفوذ سركه و تسكين 

 ثوران و هيجان صفراء و سوداء جهت آن كه ترشى حاد محض، مهيج صفراء و سود است.

ت آنند و داخل نمودن چند و نيز شكر و عسل به سبب لزوجتى كه دارند مانع شدّت و نفوذ سركه و كاسر حدّ

نعناع در آن براى منع غثيان و تقويت معده است و طبيعت و قوتّ كبدى به سبب كمال رغبت و ميلى  711شاخه

نمايند و افعال مطلوبه از آن از شكستن حدّت صفراء و نفوذ در كه به شيرينى دارند، به زودى آن را جذب مى

 گردد.را كما ينبغى از آن صادر مىجميع مسالك و مجارى و تفتيح سدد و غير 
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و نيز از آن قبيل است اختلاط دهن ورد با سركه جهت منافع و فوائد مذكوره و امتزاج شيرينى با زنجبيل و 

 ها و غيره با شكر و يا عسل.جات و آملج از ساختن هر مرباى آنهليله

؛ مانند تخم رازيانه و كرفس و انيسون و كشوث و دهن 712يه سريعه النفوذنيز تركيب ادويه بطيئه النفوذ با ادو

نمايند كه افعال كه به سبب كمال قوّت نافذه خود، قرار در كبد و عضو مخصوص نمى 713هابلسان و امثال اين

ا ها يآنها كما ينبغى صادر گردد از تفتيح سدد و تحليل موادّ و غيرها، پس ناچار است از تركيب مطلوبه از آن

ها باشد به سوى خلاف جهت كبد تا آن كه در كبد قرار يابند و به طرف ديگر نفوذ ننمايند؛ دوايى كه جاذب آن

 د.ء النفوذ گردانمانند تخم ترب كه جاذب به سوى فم معده است و موم با دهن بلسان تا آن كه آن را ملايم و بطي

ه پيش از رسيدن به عضو مطلوب، قوتّ و فعل آن باطل و زائل و سوم، آن كه آن دوا ضعيف القوة و الاثر باشد ك

ضعيف كرده و اين، يا آن است كه آن دوا بالذات ضعيف القوه است و يا اين كه به سبب بُعد مسافت عضو معلول، 

 ردد وگگردد. و يا به سبب عدم اختصاص آن بالعضو در بين راه متفرق و منتشر مىقوةّ آن ضعيف و يا باطل مى

رسد و يا اين كه اختصاص به آن عضو دارد و ليكن به تنهايى نتواند رسيد، تمامى قوّت آن به عضو مخصوص نمى

پس در اين صور محتاج است تركيب با دوايى سريع النفوذ مختص به آن عضو تا آن كه باعث تقويت و مانع انتشار 

انند ادخال زعفران در اقراص كافور و در ادويه آن گشته، به زودى قوتّ و اثر آن را به عضو مخصوص برساند؛ م

 قلبيه نيز.

و هم چنين كافور در ادويه قلبيه تا آن كه به سبب اختصاصى كه زعفران و كافور به قلب دارند به زودى اثر برودت 

نيدن اكافور و ساير ادويه را به قلب رسانند بدون كسر و انكسار بسيار. و از خاصيت زعفران است كه بعد ]از[ رس

اثر دوا به قلب هم به قوت حرارت خود و هم بالخاصيه و فعل و انفعال دوا با طبيعت خاصيت و اثر آن زائل و باطل 
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ماند اثر و قوّت دوا و از اين جهت است كه مقدار وزن زعفران را در اقراص كافور كم تر از وزن گردد و باقى مىمى

ها ها نيايند و معين و مبدرق آننمايند تا غالب بر آناوزان ادويه ديگر مى كافور و كافور را در ادويه قلبيه كم تر از

 باشند.
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نيز از آن جمله است ادخال سركه در ادويه مختصّه به طحال و زعفران و اسارون با سقمونيا و غاريقون تا آن كه 

 انند تا كما ينبغى فعل خود را نمايند.آن هر دو قوهّ اين هر دو را به دماغ و عروق آن برس

نيز داخل نمودن ادويه مقويه عطره قابضه و مفتّحه و منقيه فضول است؛ مثلاً در ادويه مختصهّ به اورام كبد و دماغ 

مسهلات معده، نارمشك  714و معده و گرده و مثانه و انثيين؛ مانند مصطكى و عود هندى و ورد احمر و كمون و با

جل و با مسهلات كبد، ورد احمر و با مسهلات دماغ، سنبل الطيب و با مسهلات انثيين، زيره و و مصطكى و سفر

هم چنين ادخال ذراريح با ادويه مدرهّ نافعه امراض گرده و مثانه، جهت اختصاص آن به گرده و مثانه تا آن كه قوهّ 

 ها را به زودى بدون ضعف و نقصان به آن هر دو عضو برسانند.آن

ها به زودى و داخل نمودن با بونه در ادخال سركه و دهن ورد در اضمده و اطليه جهت نفوذ فرمودن آنو نيز 

اضمده و ادويه مشروبه؛ جهت آن كه در آن دو قوهّ است: يكى، محلِّله و دوم، قابضه؛ كه به قوهّ محلِّله اثر در نفس 

كند و در سركه، سه قوهّ انصباب موادّ بدان عضو مىنمايند و به قوه قابضه، منع و سدّ مجارى و مسامّ و عضو مى

است: يكى، مفتحّه. و دوم، نافذه. و سوم، قابضه. و در دهن ورد نيز سه قوّه، بلكه چهار قوّه است: يكى، مفتّحه. و 

 نامند.مى« مركّب القوى»دوم، محلِّله. و سوم، ملينه. و چهارم، قابضه. و لهذا اين را 
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با تربد؛ جهت آن كه تربد به صرافت خود تقطيع و ترقيق و دفع موادّ بلغميه غليظه كما ينبغى  و نيز امتزاج زنجبيل

تواند نمود. و مصطكى براى تقويت معده و كبد است. و از اين قبيل است تركيب بعض بدون اعانت با زنجبيل نمى

ا و امتزاج شراب ريحانى صافى رقيق ب ادويه مسهله با بعض ديگر براى زيادتى تقويت و اعانت و قلع موادّ و تركيب

و صاحب دقّ و كافور با ماء الشعير براى مدقوق، جهت آن كه ماء اللحم به  715ماء اللحم براى صاحب غشى خوايى

رسد و شراب چسبد و به زودى به عضو مخصوص و اعماق بدن نمىسبب لزوجتى كه دارد به مجارى و مسالك مى

 موصوف به سبب شدّت نفوذ

 289، ص: 2ة الحكمة، جخلاص

رساند جهت رساند و خود نيز غذائيتى دارد و كافور اثر ماء الشعير را به زودى به قلب مىخود به زودى آن را مى

 نمايد.اختصاصى كه به قلب دارد و نيز تبريد قوى مى

لّ باذن خالقها ج -ره بدنيهو نيز از اين جمله است تركيب مرخيات محلِّله با روادع نزد تزائد اورام كه طبيعت مدبّ

رساند. و از آن، اين امور غريبه و عجيبه فعل و خاصّيت هر يك را به جاى لايق و مرض مخصوص خود مى -اسمه

در  گردد؛ زيرا كه خليفه نفس و عقل استبعيد نيست كه بسا امور دقيقه عاليه خفيه عاليه بسيار غامضه صادر مى

 ن مفوّض.عالم اجسام و حفظ تدبير بدن بدا

چهارم: آن كه آن دوا منافرت و مضادّت داشته باشد به ارواح و قوا و بعض اعضاء؛ مانند افيون و ساير ادويه مخدّره 

اند؛ مانند آن كه افيون را در ادويه عين و سميه قويه و غير سميّه مسهله و غير مسهله كه محتاج به حافظ و مصلح
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ها بدون زعفران و جندبيدستر و مشك و هم چنين در ادويه قلبيه بدون آن بدون زعفران و در اقراص و نزله بندها

 به تنهايى استعمال نبايد نمود؛ جهت آن كه مفنى ارواح و قوا و مطفى حرارت غريزيه است.

خصوص اعضاء رئيسه و عامةّ النفع  -و ادويه قويه و مسهلات سمّيه را بدون مصلحات و حافظات قوا و ارواح و اعضاء

ى ها بمانند سقمونيا و غاريقون و دند و حبّ الملوك و امثال اين -ند قلب و دماغ و كبد و معده و گرده و مثانهمان

صمغ و كتيرا و غيرها از مغريات و مصلحات و تشويه و تدبير و ادويه حافظ ارواح و قوا جايز نيست و هم چنين 

 ر يافت.و موم و ادهان چنان چه ذك 716زنجار و امثال آن بدون صمغ

پنجم: آن كه آن دوا، كريه الرايحة و يا بشع الطعم باشد و طبيعت آن را قبول ننمايد؛ مانند حلتيت و صبر و 

اند آن هر دو به اختلاط و امتزاج با دوايى خوشبو ]و[ نيكو طعم از قبيل زعفران و عسل، و خيارشنبر كه محتاج

 ها گردد.و كسر سورت و رفع غائله و غثيان آن خيارشنبر با گلاب تا باعث قبول طبيعت و عدم نفرت

ششم: آن كه عضو به سبب شرافت و لطافت و شدّت ذكاى حسّ خود، برداشت ادويه قويه و حادّه لذاعه كاويه 

 نداشته باشد؛ مانند قلب و دماغ و چشم و فم معده كه به جهت
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ها و يا مبلدّ عضو باشد؛ مانند كتيرا و العبه [ كه كاسر حدّت آنبا ادويه ]اىاند به تركيب ها محتاجكسر حدّت آن

ها كه به و افيون در اطليه و اضمده و قيروطيات و مراهم؛ مانند مرهم زنجار و سفيداب و توتيا و نوره و امثال اين

كاوش و تقطيع و احراق و غيرها.  سبب لزوجت و ارخاء و غيرها مانع آيند از شدّت تأثير و ادراك الم لذع و نفوذ و

هاى مقويه قلب و كبد و فم معده طيبّة الرايحة؛ مانند گلقند و شربت سيب و شيرينى 717و ازين قبيل است امتزاج
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ها با ادويه حادّه كريهة الرايحة بد طعم؛ مانند حلتيت و مرمّكى و صبر به و جوارش عود و دواء المسك و امثال اين

 اند.و اكثر اين امور با هم مشاركها. و امثال اين

 و اماّ آن كه علّت تركيب دوا تركيب مرض باشد سه امر است:

 

امر اوّل: آن كه مرض، مركبّ از دو خلط باشد و دواى مفرده به تنهايى نتواند دفع آن هر دو نمود؛ مانند شطر الغب 

شوند در معالجه آن به ست ]و لذا[ محتاج مىكه غبّ غير خالص نيز نامند كه مادهّ آن مركّب از صفراء و بلغم ا

شحم حنظل مثلاً. و اگر مركّب از سوداء باشد، با حجر ارمنى و يا  718تركيب مسهل صفراء با بلغم؛ مانند سقمونيا با

 ها مثلاً.و مانند اين 719لاجورد

ل و منضج و مقطِّع و دافع شود دواى كاسرِ حدّت و قامع و دافعِ مادّه صفراء با دواى محلِّو نيز تركيب كرده مى

بلغم؛ مانند سركه و شكر و بزور مناسبه در سكنجبينِ بزورى و شراب بزور و امثال آن هر دو. و مانند مداواى قروح 

لحم صالح و فقدان دواى مفرد  720اند در آن به تنقيه وسَخَ و چرك و قطع لحم زائد و إنباتمتوسِّخه كه محتاج

د نمود آن را با دوايى كه چرك و وسَخَ را دور نمايد و يا دوايى كه گوشت بروياندَ؛ چنينى؛ پس ناچار تركيب باي

 زنجار. 721مانند راتينج با
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ها به دوايى كه در آن انضاج و تحليل و اند در علاج آندر مرهم زنجار و در اورام بارده صلبه حادثه در كبد، محتاج

شود؛ پس ناچاراند از تركيب و خَلط حلبه براى انضاج و افسَنتين دواى مفرد چنينى يافت نمىتفتيح و قبض باشد و 

براى تفتيح و زعفران براى تحليل و ورَد احمر براى قبض و حفظ قوّت عضو؛ زيرا كه به سبب إنضاج و تفتيح و 

 گردد.زه بر آن مُنصبَّ نمىو به سبب قبض و حفظ قوّت، مادهّ تا 722شودها به سهولت دفع مىتحليل موادّ آن

رود و كثيف آن متحجِّر و ديگر آن كه اگر قبل از انضاج، محلِّلات استعمال كرده شود، لطيف مادّه به تحليل مى

اورام بارده صلبه كبد كه از غير انتقال از ورم حار و يا به سبب  723انجامد. و آن كه اگر درگردد و به طول مىمى

ها كرد آنو طحال باشد و مجتمع گردد در كبد اخلاط غليظه سوداويه كه طحال جذب مىانسداد طريق ميان كبد 

 اند از تركيب با ادويه مفتحه مجارى نيز.تواند جذب نمود، پس محتاجرا و حال به سبب انسداد نمى

 اند به سوىمحتاج و در ورم حارّ دموى و يا صفراوى نيز كه مركّب از سوءِ مزاج و تفرقّ اتّصال و مرض تركيب است،

تركيب به دوايى بارد براى زوال سوءِ مزاج حار و به سوى رادع براى منع و باز داشتنِ مادّه تازه از انصباب و نزول 

بدان عضو و به سوى محلِّل براى تحليل مادهّ منصبهّ حاصله در آن عضو و به سوى مقوّى قابض؛ مانند تركيب 

قرع با صندل و با بونه و اقاقيا هر يك براى فايده و غرضى به ترتيب مذكور و بر همين قياس ساير  724جراده

 تراكيب.

ر ت[ يكى از آن هر دو قوى تر و ديگرى ضعيفامر دوم: آن كه يافته شود دواى مفردى كه در آن دو قوهّ باشد ]كه

صرافت خود نتواند مقابلت و مقاومت نمايد؛ زيرا كه به  براى مرض مركّب از دو علّت و آن دوا به آن هر دو علّت به
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آيد بر يك مرض و به قوهّ ديگر ضعيف و ناقص از مرض ديگر؛ پس ناچاراند به تركيب يك قوهّ خود قوى و غالب مى

 آن به
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تر است از قوهّ قبض؛ پس هرگاه مقصود دوايى كه تعديل هر دو قوهّ آن نمايد؛ مانند بابونه كه قوّه تحليل آن بيش 

 آن را با دواى قابضى تا مقصود حاصل گردد. 725قبض شديد باشد، بايد تركيب نمودن

امر سوم: آن كه يكى از دو جزء مرض اقوى از ديگرى باشد و دواى مفردى كه هر دو قوّه آن متكافى و متساوى 

س در اين صورت نيز محتاج است از تركيب آن به آن هر دو جزء مرض باشد در شدّت و ضعف، يافت نشود؛ پ

دوايى كه بر تقويت يكى از آن دو قوهّ بيفزايد و از ديگرى بكاهد تا وفا به مقصود نمايد؛ مانند مثال مذكور كه 

 چيزى بر بابونه بايد بيفزايند تا قوهّ تحليل آن را كم نمايد.

يادتى قبض و ردع باشد، و إلاّ چيزى كه اعانت بر قوّه تحليل و چيزى كه قوهّ قبض و ردع آن را بيفزائد اگر منظور ز

آن نمايد تا معادل و مساوى مرض گردد؛ مانند ماء الشعير در قرحه ريه و دق كه به برودت خود به تنهايى وفا به 

است، قدرى  726تواند نمود، اماّ به قوهّ جلاى خود متكافى است قرحه ريه را و اماّ در تغريه ناقصاطفاء حرارت نمى

كتيرا و طين مختوم در قرحه ريه البتهّ و كافور در دق اضافه بايد بكنند تا مقوّى قوّه تغريه و برودت آن شده ]و[ 

 وفا به قرحه و دفع حرارت دقِّيه نمايد.

و اضافه يك دوا در صورتى است كه مرض مفرد باشد و مستحكم نباشد. و اماّ در صورت تركيب و استحكام، پس 

است به سوى جمع و تركيب ادويه متعدّده. و هر چند تركيب مرض زياده باشد، تركيب دوا نيز زياده بايد  محتاج
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ها مزاجى و صورتى خاصّ نوعى حاصل گردد كه مقاومت تواند نمود بر دفع مرض مقصود و تا آن كه از جمله آن

و  ب ترياق فاروق و امثال آن و معاجين كبارمشتمل باشد بر فوائد كثيره كه يافته نشود در دواى مفرد؛ مانند تركي

 صغار و غيرها از ادويه مركّبه.

[: ببايد دانست كه مقدار شربت را بعضى نسبت به امزجه سابقه و جمعى قياس به معتدل المزاج و طايفه ]فايده

 اند كه كم تر از آن مؤثرّ نباشد. و گروهى مقدارى راقدرى را شرط نموده
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اند كه زياده از آن استعمال نتوان نمود. و اكثرى، نسبت به ضعيف المزاج و قومى موافق قوى المزاج اعتبار نموده

 اند و اولى، مراعات حدّ وسط و احتياط است و اللّه اعلم.معين نموده

 مطلب پنجم: در بيان طريقه استعمال ادويه

 

 در آن سه قانون است:

 يان اختيار كيفيّت دوا:قانون اوّل: در ب

 

و اين، بعد ]از[ معرفت نوع مرض است؛ زيرا كه تا نوع و كيفيت آن معلوم نگردد، اختيار دوا كه معالجه به ضدّ 

 گردد.است معين نمى



 
جا، امرى است كه شامل صور و كيفيات اولى، مانند حرارت و برودت و رطوبت و يبوست و مراد از كيفيت اين

ن ها و كيفيات ثوالثِ حادث از ايحادثه از مزاج باشد؛ مانند تفتيت و تقطيع و تلطيف و امثال اينكيفيات ثوانى 

گردد از تقطيع اخلاط غليظه؛ به جهت آن كه علاج به دوا كيفيات ثوانى مانند تفتيت حصات مثلاً كه حادث مى

اولى  متزاجى بدون التفات به كيفياتگاه به خاصيت دوا يعنى به صورت نوعيه و گاه به كيفيات ثوانى تركيبى ا

 باشد.مى

و مراد از نوع اينجا نوعِ منطقى نيست، مانند صدُاع كه نوع است از انواع مرض؛ به جهت آن كه معرفت آن چندان 

فايده به كيفيت تركيب دوا ندارد؛ زيرا كه صداع را اصناف است از حارّ و بارد و رطب و يابس، بلكه مراد به نوع 

 اند.هر اخصىّ است كه در تحت اعمّى باشد؛ مانند صداع حار و يا بارد مثلاً كه داخل تحت مطلق صداعاينجا، 

چه و مراد از دوا، چيزى است كه كيفيت آن مضادّ كيفيت مرض باشد و درجه اين نيز تحت درجه آن؛ زيرا كه چنان

 727مكرّر ذكر يافت،
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رارت، اند كه حاست و دليل برين، تجربه و قياس است؛ به جهت آن كه به تجربه دريافت نموده يقه معالجه، به ضدّ

گردد و برودت به حرارت و به حركت نيز كه باعث حرارت است و قياس، مقتضى آن است كه زائل به برودت مى

 هر گاه ضدّى محاول و

                                                           
 ه.ش. 1385قم، چاپ: اول،  -جلد، اسماعيليان 3عقيلى علوى شيرازى، سيد محمد حسين بن محمد هادى، خلاصة الحكمة )عقيلى(،  727
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دهد صورت آن را اگر غالب آيد بر آن اگر محل قابل آن باشد. و حاله و تغير مىداخل ضدّ ديگر گردد، لا محاله ا

گردند و يا گرداند؛ زيرا كه هر دو با هم جمع نمىباشد قابل مر ديگرى و آن را زائل مىدو ضد، مى 728قابل يكى از

 اند بر آن شكوكى چند:نمايد. و ايراد نمودهآن كه كسر حدّت و سَورت آن مى

نمايد استحاله به سوى نمايند بقاء ضد را هم چنين بقاء ضد منع مىچه منع مىها: به سوى ضد چنانآنيكى از 

 ضدّ ديگر را.

استحاله به سوى وسايط مانع  729ها: آن كه اگر باشد استحاله به سوى ضدِ مانعِ بقاء ضد، هر آينه خواهددوم از آن

محال است و بر اين تقدير، جايز است اين كه باشد علاج مرض به  از بقاء آن نيز؛ زيرا كه بقاء ضد با وجود وسايط

 وسايط بدون ضد.

 و سوم از آن شكوك: آن كه قولنج كه آن مرض بارد است، معالجه آن به مخدِّراتِ قوىّ البرودة است.

 نمايند.ها: آن كه تب صفراوى را معالجه به سقمونيا كه شديد الحراره است مىچهارم از آن

 ء.ء به قىگردد به استفراغ و قىزائل مى -يعنى اسهال -ها: آن كه استفراغاز آنو پنجم 

جواب از ايراد اوّل: آن است كه وجود ضد، مانع استحاله به سوى ضد هنگامى است كه غالب باشد؛ و اماّ وقتى كه 

 ضدّ دوم غالب باشد، قادر بر منع استحاله نيست.

                                                           
 (. الف: قايل يكى دو.1)  728
 (. ب: خواهد بود.2)  729



 
نيز  730ا قوّت بر ازاله ضد بالكليّه نيست؛ بلكه به تنقيص آن است و اين تنقيصجواب از ايراد دوم: آن كه وسايط ر

 باشد مگر بر مضادّت؛ براى آن كه آن متوسّط است.نمى

تسكين وجع سدُّه است و آن علاج به  731و جواب از سوم: آن است كه علاج قولنج به مخدِّرات نيست؛ بلكه علاج

 ضدّ است.

 گرداند حمىّ صفراوى را ازه سقمونيا نيست كه زائل مىو جواب از چهارم، آن است ك
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جهتِ بودنِ آن حار؛ بلكه به جهت استفراغِ صفراى عفن است كه آن ضدّ مرضى است كه امتلاء صفراوى عفن 

 است.

آن است. و آن، علاج به و جواب از پنجم: آن كه علاجِ استفراغ به استفراغ نيست آن، مگر علاج امتلاء كه موجب 

 ء و غيرها.ضدّ است و هم چنين كلام در قى

 و قانون دوم: اختيار وزن و درجه كيفيت دَواست از كيفيات اربعه:

 

                                                           
 (. ب: تنفيص.3)  730
 (. ب:) علاج( حذف شده.4)  731



 
[ و از جنس ذكورت 3[ و مقدار مرض ]2[ از طبيعت عضو ]1گردد به حدس صناعى در امور عشره: ]اين، حاصل مى

[ و قوتّ كه به حسب هر يك 11[ و سحنه ]9[ و بلد ]8[ و صناعت ]7فصل ][ و 6[ و عادت ]5[ و سنّ ]4و انوثت ]

 استعمال نمايند. -مفرد و يا مركّب -از امور مذكوره و به حدس و تخمين دوايى اخذ نموده

 [ امّا طبيعت عضو:1]

 

 متضمِّن چهار امر است: مزاج و خلقت و وضع و قوّت.

گردد كميّت و تحقيق نمايد مزاج عضو صحِّى را به مزاج مرضى، معلوم مى[ اماّ مزاج عضو: آن است كه چون ]الف

بايد نمود دوا را به مقابله آن به حسب وزن ]و[ درجه كيفيت آن؛ مثلاً اگر مقدار خروج از مزاج صحِّى و اختيار مى

بريد بسيار و زياد گردد به سوى تباشند در كمال دورى از هم و محتاج مىمزاج صحىّ بارد باشد و مرض حار، مى

 بايد نمود در وزن دوايى بارد و در درجه برودت آن به حسب آن.مى

[ و اماّ خلقت، شامل شكل و مجارى و اوعيه و هيئآت و سطوح اعضاست در ملاست و خشونت؛ و ليكن قسمت ]ب

از اعضاء عضوى اينجا به حسب خلقت از دو وجه بيرون نيست از جهت تجويف و از جهت تخلخل و تكاثف. و نيز 

به جهت تخلخل آن مانند ريه كه سهل  732يابد به دواى لطيف ضعيف به حسب وزن و درجه يااست كه انتفاع مى

 باشد نفوذ فضول از باطن آن به سوى خارج آن به سبب سعت منافذ آن.مى
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 (. ب:) يا( حذف شده.1)  732



 
نمايد در آن؛ به خلاف عضو متكاثف؛ جهت آن كه به باشد نفوذ دوا به سوى باطن آن تا آن كه اثر و نيز آسان مى

باشد نفوذ از آن به سوى خارج و هم چنين نفوذ دوا به سوى باطنِ آن و يا براى آن سبب ضيقِ مسام، دشوار مى

كه آن عضو را تجويفى به سوى دو جانب باشد؛ مانند ريه كه آن را از خارج تجويف است كه آن فضاى صدر باشد 

 تجاويفى كه اقسام قصبه ريه است. و از داخل آن

و يا از يك جانب يعنى از داخل تنها مانند اورده و شرائينى كه در دست و پاست و يا از خارج تنها؛ مانند اعصابى 

كه در تجويف صدر و بطن است و عضوى كه آن را تجويف از دو جانب است و يا از جانب خارج تنها، اندفاع فضول 

باشد كند و مىآن كه تجويفى كه آن را از خارج است ممانعت قبول فضول نمى 733[ سبببهباشد ]از آن اسهل مى

باشد به سوى قوتّ قوى و كفايت اند و محتاج نمى[ كه در وجه دفع آنو دافعه آن عضو، سالم از معارضه ]اى

باشد آن تجويف در ط، نمىنماند در آن أدنى قوّتى از دوا و ليكن عضوى كه آن را يك تجويف است از خارج فقمى

باشد مانعى از نفوذ دوا به سوى آن؛ به سبب فقدان اتّصال سهولت در نفوذ دوا به سوى آن از آنجا مدخلى؛ بلكه مى

ميانِ آن و ميانِ چيزى كه محيط است به آن تجويف اگر باشد طريق نفوذ به سوى آن از آنجا و ليكن دفع فضول 

باشد نفوذ دوا به سوى دم مانع و اماّ عضوى كه تجويف آن به سوى داخل باشد مىباشد؛ به جهت عاز آن اسهل مى

داخل آن و ملاقات آن مر سطح باطن آن را اسهل و از اعضاء عضوى كه چنين نباشد يعنى نه متخلخل باشد و نه 

به جهت امرى آن را تجويفى از جانبَين محتاج است به سوى دواى قوى به حسب وزن و درجه؛ و اماّ عضو مصمت 

 كه ذكر يافت.

                                                           
 (. ب: جهت.1)  733



 
گردد به سوى آن فضول، اين عضو عديم التجويف و اماّ عديم التجويف از خارج جهت آن كه عضوى كه مندفع مى

باشد به سوى قوهّ قويهّ تا آن كه تقويت يابد نمايد قوهّ دافعه آن از قبول آن فضول پس محتاج مىاست ]و[ منع مى

 به دواى قوى. باشد مگربر دفع آن و اين نمى
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نمايد آن را دوا به گردد در آن دوا به زودى مانند مرى و معده، كفايت مى[ اماّ وضع عضوِ قريبى كه داخل مى]ج

رسد به سوى آن به زودى در حالتى كه قوّه آن با قى است قدر قوهّ آن به قدر علّت مقابل آن؛ به جهت آن كه مى

اى از آن و بعيد از آن مانند ريه و گرده و مثانه است كه محتاج به سوى د ]و[ شكسته نگرديده قوهّبر حال خو

 تر از آن است كه بعد ]از[ انكسار قوّه آن وفا نمايد بر مقاومت با مرض.قوى 734دواى

فعل مشترك به  اى است خاص و خالى نيست از آن كه قوّه آن مصدر]د[ اماّ قوّه، جهت آن كه هر عضوى را قوهّ

 جميع اعضاست و يا نيست چنين.

اوّل، يا آن است كه وجود آن ضرور است در بدن و يا ضرور نيست. و اوّل، عبارت از عضو رئيس است؛ مانند قلب و 

كبد و دماغ. دوم، عضو شريف. و سوم كه قوّه آن، مصدر فعل مشترك نيست، خالى نيست از آن كه يا ذكّى القوهّ 

نه چنين است. و عضو ذكى الحِس، مانند عين و اذن و فم معده و ]عضو[ شريف و عامّه النفع، مانند  قوى است و يا

ها به استعمال دواى قوى؛ اماّ در ذكّى الحِس، جهت آن كه قوهّ ريه و معده بايد كه جسارت و جرئت ننمايند در آن

 ءاه چنين باشد، احتمال ورودِ دوايى ردىباشد مگر وقتى كه ارواح آن بسيار لطيف باشند و هر گحسّ آن نمى

ها كه مخالفت بسيار به آن عضو داشته باشد ندارد و آن ادويه، الكيفيه لذّاعِ موذى، مانند يتوعات حادّه و امثال آن

ها اند و هر چند قوى تر باشند، مخالفت آنقويه در وزن و درجه است؛ به جهت آن كه جميع ادويه، مخالف طبيعت

                                                           
 (. الف:) دواى( حذف شده.1)  734



 
گردند؛ به جهت آن كه ها نمىها بدان بيش تر و اين اعضاء به سبب شرافتِ خود متحمّل آنضررِ ورود آن زياده و

 باشد.ها عام و شامل جميع اعضاء مىهر گاه متضرّر گردند، ضرر آن

 ن اطفاءاند و از آو هم چنين احتمال تبريد به حدّ افراط نيز ندارند؛ به سبب آن كه مطفى حرارتِ غريزيه و ارواح

آيد؛ و ليكن ضرر آن در اعضاء رئيسه بيش تر است، به جهت آن كه حرارت غريزيه و ارواح جميع اعضاء لازم مى

 مبادى ارواح و حرارت غريزيه و
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يل و تحلگردد؛ خصوصاً قلب كه محل حرارت غريزيه و روح حيوانيه است ها منتشر به ساير اعضاء مىقوايند از آن

نبايد نمود موادّ آن را به محلل صرف؛ بلكه مخلوط با قابض و مقوى ارواح و حافظ بايد نمود؛ خواه از داخل خواه 

از خارج؛ تا آن كه حفظ قوت آن نمايد از تحليل ارواح؛ زيرا كه نزد تحليل و استفراغ موادّ به يك دفعه تحليل 

ها به يك دفعه مضرّ است و ضرر آن عام به جميع اعضاء؛ خصوصاً آن استفراغ 735يابد ارواح بسيار و لهذا بعد ازمى

به اعضاء رئيسه. و همچنين احتمالِ ورود دوايى كه كيفيت آن مخالفت طبيعت انسانيه باشد مانند زنجار و ادويه 

 ها در اين اعضاء در كمال ضرر است.سميه كه استعمال آن

؛ به جهت آن كه با استفراغ موادّ به يك دفعه؛ استفراغ ارواح 736عه ننمايندنيز بايد كه استفراغ موادّ آن را به يك دف

باشد بيشتر از استفراغ آن با تحليل. و هم چنين مخدّرات صرفه، مانند افيون و بذر البنج كه بدون جندبيدستر مى

 و زعفران و يا مشك.

                                                           
 (. ب:) بعد از( حذف شده.1)  735
 (. ب: ننمايد.2)  736



 
و توسط؛  737ه و بنيه ]و[ در سخافت و التزازاند در امزجو به دستور، مرخيات صرفه نيز جايز نيست؛ زيرا كه مختلف

 پس مراعات هر يك به حسب آن ضرور است.

ها مضرّ در حمّيات حاده، در صورت ضعف معده، آشاميدن آب بسيار سرد و هم چنين مبردات، خصوصا قويه آن

 است ]و[ هرگاه ضعف ريه با حمّى مجتمع گردد مبردات قويه جايز نيست.

 [ اماّ مقدار مرض2]

 

[ ضعيف را كه خروج آن از اعتدال و صحت اندك باشد، مانند آن كه حرارت عرضيه و يا برودت عرضيه ]مرضِ

نمايد آن را لا محاله دواى ضعيف؛ به جهت آن كه استعمال دوا و اخذ آن به قدر اندك غلبه نمايد، كفايت مى

تدال بسيار باشد، محتاج به سوى دواى قوى بايد. و مرض قوى كه خروج آن از اعانحراف و خروج آن از اعتدال مى

 است.

 اماّ در مشاركت عضو به عضوى كه متصل است به آن اعضاء ديگر، پس استفراغ
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چه وقتى كه حاصل گردد مادهّ در جانب نمايد مادهّ كه حصول يافته در آن از آن عضو كه مشارك آن است؛ چنان

استفراغ نمود مادهّ را از جانب امعا؛ جهت آن كه مقعرِ كبد به امعاء مشاركت دارد و جذب مادهّ مقعر از كبد، بايد 

 آن بر اين طريق، اسهل است.

                                                           
 (. ب: اهتزاز.3)  737



 
 گردد به قياس به سوى چيزى كه ذكر يافت.و باقى امور عشره مذكوره، ظاهر مى

كدام وقت از اوقات است،  738در قانون سوم: از آن قوانين ثلاثه علاج بدوا وقت استعمال دواست به آن كه مرض

چه ذكر يافت ابتداء و تزائد و انتها و انحطاط؛ مثلاً ورم حار هرگاه زيرا كه امراض را هر يك چهار وقت است؛ چنان

در ابتدا باشد، بايد استعمال نمودن بر آن روادع فقط و آن، عبارت از دواى بارد يا يابس است كه سرد و كثيف 

گردد به سوى آن، غليظ گردد و منصبّ نگردد و ى آن را تنگ نمايد تا مادّه كه منصبّ مىگرداند عضو را و مجار

اگر در انتهاست، استعمال محلِّل تنها نمايد و آن، دواى حار رطب است كه ترقيق نمايد مادّه را و مهياى تبخير 

 گرداند جزئى بعد ]از[ جزئى تا اين كه بالكلّ فانى گردد.

محلل مرخى باشد تا آن كه جلد را نرم و مسامّ را گشاده گرداند و سهل گردد اندفاع چيزى  و سزاوار است كه آن

گردد از آن و تحليل بيابد لطيف آن و باقى ماند غليظ آن و متحجر گردد. و در ميان ابتدا و انتها كه كه مندفع مى

ع نمايد مادّه را كه در انصباب است و تحليل وقت تزائد است، بايد امتزاج نمود ميان رادع و محلِّل تا آن كه رادع من

 دهد و فانى گرداند آنچه را انصباب يافته.

اند فعل هر يك از آن هر دو ضد فعل ديگرى است و مانع آن، ممنوع است به جهت آن كه و آن چه بعضى گفته

آن و در هنگام نمايد به جاى لايق و مستحق هر يك را استعمال مى -جل و عز -طبيعت، به اذن خالق خود

انحطاط، اقتصار نمايد بر محلّلات صرفه خاليه از مرخيات؛ براى حصول امن از تحجر مادّه به سبب نضج آن آن 

 هنگام.

                                                           
 (. ب: از كدام.1)  738



 
[: از معالجات جيده مشتركة النفع در اكثر امراض، فرح و سرور به لقاى محبوب و امر مرغوب است و ]فايده جليله

از او و از كمال اظهار مرض خود و ظهور آثار آن نزد او و شخصى كه نمايد ملازمت شخصى كه مريض حيا مى

 محبت و انس بسيار به حضور او
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دارد تا به حدى كه بسا است مريض صاحبِ فراشِ عارى از قوت رفتار، به مجرد ديدن محبوب و معشوق خود 

نشاند و مادام كه او نشسته با ميرود و آن را آورده نزد خود مىيابد كه به استقبال او تقويتى و قدرتى در خود مى

كند و درد و وجع و ضعف و باشد و آه و ناله نمىنمايد و نشسته مىنمايد، او به كمال شوق استماع مىاو تكلم مى

 نمايد هر چند كه مريض قريب به موت باشد.اضطراب را فراموش مى

تر و محبتّ و عشق اين زياده باشد، حالت تقويت و افاقه بزرگ تر و محترم و هر چند محبوب و معشوق او عزيز و

باشد؛ به سبب كمال توجّه طبيعت و نفس و روحِ اين به او و اتّصال بر او و حصول تقويت از او؛ مانند زياده مى

به او  شخص ضعيف مضطرّى و خايف از عدوّى كه پناه به شخص قوى برد و دخيل آن گردد كه دست عدوى او

 گردد هم چنين اين مريض. و امثله آن بسيار است:نرسد چگونه او را آرام و اطمينان حاصل مى

حكايت نموده كه ديدم شخصى مرض بسيار قوى داشت از امراض حادهّ و به حدىّ رسيده « قرشى»از آن جمله 

او، مفارقت نمود مرض او در بود به سبب ضعف كه قادر بر قيام و قعود نبود، پس هنگامى كه حاضر شد معشوق 

 ساعت و تقويت يافت و بر آمد از براى قضاى حوايج او در آن ساعت.



 
كه در اولّ مثنوى آورده و معالجه  739حكايتِ عاشق شدن پادشاه به كنيزى كه عاشقِ زرگرى بود كه مولوى روم

ق است به معشوق و تقويت يافتن حكيم الهى او را مؤيد اين است. و سبب اين نيز همان توجّه و اتّحاد نفس عاش

گردد: اماّ گردند از احوالى كه عارض ديگرى مىبه آن. و نيز سبب آن است كه هر يك از بدن و نفس، منفعل مى

گردد در نفس خوف و توحشّ و فكر انفعال نفس از بدن، آن است كه هر گاه غلبه نمايد سوداء در بدن، حادث مى

[ غلبه صفراء و بلغم كه گردد سرور و فرح و انبساط و بر اين قياس ]استادث مىفاسد و چون غلبه نمايد خون، ح

 گردد.به مناسبات آن هر دو متأثر مى

 يابد بهو امّا انفعال بدن از نفس، آن است كه چون عارض گردد خوف مفرطى، استحاله مى
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گردد از آن جفاف مفرط و غلبه سودا؛ پس مفرطى، حادث مى مزاج سوداوى يك دفعه. و چون عارض گردد عشق

نمايد مزاج به سوى صلاح به يك دفعه به وصال معشوق خود. و امثله اين بسيار است و علت اصل اين، عَود مى

 همان كمال توجّه نفس عاشق به سوى معشوق و معشوق به سوى عاشق و اتّحاد و تقويت هر دو با هم ذكر يافت.

است  740همه به سبب توجّه نفس كامله قدسيه قويه اوشان -عليهم السّلام -دات و معجزات انبياء و اولياءخوارق عا

در نفوس ضعيفه و تصرفّ در صوَر كونيه و هر چند قوتّ نفس شخص و اقتدار او در اكوان زياده و اكمل و اشمل 

واهد بود؛ چنان چه خلقى را به طوفان غرق باشد، انبساط و ظهور معجزات و خوارق عاداتِ او نيز اشمل و ابسط خ

أكمهَ و  741و ابرء -عليه السلام -نمودن حضرت نوح و غرق نمودن فرعون و لشكر او را در رود نيل حضرت موسى

و شقّ قمر و ردَّ شمس از جناب مقدسّ نبوى و جناب مقدسّ  -عليه السّلام -ابرَص و احياء موتى از حضرت عيسى

                                                           
 (. ب: مولوى معنوى رومى.1)  739
 (. ب: ايشان.1)  740
 (. ب: براى.2)  741



 
ها از معجزات بسيار و شفاى اكثر عليلان به توجهّ به ارواح و غير اين -سلامه عليهما اجمعينصلوات اللهّ و  -علوى

 بيش تر از آن است كه در بيان آيد. -خصوص در آن اماكن مشرّفه -مقدسّه و مشَاهدِ مطهّره

ند به آن يابويت مى[: نيز از معالجات جيده مشتركه، استشمام روايح لذيذ و استماع الحان طيبه است كه تق]فايده

هر دو، قوا و ارواح نفسانيه و حيوانيه و به تقويت آن هر دو قواى طبيعيه نيز؛ به جهت آن كه گويا از روايح لذيذه 

 اند.ها غذاى روحيابند قوا و آنو استماع طيبه، تغذيه مى

ه جهت آن كه هوا از اسباب ضروريه يابد مريض از انتقال از هوايى به هواى ديگر ب[: و بساست كه انتفاع مى]فايده

حفظِ صحّت و ازاله مرض است و تأثير آن از داخل و خارج دايمى است. و هم چنين انتقال از مسكنى به مسكنى 

يابد ديگر و از فصلى به فصلى ديگر؛ به جهت آن كه اختلاف مساكن و فصول، مستلزم اختلاف هوايند و انتفاع مى

 گر از قيام و قعود و اضطجاع و يا به پشت خوابيدن و پاها را درازاز تغير هيأتى به هيأتى دي
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يابد به نظر شرز يعنى به گوشه چشم ديدن به سوى چيزى روشن چه در وجع ظهر. و گاه انتفاع مىكشيدن؛ چنان

هيأت لايقه بر اصلاح حال مزاج لاحقه  دهد تغير]و[ برّاق در حول در سِنّ صبا و يا غير آن. و بساست كه تقويت مى

 از هيأت رديه.

 مطلب ششم: در بيان معالجه امراضِ سوءِ مزاج به طريق كلّى و در آن، دوازده فايده است:

 

 فايده اوّل: در بيان اقسام سوءِ مزاج و آداب و شرايط استفراغ



 
مستحكم، آن است كه حصول آن به كمال رسيده بيايد دانست كه سوءِ مزاج، يا مستحكم است يا غير مستحكم: و 

 باشد و تدبير آن معالجه به ضدّ است.

است در انتها؛ به جهت آن كه قوا و حرارت  742ء الزّوال عسيرو سوءِ مزاج بارد، سهل الزوال است در ابتدا و بطى

آن كه اقوى فاعلتين است، گردد. و دواى حار كه وارد بدن گردد و با وجود غريزيه در آن ابتدا بسيار ضعيف نمى

گردد دفع آن. و چون استحكام يابد و ضعيف گردد و مُعِين بر ازاله مرض و آسان مىمصادف و مصاحب قوهّ مى

 گردد دفع مرض.باشد دواى حارّ وارد در بدن معينى اين هنگام و دشوار مىگرداند قوّه و حرارت غريزيه را، نمىمى

است در ابتدا؛ به جهت آن كه چيزى كه مقاومت با آن  743ست؛ يعنى عسُر الزوالو سوءِ مزاج حار، به ضدّ آن ا

باشد آن هنگام؛ به جهت آن كه حرارت غريزيه و قوا ، ضعيف مى-كه عبارت از برودتِ حاصل از دواست -نمايد

تبريد  د بر دفعباشناند؛ پس حرارت غريزيه و حرارت غريبه موجبه سوءِ مزاج، معاون يكديگر مىهنوز ضعيف نگشته

 در ابتدا.

و سوء مزاجِ مجفّف، علاج آن اسهل و اقصر است در مدتّ از سوءِ مزاج مرطّب؛ به جهت آن كه تجفيف، معاونِ 

ه ب -جميع اسباب محلِّله داخليه و خارجيه است. و اسباب ترطيب، منافى آن است و آن كه در طريق تكوّن باشد

 آن كه بدن، استعداد استكمال براى آن
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 (. ب: عسر.1)  742
 (. الف: عسير الزوال.2)  743



 
و آن كه در اوّل تكونّ است و چيزى از آن حاصل  -و تهيه حصول آن يافته و ليكن هنوز از آن چيزى حاصل نگشته

؛ به 746دو نوع است: به ضد و به تقديم به حفظ 745و ليكن هنوز به كمال نرسيده، تدبير آن علاج بر هر 744گشته

چه در مستحكم و آن چه حاصل گشته، محتاج به علاج به ضدّ است؛ چنان جهت آن كه چيزى كه اتمام يافته و

 حاصل نگشته هنوز و ليكن در طريق حصول است، محتاج به ازاله سبب است تا آن كه حاصل نگردد.

پس علاج در اقسام ثلاثه به ضدّ است؛ ليكن علاج در مستحكم به ايراد ضدِّ چيزى است كه حاصل گشته و آن چه 

كون است، به ايراد ضدّ چيزى است كه متوقَّع الحصول است. و در چيزى كه در اوّل كون است، به ايراد در طريق 

 ضدِّ هر دو. اين علاج، مخصوص به سوءِ مزاج نيست؛ بلكه عامّ جميع امراض است.

ه مادّى باشد، بچه مضادّ آن باشد در كيفيت. و اگر نمايد آن را تبديل آنو سوءِ مزاج اگر ساذج باشد، كفايت مى

مانده  747گردد به زوال مادّه موجبه آن. و اگر هنوز سوءِ مزاج باقىاستفراغ مادّه موجبه آن. و بساست كه زائل مى

كيفيات ديگر، تحليل به ضد بايد نمود. و چون علاج سوءِ مزاجِ  748بعد ]از[ استفراغ مادّه اگر حرارت ساذجه است يا

 مادّى منحصر به استفراغ است،

ها شانزده ها در هر استفراغ ذكر بايد نمود. و آنكه واجب است مراعات آن 749ذا لا بدُ شرايط استفراغ و امورىله

 گردد استفراغ:ها ممتنع مىامراند و از فوات هر يك از آن

 اولّ مراعات امتلاء و خلاء است 750امر

                                                           
 (. ب: نگشته.1)  744
 (. الف: نرسيده آن علاج بر دو.2)  745
 (. ب: تقديم تحفظ.3)  746
 (. ب:) باقى( حذف شده.4)  747
 (. ب: با.5)  748
 (. الف: امور.6)  749
 (. الف:) امر( حذف شده.7)  750



 
 

دو. به حسبِ اوعيه، خود ظاهر است و به سبب خواه امتلاء به حسب اوعيه و خواه به حسب قوّه و يا به حسب هر 

 قوّه، آن است كه هر گاه در بدن، خلطى فاسد باشد و واجب الاستفراغ، بايد
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كه در استفراغ آن بالتمّام به يك دفعه نكوشند؛ به جهت آن كه اگر استفراغ آن بالتمّام به يك دفعه نمايند، هر 

آيد و مخالفت عادت طبيعت ]و[ هر چند عادت به منافى است، گردد و ليكن خلا لازم مىىچند مقصود حاصل م

ه گردد؛ به جهت آن كليكن باعث حيرت و ضعف طبيعت است. و اگر استفراغ ناقص نمايند نيز مقصود حاصل مى

 يابد بر اصلاح مابقى.طبيعت، تقويت مى

است و  752هال فم معده و غَثَيان و قلّت شهوت طعام و امثال اينضعف مانند ثق 751و علامات امتلاء، اعيا و ثقل با

دلالت نمايند كه امتلاء از غلبه يكى از اخلاط ثلاثه است سزاوار است كه مدافعه استفراغ و اسهال ننمايند بلكه 

سه  . و اگراستفراغ آن خلط غالب نمايند؛ به ادويه مختصهّ به آن. و اگر دو خلط غالب باشد نيز به حسب آن هر دو

 خلط نيز به دستور.

و خلاء كه ضدّ امتلاست مطلقاً؛ خواه به حسب اوعيه و خواه به حسب قوهّ و خواه به حسب هر دو تمامى، لا محاله 

نمايد اگر بيابد و اگر نيابد، لا محاله اخلاط صالحه مانع اسهال است؛ به جهت آن كه دواى مسهل، اخراج فضلات مى

ها را امساك نمايد و طبيعت مدبّره بدنيه، به قوّه ماسكِ خود، اينهاست اخراج مىج بدانجيده را كه بدن محتا

نمايد براى دفع و ميان هر دو مدافعه و مخاصمه گذارد مندفع گردند و قوّه ادويه مسهله جذب مىنمايد و نمىمى

                                                           
 (. ب: يا.1)  751
 ها.(. ب: آن2)  752



 
بساست كه موجب غشى رسد و همين باعث حيرت طبيعت و حدوثِ ضعف و كرب و اضطراب است و به هم مى

 گردد.مى

 امر دوم: مراعات نوع مرض است

 

و آن، تحقيقِ دريافتِ آن است كه مرض حارّ است يا بارد؛ رطب است يا يابس؛ بسيط است يا مركّب؛ ساذج است 

 يا مادّى، كه به حسب آن به ادويه مناسبه به طريق معالجه نمايند.

 امر سوم: مراعات سبب مرض است

 

؛ پس به جهت آن در ازاله 754است يا سابق يا واصل 753نمايند كه مرض بدنى است يا نفسانى؛ بادىكه تفتيش 

 مسبّب آن كوشند.
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 امر چهارم: مراعات ازمنه مرض است

                                                           
 (. ب: مادى.3)  753
 (. ب: داخل.4)  754



 
 

ز استفراغ اكه ملاحظه نمايند كه اگر در ابتدا است، استعمال استفراغ نمايند هنگامى كه بدن ممتلى باشد و خوفى 

نباشد و به تخصيص كه اخلاط در هيجان باشند و قوّه قوى باشد، و اماّ وقتى كه مادّه متشبّث به بدن باشد صبر 

نمايند تا آن كه نضج يابد. و اگر در تزائد است، بايد كه استفراغ نمايند به رفق و مدارا. و اگر در انتها كه وقت 

گردد در آن ايمنى از مرض و وقت مايند و در انحطاط كه حاصل مىمجاهده طبيعت با علّت است، استفراغ نن

 نهايت ضعف است، استعمال استفراغ نيز ننمايند.

 امر پنجم: مراعات قوتّ و ضعف مرض و مريض است

 

اگر مرض قوى و مريض نيز قوى المزاج است، در هنگام احتياج مبادرت به استفراغ بايد نمود به ادويه قويه و يا 

با وجود احتياج مبادرت به استفراغ  -هر قوّتى كه باشد -. و هم چنين ساير تدابير. و اگر قوهّ ضعيف استمتوسطّ

نيز به ادويه  755اند، تدبير آن رابه دستور در استعمال ادويه قويه نبايد نمود. و اگر مرض و مريض هر دو ضعيف

 ضعيفه بايد نمود.

اطالت مرض و يا كثرت فاقه و چيزى نخوردن و يا پيرى و يا طفوليت مراد از ضعف قوّه، ضعف حقيقى است كه از 

باشد؛ به خلاف ضعفى كه از شدّت بيمارى و غلبه اخلاط و انغمار قوا تحت موادّ به هم رسيده باشد. و بعضى 

 گردد؛ بلكه هنگامىاند ضعف قوّه را به ضعف قوّت حركت؛ جهت آن كه قوّه حس در اين ضعيف نمىاختصاص داده
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گردد به سبب عروض جفاف به حدّ افراط كه در آن صورت دشوار است كه مبالغه در استفراغ نمايند ضعيف مى

 تدارك آن. و در صورت اولّ، تنقيه مادّه باعث كمال ضعف و افناء قوهّ است؛ لهذا تنقيه آن نبايد نمود.

كه ضعف به جهت انغمار قوّه تحتِ مادهّ و در صورت ثانى، باعث تقويت قوا است به سبب ازاله سبب مضعفه؛ زيرا 

است و اگر احتياج به استفراغ بسيار باشد به حدّ شدّت و قوهّ ضعيف باشد كه اگر استفراغ نمايند هر آينه قوّه، 

الحه گردند و اخلاط صگردد به سبب استفراغ كه لا محاله قوا و ارواح نيز با خلط فاسد مستفرغ مىزياده ضعيف مى

 ر هنگامى كه ضرر سقوط قوهّ از استفراغ زياده از ضرر بقاى خلط و ترك استفراغ باشد؛جيده نيز مگ
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گرداند به سبب ابطال جهت آن كه ضرر امتلاء و بقاى خلط فاسد، عامّ به جميع بدن است و دفعتاً هلاك مى

استفراغ بر ترك واجب است گو ضعف  756تياراستعداد حيات و ضرر ضعف قوهّ حركت مقتضى بدان نيست؛ پس اخ

 زياده عارض گردد.

چنان چه وقتى كه ضعف در قواى محركّه باشد يا در جميع قوا و ليكن ممكن باشد تدارك آن بعد از استفراغ كه 

 در اين هنگام واجب است استفراغ و بعد از آن تدارك آن ضعف. و هر گاه قوهّ قوى و فضله قليل باشد و زائل نگردد

 به محللات و معدِّلات، لا بد استفراغ نمايند به دوايى كه تنقيه آن به يك دفعه نمايد.

و اگر قوّه قوى و فضله بسيار باشد، به چند مرتبه و دفعات. و باكى نيست كه قوى باشند و اگر قوهّ ضعيف و فضله 

دك ؛ نه پى در پى بدون فاصله و مهلت انبسيار باشد، تنقيه نمايند به ادويه ملطِّفه و متوسّطه به دفعات و تفاريق

تقويت فيمابين. و اگر قوّه، متوسطّ باشد در قوتّ و ضعف و فضله هم به مقدار توسط باشد، به دواى متوسطّ تنقيه 
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نمايند. و بالجمله، مراعات قوّه در امور مذكوره در هر باب ضرورى است و اخراج موادّ فاسده نيز به قدر احتمال 

 قوّت.

 شم: مراعات مزاج طبيعى اصلى مريض استامر ش

 

اوّلاً بايد كه معالج، تفحصّ نمايد و مزاج طبيعى اصلى مريض را دريابد كه در چه كيفيت و درجه است تا تواند 

انحراف آن را دريافت كه به كدام كيفيت و درجه انحراف نموده و تواند به حسب آن تصرفّ در كيفيت و كمّيت 

 نمود؛ مثلاً:دوا و ساير تدابير 

اگر مزاج طبيعى اصلى، حارّ يابس باشد و مرض حادث نيز حارّ يابس، دليل ضعف سبب است اينجا احتياج به دواى 

 شديد التبريد و كثير المقدار نيست؛ مگر آن كه مرض حادث در كمال درجه حرارت باشد.

سبب است و محتاج به دواى حارّ قوى اگر مزاج طبيعى اصلى، حار باشد و مرضِ بارد عارض گردد كه دليل قوتّ 

است در كيفيت و كمّيت هر دو، مگر آن كه از امراض مخوفه باشد و به افراط تسخين، ضررى ديگر عائد گردد كه 

 در اين صورت، اليق آن است كه
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حرارت و يبوست، أوّلاً تبريد و درجه اعتدال و حدّ وسط را مرعى دارد؛ بلكه اولى آن است كه در صورت شدّت 

ترطيب نموده پس استفراغ فرمايد و بعد از آن نيز تبريد و ترطيب به قدر احتياج. و اگر به تدابير ديگر اصلاح تواند 



 
نمود كه احتياج به استفراغ نگردد بهتر است؛ زيرا كه به سبب استفراغ، رطوباتِ غاذيه جيده مطلوبه نيز اخراج و 

 يابند.و حرارت و يبس و ضعف استيلا مى يابندتحليل مى

 امر هفتم: مراعات اعتدال مزاج است

 

اين، راجع به مزاج طبيعى اصلى است. و بالجمله، مزاج در كمال فرط حرارت و يبس و يا فرط برودت و قلتّ خون، 

شند. و هم چنين در مزاج بااند؛ به جهت آن كه در مزاج حارّ يابس رطوبات غاذيه و ارواح كم مىهمه مانع استفراغ

ها و كثرت حرارت و يبس است؛ پس معالجه و اصلاح به نحو بارد قليل الدّم. و استفراغ، موجب زيادتى تقليل آن

ديگر اگر ممكن باشد بهتر است و إلاّ أوّلاً ترطيب و تبريد مزاج فرموده، پس استفراغ به رفق و مدارا به ادويه لايقه 

 نمايد.

تبريد و ترطيب فرمايد و اغذيه مولدّه خون جيد صالح بخوراندَ و در مزاج حارّ رطب، رخصت استفراغ  و بعد از آن باز

باشد كه اگر چيزى از آن ناقص گردد به استفراغ تدارك و تلافى است؛ جهت آن كه توليد خون در آن بسيار مى

 .آن ممكن است. و هم چنين در مزاج بارد رطب نيز مجوِّز است به حدّ لايق

 امر هشتم: مراعات سحنه مريض است

 



 
برآمده  758هاى اوشانخشكِ باريكِ اندامِ لاغر؛ خصوص كه گردن اوشان بلند و باريك و شانه 757اشخاص قحلِ

ايشان را مضرّ است؛ خصوصاً در امراض  -خصوصاً مسهلات قويه حارهّ حادّه -نامند، استفراغ« مجنَّح»باشد كه 

اشد بگردد به زودى؛ به جهت آن كه در ابدان ايشان رطوبات كم مىرّ به سلِّ و دق مىصدريه و آلات تنفسّ كه منج

 گردانند ريه و قلب ايشان رااند و مستعد مىو مسهلات چنانى لا محاله محلِّل و مقلِّل رطوبات و ارواح
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خلاط ايشان كوشيد به تدابير ديگر و اغذيه مولدّه براى حدوث مرض مذكور؛ بلكه بايد حتىّ المقدور در اصلاح ا

خونِ جيدِ رطب خورانيد و اگر اصلاح نيابند، لا بدُ به ملينات و مسهِلات لطيفه خفيفه معتدله و يا متوسطّه تنقيه 

ز ا ء نيز مضرّ ايشان است و ليكن ضرر مسهل زيادهء فرمايد؛ هر چند قىء رفع گردد قىنمايد. و اگر تواند، به قى

 ء است.ضرر قى

و اشخاص بلغمى مزاجِ لحمى شحمى را تبريدات، بسيار مضرّ و ليكن مسهلات و مسخِّنات به قدر لايق و احتياج، 

 مفيد.

ء ]به [ در مسهل و مقيىو اشخاصِ لحميه شحميه در چاقى و فربهى، توسطّ ميان هر دو امر ]تبريدات و مسخِّنات

فصد و حجامت و ارسال علق و غيرها به حسب حاجت ايشان را سودمند است و  قدر لايق و احتياج مفيد[ و ليكن

افراط فربهى نيز مانع استفراغ است؛ به سبب انضغاط عروق ايشان در لحم و سمين ايشان. و چون انتقاص نمايند 

ز چون گردد. و نيرطوباتى كه در تجاويف عروق است، موجب انسداد عروق و اختناق روح و حرارت غريزيه مى
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ها انضغاط و فشارى؛ گردد در آناستفراغ خلط ممتلى كرده شود، لا محاله به سبب خالى شدن عروق، حاصل مى

 ها به لحم و سمين و خوف آن است كه مُنصبَّ گردد فضول به سوى بعض احشا.به جهت انحصار اطراف آن

 امر نهم: مراعات اعراض لازمه مرض است

 

قروح امعاء را مانع است از استعمال مسهل؛ به جهت آن كه مأمون از آن نيست كه عمل بدان كه استعداد ذرب و 

آن منقطع نگردد به سبب شدّت استعداد و يا آن كه نزول نمايد دوا به سوى امعاء و اخراج يابد قبل از اتمام عمل 

ز حدوث سحج امعاء نيست نزد خود و يا عارض گردد از آن تحريك اخلاط بدون استفراغ. و در قروحِ امعا، مأمون ا

ها ها. و استعداد تشنجّ يبسى نيز مانع است به سبب استفراغ رطوبات و تحليل آنمرور فضول مخلوط به دوا بر آن

 و حدوث زيادتى حرارت و يبس و جفاف در اعضاء.

 امر دهم: مراعات عضو صادف است

 

ايد نمود كه موافق آن باشد؛ زيرا كه هر گاه موافق لازم است كه طبيب بداند كه هر عضوى را چه نوع استفراغ ب

 نمايد. و اگربه زودى شفا عطا مى -جلَّ و عَلا -افتد دوا با مرض، حقّ
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[ نمايد كه صعود نمايند به دماغ به گردد تدبير؛ مثلاً فضول دماغيه را به ادويه ]اى، متعذّر مى759مخالفت نمايد

 ها.ظل و صبر و غاريقون و اسطوخودوس و مانند اينمثل شحم حن

و فضول معده را به فيقرا و حبوب متَّخذه از آن و به طبخ وَرد افسنتين با صبر و ايارج هنگامى كه اخلاط داخل 

جِرم معده باشند؛ به تخصيص كه گرم باشند و فضول كبد را به اشياء لينه مانند آب لبلاب و امثال آن و فضول 

سودا؛ مانند افتيمون و بسفايج و غاريقون و خربق اسود. و فضول مفاصل را به مانند  760ا به ادويه مستفرغهطحال ر

 اند.[ كه به آن مختصّسورنجان و ماهيزهرج و هم چنين فضول هر عضوى را به ادويه ]اى

 امر يازدهم: مراعات جوهر خلط مستفرغ است

 

فعه و اگر بقيه ماند، لا بدُ به دو دفعه استفراغ نمايد. و اخلاط غليظه كه اخلاط رقيقه مانند صفراء را به يك د

را مانند سوداء و يا بلغم لزج را به دفعات و بعد از مُنضِجات لايقه؛ تا آن كه آن چه مندفع گردد و اخراج  761متشبثه

ائد بر مقدار طبيعى باشد، باشد. و چون اخلاط مخلوط با خون باشند و خون نيز ز 762يابد، براى اخراج مابقى مُعدَّ

اگر متساوى در مقدار باشند، آن هنگام واجب است كه مبادرت به فصد و يا حجامت و يا ارسال علق نمايد به 

د گردند و بعحسب احتياج عام و يا خاص و خون كم نمايد؛ زيرا كه با خون اخلاط ديگر نيز مستفرَغ و مندفع مى

 گردد.استعمال مسهل قبل از فصد بساست كه موجب حمّى و اضطراب مى از آن متوجّه مسهل گردد؛ جهت آن كه
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ها؛ پس در اين صورت گردد غلظت و لزوجت آنو اماّ اگر اخلاط لزجه بارده، باشند بساست كه از فصد زياده مى

 واجب است كه اوّلًا اسهال نمايد و بعد از آن فصد.

استفراغ آن خلط نمايد تا آن كه با خون متساوى گردد؛ پس و هم چنين هر گاه خلط زياده از خون باشد، ابتدا 

 فصد نمايد. و بعد از آن باز استفراغ. و سزاوار است كه تأخير
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فصد و يا اسهال را از آخر وقتى كه اول كرده بود به چند روزى نمايد نه زياد؛ و ليكن هر گاه مادّه شديد التلحجّ و 

استفراغ توان نمود،  763خون باشد به حدى كه از هم ممتاز نتواند شد و ممكن نباشد كه به يك دفعه الاختلاط با

چه در عِرق النسِا و اوجاع مفاصل مزُمنه و سرطان و جَرَب متقرِّح مُزمن و دماميل مُزمنه و به دفعات نمايد؛ چنان

باشد. و بايد كه هر گاه محتاج گردد كه تقدمّ به استفراغ نمايد به سبب مانعى از فصد، لازم است كه غيرها مى

 ت خفيفه ننمايد و به مسهلات قويه نپردازد.تجاوز از ملينات و يا مسهلا

 امر دوازدهم: مراعات صناعت است

 

تابان و قاصدان بدان كه صاحبانِ صناعت مفرطة التحليل، مانند آهنگران و مسگران و حماّلان و عمله حمّام و تون

 -خصوصاً مسهل قوى -جلدرو دائم السفر و الحركة و امثال ايشان صاحب هر صنعت و عمل و تعب مفرط را مسهل
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از  باشد. ويايد و كم مىنبايد داد؛ به جهت آن كه موادّ فاسده در ابدان ايشان به سبب كثرت حركت تحليل مى

 گردد به سبب دفع و تحليل رطوبات.اسهال، يبس و جفاف ايشان را عارض مى

رد رطب، مانند گازران و مقنِّيان و و امراض لاحقه به ايشان، اكثر صفراويه و يا سوداويه است. و صاحبان صنعت با

باشد ]لذا[ فصد و شناگران و اهل دعه و سكون و آرام و راحت را امراض حادثه ايشان اكثر دموى و بلغمى مى

 ء ايشان را نزد احتياج مجوَّز است.اسهال و قى

 امر سيزدهم: مراعات تدبير ما تقدَّم است

 

در هواى گرم و آفتاب نموده و بيدارى بسيار كشيده و يا غم و اندوه  كسانى كه رياضت و تعب بسيار كشيده و سفر

بسيار ديده و بدوشان رسيده و از امراض مزمنه و حادهّ مهُلكه برخاسته و نجات يافته؛ مانند سِلّ و دقّ و هر عمل 

شراب نمايند؛  متعِب محلِّل، ايشان را رخصت استفراغ نيست؛ خصوصاً قويه حادّه. و كسانى كه اكثار در غذا و

 خصوصاً اغذيه و اشربه غليظه ثقيله و صاحبان سكون و تَرفَُّه عديم الرياضه و الحركه كه در
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 در ايشان به استفراغ عند الحاجه. 764ابدان ايشان اخلاط كثيره مجتمع باشد، واجب است كه مبادرت نمايند

م بسيار تناول نمايند و خون در ابدان ايشان بسيار تولدّ يابد، محتاج به و كسانى كه اشياءِ حلُوهِ دسمه و لحو

 765يابدترند. و كسانى كه اشياءِ دسمه و حريفه تناول نمايند، صفراء در ابدان ايشان بسيار تولدّ مىاستفراغ دم بيش
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 هاى خام نيم رس تناولميوه ]و لذا[ محتاج به استفراغ صفرايند. و كسانى كه اشياءِ بارده رطبه و تفَه و حامضه و

اند. و كسانى يابد ]و لذا[ محتاج به استفراغ بلغمنمايند و آب بسيار بياشامند، بلغم در ابدان ايشان بيشتر توليد مى

ابد ]و يكه اغذيه يابسه و لحوم غليظه و ادويه عفصه و مالحه تناول نمايند، سوداء در امزجه ايشان بسيار تولدّ مى

 اند.به تنقيه آنلذا[ محتاج 

 امر چهاردهم: مراعات عادت است

 

ها در ء و غيرهاست يا نه؛ و تأثير اينكه تفحّص نمايد كه مريض معتاد به استفراغ از فصد و ملين و مسهل و مقيى

ر دطبع او چگونه است؛ تا موافق آن متوجهّ تدبير آن گردد و بر او دشوار نيفتد و مشوشّ نگردد؛ زيرا كه ملاك امر 

و اين معرفت، بدون « العاداتُ كَالطَبِيعَه الثانِيه»اند معالجه، ملاحظه و رعايت عادت است؛ به جهت آن كه گفته

گردد. و لهذا بايد كه حتىّ المقدور به همان تدابير و ادويه تجربه و تفتيش حال مريض از تدابير سابقه حاصل نمى

 اندك زياد و كمى و تغيير و تبديل به ادويه مناسبه معالجه نمايد.معتاده موافقه به حال مريض بِعَينه و يا به 

و اگر معتاد به مسهل نيست و محتاج بدان است و بدون آن چاره نباشد، لا بدُ اوّلاً به ملينات خفيفه، امتحان طبع 

؛ نقيه تام حاصل نگرددها تغائله معتدله، پس به قويه اگر از آناو نمايد و بعد از آن به مسهلات مجرَّبه معموله بى

چه نمايد؛ چنانملينات و مسهلات خفيفه مى 766نمايد كهزيرا كه بعض مردم را مسهلاتِ قويه چندان عملى نمى

 مفرِّح»خود مسمّى به « شرح قانونچه»در « حكيم ارزانى»مكرّر تجربه شده و حكيم اكبر معروف به 
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شخصى بود كه به طبيخِ پنج دانه عناّب و نهُ دانه سپستان و يك درم گل سرخ بيست مجلس نوشته كه « القلوب

گرديد. و ديگرى را سنا ، سى مجلس و اقسام موادّ مندفع مى767نمود و شخصى ديگر از يك توله اسبغلاجابت مى

نبر مقدار پنج درم كافى كرد و مغز فلوس خيارشبود اثرى نمىها مىو تربد اگر چه دو چند از مقدار شربت آن

 المرام بود او را.

خورد، در تمام اعضاء او حكهّ كرد و ليكن هر گاه شيره تخم خرفه مىو ديگرى محرورى مزاج بود و اكثر تبريد مى

شد و نفس او تنگى مى 768روند و بعد از آن سينه او خفهها مىيافت كه گويا مورچهگرديد و چنان در مىعارض مى

يافت و من به خيال آن كه شايد يك بار از جمله اتّفاقات، كرد از آن حالت رهايى نمىقى نمى 769تا كهكرد و مى

او را اين حالت عارض شده باشد و به همان خيال، وسوسه آن در خيال او صورت بسته است، وقتى بدون اطلاع او 

ن زمان دانستم كه از خيال و وسوسه نيست؛ به او شيره خرفه خورانيدم، فورا همان حالت او را عارض گرديد ]و[ آ

. پس 771در هر شخصى مودَع و عقل در ادراك آن قاصر است -بِأمرِاللهِّ تعالى -است كه 770بلكه از عادت مجبوله

 [ رسيد كه عادت را دخل تمام است و حكمِ طبيعت و مزاج ثانيه دارد.]به اثبات

 امر پانزدهم: مراعات سنّ است

 

اند؛ زيرا كه طفل به سبب ضعف و عدم تقويت اعضاء و ارواح و قوا طاقت آن هر دو مانع استفراغطفوليت و پيرى 

ها و مانع كمال و نَشو و نما و گردد به جهت دفع و تحليل آنندارد و به سبب استفراغ، زياده ضعف عارض مى
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غريزى است بالكلّيه و اگر  772رارتها و انطفاء حنهوض ارواح و قوا است. و به دستور؛ پيرى نيز باعث افناى آن

 ايشان مبتلاى به امراض حارهّ حادّه شونده ادويه شديدة البرودة به تخصيص كافور به ايشان نبايد خورانيد؛
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واى گردد و دسببى قوى عارض نمىزيرا كه متحمّل آن نخواهند گرديد؛ هر چند كه امراض حارّه حادهّ ايشان را بى

قوى، مقابل سبب مطلوب. و ليكن به سبب ضعف قواى ايشان متحملّ آن نخواهند گرديد و باعث ضرر كلىّ است. 

 و در هنگامى كه اضرار عاجل داعى آن باشد، مجوِّز است ليكن به قدر ضرور نه زياده بر آن.

 امر شانزدهم: مراعات وقت و فصل و بلد است

 

باشد و مسهلات نيز اند؛ زيرا كه از شدّت گرما بدن گرم مىيك مانع استفراغ بدان كه وقت و فصل و بلد حار هر

اند و باعث زيادتى گرمى و خوفِ اضرار به اعضاء رئيسه و غيرها و باعث ضعف قوهّ به سبب تحليل است و اكثر گرم

نمايد و حرارت طبيعت است؛ به جهت آن كه حرارت هوا ميل و جذب به خارج مى 773ايضاً باعث حيرت و تشويش

ماند و دوا مواد را به هَيجان آورده و دفع نكرده مسهل به خلافِ آن ميل و جذب به داخل و لهذا از دفع موادّ باز مى

 نمايد.فساد مى

ها از آن جهت و وقت و فصل و بلدِ سرد نيز مانع استفراغ است؛ به جهت سكون و انجماد اخلاط و تقليل مقدار آن

يزيه و ارواح و قوا به داخل ]و[ گريز از ظاهر و عدم اعانت طبيعت مر دواى مسهل را بدان سبب؛ و توجّه حرارت غر
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گردد و اگر هم عمل تواند كه عمل نمايد و چون عمل ننمود، باعث فساد مىو لهذا دواى مسهل به تنهايى نمى

ده ها مانا مندفع گشته غليظ آنهشود؛ بلكه رقيق آننمايد، عملِ كمى و باعث تحريكِ مابقى و خلل و ضرر مى

 .774نماينديابند و فساد بيش تر مىزياده جمود و تكاثف مى

لازم است در هر بلدى ملاحظه اوضاع آن و كيفيت آن و امزجه سكّان آن نموده به حسب آن تدابير امر مسُهِل و 

رعايت آن در ستّه ضروريه ذكر يافت و چه در بيان اقاليم و ء و فصد و غيرها و ساير تدابير نمايد؛ چنانملين و قى

 وقت و فصل و بَلدَِ معتدل، لايق سزاوارِ استفراغ است به قدر احتياج.
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ببايد دانست كه اگر بلد، از بلاد معتدله است و هواى آن، به سببى از اسباب از اعتدال خود منحرف نگشته، بلكه 

 سهل و ساير تدابير بكار برد و به ادويه مسخِّنه و يا مبِّرده قويه نيز پردازد.باقى بر آن است، بايد كه مُ

و اگر انحراف نموده نيز به حسب آن از كيفيت حرارت يا برودت يا يبوست به ادويه بسيار قويه به اين كيفيات نيز 

اصلى آن معتدل است ]و[  جايز نيست؛ بلكه به حسب انحراف آن طرف ضدِّ و مخالف آن را بگيرد؛ زيرا كه مزاجِ

نمايد. و اگر در بلد حار مرض حار عارض گردد، در اينجا اندك انحرافى و تغيرى در امزجه سكاّن آن اثرى قوى مى

 احتياج تبريد كم تر از بلاد معتدله است به حسب مزاج اصلى آن.

حاجم، د نمود؛ بلكه حتىّ المقدور به مو نيز در بَلده و شهر بسيار گرم، تنقيه به فصد و مسهل قوى و مقيى قوى نباي

اخراج و تقليل دم نمود و به ملينات و مسهلاتِ لطيفه خفيفه و مقيئات ضعيفه تنقيه فرمود. و در بلد بسيار سرد، 
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ها ضرور است و حتىّ المقدور، مبادرت به اخراج دم ننمايد و عند الضروره، فصد بهتر از حجامت اجتناب از قويه آن

 .است در آنجا

نمايد و در غير آن عملى خواصّ بعضِ بلاد است كه بعض ادويه در آنجا عمل قوى مى 775و نيز بيايد دانست از

چه به تجربه پيوسته كه بعض ادويه كه از ها؛ چنانگردد عمل آننمايد؛ بلكه گاه است كه باطل مىچندان نمى

ند گردد؛ هر چها ضعيف و يا باطل مىند، عمل آناند در بلدى چون انتقال به بلدى ديگر نمايقبيل سموم قتّاله

تر و بيش تر از ها و سموم را در بلاد حارّه يابسه، و امزجه حارّه يابسه اثر قوىاحتياط تمام نمايند در محافظتِ آن

س پ بلاد بارده رطبه. و امزجه بارده رطبه و مشهور است كه غاريقون را عمل در بلاد روم قوى تر از بلاد ديگر است

بر طبيب لازم است كه در هر بلدى و شهرى كه وارد گردد، از اطباّء و مهََره و مجربّين سَكَنه و اهل آن تفحّص و 

 تفتيش حال و كيفيت عمل و تأثير ادويه را نمايد تا خطا در تدابير او واقع نگردد.
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 ج امر نمايدو نيز سزاوار است كه در هر استفراغ ملاحظه پن

 

 اين امور، تفصيل بعض امورى است كه مجملاً ذكر يافت:
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رساند به كميت و يا كيفيت خود؛ زيرا كه گاه است كه در امر اوّل: آن كه اخراج نمايد چيزى را كه به بدن ايذا مى

به امتلاء و تمديد اوعيه و باعث انغمار ارواح و قوا و حرارت  776رسانندبدن اخلاط زائده به حسب كميّت ايذا مى

گردند و مأمون از انصداع و انخراق و عَرقَ و سيلان خون به مخانق و غيرها نيست و يا به كيفيت خود؛ غريزيه مى

احب وهّ و صبه آنكه در آن، كيفيت رديئه به هم رسد و بدان سبب ايذا رساند به بدن به سبب سوءِ مزاج و انقهار ق

ها استفراغ، به حدّ لايق است تا آن كه بدن، نقا باشد. ]و[ علاج هر يك آنآن، خطرناك ]و[ از امراض عفونى مى

 يابد و سالم مانَد از آفات و امراض.

ها، آن كه بايد كه اخراج اخلاط كثيره مجتمعه در كثرت استفراغ، به حدىّ و مقدارى باشد كه بدن، امر دوم از آن

مّل آن تواند گرديد و بعد از آن، ضعف و يا غشى طارى نگردد. و در قلتّ نه به حدّى باشد كه هيچ فايده بر متح

آن مترتبّ نگردد. و بايد كه طبيب به هَول و خوف نيفتد از كثرت اخراج اخلاط به استفراغ؛ به جهت آن كه گاه 

گردد؛ بلكه مادام كه استفراغ خلط از اصل نمىفضول، نقا ح 777است كه امتلاء به حدىّ است كه تا اخراج نيابد

جنسِ چيزى است كه سزاوار است كه استفراغ يابد و مريض متحمّل آن گردد و از آن خفّت و راحت يابد و به 

سهولت مندفع گردد و به اندفاع آن قَلَق و كرب و اضطراب او كم گردد و راحت و آرام و سكون يابد، بايد كه خوف 

 ط آن.ننمايد از افرا

و هم چنين چون اخلاط بسيار باشد و قدرى تنقيه و اخراج يابد، بساست كه به سبب تحريك و هيجان مواد، 

اعراض زياده گردد، بايد كه ازين نيز مشوشّ و مضطرب نگردد و ملاحظه علامات و دلائلِ غلبه اخلاط نموده، باز 
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گردد گردند؛ و صحّت حاصل مى[ تسكين و زائل مىم؛ زيرا كه چون نقاى تامّ يافت، اعراض ]ه778به تنقيه پردازد

 بلكه بساست كه

 316، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 باشد و در حين تحريك و تنقيه قبل از نقاىاند، اعراض كم تر مىدر چنين امزجه تا متوجهّ تحريك و تنقيه نگشته

ا هه مدّت ها تصفيه و تنقيه ننموده و آب از آنهاى باطلِ باير كگردند؛ مانند مزابل و قنوات و چاهتامّ، زياده مى

ن ها انجماد يافته مانع بروز و ظهور تعفّ[ كه بالاى آناند مادام كه تحريك نيافته و پرده ]اىنكشيده و تعفنّ يافته

نيز  چه قبل؛ چنان779رسانندرسانند و بعد ]از[ تحريك و قبل از تصفيه و تنقيه، بسيار ايذا مىهاست، ايذا نمىآن

 اين معنى ذكر يافت.

گردد، بايد كه ديگر متوجّه مسهل نگردد و به باعث ضعف مى 780و چون اخراج تام يافت و دريابد كه زيادتى آن

حبس و تقويت كوشد. ]و[ چون مسهلى بدهد و بر طبيعت شاق باشد و كرب و اضطراب و ضعف آورد، بايد كه به 

فقت ندارد، ترك نمايد و در تدارك آن كوشد. و اگر امتلاء باقى باشد، زودى دريابد كه اين مسهل به مزاج او موا

مسهل ديگر كه موافقت نمايد استعمال نمايد؛ زيرا كه هر مسهلى در هر مزاجى و سنِّى و وقتى و فصلى و مرضى 

 و حالتى موافقت ندارد.

ام بايد كه دريابد كه صفراء تنقيه ت[: چون مسهلِ صفراء استعمال نمايد و منتهى به استفراغ بلغم گردد، ]تبصره

افت و ييافته به جهت آن كه انقطاع خروج صفراء اين هنگام به سبب بطلان قوّه دوا نيست و إلاّ بلغم اخراج نمى

نيز به سبب صفت قوّه دوا نيست؛ به جهت آن كه خروج صفراء دشوارتر از بلغم است؛ به جهت آن كه اخراج خلط 
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تر بر دوا نزد ضعف قوّه آن، ر اسهل است از اخراج غير آن. و نيز اگر باشد اخراج بلغم آسانخالص رقيق به دوا بسيا

باشد مگر به سبب تر خواهد بود؛ پس اخراج مسهل صفراء بلغم را نمىهر آينه اخراج آن بر آن نزد قوهّ آن سهل

ابَعد و اعسَر  781به جهت آن كه اسهالِ اوبقاى قوّه دوا و انعدام صفراء چگونه وقتى كه منتهى گردد به اسهال سودا؟ 

 است از بلغم.

و اماّ خون هر گاه اخراج يابد بعد ]از[ مسهل صفرا، در آن خطر عظيم است؛ به جهت آن كه طبيعت حافظ و نگاه 

 دارنده آن است؛ زيرا كه اكثرِ غذاى بدن از آن است و مزاج آن

 317، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

باشد مگر و مَركبَ آن است و بقاى روح و قوا و حيات بدن به بقاى آن است و اخراج آن نمى 782با مزاج روح موافق

 به سبب مغلوبيت طبيعت از دوا.

، در -خصوص قويه -، در مسهلات783[: و اكثر صاحبان بواسير را هر چند كه خون ايشان محتبس باشد]فايده

ف بسيار نبايد نمود و بعد از آن در تدارِك آن كوشيد؛ گردد ]لذا[ از آن، خومجالس آخر، خون بواسير مندفع مى

و در مسهلاتِ ايشان، رعايت حال بواسير نمود به داخل نمودنِ مقل و ادويه مختصّه به بواسير و يا فرو بردن حبّ 

 بواسير و مقل قبل از آشاميدن مسهل.

 ملينه و مسهله معتدله و متوسطّه ايشان بخشند؛ بلكهو مسهلات قويه حادهّ ايشان را نبايد داد كه مضرتّ عظيم مى

، دليل بر نقاى بدن است از اخلاط 784را انسبَ و اليق است و چون بعد از اسهال و قى، عطش و نعاس عارض گردد
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باشد مگر به سبب اشتياق طبيعت به ترطيبِ بدن به آب براى حفظ رطوبات فاسده؛ به جهت آن كه عطش نمى

يابند رطوبات. و نعاس كه مقدّمه كه در استفراغ هر چند به اعتدال باشد، تحليل مى آن به حدّ اعتدال؛ به جهت آن

نوم است براى راحت يافتن طبيعت و ارواح و قوا است بعد انفراغ از مقاومت و منازعت با دوا و دفع خلط موذى و 

قاى تامّ است؛ به جهت آن كه نِكايت و غايله دواى مسهله و هم چنين چون بعد از آن اشتها به هم رسد نيز دليل نَ

گردند. و لا محاله در اين حالت، بدن محتاج به با استفراغ اخلاط فاسده، البتهّ اندك اخلاط صالحه نيز مندفع مى

 غذا و بدَل ما يتحللّ است و همان، عبارت از اشتها و خواهش به طعام است.

د؛ يعنى به هر جهتى كه مادّه مايل و متوجهّ باشد، به امر سوم: آن كه آن استفراغ از جهت ميل و توجهّ مادّه باش

؛ مثلاً اگر مادّه مايل و متوجّه به فم معده باشد و غَثَيان معلوم 785همان جهت به ادويه مختصّه به آن استفراغ نمايد

هل ء استعمال نمايد. و اگر متوجهّ به قعر معده و امعاء باشد و مغص معلوم گردد، به ملين و مسمقيى 786گردد

 استفراغ نمايد؛ به
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 جهت آن كه اين، اسهل و كلفت آن بر طبيعت آن كم تر است.

امر چهارم: آن كه آن چه استخراج نمايد، بايد كه از مخرج طبيعى نمايد؛ مانند آن كه آن چه بر محدَّب كبد باشد، 

اگر به خلاف آن نمايد، معارضه و مضادّه با طبيعت و دوا نموده  به ادرار بول و آن چه در مقعرّ آن باشد، به اسهال. و

باشد؛ مانند آن كه ميل و انتقال و اخراج مادّه دماغيه را  787و آن كه بايد كه عضو منقول به سوى آن مادّه، اخسَ
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لات صدر كه به جانب انف نمايد و از آن مَمَرّ مندفع گرداند و منع نمايد از آن كه ميل نمايد به سوى ريه و آ

 استفراغ به نفث و بلغم از سينه نمايد از جهت خوف از وقوع سِل.

باشد؛ پس استفراغ نبايد نمود و آن كه باشد عضو منقولٌ اليه مشاركِ عضو مؤوف، و إلاّ خروج مادّه از آن دشوار مى

أيمن گشايد و از قيفال اخراج مادّه امعاء را از مثانه؛ هر چند قريب بدان است؛ مانند آن كه در علل كبد، باسليق 

تر است از آن؛ چگونه از عضوى دم آن ننمايد؛ هر چند متصّل است به آن به جهت آن كه مشاركت باسِليق قريب

اصلاً ]؟![ و اين كه باشد آن عضو منقولٌ اليه صبور بر مادّه وارده  788[ كه نباشد ميان آن مشاركتى]استفراغ نمائيم

ود انصباب مادّه نازله از دماغ را به سوى ريه؛ خصوصاً كه حاد باشد؛ به جهت آن كه ريه، بر آن؛ پس منع بايد نم

 عضو رَخو سخيفُ البنُيه است ]و[ خوف آن است كه متقرّح گردد به انصباب خِلط حاد به سوى آن.

 امر پنجم: آن كه بايد استفراغ بعد از نضج مادّه باشد.

است؛ تا آن كه مستعدِّ دفع گردد و بر طبيعت آسان باشد اندفاع آن؛ به جهت  و نُضج، عبارت از اعتدال قوام مادّه

 از سهولت دفع. 789اندآن كه هر يك از غلظت و رقّت و لزوجت، مانع

 غلظت، به جهت آن كه مانع است از خروج مادّه از عروق و مجارى ضيقه و شعريه.

 ها.باشد خروج آن از آنء و دشوار مىنمايد در خُلَل و فُرجَ اعضاكه نفوذ مىو رقتّ، جهت آن

ها گردد به سهولت از آنهاست و مندفع نمىبه اعضايى كه محصور در آن 790چسبدو لزوجت، جهت آن كه مى

 بدون نضج و اعتدال قوام.

                                                           
 ب: مشاركت. (.2)  788
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قابل و مطاوعِ استفراغ نيست و ها بدان كه نضج و انتظار آن واجب است در امراض مزمنه؛ به جهت آن كه مادهّ آن

خطر و در امراض حادهّ، انتظار نضج، مستحبّ است؛ زيرا كه ضرر در تاخيرِ آن و تعجيل ها بىانتظار نُضج در آن

 گردد نزد استفراغ بعد نضج.استفراغ نيست و جزم به نفع حاصل مى

كند نفث را در ذات د نضج. و تأخير مىكند طبيعت استفراغ را در امراض حادّه تا بعو از اين جهت، تأخير مى

كند ثفل را در بول تا بعد ]از[ نضج با آن كه ممكن است آن را كه دفع نمايد در روز الجَنب و هم چنين تأخير مى

ها بعد ]از[ نضج، افضل است و واجب نيست در آن انتظار نضج؛ به شود كه استفراغ در آناوّل و از اين دانسته مى

 چه اخلاط امراض مزمنه هست.دهّ آن غليظ عاصى از استفراغ نيست؛ چنانجهت آن كه ما

نمايد بعضِ آن را و مابقى را طبيعت به قوهّ خود دفع نمايد؛ مگر آن كه و اگر مادّه بسيار رقيق باشد، استفراغ مى

كه خوف انصباب مادهّ  در امراض حادهّ مادهّ در هيجان باشد كه درين هنگام انتظار نُضجِ مادهّ نبايد كشيد؛ زيرا

اضرار اين بسيار زياده است از اضرار استفراغ مادهّ قبل از نضج؛ زيرا كه اگر به  791[ واست به سوى عضو ديگر ]ى

گرداند و ضرر آن اين است كه قبل از نضج، موادّ بالكليّه مندفع شريف بريزد هلاك و فاسد مى 792عضو رئيس و يا

 گردد.مندفع مى 793ز با آنگردد و قدرى اخلاط صالحه نينمى

تر از آن و اين، هنگامى است كه مادّه و گاه است كه جذب بايد نمود مادّه را از عضو شريف به سوى عضو خسيس

انصباب باشد و يا اندكى از آن مُنصبَّ گشته و ضعيف باشد عضو شريف كه از مقاومت آن عاجز آيد و  794در سدد
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تر از آن و مخالف جهت گردانيد به سوى عضو خيس 795د مادهّ را از آن منصرفنتواند كه از خود دفع نمايد كه باي

آن؛ يعنى به سوى فوق و يا اسفل و يا يمين و يا يسار و يا قدّام و يا خلف؛ زيرا كه اگر جذب به سوى جهت آن 

 ه از عضوباشد، هر آئينه معاونِ حركت مادهّ به سوى آن خواهد بود و هر چند كه استفراغ كرده نشود مادّ
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گردد مجذوبٌ اليه؛ به جهت آن كه نفس جذب، منع نمايد توجّه مادّه را به سوى عضو مجذوبٌ به و حاصل مى

 نمايد.چه در محجمه بدون شرط يعنى بدون تيغ زدن مىغرض؛ چنان

مادهّ منُصَبّ گشته و زمان آن طول  باشد انجذاب مادهّ به سوى خلاف قريب. و اين، هنگامى است كهو گاه مى

توان نمود و كشيد به سوى عضو قريب آن تا آن كه محتبس نگردد در آن به سبب نكشيده كه از آن مادهّ را در مى

 ضعف آن.

نرسيده و تمام مُنصَبّ نگشته؛  796نمايند به سوى خلاف بعيد؛ هنگامى كه انصباب هنوز به كمالو گاه جذب مى

 ز[ انصباب و استقرار، دشوار است جذب آن؛ خصوص به سوى عضو بعيد.زيرا كه بعد ]ا

و شرط است در انجذاب و انتقال مادهّ از عضوى به عضوى آن كه هر دو عضوِ مجذوبٌ اليه و مجذوبٌ عنه، دور از 

 زيرا كه هم در دو قطر؛ يعنى در دو جهت نباشد؛ يعنى انتقال مادّه جانبِ راست بدن را به جانب چپ آن ننمايند؛

؛ به جهت آن كه اشتراك بدون محاذات بسيار كم 797ميان هر دو محاذات نيست و محاذات معتبر است در انجذاب

 باشد.مى

                                                           
 (. الف: متصرف.5)  795
 (. ب: حد كمال.1)  796
 (. ب: و از انجذاب.2)  797



 
و جذب ممكن نيست مگر به سوى مشارك؛ بلكه در طول بهتر است پس هنگامى كه ورم در دست راست باشد، 

راند بلكه به پاى راست كه در يك قطراند؛ انجذاب جذب ننمايند مادّه آن به سوى پاى چپ؛ زيرا كه در دو قط

نمايند تا منجذب گردد و ضررى از آن حاصل نگردد؛ زيرا كه در انجذاب به سوى پاى چپ، جهت مرور آن از جانب 

قلب و ريه، خوف انصباب مادّه است به سوى آن هر دو و نواح آن هر دو؛ خصوص كه مادهّ در كمال فساد و ردائت 

ايذاى بسيار و هلاكت است و با وجود آن چون در دو قطراند، مادهّ آن منجذب به سوى اين  باشد كه خوف

 گردد. و هم چنين به سوى دست چپ نيز جايز است.نمى

و لازم و سزاوار است كه انجذاب ننمايند مادّه را مگر بعد از استفراغ؛ زيرا كه با امتلاء بدن سودى ندارد و هم چنين 

نمايند، مادهّ به سوى آن؛ جهت آن كه در صورت امتلاء، ظاهر است كه هر چند مادهّ را جذب مىبا توجّهِ مادّه 

 گردد و در صورت توجّهِ مادهّ ديگر بدان دشوار است جذب.ديگر منُصَبّ مى
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ايند مادّه را از آن؛ زيرا كه و نيز لازم است كه اولاً تسكين دهند وجع موجود در عضو مجذوبٌ عنه را پس جذب نم

وجع، جذاّب است؛ به سبب آن كه لازم دارد تسخين عضو را و طبيعت براى دفع سبب موجِع و نضج آن متوجهّ 

گردد به سوى آن و ارواح و قوا و خون و حرارت غريزيه نيز به تبعيتِ آن و اين باعث سخونت و گرمى و تهيج مى

 مادّه است.

، و باشند اخلاط در مقدار بر 798ردد فصد و اسهال؛ به سبب امتلاء بدن از تمامى اخلاط[: چون واجب گ]فايده

 نسبت طبيعى مر آن عضو را.
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اند به آن كه تغذيه بدن از خون با باقى اخلاط است با آن كه [ كه قائلو نسبت طبيعى، نزد بعضى اطباّء ]است

ها ها از مغتذيه بلغم و آنيشترند از مغتذيه سوداء و آنتر است؛ به جهت آن كه اعضاء مغتذيه به خون، بخون بيش

 ها به ديگرى نسبت ثلث و يا ربع و يا ثمُناند كه نسبت هر يك از آناز مغتذيه صفرا؛ و ليكن ايشان بيان ننموده

ط گفته كه نسبت بر مذهب قائلين مذكور آن است كه خون، دو چند اخلا 799«فاضلِ علّامه»هاست. و و يا غير اين

ها است؛ بنا بر آن كه اعضاء مغتذيه به خون بيشترند پس مغتذيه به و سودا، ثلُث و بلغم، ربع و صفرا، ثمُن آن

 صفراء و ذكر نكرده است براى آن دليل.

آيد؛ زيرا كه ثلث و ربع و ثمُن بيشترند از گفته: در آن بحثى وارد مى 800«شرح موجز»در « مولانانفيس كرمانى»و 

باشد در بدن تا آن كه نزد فقدان غذا نصف و نيز اعضاء مغتذيه به بلغم هر چند كمترند و ليكن بلغم، ذخيره مى

سيار زياده در آن تصرّف و تعديل نموده غذاى معتدل حاصل گرداند پس از اين جهت سزاوار است كه مقدار آن ب

نمايد در منافع از سوداء باشد و عضو مغتذى به صفراء هر چند منحصر است در ريه و ليكن صفراء تصرّف مى

ها؛ پس از اين جهت سزاوار است اين كه باشد مقدار صفراء نمايد سوداء در آنبسيارى بيش تر از آن چه تصرّف مى

 نيز بيش تر از سودا.
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 801[ بيان ازمنة فترات در انواع حمياّت و نسبتي كه در ميان اخلاط است.]فايدة اولّ
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هاست بر تقدير آن كه غاذى مجرّد خون باشد به زمان فترات استدلال نموده بر نسبتى كه ميان آن« مسيحى»و 

مستوقدَ عفونت و اين،  در 802گردد در آن مادهّ، زمانى است كه مجتمع مى«زمان فترت»حمَّيات؛ به جهت آن كه 

باشد به حسب كميت مادهّ در كثرت و قلتّ. و فترت بلغم، شش ساعت و نوبه آن، هيجده ساعت و دوره مختلف مى

آن، بيست و چهار ساعت است؛ پس زمان فترت آن ثُلثِ زمانِ نوبه آن است و ربع دور آن. ]و[ زمان فترت حمّى 

دوازده ساعت و دور آن، چهل و هشت ساعت؛ پس زمان فتره آن، صفراويه، سى و شش ساعت است و نوبه آن، 

[. و زمانِ فترت حمّى سوداويه، چهل و هشت ساعت است و نوبه سه مثلِ زمانِ نوبه آن و سه ربعِ دور آن ]است

آن، بيست و چهار ساعت و دور آن، هفتاد و دو ساعت؛ پس زمان فترت آن، دو مثلِ زمانِ نوبه آن است و دو ثلثِ 

باشد و انتهاى عفونت مادّه سابق نزد ابتداى عفونتِ دوره آن و اماّ حمىّ دمويه كه مُطبِقه باشد، آن را فترت نمى

 بود براى آن فترت.باشد زمانى ميان آن هر دو و الّا هر آينه مىمادّه لاحق است و نمى

عفنِ لاحق، در آخر آن ساعت و ما بين  باشد و ابتداى، گويا در اوّل ساعت فترت مقدّره مى803و ابتداى عفن سابق

باشد خون، شش مثلِ بلغم و نسبت بلغم به سوى آن، نسبت سدس است؛ سابق و لاحقِ آن ساعتِ مقدرّه؛ پس مى

به جهت آن كه نسبتِ يك ساعت به سوى شش ساعت، نسبتِ سدس است. و نسبت صفراء به سوى بلغم، نسبتِ 

آن كه باشد  804آيدنصف و ربع؛ يعنى سه ربع و بر اين تقدير، لازم مى سدس و نسبت سوداء به سوى صفرا، نسبت

 تر؛ به خلاف آن چه اوّلاً گفته شد.سوداء كم

                                                           
 (. ب: معده.2)  802
 (. الف:) سابق( حذف شده.3)  803
 يابد.(. الف: مى4)  804



 
ع باشد بلغم سه رباند بعض اطباّء بر نسبتى كه ميان اخلاط است به زمان اخذ حمّيات؛ پس مىو استدلال نموده

 خون و سودا، ثلث خون و صفرا، ربع خون و اين، راست

 323، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

باشد تعفّن و تحليل آن؛ هر چند بسيار ؛ به جهت آن كه مادّه وقتى كه رقيق القوام باشد، آسان مى805آيدنمى

 باشد تعفّن و تحليل آن؛ هر چند اندك باشد.و وقتى كه غليظ باشد، دشوار مى 806نباشد

نمايد. و بالجمله، چون زياد گردد مقدار اخلاط يقين نمىاند درين امر افاده و حق اين است كه جميع آن چه گفته

هاست با بعضى و آن اين است كه خون بايد بيش تر از همه باشد و حفظ نسبتى كه براى مقادير بعض آن 807با

 بعد از آن بلغم و بعد از آن صفراء و بعد از آن سودا.

بر نسبت طبيعيه، بايد ابتدا نمود به فصد؛ به  پس در اين صورت، هنگام وجوب فصد و اسهال با هم و بودن اخلاط

 ها.يابند تمامى آنجهت آن كه اخلاط، تمامى در عروق سائل و با خون به فصد اخراج مى

راج چه اخماند و نيز آنيابد خون به اسهال پس باز احتياج به فصد باقى مىو اگر اسهال نموده شود اوّلاً اخراج نمى

 ماند اخلاط بر نسبت طبيعيه.ون، زياده از قدر واجب است؛ پس باقى نمىيابد از اخلاط بدون خمى

 808و اگر غالب باشد خلطى در بدن بعد از فصد يا آن كه در بدن بلغم در كمال غلظت و لزوجت باشد كه بچسبد

اشد و ضيت ببه اعضاء و اخراج نيابد با خون؛ به سبب عسر انفصال آن از اعضاء، و يا آن كه سوداء بسيار غليظ و ار

نشين گردد و با خون اخراج نيابد، و يا آن كه صفراء بسيار حاد باشد و چون اخراج يابد خونى كه كاسرِ راسب و ته
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حدّتِ آن است به سبب رطوبت به حركت در آيد و منتشر گردد در خون و بگرداند اخلاط مستعدّه به سوى طبيعت 

گردد بسيارى از مردم را بعد از فصد بُثور و حمّيات ء و لهذا عارض مىخود را به صفراء و بسيار گردد مقدار آن صفرا

 صفراويه؛ پس بايد كه به حسب غلبه آن اخلاط، به ادويه موافقه آن استفراغ نمود.

 324، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

ر غالب ت: اگاگر نباشد اخلاط بر نسبت طبيعيه، پس خالى نخواهد بود از آن كه يا خون غالب است و يا غالب نيس

است، واجب است فصد اوّلاً و اگر غالب نيست، واجب است استفراغ اوّلاً به حسب غلبه هر خلط و امتلاء آن. و بعد 

بر نسبت طبيعيه و ليكن بايد كه ميان هر دو،  809هااز آن، فصد تا آن كه موجب اعتدال اخلاط گردد و بگردند آن

ه، انعاش يابد در وقت راحت و به سبب وقوع استفراغ پى در پى، ضعف مهلت و فاصله چند روزى باشد تا آن كه قوّ

 حادث نگردد.

گردد شخصى را كه واجب باشد فصد، از آشاميدن دوا، حمّى و اضطراب؛ به [: و بسيار است كه عارض مى]فايده

واى باشد و د گردد مگر هنگامى كه خون بسيار غالب باشد و يا آن كه كيفيت رديئهجهت آن كه فصد واجب نمى

مشروب، موجب حركت و هيجان و سخونت آن شده ]و[ حادث گردد از آن، سخونتِ بسيار در بدن و حمىّ و 

تواند دوا كه اخراج نمايد آن را و اثر اضطراب. و نيز طبيعت، بسيار استمساك و نگاه دارنده خون است و لهذا نمى

ند؛ پس از اين جهت اضطراب شديد و ثَوَران و هيجان و نمايد در بدن مگر آن كه طبيعت را بسيار مقهور گردا

 اند در اغلب اوقات.ها باعث حدوث حمّىگردد و اينسخونت عارض مى

ث به باشد طبيعت، متشبّباشند و مىو نيز كسى را كه واجب باشد فصد، اكثر آن است كه باقى اخلاط او صالح مى

گردد ها به سبب جذب مسهل، اضطراب عارض مىنزد استفراغ آن ها و لهذاآن اخلاطِ صالحه و حافظ و قابضِ آن
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ان بخشد و آسگفته: استفراغ بدن از نوع خلطى كه سزاوار است كه استفراغ يابد، نفع مى 810«ابقراط»چه و چنان

 [.باشد احتمال مشقّت آن و اوّلاً دشوار ]استمى

سهال نه به سبب زيادتى به حسب كميّت اخلاط؛ بلكه به گردد استفراغ به فصد و يا به ا[: و گاه لازم مى]فايده

چه اگر اخلاط به حسب كميّت بسيار گردند، خوف انصداع عروق و سيَلان خون ها؛ چنانجهت ردائت كيفيت آن

 به سوى مخانق و غير آن و حدوث خناق و يا سكته

 325، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

وث امراض عفونى و رسيدن كيفيتِ رديئه آن به اعضاء رئيسه و است. و چون كيفيت آن ردائت يابد، خوفِ حد

ها؛ به شريفه و حدوث غشى و صرَع و فجأه و يا بطلان و ضعف اكثر اعضاست از صدور افعال مختصهّ صادره از آن

نمايد و حرارت غريبه گيرد و تصرّف در آن نمىء گردد، طبيعت از آن كناره مىجهت آن كه چون كيفيت آن ردى

 گرداند.ر آن تصرفّ نموده متعفنّ مىد

 [ به دو جهت:گردد مبادرت به اخراج موادّ ]بدون مرضى[: و گاه واجب مى]فايده

يكى، براى استظهار و نقاى بدن به آن كه بدن مستعد و قابل حدوث امتلاء و مرض باشد و چون استفراغ نموده 

 ض.گردد از عروض مرشود قبل از حصول امتلاء، مأمون مى

[ كه مستعدّ انصباب به سوى عضوى باشد، پس چون دوم، براى تقدمّ به حفظ؛ به آن كه باشد در بدن مادهّ ]اى

گردد آن عضو از انصبابِ آن. و فرق ميان آن هر دو آن است كه استفراغ استفراغ نموده شود قبل انصباب، مأمون مى

 باشد به حدّى كه قطعِباشد خارج از آن؛ بلكه مىبه حفظ نمىباشد بيرون از حدّ اعتدال و در تقدّم در استظهار مى
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گردد براى كه مضادّ هيأتى باشد كه به آن مهيا مى 812تنها نمايد بدون آن كه انتقال يابد بدن به هيأتى 811به سببِ

 آن مرض.

ل خاص باشد قبباشند براى شخصى كه معتاد به مرضى پس استظهار، اقوى از تقدمّ بالحفظ است. و آن هر دو مى

آيند و از حدوث آن مرض به او؛ خصوصاً در فصل ربيع؛ به جهت آن كه اخلاط در آن به حركت و تخلخل در مى

گرديد در آن مرض، گردد؛ پس اگر استفراغ نموده شود قبل از آن وقتِ معلوم كه حادث مىها زياد مىمقدار آن

به  813شود از استفراغ و بدل كرده شود استفراغ رازداشته مىماند از آن مرض و گاه معاف و بامأمون و محفوظ مى

هم روزه دارد و تقليل نمايد در هنگام افطار و سحور تا آن كه موادّ زائده، بدين  814صوم به آن كه چند روزى پى

ء و كه در هنگام افطار و سحور، چيز بسيارى تناول نمايد تا آن كه باعث زيادتى امتلاقسم به تحليل رود؛ نه آن

 فساد گردد.

 326، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

و يا آن كه چند روزى امساك نمايد از اكل و شرب و يا آن كه خواب زياده نمايد؛ به جهت آن كه در هنگام خواب 

 گردند.آيند و مندفع مىگردند و تحليل مىاند، نضج يافته متفرّق و منتشر مىاگر اخلاط قابل نضج

واح باشد به سبب اجتماع قوا و ارگردند؛ به جهت كثرت تحليل كه در خواب مىو اگر قابل نضج نيستند، مندفع مى

و حرارت غريزيه در باطن؛ خصوصاً كه در حالت صوم باشد و چون بسيار گردد محلّلات مادهّ و كم گردد واردات بر 

گردد و شك بايد و به زودى حاصل نمىيام بسيارى مىگردد امتلاء و ليكن اين را زمان طويلى و اآن، زائل مى

گردد براى امراض؛ پس سزاوار نيست كه بدن در اين مدتّ به سبب امتلاء، سوءِ مزاجى به هم رساند كه مستعد مى
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است كه تدارك سوءِ مزاجِ موجبِ آن امتلاء را در مدّت صوم و نوم نموده شود تا حاصل گردد از آن تعديل كمّيت 

 و تعديل كيفيت مزاج. اخلاط

يابد امتلاء به سبب حركات مفرط؛ به جهت آن حركات، مسخِّن اخلاط و مخلخلِ و [: و بدان كه تقليل نمى]فايده

گردد از اين جهت امتلاء؛ و به جهت آن كه حركات، و منتشر كننده اخلاطاند در بدن؛ پس زياده مى 815متفرِّق

 اعضايند نيز. 816محلِّل قواى

خصوص  -ها از خارج؛ مانند خواب كردن بر رملشود به مجفِّفات نزد استعمال آن[: و گاه استفراغ نموده مى]فايده

نمايد به سبب جذب خود، رطوبات قريبه به جلد را و براى مستسقى؛ به جهت آن كه استفراغ مى -كه گرم باشد

 يابند وها نيز تحليل مىبه سوى جلد و آننمايند تراند از آن ميل مىبه جهت ضرورت خلاء، رطوباتى كه داخل

 نمايد.همچنين تا به اعماق بدن تأثير مى

شود در استفراغ به سوى ادويه مناسبه خلطِ مستفرَغ در كيفيت وقتى كه يافته نشود [: و گاه محتاج مى]فايده

ت؛ مانند محموده كه حارّ يابس دوايى كه استفراغ نمايد مادهّ را به مضادّه در كيفيت؛ زيرا كه معالجه به ضدّ اس

است در اسهال صفراء و نسبت به سوى آن موافق مزاج آن است؛ پس در اين هنگام، بايد كه تعديل نمايد تركيب 

 آن را به چيزى كه موافق و معُِين آن باشد در اسهال و مُعيِن آن باشد در فعلِ مقصود از آن و تعديلِ

 327، ص: 2خلاصة الحكمة، ج
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ن نمايند به چيزى كه مخالف آن باشد در كيفيت؛ تا آن كه مُنضمَّ گردد كيفيت دوا با كيفيت خلط و كيفيت آ

زياده گردد آن كيفيت در بدن؛ مانند هليله زرد كه بارد و مسهل صفراست، تعديل به محموده كه حارّ است كرده 

 شود نزد اراده استفراغ صفرا.

ء به سبب ضعف معده؛ به جهت آن كه مسهل، جذب فصول هل به مقيىگردد دواى مس[: و گاه منقلب مى]فايده

كند آن را از بدن؛ پس هنگامى كه معده ضعيف باشد، ممانعتِ آن از نمايد و طبيعت، دفع مىبه سوى امعاء مى

به سوى معده، اسهل و يا آن كه شخصِ  817باشد و دفع طبيعت مر آن راتر از ممانعتِ امعاء مىقبول فضول كم

تواند شد از قبول فضول و با باشد، مانع نمىتفرغ، صاحب تُخمَِه باشد؛ به جهت آن كه معده او چون ضعيف مىمس

گردد ء مىباشد و باعث قىباشد از فضول و از اين جهت اجتماع فضول در آن بسيار مىوجود آن، نقى و پاكيزه نمى

نمايد باشد بر طبيعت و لهذا بر طريق اعالى دفع مىمىو يا از جهت ثقل كه دفع فضول به سوى اسفل بسيار دشوار 

گردد به نمايد و مندفع مىء دفع مىدارد و به قىء و يا از جهت كراهت دوا كه معده آن را قبول و نگاه نمىبه قى

 آن چيزى كه منجذب گشته است به سبب آن به سوى معده به امعا.

سهل از جهت شدّت گرسنگى كه معده در آن هنگام چون بسيار مشتمل ء به مگردد مقيى[: و گاه منقلب مى]فايده

گردد بر دوا خصوصاً كه دواى غذايى باشد و مُنسدَّ گردد مجارى موادّ به سوى تجويف آن و طبيعت مضُطرّ مى

ال سهء به سوى معده به امعاء و اخراج نمايد به اگردد كه دفع نمايد موادّى را كه جذب نموده است به سبب مقيى

ء نزد گرسنگى به سوى اسفل معده و قريب به امعاء پس هنگامى كه جذب نمايد گردد مقيىو نيز منجذب مى

 گردد.باشد انجذاب آن به سوى امعاء به سبب نزديكى آن به امعا، پس موجب اسهال مىموادّ را، مى
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چون بالطبع مايل به اسفل به و يا از جهت آن كه شخصى منقىّ صاحب ذرب و لينت طبيعت باشد و اخلاط او 

ها را كه بر خلاف امر طبيعى تحريك نمايد مگر آن كه ء نيز تحريك خود آنتواند مقيىباشد، نمىحسب عادت مى

 ء بسيار قوى باشد و يا اين كهمقيى

 328، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

هت نمايد فضول را از جنباشد، دفع نمىء ء باشد؛ به جهت آن كه طبيعت وقتى كه معتاد به قىمنقىّ معتاد به قى

ها را به سوى باقى اعضاء كه نيستند مهيا آن 818نمايدچه دفع نمىء نمايد؛ چنانء كه به قىمعده نزد جذب مقيى

هال نمايد و اسء؛ بلكه به سوى عضوى كه قريب به انجذاب است و دفع به سوى آن معتاد كه امعاست مىبراى قى

 گردد.حادث مى

ء است؛ زيرا كه صفراء به سبب ء؛ به جهت صفراويت مزاج كه مطيع قى[: و جوانان، لايق و سزاوارتراند به قىده]فاي

ء؛ به خلاف سوداء كه به سبب غلظت و ارضيت، حرارت و خفّت و لطافت، مايل به فوق و سهل القبول است براى قى

را كه استفراغ هر يك از موادّ به جهتى كه مايل تراند به بالطبع مايل به اسفل است و استفراغ آن از فوق دشوار؛ زي

تر از خلاف جهت ميل آن است. و بلغم، بين بين است ميان صفراء و سودا؛ به جهت آن كه در سوى آن آسان

 رسد و در غلظت به ثقل و ارضيت از سوداء كم تر است.لطافت و خفتّ به صفراء نمى

ه قوّت جاذبه خود به چيزى كه مختصّ به آن قوّه است؛ مانند سقمونيا كه در آن نمايد ب[: و دوا، اسهال مى]فايده

قوّه جاذبه صفراء و مختصّ به استفراغ آن است و تربد، كه در آن قوّه جاذبه بلغم و مختص به استفراغ آن است و 

ها كه مختصّ به ال اينافتيمون، كه در آن قوهّ جاذبه سوداست و مختصّ به استفراغ آن است. و اين ادويه و امث
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؛ مانند مغناطيس كه در آن قوهّ جذب 819كندنمايند و به اسهال دفع مىاند، آن را جذب مىجذب خلط خاصّ

نمايد و هم چنين كشد آن را با وجود ثقل آن و پنبه را با وجود خفّت آن جذب نمىحديد است و به سوى خود مى

نمايد جذب آهن چه آهن قبول مىند به آن اثرِ قوّه آن ادويه را؛ چناننماياى است كه قبول مىدر اخلاط نيز قوهّ

 نمايد.گردد و پنبه قبول نمىربا را و به سوى آن منجذب مى

 ترين اخلاطِنمايد رقيقمگر آن كه به آن قوهّ مذكوره، هر يك از ادويه جذب مى
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ترين نمايد رقيقاند كه دواى مسهل جذب مىض اطباّى اقدَمين گمان نمودهچه بعمختصهّ به خود را اوّلاً چنان

آيد كه انجذاب موادّ غليظه بايد را اوّلاً و اين گمان، ضعيف است؛ به جهت آن كه اگر چنين باشد لازم مى 820مواد

ا، اوّلاً جذب ؛ به جهت آن كه دواى مسهل سود821ننمايد مگر بعد ]از[ استفراغ رقيقه، حال آن كه نيست چنين

چه را نمايد سوداء را بدون غير آن هر چند كه رقيق باشد. و هم چنين دواى مسهل بلغم چنين است كه آنمى

 نمايد و بعد از آن ديگرى را. و هم چنين دواى مسُهل بلغم.ترقيق داده و جدا نموده، دفع مى

است كه گفته: ميان « جالينوس»چه رأى ان[: و بدان كه جذب دوا خلط را نه از جهت مشاكلت است؛ چن]فايده

، كه به آن سبب، جذب نمايد آن را و الّا هر 822دواى جاذب و خلط مجذوب، بايد مشاكلت باشد در جوهر حقيقت

آئينه بايد كه جذب نمايد طلا طلا را در صورتى كه مقدارى از آن در وزن غالب بر مقدارى ديگر از آن باشد به 

وع و زيادتى مقدار. و اين مشاكلت، اقوى است از مشاكلتى كه ميان دوا و خلط است. و سبب مشاكلت در جوهر ن
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نمايد مغلوب را وقتى كه ميان هر دو شرط غلبه، جهت آن نموده كه ظاهر است كه غالبِ بالمقدار، جذب مى

 گردند به زيادتى موضوعاتِ خود.مشاكلت باشد؛ به جهت آن كه قواى جسمانيه زياد مى

خود كرده و خود هم از آن جواب گفته به آن كه: علتّ جذب، مشاكلت از جميع  823، اين اعتراض را«ينوسجال»و 

گردد از مثل خود؛ پس جذب ء، منفعل نمىوجوه نيست؛ به جهت آن كه اين، مستلزم و موجب مماثلت است و شى

خالفت باشد كه به وجهِ گردد؛ پس بايد كه ميان جذب و مجذوب از وجهى مشاكلت و از وجهى محاصل نمى

 مشاكلت، جذب و فعل نمايد و به وجه مخالفت، منجذب و منفعل گردد يكى از ديگر.

[ را هر گاه استعمال نمايند و استِمراء يابند، توليد گمان برده كه غير ادويه سمِّيه، هر ادويه ]اى« جالينوس»و 

 و يابد از آن خلطى كه از شأن آن باشد كه قبول جذب نمايدمى
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گردد آن خلط در بدن به مشاكلت به سوى آن، خلطِ مناسب آن. و از اين جهت بسيار مى 824منجذب گردد به

جهت عدم اسهال دواى مسهل. و وجه تخصيص او دوا را به غير سمّى آن است كه از دواى سمّى، خلطى توليد 

چه قبل از اين در تعريف دواى سمىّ ذكر يافت؛ طبيعت مطلق؛ چنان گردد ازيابد؛ به جهت آن كه متأثر نمىنمى

 باشد. 825چه جاى آن كه متولدّ گردد از آن خلطى كه از شأن آن، انجذاب

يابد به سوى آن از آن دوا و حال و حق آن است كه آن گمان فاسد است؛ زيرا كه اگر چنين باشد، كه استحاله مى

در بدن به جهت تحريك و اذابه آن خلطى است كه در بدن است كه اراده  آن كه چنين نيست؛ بلكه آن كثرت
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كه در ممرّ آن است به سوى  826استفراغ آن است به دوا و به جهت سَيلان و انتثار آن و استحاله غير آن از اخلاطى

ه زياد آن؛ به جهت غلبه آن به كيفيت فاسده خود؛ خصوصاً هنگامى كه زياده گردد فساد آن به سبب حركت و

 گردد مقدار آن به تخلخل؛ به جهت حرارت حركت و استحاله غير آن به سوى آن.

 فايده دوم: در بيان كيفيت جذب دوا

 

به هر يك از ادويه مسهله به حكمت بالغه خود به حسب  -جلّ اسمهُ -بدان كه فياض على الاطلاق و واهبِ صوَر

نمايد چيزى را كه مختصّ به آن است و به آن به آن جذب مى نموده كه 827اى افادهها قوهّاستعدادات امزجه آن

چه در مغناطيس، قوهّ جاذبه حديد را و در حديد گردد به سوى آن؛ چناناى بخشيده كه منجذب مىچيز نيز قوهّ

 ممتازنامند كه به آن ادويه هر يك « خاصيت و صورتِ نوعيه»قوهّ منجذبه به سوى آن را. و آن قوهّ جاذبه را اطباّء 

 گردند.از ديگرى مى

 و هر دوايى مختصّ به اخراج خلطى خاصّ است از طبيعتى كه مختصّ به جذب آن
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ها به اعضاء تا اين كه دفع نمايد رسد غذا از آنمجارى كه مى 828است از دم و از اعضاء به سوى قعر معده و امعاء به

دهد صفراء را از ا كه در آن قوّه جاذبه صفراست كه چون وارد معده گردد، تميز مىبه ممرّ اسفل و مانند سقموني

 نمايد.نمايد آن را به قعر معده به طريق مذكور و استفراغ مىساير اخلاط و جذب مى
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، اين ها رااغلظِ آن 830نمايند و بالاخرهمى 829ترين اخلاطاند كه ادويه مسهله اوّلًا جذبِ رقيقو آن چه بعضى گفته

شود كه مسهل سوداء با وجود اين كه سوداء اغلظ اخلاط قول ضعيف است؛ به جهت آن كه مشاهده كرده مى

شود كه مغناطيس آهن را با وجود گذارد اخلاط ديگر را و مشاهده كرده مىنمايد و باقى مىاست، آن را اخراج مى

 نمايد.نمايند و پنبه را با وجود خفّت آن جذب نمىثقل آن، جذب مى

سوزاند. و اگر بر گذارد و كيسه آن را نمىو صاعقه بر جايى كه افتد حرارت آن، اگر بر بدَره زر رسد زرِ آن را مى

كند و سوزاند و تيغ آهن و فولادِ آن را سوراخ مىشمشير و غير آن كه در غلاف باشد رسد، غلاف آن را نمى

 خراشد.مى

يابد كه فعل خود را نمايد به واسطه دوا در جميع اعضاء نفوذ و غوص و انتشار نمى[: و بيايد دانست كه جِرم ]فايده

رسد و به همان قوّه جاذبه خود عمل مى -حتّى صَلبه؛ مانند عظام -جِرم خود؛ بلكه قوّه آن به اعضاء ضيقه بعيده

رم گردد جدويه قويه پراكنده مىنمايد. و كسى توهمّ نكند كه مقدار يك حبهّ خردل، لبََن شبرم و مانند آن از امى

گردد قوّه جاذبه مسهله آن؛ بلكه نه چنين است و قوهّ و نمايد در اعماق بدن و بدان جهت ظاهر مىآن و نفوذ مى

دهد خلط فاسده مختصهّ به خود را و نمايد در جوهر اعضاء و خون و تميز مىجوهر آن نفوذ و غوص و سرايت مى

كند. و محتاج نيست قوّه دوا در نفوذ به سوى داخل اعضاء به مجارى مفتوحه دفع مىنمايد و به اسهال جذب مى

 نمايد؛ چه جاى اجرام اعضاءترين اعضاء بدن است مىمانند عروق و غير آن؛ بلكه نفوذ در استخوان كه صلَب
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 جسم است. 831كه آن يابد مگر از مجارى مذكوره؛ به جهت آنديگر و خلط اخراج نمى
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دهد هر يك خلط را و اخراج : از شأن بعضى است كه تميز مى832اند در قواى خود[: و بدان كه ادويه، مختلف]فايده

را؛ و  833نمايد آن را تنها؛ مانند تربد، بلغم را و سقمونيا، صفراء را و حجر ارمنى، سوداء را و ايرسا، ماءِ اصفرمى

غاريقون، بلغم و سوداء را. و بعضى اخراج  834نمايد دو خلط را؛ مانندبعضى از شأن آن آن است كه اخراج مى

نمايد سه خلط را؛ مانند شحم حنظل و سنا مكىّ كه مُخرج بلغم و سوداء و صفرايند؛ مگر آن كه دوايى كه مى

اوت؛ يعنى ظهور فعل آن در يكى از دو خلط بيش تر باشد فعل آن متفنمايد بيش تر از يك خلط را، مىاخراج مى

چه غاريقون كه اسهال بلغم را بيش تر از سوداء و شحم حنظل اسهال بلغم را زياده از باشد؛ چناناز ديگرى مى

 نمايد.سوداء و سوداء را بيش تر از صفراء مى

نمايد ك قوهّ است و آن چه اخراج مىنمايد يك خلط را، در آن يشود كه آن چه اخراج مىو از اين، دانسته مى

گردد فعل ها و نيز متفاوت مىگرديد فعل آنزياده از يك خلط را، در آن زياده از يك قوهّ است؛ و الاّ متفاوت نمى

اند در اخراج بلغم و ليكن ؛ به جهت آن كه تربد و غاريقون و شحم حنظل هر چند متّفق835ادويه در اخراج مادهّ

نمايد ديگرى نمايند نوع بلغم خاصّى را غير آن چه اخراج مىها اسهال مىهت آن كه هر يك از ايناند از جمختلف

نمايد به به مقدارى خاص و بر نحوى خاص و از موضعى خاص غير مقدار و نحو و موضع ديگر و نفع و ضرر مى

 اسهال خود اشياء ديگر را از وجوه ديگر.

نمايد از عضوى خاص؛ مانند شحم حنظل از دماغ و اعصاب و سورنجان از هال مىها اس[: و نيز هر يك از آن]فايده

 مفاصل و غاريقون از آلات تنفسّ.
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از نمايد و ]نمايد؛ يعنى بلا واسطه؛ مانند غاريقون و اندك آن اسهال مى[: و نيز بعضى اسهال بالطبع مى]فايده

 فراءها[ بعضى به توسطّ مشاكلت؛ مانند صبر كه اسهال صاين

 333، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

چه ماء الجبن كه بارد رطب است به نمايد به توسطّ مشاكلتى كه ميان هر دو است يا به توسطّ مضادّت؛ چنانمى

 نمايد از ساير اخلاط.ضدّيت، مرهّ صفراء را اخراج مى

و يا به اماله و ارخا به سبب ترطيب؛  نمايد به عصَر مانند اهليلجات.نمايد بالعَرض: يا اسهال مىچه اسهال مىو آن

مانند آب خيار و حلبه و العبِه و ادهان و اشياء لزجه رقيقه؛ مانند امراق. و يا به تذويب و گداز؛ مانند رازيانج و صَعترَ 

 836چسبدو فودنج و مويزج و حاشا. و يا به سبب جلا؛ مانند اشياء حلوه و مُرهَ و لزجه غليظه؛ زيرا كه خلط لزج، مى

غوص  -يعنى تلخ -نمايد به ثقل خود و دواى مُرّبه هر خلطى كه در معده و امعاء و غير آن هر دو باشد و انحدار مى

خراشد اخلاط را و دفع دهد و مى، جلا مى-يعنى شيرين -دهد اخلاط را. و حلونمايد در اعضاء و تلطيف مىمى

ها نمايد اخلاط غليظ را چون مصادفه نمايد به آنتقطيع مى نمايد. و يا به تقطيع؛ مانند سكنجبين بسيار ترشمى

ها را از مقرشّان. و يا به اضعافِ قوّه ممُسكه كه در اوعيه كيموسات است. و يا به سبب تحليل گرداند آنو زائل مى

ز اوعيه دهد كيموسات را انمايد قوّه ممسكه را و سَيلان مىاست كه استرخاء مى 837حرارت غريزيه و اطفاء آن

گردد تحليل حرارت غريزيه تازه عارض مى 838چه از تناول تربدِ ترِ تازه و خربق و بزر انجره و لبوبِ غضَهّها؛ چنانآن

 و امور مذكوره.
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چه عارض چه در آن است؛ چنانو بدان كه سبب ايلام اوعيه، به سبب ضعف قوّه ممسكه است از امساك آن

 ها.ماءُ الأشنان و مِلح نَفطى و بورق و مازريون و امثال اين گردد از تناوِل ماءُ السلق ومى

اند نمايند از جهت طعومى كه دارند؛ زيرا كه چيزهاى بسياراند كه مشاكل[: و بدان كه اين ادويه، اسهال نمى]فايده

 هاست.ت كه در آنها به قواى ديگر اسها؛ پس ظاهر گرديد فعل آنها افعال آنگردد از آنبه آن طعوم و صادر نمى

و آن ادويه هر چند اسهال به قوّه جاذبه «. ادويه حادّه فقطاند»[: و ببايد دانست كه ادويه مسهله، فى الحقيقة ]فايده

 بخشند.هاست به جميع بدن و خلط را رقتّ و سرعتِ حركت مىها معُِين بر قوّه آننمايند، و ليكن حدّت آنمى
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چه در معده و نمايد مگر آنها اندك است و اخراج نمىها قوهّ اينبدان كه دواى قابض و حلو و مالح و غير اين و

نامند و ادويه حادهّ را مسهلات؛ « مليناتِ طبع»هاست و از اين جهت سزاوار است كه اين ادويه را امعاء و قريب بدآن

ها را و جالب امراض و منقىّ فضلات اعماق بدن و متمكنهّ در آننمايند اخلاط و ها اسهال مىبه جهت آن كه اين

 اند.بدن

 فايده سوم: در بيان مهيا نمودن بدن از براى اسهال و تدبير كسى كه دشوار باشد بَر او خوردن مسهل

 

د نماي: واجب است شخصى را كه اراده كند كه مسهل بگيرد، بايد كه تفريق 839گفته -رحمه اللّه -«شيخ الرئيس»

نمود هميشه؛ يعنى آن را متجزّى نمايد و چند مرتبه همان مقدار را بخورد چند روز مقدار طعامى كه تناول مى
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آشاميد آن را نيز متفرقّ و متجزىّ كرده بياشامد؛ زيرا كه معده را از اين پى هم به اوقات مختلفه و آبى كه مى

 عِ چيزى كه در آن است.به سوى دف 840گرددگردد كه مشتاق مىحالتى عارض مى

گذارد كه دارد آن را و نمىورزد و نگاه مىو طعام غير مختلف غير مدخول بر طعام ديگر، معده ضنّت و بُخل مى

 مندفع گردد؛ خصوصا كه قليل المقدار باشد. و امّا صاحب لينِ طبيعت محتاج به اين نيست.

خلطِ صالح مقوّى به معده و كبد باشد و تناول ننمايند و سزاوار است كه باشد طعام آن شخص، طعامى كه مولدِّ 

رسانند و اذيت مى 841گزندچيزى را كه مضعفِ احشاست؛ به جهت آن كه فضلات چون برسند به معده ضعيف، مى

 آن را.

چه مضعفِ قوهّ و مغير حال بدن است تغير بسيارى. و بايد كه ترك تعب و اجتناب نمايد از گرسنگى و عطش و آن

 ها مجفِّف و مانع اسهال اند.اع و احداث و اعراض نفسانيه قويه نمايد؛ زيرا كه تمامى اينو جم

و سزاوار است كه ملين نمايد طبيعت را و بگرداند قابل اسهال قبل از استعمال دواى مسهل قوى؛ خصوصاً در علل 

 اند كه ايشان را واجببارده؛ مگر در كسانى كه مستعد ذرب
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نيست كه اين عمل را نمايند. و سزاوار نيست كه بياشامد دوا را شخصى كه در امعاى او اثفال يابسه متحجرّه باشد 

هاى لينه به اشياء مزلقه به عمل كه خطر عظيم دارد؛ بلكه واجب است او را كه بياشامد امراق دسمه مزلقه و حقنه

 نمايد.ها را دفع آورد تا آن كه به ازلاق، آن

                                                           
 گردد( حذف شده.(. الف:) كه مشتاق مى2)  840
 گردند.(. ب: مى3)  841



 
اند؛ به جهت آن كه حمّام، و استعمال حمّام و ماليدن شكم و امعاء و تمريخ به ادهان پيش از مسهل از مُعداّت آن

ها است براى خروج به سبب جذب دواى مسهل ملطِّف موادّ و منضج و سيلان دهنده و منبسط و مهيا گرداننده آن

موادّ و ليكن بشرط آن كه بوده باشد ميان  842هاگردد از اينمى ء ملين اعضاء. و مفتحّ مجارى است كه مندفعمقيى

اند تا آن كه اثرِ حاصله از آن در نموده 843اين تدابير و آشاميدن دوا زمانى اندك و فاصله و آن را نيم ساعت معين

 بدن باقى باشد.

باقيه در بدن است و در روز  حمّام، باعث تحليل موادّ -يعنى روز دوم آن -و بعد از خوردن دواى مسهل به يك روز

[ با دواى [ موجب ضعف است؛ به جهت وقوع استفراغ بعد از استفراغ. ]و حماّممسهل، بعد از عمل دوا، ]حمّام

نمايد موادّ را از ظاهر [ باعث قطع عمل دواست؛ زيرا كه دواى مسهل جذب مىمسهل قبل تمام عمل آن ]مسهل

نمايد موادّ را از باطن به ظاهر به [ جذب مىاع و حمّام، به عكس ]است و حماّمبباطن و به جانب امعاء براى اندف

 سبب حرارت معرقّه خود.

و بايد كه دوا در هنگام آشاميدن، معتدل مايل به اندك حرارت باشد و اين حرارت اگر حرارت طبخ دوا باشد بهتر 

چه در قرابادين د پس گرم نموده بياشامند؛ چناناست از آن كه دوا را طبخ نموده بگذارند تا مدّتى كه سرد گرد

ذكر يافت. و آشاميدن دواى معتدل مايل به حرارت، باعث تعريق و عدم كرب و اضطراب « مطبوخات»در باب 

است. و بايد كه نمك در طعام كسى كه اراده اسهال او باشد كم داخل نمايند؛ زيرا كه فعل نمك كه قبض و جمع 

 چنانچه در آداب نوشيدن چوب چينى در قرابادين ذكر يافت. است منافى مسهل است؛

 و صاحب تخمه و اخلاط لزجه و تمددّ در شراسيف و كسى كه در احشاء او التهاب و

                                                           
 ها.(. ب: آن1)  842
 (. ب:) معين( حذف شده.2)  843
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سدُّه باشد، لازم و واجب است كه مرتكب آشاميدن هيچ مسهل نگردد تا آن كه اصلاح آن را به اغذيه لينه و به 

چه باعث التهاب و حرارت گردد ننمايد. و چون محتاج گردد صاحب بدن حمّام و راحت و ترك حركت شديده و آن

خشك كه گوشت بدن او صلَب در هم چسبيده باشد به دواى قوى مانند خربق، بايد كه قبل از استعمال آن مبالغه 

 ها.در ترطيب بدن نمايد به غذاهاى چرب و آشاميدن آب گوشت

اسهال، تقدمّ نمايد به نضج خلطى كه اراده استفراغ آن دارد؛ مگر هنگامى كه مادهّ در هيجان  844د كه قبل ازو باي

و ثَوَران باشد و مهلت نضج ندهد كه در اين صورت، سبقت در استعمال مسهل نمايد؛ زيرا كه ضرر ترك مسهل و 

اشياء ملينه ]باشد[، نه به  845يجه است و ليكن بهعدم استفراغ مادّه، زياده از ضرر مسهل و استفراغ مادّه غير نض

ادويه قويةّ الاسهال كه جذب مادهّ را از اعماق بدن نمايند و اجابت و قبول ننمايند موادّ جذب را به سبب عدم نضج 

 و طبيعت، متغير گردد.

هال ى به آسانى اسو نيز بايد كه قبل از آشاميدن مسهل، در تفتيح مجارى و توسيع آن كوشد تا آن كه خلط موذ

 يابد هر چند بسيار باشد؛ و ليكن مبالغه به آن حد ننمايد كه تعبى و ضررى ديگر لاحق گردد.

 تناول -خصوصا كه محرور المزاج يابس باشد -و هر كه مسهل بدون استعمال منضج و تفتيح و توسيع مجارى

 مغص و دوار عارض گردد.نمايد، اكثر آن است كه او را اعراض رديئه مانند كرب و اضطراب و 

 فايده چهارم: در بيان نضج و حقيقت آن

                                                           
 حذف شده. ها و بايد كه((. ب:) قبل استعمال آن ... گوشت1)  844
 (. ب: بايد به.2)  845



 
 

بدان كه نضج، فى الحقيقة عبارت از اعتدال قوام مادهّ است تا آن كه بگردد قابل و مهياى دفع به آسانى؛ زيرا كه 

نافذ مغليظ و رقيق و لزج، هيچ يك مستعدّ دفع به آسانى نيستند. غليظ، به جهت آن كه عسر الخروج است از 

[ از شأن آن است نفوذ و تشبثّ در خُلَل اعضاء و اين، باعث دشوارى خروج آن است. و لزج، ضيقه. و رقيق، ]چون

 [ متشبثّ]چون
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ها؛ پس بايد غليظ را اندك گردد به آسانى از آنهاست و منقطع و جدا نمىگردد به اعضايى كه محصور در آنمى

موده و رقيق را اندك غليظ و لزج متشبّث را منقطع و جدا تا آن كه مندفع گردد و علامت نضج هر خلط رقيق ن

 گردد.در قاروره ظاهر مى

باشند به حسب اختلاف مواد؛ّ مثلاً مادهّ حارّ صفراوى را بدان كه منضجات مستعمله پيش از مسهل، مختلف مى

ها جلا و غسَل باشد؛ مانند آن نمايد از اشياء بارده رطبه كه در آن باشد مگر به چيزى كه جمع قوامانضاج آن نمى

ماء الشعير و شيرِ بُزِ تازه دوشيده و سكنجبين ساده و لعاب بَزرِقطونا و آب هندوانه و اشربه بارده رطبه مانند شربت 

خذ عاتى كه بسيار ترش نباشند متَّها و شيره بزور بارده و سلاقات ادويه بارده و نقوعناّب و نيلوفر و آلو و مانند اين

از مانند بنفشه و نيلوفر و عصى الراعى و بُقول بارده تمامى و تخم كاسنى و بيخ آن و اصلُ السوس و خسك و بزر 

 ها.فرفخ و خيار و عناّب و سپستان و تمر هندى و آلو و زرشك و امثال اين



 
د و ها زياده نماينياوشان و گاوزبان و رازيانه و امثال اينو اگر در آن ادنى خلط بلغمى باشد، بابونه و خطمى و پرس

مفتحه خفيفه وقتى كه منافذ مُنسدَّ  846گردند در نضج صفراء به سوى ادويه منضجه مقطِّعهگاه نيز محتاج مى

 باشند يا در خلط، نوعى تشبّث به اعضاء باشد؛ تا آن كه آسان گردد خروج مادّه ]و[ به سبب انفتاح طريق آن و

 ها.زوال مانع به سهولت حركت نمايد براى خروج؛ مانند رازيانه و بيخ آن و تخم كشوث و انيسون و مانند اين

و  847هاها و ورم احشا و وجع آنو بدان كه آشاميدن آب سرد اگر مانعى نباشد از سردى معده و كبد و ضعف آن

ردد؛ گاشد، البته باعث نضج ماده صفراويه مىسردى مزاج و ضعف حرارت غريزيه و مريض معتاد به آشاميدن آب ب

خصوصاً در حميات و سزاوار است كه اجتناب نمايد از آشاميدن شير، شخصى كه ضعيف القوهّ و صاحب صداع 

 باشد.

[ كه در آن تلطيف و تليين و تقطيع باشد؛ مانند و اگر ماده سوداوى و يا بلغمى باشد، انضاج آن به چيزى ]است

نه و نعناع و بادرنجبويه و مشكطرامشيع و زوفاء يابس و حاشا و سداب و شيح ارمنى و برگ غار و مرزنجوش و پود

 السوس وقيصوم و اذخر مكى و زراوند طويل و اصل
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نقى مگل خطمى و ريشه خطمى و بابونه و اكليل الملك و شبت و تخم كرفس و انيسون و رازيانه و انجير و مويز 

ها باشد. و بايد كه اضافه اين، ادويه ملينه مرطبه نمايند تا آن كه زياد ننمايند و عسل و فانيذ و گلقند و مانند اين

ها محتاج به ترطيب و تليين در تجفيف؛ خصوصاً هنگامى كه ماده احتراقيه باشد و بلغم بورقى يا شور كه اين

 اند.زياده

                                                           
 (. ب: منقطعه.1)  846
 (. ب: آن.2)  847



 
ها به مقدار كثرت ماده و شدت كيفيت آن؛ مثلاً اگر درجات آن ادويه و امثال آن و بايد كه ترقى نمايد در زيادتى

ماده تازه خامِ كثيرُ الكميه باشد باك نيست از استعمال منضجاتى كه در درجه دوم و سوم گرم باشد و اگر اندك 

رجه دويه ملطفه كه در دها را كه بسيار گرم نباشند؛ مانند انمايد آنو خشك و ضعيف الكيفيه باشد، كفايت مى

اول گرم باشند و يا معتدل و ماء الشعير با شكر منضجى است نيكو براى سوداء نيز هنگامى كه طبخ نموده باشند 

با آن دوائى كه مسخن و ملطف به اعتدال باشد و با وجود آن، مضاد مزاج سوداء و مقوى قلب و تفريح باشد؛ مانند 

 ها.انه و امثال اينبرگ گاوزبان و اصل السوس و رازي

لغميه نمايند براى ماده باگر ماده احتراقيه باشد، به مانند بنفشه و نيلوفر و عناب و گاه ماء الشعير را نيز مهيا مى

 مالحه.

و سكنجبين عسلى و عنصلى هر يك از آن هر دو نيكو است؛ خصوصاً با ماء الشعير و طبيخ اصل السوس و رازيانه 

ه اند. و بسا است كها منضج مواد باردهرسياوشان با انجير و مويز منقى يا جلنجبين و اينو كرفس و انيسون و پ

 شود در آن اسطوخودوس در امراض دماغيه. و ماء العسل، مرطب و مسخن و منضج است.مى 848زياد نموده

ازد غليظ و خشك سو بايد كه تسخين بسيار در امراض بلغميه ننمايند به حدّى كه تحليل دهد لطيف ماده را و 

ها. و با وجود آن، تسخين بسيار، موجب عطش و آشاميدن آب بسيار است و را و دشوار گردد خروج آن 849مابقى

اين، باعث خام گردانيدن بلغم است. و همچنين جايز نيست استعمال ادويه مسخنه شديده در امراض سوداويه نيز؛ 

 تجفيف، مانع انضاج است.باشند و ، مجفف مى850زيرا كه ادويه بسيار گرم

                                                           
 (. الف: زياده نمود.1)  848
 (. الف و ب: و مابقى.2)  849
 (. ب:) گرم( حذف شده.3)  850
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و بايد كه در هنگام استعمال جميع منضجات، گرم باشند؛ مگر اشربه مستعمله در نضج صفراء در تابستان كه بايد 

 فاتر نيم گرم باشند؛ يعنى آن مقدار گرم باشند كه سردى آن شكسته شده باشد.

 اند كه بايد هوااند و از اين جهت، معين و مقرر نمودهجففه، باعث تاخير نضجو بدان كه هواى بارد و اشياء مبرده م

معتدل و اشياء مستعمله در آن مسخن باعتدال باشند از اطعمه و اشربه و نطولات و غيرها و دلك و حمام و دعه 

 اند.و سكون نيز معين بر انضاج

ه چون گرم گردد، حجم آن زياده شود و موجب تمدد باشد كه ماده بسيار است و به حيثيتى كو بدان كه گاه مى

و الم گردد؛ پس واجب است اين هنگام كه ابتدا به استفراغِ قدرى از آن نمايند قبل از نضج، پس باقى را نضج داده 

استفراغ نمايند. و در اخلاط سوداويه، خصوصاً غليظه يابسه، بسيار بايد كه تليين و ترطيب و تعديل آن نمايند، 

چند روزى استراحت فرموده و در ايام راحت مفرحات و مقويات قلب استعمال نموده، پس عود در انضاج و پس 

استفراغ نمايند؛ چنان چه گذشت؛ زيرا كه ممكن نيست استفراغ آن به يكدفعه. اغذيه لايقه در ايام انضاج، بعد از 

 مذكور خواهد شد. -ان شاء اللّه تعالى -اين

تفراغ عضوى خاص مانند سر مثلا، يا يد كه مواد آن را به اضمده و اكمده و تمريخ به ادويه و اگر باشد مقصود اس

و ادهان مناسبه انضاج آن خلط؛ مانند روغن گل و سركه و لعاب برزقطونا و روغن بنفشه و كدو و آب برگ بيد و 

رجس و اقحوان و غار و مرزنجوش و ها براى صفرا. و روغن بان و زنبق و سوسن. و نتراشه خيار و كدو و مانند اين

 ها براى بلغم و سودا.نطول جرم ادويه و ضماد اين



 
هااند؛ به جهت آن كه آن بدان كه هر گاه مراد، نضج مواد در اعضاء باشد، متغير نگردانند مزاج اعضايى كه در آن

المزاج و چون فاسد گردد  هااند واجب است كه باشند آن اعضاء صحيحدهند اخلاطى را كه در آناعضاء نضج مى

گردد و سزاور است كه ابتدا نمايد گردد منحرف به سوى طبيعت اخلاط رديه و علت متمكن مىمزاج آن اعضاء، مى

اند كه ها را بعد از آن؛ زيرا كه قوّه مغيره اخلاط كه همان طبيعت اعضائىها پس نضج دهد آنبه تعديل مزاج آن

ها را كه متغير گردانند اخلاط و چون متغير گرديد مزاج آن اعضاء ممكن نيست آنها اخلاط احتقان يافته در آن

 را به هيأت نيكو.
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تر و بدان كه دليل نضج در اخلاط حاره آن است كه بگردد خلط مستفرغ قوام آن غليظتر و حدتّ و كميت آن كم

 تر و كميت آن زياده و سهل الخروج.است كه بگردد قوام آن رقيقو سهل الخروج. و در اخلاط بارده غليظه، آن 

باشند در عدم نضج: بول شبيه به آب، بعيد النضج است. و بولى كه غليظِ منجمد گردد بعد ]از[ و ابوال، مختلف مى

ه در آن كاخراج، اندك بعيد النضج است. و بولى كه باقى ماند بر غلظت خود، بعد اين از نضج كمتر است. و بولى 

ثفل ته نشين باشد، نضيج است. و بولى كه در آن چيزى معلق باشد، نضج اين كمتر است. و بولى كه در آن غمامه 

ها همه در رسوبِ محمودِ ابيضِ ثقيل الاجزاء متشابه مستدير الشكلِ املس تر است. و اينباشد، نضج اين از آن كم

 است. -يعنى گلاب -شبيه به رسوب ماء الورد

ترين آن است. و همچنين هنگامى كه باشد خلط بلغمى يا ، بهترين آن از جهت نضج، سبك851رسوب مذمومو 

 نمايد و دلالتسوداوى، رسوب طافى سحابى در آن بهتر از راسب است؛ به جهت آن كه دلالت بر تلطيف ماده مى
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 852كه اعتبار به رنگ آن نمايند رسوب بر نضج ماده زياده از دلالت رنگ بول است و از اين جهت سزاوار نيست

 مادام كه در آن رسوب نباشد.

و بدان كه سزاوار است كه طلب نضج در هر علت از مواضعى كه در آن ماده مرض است نمايد؛ مانند آن كه بشناسد 

نضج در علل كبد و عروق و آلات بول در حميات از بول يعنى مادام كه بول بر حالت رقت و رنگ و عدم رسوبى 

[. و چون در او تغيرى واقع شود، ابتدا بود، در ابتداى مرض هست هنوز ]و[ ابتدا و شروع به نضج نموده ]استكه 

به نضج نموده؛ خواه نضج محمود باشد و خواه ردى و ظهور رسوب محمود، دليل نضج محمود است. و ظهور رسوبِ 

لل آلات تنفس از نفث در علل دماغ به شود نضج در عمذموم، دليل نضج مذموم است. و هم چنين شناخته مى

 خلطى كه از حنك برمى آيد و هم چنين از ساير اعضاء.

 و ببايد دانست كه منضجات و مسهلات صفراء را به طبخ خفيفى يعنى يك دو
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وشيدن بايد كه مايل به جوشى بايد اكتفا نمايد و مبالغه در آن نمايد و هم چنين در ماليدن و در گرمى هنگام ن

 اعتدال باشند. و منضجات و مسهلات بلغم و سوداء به مراتب خود از آن زياده.

 و بهترين ظروف از براى طبخ، سنگى و بعد از آن، نقره و بعد از آن، مس تازه قلعى كرده است.

هل بب استعمال منضج و مسو بدان كه در ابدانى كه مواد رديه فاسده بسيار مجتمع باشند، اكثر آن است كه به س

ها، مانند شدت حمّى و كرب و اضطراب و ثقل آيند و اعراض لازمه آنقبل از تنقيه تام به هيجان و حركت در مى

گردد؛ [ عارض مىزياده ]بر عادت -خصوصاً در صفراوى و بلغمى -اعضاء و كسالت و بى رغبتى بر طعام و شراب

                                                           
 (. الف: نمايد.2)  852



 
هاى قديم گردد؛ مانند مزابل و مستنقعات و چاهها كمتر ظاهر مىراض رديه آناند، اعزيرا كه مادام كه مواد ساكن

ها گرداند و چون به حركت در آورند آنها چندان متاذى نمىاند، بوى تعفن آنبائر متروك الاستنقاء كه تا ساكن

يد كه از آن مشوش و گردد؛ پس بارساند و گاه است كه باعث هلاكت مىاذيت بسيار مى 853هارا بوى تعفن از آن

مضطرب نگردد و اسباب و علامات و عوارض غلبه خلط را ملاحظه نموده دست از تنقيه و استفراغ به شدّت و قوتّ 

ردد تا گهر مقدار كه تنقيه و استفراغ يابد، عوارض كم تر مى -إن شاء اللّه تعالى -و يا به رفق و مدارا بر ندارد كه

 يابد.و صحّت مى 854گرددآن كه بالكُلّ زائل مى

 فايده پنجم: در بيان بعض قوانين متعلّقه به اسهال و تغذيه كسى كه مسهل بياشامد و بعض تدابير متعلقّه بدان

 

و بدان كه در هر امر سهل و تغير مزاج اندكى، بايد كه مسهل ندهد و طبيعت را عادى بدان نگرداند؛ بلكه به تدابير 

بلغم  صفراء و -تا احتياج قوى به سبب فرط امتلاء به حسب كميّتِ اخلاطِ ثلاثهديگر اصلاح حال مريض نمايد. و 

 هاو سوداء يا به حسب كيفيت آن
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نياز و يا به حسب كمّيت و كيفيت هر دو؛ يعنى هر امتلائى محتاج به استفراغ به دوا نيست؛ بلكه بسيارى از آن بى

از تقليل طعام و شراب و روزه داشتن؛ به شرط آن كه در هنگام افطار و سحور، طعام و گردد از حسن تدبير؛ مى

گردند ها باعث ترقيق و تحليل موادّ مىشراب بسيار نخورد و نياشامد و يا خواب بسيار نمايد؛ زيرا كه هر يك ]از[ اين

 و تبديل سوءِ مزاجى كه موجب امتلاست.
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گردند به استفراغ براى استظهار و يا حاضرِ موجود؛ زيرا كه گاه محتاج مى باشد براى مرضِو هر استفراغى نمى

تقدّم بالحفظ، بدون آن كه در اخلاط زيادتى بسيار باشد، بلكه به اندك زيادتى تا آن كه حاصل گردد ايمنى از 

ط ساكنه در چه در فصل بهار اكثر به سبب اندك تحريك و هيجان اخلاغلبه اخلاط موجبه امراض ثانيا؛ چنان

و باعث امراض نگردند؛  855نمايند تا آن كه در فصل تابستان، اخلاط غلبه و هيجان ننمايدفصل زمستان تنقيه مى

 چه قبل نيز ذكر يافت.چنان

چه اخراج يابد به استفراغ، فضول رديئه و بدان كه هر استفراغ بسيار دفعى، مضرّ و خطرناك است، هر چند آن

هر چند اين موءذى  856اى است كه دشوار است زود تدارك آن. و آن كهخلا و سقوط قوهّ باشد؛ زيرا كه مستلزم

است و ليكن چون طبيعت را به آن الفى و عادتى به هم رسيده و خلاف آن دفعتا موجب الم و اذيت است و لهذا 

باشد و مجتمع مى چه مدّه و چركى كه در خراجات عظيمهبايد كه به تدريج و آهستگى استخراج فرمايد؛ چنان

هر دو را به يك دفعه اخراج تمام نمودن، باعث امور مذكوره است؛ بلكه آبى كه در شكم مستسقى زقّى است آن

 بايد به دفعات و فاصله زمانى بَعدِ زمانى استفراغ فرمايد.

باعث حدوث ماليخوليا ؛ به جهت آن كه اخلاطى كه 857و بهترين انواع در قطعِ امراض صعبه عسَرةَ البُرء، اسهال است

نمايد ها و اخراج نمىگردد به آنباشند، متعلق نمىو جنون و جذام و سرطان و قروح رديئه و اوجاع مزمنه مى

تر است از موادّى كه ها آساناند، استفراغ آنها را مگر ادويه مسهله محرّكه اخلاط رديئه. و موادّى كه در عروقآن

 در
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ها و نيز البتهّ ها قريب است و مفاصل، بعيد ]و[ دشوار است اخراج آناند؛ به جهت آن كه منافذ و مجارى آنمفاصل

 ها نيز.يابند موادّ غير آنبه استفراغِ موادّ مفاصل، اخراج مى

از  خالى و مأمون و بدان كه بايد كه متعرّض اسهالِ شخصى كه بدن او نقى پاكيزه از اخلاط باشد نگردد؛ زيرا كه

 حدوث اعراض رديئه، مانند غشى و خفقان و ضعف قلب و دماغ و كبد و معده و غيرها نيست.

ء تناول نمايد و اخلاط رديئه فاسده آن، ساكن و منغمر در اخلاط صالحه و هم چنين حال كسى كه غذاى ردى

گردد. و هم چنين در آورد، ظاهر مى جيده باشد و هنوز ظهور نيافته فساد و ضرر آن؛ زيرا كه چون به حركت

هايند و در كه در آن 858اسهال سوداى محترقه غير طبيعيه قبل از تعديل آن كه باعث تفريح جميع اعضاء است

خروج آن خوف فساد و هلاكت بدن است؛ زيرا كه چون به حركت در آيد، ابخره رديئه آن به اعضاء رئيسه و غيرها 

پس سزاوار است كه چون ايشان محتاج به استفراغ گردند، اوّلاً تا مدّتى تعديل و اصلاح گرداند؛ رسد و هلاك مىمى

 اخلاط ايشان نموده، پس مشغول به استفراغ آن گردد.

ببايد دانست كه مادام كه وقوف و اطّلاع نيابد بر سبب علّت و حقيقت آن را در نيابد به حدس قريب، بايد كه 

نگردد؛ بلكه او را با طبيعت او واگذارند و سبب هلاكت او نگردد؛ خصوصاً كه  متوجّه تحريك و استفراغ مريض

 حارّ حاد باشند. 859اخلاط او

و هر كه قوى المزاج و غالب باشد قوّه او بر قوّه دوا به حدّى كه بشكند سورَت و حدّت قوّه آن را و باطل گرداند، 

آن شخص، بالطبع و الأصل چنين باشد و يا به سبب كسب بايد كه متعرّض او به ادويه مسهله نگردد؛ خواه طبيعت 
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 خورند وچه بعضى مردم، بعض ادويه مسهله را مانند حنظل مىبه مداومت و اعتياد بعض ادويه چنين باشد، چنان

 نمايند.ها در امزجه ايشان اثرى نمىچنين ادويه ديگر پس اينعادى بدانند و هم

متوجهّ مسهل قوى و تحريك موادّ نگردد؛ به جهت آن كه در آن هوا قلب و قوا و بايد كه در هواى وَبايى البتّه 

 گردد و لهذا خوف هلاكت است.تر مىباشند و مسهل باعث زيادتى ضعف و تأثير هواى سمّى بيشضعيف مى
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از ملينات در حقّ او ننمايد؛ زيرا كه  باشد و محتاج به مسهل گردد بايد، كه تجاوزمى 860و هر كه در احشاء او درد

ء فرمودن او نيز خطرناك خطر اسهال است. و در صورتى كه مراق او ضعيف و لاغر باشد، قى 861دواى قوى در او

ء بهتر از اسهال است. و اگر محتاج به اسهال باشد، بايد كه در زمستان مسهل است. و اگر تنقيه او لا بدُ باشد، قى

 .بدهد نه در گرما

فرمايد و از خواهد اسهال نمايد و استفراغ نمىآورد دوا خلطى را كه مىو بدان كه گاه است كه به حركت در مى

آن و استحاله غير خود را به سوى خود. و گاه منقلب  862گردد آن خلط در بدن به سبب انتثاراين جهت زياده مى

ت ثفل و يا بودن دوا كريهه الطعم و يا بودن صاحب ء به سبب ضعف معده و يا يبوسگردد دواى مسهل به مقيىمى

 آن عادى به تخمه.

چه و خواب كردن پيش از عمل مسهل، معين برآن است اگر دواى قوى باشد؛ زيرا كه قابل انهضام نيست؛ چنان

اند و اگر ضعيف در مبحث تعريف دوا ذكر يافت و طبيعت و قوا به سبب توجه به سوى باطن معين بر عمل آن
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و چون دوا شروع به عمل  863اشد، باعث انهضام و ابطال فعل آن است؛ پس اولى آن است كه خواب بر اين ننمايندب

 ننمايد، بايد كه خواب به هيچ وجه ننمايد.

بياشامند و كسى كه  -يعنى خلوّ معده و انفتاح مجارى -آن 864و بايد كه دوا را بعد ]از[ انهضام غذا و اخراج اثفال

ر جوع نمايد و ناشتا نتواند دوا را آشاميد، بايد كه اندك طعام لطيف خفيفى مانند ماء الشعير و آب نتواند صبر ب

ء شراب آن بياشامد تا آن كه باعث اندك تقويت و مانع انصباب صفراء و غَثَيان و تهوعّ و قى 865انار و يا ربُّ و يا

 گردد.

باعث انقطاع عمل آن است؛ زيرا كه طبيعت متوجّه هضم  و تناول طعام و شراب بعد مسهل ]و[ قبل اتمام عمل آن،

 ماند. و اگر دوا قوىگردد و از عمل فرمودن دوا باز مىآن مى
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گردد و ليكن خالى از فساد و غائله نيست؛ به جهت آن كه مختلط به دواى الجذب باشد، باعث انقطاع عمل آن نمى

نمود از موادّ مجذوبه به سوى آيد از نفوذ آن چه نفوذ مىند قوّه جذبِ آن را و مانع مىشكگردد و مىمسهل مى

 گردد و خوف امراض سدّى است.ماند در فوهات ماساريقا و باعث سدُّه مىمعده و امعاء و لهذا مى

ين هنگام مجوزّ و اماّ وقتى كه يأس از عمل مسهل حاصل گردد و شهوت طعام به هيجان آيد و ضعف ظاهر گردد، ا

است كه طعام تناول نمايد و آب بياشامد. و عقب دواى ملين نيز مراعات اين امر و صبر نمودن تا انفراغ عمل اولى 

                                                           
 (. الف: ننمايد.4)  863
 (. الف: اثقال.5)  864
 (. الف:) يا( حذف شده.6)  865



 
است و اگر قطع عمل دوا مطلوب باشد و داند كه از قطع آن ضررى عائد نخواهد گرديد و از بسيارى عمل آن 

 گردد جايز است كه تناول نمايد.متضرّر مى

هر كه بترسد از آن كه او را بعد از آشاميدن مسهل، كرب و غَثَيان عارض گردد و يا آن كه عادى بدان باشد كه و 

چون مسهل بياشامد او را اين اعراض حادث گردد، سزاوار است كه قبل از استعمال مسهل به سه روز و يا دو روز، 

ء نمايد و يا به امثال آن از مقيئات ديگر يا بخورد و قى مَرَق فجل يعنى آب مطبوخ تُرب و يا جِرم آن را بياشامد و

ء بودند، بدان آن امور كه به سبب دفع موادّ فاسده مجتمعه در فم معده و اعالى آن كه باعث كرب و غَثَيان و قى

 زائل گردند.

ده بعد از آن باعث ء قابض مقوّى معها از شىو آشاميدن اندك دوايى مانند انار و شربت سيب و بهِ و مانند اين

تقويت معده و انحدار دوا به قعر آن و مانع انصباب فضول است به سوى آن و مُعِين بر عمل آن به سبب تقويت و 

باشد عَصر خود فم معده و اطراف آن را و نزول فرمودن دوا و اخلاطى كه در اعالى معده است به سوى اسفل و مى

اسر قوهّ دوا و نفوذ موادّ نيست؛ به جهت آن كه شرب دوا مقدمّ است بر آن اين هنگام اسهال آن و عايق و مانع و ك

 چه ذكر يافت.و نيز دافع كرب و غثيان و تحريك موادّ به سوى اعالى است؛ چنان

و كسى كه ضعيف التركيب و محرور المزاج باشد و نتواند كه صبر بر گرسنگى نمايد و ناشتا مسهل را بياشامد، بايد 

 آشاميدن آن، اندك آب انار و يا ربُ و يا شربت آنكه پيش از 
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و يا ماء الشعير هر كدام ميسّر آيد و وقت و مرض مقتضى آن باشد بياشامد؛ تا آن كه در معده او اندك غذاى 

اب المزاج، قابل انصبلطيفى به هم رسد، پس بعد از آن دواى مسهل را بياشامد؛ زيرا كه معده ضعيف التركيب حارّ 

 گردد.باشد و اين، در هنگام خلوّ معده بيش تر عارض مىفضول بسيار مى

و آشاميدن اشياء مذكوره، هم باعث تقويت و هم باعث كسر حدّت حرارت و مانع انصباب موادّ است؛ خصوصاً صفراء 

دك است، مانع نفوذ قوهّ دوا به سوى يابد و نيز چون لطيف، خفيف و انتر انصباب مىكه در هنگام خلوّ معده بيش

نفوذ قوهّ دوا را؛  866ء نمايداعضاء و نفوذ مواد به سوى امعاء نيست؛ زيرا كه اگر غذا در اسافل معده است، منع قى

به سبب انسداد منافذ؛ به جهت اشتمال آن بر غذا. و اگر در ماساريقا و عروق كبد است، مانع نفوذ موادّ است به 

 گاه دوا بسيار قوى الجذب نباشد.سوى امعاء هر 

[ و كسى كه عاقّ و مكره طبع باشد؛ يعنى متنفرّ از رسيدن بوى دوا به مشَام باشد، بايد كه دوا را در حضور او ]آماده

خراسانى كه بر آن  867ننمايند، بلكه در مكانى بعيد و روايح مانعه غثيان مانند نعناع و كرفس و سيب و به طين

چه او را خوش آيد ببويد و بوييدن پياز نيز مفيد است و ها آنكه پاشيده باشند و يا امثال اينگلاب و اندك سر

 بازوها بسته و بينى را گرفته به زودى دوا را بياشامد و بعد ]از[ آشاميدن، بازوها را باز نمايد تا مانع اسهال نگردد.

مخدرّه مانند طرخون و برگ عناّب تازه و برگ نعناع  و كسى را كه تنفرّ از طعامِ آن باشد، بايد كه اشياء قابضه

بجايد تا آن كه زبان را تخديرى به هم رسد؛ به جهت آن كه طرخون مركبّ از جزء شديد الحرارة و جزء شديد 

نمايد و به جزء حار، معُِين بر تنفيذ است و يعنى مركّب القوى است؛ ]لذا[ به جزء بارد تخدير مى 868البرودة است

 ها نباشند و يخ ياگردد آشاميدن دوا و تخدير برگ عناّب زياده است از برگ نعناع و اگر اينلهذا آسان مى
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را تخديرى به هم  869ها را در دهان نگاه دارد تا آن كه كام و زبانآن[ از تگرگ و يا برف به هم رسد پارچه ]اى

رسد، پس بياشامد. و هر كه صفراوى مزاج معدى باشد و از جوع متضررّ گردد و نتواند صبر نمود تا فراغ عمل 

هاى ا مرقمسهل، جايز است آن كه اندك نانى يا بعضى از اشياء مناسبه مانند آب انار به مناسبت مزاج صفراء و ي

 مسكّنه عطش و اشربه لايقه تناول نمايد و ليكن بعد ظهور اثر دوا.

و بدان كه آشاميدن آب گرم بر مطبوخات جايز نيست؛ به جهت آن كه مُرخىِ و منحدر گرداننده دواست قبل ]از[ 

تفرَغ حارّ رقيق اتمام اثر آن؛ مگر هنگامى كه اراده قطع فعل آن نمايد. و آشاميدن آب سرد هنگامى كه خلط مس

باشد، بساست كه معُِين بر عمل دَواست، خصوص كه دوا عمل به عصر نمايد؛ مانند شراب وَرد مكرّر. و اگر بارد 

گردد؛ پس واجب است كه احتراز نمايد. و هر گاه غليظ لزج باشد، باعث زيادتى برودت و غلظت و لزوجت آن مى

 -«شيخ الرئيس»چه ت كه اندك اندك و به مَرّات بياشامد؛ چنانواجب گردد استعمال آب سرد و يا گرم واجب اس

گفته: « بهاء الدوله»گفته: تجرعّ آب گرم بدين مقدار و بر اين وجه معُِين بر عمل دَواست و  -870رحمة اللّه عليه

 آشاميدن آب گرم مقدار شربت تامّ آن مكسِّرِ قوتّ دَواست و اندك آن معُِين بر اسهال.

تمام عمل مسهل، آشاميدن آن باعث غسَل و تصفيه مواضع مرور دَواست و مخُرجِ بقاياى فضول؛ خصوصاً و بعد ]از[ ا

 كه مسهل حَبّ باشد.

بايد كه حبوب مسهله را به آب نيم گرم بياشامند؛ تا آن كه باعث گداز و تفرقّ قوّه آن در بدن گردد. و اگر با طبيخ 

 اند كه اگر بر حَبّ مؤلَّفاشامد بهتر است؛ به جهت آن كه اطباّء گفتهبعض ادويه مجانسه مناسبه آن در اسهال بي
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گردد. و چون آب سرد بياشامند، عمل آن مركّب از تربد و زنجبيل و ملح، آب گرم بياشامند، عمل آن منقطع مى

 گردد و هم چنين بر شراب وَرد مكررّ كه هر جرعه از آب سرد، معُِين بر مجلس است.قوى مى

 را بايد كه نيم گرم بياشامد تا آن كه به زودى منحدر نگردد از معده كه و مطبوخ
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گردد. و بايد كه مطبوخ را همان گردد و سرد هم نباشد كه قوّه آن ضعيف مىاگر بسيار گرم باشد، عمل آن كم مى

بگذارد تا آن كه سرد گردد، پس گرم نموده وقت كه جوش نموده و صاف كرده نيم گرم بياشامد نه آن كه مدّتى 

 و بياشامد كه اين، مضعف قوهّ آن است.

و بايد كه همان ساعت كه دوا آشاميد حركت ننمايد؛ بلكه ساعتى بنشيند و حركت ننمايد؛ تا آن كه طبيعت 

و  871يابدنمى مشتمل بر آن گردد و عمل در آن نمايد؛ به جهت آن كه طبيعت مادام كه عمل ننمايد در دوا آرام

نمايند و چون سكون و آرام يافت، اندك نهوض و تا بدن ساكن نگردد، طبيعت آرام نيابد و نفس و قوا نهوض نمى

نمايد و بعد از آن اندكى حركت نمايد تا مُعِين بر نهوض و حركت آن گردد، و حركت قويه مُتعبِه مضرّ حركت مى

ز آن و خواه بعد از آن؛ زيرا كه مشوِّش طبيعت و مسخِّن و مجفِّف و است مطلقا؛ خواه در اثناء عمل و خواه پيش ا

 مانع عمل دَواست و سكون بر دواى ضعيف، معِين بر عمل آن است و بر دواى قوى، باعث تقليل عمل آن.

ندك نمايد اسهال را و پيش از آن به انمايد مادّه را به سوى خارج و منع مىو بدان كه حمّام بعد از دوا جذب مى

معِين بر عمل آن است؛ به جهت ترطيب و تحريك مواد؛ ليكن به شرط آن كه  -اندنيم ساعت گفته -زمانى كه

 توقفّ بسيار در حمّام ننمايد كه موجب تحليل قوا و ضعف گردد.
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 را نشويد مگر با آب گرم كه معِين بر اسهال است و بعضى اطباّء تجويز غسَل -872يعنى مقعد -و بايد كه مَخرَج

چه عمل نصارى بر اين است. و غسَل با آب گرم بهتر است مگر در حينى كه اند؛ چنانرا مطلق ننموده 873مقعد

 سقمونيا در آن انداخته باشند كه عدم غسَل در آن اولى است.

 و بايد كه از خانه بر نيايد و متوجهّ شغلى و عملى كه او را باز دارد و هم چنين مصاحبت و مجالست با اخوان و

مكالمه بسيار با ايشان به حدّى كه باِلكلُ فراموشى نمايد طبيعت آشاميدن دوا را مطلقاً نگردد. و از اعراض نفسانيه، 

 مانند همّ و غمّ و فكر و خوف و غضب و

 349، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 نيز باز دارد و خواب ننمايد بر آن. -چه ذكر يافتچنان -غيرها و حركات بدنيه قويه متعبه

بايد كه خود را در راحت و خوشى دارد آنچه او را خوش آيد و محبوب او باشد نزد خود طلبد و آن چه مكروه و 

 مُبغَض طبع و نفس او باشد از خود دور نمايد.

و بدان كه اغذيه و اشربه لايقه در ايام مرض و منضج و مسهل، اغذيه و اشربه لايقه به حال آن مرض و منضج و 

ج، ساله و اسفيدبادر حال صحّت، گوشتهاى لطيف خفيف، مانند گوشت مرغ فربه و گوسفند يكمسهل باشد. و 

طعامى نيكوست او را؛ خصوصاً در ايام انضاج. و صفراوى، مرخّص است كه اندك ترشى كه منضج موادّ باشد در ايام 

 چنين زرده تخموى را. و همانضاج آن و اگر گوشت حاضر نباشد، زَبدَ يعنى كره با شكر نيكوست؛ خصوصاً سودا
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و مشويات و اطعمه غليظه و لبنيات و قوابض و حموضات اجتناب  874نيم برشتِ مرغِ جوان و از قلايا و مطنجنات

 چه مستثنى نشده است در صفراوى و از شور و حريف يعنى تندِ تيز و عفص و بقُول و فواكه نيز.نمايد؛ مگر آن

آشاميدن امراق چرب شخصى كه عازم تناول ادويه مسهله كه اسهال به لين گفته: بايد كه اكثار در « سنجرى»

نمايد ننمايد تا آن كه ازلاق دوا از معده ننمايد قبل از عمل آن و بساست كه مضعف فعل دَوايند. و اماّ كسى كه 

پيش از روز مسهل؛ بعيد العهد به تناول اشياء دسَمه و امراق متّخذه از لحوم سمينه باشد، بايد كه تناول نمايد 

و بايد كه  875«تريد اسفيدباج»خصوصاً كسى كه ادويه قويه الاسهال تناول نمايد و اقتصار نمايد آخر روز مسهل به 

روز تناول ننمايد و نه عقب عمل دوا و اتمام آن و اجتناب نصف مقدار معتاد مقرّرى تناول نمايد و گوشت در آن

بقُول و حبوب و لبنيات و اشياء غليظه پيش از آن و بعد از آن، مگر شخصى  نمايد از دواى قابض و حامض و مالح و

كه صفراى حادّ به افراط باشد كه محتاج است به تناول اشياء چاشنى دار و يا ترش و يا به سبب فرط اسهال، 

 محتاج به تناول اشياء قابضه است.

ه طبيعت هر گاه مشغول به غذا نگردد، مشغول به و بدان كه تلطيف تدبير در حمّيات، معِين بر نضج است؛ زيرا ك

 گردد.انضاج اخلاط مى
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 فايده ششم: در بيان بعض ادويه مسهله بالاجمال
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ء نمايد و اختيار جيد نمايد واجب است كه مستفرغِ بشناسد ادويه مسهله را تا آن كه تواند فرق ميان جيد و ردى

ها بدون ضررى آيل گردد ها را تا آن كه فايده مقصود از آشاميدن آنها را و كيفيت اصلاح آنآنو بشناسد اوزان 

[ و مقصود او از خورانيدن ادويه مسهله، زائل ها؛ زيرا كه غرض طبيب، تبديل مرضى به مرضى ]نيستاز جهت آن

ه كه اند و ادوياند كدامغايله[ كه بىىگردانيدن مادّه مرض است نه حدوث مرضى ديگر؛ پس بايد بداند كه ادويه ]ا

ها را ترك نمايد و ها، آناند از جهت كثرت اسهال و شدّت نكايت و غايله و ممكن نيست اصلاح آنبه منزله سموم

 ها را اصلاً.استعمال ننمايد آن

تفاع بخشند و ضرر ها به اين حيثيت كه انها و خَلط مصلحات به آنو اندازه وزن و صنعت تركيب و اتّخاذ آن

ها معلوم است و مأمون است از ضرر و غايله، افضل و اولى است به [ كه منفعت آننرسانند؛ زيرا كه ادويه ]اى

 ها.تراند از آناستعمال با وجود آن كه ادويه چنينى كثير المنفعه و قليل الضرر و غايله

ام نوع خلط است از اخلاط و براى چه و از چه وجه و و بايد كه بداند كه هر يك از ادويه، مختصّ به استفراغ كد

؟ و استعمال اشياء، اشخاص و ازمان ديگر را از وجوه ديگر تا 876رساندكدام وقت و كدام شخص را نفع و ضرر مى

آن كه استعمال ننمايد به جاى دواى مُخرج اشياء، اشخاص و أزمان ديگر از وجوه ديگر تا آن كه استعمال به جاى 

خرج بلغم از مفاصل، دواى مسهل صفراء از سر؛ و استعمال ننمايد دواى حاد را در فصول و امزجه حار و دواى مُ

 ها از وجوه استعمالاتى كه تابع و لازم آن است ضرر عظيم.سنّ قاصر از بلوغ و مزاج ضعيف و غير اين

ير شربات و اصلاح مضارّ و طرق شود در اين جا بعض ادويه مسهله و درجات امزجه و مقادو لهذا ذكر نموده مى

ها به استفراغ نوع خاص از خلط خاص را بروجه ايجاز و اختصار به ترتيب استعمال و اختصاص هر يك ]از[ آن
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حروف تهجىّ براى سهولت دريافت؛ مستعيناً باللّه تعالى و توكّل بر او در جميع امور و به تفصيل در كتاب ادويه 

 ذكر يافت:« الأدويهمخزن »مفرده فقير مسمىّ به 
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اجّاص: يعنى آلو؛ سرد در اوّل وتر در دوم ]و[ بهترين ادويه مسهله صفراست. و آن چه در معده و امعاء يابد، به 

نمايد[ و آلو شيرين، اسهال آن از براى صفراء زياده است. و ليكن مُرخى معده و مبرِّد آن است و ازلاق ]دفع مى

 ح آن، گلقند است.مصل

اسطوخودوس: گرم در اوّل و خشك در دوم. بهترينِ آن، تازه تُند بوى حريف؛ يعنى تُند طعمِ سفيد مايل به اندك 

، ملين و منقّى دماغ و مقوّى و نافع سر و ماليخولياست و 877سرخى و بنفشى مكىّ آن است مسهل صفراء و بلغم

نامند؛ و لكن موافق صفراوى مزاج مى« جاروب دماغ»از اين جهت آن را در تنقيه دماغ، بهتر از آن دوايى نيست و 

نيست و معطِّش است. مقدار شربت آن از دو درهم تا سه درهم و در غير او محتاج به اصلاح نيست. و بهترين 

 مصلحات آن، آن است كه با سكنجبين بياشامند و يا بعد از آن شربت اترج بياشامند.

 است و بدل آن جاوشير است و هم چنين سكبينج به وزن آن. و جاوشير، خواهد آمد. اشق: قريب به جاوشير

مايل به سرخى  878اند. بهترينِ آن، اقريطشىافتيمون: گرم در سوم و خشك در آن و بعضى خشك در اوّل دانسته

غم ساير ادويه و بل ء ايشان و معطِّش و مسهل سوداء بيش تر ازتُند بوى باريك است. مضرّ صاحبان صفراء و مقيى

                                                           
اند مسهل سوداء و بلغم از دماغ است و بعضى گفته» رسد صحيح) مسهل سودا و بلغم( باشد در كتاب مخزن الأدويه مؤلف چنين آمده:(. الف و ب:) مسهل صفرا( به نظر مى1)  877

 «.مسهل صفرا نيز است
 اما صحيح) اقريطشى( است.(. الف و ب:) اقريطى( آمده 2)  878



 
ء الاسهال است و محتاج است كه با فلفل و ادويه لطيفه ؛ و ليكن بطى879نيز و ماليخوليا و صرع را بسيار مفيد است

 تركيب نمايند تا اعانت بر سرعت اسهال نمايد.

بخ آن الغه در طمقدار شربت آن به تنهايى دو مثقال است سوُده و در مطبوخ تا پنج مثقال. و بايد كه استقصا و مب

[ از پارچه كتان بسته به حدّى كه متخلخل باشد و چسبيده نباشد در يك دو جوش ننمايند؛ بلكه بايد در صرهّ ]اى

آخر اندازند و يا آن كه در آب نيم گرم شب بخيسانند و صبح صاف نموده اضافه مطبوخ نمايند و محتاج به اصلاح 

 ، شربت آن را در«ايضاح محجهّ العلاج»است. و در  نيست. و چون با سكنجبين بياشامند، اصلح
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و مقدار شربت كمِ آن دو  880نمايدنهايت افراط يك اوقيه گفته كه اگر نقصان از آن نموده شود، ]نيز[ اسهال مى

 مثقال تا پنج مثقال است با شير تازه دوشيده يا با ماء الجبن.

خشك در دوم است. بهترين آن، رومى زكى الرايحة زرد شبيه به زغب؛ يعنى موى نرمى افسنتين: گرم در اولّ 

باشد، مسهل صفراست از معده و كبد و مفتِّح سُدَد و كشُنده كِرم با قوهّ مسهله و مقدار است كه بر جوجه مى

 مسهل آن تا دو درهم سُوده و در مطبوخ و نقوع، تا هفت درهم و محتاج به اصلاح نيست.

اند در اولّ دوم. مسهلِ ماء اصفر و بلغم و جهت قولنج و استسقاء زقّى نافع. و نجره: گياه و تخم آن گرم و خشكا

تخم آن اقوا است در اسهال از گياه آن و مقدار شربت آن نيم مثقال به تنهايى به آب گرم و يا ماء العسل. و اصلاح 

                                                           
 (. الف:) است( حذف شده.3)  879
 نمايد.(. الف: نمى1)  880



 
 و با ماء العسل بياشامند و بعد از آن قدرى روغن گُل بياشامند آن، آن است كه بسايند با سويق شعير ساييدنى نيكو

 تا حلق را نسوزاند و فرزجه آن با مرمكّى مدُِرّ حيض است به قوّت.

انزروت: بهترين آن مايل به زردى است كه زود متفتّت گردد مانند كندر. گرم در دوم و خشك در اوّل ]و[ مسهل 

ا مقدار هصل و ورك؛ به تخصيص با هليله و تربد و سكنجبين و امثال اينبلغم غليظ و خام است؛ خصوصا از مفا

 شربت آن نيم مثقال است تا يك مثقال.

ايرسا: گرم و خشك در دوم ]و[ مسهل ماء اصفر و فضول مائيه و مفتحّ سدُدَ صدر حادثه از اخلاط لزجه غليظه و 

 ار شربت آن از يك درهم تا دو درهم است.ليكن مورث غمّ و حزن است. اصلاح آن به ماء العسل است مقد

پرسياوشُان: معتدل الحرارة با يبوست اندك ]و[ مسهل بلغم و سوداء و مخرج فضول از نواحى صدر و ريه و داخل 

نمايد و اصحَ آن اند كه شكم را بند مىشود. مقدار شربت آن سه درهم است و بعضى گفتهادويه رحم كرده مى

 است كه ذكر يافت.

ج كابلى: گرم در اولّ و خشك در دوم. قالع بلغم خام از مفاصل و مسهل بلغم از امعاء و ديدان و حبَّ القرع و در برن

 اين فعل اقوى است. مقدار شربت آن از دو درهم تا چهار درهم بعد از آن كه مقشَّر نموده باشند.
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رين آن، فستقى رنگ آن است. مسهل سوداء بدون مغص و بلغم لزج و بسفايج: گرم در دوم و خشك در سوم. بهت

قولنج را نافع در مَرقَه خروس و ماهى مقدار شربت آن از دو درهم تا چهار درهم محتاج به اصلاح نيست بدون آن 

 كه آن را مقشَّر نمايند. بدَلَ آن، افتيمون است به وزن آن.



 
قوّه ملطِّفه بَورَقيه و منقىّ قوى و مسهل اخلاط غليظه است؛ خصوصاً  بَصَل عنصل: گرم در سوم و خشك در دوم با

 881مشَوِى آن مقدار دو ملعقه با شش مثل آن ملح. و سزاوار است كه آن را طبخ و يا مشَوِى نموده استعمال نمايند

ه دارد و و بدون آن استعمال آن جايز نيست؛ به جهت آن كه لاذع دهان و معده و موذى بدن است به حدّتى ك

تخم آن را چون نرم بكوبند و در انجير خشك گذارند و يا با عسل مخلوط نموده بياشامند، تليين بطن نمايد. و 

گفته:  882«صاحب كامل»وجع معده و مقعده و رحم را نافع. و بايد كه كسى كه سحج امعاء داشته باشد نياشامد و 

 ايد و اگر جوش نموده در آب، بخورند نيز همان فعل نمايد.اگر با عسل طبخ نمايند و بخورند اسهال بلغم لزج نم

بليلج: سرد در اوّل خشك در دوم. مقوّى معده به جهت دباغت و جمعى كه دارد ملين بطن به عصر مقدار شربت 

 آن دو مثقال است.

ه و نواحى آن ب اند: مسهل صفراء از معدهبنفشه: سرد وتر در اولّ با قوّه يابسه. مسهل صفراء به خاصيت و گفته

نمايد ايشان را وزن آن شكر بياشامند اسهال مىسبب لزوجت است؛ چون اصحاب صفراء سه درهم آن را با هم

اسهالى نيكو چند مجلسى. و ملين صدر و مسكِّن صداع حار و جهت علل عين حارّ و خوانيق نافع است. شيخ 

ركه است. مقدار شربت آن از دو درهم تا چهار درهم و تا فرموده كه اين از ادويه ضعيفه مبا -رحمه اللّه -الرئيس

 وزن آن شكر با آب گرم بياشامند.اند كه جريش بكوبند و با همدو مثقال. بعضى گفته

بوزيدان: گرم در سوم و خشك در اوّل. بهترين آن، سفيد رنگ سِطَبر آن است. منقى عصب و مفاصل از اخلاط 

 ن دو درهم.بارده بلغميه است. مقدار شربت آ
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 (. الف: به استعمال آن نمايند.1)  881
 .128و  127ص  2(. على بن عباس اهوازى، كامل الصناعه، مصر، ج 2)  882



 
انبوبى به سِطَبرى انگشت، مصمغِّ سهل الانكسار و التفتتّ  883تربد: گرم و خشك در سوم. بهترين آن. سفيد مجوفّ

بى شظايا و شعب سَبك كِرم ناخورده آن است. و سياه غير مجوفّ سنگين آن، زبونِ سمّى غير مستعمل. مسهلِ 

 نمايد و بى زنجبيل، عمل آن ضعيفيت نمايند آن را به زنجبيل، اسهال بلغمِ غليظ نيز مىبلغم رقيق و چون تقو

 باشد.مى

حكيم »تر. و و بعض محققين گفته: مسهلِ صفراست نيز چون طبخ نمايند. و مسحوق آن، مُخرج بلغم است بيش

هار درهم كه ريزه نموده بجوشانند بر اين است. مقدار شربت آن تا دو درهم و در مطبوخ تا چ« عماد الدين محمود

با ساير ادويه. و چون بكوبند، بايد كه مبالغه در كوبيدن آن ننمايند؛ بلكه جريش كوبيده به روغن بادام چرب 

و قليلى مصطكى بياشامند. اصلاح آن، آن است كه قشر خارج آن را تراشيده  885با زنجبيل ممزوج نموده 884كرده

 ام چرب نموده استعمال نمايند.و جريش كوبيده به روغن باد

ترنجبين: معتدل مايل به حرارت مسهلِ صفراء به رفق به خاصّيتى كه در آن است و جالى اخلاط و مُخرجِ اخلاطى 

 كه در معده است و سرفه و تب را نافع. مقدار شربت آن تا بيست مثقال و هم چنين از شيرخشت.

چه آن، زرد صادق الحموضة آن كه بسيار خشك نشده باشد و آن تمر هندى: سرد خشك در دوم با رطوبت. بهترين

اند. ، نيكو نيست استعمال آن. مسهلِ صفراء و اخلاط محترقه نيز گفته886خشك كهنه در سركه خيسانيده باشد

 مقدار شربت از طبيخ آن قريب به نيم رطل و در مطبوخات و نقوعات تا بيست درهم.

                                                           
 (. الف:) مجوّف( حذف شده.1)  883
 (. ب: نموده.2)  884
 (. ب: كرده.3)  885
 باشند.(. ب: 4)  886



 
ين آن، زرد آن است كه اندرون آن سفيد باشد. مسهلِ بلغمِ خام و اوجاع جاوشير: گرم و خشك در سوم. بهتر

مفاصل و قولنج را نافع. و بايد كه آن را در مطبوخات بخيسانند تا حل گردد و استعمال نمايند. مقدار شربت آن 

 يك مثقال است.
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سى و الف، از ادويه جديده است كه در ارض جديد در بلد چلاپا: به فتح جيم عجمى و لام و الف و فتح باى فار

رسد. و آن، بيخ نباتى است و گويند بيخ گياه عباّسى است كه كهنه شده باشد گياه به هم مى« چلاپا»مسمّى به 

زرگ چه بباشد و اكثر آنآن. و شبيه به بيخ شلغم است در تازگى. اغبر و بعد از خشك شدن مايل به سياهى مى

نمايند. گرم و خشك در دوم با قوّه مسهله و اندك قابضه و غير مستكرهَ ق نموده و يا ورق كرده خشك مىاست شَ

طبيعت و نوازل قديمه و سرفه كهنه و حمّيات مزمنه و وجع گرده و ظهَر و عِرق النسِا و مفاصل و قولنج و استسقا 

 ها را نافع.و يرقان و امثال اين

 -اگر بيخته شود -است كه جهت اسهال يك درهم تا يك مثقال آن را نرم كوبيده بيختهو طريق استعمال آن، آن 

و با پنج مثقال گلقند و يا شكر سرخ سرشته حُبوب سازند و فرو برند و بدرقه آن عرق رازيانه نيم گرم بنوشند كه 

ماليدن روغن گلُ  -رسد اگر عمل بسيار كند و يا پيچ و قلق و اضطراب به هم -معِين عمل آن است. و مصلح آن

هر دفعه مقدار ده دوازده  887است به زير ناف و اطراف آن و آشاميدن گلاب نيم گرم نموده يك دفعه و يا چند دفعه

 مثقال تا بيست مثقال. و در ادويه مفرده و خاتمه قرابادين كبير نيز ذكر يافت مفصّلاً.

                                                           
 (. ب: تا چند دفعه.1)  887



 
نمايد اسهالى كافى بدون ا چون بياشامند، اسهال بلغم مىحاشا: گرم و خشك در سوم. دو درهم تا چهار درهم آن ر

 نمايد.اذيت و اخراج كِرم و تلطيف اخلاط غليظه مى

حَبّ النيل: گرم و خشك تا سوم و بعضى سرد در اوّل گفته و قول اوّل اصحّ است. بهترين آن، سنگين املس تازه 

حَبّ القرَع و اوجاع مفاصل را نافع. و منقىّ اخلاط آن مسهل اخلاط غليظه از بلغم و سوداء به قوّت و ديدان و 

گردد از آشاميدن آن كرب و مغص و غشى؛ خصوصاً چون تنها بياشامند و مجتمعه در مفاصل است و عارض مى

آن است  888گردد و مكسِّر عاديهنمايد به تنهايى، بهتر آن است كه با هليله كه معِين اسهال آن مىدير عمل مى

و هم چنين با سقمونيا و يا به روغن بادام چرب نمايند و با تربد اسهال آن بلغم و مَرارِ صفراء را  مخلوط نمايند

 باشد.قوى مى
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مقدار شربت تامّ آن بعد از آن كه آن را مقشَّر نموده باشند تا يك درهم و كم تر از آن نصف درهم چون با ادويه 

، مقدار شربت مقشَّر آن يك درهم يا سه درهم. بدل آن در اسهال و 889«منصورى»و در ديگر تركيب نمايند. 

 منفعت از براى اخراج سودا، نصف وزن آن شحم حنظل يا ثلث وزن آن حجر ارمنى است.

حَبّ الخروع: گرم وتر و بعضى گرم و خشك در دوم گفته. مسهل بلغم و فالج و لقوه و قولنج و وجع مفاصلِ بارد را 

چنين دهن آن فع. مقدار شربت آن ده دانه آن تا پانزده دانه مقشَّر نموده. مضرّ صدر مصلح آن كتيراست. و همنا

 جهت امراض مذكوره نافع.

                                                           
 (. ب: مكسر دعامه.2)  888
 .374، ص -ه 1418(. ابى بكر محمد بن زكريا الرازى، المنصورى فى الطب، معهد المخطوطات العربيه، كويت، 1)  889



 
 حَبُّ البان: گرم در سوم و خشك در دوم. مسهلِ بلغمِ خام. مقدار شربت آن يك مثقال با عسل است.

نمايند نقاشان آن را بدل لاجوردى و ملمس آن نرم و ستعمال مىحجر ارمنى: در آن لاجورديت است و لهذا گاه ا

 اند كه كم ياب و از قبيلنوشته« -قدس سره -نواّب معتمد الملوك سيد علوى خان»باشد. و صنفى از آن سرخ مى

ادويه مجهوله است. گرم و خشك در اوّل مسهل سوداء بيش تر از لاجورد است و بعد از آن ضررى نه و كربى 

گردد و اقتصار به آن و برگ خَربقَ اسود براى امراضِ سوداويه بهتر است. مقدار شربتِ تام تا يك مثقال ض مىعار

 ء نياورد و مخلوط با بعضى از افاويه مناسبه نمايند.و بايد كه نرم سوُده شسته استعمال نمايند تا آن كه قى

د. و مغسولِ آن، در اولّ سرد و در دوم خشك. انحجر لاجورد: گرم و خشك در دوم و در سوم خشك نيز گفته

سوداء و  890تر از حجر ارمنى است در اسهالهاى طلايى باشد. ضعيفبهترين آن بدََخشى آن است كه در آن نقطه

صاحبان ماليخوليا را نافع. اصلاح آن، غسل آن است بعد از سَحق مانند حجر ارمنى. مقدار شربت آن تا دو درهم 

 اند.ر دو بدل ديگرىو هر يك ازين ه

 891حجر مغناطيسى: نيز مسهل سوداست چون نيم مثقال آن را با ماء العسل بياشامند سود دهد
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شود در ادويه كِرم شكم و مدُرِّ طمث است. و چون چهار درهم تا پنج حرف: گرم و خشك تا سوم. داخل كرده مى

خصوصاً غير  -امند، اسهال طبيعت و تحليل رياح امعاء نمايد. و بو داده آندرهم آن را سوده با آب گرم بياش

 نمايد.حبس طبيعت مى -مسحوق

                                                           
 (. ب: و اسهال.2)  890
 (. الف:) سود دهد( حذف شده.3)  891



 
حنظل: گرم در سوم و خشك در دوم. مستعمل، شحم آن است. بهترين آن، سفيد رَخو سبك مأخوذ از درخت 

باشند. و سياه و صلَب آن و در انثاى آن بعد از آن كه تمامى سبزى آن رفته و رو به زردى آورده باشد چيده 

 و هر چند عدد ثمر درخت آن زياده باشد، بهتر است. 892درختى كه يك عدد ثمر در آن باشد، ردى سمّى است

و مادام كه سبزى آن تمام از آن زائل نگشته چون بچينند، اسهال و غَثَيان و كرب به حدّى آورد كه قريب به 

ز جوف آن بر نياورند هنگامى كه چيدند از درخت؛ بلكه هر وقت احتياج و بايد كه شحم آن را ا 893هلاكت رساند

گردد قوهّ آن. و بايد كه زياده از سه ماه بر آن نگذرد؛ شود همان زمان برآورده استعمال نمايند؛ زيرا كه ضعيف مى

 باشد.يعنى قوهّ آن تا سه ماه قوى مى

و اصفر نيز و بساست كه  894از سر و مسهل مَرارِ سودا نمايدمسهلِ بلغم غليظ از مفاصل و عصب است و جذب مى

 895نمايد و جهت قولنج رطب و ريحى نافع.اسهال خون مى
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فرموده: واجب است كه مبالغه در سَحق آن نمايند؛ به جهت آن كه اجزاء بسيار صغيره آن در  896«شيخ الرئيس»

گردد؛ پس از اين جهت واجب حس، چون به رطوبت رسند، باليده و متشبثّ به نواحى معده و تعاريج امعاء مى

                                                           
 اند.(. الف: سمّى1)  892
 (. الف: رسانند.2)  893
 (. ب: مرار اسود.3)  894
 ه.ش. 1385قم، چاپ: اول،  -جلد، اسماعيليان 3عقيلى علوى شيرازى، سيد محمد حسين بن محمد هادى، خلاصة الحكمة )عقيلى(،  895
 .216و  217ص  1(. ابو على الحسين بن على بن سينا، القانون فى الطب، دار الصادر، بيروت، ج 4)  896



 
تيرا ند. و اصلاح آن به كاست كه چون بسايند به ماء العسل تر نموده و خشك ساخته پس بسايند و استعمال نماي

 بهتر از صمغ است.

گفته كه چون انسانى را سحج امعاء باشد و مُضطَر گرديم به سوى آشاميدن شحم حنظل  897«صاحب منصورى»و 

وزن آن كتيرا تا آن كه متّحد گردند، پس ساييم با همآشامانيم و يا آن كه در هاونَ انداخته با آب مىبا كتيرا، مى

 خته، خشكاقراص نازك سا
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، مقدار شربت آن دو گزمه تا دوازده 898«قانون»خورانيم. و در نموده در سايه، مقدار يك دانك تا نيم درهم به او مى

، شربت آن نيم مثقال با ماء العسل مطبوخ در آن سداب 899«كامل»قيراط است. و گزمه، يك ربع مثقال است. و در 

 ل آن به صعوبت و دشوارى است.سه اوقيه و اسها

و بايد كه در هنگامى كه هوا بسيار گرم باشد و در تابستان بسيار گرم استعمال ننمايند. و هم چنين هر ادويه قويةّ 

 الإسهال و برگ حنظل كه در آخر خريف چيده باشند، مسهلِ سوداست مقدار شربت آن از دو درهم تا سه درهم.

توسطّ ميان نو و كهنه و فربهى و باريكى رمادى اللون زود شكن آن است كه بسيار ثخين خَربَق اسود: بهترين، آن م

[. و ء ]استآن حاد و زبان را بگزد، ردى 900سِطَبر نباشد. و آنچه در جوف آن مانند نسج عنكبوت باشد كه طعم

                                                           
 .373، ص -ه 1418الرازى، المنصورى فى الطب، معهد المخطوطات العربيه، كويت، (. ابى بكر محمد بن زكريا 5)  897
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مقشَّر نمايند و قشور آن  هاى كوچك نزد بيخ آن و به اندك آب تر كردهبهترين آن، آن است كه بگيرند از شاخه

 را بگيرند و در سايه خشك نمايند و عند الحاجة سُوده، بيخته، استعمال نمايند.

اند و هر فضولى كه مخلوط گرم و خشك تا سوم. مسهلِ سوداء از جميع بدن بدون اكراه و بلغم و صفراء نيز گفته

و صرع و شقيقه و خنازير و قوبا، نافع و ابدان رَخوه به خون باشد از اقاصى بدن. و جهت علل قديمه مزمنه از جنون 

ند ء نمايدار و اشربه غليظه تناوّل نمايند و قىرا غير مناسب و بايد كه سه روز قبل از آن، اطعمه و اغذيه گوشت

 بعد ]از[ عشا دو مرتبه و يا سه مرتبه و به لهو و سرور مشغول باشند.

« دوقو»است كه تشنجّ و خناق آورد؛ پس بايد كه استعمال نمايند آن را با مضرِّ گرده و مسهل به افراط است و بس

نمايند آن را با سقمونيا تا آن كه اسهال آن سريع گردد. مقدار و كتيرا و فطراساليون و صَعتَر و گاه تقويت مى

 ت.شربت آن از دو دانگ تا نيم مثقال بدل آن نيم وزن آن مازريون و دو ثلث وزن آن غاريقون اس
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خيارشنبر: معتدل در حرارت و رطوبت. بهترين آن، قَصبَ سياه برّاق قوى بر عسل آن است كه پوست آن رقيق و 

املس باشد. مسكِّن حدّت خون و ملين سينه و محلِّل قولنج. و با تربد و مانند آن، مسهل بلغم و رطوبات نيز. و با 

جهت يرقان و وجع كبد نافع. و اسهال آن، بدون اذيت و مشقّت حتىّ آن كه زنان حامله آب عنب الثعلب و كاسنى، 

توان داد. مقدار شربت آن از پنج درهم تا پانزده درهم و مغثى و چسبنده به سطح امعاست. مصلح آن، را مى

آن، به وزن آن  مصطكى و انيسون و چرب نمودن به روغن بادام و يا روغن بادام بر آن ريخته آشاميدن. بدل

 لحمِ زبيب منقّى با قدرى تربد. 901ترنجبين و سه وزنِ آن

                                                           
 (. الف:) آن( حذف شده.1)  901



 
[ در چهارم. بهترين آن، چينى آن است كه شبيه به فستق است. دند: كه حبَّ السلاطين نامند، گرم و خشك ]است

ء الإسهال، بطىء، تر است، مانند خِروِع. ردىتر از آن است. و سنجرى از آن كوچكو بعد از آن، هندى كه كوچك

 مغص آورنده، مسهلِ سوداء و بلغم به افراط و منقّى مفاصل و باعثِ سحج.

و بايد كه در بلدان و امزجه حارّه استعمال ننمايند و به تنهايى؛ بلكه مدبَّر نموده با نشاسته و زعفران و كتيرا و گلُ 

كه با ادويه موافقه مزاج آن مانند تربد و عصاره سرخ مخلوط نموده و يا به ادويه مسهله مانند هليله. و ليكن بايد 

 افسنتين و غافث و حَبّ النيل دو خمُس از اين ادويه و از دند مدبَّر، سه خمُس تركيب نمايند.

 و بايد كه با افيون و فرفيون تركيب و مخلوط ننمايند. و با كارد آهنى مقشَّر ننمايند.

گرداند. و چون مقشَّر نمايند، زبانه ميان برد و شبيه به برص مىرا مىو بايد كه به لَب نرسانند كه آب و رنگ آن 

آن را بر آورند كه حادّ سمىّ است. مقدار شربت آن يك حبّه و نصف آن در امزجه و بلدان حارهّ و در امزجه و بلدان 

ت؛ ن به تنهايى جايز نيسبارده رطبه بلغميه، زياده برآن. و بدون تدبير و اصلاح با ادويه مصلحه و معِينه اسهال آ

رديئه عسرة التدارك و در قرابادين و ادويه  902به سبب افراط اسهال و تحليل روح و رطوبات و احداث اعراض

 مفرده، به تفصيل ذكر يافت.
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بدن بدون اكراه. و برص و رَتَّه: گرم و خشك در اوّل و عصاره آن، مسهلِ سوداء و بلغم مائى نيز و صفراء از تمامى 

يك درهم با دوقو و فطراساليون با  903ها را نافع. و قولنج را نيز. مقدار شربت آن مقداريرقان و كلف و مانند اين

 آن سه اثولوس سقمونيا داخل نمايند. 904سكنجبين. و سقمونيا، مقوّى فعل آن است كه در هر درخمى

له اند. و در ادويه مسهم گفته و خشك در اولّ و بعضى معتدل گفتهريوند: گرم است بعضى در سوم و بعضى در دو

ذكر ننموده و ليكن مسهلِ بلغم و منقّى دماغ و با هليله، گشاينده قولنجِ بلغمى و ريحى و استسقا را نافع؛ به سبب 

 جرب و مانند آن آن كه مفتحّ سدُّه كبد است و مستفرغِ ماء اصفر و صفراء نيز؛ به جهت آن كه حمَّيات صفراويه و

ها آثار متضادّه از قبض و اسهال؛ به جهت آن كه مركبّ گردد از آناى است كه صادر مىرا نافع است. و آن، از ادويه

نمايد چون مخلوط به دواى قابض نمايند. و به القوى است از اجزاء متضادهّ به جزء ارضى خود حبس اسهال مى

 ست چون با دواى مسهل تركيب نمايند.جزء هوايى، معاون خاصيّت در اسهال ا

زراوند طويل: گرم در سوم و خشك در دوم. مسهلِ بلغم و صفراى مختلطه با هم و منقّى احشا و مفتحّ سُدَد است. 

 مقدار شربت آن يك مثقال با ماء العسل. بدل آن، زراوند مدَُحرَج.

زه شيرينِ كم عفوصت آن است. ملين بطن، مسكِّن سپستان: قريب الاعتدال است. بهترين آن، بزرگ فربه مصمَّغِ تا

عطش و كاسر عاديه و حدّت سودا؛ خصوصا سوداى محترقه و نرم كننده حلق و سينه است. مقدار شربت آن سى 

 عدد است مضرّ كبد مصلح آن عناّب.
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ه چون است ك سقمونيا: گرم و خشك در سوم. بهترين آن، انطاكى سفيد مايل به زرقت. سريع الانكسار و پاشيدن

 گفته: مضرّت آن« ابو سهل مسيحى»در آب بخيسانند، آب را مانند شير گرداند. مسهل مُرّه صفراست مضرّ معده 

 به معده بيش تر از جميع ادويه
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يزد به سوى رمگر قوى المعده و كسى كه نمى 905مسهله است. و از اين جهت سزاوار نيست كه استعمال نمايد او را

 معده او اخلاط و معتاد به حمّى نباشد.

و مرخى معده و گزنده آن و مورث مغص و كرب مُضعفِِ شهوتِ طعام و مضرّ كبد نيز. مصلح، آن گل سرخ و مغز 

بادام و صبر و گلاب و تخم كرفس و انيسون و آب سيب و بِه است؛ خصوصاً كه مَشوىِ نمايند در جوف آن هر دو؛ 

ور مشوى نمودن آن در مقدّمه مفردات ذكر يافت. و با فلفل ابيض و زنجبيل و انيسون، مسهل چه دستچنان

 مختلفه و بلغم است. 906صفراى

ا دو دانگ و نيم تدانك اگر با ادويه مسهله تركيب نمايند. و به تنهايى، يكمقدار شربت آن از يك قيراط تا يك

ارّه، نمايد و در حلدان؛ يعنى در بلدان بارده، اسهال بيش تر مىباشد حال آن به حسب اختلاف بدانگ و مختلف مى

 گردد.ماند اگر مَشوىِ نباشد. و مَشوِى، به زودى فاسد مىتر. و قوّه آن تا سى سال مىكم
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و لهذا بايد عند الاحتياج مشوى نموده استعمال نمايند. و بايد كه بسيار نرم نسايند؛ تا اين كه به خمَْل معده 

و در مزاج و سِنّ و فصل و بلد بسيار گرم استعمال ننمايند كه مورث حمّى و اعراض رديئه است. بعضى نچسبد 

 گردد.اند كه چون كهنه گردد و تناول نمايند، قوهّ اسهال آن مبدل به ادرار مىگفته

ضخيم شبيه به ورق اند. بهترينِ آن، مكىّ آن كه ورق آن است سنا مكّى: گرم و خشك در اوّل و در دوم نيز گفته

اند. جهت اوجاع مفاصل، آس و سبز زرد نگشته باشد. مسهل صفراء و سوداء از اعماق بدن و مسهل بلغم نيز گفته

 نافع. مقدار شربت آن چهار درهم تا هفت درهم در مطبوخ و مدقوق آن تا سه درم.

به تخصيص گُل سرخ  -چيزى از افاويه [، لهذا بايد كه مخلوط به قدرى نمك وو ايستنده در معده ]است 907و بشع

 اند مصلح آن است نمايند و بى آن استعمال آن جايز نيست.كه گفته
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سورنجان: گرم و خشك است تا سوم با رطوبت فضليه. بهترين آن، سفيد درون و بيرون آن است. صلب و سرخ و 

در معده و جالب آفت عظيم؛ به جهت آن كيفيت رديئه سمّيه. و  ء، باسمّيت، حابس ادويه اسهالسياه آن ردى

گرداننده آن و مانع  908سفيد جيد آن، مسهل خلط بلغمى از مفاصل و با وجود آن مقوىّ منافذ مفاصل و منُضمَ

ن بيش نمايد و ليكخلط فضلى از سيلان و مسكّن اوجاع مفاصل. و گاه استفراغ صفراوى مختلفه به لزوجات نيز مى

 تر اخراج بلغم.
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مضرّ معده، مصلح آن مصطكى و انيسون و سَنبُل الطيِب و فلفل. و صلَب گرداننده مفاصل، پس بايد كه بعد ]از[ 

استفراغ، ادويه ملينه محلِّله مانند پيه بطَ و مرغ مالش نمايد مقدار شربت آن يك مثقال با شكر و اندكى زعفران 

 . بدل آن در اوجاع مفاصل، به وزن آن حنا و نصف وزن آن مقل.در مزاج سوداوى نيم مثقال تا يك درهم

آن،  اند. بهترينشاهتره: سرد و خشك در دوم و بعضى در سوم و بعضى در اوّل و بعضى معتدل و بعضى گرم گفته

 ،سبز تازه آن است. مسهلِ صفراء و اخلاط محترقه و بلغم بَورَقى است. و جهت جرب و احتراقاتى كه در جلد باشد

نافع. مقدار شربت از آب صاف كرده آن بدون جوش، نيم رطل تا دو ثلث رطل با ده درم شكر و در مطبوخ، تا ده 

 درم. بدل آن در حمَّيات كهنه و جرب، نصف وزن آن سنا مكّى.

. تشبرم: يكى از يتوعات است. گرم و خشك در سوم، مسُهلِ به قوهّ قويه ماء اصفر و بلغم و سوداء و مورث حمّيا

. مصلح آن، آن است كه در شير تازه دوشيده يك شبانه روز بخيسانند 909مضرّ معده و كبد و منفجر كننده عروق

ها به آن مخلوط نموده و چند مرتبه شير را تغيير دهند، پس خشك نموده انيسون و رازيانه و هليله و مانند اين

 .بياشامند. و قولنج و استسقا را با ادويه مناسبه آن نافع

 دانك تا نيم مثقال و لَبَن آن بسيار گرم و قوى است و استعمالمقدار شربت آن از يك
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آن جايز نيست؛ بلكه شبرم نيز؛ زيرا كه ضرر آن بيش تر از نفع آن است و ذكر امثال اين ادويه براى معرفت و 

 [ نشستن در آب سرديد، اسهال قوى به افراط نمايد ]كهاجتناب است نه براى استعمال و چون كسى استعمال نما

 و خوردن كره روغن گاو حابس و مصلح غائله آن است.
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تر از ترنجبين است در اسهال ]و[ چهل درم آن ده مجلس اجابت اند قوىشيرخشت: گرم به اعتدال است و گفته

بر آن بياشامند معِين عمل آن است. و  نمايد و چون بازماند از عمل و عطش به هم رسد، آب يخ و آب سردمى

ها بياشامند، عمل قوى محرور المزاج چون با ماء الشعير و يا آب هندوانه و صفراوى بانقوع تمر و آلو و امثال اين

 نمايد.مى

بو، زود شكن، زرد رنگ، شبيه به رنگ كبد ]و[ رايحه آن صبر: گرم و خشك در دوم. بهترين آن، سقوطرى، خوش

مل. ء غير مستعرايحه روغن و برّاق، مانند صمغ عربى و بعد از آن صبر عربى است در خوبى. و غير آن، ردى شبيه به

گفته: هر  910«رازى»مسهلِ صفراء و رطوبات از معده و دماغ و مانع صعود بخار به سوى آن و منقىّ اعصاب بَصَر. 

نمايد آن را با مقل اگر محرور المزاج باشد و اگر نه  كه در اسافل بدن آن علّتى باشد مانند بواسير، بايد كه ممزوج

رتّ شويند آن را به افاويه تا آن كه مضبا كتيرا. و اگر در معده و يا كبد علّتى باشد، با مصطكى و گُل سرخ. و گاه مى

 لص براىگردد و با آب كاسنى و يا گلاب يا آب خاآن كم گردد براى بارد المزاج و با وجود آن عمل آن ناقص نمى

گردد. و چون با ماء العسل تر باشد و ليكن عمل آن ضعيف مىتر گردد و نافعمحرور المزاج تا آن كه غائله آن كم

 گردد.نمايد و ليكن قوهّ آن ناقص مىبياشامند، اسهال بلغم و صفراء مى

رِّ بسيار استعمال ننمايند. مضمقدار شربتِ آن، از يك مثقال تا دو مثقال و بايد كه در هنگام گرمى بسيار و سردى 

[ بالخاصيه. و چون در سردى هوا بياشامند، بساست كه اسهال نمايد و بساست كه ننمايد و مقعده و بواسير ]است

گفته كه واجب است كه آن را نرم بسايند تا آن كه ملتصق به معده گردد « مسيحى»ماند. و تا ديرى در معده مى

 تر شود.و تنقيه او بيش

 364، ص: 2صة الحكمة، جخلا
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صفت غسَل آن به افاويه اين است كه بگيرند سَنبلُ الطِيب و قَصَبُ الذريره و دارچينى و اسارون و مصطكى و عود 

بلسان و سليخه و بسباسه و فقاح اذخر و بيخ آن و نيم كوفته به آب طبخ نمايند تا آن كه نصف آن بماند، پس 

آن آب بر آن ريزند و حركت دهند و به منخلّ صفيقى در پياله چينى و يا لعاب صاف نموده، صبر را بسايند و از 

چه در منخل بماند دور اندازند و بگذارند تا خشك گردد، پس سائيده استعمال نمايند. و غسَل دار صاف نموده آن

 ول آن است.آن با آب كاسنى و گلاب و غير آن نيز بدين نحو است. و قوّت مغسولِ آن، نصف قوّت غير مغس

عشَُّر: يكى از يتوعات است؛ يعنى مراد از آن يتوع درخت عشَُّر است كه لَبَن آن نامند. گرم در سوم و خشك در 

كبد و ريه  911چهارم ]و[ مسهل و مطلق بطن و مضعف امعا. سه درهم لبن آن، كشُنده است در دو روز به تفتيت

 ى است كه نشستن در سايه آن كشنده است.اند: صنفى از آن را ردائت و سميّت به حدّو گفته

كوت نامند؛ يعنى صمغ درخت كوت و به عربى بعضى فرفيران گويند. و به فرنگى كم 912عصاره ريوند: كه غوتاغنبا

و آن، چيزى است شبيه به عصاره زرد تيره. در دوم، گرم و خشك. مسهلِ ماءِ اصفر و جهت استسقا و ضيق النَفس 

كه است؛ بل« چلاپا»رسد و قريب به مرض امّ الصبيان و مرضى كه در پهلوى اطفال به هم مىبارد رطب و قولنج و 

 اقوى از آن است در جميع افعال.

مقدار شربت از تازه نو، كبير السِن و اقويا را از پنج رتى تا يك ماشه و تا دوازده رتى نيز به تنهايى سوده با گلقند 

رند و بدرقه آن عرق رازيانه نيم گرم كرده بنوشند كه معِين عمل آن است. و يا با شكر سرشته حبوب بسته فرو ب

 نمايد و ليكن بى غايله است.آورد بعضى را و احيانا قلق و اضطراب بسيار مىء مىو اين نيز قى

                                                           
 (. ب: تفتت.1)  911
 يه،) غوتاغنبا( آمده.(. الف: غوتاغبتا. ب: عوناعنبا. در كتاب مخزن الأدو2)  912



 
مصلح آن، هنگام زيادتى عمل و قلق و اضطراب بسيار ماليدن روغن گلُ است بر شكم و زير ناف و آشاميدن گلاب 

 نيم گرم نموده مقدار ده دوازده تا بيست مثقال چند
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دفعه و در ضعفا و اطفال از سه رتى تا پنج رتى و دو رتى و يك رتى به حسب مزاج و سنّ و عادت به تنهايى و يا 

ه قدر فلفلى و نخودى چه مناسب دانند. و گويند حَبّ مركبّ با مساوى آن صبر كه حبوب سازند هر حبّى ببا آن

شربتى از سه حَب تا هفت حَب به حسب قوّت و سنّ و مزاج و مرض فرو برند و بدرقه آن عرق رازيانه و در ادويه 

 مفرده و خاتمه قرابادين كبير مفصّل ذكر يافت.

اشتا يك بندقه و تا يك جوزه از آن و ن 913علكُ الانباط: گرم و خشك ]و[ ملين بطن است. چون بگيرند مقدار

 بخورند تنقيه احشا نمايد و گرده را جلا دهد بدون اذيت.

اند اند و بعضى سرد. گياه و عصاره آن، مسهلِ مرّه محترقهغافث: گرم در اولّ و خشك در دوم و بعضى معتدل گفته

مثقال تر، مستعمل عصاره آن است. مقدار شربت از گياه آن از سه درهم تا پنج درهم و از عصاره آن نيم و بيش

 است.

باشد. بهترين آن، سفيد انثى. سفيد بيش ]از حد[ غاريقون: گرم در اولّ و خشك در دوم ]است و[ ذَكرَ و انثى مى

 ء بلكه سياه آن قاتل.سريع التفرّك آن كه در آن زردى و چوب و خشونتى نباشد و صلب و سياه آن، ردى

                                                           
 (. الف:) مقدار( حذف شده.1)  913



 
و هم چنين مسهلِ سوداء  914تر از سوداستلِ بلغم بيشو ذكَرِ آن، جيد و مستعمل نيست. انثى و جيد آن، مسه

بيش تر از صفراست و منقىّ فضول دماغ و اعصاب است بالخاصّيه و فضول ريه نيز و مقطعّ و مسهل اخلاط غليظه 

 كدره.

 ها به اقاصى بدن و صافو از اين جهت مقوىّ قلب و مفرّح است و مفتحّ سُدَد و معِين ادويه سهله و رساننده آن

عتيقه را نافع. مقدار شربت آن از دو دانگ تا يك مثقال و آن،  915كننده حواسّ و صرع و ربَو و حميات مختلفه و

در  اند كهتر است از آن كه اختيار نمايند جيد آن را و گفتهء الإسهال ]است و[ محتاج به سوى اصلاح بيشبطى

 گر.باشد اسهال آن از بلاد ديتر و بيش تر مىبلاد روم قوى
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 فانيذ: گرم وتر ملين بطن است و قوهّ تليين سنجرى آن بيش تر از خزايى آن است.

اند حار در دوم و يابس در سوم. مسهلِ ماءِ اصفر به قوّت و جهت ربَو، عسر : حارّ يابس در دوم و گفته916فراسيون

 النفسَ و يرقان نافع است.

هارم. بهترين آن، تازه صافى زرد حادّ الرايحة شديد الحرافة آن است كه زود در روغن فرفيون: گرم و خشك در چ

دانگ تا ثلث درهم و بايد قوتّ حدّت آن گداخته گردد. مسهلِ ماءِ اصفر و اخلاط غليظه. مقدار شربت آن از يك

                                                           
 (. ب: اسود است.2)  914
 (. ب:) و( حذف شده.3)  915
 (. الف و ب:) فاسيون( آمده اما با توجه به متن كتاب مخزن الادويه از مؤلف) فراسيون( صحيح است.1)  916



 
و استعمال نمايند؛ يعنى چرب نموده با كتيرا ممزوج كرده استعمال  918روغن بادام شيرين و كتيرا بشكنند 917به

 نمايند و سه درهم آن كشنده است در سه روز به قرحه معده و امعا.

فودنج: گرم و خشك تا سوم. اطلاق فرماينده بطن و كشنده ديدان. و جَبلَى آن، قوى تر و مسُهل مَرارِ اسود يعنى 

 تر. مقدار شربت آن دو مثقال با ماء العسل.ست و ليكن از آن ضعيفسوداست و جارى مجراى افتيمون ا

و حدّت است. بهترين آن،  919اند. در آن، مرارتقِثاّءُ الحِمار: گرم در دوم و خشك در سوم و گرم در سوم نيز گفته

ه زرد شدن آن چيده باشند و بهترين عصاره آن، سفيد املسِ سبك شبيه ب 920آن است كه هنگام رسيدگى و

 عنصل است كه يك سال بر آن گذشته باشد. و مستعمل، عصاره آن است.

و جهت  921مسهل بلغم غليظ و ماءِ اصفر و مرّه سوداست و جهت فالج و لقوه و استسقا و قولنج و وجع مفاصل نافع

جهت  ؛ بهسوء النفس نيز. و جايز نيست استعمال آن به ادويه قويه حاده؛ مانند سقمونيا و شحم حنظل و نه مفرد

 آن كه دواى قوى است؛ بلكه بايد با صبر و قنطوريون دقيق و سورنجان و بعض افاويه مخلوط نمايند.
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صاحب »دانگ تا دو دانگ. ]و[ مصلح آن، به وزن آن صمغ عربى و نصف وزن آن نشاسته و مقدار شربت آن از يك

حنظل است و در مقدار شربت و اصلاح قريب بدان. و چون نصف درهم  گفته: فعل آن قريب به فعل« 922منصورى

از قشور بيخ آن بياشامند، اسهال بلغم به قوتّ نمايد و از شأن اين دو آن است كه قوّت آن را بشكنند به آن كه 

                                                           
 (. ب: آن را به.2)  917
 (. بشكند.3)  918
 (. الف: حرارت.4)  919
 الف:) رسيدگى و( حذف شده.(. 5)  920
 (. الف:) نافع( حذف شده.6)  921
 .373، ص -ه 1418(. ابى بكر محمد بن زكريا الرازى، المنصورى فى الطب، معهد المخطوطات العربيه، كويت، 1)  922



 
خر آن را آ كهنه آن را استعمال نمايند نه نوِ آن را. و طريق گرفتن عصاره آن، آن است كه بگيرند ثمر رسيده زرد

 923تابستان و بفشارند به دست و در خرقه بياويزند؛ يعنى به دست ماليده و نرم كرده در خرقه بيندازند و بياويزند

تا آب آن تمام بچكد، پس مُرَوَّق نموده خشك نموده و در كاسه چينى بر خاكستر بر لوحى در سايه گذارند تا 

 خشك گردد.

ين آن، دقيق و تلخ طعم سرخ رنگ آن است. و استعمال آن، بيش تر از غليظ قنطوريون: گرم و خشك تا سوم. بهتر

است. مسهل بلغم لزج مخلوط به مرّه صفرا، جهت اوجاع مفاصل و قولنج نافع. مقدار شربت آن تا دو مثقال  924آن

 ءُ الحمار و حنظلقريب به اصلاح قثا -به گفته رازى -و چون افراط در عمل نمايد، خون را نيز دفع نمايد. اصلاح آن

 است.

كشوث: گرم به اعتدال و خشك. تخم و آب آن مدبّغ معده و عروق از صفراء و اخلاط عفنه و مفتحّ سدُهّ كبد و 

حمّيات عتيقه را نافع است. مقدار شربت از آب آن نصف رطل جوش داده و از غير جوش داده به وزن ده درم و از 

 تخم آن دو درهم.

مغز حَبُّ القرطم. گرم در دوم و خشك در اوّل ]است و[ چون پنج مثقال مقشَّر آن را با شعير و لُبُّ القرطم: يعنى 

اندك نمكى بياشامند، اسهالِ بلغم نمايد و چون با انجير بكوبند و بنادق ساخته هر روز يك بندقه از آن را بخورند، 

مقدار شربت آن از ده درم تا بيست درم كه كوبيده گفته:  925«ابن ماسويه»وجعِ قولنج و مفاصلِ بارد المزاج را نافع. 

 در آب جوشانيده

                                                           
 (. ب: و يا بياويزند.2)  923
 (. منظور) قنطوريون كبير( است.3)  924
 .252، ص 4 -3احمد الأندلسى المالقى، ابن بيطار، الجامع لمفردات الأدويه و الأغذيه، دار الكتب العلميه، بيروت، ج (. ضياءالدين ابى محمد عبد الله بن 4)  925
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 اند: استسقاء زقّى و لحمى را با قدرى صَعتَر و ملح نافع است.صاف كرده با ده درم شكر بياشامند. و گفته

ب القوى است با لزوجت ]و[ مسهلِ لبلاب: گرم وتر در دوم و جالينوس در دوم سرد و خشك گفته. و كبير آن، مركّ

[ به رفق. و مستعمَل، آب آن است به قدر نيم رطل صافى نموده غير جوشانيده با بيست درهم شكر صفراء ]است

گردد. قولنج پانزده درهم مغز خيارشنبر حل نموده در آب گرم كه قوهّ اسهال آن در اين هنگام قوى مى 926سرخ يا

 و اورام احشا و صاحبان كبد حار را نافع.و سرفه حادث از حبس طبيعت 

لبنى: كه ميعه سائله باشد. گرم در اولّ و خشك در دوم، مسهل بلغم بدون اذيت. مقدار شربت آن يك مثقال با 

 صمغ بادام است. 927عِلكُ الانباط و با

لاط افت. مستفرغِ اخاين فقير به تفصيل ذكر ي« قرابادين كبيرِ»باشد ]و[ صنعت آن در ماء الجبن: به انواع مى

د نمايمختلفه و امراض متنوعّه را نافع. و بالجملة، دواى شريفى است و در استفراغ اخلاط كه معادله به آن نمى

 دوايى.

ماءِ رُماّنَين: يعنى آب انار شيرين و ترش كه فشرده باشند با شحم داخلى آن. مسهلِ صفراء و مقوّى معده و امراض 

شربت آن نيم رطل با بيست درم شكر. و پوست بيخ انار، مخُرجِ ديدان و حبّ القرع است حارّه را نافع. مقدار 

 .928خام

                                                           
 (. ب: با.1)  926
 (. ب: يا.2)  927
عديل و طبيخ از بيخ انار در اين باب از مجربات آشاميدن سائيده آن به قدر يك درهم با آب گرم در دفع كرم معده و حب القرع بى» (. در كتاب مخزن الأدويه مؤلف چنين آمده:3)  928

 «.است



 
چه در امعاست از اثفال كه جوش دهند در آب و ماء السّلق: يعنى آب چغندر باعث انحلال طبيعت و اخراج آن

 بياشامند از طبيخ آن پنجاه مثقال با قدرى شكر.

 است بالخاصّيه به رفق بدون اذيت. مقدار شربت آن نيم رطل غير جوشانيده آن است.ماء القاقلى: مسهل ماءِ اصفر 

 مازريون: گرم و خشك در چهارم با حدّت بهترين آن، كبير الورق نازك شبيه به برگ
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[. و سياه آن، ضرِّ ]استء و مُزيتون است و صغير الورق غليظ ضخيم آن و رقيق و طويل الورق آن هر دو نوع ردى

اند. و چون اراده اسهال ماءِ اصفر نمايند، بايد كه قتّال مسهلِ مره صفراء به عنف و مسهلِ بلغم و سوداء نيز گفته

مخلوط نمايند به آن ايرسا و توبال نحاس و سكبينج و هليله زرد و بعضى مصلحات، مانند كرفس و مصطكى و 

 ازيانه فشرده جوشانيده صاف كرده بياشامند.اسارون و با آب عنب الثعلب و ر

و چون اراده اسهال بلغم و سوداء نمايند، بايد كه با مسهلات آن هر دو مانند تربد و افتيمون و هليله هندى و مانند 

ها با بعض مصلحات بياشامند. و بايد كه بدون اصلاح استعمال آن ننمايند؛ زيرا كه به سبب افراط حدّت كرب اين

 آورد.ء و اسهال يا هر دو مىو قىو غم 

و اصلاح آن، آن است كه دو شبانه روز در سركه تند بخيسانند و در بين، دو سه مرتبه سركه را تبديل نمايند پس 

سركه را ريخته، برگ مازريون را به آب شيرين دو سه مرتبه شسته و در سايه خشك نمايند. و اگر در سايه خشك 

د نباشد خشك نمايند كه ترى آن زائل گردد، پس بكوبند به حدّى كه بسيار نرم نگردد كه نگردد، به آفتابى كه تن

 بچسبد به معده، بلكه اندك جريش باشد و به روغن بادام شيرين چرب نموده، استعمال نمايند.



 
ار شربت مزاج حار و در وقت گرما بسيار استعمال ننمايند. مقد 929و بايد كه ضعيف المزاج و صاحب دعه و سكون و

 آن نيم درم تا يك درم. بدل آن سه، وزن آن ايرسا و ثلث وزن آن مقل اليهود است.

شمارند. گرم و هاى است بزرگ تر از شاهدانه و ماش و سياه رنگ ]و[ درخت آن را از يتوعات مىماهودانه: دانه

گفته:  930«شيخ الرئيس»افع. خشك در سوم، سريع الإسهال، مسهلِ بلغم و صفراء و استسقا و اوجاع مفاصل را ن

چون هفت حَب و تا شش حبّ آن را بلع نمايند و يا مضغ نمايند و يا بخورند بدون آن كه حَب بندند و بعد از آن 

 آب سرد بياشامند، اسهال مرهّ و بلغم نمايد.

 نهايت مقدار شربت آن پانزده حبهّ كبار و بيست حبهّ صغار آن است. و چون اراده
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تر گردد، بيش تر بايد كه مضغ نموده فرو برند. و چون اراده نمايند كه اسهال آن كم تر نمايند كه اسهال آن بليغ

 باشد، بايد كه درست بدون مضغ بلع نمايند. مصلح مضرتّ آن به معده، انيسون و كتيراست.

يند با خروس پير و بياشامند مرقه آن را، قولنج را بدل آن، حَبّ الخروع و حَبّ النيل و برگ آن را چون طبخ نما

ء نقل كرده كه چون قطع نمايند برگ آن را به سوى بالا و بياشامند، قى 931در كتاب خود از اسكندر« رازى»نافع. 

 آورد و چون قطع نمايند برگ آن را به سوى اسفل، اسهال نمايد.

سهلِ اخلاطِ غليظه و اوجاع مفاصل را نافع. و مستعمل نيست ماهيزهرج: حارّ يابس در سوم. يكى از يتوعات است. م

 مگر در آن مقدار. شربت آن يك مثقال با شكر طبرزد. مصلح مضرتّ آن به امعا، روغن بادام و كتيراست.
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شفاّف بدبوست، در سوم گرم و خشك ]و[ يك درهم و نيم آن مسهلِ ماءِ اصفر  932ملح هندى نفطى: كه ملح سياه

 لغم است.و سوداء و ب

ند. آورهاى بزرگ و كوچك سفيد و شفّاف كه از فرنگ مىملح فرنگى: نمكى است مصنوع، مُصعََّد، قلم ها و قطعه

طعم آن به اندك شورى و بوَرَقيت ]مايل است و[ مسهلِ بلغم و سوداء و ماءِ اصفر و حمّيات عفنيه مزمنه را نافع. 

ب گرم يا عرق رازيانه حل نمايند و قدرى شكر داخل كرده بياشامند، چون مقدار دو توله تا چهار توله آن را در آ

چند مجلس خوب عمل نمايد. و اگر از آن اقوى خواهند، دو توله تا چهار توله به حسب قوتّ مزاج و حاجت با 

چهار توله شيرخشت و چهار ماشه برگ گُل سرخ و شش ماشه رازيانه نيم كوفته شب در آب گرم بخيسانند و 

 صاف كرده نيم گرم نموده بياشامند. و از بر اى اعانت عملِ آن، گاه گاهى عرق رازيانه نيم گرم بياشامند.صبح 

[. مقدار نحاس مُحْرَق و روسختج: آن، گرم و خشك در سوم ]و[ مسهل ماءِ اصفر و رطوبات لزجه لعابيه ]است

 شربت آن نيم مثقال است با عِلكُ الأنباط و بعضى يك مثقال و

 371، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 اند كه چون بسايند با يك مثقال عِلكُ الأنباط و بياشامند بعد از آن سركه و آب.نيم گفته

ورد: يعنى گل سرخ، سرد در اولّ و خشك در دوم تازه آن با قوّه مسهله و بساست كه ده درم تازه آن ده مجلس 

و سزاوار نيست كه استعمال نمايند سنا را در  933نمايدنمىاند كه اسهال نمايد. و خشك آن را گفتهاجابت مى

 مطبوخات بدون گل سرخ و مقدار وزن مستعملَ آن در آن تا پنج درهم است.

                                                           
 (. الف:) سياه( حذف شده.2)  932
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اند در دوم با اندك حرارتى. بهترين آن، كابلى باليده فربه بى ريشه آن است ها سرد و خشكهليلجات: تمامى آن

مايل به سرخى و در ته آب نشيند. و بعد از آن، زرد فربه متّصف به كه استه آن كوچك باشد و پوست آن زرد 

تر. زرد آن، مسهلِ صفراء اوصاف مذكوره و خام تر از كابلى است. و سياه آن كه بسيار سياه و فربه باشد، از آن خام

ه صفراء نيز. و چه در معده است و مسهل اندك مرّو رطوبات به عَصر و كابلى، مسهلِ سوداء و بلغم و منشِّف آن

 سياه آن، قريب به كابلى است و اختصاص اين به سوداء بيش تر.

مقدار شربت زرد آن اگر مفرد باشد يا با شكر يا ترنجبين به طريق سفوف يا ممروس ماليده شيره گرفته يا حل 

در مطبوخ و ريزه آب، پنج مثقال و كابلى و سياه آن، تا پنج درهم. و  934نموده صاف كرده در شكر يا ترنجبين با

ها را بسيار ، جوش نمايند از زرد آن تا پانزده درهم. و از كابلى و سياه آن تا هفت درهم و هر يك از اين935نموده

 جوش نبايد نمود كه رطوبت صمغّيه مسهله آن به تحليل رود و قوّه مسهله آن ضعيف نشود.

[ مصلح آن رسد ]كهمنافاتى در طبيعت و قبضى به هم مىها را چون مفرد بياشامند، بعد از آن و هر يك از اين

ها استعمال نمايند. و يا به روغن بادام هاست از اشياء حُلوَه كه با يكى از اينترنجبين و شكر و يا عسل و امثال اين

 چرب نمايند كه عاديه و ضرر آن را بشكند. و هر يكى از هليلجات، قائم قام ديگرى است.

 اند. و حادترين جميعها گرم و خشكيرِ نباتاتِ مسهله، تمامى آنيتوعات: يعنى ش
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تر و بعد از آن تخم آن و ها قوىاجزاء آن و آن؛ در درجه چهارم است و اوراق و اغصان در دوم تا سوم و لبن آن

 اند.بعد از آن بيخ برگ آن. و يتوعات انواع
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است نه ساير البان ديگر. و آن، مسهلِ قوى مرهّ صفراء و مائيه است و از اين جهت و لاغيه: لبن آن مستعمل 

نمايد و چون بر انجير دو سه قطره لبن آن را بچكانند و خشك اند اسهال بلغم نيز مىاستسقا را نافع. و بعضى گفته

 نمايند.نمايند يا بر سويق و نان بچكانند و بخورند، اسهال قوى كافى مى

موم و يا عسل پيچيده بلع نمايند تا آن كه دهان  936خالص آن را بياشامند، بايد كه در موم روغن و يا درو چون 

ء آورد. بدل لاغيه در اسهالِ را متقرّح نسازد و چون بكوبند برگ آن را و بفشارند آب آن را و بياشامند، اسهال و قى

 ج است.خلط مائى و بلغم، و سه وزن آن ايرسا و دو ثلث آن سكبين

ها واجب؛ مگر هنگام شدتّ ها جايز نيست و احتراز از آناند ]و لذا[ استعمال آنببايد دانست كه همه يتوعات قتاّل

 احتياج به قدر حاجت با مصلحات.

ها ذكر يافت، در جميع ابدان و احوال و اوقات استعمال چه از اوزان ادويه در مقادير شربات آن[: و بدان كه آن]فايده

توان نمود؛ اكثر مقادير معتدله است در بعضى اقويا زياده و در بعضى ضعفا كم تر از آن استعمال بايد نمود تا مىن

 فايده بخشد و ضرر ننمايد.

 فايده هفتم: در بيان قوانين تركيب ادويه مسهله
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ضى حبوبات و اقراص و هاست؛ مانند نقوعات. و بعاند و آن چه در حكم آنبدان كه ادويه مسهله بعضى مطبوخات

ن ذكر يافت و اي« قرابادين كبير»ها به تفصيل در ها و هر يك از اينبعضى ايارجات و معاجين و اشربه و غير اين

 نمايد:جا آن چه متعلّق به مطبوخ و حبوب مسهله است ذكر مى

آن قوا به واسطه مائيت بدان كه غرض از مطبوخ، استخراج قواى ادويه است به طبخ تا آن كه آسان گردد وصول 

 به اقاصى اعضاء؛ هر چند ممكن است كه برسد به جميع بدن
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رسد و تأثير آن أبلغ و نمايد و مىبدون واسطه جرم و ليكن با بدرقه و مركبِ مائيت، مطبوخ به زودى نفوذ مى

بايد آشاميد تا اين كه به زودى منحل گردد و برسد اثر  اند كه بعد ]از[ حبوب، آب گرمباشد. و لهذا گفتهأقوى مى

 آن به جميع اعضاء و به زودى عمل نمايد.

و عمل مطبوخات، نسبت به حبوب زودتر است؛ به جهت امور مذكور و آن كه لطايف اجرام ادويه داخل مائيت 

تر از حبوب است و بسيار در بدن نمايد. و از اين جهت غايله مطبوخات، كم رسد و اثر خود مىگشته به اعضاء مى

نمايند و باعث كرب و غشى و معاودت اسهال مانند؛ بلكه به زودى اخلاط را قطع و غسَل داده با خود دفع مىنمى

گردند؛ زيرا كه اجرام ادويه حبوب، در خَمل و لطايف امعاء مانده، باعث اسهال ثانياً بعد ]از[ اتمام عمل نمى

 گردند.مى

ها و بعضى ملينات طبيعت و بعضى مسهلات و طبوخات، بعضى معدِّلات قوام خلطاند و منضجات آنو بدان كه م

اند. ملطِّفات، مانند سلاقات ادويه حارّه؛ از قبيل حشايش؛ معدلّات و بعضى مغلِّظات و بعضى ملطِّفات و مقطِّعات

اند؛ مانند بيخ رازيانه و كبر و ها. و يا اصولينمانند صَعتَر و زوفا و حاشا و اذخر و فودنج و بادرنجبويه و مانند ا



 
ثمار ها و يا اها و يا بُزور اند؛ مانند بزر رازيانه و كرفس و انيسون و نانخواه و مانند اينسوسن و كاسنى و امثال اين

 ها باشد؛ مانند عسل و فانيذ.چه قريب بديناند؛ مانند انجير و مويز و آن

مانند گل بنفشه و نيلوفر و يا اصول اند؛ مانند بيخ كاسنى و خطمى و يا بزور اند؛ مانند ، ازهاراند؛ 937يا مغلظات

هاست؛ چه قريب به اينتخم كاسنى و خُرفه و خيار و يا اثماراند؛ مانند عناّب و سپستان و آلو و تمر هندى و آن

اين ادويه به تركيب مطبوخات و نقوعات،  مانند شكر؛ خواه اين ادويه به عنوان مطبوخ و يا نقوع باشد. و بايد كه از

 ها نمايد.ها و بر مقدار حرارت و برودت و غلظت و لزوجت آنانضاج موادّ به حسب انواع آن

[ باشند كه ذكر نموده شد كيفيات و خواص و مقادير شربات و ملينات و مسهلات، بايد كه مأخوذ از ادويه ]اى

ها به اعضاء ديگر؛ يعنى به حسب ص آن به عضو خاص و مصلحات ضرر آنها در استفراغ هر نوع خلط و اختصاآن

 احتياج به استفراغ هر نوع خلط و هر
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عضو خاص كه اراده نمايد به حسب قانون مذكور تركيب نمايد ادويه مسهله را با منُضِجه و معُِينه و مُبدرِقه و 

هر گاه اراده اسهال خفيف اندك جهت قلّت اخلاط و ترقيق « سردارو»و « وهعلا»مُصلِحه؛ خواه ساذج باشد بى 

و يا حبوب ساخته  938[ كه ساييده بعد از طبخ و تصفيه بر آن پاشيدهها نمايد و يا مقوّى به بعض ادويه ]اىآن

يد. و علاوه و سردارو، بخورد و بعد از آن، مطبوخ و يا نقوع را هر گاه اراده استفراغ بسيارِ اخلاط كثيره غليظه نما

 عبارت از آن چيز است.
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 قانون تركيب ادويه مسهله:

 

ها اگر حاجت آن است كه بگيرد ادويه محتاجه ضررويه استفراغ خلط خاص و عضو خاص را مقدار شربات تامهّ آن

ها مساوى باشد؛ خواه آن ادويه متّفق در اسهالِ يك نوع خلط باشند و يا مختلف. و جمع و تركيب به سوى آن

يم ، پس تقس-ها باشداگر محتاج به سوى اين -ر يافتچه ذكها را با ادويه مصلحِه و مبدرِقه و غيرها؛ چناننمايد آن

نمايد مجموع را بر عدد سموّ ادويه؛ مثلاً اگر دو دوا باشد، نصف آن را بگيرد و اگر سه دوا باشد، ثلث آن را و اگر 

 چنين. و هر قسمتى يك شربت تام خواهد بود.چهار، ربعِ آن را و هم

ب از دو جزء است، نصف مقدار شربت و اگر از سه جزء است، از هر يك ثلث و يا آن كه ابتداءً از هر دوايى اگر مركّ

و اگر چهار جزء است، از هر يك ربع و هم چنين بگيرد و تركيب نمايد كه يك شربت است. و اگر احتياج به سوى 

وقتى  چهچنان تر؛بعضى زياده بر بعضى باشد، مقدار آن را زياده اخذ نمايد و از بعضى كه احتياج كم تر است، كم

كه محتاج باشد كه استفراغ صفراء و سوداء و بلغم نمايد به سقمونيا و شحم حنظل و غاريقون و احتياج به سوى 

ها مساوى نباشد، بلكه بعضى زياده بر بعضى باشد، به حسب آن آن را زياده اخذ نمايد مقدار آن را و از عمل آن

 .ديگرى كم تر به قانون مذكور و تركيب نمايد

را به قدر احتياج « اصل تركيب»و « عماد»بدان كه اصل و معتمدٌَ عليه در قانون تركيب ادويه آن است كه دواى 

 و يا زياده و يا مقدار شربت تامّه بگيرند و آن را تغيير و
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 ها اگر به حسبع آن گردانند. و در اينتبديل ننمايند و ادويه ديگر از مسهِله و معِينه و مبدرِقه و مصلِحه را تاب

 ضرورت تغيير و تبديل نمايند و يا مقدار بعضى را كم تر و بعضى را زياده نمايند، چندان منافاتى ندارد.

[ كه در آن براى نضج و يا تفتيح مسَامّ و يا رسانيدن اثر آن به سوى عضو مخصوص و غير چنين ادويه ]اىو هم

ها را به مقدارى كه حاصل شود غرضى كه ب احتياج. نيز سزاوار است كه بگيرند اوزان آنها از اعراض به حساين

 ها و طبخ نموده.شود مقدار شربت تامّ آنبراى آن داخل كرده مى

تابستان و قريب چاشت يعنى دو ساعت از روز بر آمده در زمستان تا آن كه اسهال در  939بياشامند صبح زود در

 .اعدل اوقات واقع شود

ها را نيز كم تر نمايد، بهتر و خفيف و ببايد دانست كه هر چند تواند كه عدد ادويه را كم تر و مقادير شربات آن

گردد و باز ماندن آن از كار خود. و ها باعث حيرت و ثقل بر طبيعت مىاست بر طبيعت؛ زيرا كه بسيارى آن

گردند و يا بسيار كم كه غليظ گردند؛ بلكه به حدّ  چنين بسيار داخل نمودن آب در مطبوخات كه بسيار رقيقهم

 توسطّ و اعتدال بايد.

چه استعمال كرده شود به چه گداخته شود در آب و آنچه صموغ و عصارات و آنبدان كه اوزان ادويه بايد كه آن

عد ]از[ انحلالِ ها ب، بايد كه مقدار وزن آن باشد با زيادتى بقاى جرم آن«سردارو»و « علاوه»طريق مسحوق در 

 شود در سفوف؛ مثلاً:چه آشاميده مىها در آب و در مطبوخات، دو چند وزن آنلطايفِ قوهّ آن

ها و اخراج صفراء و تلطيف در حمّيات و تطفيه حرارت هر گاه اراده تليين طبيعت و تنقيه معده و امعاء و نواحى آن

يزِ دانه برآورده و عناّب و سپستان، از هر يك بيست دانه تا سى تركيب نمايد: مطبوخ فواكه از آلو، ده دانه و از مو
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دانه و از گل بنفشه و نيلوفر و گل سرخ و اصل السوس مقشّر مرضوض و تخم كاسنى نيم كوبيده، از هر يك سه 

 درهم تا پنج درهم و از تمر هندى و خيارشنبر، از هر يك هفت درهم تا پانزده درهم و از ترنجبين، تا بيست
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شود به سوى آن كه اضافه درهم على الرسم جوش داده، ماليده، صاف نموده، استعمال نمايند. و گاه احتياج مى

كرده شود با اين ادويه هرگاه خلط حادّ بسيار نباشد و اراده تحليل رياح باشد و ترقيق اخلاط و تفتيح مجارى، 

تخم رازيانه و بيخ آن و تخم كرفس و بيخ آن و انيسون از اصول از سه درهم تا بعض بزور و اصول حارّه، مانند 

 چهار درهم.

ه ك -خواه با آن تب باشد و يا نبايد -و از بزور از دو درهم تا سه درهم و چون اراده نمايد مطبوخ از براى سرفه گرم

اند و بدل ها مضرّ سرفهزيرا كه اين حذف نمايد از مطبوخ فواكه، تمر هندى و آلو و گل سرخ و تخم كاسنى را؛

ها پرسياوشان تا چهار درهم و تخم خطمى و بهدانه از هر يك تا دو درهم. و اگر مادّه سرفه باردِ لزج باشد، اين

انجير، ده دانه تا پانزده دانه و تخم رازيانه و انيسون و تخم كتان، تا سه درهم و صَعتَر و زوفاى خشك و ايرسا و 

 تا چهار درهم به حسب لزوجت مادهّ و برودت آن زياده نمايد.فراسيون، 

ها نمايد، بايد كه زياد نمايد در مطبوخ و چون اراده اسهال صفراء و اخلاط محترقه و جرب و حكّه و مانند اين

دِ ز هليله زرتره، از هر يك از سه مثقال تا پنج مثقال و اسنا و شاه -هابدون بزور و اصول مذكوره و يا با آن -فواكه

 ، از دو درهم تا سه درهم و از ريوند چينى، تا سه درهم.940هسته برآورده، از پنج درهم تا ده درهم و از بليله

 تره نامند.و اين مطبوخ را اگر خواهند مطبوخ هليله و اگر خواهند مطبوخ شاه
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چه احتياج يد و كم نمايد از آن آنو چون از جهت وجع مفاصل اخذ نمايد، سورنجان و بوزيدان مزيد آن مطبوخ نما

 بدان نيست و اين مطبوخ را اين هنگام، مطبوخ سورنجان نامند.

و چون اراده تنقيه مادّه علل سوداويه نمايد، زياده نمايد بر آن افتيمون، سه درهم و اسطوخودوس، دو درهم تا پنج 

سياه، از هر يك تا پنج درهم و خَربَق، تا نيم  درهم و بسفايج، دو درهم تا سه درهم و پوست هليله كابلى و هليله

تره را ، حموضات و خيارشنبر و هليله زرد و بليله و شاه941مثقال و اين را مطبوخ افتيمون نامند. و از مطبوخ

 بيندازند اگر سوداى رسوبى باشد.
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ند و تربد و آمله، از هر يك سه درهم و ايارج و زنجبيل نيز در و اگر اراده اسهال بلغم نمايد، بليله و ريوند را بينداز

سردارو اضافه نمايد كه بعد ]از[ طبخ و تصفيه، بر مطبوخ، اين ادويه را با گل قند و شكر و ترنجبين و شيرخشت 

 علىو فانيذ بسرشند و خيارشنبر را در آب مطبوخ حل نموده، صاف كرده، روغن بادام بر آن ريخته، با سردارو 

 الرسّم بياشامند.

دانگ و نيم؛ غاريقون، تا نيم مثقال و شحم حنظل، تا نيم و اگر اراده تقويت سرداروى مذكور نمايد: سقمونيا، يك

درهم و نمك هندى، تا نيم دانگ و حبَّ النيل نيز نيم دانگ و صبر، يك مثقال و ايارج نيز يك مثقال و بنفشه و 

نيم مثقال به حسب حاجت و غلبه خلط به قدر احتياج استعمال نمايد با مصلحات گل سرخ و افتيمون از هر يك تا 

 ها.آن
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مفرّحات قلب و مقويّات روح؛ مانند بادرنجبويه  -خصوصاً در امراض سوداويه -شود در مطبوخاتو گاه زياده كرده مى

ند ريوند چينى و برگ عنب الثعلب و گاوزبان و گل سرخ و مفتّحات مجارى و ادويه مختصهّ به كبد و مقوّيه آن؛ مان

 نمايد. 942هاچه دفع نكايت ادويه و اصلاح آنو تخم كاسنى و آن

شود در مطبوخ اوجاع مفاصل، سورنجان و بوزيدان و ماهيزهره و در امراض رحم، روناس و اشنه و گاه زياد كرده مى

چه ذكر يافت با اسارون و تخم ض كبد، آنو مشكطرامشيع. و در امراض معده، مانند افسنتين و هليلجات و در امرا

كشوث و اذخر؛ خصوصاً هنگام ضعف كبد و برودت آن. و در استفراغ ماءِ اصفر، ايرسا و مازريون و عصاره غافث و 

 ها.امثال اين

و ببايد دانست كه در اوائل حمّيات، استعمال هليلجات جايز نيست؛ زيرا كه به سبب عصر خود رقيق مادهّ را دفع 

گردند؛ زيرا كه ملاك امر در علاج حمّيات و نمايند و غليظ آن را باعث زيادتى غلظت و لزوجت و تشبثّ مىىم

مطبوخات چيزى است كه اسهال به ارخا نمايد؛ مانند نيلوفر و بنفشه و فواكه و آن چه تفتيح سدّه نمايد؛ مانند 

 متقادمه، كشوث و غافث و ريوند.تخم كاسنى و بيخ آن و رازيانه و ريوند و در حمّيات عتيقه 
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و نيز احتراز نمايد در ابتداى حمّيات از مطبوخات، حتىّ ملينات؛ چه جاى ادويه مسهله. و زياده نمايد در امراض 

 چه تقويت دماغ و منع بخار نمايد؛ ماننددماغيه، اسطوخودوس در مطبوخات و در سردارو، ايارج و صبر و آن

و بيخ كبر و حبّ الفقد. و در امراض گرده  943هليلجات نيز و گشنيز خشك. و در امراض طحال، افتيمون و فودنج

 و مثانه، حسك.
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و بالجملة، زياده نمايد در هر يك از اعضاء ادويه مختصّه به آن عضو و آن مادّه را و چون سانح و وارد گردد امرى 

 نمايد دوايى را. به حسب آن، نقصان نمايد دوايى و زياده

 جمله:و قبل از اين، سببِ داعى تركيبِ ادويه ذكر يافت و بعضى احكام متعلقّه به آن كه از آن

[، كثرت مقدار خلط غالب است كه دواى واحد به قوّه خود به تنهايى وفا به غرض مقصود در اسهال ننمايد ]يكى

 كه محتاج تركيب دواى ديگر است براى تقويت آن.

آن كه دواى واحد حادّ قوى باشد و اخراج نمايد اخلاط را زياده از قدر مطلوب كه محتاج است از تركيب  و ديگر:

 آن به دوايى كه كسر قوهّ آن نمايد.

 و ديگر، آن كه مراد، استفراغ اخلاط مختلفه باشد و دوايى مفرد چنانى به هم نرسد.

صرافت خود نتواند بدان رسيد بدون مُبدرِقى و موصلى  و ديگر، آن كه عضو مقصود بعيد باشد و دوايى مطلوب به

به سرعت؛ مانند بيخ كبر در ادويه طحال و مشكطرامشيع و روناس در مسهلِ اخلاط رحم و اسطوخودوس در دماغ؛ 

اند؛ مانند سورنجان و ماهيزهره به مفاصل و علاوه آن كه بعض ادويه مخصوص به استفراغ خلط عضو خاصىّ

 ماغ.اسطوخودوس به د

اند زياد نمايد؛ مانند مقل و كتيرا با صبر؛ زيرا كه و ديگر، آن كه بعض ادويه كه مختصّ به دفع مضرّت بعض ادويه

 [. و مقل، باعث تقويتصبر باعث سحج و تفتيح افواه عروق است و كتيرا به سبب غرويت خود مصلح آن ]است

 افواه عروق است.



 
است و لهذا ادويه قلبيه مانند برگ گاوزبان و بادرنجبويه كه مقوىّ روح و ديگر، رعايت عضو شريف و حفظ قوّه 

 حيوانى و قوّه در اعضايند بايد كه زياده نمايد.

 ديگر، باعث ضعف قوتّ دوا و بطوءِ عمل آن است؛ مانند تربد كه با وجود آن كه
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نمايد و چون مخلوط با زنجبيل نمايد. به سبب گرمى و حدّت مىمسهل بلغم است به تنهايى و بلغم رقيق را دفع 

ملطِّفات با افتيمون كه  944آن، اعانت بر اخراج خلط لزج غليظ زياده از زجاجى و به سرعت نمايد. و مانند اختلاط

 ء الاسهال است تا باعث سرعت اسهال آن گردند.بطى

عده و نواحى آن تا آن كه عمل خود نمايد؛ مانند خلط و و ديگر، حبس دوايى سريع النفوذ و الانحدار است در م

ء به سوى فوق و نگذارد كه منحدر گردد تركيب بعض ادويه مقيئه با مسهلات تا آن كه تحريك نمايد دواى مقّيى

 به اسفل و اسهال نمايد. و اين، هنگامى است كه آشامنده دوا استعداد بسيار براى ذرب و اسهال داشته باشد.

بو ، باعث بشاعت دَواست و قبول ننمودن معده آن را كه بايد تركيب نمايند آن را به دوايى كه آن را خوشو ديگر

 و شيرين گرداند تا معده قبول نمايد.

هاست با و ديگر، تغليظ مادهّ و يا تقطيع و يا ترقيق و يا تفتيح مسام پيش از اسهال است كه محتاج به سوى آن

ت كه مراعات نمايد در تركيب مسهلات، تقويت قلب و معده و كبد را ضرورى داند كه داخل اسهال نيز. و سزاوار اس

ها را به حسب قوتّ نمايد با مسهلات مفتِّحات و مقوّيات و ادويه ترياقيه و مصلحات و مراعات مقادير شربات آن

ام را براى بدن معتدل و اخلاطى كه اند نيز لازم داند؛ مثلاً شربت تادويه و مقادير اخلاطى كه محتاج به استفراغ
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در نهايت زيادتى نباشند مقررّ نمايد و بر اين قياس زياد نمايد بر آن براى ابدان قويه و اخلاط كثيره و كم نمايد از 

آن براى ابدان ضعيفه و اخلاط قليله. و چون علم به وصول حقيقت اين اشياء به نهايتِ تحقيق بسيار دشوار است 

ت كه استعمال نمايد به حسب حدس صناعى قوى و قياس صحيح قريب به تحقيق. و بايد كه تركيب بلكه واجب اس

ر. و ء الفعل مانند، خيارشنبننمايد ميان دوايى كه بعض اجزاء آن سريع الفعل باشد مانند سقمونيا و بعضى بطى

ا يع الفعل جز مقدار شربت نگيرد؛ تاند: در اين صورت، شربت تام از هر يك را اخذ ننمايد؛ بلكه از سربعضى گفته

 آن كه به سبب ضعف قوتّ خود به آن جزء ديگر برابرى نمايد.
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و بايد كه جمع ننمايد ميان دوايى مزلق و عاصر به اين حيثيت كه متكافى گردند قوتّ آن هر دو و اثر نمايد فعل 

ر عاصر بيش تر كه باطل گردد اثر آن هر دو در صورت اوّل و اثر مزلق در آن هر دو در مادهّ با يكديگر؛ يا باشد اث

صورت ثانى؛ بلكه بايد كه به حيثيتى باشند كه قوّت يكى غالب بر ديگرى باشد و يا آن كه فعل مزلق، مقدمّ بر 

يز بايد كه ادويه چه را مزلق ترقيق و ازلاق داده، عاصر به قوّت خود دفع نمايد. و نفعل عاصر باشد تا آن كه آن

چنين شيرينى بسيار مدرّه كثيره داخل دواى مسهل ننمايد كه طبيعت متوجّه ادرار گردد و از اسهال باز ماند. و هم

داخل دواى مسهل ننمايد به حدّى كه قوتّ معده به جهت اشتياقى كه بدان دارد متوجّه انهضام آن گردد و از 

 اسهال باز ماند.

شود به استعمال دواى مشاكل خلط مستفرَغ در كيفيت هنگامى كه يافته نشود احتياج مى و ببايد دانست كه گاه

دواى مضادّ آن؛ مانند سقمونيا نسبت به سوى صفراء كه مشاكل آن است در كيفيت و بايد در اين وقت، تعديل 

 است در اسهال صفراء وكيفيت آن نمود به تركيب دواى موافق آن در اسهال؛ مانند هليله زرد كه موافق سقمونيا 



 
مخالف آن است در كيفيت. و اگر نيابد دوايى كه موافق آن باشد در اسهال، بايد كه تركيب نمايد به چيزى كه 

 مانع آن نباشد.

شود به سوى دواى قوى و ضعيف هر دو با هم؛ قوى از جهت آن كه اسهال نمايد خلط و بساست كه احتياج مى

آن كه اسهال نمايد مجلسى بعد ]از[ مجلسى تا آن كه دفعتاً استفراغ بسيار ننمايد  غليظ لزج را و ضعيف از حيثيت

 به حدىّ كه قوّت دوا ساقط و زائل گردد.

و بايد كه در ابدانى كه املاح ضرر ننمايند و يا استعداد ضرر نداشته باشند، مصلِحات آن را به قدر ربع وزن املاح 

اضرار باشند، مثل وزن آن داخل نمايند و زياده بر آن داخل ننمايند كه  داخل نمايند ]و[ در ابدانى كه مستعدّ

 ها را فوت گرداند.عمل مقصود از آن

و نيز ببايد دانست كه بعض ادويه مناسب بعض امزجه و بعض بلاد است و مناسب بعضى و بلد ديگر نيست؛ مانند 

نمايد هر چند در فعلى چندان نمى 945ه و بلدان باردهسقمونيا كه موافق امزجه و بلدان حارّه است و در امزجه بارد

 مقدار آن بيفزايند.

 شود در بعض ابدان و بلاد به آن كه استعمال ننمايند اجرام ادويه راو بدان كه گاه محتاج مى
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نمايند و بسيار كم استعمال مى چه معمول اطبّاى نصارى است كه اجرام ادويه راها را؛ چنانبلكه قوا و جواهر آن

 نمايند.ها را استخراج نموده استعمال مىاكثر، عرقيات و املاح و جواهر و ادهان آن
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يابد مگر به طبخ عنيف؛ مانند ها در طبخ با آب زود استخراج نمىاند قوّت آنو بدان كه بعضى ادويه كثيف الجرِم

نمايند؛ مانند اسطوخودوس و تخم ها را كفايت مىطبخ معتدل آناند بيخ كبر و زراوند. و بعضى معتدل الجرِم

ها را اندك طبخى و يك دو جوشى؛ مانند افتيمون و زيادتى نمايد آناند كفايت مىكرفس و رازيانه. و بعضى لطيف

قمونيا، د ساند كه سَحق بسيار باعث ابطال قوّه آن است؛ ماننگردد و بعضى از آن قبيلطبخ باعث ابطال قوّه آن مى

 چنين تربد.پس بايد كه آن را نرم نسايند و هم

اند كه بايد نرم ساييده تا ايمنى از ضرر واقع از آن حاصل گردد؛ مانند شحم حنظل. و بعضى و بعضى از آن قبيل

 اند كه مطبوخ آن را اثرى است و مسحوق آن را اثرى ديگر؛ مانند تربد كه چون طبخ نمايند، اسهالاز آن قبيل

 ها مكرّر ذكر يافت.چه هر يك از اين؛ چنان947نمايدمى 946صفراء بيشتر

باشد گردد فعل دوا به حسب استعداد بدن براى قبول فعل آن؛ زيرا كه گاه مىو ببايد دانست كه گاه متغير مى

واى نمايند دبدن را به حسب مزاج و سنّ و وقت و غير اينها حالات جزئيه مختلفه كه به حسب آن، عمل مى

گردد از آن در آن، عارض غريبه؛ مثلاً شحم حنظل را چون تناول نمايد شخص محرور واحدى در آن و حادث مى

نمايد. و چون المزاج خصوصاً در وقت و فصل و بلد گرم و در سنّ جوانى، افراط در فعل و احداث اعراض رديئه مى

نمايد و احداث اعراض رديئه نيز. و به اط فعل نمىمبرود المزاج در فصل زمستان و سنّ پيرى تناول نمايد، افر

گردد؛ مانند آن كه اگر در بدن خلط محتاج به استفراغ به سوى دوايى باشد از ادويه، حسب حاجت نيز متغير مى

باشد يكى از آن نافع و دوايى ديگر كه از شأن آن اخراج نباشد سزاوار نيست استعمال آن؛ زيرا كه ضرر آن مى

 نفع آن است.زياده از 
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گردد دوا به سبب تغير جوهر و كيفيت آن؛ مثلاً چون كهنه گردد و كِرم بخورد، ناقص و ضعيف و نيز متغير مى

 گردد قوهّ و فعل آن.، متغير مى948گردد قوّه و فعل آن. و چون با دواى ديگر گذارند كه قوّه آن را اخذ نمايدمى

نمايد بلغم و رطوبات موجوده در معده ه هر دواى مسهلِ هر خلطى از اخلاط، لا محاله اخراج مىو ببايد دانست ك

و ساير اعضاء را بيش تر از اخلاط ديگر؛ به سبب كثرت وجود بلغم و رطوبات در بدن؛ و لهذا سزاوار است كه 

 ن حارّه و بلدان حارّه.اجتناب و پرهيز نمايد از كثرت استعمال مسهلات در ابدان ضعيفه خفيفه و ابدا

 دستور طبخ مطبوخات آن است كه:

 

ها و آن 949اوّلًا، اختيار نمايد ادويه جيده فاضله و تفّحص نمايد كه مغشوش و مخلوط به ادويه غريبه و غيرها نباشد

جريش  -مانند بزور -چه قابل كوبيدن استها نگذاشته باشند؛ پس ادويه را آنرا به ادويه مفسده و مضعِفه قواى آن

چه از قبيل اصول و اخشاب است، مرضوض يعنى نيم كوفته نمايد؛ مگر تخم كاسنى و كشوث و كوبيده و آن

 يابد.در طبخ استخراج مى هاافتيمون كه احتياج به كوبيدن ندارند ]و[ قوّه اين

اند، احتياج به كوبيدن ندارند؛ پس همه ادويه را گرفته، از اشياء غريبه صاف نموده، چه از قبيل ازهار و اوراقو آن

ى اند بماند و ثلث باقوزن كرده، شب در آب بخيسانند و صبح جوش نمايند تا ثلث وزن آبى كه در آن خيسانيده

چه از قبيل اصول و شد كه معده متحملّ آن تواند گرديد و بار بر آن نباشد؛ بلكه آنمانده بايد به مقدارى با
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ها زودتر استخراج يابد، در آب در ظرفى على حده و آن چه قوّه از آنها ديرتر استخراج مىاند كه قوّه آناخشاب

حدَِه بسته، اوّلاً اصول و ه، علىحدَِحدَِه و افتيمون و تخم كشوث را در كيسه كتانى علىيابد، در ظرفى علىمى

يابد؛ استخراج مى 950ها زودچه قوهّ آناخشاب مذكوره را طبخ نمايند و بعد از زمانى اندك بزور و اوراق و ازهار و آن

 و بعد از آن، صرهّ تخم كشوث و
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 ا در آخر كه دو سه جوشى باقى مانده اندازد.بنفشه را هنگامى كه ثلث آب تخمينا زائل گشته باشد و افتيمون ر

و بايد كه به آتش ملايم طبخ دهند و ظرف بايد كه وسيع باشد و دم به دم ادويه را بر هم زنند و زير بالا نمايند 

دم به دم به پارچه نم كرده بمالند كه باعث احتراق  951كه اجزاء آن تمامى متساوى طبخ يابند و اطراف ديگ را

تر و در د پس فرود آورد، به حدّ اعتدال ماليده، صاف نموده، در همان گرمى طبخ در زمستان گرمادويه نگرد

 تابستان سردتر بياشامند.

طويل؛ زيرا كه اگر زمانى طويل  952و بايد كه بعد از طبخ به زودى به دست ماليده، صاف نمايند و نگذارند زمانى

نمايند و فايده چندانى بر آب مطبوخ ى ادويه را به خود جذب مىگذارند باز اخشاب و اجرام ادويه لطايف و قوا

چنين نگذارند بعد ]از[ تصفيه كه سرد گردد و باز ثانياً گرم نموده بياشامند؛ زيرا كه گردد و همها مترتبّ نمىآن

 بايد.قوهّ آن تحليل مى
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 باشد.(. الف و ب:) اطراف ديگر( آمده. اما صحيح) اطراف ديگ را( مى1)  951
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ها مايند، ]بايد[ مطبوخ را بر روى آنو بايد كه اگر ]خواهند[ ترنجبين و يا شيرخشت و يا گلقند داخل مطبوخ ن

چه از ترنجبين و شيرخشت از خاك و غيره داخل است ته نشين گردد، پس صاف نمايند و بگذارند كه گداخته آن

صاف نمايند و خيارشنبر را همان وقت از قصب و نيزه آن استخراج نمايند و در آب مطبوخ حل نمايند به ملايمت 

نمايند و روغن بادام بر آن چكانند و يا آن كه فلوس آن را قبل از تمريس، به روغن بادام  و ثفل آن را انداخته صاف

چرب نمايند تا آن كه مانع التصاق آن به خَمل معده و سطح امعاء گردد و شكر سرخ و سردارو و آن چه زود در 

 يند تا زود گداخته گردد.آب گداخته گردد بعد ]از[ تصفيه داخل نمايند و شكرِ طبرزد را ساييده داخل نما

و اگر بنفشه را شب در آب گرم بخيسانند و صبح ماليده، صاف كرده، با آب مطبوخ جمع نمايند بهتر است. و 

را بهتر آن است كه با قدرى از آب مطبوخ حل نموده و يا سرشته اوّلاً تناول نمايند و بعد « علاوه»]و[ « سرداروِ»

ن گرمى طبخ اوّل ]و[ پيش از سرد شدن. و اگر اثفال ادويه اين روز را در آب از آن مطبوخ را بياشامند به هما

 جوش داده، ماليده، صاف نموده، ادويه روز آينده را بخيسانند بهتر است.
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 اماّ نقوعات

 

ها مستخرج به تا آن كه قوّه آنهاى مناسو يا بعضى عرق 953[ اند كه بخيسانند در آب و يا گلابعبارت از ادويه ]اى

ها در امزجه حارّه و كسانى كه اراده اخراج تراند. و استعمال اينها نسبت به مطبوخات ضعيفگردد در آن. و اين
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تساب ها اكها باشد به جهت آن كه اينموادّ به رفق نمايند و در حمّيات كه مراد با تليين طبيعت تسكين حرارت آن

نمايند مطبوخات و از براى امثال اين مردم بايد كه اخذ نمايند چه اكتساب مىگرمى را چنان نمايند از آتشنمى

نقوع فواكه را و باز شيرخشت و ترنجبين و شكر و شربت بنفشه به قدر حاجت به حدىّ كه شيرين گرداند و اين 

 را نقوع فواكه نامند.

نمايند اين ادويه را با فواكه. و گاه اضافه الإسهال كه جمع مىنمايند نقوع از ادويه ملينه سهلة و گاه اخذ مى

 ها باشند.نمايند به آن هر دو بعضى مفتّحات سدد هنگامى كه محتاج به آنمى

اند در اوقات و ازمان و امزجه حارهّ و مطبوخات، به عكس آن و موافق تراند براى كسانى كه و نقوعات، اصلح

اند؛ خصوصاً هنگامى كه تقويت نمايند باشند و الطَف از مطبوخ 954ة الطعوم و الروايحمستبشع و بدخورِ ادويه كريه

نمايد و بعض اجرام ادويه در ها را به سردارو؛ به جهت آن كه طبخ، استخراج قواى ادويه را زياده و به عنف مىآن

لايم مزلق باشد. و گاه اتّخاذ چه از ادويه رخو ميابد؛ خصوصاً آنها تحليل مىگردد و لطيف آنآب مخلوط مى

 نمايند از ادويه مسهله قويه.مى

خيسانند خيارشنبر را در آب برگ كاسنى تازه فشرده و باشد و گاه مىو اين هنگام، قوى به مانند مطبوخات مى

 و تره و كشوث و لبلاب و كاسنى، براى جربآب برگ عنب الثعلب و برگ رازيانه، براى امراض كبد و در آب شاه

دهند اين نقوع را نزد احتياج به آن كه در آن پوست هليله و بنفشه و سقمونيا و مانند موادّ حارّه. و گاه تقويت مى

 خيسانند.چه احتياج و ضرور افتد مىها آناين

 چهها: نيز به دستور مطبوخات است كه ادويه صحيحه جيده گرفته، آنو كيفيت اخذ آن

                                                           
 (. الف: و رايح.2)  954



 
 385، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

هاى مناسبه به مقدار آن كه چهار صلب باشد نيم كوفته، شب در آب سرد و يا گرم و يا گلاب و يا بعض عرق

 ها را پوشيده نگاه دارند.انگشت بالاى آن آيد بخيسانند و سر آن

چه داخل كردنى است شب ها آنصبح ماليده، صاف كرده و ترنجبين و شيرخشت و فلوس خيارشنبر و غير اين

حدَِه در آب بخيسانند و صبح ماليده، صاف كرده، مزيد آن نمايند و سرد و يا نيم گرم نموده بياشامند به حسب ىعل

 حاجت. و اگر اراده تقويت آن به سردارو باشد، سردارو را خورده، بالاى آن نقوع را بياشامند.

 امّا حبوب

 

و معِينات و غير آن گرفته، كوبيده، بيخته، اگر  كه به حسب احتياج و اغراض با مصلحات 955ادويه مسهله چندان

 احتياج به چرب نمودن باشد، به روغن بادام چرب نموده، با آب و يا مايع مناسب ديگر سرشته حبوب سازند.

و بايد كه پيش از خشك شدن استعمال ننمايند تا آن كه نچسبند به سطح كام و دهان و مرى و معده؛ بلكه 

ها صالح و نيكواند براى كسانى كه دشوار باشد آشاميدن آورد و خشك گردد و اين هنگامى كه رو به خشكى

 مطبوخات و نقوعات.

ها: آن است كه ادويه مطلوبه به حسب غرض و حاجت گرفته، با معيِنات و مصلحات و مُبدَرِقات و دستور تركيب آن

هر قسمتى را يك شربت تام فرض نمايند  از هر يك، يك شربت تام، پس تقسيم نمايند مركّب را بر عدد ادويه و
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و استعمال نمايند و مصلحات را در شماره نياورند؛ مثلًا چون حبىّ مركب از سقمونيا و صبر و شحم حنظل و تربد 

و غاريقون نمايند، بايد كه از سقمونيا، دو دانگ كه مقدار شربت آن است و از صبر دو مثقال و از شحم حنظل، 

اند و مقل و كتيرا و گُل سرخ، د، دو درهم و از غاريقون نيز دو درهم بگيرند كه اصول تركيبنصف مثقال و از ترب

از هر يك يك درهم و انيسون و مصطكى و مغز بادام شيرين مقشّر، از هر يك نيم درهم داخل نمايند و حبوب 

 مت نمايند، هر شربتىسازند و اوزانِ پنج ادويه اصل كه پنج درهم و پنج دانگ و يك قيراط است، پنج قس
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ها شود سِواى مصلحات و وزن مصلحات را كه چهار درم و نيم است و چون بر آنيك درم و نيم و يك قيراط مى

 شود.بيفزائد، دوازده درم و دو دانگ و يك قيراط مى

شود. و اين، بنا بر رأى و اختيار مىو مجموعه را كه بر پنج قسمت نمايند، هر قسمتى قريب دو درهم و نيم 

چه در مطبوخات ذكر يافت، رأى محقّقين اين طايفه است. و بايد كه هر يك از ادويه را جدا جدا اطباّست. و آن

چه از صموغ است، در آب و يا مياه مناسبه ديگر خيسانيده، حل نموده، صاف كرده كوفته، بيخته، وزن نموده و آن

 داخل نمايند.

كوبيدن شحم حنظل مبالغه تام نمايند؛ به خلاف، سقمونيا و غاريقون را نكوبند؛ بلكه از غربال مويى بگذرانند و در 

 چه ذكر يافت. و بايد كه در وقت حَبّ ساختن، خوب بمالند و بسرشند كه ادويه خوب با هم ممتزج گردند.چنان

كه حبوب آن را بزرگ تر سازند تا زمان طويلى در چه از براى تنقيه معده و سر از فضول كثيره است، بايد و آن

ا آن تر سازند تمعده بماند و اثر خود را بخشد و تنقيه تام نمايد. و اگر از براى فضولِ اطراف و مفاصل است، كوچك

 ها بدان اعضاء برسد.كه زودتر گداخته اثر آن



 
ها را به زودى در بدن رساند، بياشامند؛ و قواى آن ها راها به مقدار آن كه بگدازد آنو آب گرم بعد از فرو بردن آن

مگر حبّ تربد و ملح و زنجبيل كه بعد از آن آب سرد بايد بياشامند؛ زيرا كه آب گرم، مرخى و مضعف فعل آن 

 چه پيش ازين ذكر يافت.است؛ چنان

ميان هر دو را مرعى  و هر گاه خواهند كه به حسب احتياج جمع نمايند ميان حبَّ و مطبوخ، بايد كه مناسبت

نمايند تا آن كه معارضه با هم ننمايند و حبَّ را پيش تر بلع نمايند. و هنگامى كه شروع به عمل نمود، مطبوخ را 

بياشامند نه آنكه با هم در يك وقت. و در اسهال صفرا، سقمونيا را با طبيخ هليله و در اسهال سودا، حب سودا و يا 

 تيمون و در استفراغ بلغم، حَبّ لاجورد را با طبيخ قنطوريون.حَبّ لاجورد را با طبيخ اف

ار چه ذكر يافت و نه بسيو بايد كه حَبّ رو به جفاف و خشكى آورده باشد كه استعمال نمايند، نه بسيار تر چنان

خشك مدّتى مانده كه طبيعت از انحلال آن عاجز آيد؛ زيرا كه بساست كه بعضى مردم حبوب بسيار خشك را 

 مندفع گشته.« براز»اند و عملى نكرده و آن حبوب بِجِنسها با ردهخو
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بايد كه احتراز و اجتناب نمايند از استعمال حبوب، كسانى كه در امعاى ايشان اثفال يابسه متحجّره و يا صاحب 

 د.گردسُدَد باشند در منافذ كه مضرّ است ايشان را و باعث زيادتى آفت مى

% 

 فايده هشتم: در بيان آن كه هر كه دواى مسهل بياشامد و عمل ننمايد

 



 
 ]دواى مسهلى كه عمل نكند[

و ضررى از آن به  956بدان كه در اين صورت، بايد كه دريابد كه طبيعت، قوّه دواى مسهل را باطل نموده و نكايتى

 هم نرسيده و ممكن است كه تحريك ندهد چيزى خاصيّت عمل آن را.

هر گاه دوا در معده باشد و منحدر نگشته هنوز و دريابد آن را از جشُاء و بترسد از حدوث عرضى مخوف مانند و 

قولنج و غير آن، سزاوار است كه بياشامد بر آن وقتى كه باشد دوا از قبيل حَبّ ماء العسل يا شراب عسل و يا آبى 

 نمايند.ها بساست كه به اعانت بر عمل دوا مىكه در آن نطرون و يا نمك حل نموده باشند؛ زيرا كه اين

ء فرمايد. و اگر ممكن نباشد اين، بايد كه البتّه متوجهّ حُقنَ ء نمايد و دوا مندفع گردد، قىو اگر ممكن باشد كه قى

و  بلينه و فتايل مسهله گردد از فتايل مجرّبه. و اگر مقدار نيم درهم مصطكى به تنهايى و يا با ربُ و يا شربت سي

چنين خاييدن سيب و بِه و مكيدن انار؛ به جهت آن نمايد. و همبِه و انار سرشته تناول نمايد، اعانت بر اسهال مى

نمايند و باعث نزول دوا به سوى اسفل و قعر معده و تسكين غثيان حادث از حركت مواد و كه تقويت فم معده مى

 اند.به سوى معده منع حركت دوا به سوى فوق و نيز منع انصباب موادّ

و اگر اين ادويه و تدابير فايده نبخشند و اعراض رديئه منكره مانند تمددّ بطن و بر آمدگى چشمان عارض گردد، 

لا بد فصد بايد نمود تا آن كه اعراض تخفيف يابند و حركت به سوى عضو رئيس ننمايند. و اماّ تحريك آن به 

دو مسهل در يك روز خطرناك است؛ خواه عمل نموده باشد مسهل مسهل ديگر جايز نيست؛ زيرا كه جمع ميان 

گردد و اگر عمل ننموده و مواد را اوّل كه شروع نمايد مسهل دوم به عمل خود كه باعث كثرت عمل و ضعف مى
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 به ثوران آورده و مسهل دوم نيز عمل ننمايد و موادّ را زياده به ثوران آورده و اعراض رديئه طارى گردد و موادّ

 متوجهّ اعضاء رئيسه گردد و باعث هلاكت.
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نمايد فضلات بسيار را به حدىّ كه گنجايش آن را ننمايند مجارى كه نفوذ در و نيز بسيار است كه دوا جذب مى

خدر و خناق و  نمايند و قوهّ دافعه نتواند دفع نمايد از خود، پس اين هنگام مورث سدُهّ و يا ورم و ياها مىآن

 هلاكت گردد.

و بدان كه سبب تقصير دوا از عمل، يا آن است كه ادويه كهنه و يا ضعيف و يا مغشوش باشند. و يا آن كه مجارى 

بدن بالخلقة تنگ واقع شده ]و[ دوا نتواند بالتمّام در آن نفوذ نمايد، و يا به سبب مرض تنگ گرديده؛ مانند فالج 

گردند و چون ادويه در مجارى بالتمّام نفوذ ننمايند، ها تنگ مىها كه مجارى در ايناينو سكته و تمدّد و امثال 

 گردد.ها ضعيف مىقوهّ اسهال آن

د كه گردد؛ مانند حركت بسيار شديو بساست كه فعل دوا به سبب اعراض نفسانيه و يا بدنيه ضعيف و يا باطل مى

ت حادث از حركت. و بسيار است كه دواى مسهل اسهال جذب نمايد مسهل را به سوى اعضاء به سبب حرار

يا مصاحبت با كسى به حدىّ كه از كمال  957نمايد به سبب يبوست امعاء و يا به واسطه شغلى و يا صنعتىنمى

چنين غضب و طيش بسيار و به حمّام رفتن اشتغال و لذّت، طبيعت آن را فراموش نمايد و از عمل آن بازماند. و هم

 اند.ها همه مانع اسهال دواى مسهلو خواب نمودن و امثال اين
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و مغص و غشى و سدر و صداع عارض گردد  و بدان كه چون مسهل تأخير در عمل نمايد و كرب و غثيان و خناق

چه ذكر يافتند در باب خود نمايد. و اگر محتاج بايد كه مبادرت به تسكين اين اعراض به تناول قوابض و ساير آن

 ها فايده نبخشند.ء فرمايد البتهّ اگر آنء گردد، قىبه سوى قى

 بر قطع عمل آن 958نمايندىفايدة نهم: در بيان وقت قطع عمل مسهل و علاماتي كه دلالت م

 

بدان كه از جمله علامات داله بر انتهاى عمل مسهل و هنگام انقطاع، اشتداد نعاس و نوم است و اشتداد عطش و 

 حدوث ضعف قواى نفسانيه؛ به سبب كثرت استفراغ و ميل

 389، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

ها، ميل به باطن و مبداء خود و تسكين است و قويت آناند. و تگردند و محتاج به تقويتها به ظاهر مانده مىآن

حرارت بدن  959[ كه مبادى نوم است. و چون به سبب تحليل و دفع رطوبات و اشتعالهمان عبارت از نعاس ]است

 نمايد و همان عبارت از عطش است.گردد و طلب آب مىمحتاج به ترطيب مى

صالحه مادهّ تغذيه بدن و باز ماندن طبيعت از تهيه مادّه غذا به و چون به سبب دفع موادّ رديئه و قليلى اخلاط 

گردد، لهذا طلب غذا سبب اشتغال به دفع اخلاط رديئه و اخراج دواى مسهل از بدن محتاج به غذاى بسيار مى

 لبه انصباب سوداء به فم معده و همين معنى اشتها و گرسنگى صادق است. و نيز دلالت بر انتهاى عم 960نمايدمى

 نمايد.و هنگام قطع عمل مسهل مى
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و چون دواى مسهلِ صفراء خورده باشد، صفراء مندفع گشته، شروع به اسهال بلغم نمايد، و يا مسهل بلغم آشاميد، 

ها و بعد ]از[ اسهال بلغم، سوداء مندفع گردد، و يا مسهل سوداء خورده و منتهى گردد به اسهال دم، كه هر يك اين

اند كه واجب است به زودى متوجهّ قطع و حبس آن اند و هنگام انقطاع عمل و حبس آناط عملدليل انتها و افر

 گردند تا خطر عظيم عائد نگردد.

[ و بساست كه بعض جهال، تفرقه خلط فاسد از صالح ننموده و قبل ]از[ تشخيص و نضج آن خلط، مبادرت ]به

گردد و اخلاط صالحه را دفع نمايد؛ پس واجب است بر  مسهل قوى نمايد و آن مسهل، باعث انقهار قوهّ طبيعت

 طبيب حاذق كه اوّلاً تشخيص نموده و آن خلط را نضج داده پس مسهل موافق آن استعال نمايد.

باشد و چون كه دوا موافق خلط فاسد در استفراغ و دفع آن است، با آن اضطراب نمى 961و ببايد دانست كه مادام

شروع به اضطراب نمود، علامت آن است كه شروع به استفراغ غير فضول نموده؛ پس واجب است كه آن زمان 

 متوجهّ قطع آن گردد.
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 راط در عمل نمايد در اوفايده دهم: در بيان تدبير شخصى كه مسهل، اف
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نمايد و آثار انتهاى عمل آن از حدوث نعاس و عطش ببايد دانست كه بسيار است كه دواى مسهل، عمل بسيار مى

گردد. و بايد كه هرگز هول و تشويق و اضطراب ننمايد از كثرت عمل آن؛ بلكه مادام و ضعف و گرسنگى ظاهر نمى

اوار است كه استفراغ يابد و مريض را قوتّ تحمّل آن باشد، بايد كه كه اخراج خلط از جنس چيزى است كه سز

 متوجهّ حبس و قطع آن نگردد تا آن كه بالتّمام استفراغ و تنقيه يابد.

و چون آثار و علامات مذكوره در فايده قبل ظاهر گردد و داند كه طبيعت را قوهّ تحمّل زياده بر آن نيست، آن 

گردد. و اگر آثار مذكوره در فايده ظاهر نكردند، ضعف در طبيعت يابد هر چند هنگام متوجهّ قطع و حبس آن 

علامات نقا را نيابد، نيز متوجّه قطع و حبس آن گردد. و اگر حبس نگردد، ناچار متوجّه قى گردد و به خورانيدن 

 آب گرم تا آن كه موادّ را به هيجان آورده قى فرمايد.

آب گرم نزد او گذارد و ردايى بپوشد و سر خود را از ردا برآورد تا عرق شود و  و اطراف و بازوهاى او را ببندد و

طبيعت متوجهّ اعالى معده و اطراف و خلاف جهت مسهل گردد و از عمل باز ماند. و به حماّم رفتن و ماليدن 

و يا نان خشك  اطراف بعد از عرق آمدن و خواب نمودن و يا متوجّه شغلى و امر مرغوبى گشتن نيز و خوردن كعك

ها كه در بستن از طرف فوق شروع نمايند و خيسانيده در آب انار و سيب و به و بستن اطراف يعنى بازوها و رآن

به اسفل آيند و محكم بندند به حدّى كه فى الجملة دردى به هم رسد به جهت آن كه باعث انصراف طبيعت از 

 امعاء به سوى اطراف است.

خشند، ترياق فاروق و ترياق الطين و فلونيا و جدوار و فادزهر معدنى هر يك كه حاضر باشد ها فايده نبو چون اين

بخورانند و قوابض، مانند سويق شعير و پوست خشخاش و گِل ارمنى و صمغ عربى و بزرقطونا بريان يا سفوف حبَّ 

خذه از مانند آب غوره و سماق و سيب و ها و اغذيه قابضه متَّالرُمّان و رُبّ حبَّ الآس و ربّ سيب و بهِ و امثال اين



 
ن هاى قابض و غير ايبِه كه سرد نموده باشند به يخ و يا برف و اضمدِه قابضه بر معده ماليدن؛ مانند سويق با آب

 كه در قرابادينات مذكور است و تدهين به ادهان قابضه؛ مانند دهن سفرجل و مصطكى و بوييدن
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بو نمودن به طيوب بارده معتدله مقويّه و استعمال لخالخ بارده معموله از بوى خنك، و مسكن را خوشياء خوشاش

ها و گرم داشتن اعضاء ظاهره به ماليدن مانند صندلين و لادن و رامك و كافور و گلاب و آب برگ آس و مانند اين

 و مانند آن.

اضلاع و بين كتفَين گذارند و اجتناب نمايند از هواى سرد كه باعث ها فايده نبخشند، محجمه نارى زير اگر اين

گردد؛ گردد به سبب عَصر موادّ به سوى باطن و از هواى گرم نيز كه به سبب ارخا باعث ضعف مىزيادتى اسهال مى

 بلكه هواى مكان را معتدل سازند.

ده در درونج تا آن كه منعقد گردد و گمان اين اند خورانيدن سه درهم حبَّ الرشاد بريان جوش داو مجرَّب دانسته

بخشد؛ بلكه ايشان را طين ارمنى است كه اين، مختصّ به اسهال بلغمى و مبرودين باشد و محرورين را فايده نمى

ها ها با بعض اشربه قابضه مانند شراب حَبّ الآس و سفرجل و تفاّح و مانند اينو بزرقطونا و طباشير و مانند اين

ست. و كسى كه عادى به دواى ماسك مخدرّ مانند افيون و بزر البنج و يا بَنگ باشد، اين ادويه او را فايده مفيد ا

ى هابخشد؛ بلكه بايد آخر الأمر مخدّرات و ادويه قويه مذكوره در باب قطع اسهال از اقراص و سفوفات و حقنهنمى

 ها استعمال نمود.قابض و غير اين

 هاىشود به علاجگردد كه محتاج مىالامعاء را از ادويه مسهله اسهال طويل عارض مى و ببايد دانست كه ضعيف

 بسيار تا آن كه بند گردد. و هم چنين مشايخ را خوف غايله بسيار است از اسقاط قوهّ و غير آن.



 
مسهل فُوَهات  نمايد مگر به سبب ضعف عروق يا سعت افواه آن و يا لذعِ دواىو بدان كه مسهل، افراط در عمل نمى

 ها باشد.چه جارى مجراى اينعروق را يا به سبب اكتساب بدن سوءِ مزاجى از آن و آن

به آب گرم و يا تخم ريحان مبرود المزاج « حرف»و هرگاه منقطع گردد اسهال بر وجه محمود، بايد كه بعد از آن 

مى كه از فضول چيزى باقى نمانده باشد و بزرقطونا با شربت سيب و يا آب و شكر محرور المزاج بياشامد در هنگا

 يا شربت سيب. 962اگر نه به آب گرم. و اماّ معتدل المزاج، تخم ريحان تنها يا بزرقطونا

 392، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 []اعراض اسهال

 چه تابع مسهل است از اعراضفايده يازدهم: در بيان لحوق و حدوث غشَى و آن

 

آشاميدن مسهل، صداع و حرقت معده و التهاب عارض گردد، بايد كه لعاب بزرقطونا و لعاب بدان كه هر كه را از 

بِه دانه ساعت به ساعت به آب سرد بياشامد و طيوب بارده و رياحين بارده ببويد و بر سر و سينه آن طلاهاى بارده 

زن و به اعتدال گردانند و اندك به بادبيبمالند و لخالخ بارده مذكوره ببويند و ماء الشعير بنوشند و مسَكن را قريب 

 هوايى خنك بوزند و اغذيه بارده بنوشند.« خشت باد»يا 
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ترين اشياء، ماء الشعير است و تدبير به ساير چيزى كه ذكر يافت و آشاميدن و چون تب عارض گردد، موافق

گردد و بسيار است كه عروض ىسكنجبين بعد ]از[ يك دو سه روز؛ زيرا كه بلافاصلهِ مسهله باعث سحج امعاء م

 گردد.باشد؛ پس اين هنگام محتاج به فصد مىحمّى از هيجان خون به سبب اسهال مى

و چون كرب و قلق و غثيان به هم رسد، بايد كه سيب چاشنى دار و حَبّ الرُمّان چاشنى دار بمكند و به اطراف او 

 ء فرمايند.فايت نمايد و إلاّ سزاوار است كه قىروغن و نمك بمالند؛ خصوصا در اسفل قَدَمَين؛ پس اگر ك

و چون دوا اسهال خون نمايد، اطراف را ببندند و فادزهر و جدوار و ترياق و طين مختوم و ارمنى و نشاسته و صمغ 

خَوَين دمَُ الأ و« زر ورد»عربى و بزرقطونا بريان با بعض اشرِبهَ بياشامند و لعابات بزور قابضه و حقنه به طين ارمنى و 

 و زرده تخم مرغ مشوىِ و تدهين اطراف به دهنِ ورد نمايند و بر شكم او روغن مصطكى بمالند.

چون سحج امعاء عارض گردد، طين ارمنى و صمغ عربى به آب انار و لعابات مذكوره بياشامند و به آب برنج و گلنار 

د بعد از آن از استعمال دواى مسهل؛ خصوصاً فارسى و آس و گل سرخ و سفيداب قلعى حقنه نمايند. و احترار نماين

چه ذكر يافت بعد اسهال استعمال كه در آن سقمونيا و شحم حنظل و صبر و تربد باشد ]و[ سزاوار است كه آن

 نمايند نه در بين آن كه باعث قطع اسهال گردد.

[ آب گرم ]حيوان« ثانهم»و چون مغص عارض گردد، موضع مغص را با آب گرم تكميد نمايند؛ بدين قسم كه در 

 كرده بر آن موضع گذارند. و يا ماء العسل گرم بياشامند و يا راه
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ء است؛ زيرا كه دلالت بر استفراغ روند دائم. و چون بعد ]از[ استفراغ تشنجّ و يا فُواق عارض گردد، علامات ردى

نمايد ]و[ بايد كه لعاب بزرقطونا و حب السفرجل با روغن گل يا به قوام خود مى 963رطوباتى كه محتاج است بدن

 روغن بادام بياشامند و اطراف را ببندند.

اگر فُواق عارض گردد، تعطيس فرمايند و بر اعضاء متشنّجه و سينه ادهان بارده رطبه مانند دهن بنفشه و نيلوفر 

و ماء الشعير ساده يا با شكر بنوشند و بساست كه در هاى چرب ها تدهين نمايند و آب گوشتو كدو ]و[ مانند اين

 گرداند.[ آب گرم بنوشند كه آن را زائل مىگردد ]كهعقب اسهال و فصد، وجع در كبد عارض مى

[ آشاميدن سويق شعير آن را نمايد كه گويا باقى است ]كهنمايد رايحه دوا در معده و چنان مىبسيار است كه مى

سبب غسَل خود و آشاميدن ماء الشعير بعد از مسهل، دافع غائله آن است و به ازلاق و غسل  گرداند؛ بهزائل مى

نمايد بقاياى آن را اگر به اين تدابير زائل گشت بهتر و الاّ رجوع به تدابير ديگر نمايد به تفصيلى كه در دفع مى

 كتب مذكور است.

و  ء و مازريونيم خطرناك است؛ مانند تربد و غاريقونِ ردىها بسيار عظو بدان كه بعضى از ادويه مسهله، غائله آن

ها و اعراض رديئه طارى گردد، بايد كه به دفع و تدارك آن كوشند خربق؛ پس اگر اتّفاق افتد آشاميدن بعضى از اين

دابير يتوعات در ادويه مفرده در هر دوا ذكر يافت مداوا نمايند و ت 964ء و غير آن و ترياق فاروق و تدابيرى كهبه قى

 سمّيه مانند مازريون و شبرم نيز مانند تدابير مذكوره است.

 فايده دوازدهم: در بيان تدابيرى كه بعد از اخراج دوا به عمل بايد آورد
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[ با بعض اشربه مناسبه بنوشند و بدن را بدان كه چون دوا اخراج يافت، بايد كه بزور مذكوره ]در آخر فايده دهم

به غسَل به آب گرم از رايحه كريهه عَرَق. و فرداى آن به حمّام روند. و مسَكن را خوشبو گردانند. خوشبو گردانند 

و لخالخ مذكوره و رياحين طيبه معتدله ببويند. و طعام قليل الكمّيةّ سريع الانهضامِ كثير الغذا معتدل الكيفيةّ 

 وان و گوسفند يك ساله و اسفيدباج و يا زيرباج ومقوّى قوا و ارواح كه معتاد باشد تناول آن؛ مانند گوشت مرغ ج
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 نان خمير جيد نيكو پخته و يا پلاو كم روغن تناول نمايند. 965يا قليه و يا دو پيازه و يا قورمه كم روغن با چلاو يا

و اجتناب نمايند از گرسنگى بسيار و از اعراض نفسانيه و بدنيه و از تخمه و امتلاء و تداخل؛ بلكه پرهيز را مرعى 

دارند تا آن كه باعث اجتماع اخلاط فاسده در بدن به زودى نگردد؛ و زيرا كه ضرر اين اضعاف مضاعف است؛ به 

گردند و نفوذ در خُلَل و فرَُج اعضاء ه اعماق بدن مىاعتبار خلوّ بدن و حرارت و ضعف اعضاء زياده منُجذبِ ب

 باشد.ها دشوار مىنمايند و به اعتبار ضعف، اندفاع آنمى

چنين اجتناب نمايند از تناول اغذيه و ادويه قويةّ الكيفيةّ بالطبع يا بالخاصيه و حموضات و اشياء حريفه و و هم

وصاً در بلدان و ابدان بارده رطبه و مشايخ و زنان و اطفال. و زود به مالحه بسيار و اغذيه تفهه مولدّه بلغم نيز؛ خص

مرتبه به حسب برداشت طبيعت و قوّه. زود به حمام نيز نروند؛ بلكه هر سه روز يا هر پنج روز يا هر هفت روز يك

ز معتاد ننمايند. و چنين بيدارى بسيار زياده او مكث بسيار در حمّام ننمايند و خواب بسيار زياده از معتاد و هم

 بالجملة، جميع امور ستّه ضروريه را به حدّ اعتدال مرعى دارند.
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زيرا كه مراد از اعمال يد اين جا فصد و حجامت و ارسال علق و حقنه و يا عمل جراّحى و كحّالى است و هر يك 

 بايد؛ إن شاء اللّه تعالى.باشد مىحدَِه ذكر مىدر جزئى على
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 فصل دوم از فن دوم از مقاله دوم در بيان اعمالِ يد و اين مشتمل بر نُه جزء است
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 جزء اوّل در بيان فصد در آن هفده شعبه است و يك فايده
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 شعبة اوّل: در بيان فصد و فضيلت آن بر ساير استفراغات

 



 
گردد از آن اخلاط اربعَهَ به طريق تفريق اتّصال عروقى انست كه فصد، استفراغى است كلىّ كه مستخرج مىببايد د

يابند اخلاطى كه در و اين تفرقِّ اتّصال حاصل از نيشتر اگر بر سبيل اعتدال از سعت و ضيق باشد، اخراج مى

گردد گردد و يا دشوار مىيابند و موجب ضعف مىىاند به حدّ اعتدال. و اگر بسيار وسيع باشد، بسيار اخراج معروق

ماند ها باقى مىيابد و غليظ آنحبس آن و التصاق و التيام موضع تفرّق. و اگر ضيق باشد، رقيقِ اخلاط اخراج مى

چه در مرعوفِ اند ]از[ گشودن فصد ضيق؛ مگر هنگامى كه مراد از آن به اماله مادّه باشد؛ چنانو لهذا منع نموده

 نمايد.قليل الامتلاء مى

و بدان كه مراد از استفراغ كلّى در اصطلاح اطباّء دو امر است: يكى، آن كه مراد، تنقيه جميع بدن است و بر اين 

تقدير، مراد از استفراغ، جزئى استفراغ خاصّ است؛ مانند دماغ كه به سعوطات و عطوسات نمايند مخصوص تنقيه 

[ بر اين تقدير، د، تنقيه جميع اقسام اخلاط است؛ هر چند از بعض اعضاء باشد ]كهاند فقط. دوم، آن كه مرادماغ

 ء.استفراغ جزئى آن است كه اخراج يك خلط خاص نمايد؛ مانند اسهال و قى

اند، همين قسم دوم است؛ و إلاّ فصد عِرق ماقين و اربيه پس مراد از استفراغ كلّى كه در تعريف فصد اطلاق نموده

حدّ فصد خارج گردند. و شكّى نيست كه خون از هر  966نمايند، بايد ازكه اخراج خون از عضو خاص مى و غير آن

يابند گويا باشد و اخلاط ديگر نيز با آن اخراج مىعضوى كه اخراج يابد، البتهّ مركبّ از اخلاط ديگر نيز مى

 ميع اخلاط است.به آن كم تر باشد؛ پس مراد از آن استفراغ كلّى، استفراغ ج 967بالنسبة

ها آن است كه امر اختيارى است هر وقت كه خواهند و از هر عِرق و بدان كه فضايل فصد بسيار است و عمده آن

 توانند به زودى بند نمايند.توانند اخراج نمايند و هر وقت كه خواهند مىو عضو خاص هر مقدار كه خواهند مى
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 الحاجة و قدر مطلوب و ضرور اخراج نمايند؛و در آن هيچ خوف مضرّتى نيست اگر عند 
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توانند و چندان اختيارى ء كه بعد ]از[ عمل كه فى الفور خواهند حبس و بند نمايند، نمىبه خلاف مسهل و مقيى

ضرر  عثنيست. و بساست كه چون حابسات و قابضات بسيار از براى حبس و قبض و سدّ آن استعمال نمايند، با

 گردد؛ به اعتبار تعارض دو مختلف متعاقب هم بلافاصله.عظيم مى

 اند از مردمشعبه دوم: در بيان آن كه لايق اخراج دم كيان

 

 اند:بدان كه لايق و سزاوار فصد سه نوع مردم

ررّ باشد مق يكى، كسانى كه مستعدّ و مهياى حدوث امراض دمويه باشند نزد كثرت خون يا تغيير آن؛ يعنى معتاد و

ايشان را كه هر گاه خون در بدن ايشان زائد و يا متغير گردد، امراض دمويه ايشان را حادث گردد؛ مانند آن كه 

چون در عروق دماغيه كثرت و تغير يابد، او را رعُاف و يا صَرع دموى و يا سكته و يا ماليخوليا و يا قرانيطس و يا 

و اگر در عروق حلق، حنجره و فم لسان غلبه نمايد و يا تغير يابد، خناق و  شود[.ها ]عارض مىرَمدَ و امثال اين

 ها به هم رسد.اورام زبان و لثّه و قلاع و امثال اين

ها عارض گردد. و اگر در عروق صدر و ريه باشد، غلبه و تغيير آن نفث الدم و قروح ريه و اورام حجب و امثال اين

ها. و اگر در ول الدمّ و اورام و قروح آن اعضاء و بواسير و دُرورِ طمث و امثالِ اينو اگر در كبد و آلات بول باشد، ب

 حوالى ورك و قدم و مفاصل باشد؛ عِرق النسِا و نقرس و وجع مفاصل حادث گردد.



 
ام چنين در ساير اعضاء باطنيه و ظاهريه؛ از اورام و دماميل و خراجات و جروح و جرب و قوبا و غير آن يا اورو هم

باطنيه؛ پس چنين مردم را صواب و لازم و لايق است كه اولّ فصل ربيع كه اولِّ هنگام تحريك و هيجان اخلاط 

گفته: « قُرشَى»است فصد نمايند و اخراج خون به حدّ لايق نمايند تا از حدوث اين امراض محفوظ مانند؛ و لهذا 

 ز جهت ردائت كيفيت آن بالفعل؛ بلكه بالقوهّ قريبه.نمايند نه از جهت زيادتى خون و يا اگاه است كه فصد مى

 نمايند بدوندوم، آن كه از جهت خوف حدوث مرضى و آفتى عظيم حكم به فصد مى
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لحاظ كثرت خون و تغير آن؛ مانند كسانى كه چون ضربه و يا سقطه به ايشان واقع شود به جهت احتياط آن كه 

را فصد فرمايند. و يا آن كه ورمى عارض  969مى حادث نگردد ]و[ مأمون گردند از عروض آن، ايشانرا ور 968ايشان

فرمايند؛ هر چند كه كثرت خون را فصد مى 971از نضج انفجار يابد، ايشان 970گردد از جهت خوف آن كه مبادا قبل

 ظاهر نباشد.

خون به طريق اولى واجب و لازم است؛ چنان كه در سوم، كسانى كه مبتلا به امراض دمََويه باشند كه آنجا اخراج 

 شعبه بعد از اين خواهد آمد.

غير اين سه نوع مردم را اخراج خون واجب و لازم و ضرورى نيست مگر نزد حدوث بعض امراض از صرع و سكته 

 و خناق و رمد و ذات الجَنب و اختناقِ رحم و غيرها.
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فصد و امر بدان و عدم ترجيح و  972متقدّمين و متأخّرين در ترجيحشعبة سوم: در بيان اختلاف اقوالي كه ميان 

 منع از آن وارد است

 

 اند و جهت اثبات مدعّاى خود سه دليل بيان نموده:بدان كه بعضى على الاطلاق منع نموده

 .نيست يكى: آن كه خون، مادهّ و اصل اعضاء و موجب قوّت و صحّت بدن است و چنين چيزى قابل الدفع و الإخراج

چه براى صفراء بود؛ چنانبود، هر آيينه براى آن مفرغه و مدفعى مىدوم: آن كه اگر آن واجب الدفّع و الاخراج مى

عضوى مخلوق  -جلََّ شأنُه -مراره و براى سوداء طحال است؛ زيرا كه براى هر امر ضرورى لازم طبيعت، به إذن خالق

 [.و مهيا گشته ]است

اخراج آن يا از جهت كثرت مقدار و يا از جهت ردائت كيفيت آن است و در هر دو صورت سوم: آن كه تنقيه و 

[: اماّ در صورت كثرت، ظاهر است كه سخونت به هم [ بر آن متصور نيست؛ بلكه ضرر متحقّق ]استفايده ]اى

چنين د نه خون و همگرداند؛ پس واجب است كه تنقيه صفراء نماينرساند و خون زائد را مستحيل به صفراء مىمى

در حالت ردائت و تغير خون به برودت يا به حرارت؛ چه اگر برودت است، لا محاله تكاثف و قلتّ در حجم خون به 

 رسد و لهذا اجازتهم مى
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حاله ن به سوداء استاند. و اگر تغير به سبب حرارت است، بلاشك لطيفِ آن به صفراء و كثيفِ آبه اخراج خون نداده

 ها واجب است نه خون.يابد؛ پس تنقيه آنمى

 اند هر يك از آن ادلّه را:و جمهور اطباّء قديم و جديد اين سخن واهى را رد كرده و جواب گفته

جواب دليل اوّل: آن كه خون هر چند مادهّ اعضاء و ارواح و باعث قوتّ است، و ليكن به شرط اعتدال مقدار و 

هرگاه از حدّ اعتدال تجاوز نمايد و در مقدار زياده گردد، اخراج زائد واجب و لازم گردد؛ تا زيادتى مقدار كيفيت و 

چه در آتش اندك و هيمه بسيار تمّدد در اوعيه و انغمار حرارت غريزيه و انقهار قوهّ تحت مادّه لازم نيايد؛ چنان

 ت:بندد بيواهند كه گرم نمايند و طبخ دهند، صورت نمىگردد و آب و طعام بسيار را كه به آتش قليل خظاهر مى

 آبِ زير كشتى آن را پشتى است

آب در كشتى هلاكِ كشتى است جواب دليل دوم: آن كه مسلّم و قبول نداريم كه مراره و طحال، مفرغه صفرا و 

چه در طلوب است؛ چنانسودايند؛ بلكه خزانه آن هر دو خلطاند كه هر مقدار از آن هر دو كه براى مصالح بدن م

ن هر در آ -جَلَّ شأنُه -فايده توليد اخلاط ذكر يافت ]و[ مخلوط با خون گشته به اعضاء آيند و مابقى به اذن خالق

بر اين دو عضو كه « مفرغه»دو عضو روند و در آن جا مهيا باشند تا به تدريج به صرف در آيند. و اطلاق لفظ 

م اطباّء واقع شده و الاّ مفرغه كه عبارت است از مجمع چيزى كه مفيد نباشد، در كلا 973اند بر سبيل مجازخزانه

باشد؛ جا بديهى است كه بى معنى است. و بر تقديرِ تسليم نبودن مفرغ براى خون، دليل منع تنقيه آن نمىدر اين

ه استفراغ حال آن كه امر ب چه براى بلغم نيز بنا بر گفته ايشان مفرغه نيست؛ پس بايد كه آن را استفراغ ننمايند و
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 -به دليلى كه ذكر يافت -توان گفت كه مفرغه آن هر دواند. و مىاند و مستفرغِات آن را بيان نمودهآن نموده

 گردند به تدريج.باشند و به مصرف خود يعنى جزء اعضاء مىها مىاند كه در جوَف آنعروق
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گردد و كه در كثرت و حرارت خون شك نيست كه نزد افراط موجب استحاله به صفراء مىجواب دليل سوم: آن 

حدوث صفراء لا محاله باعث زيادتى سوءِ مزاج حارّ است؛ پس تجويز فصد نزد كثرت مقدار و توفير حرارت خون 

 ل تقدمة العلاج.قبل از آن كه به حدّ افراط رسند و باعث توليد صفراء گردند، لازم بلكه واجب است از قبي

عد وقت؛ يابد؛ بلكه به تدريج وقتاً بو بر تقدير استحاله نيز؛ زيرا كه خونِ زائد بِتمَامهِِ دفعتاً استحاله به صفراء نمى

پس اخراج خون زائد، موجب قطع مادهّ و مدد صفراء باشد و قطع سبب و منع مدد، باعث تعديل صفراست و منع 

 توليد زيادتى آن.

تواند بود على الدوام لازم ندارد؛ زيرا كه مى 974مقدار خون هر چند به افراط باشد، استحاله به صفراء راو نيز كثرت 

كه حرارت غريزيه بر او استيلا يابد و جوش آن را فرو نشاند بدون آن كه مستحيل به صفراء گردد؛ و خصوصا كه 

 ث اعانت فعل حرارت غريزى است.قلّت در مقدار آن به استخراج به هم رسيده باشد و اين معنى باع

در مقدار بيفزائد به نوعى كه  975در تأييد كلام مجوِّزين فصد و اخراج خون برهان آورده كه هرگاه خون« قُرشَى»و 

نهجى  گردد به كيفيت رديئه بهزوال آن به تقليل غذا بدون اضرار شديد به بدن متوقَّع نباشد، البتهّ مستحيل مى

ن گردد و دفع آيه و تدابير معتدله ديگر متوقَّع نباشد و لا محاله امرى غير طبيعى حادث مىكه اصلاح آن به ادو

                                                           
 (. الف:) را( حذف شده.1)  974
 (. الف:) كه هرگاه خون( حذف شده.2)  975



 
[ و عدم آن، مضرّ و مَنهى عنه واجب و آن بى اخراج خون ممتنع؛ پس استفراغ دم نزد احتياج، لا بد و ضرور ]است

 .976[ عقلاً و استقراءً]است

اخراج خون نزد حاجت و ضرورت واجب است دو كس را: يكى كسى را پس ازين بيانات ظاهر و محقّق گرديد كه 

كه خون او از مقدار طبيعى ضرورى زائد و غالب گردد بالفعل يا بالقوّه قريبه به نحو مذكور. دوم، كسى را كه خون 

نقيه آن گردد، تاو متغيرُ الكيفيه گردد بالفعل يا بالقوهّ قريبه. و هر گاه كثرت دم يا تغير كيفيت آن مستلزم وجوب 

 اجتماع اين هر دو به طريق
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اولى خواهد بود. و در غير اين دو صورت، اصلاً استفراغ آن جايز نيست؛ زيرا كه اخراج آن كمًّا و كيفاً در صورت 

 اعتدال بالفعل يا بالقوّه جايز نيست و ممنوع است بالاتّفاق.

 در فصد، رعايت حال نُضج در كدام وقت ضرور است و در كدام وقت ضرور نيستشعبه چهارم: در بيان آن كه 

 

ببايد دانست اوّلاً كه مراد از اخراج دم، يا تنقيص مادهّ و يا استيصال قدر زائد آن است. اگر تنقيص مراد است، بلا 

آن مطلوب باشد،  977و يا تغير تمهّل و انتظار نُضج، فصد بايد كرد و اخراج خون نمود. و اگر استيصالِ مقدار زائد

 نظر نمايند كه خون، غليظ و لزج است يا نه:

                                                           
 سؤال سوم را كه در مورد كثرت خون بود جواب داد اما بخش دوم سؤال را كه در مورد تغير و ردائت خون بود را كاملًا جواب نداده است.(. مصنف. بخش اوّل از 3)  976
 (. الف: متغير.1)  977



 
اگر غلظت و لزوجت دارد، انتظار نضج لازم و واجب است. اماّ در صورت غلظت به جهت آن كه اخراج آن ممكن 

 نيست مگر به فصدى كه در نهايت وسعت رگ را گشايند و چنين فصدى لا محاله به سبب كثرت اخراج خون كه

 گردد.مَركبَ و مادهّ ارواح است، باعث سقوط قوّه مى

چنين خونى دشوار است؛  978باشد و انفصالو اماّ در صورت لزوجت، به جهت آن كه خون لزج، متشبّث به عروق مى

نمايد از عروق؛ پس ء كه مادّه را جذب مىخصوصا به فصد كه عارى از قوّه جاذبه است؛ به خلاف مسهل و مقيى

ون غليظ يا لزج باشد و فصد كنند، بِلاشكَ خون جيد اخراج خواهد يافت و ارواح نيز با آن. و اين، لا محاله هرگاه خ

 باعث ضعف قوتّ و برودت مزاج و موجب قصور هضم و نضج و باعث آفات و مفاسد بسيار است.

آن معتدل است يا رقيق؟ اگر  979و اماّ اگر در خونِ واجب الاستفراغ غلظت و لزوجت نباشد، ملاحظه نمايند قوام

معتدل است، همان خود نضج است بلاتوقّف و تمهّل فصد و اخراج فرمايند. و اگر رقيق است، ملاحظه نمايند كه 

خون در عروق منتشر است يا در عضوى خاصّ محصور؟ اگر منتشر است، محتاج به نضج نيست در اخراج؛ جهت 

ه خون صالح و اقتدار او بر دفع فاسد، خون ردى بيش تر اخراج خواهد آن كه در اين حالت بنا بر تشبّث طبيعت ب

 يافت و همين مطلوب است.
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باشد، كه در اين و اگر محصور در عضوى مخصوص باشد مانند آن كه در نقرس و اوجاع مفاصل و مانند آن مى

معتدل آيد و به فصد اخراج تواند يافت؛ جهت آن كه خون  صورت انتظار نضج، لازم و واجب است تا آن كه به قوام

باشد؛ پس فصد و اخراج گردد و انفصال آن از آن متعسرّ مىرقيق كه محصور در عضو باشد در خلل آن متشربّ مى

                                                           
 (. ب: انفعال.2)  978
 (. ب: كه قوام.3)  979



 
 گردد بلكه مادّه صالحه غير محصورهگردد؛ زيرا كه ماده محصوره مندفع نمىو فساد مى 980مادهّ آن باعث زيادتى شرّ

 مطلوبه.

گشت كه اعتبار نضج در فصد ملحوظ نيست مگر هنگامى كه مقصود استيصال خون  981پس از اين تقرير مبين

زائد فاسد باشد و با وجود آن، خون، غليظ و يا لزج و يا رقيق متشبّث متشرّب به عضوى مخصوص باشد. و در غير 

فصد نمايد؛ هر چند اطباّء را در اعتبار وجوب نضج و اين صورت، اعتبار نضج لازم نيست؛ بلكه بلا تمهلّ و تأخير 

 چه مختار و تحقيق است، اين بود كه ذكر يافت.عدم آن در فصد اختلاف است و ليكن آن

شعبه پنجم: در بيان آن كه مبادرت به فصد قبل از نضج، كسانى را كه مستعدّ حدوث امراض دمويه باشند جايز و 

 لازم است

 

عدّين حدوث امراض دمويه از قبيل صرع و سكته و ماليخوليا و خوانيق و اورام احشا و نقرس ببايد دانست كه مست

ها ردائت نيافته و عِرق النسِا و اوجاع مفاصل و غيرها را قبل از حدوث، لازم است؛ ليكن بايد قبل از حدوث، مادّه آن

 [.ع سودمند ]استو قوام آن از حدّ اعتدال بسيار منحرف نگشته و اخراج آن با عدم مان

نمايد به سهولت؛ زيرا كه بدن در آن و اگر بقيه از آن بعد ]از[ اخراج باقى ماند، طبيعت در اصلاح آن كفايت مى

حالت هنوز مريض نگشته؛ به خلاف آن كه مرض حادث گردد كه در اين صورت مبادرت به اخراج آن نبايد نمود 

در  باشد وماّ در ماليخوليا جهت آن كه خون در آن غليظ سوداوى مىقبل از نضج؛ بلكه منتظر نضج بايد بود. و ا

                                                           
 (. ب: شروع.1)  980
 (. ب: تبيين.2)  981



 
-تچه ذكر يافچنان -باشد و در اين حالت، بى نضج فصد نبايد نمودعلل ديگر، خون محصور در عضو مخصوص مى

. 
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اند و وجه امر بدان بعد از ه فصد نمودهباشد كه با وجود تجاوز مرض از مرتبه ابتدا و انتها، حكم بكه گاه مىبدان

 تواند بود:انتها كه هنگام انحطاط مرض است دو وجه مى

يكى، آن كه هر چند مادهّ مرض خون نباشد و ليكن با وجود مرض مذكور، خون غالب باشد به حدىّ كه خوف 

شخصى حمّى صفراويه به  ضررى متصوَّر باشد كه در اين صورت فصد واجب است اگر مانعى نباشد؛ مانند آن كه

هم رساند و خون در مزاج او غالب باشد و با وجود آن در زمان ابتدا و تزائد فصد اتّفاق نيفتد و معالجه حمىّ به 

وجوه ديگر نمايند تا آن كه زمان انتها بگذرد و به انحطاط رسد كه در اين وقت، از غلبه خون چون گمان و خوف 

 مرض است به اندك سوءِ تدبيرى، لهذا اگر حكم به فصد نمايند، اولى و انسَب است. استحاله خون به صفراء و اعاده

دوم، آن كه مادهّ مرض، خون باشد و به سبب تطفيه و تسكينِ حدّت آن، كار به انحطاط مرض كشد بى اخراج آن 

ون تطفيه و كه در اين صورت اگر از جهت خوف عود مرض فصد نمايند جايز است؛ زيرا كه مرض دموى چون بد

يا با تطفيه به انحطاط آيد و با وجود آن غالب باشد، اكثر آن است كه به اندك محرّك بدنى و يا نفسانى مرض عود 

سونوخس كه به تطفيه و تبريد و تغليظ، مادهّ رو به انحطاط آورد و با وجود آن،  982نمايد؛ مانند حمّاىو غلبه مى

 ايمنى از عَود حمّى لازم است.غالب باشد كه فصد در آن از جهت  983خون

                                                           
 (. ب:) حمّى( حذف شده.1)  982
 وف.(. ب: خ2)  983



 
 شعبه ششم: در بيان قوانين كلّيه فصد بالعموم

 

روز فصد و بدان كه از جمله قوانين، يكى اين است كه روزى كه مرض در حركت و مادّه آن در ثَوَران باشد، در آن

است ]و[ باعث ضعف استفراغ ديگر جايز نيست و ممنوع است؛ زيرا كه آن روز نوبه و مجاهده طبيعت با مرض 

روز ساكن دارند تا گردد؛ بلكه حتّى المقدور طبيعت را در آنطبيعت و بازماندن آن از دفع مرض و غلبه مرض مى

 به امر خود مشغول گردد.
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صد باشد حتىّ [ دوم از جمله قوانين، آن كه اگر مرض صاحب بحرانات و طويل المدّة باشد، و محتاج به ف]قانون

المقدور در تسكين آن كوشند و فصد ننمايند. و اگر به هيچ وجه تسكين نيابد، لا بدُ فصد نمايند و ليكن خون 

بسيار اخراج ننمايند كه در قوّه، فتورى به هم رسد كه احيانا اگر احتياج به فصد ديگر شود، ثانياً و ثالثاً توان نمود. 

 آن نمايد. 984و اگر قوّه باقى باشد، وفا به

[ سوم از جمله قوانين آن كه چون در موسم زمستان شخص بعيد العهد به فصد را تكسّر و ثقل بدن و خواب ]قانون

به هم رسد و شاكى از آن باشد، او را فصد  -اندكه از دلائل غلبه خون -هابسيار و شيرينى طعم دهان و غير اين

نگيرند؛ بلكه خون كمى بگيرند؛ جهت آن كه در اين فصل، زيادتى نمايند از جهت ضرورت و ليكن خون بسيار 

خون از مقدار طبيعى جهت سخونت بدن و حفظ از سردى و مقاومت بدان مطلوب است. و نيز چون تكاثف عارض 

 خون گردد به سبب سردى، در حجم آن كمى به هم رسد.

                                                           
 (. ب:) به( حذف شده.1)  984



 
غير ورمى، اجتناب از فصد واجب و لازم دانند؛  [ چهارم از جمله قوانين، آن كه نزد حبس طبيعت و قولنج]قانون

نمايد حبس را. و در قولنج، باعث نمايد مادهّ را به طرف غير امعا، اعانت مىبه جهت آن كه فصد چون جذب مى

گردد. و اماّ در قولنج ورمى، بدون فصد چاره و علاجى نيست؛ يعنى البتّه فصد مزيد ضعف عارض از شدّت الم مى

 بايد نمود.

و هم چنين بعض جاها كه طبيعت حبس و قبض باشد به جهت كثرت مادهّ؛ خصوصا كه متوجهّ اعالى باشد و 

طبيعت، مصروف بدان جهت ]باشد[ كه در اين صورت، از فصد و اخراج مادّه و عدم انصراف طبيعت بدان جهت، 

ه سبب توجهّ و انصراف طبيعت بگردد. و نيز به بلكه انصراف به جانب دفع فضول، باعث رفع احتباس و قبض مى

 گردد كه باعث رفع حبس و قبض گردد.جهت ديگر، صفراء نيز به امعاء مُنصَبّ نمى

گردد. و گاه است كه باعث عدم انصباب و چون از آن جانب بازماند، مُنصَبّ گشته، باعث رفع قبض و حبس مى

باشد و فصد آن را مفيد و لهذا بعد از فصد، انصباب صفراء و حبس طبيعت، ورم مجراى واقع ميان مَراره و امعاء مى

 گردد.يابد و طبيعت، منحل مىمى
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[ پنجم از جمله قوانين، آن است كه زنان حامله و حايض را حتّى المقدور فصد نفرمايند. و اماّ نزد ضرورتِ ]قانون

ن؛ به جهت آن كه خوف اسقاط است؛ زيرا كه اخراج دم باعث اند در زنان آبستقوى و شدّت حاجت، تجويز نموده

تواند كه جنين را مستقلّ و محفوظ دارد؛ لهذا گردد و طبيعت، بنا بر آن نمىفقد غذاى جنين و باعث ضعف آن مى

 نمايد.اسقاط مى



 
ذا اعث اسقاط و لهچنين هر استفراغ قوى و تقليل غذا و تغذىّ به اشياء قليلة التغذيه در حكم فصداند و بو هم

اند؛ و ليكن اكثر وقوعِ اسقاط، استفراغِ قبل از ماه رابع و بعد از سابع است؛ به خلاف فصد كه موجب اسقاط، ممنوع

هنگامى است كه جنين بزرگ شده و ثقلى به هم رسانيده باشد كه در اين صورت، احتياجِ آن به غذا بيش تر و از 

آن زياده؛ به سبب حدوث برودت در آن و لهذا طبيعت از احتمال آن باز فقد آن حدوث ضعف نيز بيشتر و ثقل 

 نمايد.ماند و اسقاط مىمى

باشد به شرط آن كه سبب اسقاط، محض [ رسيد كه ضرر فصد قبل از شهر رابع از تكوّن كم تر مىپس ]به اثبات

]از[ حدوث اضطراب در بدن و قلتّ  ترها بيشفقدان غذا باشد، به خلاف استفراغات ديگر كه علّت اسقاط در آن

تشبّث طبيعت به رطوبت است؛ به جهت آن كه جذب دواى مستفرِغ رطوبات را شك نيست كه قبل از رابع و بعد 

باشد قبل از رابع؛ به جهت آن كه هنوز تمكن نيافته جنين در رحم ]و[ از سابع، تعلق جنين با رحم ضعيف مى

بطه آن مستحكم نگشته. و بعد از سابع، به جهت آن كه جنين ثقل به هم تقويتى به هم نرسانيده و عروق را

گردند. و لهذا جالينوس گفته حال جنين قبل از رابع رسانيده و عروق و شظاياى مربوطه آن به تدريج ضعيف مى

ه را با مانند حال ثمره نو رسيده است و بعد از سابع مانند ثمره رسيده پخته و ظاهر است كه در اين وقت، ثمر

 افتد.گردد و مىباشد و لهذا به اندك حركتى ساقط مىشاخه تعلق و استحكام بسيار نمى

ء علايق جنين و ايجاب ء اسقاط را نسبت به اسهال بيش تر است؛ به جهت انزعاج حركت قىو بدان كه ايجاب قى

رحم است و به سبب قرب، اثر آن  ء؛ به جهت تحريك موادّ به جانب اسفل كه جانباسهال اسقاط را زياده از قى

 به رحم بيش تر
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ء اجتناب واجب و لازم است. باشد؛ پس بى ضرورت قوى و شدّت احتياج، زنان حامله را از فصد و اسهال و قىمى

نباشد حبس و تدارك گردد، اگر به عنف و شدّت ء عارض مىو اماّ بعضى زنان حامله را كه خود به خود در ابتدا قى

نمايد و خلاف مقتضاى آن نبايد نمود؛ زيرا كه آن، باعث دفع موادّ فاسده معده است و لهذا طبيعت آن را دفع مى

 طبيعت عمل نمودن، ممنوع است.

 از جمله مواضع ضروريه و امور داعيه به فصدِ حوامل، دو امر است:

 

و را عارض گردد كه تدارك آن بى فصد متعسّر باشد كه ناچار يكى، زوال آفت بالفعل؛ مثلاً مرضى مخوفِ دموى ا

انجامد؛ زيرا كه نزد احتمال دو شر، اختيار اهوَن مقتضى حكمت و اولى فصد بايد نمود كه اگر ننمايد به هلاكت مى

د، نظر به صاست. و اماّ نفث الدمّ اگر ضعيف باشد، به تدابير ديگر حبس نمايند و الاّ به فصد پردازند كه منع از ف

فقدان مادهّ جنين است و آن، اهمّ و اگر نفث الدم قوى باشد و آن نيز از اسباب فقدان غذا است فصد نيز به جهت 

است؛ و ليكن بايد كه اين وقت فصد را به نهايت تنگى گشايند تا انجذاب آن  985اماله ماده و حبس آن اهمّ مهماّت

 .تربيش تر از استفراغ باشد و اضعاف آن كم

دوم، محافظت حامله يا ولد آن بعد از وضع حمل؛ جهت ايمنى از حدوث آفت. و اين، چنان است كه مثلاً به امتحان 

و تجربه دريافته باشند كه اگر تنقيه و اخراج خون در حالت حمل اتّفاق افتد بعد از وضع، او و ولد او هر دو سالم 

گردد هر دو يا يكى از بثور و قروح و دماميل و خراجات مبتلا مى باشند و الاّ به آفات و امراض از قبيلو صحيح مى

                                                           
 (. الف:) و اگر نفث الدم قوى باشد ......... و حبس آن اهم( حذف شده.1)  985



 
ايشان و ليكن اين، مخصوص به دموى مزاجان كثير الدّم و حصول تجربه كامله است و الاّ مبادرت بر آن به محض 

 گمانِ ضعيف نبايد نمود.

 و بدان كه منع از فصد طامث به دو جهت است:

 

 بل از وقت بنا بر توجّه به سمت ديگر حبس نگردد.يكى، به جهت آن كه تا خون حيض ق
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دوم، آن كه مبادا افراطى در خروج دم به هم رسد و بدان سبب ضعف شديد عارض گردد و ليكن هر گاه از اين دو 

ت و ضرورت فصد بايد نمود و به مقدار حاج -هر چند غير قوى باشد -امر خاطر جمع باشد و حاجت داعى گردد

 اخراج خون نمود.

امتلاء خواهند كه فصد نمايند، واجب  986[ ششم از آن قوانين، آن است كه هر گاه به سبب ظهور علامات]قانون

خام؟ زيرا كه اگر از اخلاط  987است كه اوّلاً تأملّ نمايند و دريابند كه امتلاء از خون است يا از اخلاط بلغميه نيه

ضرر بسيار حاصل گردد؛ بلكه خوف هلاكت است؛ پس در اين صورت بايد كه انتظار نضج  خام باشد و فصد نمايند،

نمايند و بعد از آن فصد فرمايند. و اگر امتلاء دموى صرف باشد، محتاج به نضج نيست به مجردّ ظهور آثار غلبه آن 

 فصد جايز است.

                                                           
 (. ب: علامت.1)  986
 (. ب:) نيه( حذف شده.2)  987



 
را فصد نمودن اوّلاً  989عام، باشد ايشان 988يشانو ببايد دانست كسانى را كه سوداء بر مزاج غالب و تمددّ در بدن ا

 و بعد از آن مسهل دادن، انفع است.

 990[ هفتم از جمله قوانين، آن است كه هر گاه خون در بدن فاسد گردد در مقدار اندك باشد و فصد لازم]قانون

قويت نموده و مهلت شود، واجب است كه به حسب آن خون، كم نمايند از فصد و بعد از آن به غذاهاى محمود ت

نموده باشند تا آن كه خون فاسد مستخرج گردد و داده باز اعاده فصد نمايند. و به همين دستور تكرار فصد مى

دارد و خون جيد صالح محفوظ ماند؛ زيرا كه از شأن طبيعت حاميه بدن است كه دم صالحه را محفوظ مى

باشد؛ مگر آن كه فاسد، شديد الغلظة و ء مىع خلط فاسد ردىگذارد كه استخراج يابد و همگى توجّه او بر دفنمى

 يابد.لزوجت باشد كه در اين صورت اقتدار بر دفع آن نمى

[ هشتم از قوانين مذكوره، آن است كه هر گاه خون در بدن شخصى مايل به عضو خاص باشد و ميَلان آن ]قانون

 بدان عضو موجب آفت عظيم بوده و بدان سبب فصد لازم
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شود، واجب است كه فصد و اخراج خون از اين كس نيز به تدبير و دستورى كه ذكر يافت، اندك اندك و به دفعات 

هاى ديگر كه در مايل به عضو ديگر را چون خواهند كه دفع نمايند، البتهّ خون 991و تمهّل بگيرند؛ زيرا كه خونِ

گردند از آن خونِ مفصود؛ و لهذا لازم است كه به اند و مايل به عضوى نيستند بيش تر مندفع مىبدن ايستاده

 رى احداث ننمايد.تكرار و اندك اندك و تقويت به غذاى صالح مولدّ خون جيد داده اخراج نمايند تا ضعفى و ضر

                                                           
 (. الف: اوشان.3و  4)  988
 (. الف: اوشان.3و  4)  989
 (. الف:) لازم( حذف شده.5)  990
 (. الف:) خون( حذف شده.1)  991



 
بدان كه هر گاه خون محمود در بدن اندك باشد و اخلاط فاسده بسيار، در اين هنگام اجتناب از فصد واجب است؛ 

تواند بود كه همگى تصرّف و توجّه او زيرا كه هر چند طبيعت متوجّه دفع فاسد و حفظ صالح است و ليكن نمى

صالح چيزى به مطلقاً نگذارد كه مندفع گردد، پس از اخراج آن  ء باشد و ازمحصور و مصروف بر دفع فاسد ردى

گردد و اين، باعث زيادتى تقليل و ضعف قوّه است و لهذا فاسد به فصد، لا محاله قسطى از صالح نيز مندفع مى

اند و مصلحت ندانسته مگر هنگامى كه حاجت قوى مستدعى گردد با ملاحظه شرايط مطلقاً تجويز فصد ننموده

 باشد.وره و اين، نادر الوقوع مىمسط

د و فص -يعنى صفراء مخلوط باشد -[ نهم از آن قوانين، آن است كه هر گاه در اخلاط رديئه مَراريت باشد]قانون

لازم شود، بايد كه ابتدا ملاحظه نمايند كه اذيت مادهّ به حسب كميّت است و يا به اعتبار كيفيت؟ اگر به كمّيت 

د ء و اگر به كيفيت است، در تسكين و تطيفه آن كوشنمايند به اسهال لطيف خفيف يا به قىاست، تنقيه صفراء ن

تى اذيو مريض را هر چه موجب ثَورَان آن است باز دارند. و بعد از حصول تنقيه يا تطفيه، فصد نمايند تا مدعّا بى

باشد؛  992صفراء به نواحى معده ء هنگامى است كهحاصل گردد. و در صورت تنقيه، ظاهر است كه احتياج به قى

 بخشد.ء به جهت شدّت حركت و قلّت خروج ضرر مىباشد، استفراغ به قى 993زيرا كه اگر مادهّ صفراء دور

 [ دهم از آن قوانين، آن است كه اگر مادهّ غليظ و محتاج به فصد باشد، ابتداءً]قانون
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لطّف معمول به مطبوخ زوفا و حاشا بياشامند. و چون تلطيف يافت، فصد نمايند و استحمام فرمايند و سكنجبين م

 اند.در اين امر، همه اطباى قديم و جديد متّفق

                                                           
 ب: نواحى ماده. (.2)  992
 (. الف: صفرا درو.3)  993



 
اند؛ به خلاف اند و در اين حالت امر به مشى نمودهو بدان كه مشَى را قدما نيز از جمله تدابير ملطِّفه شمرده

اند كه تسكين در آن حالت اولى است؛ به جهت آن كه سكون، معين گفتهمتأخرين كه بعضى منع از آن نموده و 

 گردد.بر هضم است و نضج در آن بيش تر حاصل مى

[ يازدهم از آن قوانين، آن است كه هر گاه محتاج به فصد گردند با وجود ضعف قوهّ كه تب و يا اخلاط رديئه ]فايده

 994ون به تفاريق و دفعات بگيرند به نحو مذكور تا اخراج مادّه باديگر رسيده باشد، بايد كه در اين هنگام نيز خ

 مراعات قوهّ شده باشد.

است  چه رقيقو ببايد دانست كه فصد ضيق هنگامى كه مادهّ غليظ لزج نباشد، در حفظ قوتّ اثر تمام دارد و الاّ آن

 يع باشد.ماند كه در اين صورت، واجب است كه وسيايد و كثيفِ كدر باقى مىاخراج مى

 چه ذكر يافت. و هنگامىو فصد وسيع، موجب ضعف و غشى و بطوءِ اندمال است و ليكن اكمل در تنقيه است؛ چنان

كه مادهّ سوداوى و يا غليظ باشد و يا براى استظهار فصد نمايند، وسيع ]كنند[. و مراد از فصد وسيع، معتدل الشقّ 

النفع مندفع گردد. و بايد كه به يك دفعه خون مطلوب را  است در طول عِرق كه در زمان معتدل، خون واجب

ردارند [ توقفّ نمايند، پس بنگيرند؛ بلكه قدرى خون كه دفع گرديد انگشت را بر سر موضع شق گذارند و لمحه ]اى

د نو بگذارند كه قدرى ديگر دفع گردد و باز انگشت بدان گذارند و بعد از يك دو لمحه بردارند و قدرى ديگر بگير

[ اخراج يابد. و اين، باعث اخراجِ موادّ فاسده و حفظ قوّت و ايمنى از حدوث و هم چنين تا قدر مطلوب ]از خون

 غشى است.

                                                           
 (. ب: يا.1)  994



 
در لاغر مزاجان و كسانى كه عروق ايشان باريك باشد و در فصل گرما و كسانى را كه خوف عروض غشَى باشد يا 

غير آن، فصد ضيق اولى است. و در فصد وسيع، روح بسيار نيز مندفع چه در رعاف و مقصود، اماله مادّه باشد؛ چنان

 گردد و بهمى
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جهت كثرت اخراج خون كه مركب آن است و به جهت توجّه طبيعت و ارواح و قوا نيز بدان جانب و لهذا حدوث 

 ايد نمود.ب 995شود، پس ملاحظه اين را نيزغشَى در آن اسرع و اكثَر واقع مى

 شعبه هفتم: در احكام فصد به حسب حمّيات

 

 و اين نيز مشتمل بر چند قانون است

 

ها، اجتناب از [ اوّل: آن است كه در حمّيات شديدة الالتهاب و در ابتداى حمّيات غير حادّه و در ايام دورِ آن]قانون

 فصد واجب است؛ اماّ در حمّيات شديدة الالتهاب؛ به جهت چند امر:

 باشد نه خون؛ پس اسهال واجب باشد نه فصد.يكى، آن كه در چنين حمّيات، صفراء غالب مى

                                                           
 (. ب:) نيز( حذف شده.1)  995



 
گردد؛ به جهت سخونت صفرا؛ به سبب تنقيص مقاوم دوم، آن كه اخراج خون درين حمّيات، باعث مزيد التهاب مى

 آن كه خون است به رطوبت خود.

و فصد نيز باعث تحليل و تنقيص قوا است و لهذا جايز نيست. روند سوم، آن كه در چنين حمّيات، قوا به تحليل مى

اند، و اجتناب از فصد در ابتداى جميع حمّيات غير حادهّ به جهت آن است كه اگر اين حمّيات بى غلبه خون

باشد و ظاهر است كه اخراج خون ها غليظ مىاند، چون مادهّ ايناجتناب ظاهر است و اگر با غلبه خون 996وجه

برودت است و برودت، موجب مزيد غلظت؛ خصوصاً كه خون بسيار گيرند. و اماّ اگر قدر قليل بگيرند، موجب 

يابد و زود نضج داده مندفع بارى طبيعت شده ]و[ استيلا بر مرض مىمنافاتى ندارد بلكه باعث خفّت و سبك

 گرداند.مى

ت استيصال آن، ]اگر ]فصد نمايند نفع بليغ بخشد؛ به باشد به جهو اماّ هر گاه در حمّيات غير حادّه مادّه نضيج مى

 چه ذكر يافت؛ خصوصاً هنگامى كه خون غالب باشد.جهت آن كه فصد، استفراغ كلّى است؛ چنان
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 به جهت آن است كه در اين روزها، طبيعت متوجّه دفع مرض -يعنى روزهاى نوبه -و اجتناب از فصد در ايام دور

طبيعت  997ها موجب اضطراب و تشويش و ضعفباشد؛ به سبب تحريك و هيجان مادهّ مرض؛ پس فصد در آنمى

 آن است و بازداشتن از امر مطلوب.

                                                           
 (. ب: جهه.2)  996
 (. الف:) ضعف( حذف شده.1)  997



 
[ دوم: آن كه هر گاه با تب، تشنجّ يابس يا رطب باشد، اگر يابس است فصد را جايز ندانند؛ زيرا كه تشنجّ ]قانون

حمّيات محرقه؛ به جهت فرط تجفيف اعصاب. و نيز تشنّج، موجب بيدارى و تعريق گردد مگر در يابس، عارض نمى

 هاست.بسيار و اسقاط قوّه است و لهذا اخراج خون با اين احوال، مُضِرّ و باعث شدّت و زيادتى آن

عف ض و در تشنجّ رطب كه به سبب امتلاء اعصاب از ماده بلغميه است، فصد را مناسبتى نيست و آن كه تشنجّ بى

[ نيست، بلكه مضرّ است. و اماّ در باشد و با وجود غلبه بلغم و ضعف عصب وجه مناسبتى و فايده ]اىعصب، نمى

تشنج رطبى كه از غلبه خون باشد، فصد در آن مجوِّز است و ليكن به شرط آن كه خون اندك گيرند نه زياده كه 

 ج است گردد.باعث زيادتى شرّ و كثرت عرق و سقوط قوّه كه لازمه تشنّ

 [ سوم: آن كه در حمّى يوم به جهت امتلاء بدن از خون، فصد نمايند و خون كمى بگيرند.]قانون

و بدان كه حدّ قلتّ اخراج خون آن است كه هنوز به اعتدال نيامده باشد كه بند نمايند. و اين به جهت آن است 

شود؛ زيرا كه بسيارى تناول غذا در حمّيات، باعث كه خون جهت تغذيه بكار آيد ]و[ احتياج تناول غذاى بسيار ن

گردد و به جهت حرارت طبخ غذا و كثرت وصول بخار آن به قلب و ساير اعضاء؛ ازدياد كرب و اضطراب طبيعت مى

به هم رسد، مابقى را طبيعت خود به صرف غذاى بدن آورده  998پس اگر خون كمى بگيرند كه خفّتى بر طبيعت

هد گردانيد و محتاج به غذاى بسيار نخواهد بود. و در حمّاى سونوخس نيز به همان جهت و به تدريج مندفع خوا

 علّتى كه ذكر يافت، تقليل فصد و اخراج لازم است.

 اند كه در سونوخس اخراج خون بسيار بايد نمود، به آنچهچه اطباّء گفتهو بدان كه آن
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 (. الف:) بر طبيعت( حذف شده.2)  998



 
تواندَ تقليل نامند منافاتى ندارد؛ زيرا كه مى 999لِ مقيد به آن كه به درجه اعتدال نرسيدهذكر يافت در معنى تقلي

بود كه خون از حيثيت مقدار زياده از آن گيرند كه معتاد باشد و با وجود آن هنوز به قوام اعتدال نرسيده باشد؛ 

ول با هم ضدّيتى ندارد؛ زيرا كه از جهت پس به اين اعتبار با وجود تكثير مادّه تقليل به عمل آمده؛ پس هر دو ق

 اند.مختلف 1000حيثيت

سؤال: اگر گويند در حمّى سونوخس كه حمّى حادث از غليان خون است هرگاه منع به گرفتن خون آن مقدار كه 

اند، در حمىّ مطبقه كه حمّى دموى عفونى است و به جهت عفونت تحليل در آن به حدّ اعتدال آيد منع نموده

شود و احتياج به غذا زياده، پس تقليل اخراج خون در آن به طريق اولى بايد كه لازم و ضرورى واقع مى بيش تر

 باشد.

ه باشد؛ بلكه اصلاً محتاج بجواب: آن است كه مسلّم و مقبول نيست كه در حمّى عفنيه احتياج به غذا بيش تر مى

باشد، و به اصلاح مادّه عفونت و تحليل فضول مىگردد به جهت آن كه طبيعت در آن متوجّه و مشغول غذا نمى

گردد و از اين جهت است كه در مطبقه تجويز اخراج خون به حدّى كه اعتدال در لهذا متوجّه به جذب غذا نمى

اند؛ خصوصاً كه نبض عظيم و سحنه، منتفخ و بول، غليظِ مايل به حمرت باشد؛ مگر مقدار آن ظاهر گردد نموده

ى مذكوره شديدة الالتهاب باشد كه در اين صورت، در اين نيز تقليل اخراج خون اهَمّ و اولى است؛ هنگامى كه حماّ

 به جهت امرى كه ذكر يافت و امّا هر گاه قاروره رقيق يا نارى باشد.

و سحنه نيز در ابتداى مرض در انخراط و كاهش بود كه فصد اصلًا نبايد كرد؛ هر چند حمّى مطبقه باشد؛ زيرا كه 

رقّت بول، دليل قلتّ خون است در بدن اگر به سبب سدهّ نباشد و انخراط و كاهش بدن، علامت تخلخل بدن و 
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سهولت تحليل رطوبات و ضعف قوتّ است. و در چنين حال، البتهّ مضرّ است و اگر رقّت بول به سبب سدّه باشد و 

 واجب است.سحنه برقرار و حمىّ مطبقه با غلبه خون باشد، فصد در آن البتّه 

 و بدان كه حمّياتى كه در آن نافض و لرزه قوى باشد، فصد جايز نيست؛ زيرا كه نافض
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و لرز شديد، دليل است بر آن كه عفونت بارد به هم رسيده؛ مانند بلغم و سودا؛ جهت آن كه در عفونت صفرا، 

باشد مگر بر سبيل ندرت و با تعفنّ مادهّ، بارده قشعريره هم نمى باشد نه لرزه شديد و در عفونت خون،قشعريره مى

فصد جايز نيست و مناسبت ندارد؛ مگر هنگامى كه با تعفّن خلط بارد خون غالب باشد و سنّ و فصل و عادت 

استدعا نمايند كه در اين صورت، فصد نمودن و قدرى خون گرفتن جايز است؛ خصوصاً بعد ]از[ ظهور نضج مادهّ 

 تعفنّه.م

بسيارى فصد جايز نيست؛ زيرا  1001نيز وجه در منع فصد با نافض آن است كه كثرت تحليل، لازم نافض است و با

كه باعث ثَوَران صفراء و تفجيج بلغم است؛ مثلاً هرگاه با حمّى حاد بول سفيد و بول رقيق و صفراء در غايت اشتداد 

چنين هر گاه تب بلغمى باشد و بلغم خام، فصد ننمايد كه مباشد، فصد ننمايند كه موجب استيلاء صفراست. و ه

 گردد.باعث زيادتى خامى آن مى

و بدان كه هر گاه در حمىّ فصد واجب باشد و طبيب حاضر گردد و مانعى نباشد، بلا مهلت فصد نمايند؛ هر چند 

ر نمود، اعتبارى ندارد و ليكن ه اند از چهلم كه بگذرد فصد نبايدچهل روز گذشته باشد. و آن چه بعض اطباّء گفته

چند تقديم تعجيل بيش تر نمايند بهتر است و اگر اتّفاق نيفتد، هر وقت كه ميسّر گردد تأخير در آن جايز نيست 
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و اكثر مجرَّبين بر آن اند و « شيخ الرئيس»و « جالينوس»به شرط مراعات قوهّ و عدم مانع به شرايط مذكوره. و 

هر گاه در حمّى حاجت به فصد نباشد و مانعى نيز نبود از غلبه صفراء و فجاجت مادهّ و  حقّ و لايق چنين است و

غير آن و فصد نمايند و خون كمى بگيرند، بدان سبب طبيعت قوتّ گيرد و مادّه را تحليل و دفع نمايد و حمىّ 

 عدت ننمايد.زائل گردد. و اماّ اين جرئت را هميشه ننمايند تا سحنه و سنّ و قوتّ و غيرها مسا

هرگاه حمىّ دموى باشد و از فصد و اخراج خون وافر مانعى نباشد و روز دوم گذشته باشد كه خون بسيار گيرند، 

 گردد. و اماّ در روز اوّل وفصد، تب منقطع مى 1002اكثر است كه در حين

 415، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

ت آن كه در اين يك دو روز، توقّع نضج نيست. و اين دوم اگر فصد نمايند، افراط در اخراج خون ننمايند؛ به جه

منافى نيست؛ به جهت آن كه اخراج،  -كه مادهّ خون در اخراج محتاج به نضج نيست -قول با آن چه قبل ذكر يافت

[ ديگر است و تكثير در اخراج ديگر و اخراج خون در روز اوّل هر چند مجوَّز است و ليكن تكثير آن غير جايز ]است

 آن كه مادّه آن نضج يابد.تا 

هر خلطى را نضج خاصّ است مادهّ خون هر چند به نسبت موادّ اخلاط ديگر نضيج است  1003و ببايد دانست مادهّ

 يابد و نضجو ليكن فى نفسِه در اوائل امراض حادثه از آن، نضج چندان ندارد و چون يك دو روز بگذرد، نضج مى

به جهت حرارت و رطوبت مادهّ اگر از امتزاجات و موانع خالى باشد و در روز  اين نسبت به اخلاط ديگر اسرَع است؛

 گردد.سوم، نضج آن تمام مى
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 ها احتراز از فصد واجب است:[ كه در آنو بدان كه احوال و امزجه ]اى

 

نين باشد و بلغم، غالب؛ پس در چيكى از آن جمله، مزاج شديد البرد است؛ به جهت آن كه در آن خون كم مى

مزاج و چنين حالت، فصد چگونه رَواست؟ و هم چنين در بلاد شديد البرد؛ زيرا كه در اين بلاد، خون متكاثف 

ت كند؛ به جهت نقصان حرارگردد و در بدن غوص مىباشد و قليل الحجم؛ پس اگر فصد نمايند بَرد مستولى مىمى

 اند.سيار شديد منع از فصد نمودهكه لازمه تنقيص خون است. و از اين جهت است كه در سرماى ب

اند قوّه را و اند روح را و شديد الإضعافو هم چنين نزد وجع شديد؛ به جهت آن كه اوجاع شديده، قوى التحليل

 در اين حالت، فصد باعث مزيد ضعف روح و قوهّ خواهد گرديد.

كشد و اين ، موادّ را به جانب خود مىباشد و فصدو نيز در وجع شديد، موادّ و طبيعت متوجهّ جانب عضو موجع مى

به مفاسد. و اماّ هر گاه خوف آن باشد كه وجع  1004شود و مفُضىمعنى باعث اختلال طبيعت و انجذاب موادّ مى

باعث حدوث ورم گردد در عضوى شريف يا در عضوى كه مجاور اعضاء شريفه است يا وجع به سبب ورم اعضاء 

اند و جايز غير آن، كه در اين صورت با وجود شرايط، اطباّء رخصت فصد داده باطنيه باشد مانند ذات الجنَب و

 است.
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و هم چنين بعد از استحمام محلّل؛ به جهت آن كه باعث افراط نقصان روح خواهد گرديد. و هم چنين عقب جماع؛ 

نفسيه كه لازمه جماع است، تحليل بسيار در روح  خصوصاً با انزال باشد؛ به جهت آن كه به سبب حركات بدنيه و

 شود و با انزال، تحليل به حدّ افراط؛ به جهت كثرت اخراج روح با مَنى.واقع مى

اند و خون هنوز و هم چنين در سنّ كم تر از چهارده سالگى، به جهت آن كه رطوبات در اين هنگام، سهل التحللّ

غلبه است و با وجود اين امور، افتقار به نموّ بيش تر است و لهذا فصد جايز متين و كثير المقدار نشده و بلغم را 

گردد؛ و ليكن هر گاه حاجت قوى داعى گردد و چاره نباشد از آن، پس فصد نيست كه موجب ضعف و منع نمو مى

يكن و لتوان نمود در صورتى كه سحنه، قوى و عضلات، مستحكم و عروق، وسيع و ممتلى و رنگ بدن سرخ باشد؛ 

فصد را بايد كه به تدريج نمايند و ابتدا اندك خونى بگيرند تا آن كه طبيعت به اخراج آن الفت گيرد و بى ضرر 

 باشد.

د و يابهم چنين در سنّ شيخوخت حتّى الإمكان فصد ننمايند؛ به جهت آن كه در اين سِن خون كم تر توليد مى

شود يا تنومند باشد و گوشت بدن او مستحكم و سرخ رنگ كه باشند؛ مگر آن كه حاجت قوا داعى قوا ضعيف مى

 فصد او جايز است؛ امّا افراط نبايد نمود اصلاً.

و هم چنين نحيف الأبدان لاغر و فربهان شحمى رَخو البدن و سفيد پوستان رَخو اللحم و زرد پوستان عديم الدمّ 

 ث ضعف ايشان است.كه حتّى المقدور ايشان را فصد نبايد نمود و جهت آن كه باع

 ببايد دانست كه قضافت و لاغرى بر دو نوع است: يكى، به سبب قلّت دم و اين لا محاله مانع فصد است.

ل كند و بددوم، آن كه به سبب حدّت خون باشد؛ به جهت آن كه طبيعت به سبب اكراه از خون تصرف در آن نمى

د و با وجود آن بدن لاغر باشد به افراط كه در چنين سازد؛ پس خون بسيار در بدن مجتمع گردما يتحللّ نمى



 
شخصى فصد نمودن جهت تقليل مادهّ و اطفاى حدّت آن و خورانيدن مطفيات، مجوَّز و مفيد است. و فرق ميان 

 اين و مهزولِ ]نوع
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 گردد.لازمه قلتّ دم است ظاهر مىها و ضعف طبيعت و غير آن كه [ امتلاء آن[، از خلوّ عروق و ]عدماول

باشد. و ديگرى، شحمى [. و در اين، بدن صلُب و گرم مى[ نيز دو نوع است: يكى، لحمى ]گوشتىو سمَِن ]فربهى

باشد و در آن، دمِ غالب كه مادهّ انعقاد لحم است و فصد، جايز. و [. و در اين، بدن رخو و نرم مى]شخص پر چربى

و فصد، غير مجوَّز. و در لحمى بدون شدّت احتياج نيز غير مجوَّز؛ به جهت آن كه باعث خلوّ در اين، بلغم غالب 

 ها در لحم و اختناق حارّ غريزى است و اين، قتاّل است.عروق و انضغاط آن

 و اماّ كسان سفيد پوست و زرد پوست قليل الدمّ، ظاهر است كه قابل فصد نيستند.

 : يكى، آن كه خون از بدن كم شود؛بدان كه زردى پوست دو قسم است

باشد. دوم، آن كه خون در بدن بسيار باشد و ليكن غليظ و به چه ناقهين را مىچه از ظاهر و چه از باطن چنان

 سبب غلظت و يا امر ديگر ميل به سوى جلد ننمايد و لهذا جلد زرد نمايد.

ه زرد پوستِ عديم الدّم و هم چنين كسانى را كه و اين نوع، مانع فصد نيست و لهذا در آنجا مقيد نموده شده ب

بيماريهاى مزمن طويل كشيده باشند؛ زيرا كه طول مرض باعث تحليل و نقصان خون است و ضعف هضم كه لازمه 

امراض طويله است؛ مگر آن كه فساد دم داعى گردد كه در اين صورت، فصد جايز است اماّ در حين فصد بايد تأملّ 



 
، رنگ رقيق استلظت خون: اگر سياه غليظ است، اخراج بايد فرمود به قدر مطلوب. و اگر سرخ كمنمود در لون و غ

 فى الفور بايد بند نمود و نگذاشت كه اخراج يابد كه خطرناك است.

و هم چنين در حالت امتلاء از طعام كه در اين حالت، خوف انجذاب مادّه غير نضيجه است به سوى عروق به عوض 

چه ذكر نمايد و خوف حدوث سدهّ است. و هم چنين هنگام امتلاء امعاء از ثفل؛ به جهت آنراغ مىآن كه استف

يافت. امّا اگر معده از طعام و امعاء از ثفل ممتلى باشند و فصد در آن واجب گردد، بايد كه اعضاء را تنقيه فرمايند 

 ء فرمايند هنگامى كهست؛ يعنى قىء ااوّلًا، پس فصد نمايند. و بهترين چيزها جهت تنقيه معده قى
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معده ممتلى باشد. و جهت تنقيه امعا، حقنه؛ يعنى اگر امعاء ممتلى از ثفل باشند، حقنه فرموده بعد از استراحت 

 طبيعت، فصد فرمايند.

ولِ آن تولدّ يابد يا سهل القبو هم چنين كسى كه فم معده او ذكى الحسِ و يا ضعيف باشد و يا صفراء بيش تر در 

صفراء باشد كه در او دليرى به فصد نبايد نمود؛ خصوص هنگام ريق؛ يعنى ناشتا و خلوّ معده از طعام كه باعث 

ضرر عظيم و خوف هلاكت است؛ بلكه بايد هنگام شدّت احتياج به فصد اگر ناشتا باشد، اندك طعام لطيف خفيفى 

 ند.بخورانند و بعد از آن فصد نماي

 1005و علامت ذكاى حسّ فم معده، متأذّى شدن از بلع چيزهاى صاحب لذع است. و علامت ضعف آن، اشتها و

يافتن وجع در فم معده. و علامت كثرت تولدّ صفراء در فم معده و سهولت قبول آن صفراء را، غثيان و تلخى دهن 

بايد كه صاحب ذكا و يا ضعف را اوّلاً لقمه ء صفراوى نمودن است؛ پس هرگاه چنين مردم را فصد ضرور گردد و قى
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ها كه طيب الرايحة باشد و بسيار ترش حاد [ بِه و يا انار ترش و امثال اين[ از نان پاكيزه با ربُّ سيب و يا ]رب]اى

 نباشند تَر نموده بخورانند.

ه يا شربت نعناع مسك دار يا ميب و اگر به سبب برودت باشد، نان را در شربت مفوَّه به افاويه مقوّيه مانند گلاب و

شده باشد، اوّلاً او را قى فرمايند به آب گرم و يا تَر نموده بخورانند. و كسى را كه صفراء در معده او متولدّ مى

[ نان با سكنجبين و يا اشربه حامضه مناسبه بخورانند و اندكى استراحت فرموده، فصد سكنجبين، پس لقمه ]اى

صد جهت استخلافِ دم جيد كباب را بخايند و آب آن را فرو برند. و يا قليلى از جرم آن و بسيار نمايند. و بعد از ف

ها نباشد از هضم آنخورند. و هم چنين غذاهاى ديگر بسيار تناول ننمايند؛ زيرا كه معده به سبب فصد ضعيف مى

 آيد.عاجز مى

ورتى است كه صفراء غليظ باشد؛ و اماّ اگر رقيق باشد، [: و ببايد دانست كه قى با آب گرم و سكنجبين در ص]فايده

قى نمودن به آب سرد بهتر است؛ زيرا كه باعث اجتماع صفراء و تغليظ آن و منع از تشتّت و تكثيف و قبض معده 

 شود.و اعانت بر قى مى
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گردد از چه عارض مىو در بيان آن كه آن شعبه هشتم: در بيان كيفيت فصدى كه مراد از آن حبس خون باشد

 فصد غير واجب

 



 
بدان كه هم چنان كه اسهال را به اسهال و قى را به قى قطع دهند، هم چنين خروج دم را به اخراج دم منقطع 

 نمايند؛ مانند نزف الدّم؛ چه از رعاف و چه از صدر و چه از مقعده و چه از رحم و چه از بعضى جراحات، به فصدمى

چه ذكر يافت؛ جهت جذب به جانب مخالف؛ و ليكن بايد كه اين فصد را بسيار ضيق دارند؛ چنانمنقطع و باز مى

گشايند تا جذب آن بيش تر از استفراغ باشد؛ زيرا كه مقصود درين جا اماله مادّه است نه تنقيه و لهذا بايد كه فصد 

گيرند، تا آن كه قوهّ محفوظ و باقى ماند و ضعف عارض نگردد به نحو مذكور و به مراّت كثيره در ميان مهلت داده ب

و تكرار جهت بقاى مدّت نزف الدم است ]و[ اگر زود مندفع گردد احتياج به تكرار نيست. و در صورت تكرار، هر 

: تكثير اعداد فصد بهتر است از 1006گفته« شيخ الرئيس»[ از مرتبه ديگر خون كم تر بگيرند. و لهذا مرتبه ]اى

 تكثير مقدار اخراج خون به يك دفعه.

، وقتى است كه نزف الدمّ قوى نباشد و اماّ اگر قوى باشد و خوف خطر شديد، 1007و بدان كه منع از اخراج تكثير

جايز است كه به يك دفعه آن مقدار خون بگيرند كه غشى آورد؛ زيرا كه غشى بنا بر تبريد، مزاج خون را غليظ 

ماند. و نيز از خاصهّ غشَى است كه خون را به باطن متوجهّ بالضروره از نزف باز مىگرداند و به سبب غلظت مى

 ماند.گردد به جهت محافظت آن و لهذا نزف باز مىسازد به تبعيت طبيعت كه مايل و متوجّه به سوى قلب مىمى

و بدون حبسِ  پس ظاهر گشت كه اجازت اخراج دم كثير در صورت ضرورت شديده است كه بى آن حبس متعذرّ

آن، خوف هلاكت باشد؛ و الاّ در صورت عدم ضرورت شديده، اخراج خون بسيار بديهى است كه مضرّ است؛ به 

 [ سبب تحريك و تقليل رطوبت آن.جهت اخراج روح با دم و تحليل قوا و سخونت خون باقى مانده در بدن ]به
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آيد و اجزاء لطيفه خون مستحيل به صفراء آن كم، لا محاله صفراء به هيجان مى و چون خون گرم گرديد و رطوبت

گرداند؛ زيرا كه رطوبات لسان نسبت به رطوبت ساير اعضاء در غايت گردد. و نيز فصدِ چنانى، لسان را خشك مىمى

 رسد. و اگر اتّفاقاًه هم مىيابد و لهذا اوّلاً خشكى در زبان بلطافت است و از همه رطوبات بدنيه زودتر تحليل مى

چنين واقع شود، تدارك آن به ماء الشعير و شكر بايد نمود كه با وجود تطفيه، غذائيت نيز دارد و اگر تقويت زياده 

مطلوب شود، امراق گوشت بزغاله و فراريج نيز در آن بيفزايند و غذاى وافر تناول ننمايند كه معده به سبب حدوث 

 هضم آن عاجز آيد. ضعف عارض از فصد، از

 شعبه نهم: در بيان احكام تثنيه فصد و بيان كسانى كه فصد ايشان در شب و در خواب بايد كرد و فصد مجانين

 

بدان كه هر گاه تكرار فصد كه عبارت از تثنيه آن است ملحوظ باشد و شقِّ به حذاء مفصّل خواهند كرد، بايد كه 

 ه موجب انكشاف شقّ طولانى است مانع التحام گردد.رگ را در طول بگشايند تا حركت مفصلّ ك

و نيز فصد را وسيع گشايند تا زود به هم نيايد و ملتحم نگردد. و اگر با وجود اين مراتب اگر خوفى از سرعت التحام 

قدرى نمك در آن مخلوط نموده باشند تَر نموده بر آن گذارند و بالاى آن عصابه  1008باشد، خرقه را به زيت كه

هاى آن [ ببندند؛ جهت آن كه زيت و جميع ادهان موجب عسر التحام جراحت است؛ به جهت منع التصاق لب]اى

و نمك بنا بر تجفيفى كه دارد، مزيل رخاوت و مزيد بطوءِ التصاق و مانع حدوث عفونت است؛ زيرا كه بساست كه 

تى است كه تكرار و تثنيه در يك روز گردد. و اين تدابير در صورروغن تنها باعث رخاوت و عفونت و چرك مى

                                                           
 (. ب:) كه( حذف شده.1)  1008



 
ها نيست و در همان روز بعد شش ساعت تثنيه كنند. مطلوب نباشند؛ بلكه به فاصله چند روز و إلاّ احتياج به اين

 [، قوى الجسد و جراحت او سريع الالتحام باشد كه محتاج بدان است.]فصد شده 1009و اماّ اگر مفصود

 هنگام فصد، باعث قلّت وجع جراحت و مانع -تريعنى نيش -و بدان كه تدهين مبضع
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سرعت التحام است. طريق تدهين مبضع آن است كه روغن زيت يا غير آن به ملايمت بر مبضع بمالند و مبضع را 

 د.نماين در روغن غوطه دهند و به خرقه اندك پاك نمايند به نحوى كه بر مبضع اندك آلوده ماند پس بدان فصد

و بدان كه هنگامى كه تثنيه فصد در يك روز مطلوب باشد، مفصود را از خواب باز دارند؛ زيرا كه در خواب، افعال 

 گردد.باشند و بدان سبب محلّ فصد به سرعت ملتحم مىطبيعى قوى تر مى

چنين روزى اتّفاق نيفتد و و بهترين ايام فصد در زمستان، روزى است كه در آن باد و باران ساكن باشند و اگر 

جنوبى بهتر است از شمالى و در فصل گرما نزد اعتدال آن؛ زيرا كه  1010ضرورت شديده داعى شود، مناسبت هبوب

مقصود اعتدال هواست تا طبيعت را هيچ تشويشى و اضطرارى رو ندهد و رياح هر چند تمامى بارِداند نسبت به 

شتا  لهذا هبوب آن در -به جهاتى كه در مبحث رياح ذكر يافت -است تربدن و ليكن جنوبى نسبت به شمالى گرم

 باعث تسكين هواست و هبوب شمالى در گرما باعث سردى هوا و تبريد و ترطيب باران ظاهر است.

                                                           
 (. الف: مقصود.2)  1009
 (. ب: به هبوب.1)  1010



 
 [؛ به جهت آنو ببايد دانست كه مجانين و اهل وسواس را در شب بايد فصد نمود در هنگام نوم غرق ]يعنى عميق

د نمايباشد و در نومِ غرق، مطلق حركتى و اضطرابى نمىسبب ظلمت و خنكى هوا خواب غالب مى كه در شب به

 تواند فصد ايشان نمود.و به خاطر جمعى بى تشويش فصاّد مى

گذارند كه ايشان را فصد نمايند و اكثر است كه از ديدن خون و نيز اهل وسواس را به سبب خوف از فصد نمى

و عدم تمكين مجانين ظاهر است. و نيز در شب و در خواب، باعث نديدن خون  1011گرددىايشان را غشى طارى م

 چه ذكر يافت.و سرعت التحام موضع فصد است؛ چنان

 و فايده ديگر آن كه چون به سبب خواب و تعطيل حواسّ ظاهره و عدم مشغولى
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 ها و اختلاط با هماخلاط متمكنهّ و غليظ راسبه و ترقيق و هيجان آن ها و توجهّ به باطن و تصرّف درطبيعت بدآن

گردد. و از اين جهت است كسانى كه در ابدان ايشان به سبب آن كه حرارت به تبعيت آن نيز متوجّه باطن مى

ح هاى موحش و اشكال و الوان و طعوم و رواياخلاط فاسده است، در هنگام خواب به حسب غلبه آن خلط، خواب

 بينند.مختلفه مى

كنند و چون در آن هنگام اخلاط در تحريك و هيجان و ها و فرياد مىجهند از خوف آنو بساست كه از خواب مى

گردد و از اندفاع آن تخفيف در مرض و سوداء نيز با خون مختلط گشته پس اگر فصد نمايند، اكثر آن مندفع مى

 دهد و همين مطلوب است.عوارض آن رو مى

                                                           
 گردد.(. ب: عارض مى2)  1011



 
ان كه رگ مجانين را بايد ضيق گشود با وجود آن كه فايده و مناسب، فصد وسيع است ايشان را براى اخراج بد

موادّ غليظه فاسده و ليكن چون عقل ايشان بر جا نيست، از خوف آن كه مبادا رگ خود را باز نمايند و يا حركت 

فع گشته باعث هلاكت گردد؛ پس به ناچارى جا كنند و رگ گشوده گردد نگذارند كه بند نمايند خون بسيار دبى

جا آن است كه قريب به اعتدال تنگ گشايند تا زود ملتحم گردد و از خوف اين مأمون گردند. و مراد از ضيق اين

 باشد در سعت و ضيق؛ نه ضيق بسيار كه خون غليظ مطلق برنيايد.

 و ببايد دانست كه تأخير تثنيه فصد براى چند امر است:

بارگى مقدارى كه مطلوب است نتوانند گرفت كه در اين حالت حظه ضعف بنيه مريض كه بدان سبب يكيكى، ملا

 هر مقدار كه مقتضى باشد مهلت داده باز عند الحاجت فصد ديگر نمايند؛ هر چند بعد از هفته باشد.

بگيرند و بعد ]از[ ظهور دوم، آن كه مادهّ واجب الإخراج هنوز نضج تام نيافته قدرى به جهت تخفيف امتلاء خون 

 نضج تام، تتمّه را اخراج نمايند.

سوم، آن كه مادهّ لازم الدفع در عضوى بعيد باشد كه به جهت تحريك آن فصد نمايند و خون قليل بگيرند تا 

طبيعت به حركت آيد و توجّه نمايد آن مادهّ به سوى عضو مفصود، پس باز فصد نمايند تا مادهّ فاسده دفع گردد 

 جا يك ساعت است اگر خوف ضعف نباشد.هايت تأخير در اينو ن
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چهارم، آن كه خون فاسد بسيار و خون صالح كم باشد كه در اين حالت تأخير تثنيه تا آن زمان است كه عوض 

وان تل به هم رسيده مىخون جيد كه در فصد اولّ اخراج يافته حاصل گردد. و اين، از زوال ضعفى كه بعد از فصد اوّ

 دريافت نمود در اكثر احوال.



 
ن ، فاصله ميا-نمايندچه در فصد براى حبس الدّم مىچنان -ببايد دانست كه هر گاه مراد از فصد جذب خون باشد

فصد اولّ و ثانى، يك روز در ميان در تقديم و تأخير جايز است وقتى كه ضرورت بسيار داعى نباشد. و سه ساعت 

توان تثنيه نمود؛ به همان شرط كه فصد ضيق باشد و خون اندك بگيرد در يك روز در نفث الدّم قوى مى فاصله

كه خون اماله نمايد و چون اماله نمود و نزف الدّم بند گرديد ديگر خون نگيرند. و بالجملة، اين امور مفوَّض برأى 

آورد و براى تذكّر و دستور العمل مكررّ ذكر چه مناسب داند به عمل طبيب حاذق است كه هر جا و هر وقت آن

 يافت.

ببايد دانست اگر تثنيه فصد به فاصله اندك زمانى اراده باشد، شقّ رگ را در عرض گشايند؛ يعنى طولانى ننمايند؛ 

 و الاّ فصد در عرض بسيار ممنوع است. و اگر بعد از زمانى مُعتدَ مراد باشد و ليكن در يك روز، مورّب اولى است.

ول يابد از طو اگر به مراّت و فاصله ايام خواهند، طولانى بهتر است؛ زيرا كه موضع فصد به عرض زودتر التيام مى

 و مورّب، بين بين است و هر چند اطوَل، أبطأ در التيام است؛ چنان چه ذكر يافت.

التحام مخصوص به شرائين  و بدان كه آن چه ذكر يافت در شقّ به عرض و توريب و طول و سرعت و توسطّ و بطوءِ

چه متعارف است در اكثر؛ به جهت است مطلقاً و اورده نيز به شرطى كه شقّ وريد نزديك مفصل واقع شود؛ چنان

 آن كه حركت مفصل در شقّ طولانى باعث تفريق و بطوءِ التيام است نسبت به موربّ و مورّب نسبت به عرض.

اذى مفصل و يا قريب بدان باشند، حكم آن بالعكس است؛ به جهت زوال و اماّ اگر در اورده ]و[ در غير محلّ مح

 -خواه محاذى مفصل باشد و خواه بعيد از آن -سبب؛ به خلاف شرائين كه حكم آن در هر موضع كه فصد نمايند

 عها در عرض شريان واقحكم آن همان است كه ذكر يافت. و علّت اين، آن است كه اكثر الياف شرائين و معظم آن

 است، پس
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شقّ در طول شريان باعث قطع الياف بسيار است و اين، مستلزم عسر التيام شق است؛ به خلاف شقّ در عرض و 

 بعد از آن در توريب.

و وجه ديگر در اسرعَيت التحام شق به عرض، شريانى و ابطئيت طولانى آن است كه شريان نزد انبساط، تجويف 

 گردد؛ به خلاف شقّ عريض.هاى موضعِ شقّ مىگردد لا محاله و اين معنى، بالضروه باعث انتفاخ لبع مىآن وسي

بيايد دانست كه هر چند در فصد، درد ]و[ وجع بيش تر ظاهر گردد، اسرع خواهد بود در التيام؛ به جهت آن كه 

 قوّت وجع، موجب زيادتى قوهّ ملحمه است.

تثنيه و تكرار فصدى كه در يك روز مطلوب باشد ممنوع است؛ به جهت آن كه ذكر بدان كه خواب نمودن ميان 

يافت. و هم چنين گرفتن خون بسيار كه باعث غشى گردد. و اماّ دواى مقوىّ و غذاى لطيف خفيف بين الفصدين 

ه است كه خوردن براى حفظ قوهّ و تقويت مطلوب و ممدوح است. بالجمله، ملاك امر در هر امر مراعات حفظ قوّ

 از دست نرود.

 ها اولىها ضرور است و اجتناب از آنشعبه دهم: در بيان امورى چند كه قبل از فصد و بعد آن فصد مراعات آن

 

آن، موجب تعسّر فصد  1012بدان كه قبل از فصد نبايد به حمّام رفت؛ به جهت آن كه به سبب تليين جلد و انزراق

گردد. و اماّ اگر مفصود، غليظ الدّم و ضخيم الجلد باشد، براى ترقيق دم و تليين جلد اگر به حمّام رود بعد از مى

                                                           
 انزلاق.(. ب: 1)  1012



 
آن فصد نمايد بهتر است. و هم چنين پيش از فصد، طعام و شراب بسيار نخورند و نياشامند و حركات متعبه 

و طيش و فرح و خوف مفرط و جماع ننمايند. و بعد از آن، اين امور و خواب مضعفه نفسانيه و بدنيه از قبيل غضب 

 نمايد:گردد و ذكر نيز مىها ذكر يافت و به تأملّ معلوم مىمتّصل آن ننمايند. و وجه هر يك ]از[ آن

 آورد و حركت اخلاط،وجه خواب آن است كه فصد لا محاله اخلاط را به حركت مى
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مانند و در عضلات شود و چون خواب نمايند متصّل بدان، آن ابخره از تحليل باز مىموجب انبعاث ابخره مى

ترين مدّت فصل ميان فصد و خواب شش ساعت است. و اماّ گردند و كممحتبس گشته، باعث كلال اعضاء مى

تر از زمان معتاد به خواب نمايند بهتر اشخاصى كه معتاد به خواب باشند، بايد كه فصد ايشان را هر چند بيش 

 از سه ساعت نباشد. 1013تر گردد كه كمتراست تا فاصله ميان فصد و وقت خواب بيش

و وجه منع بر خوردن طعام و شراب بسيار بعد از فصد آن است كه امتلاء باعث ضعف و مزيد ضعف حادث از فصد 

 آيد وتواند نمود و از هضم آن عاجز مىا بسيار نمىاست؛ زيرا كه طبيعت مشقّت و رنج فصد كشيده، تحمّل غذ

گردد؛ پس بايد كه تا دو سه روز تقليل نمايند و اطعمه لطيفه خفيفه تناول نمايند انهضام تام نايافته باعث فساد مى

 و به تدريج به عادت مقررّ رسانند.

مزيد آن و باعث فساد و اختلال و ضعف و تعب و رياضت، باعث ثَوَران اخلاط و موادّ اند و فصد بعد از آن نيز 

اند و به سبب حركت فصد اخلاط سخونت يافته، باعث مزيد سخونت و ثَوَران ها مسخنّ بدنگردد. و نيز اينمى

                                                           
 (. ب: و كمتر.1)  1013



 
گردد و بدان سبب كه حمّى و حركت بسيار تحليل را لازم دارند و فصد گردد. و بساست كه حمىّ عارض مىمى

 گردد.پس لا محاله باعث شدّت ضعف مىنيز تحليل ارواح و قوا را، 

و هم چنين استحمامِ محلِّل بعد از فصد ممنوع است؛ به همان جهت كه ذكر يافت در تعب و رياضت. و استحمام 

محلِّل، آن است كه حماّم گرم باشد و در آن بسيار مكث نمايند كه تحليل بسيار واقع شود. و امّا استحمام معتدل 

اندك  گردد به سببتحام موضع فصد مجوّز است؛ براى آن كه باعث تحليل بقاياى فضول مىبراى ترطيب بدن و ال

 تحريك اخلاط و ميل به ظاهر جلد.

 ها از جمله ضروريات استشعبه يازدهم: در بيان احكام كلّيه كه به فصد تعلقّ دارد و حفظ آن

 

 1014و مادّه منصبه سليمببايد دانست كه هر گاه بعد ]از[ فصد، عضو مفصود متورمّ گردد 
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غير فاسد و هنوز در انصباب بود، بايد كه به زودى از جانب مقابل آن فصد نمايند تا مادّه متوجهّ آن جانب گردد. 

ء باشد، آن را ميل به جانب ديگر دادن جايز نيست؛ زيرا كه موجب براى آن است كه اگر مادهّ ردى« سليم»و قيد 
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موضع به همان فصد سابق اگر تواند شد مندفع گردانند و  گردد؛ بلكه واجب است كه آن را از همانفساد ديگر مى

 الاّ فصد ديگر قريب بدان عضو نمايند؛ خواه مادهّ در انصباب باشد و يا منصبَّ گشته و ايستاده.

حكايت نمود كه در دمشق در سنه شش صد و پنجاه و ما بعد آن چنين اتّفاق افتاد كه مردم آن شهر را « قرشى»

گرديد به ورم حارّ سرخ و اطباّى آنجا به فصدِ رسيد و بعد از فصد دست مفصود متورمّ مىمى امتلاء خون به هم

شدند و بعضى كه كردند، اكثر در هفتم آن هلاك مىنمودند و هر كه را از دست ديگر فصد مىدست دوم امر مى

حظه ]كنند[ و مادهّ ورم را دريابند گشتند. و لهذا لازم است بعد ]از[ تورمّ ملاماندند تا بيستم هلاك مىباقى مى

چه ذكر يافت فصد نمايند. و هم چنين ء فاسد؟ و به حسب آن چنانكه از خون صالح سليم است يا از خون ردى

در استعمال مَراهِم بارده؛ مانند مرهم اسفيداج و غير آن و اطليه مبرّده قويه بر عضو متورّم مفصود تنقيه مادّه از 

انصباب مادهّ به  1015د؛ زيرا كه استعمال مَراهِم و اطليه شديدة البرد با ردائت مادهّ، خوف عود وردائت واجب دانن

 به هلاكت است. 1016سوى احشا و اعضاء شريفه و مفضى

و كسى كه در بدن او اخلاط بسيار باشد و فصد نمايد و خون آن مقدار كه مطلوب باشد نگيرد و آن فصد، بنا بر 

ى و فساد ديگر گردد تدبير جيد النفع در آن، تكرار فصد است و اخراج خون زائد به قدر تحريك موادّ، موجب حمّ

 مطلوب اگر كفايت نموده بهتر و الاّ به حسب غلبه خلط با قى به استفراغ آن خلط بايد پرداخت.

دّت فصد و كسى كه در بدن او خون سياه سوداوى بيش تر تولدّ يابد، او محتاج است به آن كه به هر اندك م

نمايند؛ به جهت آن كه خون سوداوى با وجود آن كه به سبب ردائت و يبس طبيعت، شديد الكراهة است طبيعت 

 گردد هررا ]و[ موجب ثقل بدن نيز مى

                                                           
 (. ب:) و( حذف شده.1)  1015
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 و ليكنگردد چند قليل القدر باشد و از اين جهت است كه بعد از فصد و اخراج، فوراً تخفيف در بدن حاصل مى

بايد كه تكثير در اخراج خون چنين كسى ننمايد و هر مرتبه كه فصد نمايند، اندك خونى بگيرند هر چند تغير در 

 رنگ خون به هم نرسد.

و بعد از فصد، تنقيه سوداء به مسهل سوداء نمايند و اگر چنين تدبير ننمايند در ابتدا و اواسط سنّ جوانى، در سن 

رودت مستولى خواهد گشت و سكته و امثال آن از امراض بارده بلغميه او را عارض خواهد شيخوخت بَر او بلغم و ب

گرديد؛ زيرا كه خروج دم فى الحال هر چند مخرج سوداء و باعث فرح است و ليكن افراط آن به جهت ازاله رطوبت، 

رد يابس، لا محاله امراض گرداند و هضم را ضعيف و هنگام ورود سنّ باگردد و مزاج را سرد مىمزيد سوداء مى

 وقت واجب دانند.گردد و لهذا احتراز از اخراج خون بسيار در آنبارده حادث مى

حمّيات گردد؛ به سبب تهيج اخلاط ساكنه و حدوث  1017و ببايد دانست كه بسيار است كه فصد باعث حدوث

عفنِ قليل المقدار ساكن باشد و فساد  ها و حمّيات، باعث تحليل عفونات گردند؛ مثلاً در بدن، خلطىعفونت در آن

آن ظاهر نگردد و اتّفاقاً فصد نمايند و آن خلط به حركت و ثَوَران آيد و حمىّ حادث گردد و به سبب نوبات و 

 تحريكات ايام حمىّ به تحليل رود و باعث ايمنى از آفات متوقعّ شود.

اشربه قويه مناسبه بياشامد تا تدارك ضعف معده بدان كه هر صحيح المزاج كه فصد نمايد، بايد كه بعد از آن 

حاصله از فصد نمايند و معين انهضام طعام گردد. و كسى كه معتاد به عروض غشى باشد نزد فصد، بايد كه قبل از 
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گردد؛ چنانچه در حالت غشى، فصد از مفيقات فصد او را فصد فرمايند؛ زيرا كه اين باعث عدم عروض غشى مى

 ء اگر افتد در آن هنگام.همچنين قى سريعه آن است. و

 شعبه دوازدهم: در بيان احكام عروق مفصوده بالإجمال

 

اند يا شرائين. و اكثرِ مستعملِ فصد، اورده است و فصد شرائين، غير مستعمل الاّ بدان كه عروق مفصوده يا اورده

 چند وجه:نمايند به نادرا؛ به جهت آن كه اطباّء جرئت به مبادرت فصد آن نمى
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 اوّل، آن كه به سبب ضربان و جهندگى كه دارند، خوف عدم التيام و نزف الدم است.

 گردد به استفراغ روح بسيار با خون.ها خون قليل و روح كثير است، باعث ضعف مىدوم، آن كه چون در آن

دد فصد گرتر است، باعث ضعف قلب مىها بيشانى در آنسوم، آن كه به سبب اتّصالى كه با قلب دارند و روح حيو

 ها.آن

 شوند.چهارم، آن كه امراضى كه محتاج به فصد شرائين باشند، كم تر واقع مى

چه در ها دو طبقه است؛ چناناست در اكثر؛ به جهت آن كه جرم آن« ابورسما»ها موجب پنجم، آن كه فصد آن

اند ]و لذا[ بساست كه جراحت جلد بالاى بان و سرعت حركت، عسر الالتحامها ذكر يافت و به سبب ضرتشريح آن

ها قبل از التحام عِرق مُلتئَم گردد و خون از شريان بر آيد وزير جلد افتد و مجتمع گردد و همه خود مسمىّ آن



 
كه زود ملتئَم  ضيق باشد و جلد را زود نگذارند 1018به زبان يونان مگر در صورتى كه شقّ عرق« ابورسما»است به 

 گردد.

 هاشعبه سيزدهم: در بيان ماهيت و منافع اورِده مفصوده كه در دست است و تفصيل آن

 

اند: قيفال، اكحل، باسليق، حبل الذراع، ها متداول است، شش عرقاند و فصد آنبدان كه از اورده كه در دست واقع

 ابطى، اسيلم:

ء است و چون اين عرق بر كناره ذراع واقع به معنى كناره هر شى : كه عرق اولّ است، به لغت يونانى1019قيفال

است، لهذا بدين نام مسمّى گشته. و به معنى پادشاه نيز آمده است؛ به جهت آن كه چون از سر آمده و سر به 

 منزله رئيس و پادشاه بدن است، مجازاً مسمّى بدان گشته.

دن است و در هنگام امراض دماغى و عين و حلقوم آن را و فايده فصد آن، مخصوص به اخراج خون از سر و گر

 گويند.« سررو»گشايند. و لهذا آن را به فارسى مى
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يعنى موضع اتّصال عضد با ساعد، سر عضله را بالا گذاشته، « 1020مابض»طريقه فصد آن، آن است كه بالاتر از 

[ و يا غير آن خيط عريضى كه رباط نامند به نحوى كه اذيتى به جلد اىانتهاى عضد را قريب به مفصل به تسمه ]

نرسد مستحكم ببندند كه عِرق خوب ظاهر گردد ]حالا[ از موضعى كه نرم است ]و[ متّصل به مابض، عرق را 
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 يظبگشايند به طول آن و وسيع؛ تا آن كه خون به قدر واجب و حسب مدعّا اخراج يابد؛ زيرا كه جرم اين عرق غل

نمايد و اگر فصاّد خطا نمايد، به زودى عرق را جسته بر آن نيشتر بزند و الاّ باشد ]و لذا[ شقّ ضيق كفايت نمىمى

[ از آن كه در وحشى ساعد آمده آن را جويند كند و اگر عرق مذكور در جاى خود پيدا نباشد، شعبه ]اىورم مى

 و بگشايند.

است، بنا بر آن است كه فصد آن بر موقع و مكان مخصوص آن مأمون است و اند كه فصد آن اسلم چه گفتهو آن

گشايند، اكثر غير مأمون از شرّ و ضرر چه عوام را مروّج است كه بر سر عضله محاذى مابض و يا تحت آن مىالاّ آن

 است؛ به جهت احتمال رسيدن جراحت به عضله.

اكحل و باسِليق و ابطى نيز هست و واجب است كه مراعات آن در [: بدان كه اين قاعده مذكوره، شامل فصد ]نكته

در « قرشى»ها؛ به جهت آن كه موجب اخراج خون كما ينبغى و ايمنى از لحوق آفات عصب و شريان است. و اين

گفته: جارى است عادت به فصد اين عروق اربعه ]در[ تحت مابض و حال آن كه واجب آن است كه « شرح قانون»

ردد؛ گاشد؛ به جهت آن كه بضع اگر به حذاى مابض باشد، به آسانى خروج دم به طريق انزراق حاصل نمىفوق آن ب

 نمايد.گردد و منع انزراق مىبه جهت آن كه دست هر گاه حركت نمايد، جلد آن موضع متكاثف مى

نيست؛ پس حذر و  و اگر بضع تحت مابض واقع شود، مأمون از آفات عصب و شريان به سبب كثرت عضل در آنجا

 احتياط از رسيدن بيش تر به بعض شظاياى عصب لازم است لا محاله.

 اكحل

 



 
 ء مركبّيونانى است كه به معنى شى« كحلاوش»دوم است، مشتقّ از  1021كه عِرق
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ط انسى ساعد واقع است است. و چون اين عِرق مادون قيفال و ما فوق باسليق و مركبّ از هر دو است و در وس

ها، لهذا موسوم بدان گشته، و بعضى گفته كه خون در اين عِرق، خون وافر بسيار اندك مايل به طرف اعلاى آن

 گشايند و رنگ آن كحلى است بدان جهت موسوم به اكحل گشته.است و اكثر آن را مى

و در امراض عامهّ ساطعه جميع بدن فايده فصد آن، تنقيه جميع بدن است بدون اختصاص به عضوى دون عضوى 

يز ن« هفت اندام»و « رگ بدن»و به فارسى « نهر البدن»گشايند و اين عِرق را به عربى و غلبه خون و فساد آن مى

 نامند.

طريقه فصد اين، آن است كه نيشتر بيشتر فرو نبرند بلكه كم تر و بالاى رگ را به طول و به ملايمت بشكافند كه 

زيرين عرق آسيبى نرسد؛ به جهت آن كه زير آن عصبى است مفروش و به طولِ جهت آن است كه به سطح غائر 

باشد و در توريب نيز ايمن از وصول نيشتر به عصبى كه در دو جنَب آن است در دو جانب اين رگ نيز عصب مى

از براى سهولت  طول بگشايند؛ جهت آن كه اين بهتر است 1022هاى مفصلى را بايد همگى بهنيست. و نيز رگ

چه ذكر يافت، نه مادون آن كه معمول اخراج دم و التيام عِرق نيز بى خوفى و بايد كه مافوق مابض بگشايند چنان

 است. 1023اكثر جهله
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باشد، پس بايد كه فصاّد و در حين بالاى اكحل كشيده مى 1024و ببايد دانست كه گاهى عصبه رقيقه مانند وتر

نمايد كه اگر عصبه مذكوره يافته شود بر بالاى آن، احتياط بليغ نمايد كه نيشتر به  فصد تفحصّ و ملاحظه اين را

 گردد.آن نرسد كه محدث خطر و مرض مزمن مى

نمايد و در اين هنگام اگر جراحتى به آن عصبه و هر كه را عرق غليظ باشد، اين شعبه عصبه در آن ظاهرتر مى

لت رسيدن هوا به آن؛ به جهت آن كه برودت هوا، مضرّ عصب مجروح باشد؛ به جهت سهورسد، ضرر آن بيش تر مى

 است؛ به سبب انقباض و اجتماع و زيادتى حصول تفرقّ اتّصال.
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هرگاه بر سبيل خطا جراحتى بدان رسد، تدبير آن است كه جراحت جلد را نگذارند كه زود ملتئم گردد و به التيام 

ازند. و بعد ]از[ التيام آن متوجّه التيام جلد گردند و نواحى جراحت و تمام دست را به ادهان جراحت عصب پرد

 حارّه مناسبه تدهين نمايند و اجتناب فرمايند از استعمال مبرّدات خارجيه.

؛ باشدباشد، و ليكن به ندرت بعضى را مىبيايد دانست كه هر چند زير قيفال و اكحل در اكثر مردم شريان نمى

 پس اولى و احوط آن است كه در فصد هر عِرق ابتدا امتحان و تفحصّ شريان نمايند و بعد از آن رگ را بگشايند.

 باسِليق
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كه عرق سوم است، به لغت يونانى به معنى پادشاه عظيم است و چون اين عِرق شعبه عظيم بزرگى است از رگى 

[ از رگى كه از كتف آمده نيز مختلط گشته و رگ، شعبه ]اى كه از ابطى آمده، لهذا مسمىّ بدان گشته. و در اين

 اين عِرق، مادونِ كتفى اكحل و از وسط انسى ساعد مايل تر به اسفل واقع است.

نامند و يك وريد ديگر از طرف ابط و « كتفى»ببايد دانست كه در هر وسطى يك وريد از جانب كتف آمده آن را 

د منشعب گشته يك شعبه آن بر كنار زند اعلى بدون اختلاط به شعبه ابطى و نامند و كتفى در عض« ابطى»آن را 

هاى ابطى مختلط گشته و عروق دست غير از هاى كتفى فرود آمده و با شعبهنامند و باقى شعبه« قيفال»آن را 

 اند.قيفال بالاتّفاق و غير از حبل الذراع بالاختلاف، همگى مركّب از شعبه مختلطه كتفى و ابطى

گردد؛ يكى كبير علوى و آن را باسلِيق به لفظ مطلق نامند و بالجمله، باسِليق قريب به مرفق رسيده دو شعبه مى

خوانند؛ به جهت محاذات آن « باسليق ابطى»و شعبه صغير، سُفلَوى است و آن را «. 1025باسِليق مادى»به فارسى 

معلوم گرديد كه همگى عروق يد كه مفصوداند، مركبّ به ابط؛ نه به معنى آن كه مركّب از كتفى نيست؛ زيرا كه 

ن شاء اللهّ إ -اند، مگر قيفال كه آن بالاتّفاق كتفى صِرف است و حبل الذراع نيز نزد بعضى وشعبه كتفى و ابطى

 در محلّ آن مذكور خواهد شد. -تعالى
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چون آن اتّصال به قلب و دماغ و ريه و حجاب و صدر دارد و  اند كهگفته« باسليق»بعضى در وجه تسميه اين را 

اند و از اين جهت مشابهت به سلطان هاى ديگر كه از كبد روييدهاند و لهذا شرافت دارد از رگها رئيس شريفاين

 اند.و باسِليق نيز اسم پادشاه عظيم الشأن است بدين مناسبت بدان موسوم نموده 1026عظيم الشأن دارد.
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فصد آن، بيش تر تنقيه دم از كبد و طحال و جنَب و ريه و صدر و وركين و ركبه و ساق و قدم و بالجملة  فايده

 نمايد.جميع اعضاء ما تحت عنق مى

طريقه فصد آن، آن است كه بعد از شدَّ به نحو مذكور در قيفال تفحّص نمايند كه شريان در كدام جهت آن است؟ 

يا در يك جنَب و يا هر دو جنب آن؟ پس اگر شريان تحت باسليق است فقط، در تحت آن است كه اكثرى است و 

مبضع را فرو برند و سطح بالاى عِرق را از طول بشكافند كه به سطح زيرين و شريان آسيبى نرسد، چه جاى شريان. 

 رسد.و اگر به دو طرف آن شريان واقع است، احتياط نمايند كه نيشتر موربّ نرود كه به شريان آسيبى ب

باشد و اين انتفاخ گاهى از باسليق و گاهى از شريان مى -ببايد دانست كه عند الربط اگر انتفاخى در رگ به هم رسد

بايد كه رباط را بگشايند و موضع انتفاخ را به رفق و ملايمت بمالند و باز ببندند. و اگر عود  -و هر نوع كه باشد

ببندند و همين قسم تا انتفاخ آن زائل گردد. و اگر در صرّه زردچوبه  نمايد، باز بگشايند و به ملايمت بمالند و

كوبيده، گرم نموده، آن موضع را به آن تكميد نمايند به ملايمت چند مرتبه و هم چنين اگر موضع سرخ و كبود 

 گردد و اگر اين تدابير سودى نبخشد لا بدُ فصد ابطى نمايند.

گردد و شبيه غليظ يا به سبب ربط و انتفاخ، جهندگى شريان بسيار كم مىنيز ببايد دانست كه اكثر به سبب ريح 

گشايد و لهذا لازم است كه قبل از ربط، تفحص شريان نمايند و معين نمايد فصّاد غلط نموده و آن را مىوريد مىبه

أمون خطا محفوظ و م كرده بلكه به نقطه سياهى نشان نمايند كه از نظر نرود و بعد از آن بسته فصد نمايند تا از

 مانند. و اين امر، مخصوص به فصد باسليق نيست؛ بلكه هر رگى كه باشد و عند الربط شبيه به
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 نخود در آن ظاهر گردد تا آن كه محلّ ربط و ماليدن به دست آن تحليل نرود نبايد گشود.



 
ها واقع است ]و لذا[ احتياطِ اين هر دو نيز لازم است كه به آن[ نيز نيز بدانند كه زير باسليق عصبه عضله ]اى

 آسيبى نرسد.

در ابتداى بيان عروق مفصوده نوشته كه مافوق « 1027شيخ الرئيس»بدان كه در موضع فصد اين اختلاف است؛ 

شيخ  زچه در بيان قيفال نيز ذكر يافت. و نيدر شرح خود نيز نص بدين نموده چنان« قرشى»مابض بگشايند و 

تر واقع شود بهتر است و در ذكر باسليق تصريح نموده كه هر چند فصد آن از ما بض، منحطّ و پائين 1028الرئيس

توان گفت كه مى -رحمه اللّه -نيز چنين گفته. و در توفيق ميان هر دو قولِ شيخ الرئيس« 1029صاحب ذخيره»

مخصوص به حالتى است كه شريان در كنار آن باشد؛ تر از مابض بگشايند، چه در ذيل باسليق نوشته كه پائينآن

شود. در اكثرِ جهت آن كه عِرق مذكور چون از مابض فروتر آيد، شريانى كه در جنَب آن است از آن دورتر مى

چه در ابتداى بحث عروق مفصوده فرموده، نمايد و آنوثوق، كلام شيخ كه آن اسلم است نيز دلالت بر اين معنى مى

 ست كه شريان در جنب آن نباشد؛ پس تناقض نشد. باقى العلم عند اللّه.در صورتى ا

اگر جراحت به شريان رسد، به زودى رباط را بگشايند و دقاق كندر و دم الأخوين و صبر و مر، اجزاء برابر، و ربعِ 

ر شكاف آن وزن يك جزء قلقطار و زاج داخل نموده، بسيار نرم سوُده، به پشم خرگوش سرشته، حَبّ ساخته، د

بگذارند و آب بسيار سرد بر آن بريزند. و بالاتر از موضع نيشتر را ببندند. و عصابه بر موضع شق به نحوى كه باعث 

حبس و ردع خون گردد بدون اذيت و تا سه روز نگشايند و بسيار حركت ندهند و چيزى برندارند، بلكه بر تكيه و 

 تا زمانه صحّت.بالشى گذارند و ادويه قابضه تضميد نمايند 
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علامت رسيدن نيشتر به شريان آن است كه خون رقيق اشقر با جهندگى برآيد و نبض مطلق ميل به ضعف ننمايد 

و اكثرِ فصّادان در اين حالت شريان را به طرفى نمايند تا متقلصّ و به هم كشيده شود و گوشت بر آن برويد چون 

 چه درحبس گرديد؛ چنان
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ان شاء اللهّ  -شود و تدبير بطر شريان بعد از اين در مبحث فصد شريانهاى سيوف و غير آن ديده مىجراحت

 ذكر خواهد يافت. -تعالى

 حبل الذراع

 

اين، عرق چهارم است از عروق مفصوده. و اين، رگى است كه از انسى ساعد ظاهر شده و به اعلاى ساعد ممتد 

رف وحشى رفته نزديك به خورده دست و جهت امتداد آن بدين حيثيت كه به ريسمان تر به طگشته اندك پست

 گشته.« حبل الذراع»مشابهت دارد مسمى به 

ها اين رگ و در تحقيق اين رگ و منافع فصد آن اختلاف است. و وجه اختلاف آن، آن است كه در اكثر دست

در اكثر مردم باسِليق است و در بعضى مردم با نوشته كه حبل الذراع  1030«صاحب ذخيره»مفصود است و لهذا 

گفته كه آن مركّب از باسِليق و اكحل است. و بعضى گفته كه دنباله « صاحب خلاصه التجارب»اكحل آميخته و 

 باسِليق است در بعضى مردم.
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 حشى ميل نمودهاند كه رگ مذكور از انسى ساعد به اعلاى آن رفته، پس به جانب وو بالجملة، اطباّء اتّفاق نموده

كه غير از اكحل و باسِليق بدين صفت و هيأت يافت شود،  1031[ پس هر عرقىِبه خرُده دست نزديك گشته؛ ]است

 حكم بايد نمود كه آن حبل الذراع است؛ خواه ما بين اكحل و باسِليق باشد و خواه ما بين باسِليق و ابطى.

ورتى كه در دو جانب آن شريان باشد كه در اين صورت بهترين فصد آن، آن است كه مورّب گشايند؛ مگر در ص

« ى بحتكتف»در حكم قيفال است؛ زيرا كه ايشان اين را « شيخ الرئيس»طولانى گشايند. و آن، بنا بر قول قدما و 

باسِليق حاصل  1032و بعض متأخّرين در حكم باسِليق. و چون نفع اين از قيفال با« صاحب ذخيره»دانند و مى

است و وجه اختلاف فايده آن نزد اطباّء آن است  1033ا بر اختلاف قَوليَن، وجود و عدم آن على السويهگردد، بنمى

 كه وجود و عدم عرِقى كه متَّفقٌ عليه باشد، مرتكب فصد آن گرديدن چه ضرور و حاجت است؟!
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 ابطى

 

[ از باسِليق؛ و لهذا آن را باسليق ابطى نامند بر جانب وحشى مرفق محاذى و شعبه ]اى 1034اين، عرق پنجم است

 به ابط واقع است و اين را اسلم نامند؛ به جهت آن كه شريانى در زير آن نيست.

                                                           
 (. ب: بر عرقى.2)  1031
 (. ب: يا.3)  1032
 (. ب: عدم عرقى على السويه.4)  1033
 (. ب:) است( حذف شده.1)  1034



 
 و طريق فصد آن، چنان است كه آن را بسيار بمالند و آب گرم بر آن بسيار بريزند و بعد از آن به رباط طويلى آن

را ببندد و دست مفصود را راست بدارد؛ به نحوى كه زاويه بغل قائم باشد و رگ را به ابهام بگيرد؛ پس بگشايند. و 

ماليدن و آب گرم ريختن بر آن، جهت ارخا و كبر عِرق مذكور و ترقيق خون آن است؛ جهت آن كه آن ضيقّ و 

كه ثابت بماند زير مبضع و ميل به جانبى  خون آن غليظ است. و بستن به رباط طويل مستحكم، جهت آن است

 جهت انزراق دم است على ما ينبغى. 1035ننمايد؛ زيرا كه آن شديد الزوال است و قيام زاويه بغل

 اسيلم

 

كه عِرق ششم است، رگى است معروف ]و[ موضع فصد آن ما بين بنصر و خنصر است و در تحت و پهلوى آن 

اند. و طولانى، افضل است. و اسيلم، مصغرّ اسلم است و وجه مورّب نمودهشريانى نيست؛ و لهذا تجويز فصد آن 

 [ از دنباله آن است.تسميه اسلم ذكر يافت و شعبه ]اى

فايده فصد آن، راجع به اوجاع كبد و جانب راست صدر اگر از دست راست گشايند. و اگر از جانب چپ گشايند، 

افع است؛ به شرطى كه از مشاركت كبد نباشد. و اگر مبدأ مرض أعلال قلب و ريه و طحال و حجب جانب چپ را ن

از كبد باشد، اسيلم راست انفع است؛ هر چند كه باسِليق ايمن امراض كبد و نواح آن و باسليق ايسَر امراض طحال 

 و قرب خروج نفع تمام دارد. و ليكن اسيلم نيز به جهت اماله 1036و نواحى آن را؛ به جهت وسعت طريق
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در اوجاع مفاصل  -رحمه اللهّ -«1037شيخ الرئيس»بخشد و مادّه به جانب بعيد با وجود قلّت خروج، نفع بسيارى مى

يلم گفته در مبحث فصد اس« شرح قانون»در « ملا قطب علّامه»نوشته كه فصد اسيلم انفع است از عرق باسليق و 

 و اوجاع ظهر مزمنه را.كه فصد اسيلم ايسَر انفع است بواسير 

[: و ببايد دانست كه از جمله امور ضروريه است كه بايد بدانند هر گاه فصد رگ مخصوصى مقصود باشد و ]تبصره

خطا واقع شود، اگر حاجت ضرورى داعى نباشد بايد كه تكرار جرح ننمايند و نيشتر ديگر بر آن نزنند و به ملايمت 

ا التيام يابد. اگر باز احتياج و ضرورت داعى گردد، تكرار فصد رگ مخصوص ببندند و يك دو روزى مهلت داده ت

 تر از آن.نمايند ليكن اندك بالاتر از موضع فصد اولّ نه پايين 1038مقصود

و منع تكرار و فرو بردن نيشتر در يك روز به جهت خوف تورّم است. و محكم نبستن موضع آن را نيز به همان 

دوم از زير آن موضع جهت آن است كه مبادا از همان موضع خون جارى گردد و جهت. و منع از گشودن فصد 

متورمّ شود. و بعد ]از[ فصد، رفاده را به گلاب و يا به آب سرد تر نموده، بدان موضع گذارند و ببندند تا به جهت 

ه تثنيه فصد باشد. و روغن ردع مواد مأمون از تورّم باشد و رفاده را به روغن نبايد چرب نمود، مگر هنگامى كه اراد

 چه ذكر يافت ]در[ فايده آن.خالص نيز خوب نيست؛ بلكه با اندك نمك ممزوج نموده؛ چنان

[: و بايد كه رباط را به طورى بندند كه شقّ جلد از محاذات شقّ عرق منحرف نگردد بعد ]از[ ارخا و سستى ]فايده

كما ينبغى؛ يعنى بايد كه در هنگام بستن احتياط نمايند كه  رباط؛ زيرا كه محاذات شقّين، موجب انزراق دم است

موضع مخصوص جلد قبل از ربط ملاصق عرق باشد و به همان وضع باقى ماند بعد ]از[ سست نمودن رباط. و بايد 
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عِرق خوب بارز و ظاهر گردد و بعد ]از[ فصد سسُت نمايند تا خون بدون  1039كه ابتدا رباط را به تقويت بندند تا

 يت اخراج يابد.اذ

 437، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

گردد؛ ها مىو بدان كه در اشخاص لاغر ضعيف البدن ربط را محكم نبندند كه باعث خلأ عروق و منع ظهور آن

مزاحمت اخراج يابد؛ به خلاف مردم فربه كه بلكه اندك ملايم بندند و بعد ]از[ شَقّ، باز ملايم سازند تا خون بى

گردد. و بعضى فصّادان جهت عدم احساس به وجع، اعث ظهور عروق به سبب امتلاء آن مىاستحكام ربط ب

به  1041دارند. و اين امر اگر مفضىبندند و ساعتى هم چنان مىنمايند به آن كه رباط را به قوّت مىمى 1040تخدير

افت چه ذكر ينمايند؛ چناناذيت كثيره نگردد، باكى ندارد. و بعضى جهت تقليل وجع، مبضع را به روغن چرب مى

 و اين، هر چند باعث قلّت وجع است و ليكن باعث بطوء التحام است.

؛ ر سبيل مسحها بمالند بها ظاهر باشد، بايد كه دست بر آنهاى آنهاى مفصوده ظاهر نباشند و شعبهو هرگاه رگ

 پس اگر خون به سبب ماليدن در آن شعبه منصبّ گردد و آن را منتفخ گرداند، آن را بگشايند و الاّ نگشايند.

بر آن  1042[: و چون اراده غسَل نمايند، بعد از آن بگذارند تا به حال اصلى آيد و رفاده مهندم كُروى الشكل]فايده

در شرح آن نوشته كه: اين بر تقديرى « قرشى»فرموده و « 1043رئيسشيخ ال»چه گذاشته به عصابه ببندند؛ چنان

 است كه تثنيه فصد مطلوب باشد و الاّ مثلثّ شكل و يا مربّع بهتر است.
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نمايد بر سرعت التحام. ها جهت رفاده، كتانى است؛ به جهت آن كه به تجفيفى كه دارد اعانت مىو بهترين خرقه

گردد بدان. و هر گاه در موضع نيشتر شحم ميل نمايد، واجب است رود موادّ مىو به جهت تبريدى كه دارد، مانع و

كه آن را به رفق و ملايمت كناره نمايند تا مانع التحام نگردد و قطع آن ننمايند كه جايز نيست؛ جهت آن كه 

 ود.موضع شَقّ است و هر گاه شحم كناره نگردد و قطع آن ننمايند، تثنيه آن نتوان نم 1044خوف تقيح
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 [: بدان كه فصاّد را لازم است كه چند چيز با او باشد]فايده

 

ها ذى شفره و بعضى غير ذى شفره تا هر كدام در يكى: آن كه مبضع يعنى نيشتر بسيار داشته باشد بعضى از آن

مبضع ذى شفر بهتر است و  -1045اجَينمانند وِد -هر محلّ و مكان مناسب داند بكار دارد. و در فصد عروق زواله

 مراد از ذى شفره آن است كه سر نيشتر از هر دو طرف تيز باشد.

دوم: آن كه چوبى كه موضوع براى قى آوردن است و يا پرى از پر مرغ با خود دارد كه اگر احتياج به قى شود، به 

فصد اگر تهوّع شود و دل برهم زند، به  تعجيل و زودى قى فرمايد به آن؛ تا منجرّ به غشى نگردد؛ يعنى بعد از

زودى قى فرمايد تا ابخره آن به قلب نرسد كه موجب غشى گردد. و اگر غشى عارض گردد نيز قى اسرع ترين 

 چيزهاست براى افاقه از آن.

                                                           
 (. ب: تفتيح.5)  1044
 (. الف: دواجين.1)  1045



 
سوم: آن كه دواء المسِك و اقراص المسِك و فادزهر معدنى فايق با خود دارد كه اگر ضعفى و غشى عارض گردد، 

ها بدو بخوراند جهت انتعاش حرارت. و نيز نافه مشُك ببوياند كه بهترين چيزهاست براى به زودى قدرى از آن

ترين چيزهاست از براى حدوث غشى در بعضى مردم و افاقه غشى و عدم حدوث آن ابتداءً؛ زيرا كه فصد، مخوف

به مجرّد ادراك و دريافت علامت غشى به  شود؛ پس لازم است كهگاه است كه بعضى را بعد ]از[ غشى افاقه نمى

 زودى به تدارك آن مشغول گردد تا از غشى بازدارد و اگر عارض گردد، به حدّ افراط نرسد.

چهارم: آن كه وَبَر ارنَب و دواء الصبر و كندر به دستورى كه ذكر يافت مهيا دارد كه اگر نزف الدمى واقع شود به 

ور. و نزف الدم، اكثر لازمه جراحت شريانى است و گاهى اورده را نيز عارض زودى تدارك آن نمايد به نحو مذك

گردد. و چون دقاق كندر را نرم سوده به پشم خرگوش آلوده در موضع نزف الدم گذارند، خصوصا وريدى را به مى

 نمايد.زودى حبس مى

و اكثر بعد از حبس آن است؛ مگر شود [: و ببايد دانست كه عروض غشى در اثناء اخراج دم كم واقع مى]تبصره

 هنگامى كه افراط در اخراج شود و يا ابخره صفراويه در بدن
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بسيار باشد و به سبب فصد به تحريك در آيند و به قلب برسند و باعث غشى گردند. و كسى را كه قبل از فصد به 

ب آن است او را فصد نبايد كرد حتّى المقدور. و كسى را هوش گردد، علامت رقتّ روح و ضعف قلجهت خوف بى

كه از ديدن خون خود و يا خون ديگرى غشى عارض گردد، با وجود عدم خوف از فصد، علامت ضعف دماغ اوست 

 شود.چه اكثر مشاهده مىيا به جهت خيالات سوداويه فاسده؛ چنان



 
خروج آن، آن است نه طبيعت و روح نزد خروج دم و وجه كثرت حدوث غشى بعد ]از[ حبس دم و عدم آن نزد 

اند و اين، مانع حدوث غشى است؛ مگر نزد افراط خروج. موضع شَقّ 1046نمايند و متوجهّ التحامِحركت به خارج مى

و هر گاه خون حبس گردد و طبيعت و روح به جانب قلب متوجهّ گردند و روح به سبب انتشار و مصاحبت خون 

اند مل يافته و از مقدار طبيعى خود كم شده، لا محاله از تدبير ظاهر و باطن هر دو عاجز مىمندفع گشته و تحلي

رسد تا هنگامى كه استراحت يابد و روح گردد در قلب و تعطيل در حواسِّ ظاهره به هم مىو بالضروره مجتمع مى

 ديگر توليد يابد و مُعِين آن شود در كفايت مهماّت باطن و ظاهر.

ه هر گاه در حمّيات مُطبقِه و مبادى سكته و خوانيق و اورام عظيمه مهلكه و اوجاع شديده فصد نمايند و و بدان ك

قبل از آن كه خون به قدر ضرور مطلوب بگيرند غشى عارض گردد، خوفى نبايد نمود و به تدارك غشى بايد 

در صورتى است كه قوتّ قوى باشد و پرداخت. و باز بايد خون گرفت تا مقدار مطلوب و ليكن اجازت بر اين عمل 

 اگر ضعيف باشد به زودى بند نمايند و ديگر نگشايند.

 شعبه چهاردهم: در بيان عروق مفصوده سرو دهن و گردن و حلقوم

 

اند و بعضى شرائين، اورده ها را موربّ گشودن بهتر است مگر وِداجيَن را. و چون عِرق بعضى اوردهبدان كه اين رگ

 شود و بعد از آن شرائين را.نموده مى 1047ذكررا اوّلاً 
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 (. ب: التيام.1)  1046
 (. ب: اولًا اورده را ذكر.2)  1047



 
 

 اورده

 

وِداجَين،  -6عرق خَلفِ اذنُ،  -5عرق ماقين،  -4عِرقِ صدُغَين،  -3عِرقِ يافوخ،  -2عِرقِ جبهه،  -1اند: آن، چهارده

عرق  -13عرق عَنفقََه،  -12اللسان، عرق تحت  -11عرق باطن ذقََن،  -11چهار رگ،  -9عرق الخشّا،  -8ارنبه،  -7

 عرقين منخرين: -14اللُبّه، 

؛ [: كه عرق اولّ است از آن عروق، در مابين حاجبين كشيده ]و[ فايده فصد آن، رفع ثقل سر ]است1048عرق جبهه

 خصوص كه مايل به مؤخر باشد و ثقل عينين و صداع دائم مزمن و آلام رأس است.

ه احتياط تمام بگشايند تا اذيتى به وترى كه مثل پلك است نرسد و بريده نگردد. و طريقه فصد آن، آن است كه ب

دختر پادشاه را فصد « آندروماخس»در استرخاء جفن نوشته كه « 1049شرح اسباب»در « مولانا نفيس»چه چنان

 عرق جبهه نمود و طرف وتر بريده گرديده و چشم او بر هم افتاد و نتوانست كه ديگر بگشايد.

هاست. و آن، ممتدّ و كشيده شده در وسط سر است ]و[ فايده فصد آن، شقيقه و ق يافوخ: كه رگ دوم از آنعر

 قروح سر را گويند نافع است.

 اند كه بر صدغين واقعند.ها و آن دو رگاند از آنعرق الصدُغين: كه عرق سوم

                                                           
 (. ب: اما عرق جبهه.1)  1048
 .81شرح اسباب و علامات، چاپ سنگى، تهران، ص  (. برهان الدين نفيس بن عوض بن حكيم طبيب كرمانى،2)  1049



 
باشند اند و اين عروق اكثر ظاهر نمىشم واقعاند كه بر دو گوشه چاند. و آن، دو رگعرق الماقين: كه رگ چهارم

مگر نزد ربط و شدَّ عنق كه چون بر حلقوم خرقه بندند به سختى و يا خرقه اندازند و دو سر آن را جمع نموده پيچ 

 گردند.دهند كه به حلقوم بچسبد و زور آورد ]و[ دهن را باز كنند ظاهر مى

 است. 1050مزمن و دمعه و غشاوه و جَربَ اجفان و بثور آن و عشا ها، دفع صداع و شقيقه و رمدفايده فصد اين
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ها را به ملايمت در آن -يعنى نيشتر -ها، آن است كه چون به طريق مذكور ظاهر گشتند مبضعطريقه فصد آن

يابد است و سيلان نمى 1051ها را بشكافند و بسيار فرو نبرند كه خوف ناسورفرو برند و به سهولت سطح بالاى آن

ها مگر خون اندكى و اگر احياناً خون بسيار آيد و حاجت به حبس گردد، صمغ عربى را بسيار نرم سوده برآن از آن

 بپاشند.

ها ظاهرتر و اند؛ يكى از آناند كه پسِ گوش واقعها سه عروقهايند و آنعروق خلَفِ اذُن: كه عروق پنجم از آن

داى نزول ماء و قروح اذُن مؤخرّ رأس را نافع است و مانع سر است از قبول بخارات معده و اكثر فايده فصد آن، ابت

 منكر اين است.« جالينوس»دانند و ليكن ها را ابطال نسل مىاطباّء، فصد اين رگ

 اند.اند بزرگ كه در دو جانب عنق واقعها و آن دو رگاند از آنوِداجَين: كه عرق ششم

ها، ابتداى جذام و خناق و ضيق النفس و ربو حار و بحّة الصوت و ذاتُ الريه و بهَُر كائن از كثرت نفايده فصد آ

 را نافع است. 1052خون گرم و علل طحال و جنبين

                                                           
 باشد.(. الف و ب:) غشاء( آمده اما صحيح) عشا( مى3)  1050
 (. ب: ناصور.1)  1051
 باشد.) جنبين( صحيح مى211ص  1(. الف و ب:) جنين( آمده اما با توجه به متن: ابو على الحسين بن على بن سينا، القانون فى الطب، دار الصادر، بيروت، ج 2)  1052



 
طريقه فصد آن، آن است كه عليل را بفرمايند كه سر خود را مايل به جانب مخالف عرِق مفصود نمايد؛ يعنى اگر 

چنين بالعكس تا عرق متوتّر و اشد، گردن را به جانب چپ مايل به پشت خم نمايد و هماز جانب راست مطلوب ب

كشيده گردد؛ پس ملاحظه نمايند كه به كدام جهت اشدّ الزوال است ]و[ از ضدّ آن جهت، رگ را بگيرند و به 

ود به و دم بايد گشمبضع ذى شفره بگشايند به طول؛ زيرا كه ذكر يافت كه عرق شديد الزوال را به مبضع تيز د

 طول.

عرق ارنَبَه: كه عرق هفتم است. و آن، رگى است كه بر سر بينى واقع است نزد ملتقاى غضروفين كه تفرقّ آن به 

 آيد.گردد نزد بلوغ و در بالغين، به حسّ بصر در مىمسّ اصبع محسوس مى

حكهّ آن مخصوص است. و ليكن گاه در  فايده فصد آن، دفع كلف و كدورت لون وجه و انف و بواسير انف و بثور و

 [نمايد ]كهلون وجه حمرت مزمنه مشابه سعفه احداث مى

 442، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

مضرّت اين، بيش تر از منفعت آن است در اكثر. و احوط در فصد اين آن است كه اوّلاً فصد دست نمايند و بعد از 

ه مبضع طويل الرأسى را بر موضع معلوم مذكور فرو برند بى ربط آن اين را بگشايند. و طريقه فصد اين آن است ك

 يابد.و شدّ عنق و خون قليل از آن بگيرند و خون قليل از آن اخراج مى



 
به ضَمّ  -اند. و خشُاّعقب گوش نزديك استخوان واقع 1053ها و آن، عروقعرق تحت الخشُاّء: عروق هشتم اند از آن

شا بوده ، نام استخوانى است كه خلف اذن واقع است و اصل آن خوش-و الفخاى معجمه و شين معجمه مشدّده 

 ها متّصل به نَقَره است.آن خشاءان است و محلّ فصد اين 1054كه يك شين را در ديگرى ادغام نموده و تثنيه

 ها، رفع سدر كاين از خون لطيف و اوجاع متقادمه رأس است.فايده فصد اين

اند؛ دو بر لب بالا از هر دو جانب و دو بر لب پايين نيز از هر دو ها و آن چهار رگاز آناند چهار رگ: كه عروق نهم

 گردند؛ خصوص نزد شدّ عنق.جانب و چون لب را برگردانند به طرف بيرون، ظاهر مى

شقاق كه بر  ها، رفع قروح فم و قلاع آن و قلاع و اوجاع لثهّ و اورام و استرخاء و قروح سر و بواسير وفايده فصد آن

 لب به هم رسد.

 «.ورده»ها، آن است كه مبضع مدورّ الرأس نوك دار بگشايند كه آن معروف است به طريقه فصد آن

 ها. و آن، رگى است كه زير زبان بر باطن ذقن واقع است.عرق باطن ذقن: كه عروق دهم است از آن

 فايده فصد آن، رفع خوانيق و اورام لوزتين است.

 نامند.« رگ زبان»ها. و آن، رگى است كه در زير زبان واقع است و ان: كه عرق يازدهم است از آنعرق تحت لس
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 فايده فصد آن، رفع ثقل زبان حادث از كثرت خون و اورام حلقوم و قلاع دهان و سلعه را نافع.

                                                           
 (. الف:) عروق( حذف شده.1)  1053
 (. الف: تثبيه.2)  1054



 
، زبان را به خرقه پاكيزه بالا گرفته كه عِرق خوب طريقه فصد آن و ساير عروق فم، آن است كه بعد ]از[ شدّ عنق

 نمايان گردد پس به طول بگشايند.

موهايى  -به فتح -ها. و آن، رگى است كه نزد عنَفقََه واقع است و عَنفَقَهعرق عَنفَقَه: كه عرق دوازدهم است از آن

نامند و چون آن رگ در اين موضع « ه ريشبچّ»اند و اين موها را به فارسى را نامند كه ميان لب پايين و ذقن واقع

 ء به اسم محل.واقع است، لهذا مسمىّ بدان گشته از قبيل تسميه شى

 فايده فصد آن، رفع بخر و بد بويى دهان است.

 -هاست كه ]در[ اصل، لبّه لببه بوده كه يك باء را در باى ديگر ادغام نمودند. و آنعرق لبّه: كه عرق سيزدهم از آن

نام موضعى است كه التقاء هر دو استخوان چنبره گردن در آنجاست و شتر را نحر در همان موضع  -تحريكبه 

 نمايند.مى

 گشايند آن را.فايده فصد آن: رفع امراض فم معده است. و در معالجات آن، مى

 هاى بينى.اند اندرون سوراخو آن، دو رگ باريك -اندكه چهاردهم -عِرقَين المِنْخَرَين

نامند و در « اهوه»ها: رفع ]و[ استخراج رطوبات و خون از عين است. و شايد مرضى را كه به هندى فايده فصد آن

 نافع باشد. -رسدبنگاله، اكثرى را به هم مى

طريق فصد آن، آن است كه: مريض را در آفتاب ايستاده نمايند و هر دو سوراخ بينى او را مقابل آفتاب بدارند و 

ضعَ به مِب -از پشت -كه حبس نفس نمايد تا آن كه روى او سرخ و آن هر دو عِرق ظاهر گردند؛ پس فصّادبفرمايند 

 و يا به آلتى كه مخصوص براى فصد آن است، آن را فصد نمايند.



 
 شعبه پانزدهم: در بيان عروق مفصوده بَطن

 

 اند:اند، دو رگ[ كه بر بطن واقعبدان كه عروق مفصوده ]اى

 كه بر كبد واقع است. و فصد اين، امراض كبد را نافع است.يكى: آن 

 دوم: آن كه بر طحال واقع است. و فصد اين، عِلَلِ سِپُرز را مفيد است.
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 شعبه شانزدهم: در بيانِ عروقِ مفصودة رجِل:

 

 مَأبِض. -4عِرقُ النَّسا،  -3وب، عرقِ خَلفِ عُرقُ -2صافن،  -1بدان كه عروق مفصوده پا، چهار وريداند: 

و آن، بر جانب انسى كعب آمده عرق كبيرى ظاهر است. و صافن، به معنى  -هاكه عِرَق اوّل است از آن -صافِن

آن شريان و عصبى نيست، لهذا  1055سليم است. و چون اين عرق سالم است از شريان، يعنى در تحت و جَنبَين

 مسمّى بدان گشته.

                                                           
 (. ب: و در جنبين.1)  1055



 
آن: استفراغ دم از اعضاء ماتحت كبد و ازاله مادهّ از نواحى اعضاء عاليه به سوى سافله است. و لهذا در فايده فصد 

كه  «شيخ»در مبحث سُبات در شرح كلام « قرشى»چه امراض دمويه دماغيه، تقدمّ فصد آن را نيكو دانسته؛ چنان

مادهّ  آيد كهت ساقين، در آن هنگام بكار مىفصد صافِن و حجام»گويد كه: اشاره به فصد صافن و قيفال كرده مى

در اولّ صعود باشد و هنوز صعود نيافته بالتمّام. و در آخر صعود، فصد قيفال بايد كرد. اماّ هر گاه مادهّ در سر مستقر 

 «.گردد و صعود منقطع شود، اولى فصد عروق جَبههَ و حجامت بر نُقرهَ است

اولّ »نويسد: بدون قيدِ ماليخوليا كه سبب آن امتلاء تمام بدن باشد، مى و نيز در شرح اسباب و علامات در بحث

 كه فصد صافن اولى است از فصد قيفال؛ تا آن كه انجذاب به سوى مكان ابعد واقع شود؛ خصوصاً در زنان.« تصعدّ

. در وجع عرق النساستنمايد. و قائم مقام ببايد دانست كه فصد صافن، ادرار طمث به قوّت و تفتيح افواه بواسير مى

 ها اثر تمام دارد.عرق النسا و جهت خارش ران و خُصيه و قَضيب و قروح اين

و دستور فصد آن، آن است كه: پا را از بالاى شتالنگ ببندند و گامى چند بروند و كُره در زير پا بر آن بفشارند تا 

تنها كافى نبود. پس اگر آن را بگشايند، در عرق خوب ظاهر گردد. و اين، در صورتى است كه ظاهر نباشد و ربط 

 حين گشودن بايد كه مريض ايستاده باشد؛ تا خون بسهولت مندفع گردد.

و اين رگ در بعضى مردم راست آمده و منشعب نگشته. و در بعضى مردم قريب به كعب رسيده، دو شعبه از دو 

صاحب وقوف باشد و بشناسد اصل را از فرع، و اصل را جانب آن برآمده، به طرف پايين رفته. و لهذا فصاّد، بايد كه 

 بگشايد نه فرع را.
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[ هاست و نامى خاص ندارد و عقب عرقوب واقع است. و گويا شعبه ]اىخلف عُرقوب: كه عِرق دوم از آن 1056عروق

 از صافن است.

-مله و سكون راءِ مهمله و ضمّ قاف و سكون واو و باءِ موحَّدهبضمّ عين مه -[ صافنِ است. و عُرقوبو فايده آن ]فايده

 ، عصب غليظ را نامند كه بر عقب پاى انسان كشيده شده.

ها. و آن، رگى است كه از جانب وحشى رجِل تا به كعب آمده و بر پشت پا عِرقُ النسَا: كه عرق سوم است از آن

باشد در اكثر مردم. و در بعضى مردم، اندكى پيچ و خم مى رسيده. و علامت اين رگ، آن است كه بر او چند گره

 خورده مانند كِرمى و حركت سريع دارد.

 فايده فصد آن: در اكثر نفع از براى وجع عرق النسا، زياده از صافِن است. و در ديگر امور قريب به صافن.

كه اسفل ساق متّصل به  -لّ مفصودسر آن را بر محو طريقه فصد آن، آن است كه: دستار درازى و يا نوارى؛ يك

بندند و باقى را بر تمام ساق در آن بپيچند ]و[ مستحكم و بفرمايند كه مريض چند  -شتالنگ است يعنى كعب پا

ور عِرق؛ نمايد بر ظهمرتبه بنشيند و برخيزد. و اگر قبل از فصد به حماّم رفته باشد، بهتر است و اعانت بسيار مى

باشد. و چون ظاهر شود، بايد كه پاى مريض را بر خشتى گذارند و از كثر مردم مخفى مىزيرا كه اين عرق در ا

جانب و حشى از كعب آن را بگشايند طولانى يا از فوق آن يا تحت آن؛ زيرا كه در دو جانب آن عصب است تا 

 اذيتى بدان نرسد.

ب صاح»بنصر است، آن را بگشايند. و [ از آن كه ميان خنصر و و اگر قريب به شتالنگ ظاهر نشود، شعبه ]اى

[ به هم رسد، فصد اين بهتر است؛ زيرا كه مأمون از خطاست. و اگر در اين موضع اگر شعبه ]اى»گفته كه: « ذخيره
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كه در وجع مفاصل نوشته كه: « 1057قانون»در « شيخ»و از كلام «. پيدا نشود، قريب به شتالنگ آن را بگشايند

ع از عرق اند كه انفصر پا واقع است، فايده فصد آن بعد از عرق النساست. و بعضى گفتهعرقى كه ميان خنصر و بن»

 مشعر است بر آن كه عرق مذكور، غير عرق النسا است.« النساست

 446، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

«. مأبِضان»ى به اند مسمّها. و اين در باطن زانو واقع است. و در آنجا دو عصب واقعمابِض: كه عرق چهارم است از آن

و چون عرق مذكور در آنجا واقع است متّصل بدين دو عصب، لهذا مسمىّ بدان گشته و به جهت قرب جِوار. و 

« مابض»ء به اسم محلّ و مكان گويند و عرقى كه در آنجاست، به اعتبار تسميه شىبعضى، باطن ركبه را مابض مى

 گويند. و فى الحقيقه گويا نامى ندارد.مى

تر از صافن است. و به جهت اوجاع ه آن: فايده صافن است. و ليكن در ادرار طمث و اوجاع مقعده و بواسير، نافعفايد

 احشا و وجع ظهر و رمد سودمند است.

طريقه فصد آن، است كه: ساق را ببندند و ران را نيز و چند قدم راه روند و چند مرتبه بنشينند و برخيزند تا آن 

نوشته كه: بالاى زانو را به فاصله چهار انگشت « علاّمه»دد، و پس عرق را بگشايند به طول. و كه عرق خوب ضاهرگر

ببندند به قوتّ تمام. و مفصود را بر پشت مستلقى بخوابانند و پاهاى او را بردارند. و تفتيش عرق نموده آن را 

موادىّ  گردند ازامراضى را كه حادث مىنيز همين حيل را نوشته و بالجملة، نافع است « شيخ الرئيس»بگشايند. و 

 اند و نيز امراض سوداويه را.كه مايل به سوى رأس
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است؛  هاى دستتر و بيش تر از تضعيف فصد رگ[، قوىهاى ]رِجل[: و ببايد دانست كه تضعيف فصد رگ]تبصره

 اعضاء رئيسه. روح را از قلب و -به سبب جذب و ميل -گرداند فصد عروق رجلبه جهت آن كه دور مى

 شعبه هفدهم: در بيان شرائين مفصوده سر و دست

 

 اند:بدان كه شرائين مفصوده سر دو نوع

ها را گاهى سلَّ و گاهى بتَر و واقع است؛ به هر صدُغى يك شريان و اين -يعنى بناگوش -يكى: آن كه بر صدُغ

گردند به نوازل حادهّ لطيفه است كه منصبّ مىنمايند. و مقصود از همه، حبس مى -نامند« داغ»كه  -گاهى كَى

ت [ به خيالاسوى عين و فصد، سهل تر از داغ و داغ، سهل تر از بَتر و بتَر، سهل تر از سلَّ است و اكثر مردم را ]كه

منذره به نزول ماء مبتلا بودند، چون داغ آن شريان نمودند سودمند افتاد و مانع نزول گرديد و هم چنين فصد و 

 را نافع است و ليكن چون خطرناك است، احتياط تمام در اين مرعى بايد نمود. 1058تر و سَل نيز انتشاربَ
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ها: جهت انواع رمد و ابتداء غشاوه و نزول ماء اند؛ هر طرف دو شريان. و فايده فصد آندوم: آن كه خلف اذنَُين واقع

اند. و سلَّ و بَتر نتوان نمود؛ زيرا كه موجب ءُ الالتحاماز خطر نيست. و بطى و صداع مزمن است. و خالى 1059و عشا

 اند.نوشته 1060و غَيرهُُما« شارح اسباب و علامات»و « ابقراط»چه اند؛ چنانعَنَن و انقطاع نسل
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 اند، دواند:اماّ شرائين مفصوده كه در دست واقع

 

 1061ابهام واقع است و آن را جهت اوجاع مزمنه كبد و حجاب يكى، كه در دست راست بر پشت كف مابين سباّبه و

، اوجاع كبد داشت، به خواب ديد كه او را امر «جالينوس»بخشد. نقل است كه: گشايند و نفع بسيار عجيب مىمى

ست لوم ااند. و نيز معبه فصد اين شريان نمودند، چون بيدار شد و به عمل آورد، منتفع گشت. و به تجارب نيز يافته

 ها مخوف نيست.اند، تعسّرى ندارند و فصد آنكه التحام موضع فصد شرائينى كه دور از قلب

 دوم، شريانى است مايل تر از شريان اوّل به سوى باطن كف. و فايده بتَر آن، قريب به فايده فصد آن است.

 []تبصره: بتر و سلّ

 

راءِ مهمله در لغت به معنى قطع عرضى است كه در عصب و يا  بَتر: به فتح باءِ موحده و سكون تاءِ مثناّت فوقانيه و

در عروق واقع شود. و به اصطلاح اطباّء، آن است كه: پوست بالاى شريان را به طول بشكافند كه شريان ظاهر گردد 

 و و به صنّاره؛ يعنى ميل مدوّر املسى كه به سر آن گودى باشد كه چون زير عرق اندازند، عرق در آن گودى آيد

بماند و نلغزد پس آن صنّاره را زير شريان انداخته شريان را بالا كشند كه برآيد. و از دو جانب، آن را به رشته 

ابريشم محكم بندند؛ به نحوى كه فصل ميان هر يك از موضع ربط به خيط ابريشم، سه انگشت مضموم باشد. و از 

 م بر آن بپاشند.وسط آن را به مقراض تيزى قطع نمايند. و ادويه قاطع د
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د كه ، شاي«بَتر نمايند و بعد از آن كَى»اند كه: چه در بعضى كتب نوشتهجمع نيست. و آن« كىَ»با « بَتر»اين 

مقصود از آن اين باشد كه بعد از آن كه به مقراض قطع نمودند، هر دو سر آن را داغ نمايند تا مأمون از گشودن و 

 شايد چندان« مقصود از آن، بَتر لغوى است يعنى قطع بلا شدّ»اند كه چه بعضى نوشتهم كردند. و آننزف الدّ

 مناسبتى نداشته باشد.

آن است كه: شريان را بعد از شقّ جلد بطور مذكور در بَتر و انكشاف آن،  -به فتح سين مهمله و تشديد لام -سَلّ:

ر دقيق است، به صنّارات آن را بردارند و از دو جانب قطع نمايند كه ملاحظه نمايند كه: دقيق است يا غليظ؟ اگ

مقدار سه انگشت مضموم منقطع گردد و بردارند، پس ادويه قاطع حابسه خون مانند پشم خرگوش و دواء الكندر 

د و خون از بر آن بپاشند و به مراهم ملحّمه علاج جراحت نمايند. و اگر شريان غليظ باشد، اوّلاً آن را فصد نماين

آن بگيرند به قدر حاجت، پس دو جانب آن را به خيط ابريشم به فاصله سه اصبع مستحكم بندند و از وسط منقطع 

 نمايند و زود ادويه قاطعه الدّم بر آن بپاشند. و اين، عبارت از بَتر است.

 سَلّاله، آلتى است موضوع جهت سَلّ.منقطع نمايند و « سَلاّله»اند به آن كه شريان را به بعضى سَلّ را مختص نموده

كه در وسط آن ميل، شبيه به دواير باشد، كه  -يعنى مدحرج املس -و آن، ميل آهنى است صاف مدملحةُ الرأس

[ از آن دواير اندازند و ملتوى و پيچ دهند تا به صنانير، به دايره ]اى 1062شريان را بعد انكشاف و تعليق برداشتن

 منقطع گردد.
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جا ة، عمل سَلّ خالى از ضررى و آفتى نيست؛ به جهت آن كه خوف آن است كه بعد از التحام، از همانو بالجمل

 عارض گردد. و نيز از شدتّ وجع خوف غشى و تشنّج است.« ابورسَما»منفتق و شكافته گردد و نزف الدّم شود و 

ند و ضرر به حركات چشم ايشان و ديدم من خلق بسيارى را كه سَلّ شرائين ايشان نمود»حكايت: طبرى گفته: 

به تحقيق ديدم من شخصى را كه سَلّ شريان او نمودند و در »و نيز نوشته؛ «. ضعف در بصارتشان به هم رسيد

 تحقيق»همان روز، حوَل بشَِع بدنمايى او را حادث گرديد؛ يعنى چشم او احوَل بدهيأت گرديد. و نيز نوشته: به 

 «.نمودند و سيلان لعاب او را حادث گرديدشخصى را ديدم كه سَلّ شريان 
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و چون كسى را لا بد و به ضرورت سَلّ نمايند، اولى و بهتر آن است كه بعد ]از[ شدّ قوى و قطع، كَى و داغ فرمايند 

چه ا نباشد؛ چنانو حدوث ابورسم 1063مضرّت باشد و خون انفتاق و نزف الدمّموضع قطع را بعد ]از[ تنقيه تا بى

 نيز چنين گفته.« شارح اسباب و علامات»

 فايده در بيان اوقات فصد

 

 بدان كه فصد، يا اختيارى است يا اضطرارى.

است بعد ]از[ اتمام هضم و نقص، و ايام ناقص النّور  -يعنى چاشت روز -فصد اختيارى را بهترين اوقات، وقت ضُحى

خصوص در اسبوع اولّ يعنى در هفته اولّ كه زائد  -و اماّ از اولّ ماه تا چهاردهمماه كه از پانزدهم تا بيست و هفتم. 
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بنا بر ثَوَران و هيجان رطوبات به مناسبت زيادتى نور قمر جايز نيست؛ جهت آن كه خون صالح با فاسد  -النّور است

 باشندوقت متكاثف مىدر آن چنين در آخر ماه؛ به سبب آن كه اخلاطباشد. و همدر اين هنگام و ايام مختلط مى

 و اخراج اخلاط متكاثفه، دشوار و موجب ضعف است.

چه [: و كسى كه عرق بسيار نمايد به سبب امتلاء بدن، علاج آن فصد است؛ زيرا كه استفراغ كلّى است؛ چنان]نكته

 ذكر يافت.

عارض گردد؛ بدان سبب صداع شديد واجب الفصد را اسهال طبيعى  1064[: و بساست كه صاحب حمّى با]نكته

 احتياج به فصد او را نماند؛ به جهت اخراج موادّ فاسده محتاجه به فصد به اسهال.

و فصد اضطرارى را وقتى معين نيست؛ هر وقت شدتّ احتياجى داعى گردد و مضطر گرداند، همان وقت بلا توقفّ 

مى كه قوّت و سن مساعدت نمايند و و تأخير فصد نمايند، گو نصف شب باشد. و هيچ مانعى آن را نيست هنگا

 مانعى قوى تر از حاجت و ضرورت داعيه مذكوره نباشد.

كسته و دار و شذكر يافت و بايد كه زنگ -«نيشتر»نامند و به فارسى « مبِضَع»كه  -و باقى شرايط فصد و آلات آن

 زنگ تيز باشد.كُند نباشد، بلكه صاف بى
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 از فصل دوم از فنّ دوم از مقاله دوم در بيان حِجامت و اوقات و شرايط آن مشتمل بر چند مبحث جزء دوم
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بدان كه حِجامت دو نوع است يكى، حجامت مع الشَرط؛ يعنى تيغ به آن بزنند كه خون بر آيد به محِجَمه. و اين، 

نامند و مِحجَمه نارى كه مقيد ذكر نمايند هست. دوم، حجامت بى شامل مِحجمَه غير نارى كه حجامت مطلق 

گردد؛ ان نامند. و جهت امّاله مادهّ مستعمل است. و هريك به تفاصيل در مبحثى مذكور مى« بادكش»شَرط كه 

 شاء الله تعالى.

 مبحث اوّل: در بيان احكامِ كلّيه متعلقّه به حِجامت از وقت و سنِّ و عادت و غيرها.

 

ان كه در اوّل ماه و آخر ماه و سه شنبه آخر ماه جايز نيست؛ به جهت آن كه در اين ايام، اخلاط، ساكن و متوجهّ بد

بهتر است؛ به جهت تحريك اخلاط و رطوبات؛ به مناسبت  -خصوصا شانزدهم و هفدهم -اند. و در اواسط ماهبه باطن

اند، چندان مناسبت ندارد؛ و ادتى نور و وسطى حقيقىزي 1065زيادتى نور قمر. و در چهاردهم و پانزدهم كه كمال

به جهت آن كه اخلاط لطيفه خفيفه در آن ايام بيش تر ميل به ظاهر دارند؛ به همان مناسبت مذكوره و سرعت 

 حركت آن.

و رها. و چون از نصف حقيقى تجاوز نمود ]و[ نور قمر ها؛ به جهت بطءِ حركت اينو اخلاط غليظه ثقيله بعد از آن

نمايند نمايند. و اوّلاً اخلاط لطيفه خفيفه ميل و رجوع مىبه تنقيص گذاشت، به تدريج اخلاط نيز ميل به باطن مى

                                                           
 (. ب: گمان.1)  1065



 
غليظه ثقيله. و لهذا فصد در آن ايام مناسب نيست و در اين ايام، لايق و سزاوار؛ زيرا كه خون  1066هاو بعد از آن

 گردد كه مطلوب است.غليظ ثقيل فاسد مندفع مى

و نيز بهترين اوقات حجامت، روز است و در ساعت دوم آن اگر فصل گرما باشد و در ساعت سوم و يا چهارم اگر 

گردد؛ به سبب باشد و اخراج آن زودتر حاصل مىسرما باشد؛ به جهت آن كه خون در اين وقت رقيق لطيف مى

حجامت بيش تر از آن است؛ به علّتى كه اطاعت؛ هر چند در اين وقت فصد نيز جايز نيست و ليكن مراعات آن در 

 ذكر يافت.

 سؤال: اگر كسى گويد: بنابراين وجه، بايد كه در نصف روز كه رقتّ ]و[ لطافت دم به جهت
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 وقت كه ذكر يافت ]![باشد، اولى و انسَب باشد از آنتأثير شمس در آن به درجه اتم مى

ت وقت مذكور نظر به عرض مزبور، مقبول و مسلّم است و ليكن بنا بر مانعى آن را ترك جواب آن است كه: اولوي

 اند. و مانع آن است كه اگر حجامت را در وقت نصف النهّار مقررّ نمايند:نموده

 بايد كه غذا را لا محاله قبل از آن و يا بعد از آن تناول نمايند. و قبل از آن ظاهر است كه هضم كيموسى كبدى و

وقت و آن حالت، موجب جذب غذاى فجّ غير تامُّ النّضج يابد، پس حجامت در آنعروقى در اين مدتّ استكمال نمى

 است. 1067جمله حدوث برصهاست؛ يكى از آنبه سوى عضو حجامت كرده شده است و اين، باعث آفات و مضرتّ

                                                           
 آن.(. ب: 2)  1066
 (. الف: مرض.1)  1067



 
گردد و صفراء منصبّ معده ضعف عارض مى وقت غذا تناول ننمايند، ظاهر است كه به سبب فرط خلوّو اگر در آن

 گردد به معده.مى

وقت اگر حجامت نمايند، اخلاط خفيفه لطيفه صالحه بيش تر اخراج يابند از غليظه كثيفه فاسده؛ به و نيز در آن

مختلطاند و چندان امتيازى ندارند؛ بلكه اخلاط فاسده ميل به  1068وقت با همخلاف وقتى كه ذكر يافت كه در آن

وقت و اگر در فصل سرما در آن 1069نمايدظاهر و صالحه ميل به باطن دارند؛ به خلاف فصد كه جذب از باطن مى

 اتّفاق افتد بهتر است.

يز اند. و وجه عدم تجواند. و بعد از شصت سالگى نيز منع نمودهبدان كه قبل از دو سالگى حجامت را تجويز ننموده

 حاجت به اخراج خون كم تر است و عدم استقامت اعضاء او نيز مانع است.اوّل جهت آن است كه صبّى رضيع را 

كه موضع طحال  -گردد كه پهلوى چپ ايشانو بدان كه در بنگاله و ملك هند، اطفال رضيع را مرضى طارى مى

سالگى.  هكنند و از ابتداى تولدّ تا دو و نيم سالگى نهايت سنمايند و گريه بسيار مىجهد و تب شديد مىمى -است

 [و بهترين علاج در آن، وضع مِحجمه نارى است بر آن موضع، در هر وقت و هر سن كه باشد. و مؤلف، رساله ]اى
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حده در اين مرض نوشته و هم چنين در معالجه طحال ايشان، بهترين تدابير وضع محجمه نارى است بر موضع على

 ى زده و اندك خونى گرفته در ماهى سه چهار مرتبه.طحال و چند شرط غير غائر

                                                           
 (. الف:) با هم( حذف شده.2)  1068
 نمايند.(. الف: مى3)  1069



 
، استيلاى برودت است بر مزاج و غلظت دم به -كه شروع سنّ شيخوخت است -و وجه منع بعد شصت سالگى

نمايد مگر خون رقيق را؛ سبب برودت و رقتّ قلب به سبب قلّت حارّ غريزى. و معلوم است كه حجامت اخراج نمى

گردد و اخراج لا محاله باعث زيادتى غلظت و تحير طبيعت و حدوث يبوست جلد مى پس وقوع آن در اين سن،

كه: تا آخر عمر به شرط قوتّ و توانايى بدن مجوِّز است جهت « فصد»بندد؛ به خلاف صورت نمى 1070خون مقصود

ه عضى قبل از چهاردو نزد ب -آن كه تنقيه آن عامّ، ]و[ خون رقيق و غليظ هر دو است. و ليكن قبل از دوازده سالگى

جايز نيست؛ به جهتى كه در مبحث فصد ذكر يافت. و نيز تنقيه فصد، شامل اعضاء رئيسه نيز است و  -سالگى

را لازم دارد و محافظت اين اعضاء در اين سن بسيار واجب. و لذا بعد از دو سالگى تا چهارده  1071تنقيه تام، نكايت

سال علق، مسخِّن ]و[ واجب است نزد ضرورت و احتياج به اخراج دم ، اطفال را اقتصار بر حجامت و ار1072سالگى

 ايشان؛ تا مدعّا حاصل گردد بى اذيت و ضررى.

[: و بدان كه منع حجامت بعد از شصت سالگى و منع فصد قبل از چهارده سالگى مطلق نيست؛ بلكه مقيد ]تبصره

 و قوتّ قوّه، مجوَّز است. به عدم ضرورت شديد است و ضعف و قوتّ. و در صورت ضرورت شديد

 []اعضاء مورد حجامت

 مبحث دوم: در بيان احكام جزئيّه كه تعلقّ به اعضاء دارند

 

 ببايد دانست كه حجامت مقدّم دماغ، مضرّ حسّ و ذهن است؛ به جهت آن كه مبدأ حس مقدم دماغ است.

                                                           
 (. ب: مفصود.1)  1070
 (. ب:) نكابت( الف:) كفايت( آمده است. با توجه به مباحث گذشته) نكايت( صحيح است.2)  1071
 (. الف: سال.3)  1072
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اكحل است ]و لذا[ ثقل حاجبَين و رطوبت جَفن و جَرَب عَين و بَخرَ فم حجامت بر نقره، خليفه و نايب مناب فصد 

نيز منع از آن  1073را نافع و ليكن مورث نسيان است؛ به جهت آن كه محل قوّه حافظه است. و لهذا در شرع شريف

ل اسفوارد است. و ليكن اين، مختصّ به حجامت با شرط است. پس بايد كه در حجامت نقره، اندك ميل به طرف 

 نموده حجامت نمايند؛ تا فايده بدون مضرّت حاصل آيد. و نقره، عبارت از گودال عقب سر است.

حجامت بر كاهل، خليفه ]فصد[ باسِليق است. به جهت وجع منكب و حلق نافع و ليكن مُضعفِ فم معده است. و 

رّتى به فم معده نرساند و اشياء مقويّه لهذا در اين، بايد كه قدرى ميل به بالاتر از كاهل نموده فصد نمايند تا مض

 فم معده تناول نمايند. و كاهل، عبارت از مابين كتفين است.

حجامت بر اخدعََين، خليفه قيفال است. ارتعاش رأس و أعلال وجه و اسنان و ضِرس و اذنَُين و عينَين، و حلق و 

اند اند كه بر عُنُق واقعاست. و اخدعَان، دو رگ انف را نافع. و گاه صاحبان ضعف دماغ را مضرّ و مورث رعشه در سر

 است؛ بخاءِ معجمه و دال و عين مهملتين؛ بر وزن افعَل.« اخدَع»]و[ واحد آن 

حجامت ساق، قريب است به فصد صافِن. و در تنقيه دم و ادرار طمث نافع؛ خصوص زنى كه سفيد پوست و 

 جهت امراض مذكوره بهتر از صافن است.متخلخل البدن و رقيق الدّم باشد. و حجامت ساقين 

اند و ها فصدهاى مزبور را، آن است كه امراضى كه قريب بدين مواضعمراد از خليفه بودن هر يك از آن حجامت

هايند؛ نه بر طريق اطلاق ها را نافع، حجامت آن مواضع نيز در نفع، خليفه و قائم مقام آنهاى مذكور آنفصد رگ

                                                           
، تسعة ششياء تورث النسيانَ: شكلُ التفاح الحامض و شكل الكزبر  و الجُبن و سؤر الفأر  و قراء  كتابة القبورِ و المي  بين يا علي:» -من وصيته لعلي عليه السلام -(. قال رسول الله) ص(1)  1073

 .159ص  1، ج 1383شهرى، موسوعة الاحاديث الطبية، دار الحديث، ، محمد رى«امرشتين و طرح القملة و الحجامة في النقر  و البول في الماء الراكد



 
صيص به بعض وجوه؛ زيرا كه تنقيه ]فصد[، عامّ است و تنقيه حجامت، خاص؛ پس قائم مقام و تعميم بلكه به تخ

 تواند بود بلكه در اكثر امور.آن به جميع وجوه نمى
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ن و باعث ها را نافع و ليكن مضرّ ذهحجامت قَمَحدُوَه، و حجامت بر هامه، جَرَب عَين و بثُور و مورسَرج و امثال اين

و نسيان و ردائت فكر است. و كسانى كه مبتلاى نزول ماءاند نيز مضر؛ّ مگر بعضى اوقات كه مقتضى  1074بَلاهت

حجامت اين مواضع، اختلاط عقل و دوار را نافع و باعث »حال باشد كه در آن صورت مضرّت ندارد. بعضى گفته كه: 

اين سخن كليتاً مسلّم نيست در جميع »گفته:  -للّهرحمه ا -1075و ليكن شيخ الرئيس« بطءِ شيب و پيرى است

و قَمَحدُوهَ، فتح «. ابدان؛ بلكه در بعضى باعث سرعت شيب است؛ به سبب حدوث ضعف در آن موضع از حجامت

باشد بالاى نقره. و بلندى است كه در عقب سر مى -قاف و ميم و سكون حا و ضمّ دال مهملتين و فتح واو و ها

 وسط سر را نامند. -ذكورهبه شكل م -هامَه

 نمايد.حجامت تحت ذقن، امراض اسنان و وجه و حلقوم را نافع و تنقيه رأس و فكين مى

حجامت بر قَطَن، دماميل و جَرَب و بثور و فخذ و نقرس و بواسير و داءُ الفيل و رياح مثانه و رحم و حكهّ ظهر را 

 د.نامن« سه بند»ميان هر دو سُرين است كه به فارسى  -آخربه تحريك قاف و طاءِ مهمله و نون در  -نافع، و قطن

حجامت سر فَخذَِين: از جانب قدّام، ورم خُصيتَين و خُراجات فخذين و ساقين. و از جانب خلف، خراجات و اورام 

 اليتَين را نافع.

                                                           
 (. الف: بلد هست.1)  1074
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ا كه در ساق و رجل ضربان حادث از اخلاط حارّه و خراجات رديه و قروح عتيقه ر -يعنى زانو -حجامت زير رُكبهَ

 باشند سودمند.

 حجامت بر كَعبَين، احتباس طمث و عِرقُ النسِا و نقِرسِ را نافع است.

دوم،  نمايد.[: و ببايد دانست: كه حجامت با شرط را سه فايده است: يكى، آن كه استفراغ از نفس عضو مى]فايده

نمايد از غير محلّ حجامت و به حال خود باقى نمىآن كه با وجود اخراج دم و اخلاط ديگر، جوهر روح را اخراج 

 رساند.دارد. سوم، آن كه به اعضاء رئيسه ضررى نمىمى
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 و بدان كه شرط را بايد عميق و غائر بزنند؛ تا جذب از عمق و غور نمايد.

[ را به آب بايد كه خرقه و يا اسفنجه ]اى و هر گاه موضع التصاق محِجَمه ورم نمايد و جدا كردن آن متعسرّ گردد،

نيم گرم مايل به حرارت تر نموده، حوالى آن را تكميد نمايند؛ تا به سبب استرخاء آن نرم گردد و مِحجَمه به آسانى 

كه جهت منع نزف الدّم حيض و يا رعاف وضع  -جدا شود و ورم چنينى، هنگام استعمال محاجم بر نواحى ثدى

 گردد و از اين جهت لازم است كه محجمه را بر نفس ثدى گذارند.تر عارض مى بيش -نمايندمى

 و طريق وضع محاجم آن است كه:

 

 اوّلاً در محلّ مقصود حجامت، روغن بمالند.



 
پس به زودى محجمه گذارند بدون شَرط و به دم بكشند تا زمانى قليل؛ تا آن كه مادّه متوجّه آن موضع گردد و 

كه به دست  -ن كم گردد، پس محجمه را بردارند؛ به آنكه موضع كشيدن به نفَس محجمه راپخته شود و حسّ آ

بردارند و باز نمايند كه هوا داخل  -اند كه هوا داخل آن نشود كه به ضرورت خلا، عضو را به خود بكشدبند نموده

 گردد بى اذيتى.گردد. و بعد ]از[ دخول هوا، خودبه خود منفصل مى

هاى طولانى عميق، پس محجمه برآن گذاشته باز بمكند زمانى نيكو؛ زنند بر آن موضع تيغ -يعنى تيغ -پس شَرط

 جذب نمايد و اخراج كند و در جوف محجمه مجتمع گردد. 1076تا آن كه خون را خوب

پاك پس به دستور محجمه را جدا نمايند و خون را از جوف محجمه بردارند. و آن را و موضع حجامت را از خرقه 

نمايند. و باز را به دستور وضع نمايند و زمانى صالح بكشند خون را و باز جدا نمايند؛ اگر به قدر مطلوب و حاجت 

خون برآمده و باز در بر آمدن است، بهتر و الاّ باز چند تيغى بر آن بزنند. و به دستور سه مرتبه ديگر وضع نمايند 

 د.و جدا كنند تا به قدر مطلوب خون اخراج ياب

نموده، گرم كرده آن موضع را بدان تكميد نمايند. و قدرى  1077پس موضع حجامت را خوب پاك كرده، خرقه را ته

 زردچوبه نرم سوده، خشك بر آن موضع بمالند. و اگر پيش از
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رده، [ بسته، گرم كدر صرّه ]اى تكميد بمالند بهتر است. و اگر موضع حجامت زياده تورّم نمايد، زردچوبه كوبيده را

 چند مرتبه به رفق و به ملايمت آن را تكميد نمايند.

                                                           
 (. الف: خواب.1)  1076
 (. الف و ب: تر.2)  1077



 
 و بايد كه هر مرتبه از مرتبه ديگر، در امتصاص و ابطاءِ قلع محجمه به تدريج زياده نمايند.

، بعد از حجامت[: و بعد الفراغ، چون يك ساعت كامل بگذرد غذا تناول فرمايند. و صفراوى مزاج را بايد كه ]نكته

 حَبُّ الرُماّن و يا آب آن و يا رُبّ و يا شراب و آب كاسنى با شكر و كاهو با سركه تناول فرمايند.

 در بيان حجامتِ بِلا شَرط

 

بدان كه اين: يا با نار است كه در محجمه قدرى خَس و كاه را مشتعل ساخته گذارند به زودى كه شعله آن باقى 

حجامت وضع نمايند؛ تا به سبب گرمى و تخلخل هواى جوف آن و ضرورت خلا، عضو  1078باشد و بر موضع مقصود

ان  -و طريقه وضع و علتّ اين نيز« را به خود بكشد و ليكن بايد كه نار در آن، آن مقدار نباشد كه عضو را بسوزاند.

 بعد از اين مذكور خواهد شد. -شاء اللّه تعالى

متصاص است؛ به نحو مذكور در حجامت با شرط. و فرق اين است كه در اين و يا بِلا نار است. و اين، به طريق ا

گردانند و هر مرتبه محجمه را اندك به عُنف و زور [، زمان مكث محجمه را قصير و كوتاه مى]حجامت بدون تيغ

 نمايند؛ تا انجذاب و ميل مادّه زياده به جانب عضو حجامت گردد.جدا مى

راى نمايند. و آن را بنمايند. و به هر كيفيت كه مناسب دانند استعمال مىخون اخراج نمىزنند و و تيغ در اين نمى

 نمايند:چند غرض و فايده استعمال مى

                                                           
 (. ب: مفصود.1)  1078



 
چه جهت حبس نزف الدمّ رعاف و يا حيض، بر ثدَيين محجمه يكى، جهت جذب مادّه به سوى جانب مخالف؛ چنان

 گذارند.مى

 ا اصول اثر ادويه موضعيه به سهولت بداندوم، جهت بروز و ظهور ورم غائر؛ ت
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برسد. و اين، هنگامى است كه مادهّ متورمّه در غور عضو باشد و به ظاهر ميل ننمايد و دوايى كه بر آن گذارند 

 گردانند.نتواند اثر نمود در آن، كه در اين وقت ناچار به محجمه آن را ميل به خارج مى

جهت نقل ورم از عضو شريف به عضو خسيس كه در جوار آن واقع است و اين، تا هنگامى است كه اولّ بروز سوم، 

تواند كه به طرف ديگر ميل نمايد. و بعد ]از[ ورم است و بروز تام نيافته و مادّه در آن خوب مجتمع نگشته و مى

چار ]و[ متعسرّ بلكه متعذّر و ممنوع است؛ زيرا كه بروز و انصباب مادهّ بالتّمام در آن، انتقال آن به سوى عضو نا

 گردد و موجب انصباب مادّه بسيار به سوى آن.باعث ايلام و اذيت مى

 چهارم، جهت تسخين عضو و جذب دم به سوى آن و تحليل رياح محتبسه در آن.

گذارند. و ه بر فقره مىپنجم، جهت ردّ عضو به سوى موضع طبيعى خود؛ مانند آن كه: جهت ردّ فقره زائله، محجم

گذارند. و جهت ردّ خصيه مرتفعه محجمه بر عانه مى -است« قيل»كه مسمىّ به  -جهت معا و ثربَ نازله در خصُيه

 مكند.گذارند و مىها محجمه مىو قَضيب بالا رفته، به محلّ اين

سبب ورم نباشد و در وجع  نمايند؛ مانند آن كه در قولنج مبرح كه بهششم، جهت تسكين اوجاع استعمال مى

محجمه بر سرُهّ  -گردد و خصوص جوانان راكه زنان را نزد حركت حيض عارض مى -ريحى بطن و اوجاع رحم



 
تر باشد؛ تا آن كه مواضع نمايند بزرگ[ كه براى تسكين اوجاع استعمال مىگذارند. و ليكن بايد محجمه ]اىمى

محجمه بلا شرط، جهت جذب ريح مؤثرّ است؛ به تخصيص محجمه  بسيارى را از حوالى ناف منجذب گرداند. و

 نارى؛ به جهت حرارت آن كه معُِين بر جذب و تحليل رياح است.

 و حجامت بر وَركِ، عرقُ النسا و خوف خلع را مفيد.

 و حجامت بر ما بين الوَرِكَين و وَرِكَين و فَخذَِين، بواسير و نقرس را نافع.

 سازد بدن را.نمايد از جميع بدن و سر و امعا. و فساد حيض را نافع. و سبك مىحجامت بر مقعده، جذب مى
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 كيفيت وضع محجمه نارى

 

 1079بدان كه اين، به حسب رواج هر بلدى مختلف الوضع است و هر جابه نحوى خاص معروف. ]و[ بهترين طريق

 بنگاله و هند است.آن، آن است كه ذكر يافت و آن، دستور اهل 

                                                           
 (. ب: طرق.1)  1079



 
عضو مقصود الحجامه، فتيله را مشتعل ساخته، به نحوى كه عضو را نسوزاند بگذارند و به  1080طريق ديگر آن كه بر

سرعت تمام، محجمه را منكوب بر آن گذارند. و حوالى آن را به مانند عجين و غير آن بگيرند كه هوا مطلقا در آن 

 دخل ننمايد.

در آن دخل ننمود، لا محاله به سبب انقطاع مدد اشتعال كه هواى خارجى است و چون هواى خارجى مطلق 

باشد. و به سبب انطفاى دفعى آن، هواى حارّ گردد. و هواى داخلى آن به سبب حرارت نار متخلخل مىخاموش مى

به  شود؛ پستر از آن مىگردد و محتاج به سوى مكان تنگنمايد و متكاثف مىمتخلخل مذكور ميل به تبريد مى

نمايد جلد و لحمى كه متصّل بدان است به سوى خود؛ تا مملوّ گرداند آن مكان را علّت ضرورت خلأ، منجذب مى

 كه به سبب تكاثف خالى شده.

و سبب جذب محجمه بدون نار ظاهر است كه امتصاص حجّام است هواى داخل محجمه را، كه به ضرورت خلا، 

 نمايد.ذاب مىجلد و لحم متّصل به خود را انج
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 جزء سوم از فصل دوم از فنّ دوم از مقاله دوم در بيان تعليق عَلَق و اوصاف آن اين متضمّن بر سه فايده است.
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 (. الف:) بر( حذف شده.2)  1080



 
 

 فايدة اوّل: در بيان منافع آن

 

 []منافع علق

سبب  به -توان نمودگردند و وضع محاجم نمىتنقيه نفس عضو مىببايد دانست كه اكثر جاهاست كه محتاج به 

 پس ناچار در اين حالت تعليق عَلَق نمايند؛ يعنى زلَُو بچسبانند. -مانعى از داخل و يا از خارج

گذارند؛ به جهت آن كه بايد كه اگر اخراج خون به و ليكن بايد كه تعليق آن بر همان موضع باشد كه محجمه مى

اتّفاق افتد؛ يعنى علق خون بسيارى نكشد و يا خون كمى برآيد و مطلوب زياده از آن باشد، لا بد بر آن عَلَق كم 

 و قدرى خون بكشند تا مقصود حاصل گردد. -خواه نارى باشد و يا غير آن -موضع محجمه گذارند

 ل عَلقَ اولى است.نيز در اكثر طباع مانند زنان و اطفال و ضعيفان كه تحملّ الَمِ شرَط ندارند، ارسا

نمايد از حجامت و از اين جهت است كه در اكثر، بعد ]از[ و نيز زلو، جذب خون از غور و باطن عضو بيش تر مى

ه آيد؛ بباشد و هر چند آن موضع را بيش تر پاك نمايند، بيش تر خون برمىاسقاط زلو، سيلان خون باقى مى

 ى رسيده باشد.خلاف موضع حجامت؛ مگر احيانا كه تيغ به عرق

 ها، ارسال علق كثير النفّع است.و نيز در امراض مزمنه جلديه، مانند سعفه و قوبا و جرب و امثال اين



 
نمايد مگر خون فاسد را و از اين است كه خون خارج از آن اند كه زلو جذب نمى[: و بعض اطباى هند بر آن]نكته

ن جذب آن تدريجى است نه دفعى، طبيعت به تدريج خون توان گفت در تصديق آن كه: چوباشد. مىسياه مى

نمايد؛ به جهت آن كه طبيعت، حامى و حافظ خلط جيد نافع به بدن و دافع صالح را از فاسد جدا كرده دفع مى

آيد، تواند بود كه چون جذب آن تدريجى است، خونى كه در آن مىفاسد ردى موذى مضرّ بدان است. و نيز مى

 يافته به سبب وصول برد خارجى بدان و رطوبت خود علق غلظت و انجمادى
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 گمان برده كه خون فاسد مندفع گشته. 1081گشته باشد و ايشانسياه مى

 چه بدان تعلقّ داردفايده دوم: در بيان انواع عَلقَ و آن

 

 باشد و سر آن بزرگ و رنگ آن كُحلى اسود ببايد دانست كه بهترين عَلقَ آن است كه متوسطّ در بزرگى و كوچكى

 و يا اخضر نباشد.

چه شبيه به لون بوقلمون و يا شبيه و يا خطوط لاجوردى و آن -يعنى پشم دار -اجتناب نمايد از علقى كه مزُغب

م و ها موجب اورام و غشى و نزف الدّها همه خالى از سميّت نيستند و ارسال اينبه مارماهى باشد؛ زيرا كه اين

 [.هاى حمائيه ]استگردند. و نيز اجتناب نمايند از زلويى كه در آبحمّى و استرخاء و قروح رديه مى

                                                           
 (. الف: اوشان.1)  1081



 
يا  و -نامند« كبدى اللوّن»كه  -چه اشقر مستدير و يا سرخ تيرههاى ردى تكونّ بايد. و آنچه در گودالو نيز آن

و ماشى اللّون كه بالاى آن به سبزى زند و دو خطّ زرنيخى  شبيه به جَراد صغير و يا ذَنبَُ الفأر و يا صغير الرأس.

 تر از ساير انواع است.مضرتّطولانى بر پشت آن باشد، بى

هاى جارى تكوّن و از آن است كه پشت آن سبز باشد؛ خصوصاً كه در آب 1082چه شكم آن سرخ باشد بترو آن

ماوى نموده باشد؛ بلكه بهترين آن، آن است كه به اوصاف مذكوره، از مياه طُحلُبيه كه ضَفادع در آن بسيار باشند 

 اعتبارى ندارد.« زلوى مياه ضِفدعُيه ردى است»اند كه چه بعضى گفتهبر آورده باشند. و آن

لازم و واجب است كه يك روز قبل از استعمال، صيد و اخراج نموده باشند. و نگون دارند آن را؛ تا هر چه در و 

جوف آن است به قى مندفع گردد. و بعد از آن، قدرى از خون گوسفند و يا بُز نزد آن ريزند؛ تا اغتذا بدان نمايد. 

قه خشنى؛ تا مستعدّ چسبيدن به عضو گردد، و پس پس لزوجات و قذارت آن را پاك نمايند به اسفنجه و يا خر

 ارسال نمايند.
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 فايده سوم: در بيان ارسالِ علََق

 

                                                           
 باشد.مى(. بتر مخفف بدتر 2)  1082



 
ببايد دانست كه هرگاه ارسال علق مطلب گردد و عَلَق جيد صالح و به اوصاف مذكوره به هم رسد، آن را در آب 

ها سريعُ الحركة چه از آنى در آب حركت نمايد و بگردد، پس آنشيرين در ظرف بزرگ وسيع بيندازند تا قدر

باشد انتخاب نمايند و به نحو مذكور پاك نمايند و عضو مقصود را به آب و نمك بشويند و بمالند تا سرخ گردد و 

ار كه در كن -زلو بر آن بچسبانند به نحو متعارف. و اگر زود نچسبند، بر آن محل قدرى طين سرشوى و يا لجن

 و يا قدرى خون بر آن بمالند تا بچسبد. -باشدها مىحوض

باشد و سه و علامت چسبيدن آن، آن است كه المِ فرو بردن دندانِ آن به جلد محسوس گردد. و دهََن او مثلثّ مى

 برد و بعضى اوقات يك يك را.دندان دارد. و بعضى اوقات هر سه را دفعتاً فرو مى

بهتر آن است كه بگذارند كه خود به خود دهن بردارد و ساقط گردد؛ زيرا كه چون چون ممتلى گردد از خون، 

افتد. و اگر مطلوب شود كه قبل از آن كه خود بخود بيفتد جدا گردانند، ممتلى و سير گشت، خود به خود مى

ود پاشند كه زقدرى نمك و يا خاكستر يا بوره يا سوخته پارچه كتان و يا اسفنج محرق و يا پشم محرق بر آن ب

رسانند و يا ، قدرى از آن مرضوض نموده بر دهان آن مى«ساقه پان بنگله»گردد. و اهل هند و بنگاله، به جدا مى

 گردد.پارچه پيازى را، به زودى جدا مى

و بعد از اسقاط، بهتر آن است كه به محجمه، آن موضع را امتصاص نمايند و بكشند؛ تا قدرى خون ديگر از آنجا 

رديه آن اخراج يابد. و محجمه نارى نيز خوب است كه وضع نمايند. و يا اين كه بگذارند  1083يد و كيفيت ضارهّبرآ

كه خون از موضع آن برآيد و پاك نموده باشند تا آن كه خود به خود بند گردد. و به سرعت تمام به مجردّ جدا 

 گردد.حبس ننمايند، كه موجب خارش و تورمّ مى 1084گشتن

                                                           
 (. ب: صنارهّ.1)  1083
 (. ب: جدا شدن.2)  1084
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و اگر خون بسيارى بر آيد و بند نگردد و خواهند كه بند نمايند كه ضعف نياورد، اشياء حابسه بر آن بپاشند؛ مانند 

آهك يا خاكستر يا خَزَف سوده، هر يك به تنهايى. و يا به زردچوبه اندك محترق سوده  1085مازوى سوخته سوده يا

 كه در آن بچهّ عنكبوت نباشد نيز مفيد است.و يا كهرُباى سوده. و نسج عنكبوت 

و به زودى آب سرد و هواى سرد بسيار بدان موضع نرساند كه موجب اذيت و خارش و تورّم است. و گاه است كه 

 چون آب بدان رسد و تشربّ نمايد، موجب قرحه گردد.

آخر ماه ننمايند و بعد ]از[ گذشتن  و ببايد دانست كه شرايطى كه در حجامت مذكور شد، از آن كه در اولّ ماه و در

ها در حالت اختيار است [ مراعات آن]كه -نصف اوّل ماه در اسبوع ثالث، مانند آن است. و از تعيين ساعات روز نيز

 جا بايد كه مراعات نمايند.نيز، در اين -نه اضطرار

، بلكه بعد از دو سالگى بايد. و پيران را نبايد 1086هم چنين مراتب اسنان را؛ كه اطفال يك ساله و يك و نيم ساله

جا به دستور؛ به جهت آن كه سبب درين هر دو باهم متّحد و فايده قريب شصت ساله را نيز ممنوع است در اين

ل اند، اطفااند. و ليكن اهل هند چون ارسال علق را بسيار مستعمل دارند و فوايد بسيارى بر آن نقل نمودهبه هم

 اند.روزه را تجويز ارسال دو سه علق عند الحاجت نمودهشش ماهه بلكه چهل 

از سرخى بدن  -[ از فساد خون در بدن ايشان ظاهر گردداند كه اطفال را چون از چلّه بر آيند و شايبه ]اىو گفته

ال اطفچسبانند. و هم چنين ، بر سر مقعده ايشان زلو مى-نامندمى« سرخ باده»تمامى و يا بعض مواضع كه آن را 

دو سه ماهه را كه سُرهّ ايشان مجروح گردد و به استعمال اطليه و ذرورات مجفَّفه التيام نيابد، ارسال دو سه علق 

                                                           
 (. ب: با.1)  1085
 (. ب: يك ساله و نيم.2)  1086



 
ر آورد و ادويه موضعيه را تأثياند كه به سبب اخراج اندك خونى، به زودى رو به خشكى مىبر نواح ناف تجويز نموده

 گردد.به زودى ظاهر مى

 ن حاجت قويه و ضرورت شديده، خون از بالاى معده نگيرند. و اگرليكن بايد كه بدو
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 باشند؛ تا بى غايله و آفت باشد. 1087به ناچارى اتّفاق شود، تقويت معده به نوش دارو و امثال آن تا يك هفته نموده

خون به علق، بيش تر از اخراج از فصد و اخراج »چه در ميان عوامّ الناّس مقررّ است كه در ببايد دانست كه آن

ها لغو و بى فايده محض است؛ بلكه اجتناب و احتياط از اخراج خون، به ، اكثر آن«بايد نمودحجامت احتياط مى

 هر نحو كه اتّفاق افتد و نمايند يكسان است. و نهايت احتياط در اين، به نحوى است كه ذكر يافت قبل از اين.

ارّه بعد از اخراج دم، ممنوع و مضرّ است؛ زيرا كه باعث احتراق و فساد است ]و[ از اشياء مبرّده و استعمال اشياء ح

 اند و يا ترطيب آن.و مرطبّه قويه زياده از مقدار حاجت نيز؛ جهت آن كه باعث انتفاء حرارت و تغليظ و انجماد دم
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و منفعت و آداب و شرايط آن در آن، چند فايده « قى»از مقاله دوم در بيان جزء چهارم از فصل دوم از فنّ دوم 

 است:

                                                           
 نموده.(. ب: مى1)  1087
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 -بالإجمال -فايدة اوّل: در بيان منفعت و اقسام آن

 

بدان كه گاه است كه قى باعث تنقيه و تصفيه معده و خفّت و سبكى اعضاء مجاور آن و تسكين صداع و قولنج و 

ان شاء اللهّ  -جا و بالتّفصيل بعد از اين در معالجاتچه مجملاً اينهاست؛ چنانگرُده و مثانه و امثال ايناوجاع 

باشد: يكى، به جهت حفظ [ رسيد كه قى دو نوع مىاز اين بيان ]به اثبات -ذكر خواهد يافت. و بدان كه -تعالى

 صحتّ. دوم، به جهت ازاله مرض.

 حفظ صحّت است:اماّ نوع اولّ كه به جهت 

 

ماند؛ آن است كه از تناول ادويه مقرّره هر روزه، قدرى غليظ لزج از آن لا محاله در خمل معده و نواحى آن آلوده مى

به تخصيص كه در اغذيه لزوجتى باشد و در معده برودت و رطوبتى و بعد از آن رياضتى واقع نشود كه آن را تحليل 

ده نگردند. و اجتماع اندك اندك و يوما فيوما باعث كثرت و مؤدّى به فساد نمايد و متوجّه تسخين و تقويت مع

 گردد.



 
پس احوط و اولى آن است كه قبل از آن كه بسيار مجتمع گردد و باعث فساد شود، آن را به قى دفع و اخراج 

گفته، تا آن كه « راطابق»چه نمايند. ]و[ اقلاًّ آن است كه در ماهى يك مرتبه دو روز پى هم به عمل آورند، چنان

 اخلاطى كه مجتمع گشته و روز اوّل قدرى از آن دفع گشته و مابقى تحريك يافته، روز دوم بالتّمام مندفع گردد.

اگر كسى اين ترتيب را محافظت نمايد و بعد از آن اغذيه غليظ و اسرع فساد را اكل و شرب ننمايد، »و گفته كه 

باعث صحّت بدن و »گويند نمايند و مىهند و جوكيان آن، افراط در آن مىضمان صحّت او بر من است. و اطبّاى 

 «.طول عمر است

؛ بلكه تغيير دهند؛ مثلاً اگر ماه اوّل روز اوّل و يا 1088و ليكن بايد كه آن دو روز را مقرّر و متساوى در هر ماه ننمايد

تأخير از آن نمايند و هم چنين؛ تا آن كه آلِف و اند، در ماه ديگر يك روز دو روز تقديم و يا روز دوم آن قى نموده

 عادى و مستمر نگردد كه
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اگر اتّفاق افتد كه به سبب مانعى در آن ايام مقرّره تعويقى واقع شود، باعث خلل و فساد ديگر نگردد؛ زيرا كه الف 

 گردد.ده بر آن مترتبّ نمىو عادت را به امرى دخل تمام است. و ديگر آن كه چندان فاي

 هم چنين ساير منقيات ديگر، از فصد و اسهال، از براى حفظ صحّت استعمال نمايد.

 اماّ نوع دوم: كه براى ازاله مرض است نيز دو قسم است:

 

                                                           
 (. ب: ننمايند.1)  1088



 
]مواد لزجه و[ تنقيه معده و حوالى آن است. دوم، آن كه جهت قلع و جذب از اماكن و  1089يكى آن كه جهت قلع

 بعيد است.مواضع 

[ كه خلط غليظ را لطيف چه جهت تنقيه معده است، لازم است كه اوّلاً سكنجبين و ادويه و اغذيه ]اىاماّ آن

گردانند تناول نمايند؛ مانند آب مطبوخ شبت و يا تخم ترب و جرجير با سكنجبين عسلى بياشامند و يا ماهى شور 

ها تناول و مانند اين -ترب و جرجير داخل نموده باشندخصوصا كه شور باشد و در آن تخم  -و شورباى رقيق

 نمايند، پس قى كنند تا به آسانى قى شود و موادّ رديه مندفع گردد بى اذيت و مشقّت.

ليكن به ادويه قويه جرئت ننمايند و الحاح و مبالغه در قى نيز ننمايند كه مضرّ و باعث فساد ديگر است؛ به جهت 

اند به سوى معده و اين غير مطلوب و مضرّ است اح و مبالغه در قى، باعث جذب موادّ بدنيهآن كه ادويه قويه و الح

 بالضّرورة.

چه به جهت جذب موادّ از اعضاء بعيده باشد: در آن ادويه قويه مُقيَئهَ و الحاح و مبالغه مفيد است. و ليكن و اماّ آن

بايد ها نر عنيف مطلب حاصل نگردد؛ و الاّ اقدام بر آناين در صورتى است كه به ادويه مسهله و متوسطه و قى غي

 نمود.

و بدان كه اشخاص كه معلوم نباشد احوال ايشان در قى كه چگونه است، بايد كه مبادرت در ايشان به ادويه قويه 

فيفه و ئات خمانند خَربَق و غير آن ننمايند. و هم چنين مبالغه در قى ايشان، بلكه اولاً ايشان را بيازمايند به مقي

نيابند و از ادويه غير قويه كفايت حاصل نگردد، لا  1090قى سهل كه بى عنف آيد: اگر مستعد يابند و ضررى از آن

 بد

                                                           
 (. ب:) قلع( حذف شده.1)  1089
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ها به قدر لايق پردازند. و اگر حرج يابند و ضرر به ادويه قويه مانند خَربَق و كدوى تلخ و جَوزُالقَى و امثال اين

 ر گردد، ديگر متوجّه قى ايشان نگردند و عوض قى به تدابير ديگر پردازند.متصوّ

و ليكن جايى كه قى لا بد باشد و بدون آن چاره نباشد و مريض مستعدّ به قى نباشد، بايد كه او را اوّلاً مستعدّ و 

ياضت نمايند و به تدريج او را آماده قى نمايند؛ به آن كه اغذيه ملينه و دسَمه و حُلوهَ به او بخورانند و منع از ر

كثيره مختلفةُ الألوان به او  1091معتاد به قى نمايند. و روزى كه اراده قى نمايند، پيش از قى، اطعمه جيده لذيذه و

بخورانند بى مضغ جيد بسيار، پس قى فرمايند؛ به جهت آن كه اگر قى نيايد، طعام در معده او فاسد نگردد و 

 فسادى ننمايد.

 ه لذيذه آن است كه طبيعت، زود متوجّه هضم و نضج آن گردد.فايده جيد

 و فايده كثرت مقدار آن است كه به جهت امتلاء و ثقل بر معده، طبيعت آن را زود مندفع گرداند.

و فايده اختلاف الوان آن است كه مخالفت قوهّ دافعه معده ننمايد؛ زيرا كه اشتمال معده بر طعام واحد بيش تر 

تواند نمود؛ به خلاف مختلفه الألوان كه به جهت عدم اشتمال فعل قوّه دافعه در آن چندان اثرى نمىباشد و مى

 نمايد.تواند نمود آن را؛ بلكه مطاوعت و اعانت بر دفع و قى مىمعده بدان، مزاحمت نمى

                                                           
 (. الف:) و( حذف شده.1)  1091



 
و حركت جاذبه به  آوردو فايده عدم جودت مضغ، آن است كه: مضغ جيد بسيار، قوّه جاذبه معده را به حركت مى

اند و نمايد. و از اين جهت است كه بعد از قى، مضغ عِلك و مَصطَكى و امثال آن مسكِّن قىدافعه مزاحمت مى

 حابس آن.

 فايده دوم: در بيان منافع قى بالتفصيل

 

 بدان كه منفعت آن جهت حفظ صحّت به شرط اعتدال و تعين مدّت ذكر يافت.
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 گرداند آن را اين چند مرض است:امراضى را كه قى نافع است و زائل مى

اوّل، آن كه ثقل سر را مفيد است؛ به جهت آن كه مانع صعود و ارتقاى ابخره از موادّ معديه است كه باعث ثقل سر 

دند و خفّت در رأس گربه قى مندفع گشتند، لا محاله ابخره زائل مى -است؛ زيرا كه چون مادّه ابخره كه اخلاطاند

 رسد؛ به جهت عدم وصول ابخره بدان.به هم مى

دوم، آن كه باعث جلاى قوّه باصره و تقويت آن است؛ به جهت نَقاى روح آن از اختلاط به ابخره مظلمه متصاعده 

 از معده.

ت. و اماّ مآلى و آجل آن، سوم، آن كه تخمه را نافع است؛ حالاً و مآلاً و عاجلاً و آجلاً. نفع حالى عاجل آن، ظاهر اس

 به جهت تنقيه معده است به قى و منع استعداد حصول آن.



 
ان اند ايشچهارم، آن كه مانع انصباب صفراست به معده؛ جهت آن كه كسانى كه معتاد به انصباب صفراء بر معده

عد از آن طعام تناول را جوع و يا غضب و غير آن كه موجب هيجان صفرايند، لازم است كه اوّلاً قى نمايند و ب

نمايند؛ تا آن كه غذا وارد معده نقى پاكيزه از صفراء و غير آن گردد و آفتى بدان نرسد؛ زيرا كه اگر قى ننموده 

 گردد.تناول نمايند، به آن مختلط گشته باعث فساد مى

ملتصقه به خمل پنجم، آن كه باعث اشتهاى طعام و سرعت انهضام آن است؛ به جهت ازاله رطوبات و لزوجاتِ 

 معده مانعه اشتها و هضم طعام.

نمايد؛ به جهت تنقيص رطوبات و اصلاح گرداند و ترهّل و سستى را زائل مىششم، آن كه بدن را محكم و قوى مى

 حال معده و هضم طعام.

ى نمايند و پها قياس گردد تا بدآنجمله چند مرض مذكور مىبدان كه امراضى را كه قى نافع است، بسيارند؛ از آن

ها و آن امراض، صداع به مشاركت معده حادث از ابخره مرتفعه از آن است و برند به امراض مشاركه مجانسه اين

بصر و ثقل رأس و درد دندان و آمدن آب بسيار از دهان و ضيق النفسَ صرع و ماليخوليا و فالجِ و رعَشه و ظلمت

 اوجاع گرُده و مثانه و قروح آن هر دو و استسقا و رطوبى و سرفه رطوبى و انتصاب نفسَ و يرقان و
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 عرق النسا و نقرس و ردائت لون بشره و جذام و قوبا و اكثر امراض مادّى علوى و اعلال سُفلى مادىّ است.

باشد و از ترين اشخاص به قى، شخصى است كه مزاج طبيعى او مرارى صفراوى باشد و لاغر و بدان كه موافق

 موانعى كه قبل ذكر يافت عارى باشد.



 
 فايده سوم: در بيان اوقات قى

 

بدان كه بهترين اوقات براى آن، به اعتبار فصول، صيف است و به اعتبار ساعاتِ نهار، انتصاف آن؛ جهت آن كه 

اماّ كسى كه در روز گرمى هوا ممدّ اخراج اخلاط است. و اختيار نصف روز براى كسى است كه قى در روز نكند. و 

؛ براى آن كه اگر 1092قى نمايد، بهترين اوقات براى او قريب به چاشت كه سه چهار ساعت از روز بر آمده باشد

ببايد دانست  1093نصف روز گرسنه گردد و جوع غلبه نمايد، مانعى از براى قى نباشد؛ زيرا كه جوع مانع قى است.

ممدوح نيست مگر رطوبى مزاج. و كسى را كه به خربق و مقيئات قويه قى فرمايند،  -يعنى ناشتا -كه قى بر ريق

شرط است كه معده او خالى از غذا باشد؛ تا از كثرت خروج كه دفعتا به هم رسد خناق عارض نگردد. و امعاء نيز 

نيايد. و كسى را كه قى به ناشتا نتوان نمود، اندك طعامى لطيف  به معده 1094بايد كه از ثُفل پاك باشند؛ تا ثفل

خفيف به او بخورانند. و باعث عدم قى بر ناشتا دو امر است: يكى، آن كه آن شخص معتاد به قى نباشد، كه آن را 

مّل لذع متحقى به ناشتا نبايد فرمود. دوم، آن كه فم معده كسى كه ذكى الحسّ شديدُ الإدراك باشد ]و لذا[ ناشتا 

 خَربَق و ادويه نتواند گرديد.

بسا باشد كه به سبب رقّت خلط، قى به دشوارى آيد، كه در اين صورت، تغليظ آن به خورانيدن سويق و حبَُّ 

 الرُّمّان ضرور است.
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 فايدة چهارم: در بيان كساني كه صلاحيت قي ندارند

 

و مهياى حدوث ورم حلق و  1095و ردى التنفسّ و مهياى نفثُ الدّم و رقيق گردن بدان كه كسان ضيقُ الصدّر

ضعيف المعده و فربه مفرط و غير معتاد به قى متعسّر القى را جايز نيست قى فرمودن مگر به لابُدّى و ضرورت 

 شديده؛ جهت آن كه در ايشان خوف حدوث آفات بسيار است؛ خصوصاً به ادويه قويه.

 حاجت قوى داعى گردد، به تدابير سهل و آسان قى فرمودن باكى ندارد.امّا هر گاه 

و هم چنين كسى كه ضعيف الدِّماغ باشد و در چشم و گوش او مرضى حارّ مادىّ باشد و يا در سينه و حُجُب او 

ه قى ورمى بود، قى ايشان نيز جايز نيست و هم چنين حامله را؛ به جهت آن كه اخلاط فاسده از ابدان ايشان ب

گردد، از قوتّ قى، اضطراب در ايشان به هم ميرسد. و اماّ قى كه اكثر زنان حامله را عارض مى 1096گردد ومندفع نمى

 آن را حبس نبايد نمود مگر هنگام ضرورت؛ از حدوث ضعف و غير آن.

 فايده پنجم: تدابيرى كه در اثناء قى بايد نمود

 

                                                           
 (. الف و ب: رقيق الگردن.1)  1095
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يند و امتلاء در معده نباشد و مانعى ديگر نيز نباشد، رياضت و تعب بدان كه هر گاه تهيه و آمادگى براى قى نما

تر آيد؛ جهت آن كه تعب محرِّك و مسَخِّن اخلاط است و بدان سبب صعود آن به فرمايند تا قى بيش تر و آسان

ك او ريكسى را كه خَربقَ دهند، بايد كه قصد در تح»گفته: « ابقراط»گردد. و از اين جهت فاضل سهولت واقع مى

 بيش تر نمايند، يعنى امر فرمايند كه حركت نمايد و منع نمايند از تسكين و جلوس بسيار و تنويم او.

و چون خواهند كه استفراغ به قى زياده شود، حركت نمايند بدن را. و چون خواهند كه تسكين و حبس نمايند، 

 «امر به تسكين و تنويم آن نمايند. و در تدبير آن هر دو كوشند.
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و شكم را به پارچه نرمى بپيچند در هنگام قى؛ به حدّ اعتدال نه به ارخا و سستى؛ تا مأمون گردند از وقوع فتق 

عنى شدّ تر باشد؛ ينزد حركت قى. و ارخاء بسيار مانع فتق نيست. و ليكن بايد كه اعالى نسبت به اسافل معتدل

 ى آن باشد؛ تا هم مانع فتق و هم مُعِين به قى شود.اسافل معده قوى تر از اعال

نيز بايد كه بر چشم او رِفاده گذارند و به عصابه بندند؛ تا مانع جُحوظ و برآمدگى چشم گردد. و اگر به جاى رفاده 

 خورد، سرمه سوده پر كرده گذارند و ببندند بهتر است. 1097دو كيسه

معتدّى بگذرد و در يابند كه تأثير در اخلاط نموده، آن هنگام قى و بعد ]از[ آشاميدن دواى مقيى چون زمان 

فرمايند؛ اگر طبع به حركت آيد و قى شود، بهتر و الاّ پر مرغى را به روغن حنا و مانند آن چرب نموده در گلو 

 داخل نمايند.
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ت كه حركام برند؛ جهت آناگر به اين كفايت نشود، آن را حركت دهند. و اگر از اين هم فايده حاصل نگردد، به حمّ

اند و هم چنين تسخين معده و اطراف. و ايجاب تسخين معده غثيان را ظاهر است و ليكن و حمّام، معين بر قى

نمايند؛ به جهت جذب موادّ از معده به ايجاب تسخين اطراف آن را لازم نيست؛ زيرا كه گاه است كه حبس قى مى

 اطراف.

قيى، تقطيع و كرب و اضطراب عارض گردد، آب گرم با زيت بياشامند تا قى و يا و هر گاه بعد ]از[ آشاميدن م

اسهال آورد. و چون لبث و درنگ دوا در معده جهت تأثير ضرور است، اگر قبل از تأثير، سرعت در عمل نمايد و 

اف و ماليدن اطرقى آورد، واجب است كه در بازداشتن آن كوشند تا هنگام تأثير؛ به استنشاق روايح طيبه و غمز 

 دست و پا و آشاميدن قدرى سركه و سيب و به با اندكى مصطكى.

و بايد كه در وقت قى نمودن، راست و درست بنشينند و قى نمايند. و اگر ايستاده قى نمايند، بهتر است. و هيچ 

ايستاده،  ب متقيىحال به پهلو تكيه نموده قى نفرمايند كه بسيار مضرّ است. و بايد كه در هنگام قى، شخصى عق

 هر دو شانه او را به ملايمت بگيرد كه مبادا از شدّت قى به رو در افتد.
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 فايدة ششُم: در بيان تدابيرِ بعد از قي

 



 
بدان كه چون از قى فارغ شوند، دهََن و روى را به آب ممزوج با سركه بايد كه بشويند جهت ردع موادّ؛ تا مادهّ 

 تصاعده از رأس فرود آيد و ثقل، دور گردد و از نسيان محفوظ گردند.م

 پس قدرى مصطكى به آب سيب بخورند؛ تا معده را قوتّ بخشد و غثيان را تسكين نمايد.

اند؛ بلكه شربت سيب ممزوج به آب و يا ها مغثىّو اگر تشنگى غالب شود، آب و جُلاّب نياشامند؛ زيرا كه اين

ياشامند؛ جهت آن كه شربت سيب مقوّى معده و مسكِّن غثيان و سكنجبين، محلِّل و مقطِّع سكنجبين با آب ب

در معده است و اگر بدل سكنجبين شربت ليمو يا شربت حُماّض نمايند بهتر است؛ به جهت  1098موادّ باقى مانده

 امند.گلاب با مصطكى ممزوج نموده بياش 1099آن كه سكنجبين خالى از غثيان نيست. و نيز قدرى

و ببايد دانست كه عطش حادث بعد قى بدون آن كه ادويه حارهّ مقييه استعمال نموده باشند، دليل كمال تأثير 

 و تنقيه معده است. 1100قى

قى غذا تناول نموده باشند. و  1101و بعد از قى، تا گرسنگى غلبه ننمايد غذا تناول ننمايند؛ خصوصا كه قبل از

لطيفه خفيفه سريعةُ الهضم كثيرةُ الغذِاست؛ مانند جوجه مرغ و مرطوبى را  1102بهترين اغذيه در اين وقت اغذيه

 [، غذا دوايى هاضمِ غذا تناول نمايند.ها. و بعد ]از آنگنجشك و بچهّ كبوتر تازه به پرواز آمده و امثال اين

 به حمّام روند، مكث و استراحت بعد قى و تدهين شراسيف و استحمام جهت رفع اعيا و كلال لازم است. ليكن اگر

 بسيار در آن نكنند؛ بلكه به زودى غسل نموده برآيند؛ تا به

                                                           
 (. ب:) مانده( حذف شده.1)  1098
 (. الف: قدد.2)  1099
 (. ب:) قى( حذف شده.3)  1100
 (. ب:) از( حذف شده.4)  1101
 (. الف:) در اين وقت اغذيه( حذف شده.5)  1102



 
 475، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 انصباب رطوبات بدان نگردد. -كه از قى به هم رسيده -جهت خلوّ معده و ضعف آن

د او را از غذا باز دارن و كسى كه قى حامض نمايد و معتاد بدان نباشد و در نبض او قدرى گرمى يابند، تا نصف روز

كه [ به سرو قبل از غذا گلاب گرم نموده بنوشند. و كسى را كه قى سوداوى عارض گردد و دوام يابد، اسفنجه ]اى

 گرم كرده تر نموده بر معده او گذارند؛ تا بلغمى را كه به سبب ضعف در معده مجتمع گشته است بگدازد.

[ طيبه خفيفه بخورانند و گنجشك و كبوتر تازه به پرواز آمده و ]غذاى و كسى را كه قى بلغم به هم رسد، او را

 حمّام مجففّ نمايند و در حمّام بيش تر مكث فرمايند و مكرّر به عمل آورند.

 فايده هفتم: در بيان تدابير افراطِ قى

 

آن كوشند و تنويم او آن است كه در حبس  1103بدان كه كسى را كه قى بسيار آيد و مؤدىّ به ضعف گردد، تدابير

هاى پاى او را ببندند. و اضمده مقويه قابضه صاحب آن، به هر حيله كه ممكن باشد. و اطراف يعنى بازوها و ساق

 بر معده او بمالند. و دست و پاهاى او را در آب بسيار سرد بگذارند.

هندى و دهن حَبُّ الآس و [ قابض، مانند عطر صندل و عود هاى مقوِّى خوشبو ]ىو بر معده و كبد او روغن

مصطكى و جوزبوّا و اظفارُ الطيّب و دارچينى و اشياء قابضه عطريه، مانند بادرنجبويه و قُرفه و دارچينى و قاقله و 

ر شكم ها ساييده، بپوست اترج و صندلين و گشنيز خشك و زيره و مصطكى و نعناع و سماق و زنجبيل و مانند اين

                                                           
 (. ب: تدبير.1)  1103



 
بو ببويانند؛ هر يك از ها و اطيان و چيزهاى خوشو نيز قدرى بخورانند. و رياحين و گل و كبد و رودهاى او بمالند

 ها.ها و مبرود را حارهّ آنمحرور و مبرودُ المزاج را به حسب آن؛ يعنى محرور را بارده آن

بياشامند و طبع را  حبس نگردد، عصاره بَقلَةُالحَمْقا با گلِ ارمنى 1104و اگر قى الدمّ به هم رسد و به هيچ تدبيرى

 نرم فرمايند؛ تا خونى كه در معده باشد مندفع گردد و مادهّ را از
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صعود نيز باز دارد. و اگر خوف انعقاد خون در نواحى صدر و معده او باشد، سكنجبين به آب سرد كرده، به يخ و يا 

حموضت و جلا خون را بگدازد و آب سرد به سبب برودت  برف و يا غير اندك بخورانند؛ تا سكنجبين به سبب

 بالفعل نيز اعضاء را محكم و منقبض دارد؛ تا خون از انصباب با زائد و فوَهات عروق منسد گردند.

« قرابادين»و در « حبّ حابس»تأليف نموده مسمّى به  -از هر عضوى كه باشد -مؤلف، حبىّ از جهت احتباس دم

 جاها مجرّب يافته.ثبت نموده و در اكثر 

 فايده هشتم: در بيان تدارك حالات عارضه از قى

 

 بدان كه حالات عارضه از قى چند نوع است:

                                                           
 (. ب: تدبير.2)  1104



 
[ تدبير آن، تكميد به آب گرم و استعمال ادهان ملينه و وضع يكى، حدوث تمددّ و وجع تحت شراسيف ]است. كه

 محاجم نارى است.

[ تدبير آن، آشاميدن مرقه دسمه سريعةُ الهضم و ى زائل نگردد. ]كهدوم، لذع شديده در معده است كه با وجود ق

 ها.مصنوع از اين« قيروطى»تمريخ معده به روغن بنفشه مخلوط به روغن خيرى با اندكى موم است؛ يعنى 

سوم، فُواق است. و اگر به طول انجامد، تدبير آن، تعطيس فرمودن و جرعه جرعه آب گرم نوشيدن است. و ليكن 

[ را نافع است نه يبسى را. و تجرّع آب گرم هر دو را؛ هم به جهت غسل و هم به جهت تعطيس، فُواق امتلا ]ئى

 1106[زياده نمايد در فواق امتلا ]ئى 1105براى آن است تا به تدريج و اطالت زمان، تأخير« جرعه جرعه»ترطيب. و 

 گردد؛ به خلاف يبسى.كه به تدريج حادث مى

[ تدبير آن، شدّ و ربط اطراف و تكميد معده به زيتى راض بارده و سُبات و انقطاع صوت است. ]كهچهارم، كُزاز و ام

 كه سدُاب و قثاّءُ الحِمار در آن جوشانيده باشد. و
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 آن است. 1107آشاميدن عسل به آب گرم و دميدن نفسَ در گوش صاحب سبات، از جمله تدابير مانعه و مفيقه

                                                           
 (. ب: تاثير.1)  1105
 (. الف: در فواق در فواق امتلائى.2)  1106
 (. ب: مضيقه.1)  1107



 
و بدان كه كزازى كه بعد از قى عارض گردد، سبب آن در اكثر امر حدّت دوا و يا حدّت خلط است كه فم معده را 

بگزد. و تدبير آن همان است كه ذكر يافت. و اماّ اگر به سبب يبس حادث از فرط استفراغ به هم رسد، عسَِرُ البُرء 

 ؛ مانند روغن كدو و نيلوفراست 1108است و بالجملة، علاج آن به ادهان قوى التّرطيب

بدان كه كسى كه دواى مقيى بخورد و قى نياورد و اعراض هايله رديه او را عارض گردد، بايد كه به زودى او را 

 هاى ترياقى نيز.حقنه فرمايند و ماءُ العسل و آب نيم گرم بخورانند و روغن

 فايده نهُم: در بيان مَضارّ قى

 

رّ معده و مضعف آن است؛ به جهت كثرت حركات متعبه و جذب موادّ كثيره كه ببايد دانست كه قى مفرط، مض

لازمه آن است. و نيز سينه را مضرّ است به جهت افراط تحريك آلات آن و چشم و گوش را نيز به سبب تحريك 

ه جهت انجذاب ها. و كبد و ريه را نيز، بمواد به سوى اعالى. و اسنان را نيز؛ به سبب وصول اخلاط نزد خروج بدآن

ها. و صرع دِماغى را نيز كه تعلّق به معده نداشته باشد. و عروق را نيز؛ ها و حدوث ضعف در آنمواد از عروق به آن

 ها به هم رسد.به جهت آن كه هر گاه در عروق امتلاء باشد، از قى مفرط انصداع در آن

حرص بر طعام كه روزى چند مرتبه شكم سير  بدان كه بعضى مردم خسيس الطبّع حريص بر اكل بسيار، از غايت

طعام خورند و هر مرتبه قى نمايند تا مندفع گردد و توانند ديگر خورد. اين فعل، بسيار مضرّ و محدث امراض 

 كثيره و سرعت شيب و پيرى است ]و[ اجتناب و احتراز از آن واجب و لازم است.

                                                           
 (. الف و ب: قوى الترتيب.2)  1108



 
 شد.زنان آبستن را قى مضرّ است؛ خصوصا كه به افراط با
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 فايده دهم: در بيان بعض ادويه مُقَيئَه مطلقه و مخصوصه هر يك از اخلاط

 

 اربَعهَ

اند، جرجير و فجل و بادرنجبويه و فودنج جَبَلى تازه و بصل و كُراّث و ماءُ الشعيرِ با بدان كه اشيائى كه مهيئه قى

 -ندها را تناول نمايهايند كه آنعسل و حَسوِ باقلى با شكر و مغز بادام با عسل و بطّيخ و قِثاّء و بزور اين 1109ثفل با

و يا بزر هر يك كه مطلوب باشد كوبيده شيره گرفته با شكر بنوشند. و شوربايى كه در آن  -هر يك كه خواهند

 فجل باشد.

 .ها هر چه مقيى باشدا دوشاب اندازند و تناول نمايند. و مانند اينو نان فطير كه در روغن طبخ نمايند و در عسل ي

 مقيئات صفرا

 

                                                           
 (. الف:) با( حذف شده.1)  1109



 
اند؛ مانند ماءُ الشعير و ماءُ الخيار و بطّيخ رسيده پخته نضج يافته؛ يعنى بدان كه مقيئات صفرا: يا از قبيل اغذيه

« بتهوه»ست و قطف كه به هندى كه اسفناخ رومى ا« سرمق». و آب مطبوخ بُقول لينه؛ مانند 1110زرد و ترش شده

نامند و اسفناخ و بقله يمانيه و برگ چغندر. و امراق فراريج و ماهى تازه. و احساى چرب و به روغن كنجد و 

 ترنجبين پخته.

اند؛ مانند سكنجبين يا ماءُ الشعير كه در آن لوبياى سرخ و بيخ خربزه و اقماع آن جوشيده باشند. و يا از قبيل ادويه

چنين جرم خربزه خشك كرده و فقاّع آرد جو و تخم سرمق و تخم خربزه و مغز گردكان و فندق و بادام و و هم 

 ها.مغز خيارَين و خربزه با عسل و يا شكر و مانند اين

 مقيئات بلغم

 

بيخ ط اند؛ مانند آب كشك گندم يا شبت و اغذيه نفطيه و جزريه و فجليه وها نيز: يا از قبيل اغذيهبدان كه اين

چه در آن خردل و زيتون باشد و آب گرم با نمك و عسل و ماهى شور. حلبه و روغن قرطم و كواميخ و آبكامه و آن

 اند؛ مانند سكنجبينو يا از قبيل ادويه
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 (. الف: شد.2)  1110



 
ابيض كه  عسلى با آب برگ ترب و آب شبت و نمك و آب قرطم و تخم ترب و نمك هندى و خردل و گُل خَربَق

در سركه يك شب خيسانيده باشند، پس برآورده به آب ترب بنوشند و خربق و جَوزُالقَى و كدوى تلخ، هر يك از 

 اند ]و[ بدون ضرورت شديده استعمال نبايد نمود.ها كه مناسب دانند، قدر قليلى. و اين هر سه از ادويه قويهاين

 مقيئات سودا

 

اند؛ مانند مرقه اسفيدباجات و زيرباجات و هر طعام مقطِّع ملطِّف. و يا از قبيل اغذيه ها نيز: يا از قبيلبدان كه اين

 اند؛ مانند سكنجبين عسلى و ماءُ العسل و سركه كبر و نبيذ شيرين و كنگرزد و ملح نفطى و تربد زرد و بوره.ادويه

آن به طريق كلّى و حابسات آن  ها نمايند. و نسخ مقيئات و دستورالعملاخلاط، تركيب آن 1111به حسب تركيب

 ذكر يافت.« مخزن الأدويه»نيز در قرابادين كبير مسمىّ به 
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 و منافع و مضارّ و طُرقُ استعمال آن« حُقنهَ»جزء پنجم از فصل دوم از فنّ دوم از مقاله دوم در بيان 

 

 يابد براى زيادتى بصيرت در آنمىبدان كه پيش از بيان مقصود، چند مقدّمه ايراد 

                                                           
 (. ب: تركب.1)  1111
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 مقدّمة اوّل: در ذكر احاديث وارده در فضيلت و منافع آن

 

كه آن حضرت فرمودند:  -صلى اللّه عليه و آله -روايت نموده از جناب حضرت رسالت مآب 1112«صاحب خصال»

گرداند ، حُقنَه است و حُقنَه، بزرگ مى1113د شمايانبه درستى كه بهترين تدبيرى و چيزى كه تداوى مينماين»

 به سبب دفع فضول مُرخيِه مُضْعِفَه.« بخشدنمايد. و بدن را قوتّ مىبطن را و تنقيه جوف مى

فرمودند:  -صلى اللهّ عليه و آله -روايت كرده كه آن حضرت -صلى اللهّ عليه و آله -از آن جناب« صاحب دعايم»

از حضرت ابى « صاحب خصال» 1114«.گرداند شكم راعمل حقنه مگر آن كه بزرگ مى ضررى و باكى نيست به»

دوا چهار است؛ حجامت و سعوط و حقنه و »روايت كرده كه:  -صلوات اللهّ عليه -عبد اللّه جعفر بن محمدّ الصاّدق

عليه  -نيز از آن حضرت 1116«.حقنه، از اين چهار است»فرمودند كه:  -عليه السّلام -پس آن حضرت 1115«قىَ

اند آن را مردان حقنه، به درستى كه آن دواست. و به تحقيق، به فعل آورده»مروى است كه فرمودند:  -السّلام
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 (. ب: شما.2)  1113
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مفاد اين حديث شريف آن كه درين ننگى و عارى نيست و كسانى را كه حميت جاهليت دامنگير شد،  1117«.صالح

 ت و خود را هلاك گردانيده،ازين فعل شريف مشروع سر باز زده، به عمل نياورده عند الحاج
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 اند.بنموده 1118«وَ لا تلُقُوا باِيديكُم الَي التهَْلُكَةِ»در معرض سخط الهى در آورده؛ زيرا كه عمل به فحواى آيه كريمه 

 مقدّمه دوم: در بيان تحقيق معنى حُقنهَ و اولّ كسى كه وضع آن نموده

 

 : عبارت از استرسال و فرستادن مايعات به معا مستقيم يا رحم است به آلت مقرّره.-باّءنزد اط -بدان كه حُقنَه

است؛ زيرا كه گفته: استاد ابقراط، اخذ نمود عمل آن را از طايرى « ابقراط»استاد  -«جالينوس»به قول  -واضع آن

طايرى ماهى بسيار خورده و  و حكايت آن چنين است كه: روزى استاد ابقراط بر كنار ساحل نشسته بود. ديد كه

 او را درد شكم به هم رسيده، به كنار درياى شور آمده، از منقار خود آب درياى شور را گرفته، در مقعد خود ريخت.

و بعد از آن آب با فضلات مندفع گشت و نجات يافته، پرواز كرده، به سوى آشيان خود رفت. پس استاد مذكور، 

ين خاصيّت است. و شخصى را كه درد امعاء و قولنج بود، آب گرم و نمك به آلتى استنباط نمود كه آب شور را ا

 «.در جوف او داخل نمود از ممرّ مذكور. و بعد از ساعتى، با فضلات مندفع گشت و از آن مرض خلاصى يافت

                                                           
ها تعظم البطن و قد فعلها رجال صالحون. محمد باقر بن محمد تقى، مجلسى ثانى، مؤسسه الوفا، بيروت، بحار الحقنه هى من الدواء و زعموا آن -عليه السلام -(. قال ابو عبد الله6)  1117

 .117ص  59الانوار، ج 
 .195(. سوره بقره، آيه 1)  1118



 
آب جوش داده  [ چند نافعه آن را درو مطالب، ادويه ]اى 1119بعد از آن، اطباّء هر يك، به تلاحق افكار و اغراض

ها به عنوان كلّى و اجمال چه بعض آنصاف نموده با بعضى املاح و ادهان مناسبه نيم گرم استعمال نمودند؛ چنان

هم به عنوان كلّى و هم بالإجمال و هم جزئى بالتفّصيل در ضمن نسخ « قرابادين كبير»يابد. و در جا ذكر مىدرين

 ذكر يافت.

 قنهمقدمه سوم: در بيان فوايد ح

 

[ نيكوى و سريع الأثر است اكثر امراض را؛ خصوصاً در بدان كه حقنه، دواى مبارك كثيرُ المنافع و معالجه ]اى

 امزجه عاصيه مكرهه عاقّه از آشاميدن ادويه مسهله؛ جهت آن كه
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 مخرجِ فضول مجتمعه در امعاست.

نمايد و لهذا ست به معده؛ مگر آن كه: مقيئ، جذب از اسافل به اعالى مىو نسبت آن به امعا، مانند نسبت قى ا

منع نموده از استعمال آن در امراض رأس مگر هنگامى كه آن امراض به مشاركت معده باشند. و « ابقراط»استاد 

فضول آن  در امعاء و مسهل 1120نمايد؛ جهت آن كه ملين و مزلِق اثفال حاصلهحقنه، جذب از اعالى به اسافل مى

باشد. پس چون اسهال اخلاط امعاء نموده شد، لا محاله فضول است؛ به قوتّ مسهله و ملينه و مزلقه كه در آن مى

                                                           
 (. الف: اعراض.2)  1119
 حاصله( حذف شده. (. ب:)1)  1120



 
نمايد، به ضرورت نمايد و فضول حاصله در سر نيز ميل به سوى معده مىمجتمعه در معده ميل به سوى امعاء مى

 خلا.

ها را. و جذب فضول از اعضاء رئيسه و اوجاع گُرده و مثانه و اورام آن و لهذا: تسكين ميدهد اوجاع امعاء و قولنج و

اعضاء عاليه و امراض دماغيه، از قبيل صداع و شقيقه و دوار و سُبات و سكته و سرسام و ليثرغس و صرع و فالج و 

اعضاء عصبانى. و برد گرُده  ها و عِرقُ النسا. و وجع ورَِك و رحَِم وها. و اوجاع مفاصل و برد آناسترخاء و امثال اين

 و مثانه و اعضاء تناسل. و مقوّى باه است.

اند. و هاى حادّه، مضعف كبد و مورث حمىّها كه حقنهها را نافع؛ مگر آنو سَحج و قروح امعاء غلاظ و امثال اين

 ند.و معده مانده باششود به حقنه جهت استخراج بقاياى فضول كه از استفراغات در امعاء ]نيز[ استعانت جسته مى

اند و بعضى نه. و حق آن است كه نزد ببايد دانست كه در استعمال حُقنه، اكثر سلامت اعضاء رئيسه را شرط نموده

 [ است. و اماّ نزد ضرورت شديده چندان مشروط نيست.عدم ضرورت شديده، البتّه شرط ]آن

 مقدّمه چهارم: در بيان اوقات حُقنهَ

 

آن: هنگام سردى هواست. و آن كه بوده باشد آن فصل، خريف يا زمستان. و اولّ روز و آخر روز در بدان كه اوقات 

 دو فصل ديگر؛ زيرا كه هنگام گرمى هوا، باعث كرب و
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 اضطراب و غشى است.



 
هاست از يك و جدا كننده آن و بايد كه قبل از حماّم نموده شود، نه بعد از آن؛ جهت آن كه حمّام محرِّك اخلاط

 ديگر. و لازمه حقنه، جذب اخلاط محتقنه است از داخل و لهذا بعد از حمّام، استعمال آن جايز نيست

نمايند، لازم است [ كه جهت قولنج و امراض دماغيه از قبيل سرسام و غير آن استعمال مىو بدان كه حقنه ]اى

اوّلاً دوايى از قبيل مقوّيات معده و دماغ و قلب تناول نمايند و بعد از حقنه باشد و الّا،  -ناشتا -كه بر خلاى معده

نيز. و آن دوا، مانند گُلقَند با مصطكى و شربت سيب و بِه شيرين و يا قدر قليل از جوارش عود شيرين و يا دواءُ 

 هاست.المسك حلو يا مانند اين

 و عطسه و فُواق نمايد. و بايد محقون، خود را حتىّ المقدور محافظت از سرفه

 مقدمه پنجم: در بيان مقدار مطبوخ حُقنَه و كيفيت آن در رقّت و غلظت

 

نباشد. و  1122نمايند، بايد كه زياده از پنجاه تا شصت مثقالاستعمال مى 1121بدان كه مقدار مطبوخ كه به هر دفعه

بايد كه مقدار آن، نصف رطل و يا دو »ه اند كبعضى را عقيده آن است كه كم تر از آن جايز نيست. و بعضى گفته

اگر مقدار حقنه اندك باشد، منفعت آن به »فرموده كه  -رحمه اللهّ تعالى -1123و شيخ الرئيس«. ثلث رطل باشد

[ باشد، ضرر آن نيز بسيار و خوف آفات كثيره دارد. پس بايد كه معتدلُ المقدار رسد. و اگر ]زيادهامعاء عليا نمى

 «.باشد

                                                           
 (. ب: بهر دفع.1)  1121
 (. ب: زياده از شصت.2)  1122
 .464ص  1(. ابو على الحسين بن على بن سينا، القانون فى الطب، دار الصادر بيروت، ج 3)  1123



 
ايد كه معتدل در گرمى و سردى، بلكه مايل به گرمى به حدىّ باشد كه امعاء را نسوزاند و اذيت نرساند و و نيز ب

 باعث غشى و كرب نگردد. و سرد نيز نباشد كه باعث توليد رياح گردد.
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و فايده  ر و تفريق در بدن و افساد استنيز بايد كه رقيق نباشد، بلكه معتدل القوام باشد؛ زيرا كه رقيق باعث انتشا

 گردد.گردد. و اگر غليظ باشد، باعث زحير و قرحه امعاء مىبر آن مترتّب نمى

و نيز بايد كه مراعات سنّ و وقت و سَحنه مريض را نمايند در امور مذكوره؛ كه اطفال را به مقدار برداشت و جوانان 

 مقدار لايق در گرمى و سردى و ضعف و قوتّ ادويه آن.را نيز به مقدار تحملّ و پيران را نيز در 

 مقدمه ششم: در بيان آلت حُقنهَ

 

اند. به اشكال مختلفه و انحاءِ متعدّده ذكر نموده -نامند« محِقنََه»كه  -نمايندبدان كه آلتى را كه به آن حقنه مى

ر خورند و دردم آنجا اكثر گوشت گاو مىخصوص در بلاد هند و بنگاله كه م -ها و سهلُ المأخذو ليكن بهترين آن

 :1125آن است كه -بازار يك دو دكاّن قصاّب گاو است 1124هر

                                                           
 (. ب:) هر( حذف شده.1)  1124
 (. ب: قصاب گاوى است كه.2)  1125



 
بر تخته نردى بزنند كه اندكى مقدار جوف آن وسيع گردد؛ كه  1126مثانه گاوى را دميده، پر باد كرده، بر دست و يا

نمايند، اندك مقدارى زياده بر آن؛ كه اگر هنگام استعمال ريخته شود، كمى آن مقدار دوا اگر بيك دفعه حقنه مى

 آيد واقع نشود.چه به استعمال مىدر مقدار آن

يا نقره كه سر آن املس باشد بر سر آن مثانه مستحكم [ از مس و پس نى باريكى به مقدار قلمى و يا انبوبه ]اى

بسته، دوا در آن پر كرده؛ كه جوف آن خالى نباشد كه در آن هوا داخل شود. و اگر مثانه بزرگ و دوا آن مقدار 

پس آن  1127نباشد كه آن را پر نمايد، هنگام استعمال اندك بفشارند كه هواى جوف آن و چند قطره دوا هم برآيد.

را به روغن گلُ چرب نموده و مخرج را نيز، بلكه در اطفال و محرور المزاجان، انگشت كوچك را به روغن گلُ انبوبه 

و يا كنجد و يا قيروطى چرب نموده، به ملايمت داخل مقعده نموده، اندك بگردانند كه چرب گردد. پس انبوبه را 

 داخل كرده، اين مثانه
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 ه تمام دوا داخل گردد.بفشارند ك

، آلتى از شيشه و يا نقره سازند كه بالاى آن مانند پياله باشد و از ته آن انبوبه 1128و اگر مثانه گاو ميسرّ نيامد

طولانى كه سر آن كج باشد كه در مخرج داخل شود. و عند الحاجت، مخرج را به نحو مذكور چرب نموده و دوا را 

رّ زير آن، دوا اندك برآمد و هوا از جوف آن اخراج يافت، به انگشت سر آن ممر را در آن آلت بريزند. و چون از مم

 مستحكم بگيرند كه دوا اخراج نيابد، پس به زودى در مخرج داخل نمايند؛ تا دوا داخل گردد.

                                                           
 (. ب: پا.3)  1126
 (. ب: دوا بهم برآيد.4)  1127
 نيايد.(. ب: 1)  1128



 
انبُوبةَُ اماّ »ذكر نموده؛ به اين عبارت:  -رحمه اللهّ تعالى -1129و يا آن كه آلتى سازند به نحوى كه شيخ الرئيس

ابٌ منَِ ينهَُما حِجالمِحْقَنةَِ فَأجوَدُ شكِلٍ ذَكرََ لها الأوائِلُ: أنْ تكونَ الانبوبَةُ قدَ قُسِّم دائرَتهُا بِثلُُثٍ و ثُلثَيْنِ، وَ جُعِلَ بَ

زأيهِْ المُختلَِفَين. و يَكونَ الزقُّّ الجسَدَِ المُتَّخذَِ منِهُ الانبوبةَُ وَ قدَ الحمَِ باِلانبوبة الحاماً شديداً فَصارَ حجاباً بَينَ جُ

 في فَمِ الجُزءِ الأكبَرِ مِن جُزايهِ. 1130مهَُندَماً

الانبوبة و سدَُّ رأسُ الجُزءِ الأصغَرِ بِلِحامٍ قويّ؛  1131و يكونَ فَمُ الجُزءِ الأصغَر مَفتوُحاً و إِن كان الزِّقُ مهَُندَماً علي جُملةِ

في مَوضعٍ لا يدخلُ المَقعدةَ مَنفذٌَ يَخرُجُ مِنهُ الرِّيحُ؛ فإذَا استُعمِلَتِ الحقَْنةَُ  -ونَ لَهُ تَحتَ الِّزقِّلِئَلاّ يدَخُلَهُ الهَواءُ. و يكَ

 و خَرجََت مِنَ الجزءِ الّذِي لا تدَخُلُه الحُقْنَةُ فاَسْتَقَرَّتِ الحُقنَْةُ استِقراراً جَيِّدا؛ لانَّ 1133بِقوَُّةٍ عادَتِ الرِّيحُ 1132و حُفِرتَ

 الرِّيحَ هِي الَّتِي تَعودُ بهِا
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يعنى نيچه  -اين است: اماّ انبوبه محقنه« شيخ»حاصل ترجمه كلام  1135«.اليَ القيامِ بسُِرعَةٍ 1134الي خارجٍ و تُخرْجُِ

اند از براى آن اطباّى پيشين آن است كه: بايد بوده باشد دايره آن پس بهترين شكل كه ذكر كرده -آلت حقنه

ين ا منقسم به دو قسم؛ كه يك قسم آن ثلث دايره و قسم دوم آن دو ثلث دايره باشد. و گردانيده شده باشد ميان

دو قسم مختلف در مقدار، از اوّل تا آخر، حجابى از جسدى كه فراگرفته شده از آن، جسد انبوبه محقنه؛ يعنى در 

[ نصب نمايند و به لحيم مستحكم كنند كه يك طرف آن، مقدار يك ثلث و طرف ديگر مقدار جوف آن پرده ]اى

 دو ثلث باشد؛ از اولّ تا آخر انبوبه.

                                                           
 .463ص  2(. ابو على الحسين بن على بن سينا، القانون فى الطب، دار الصادر، بيروت، ج 2)  1129
 (. ب: محدباً.3)  1130
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 (. الف و ب: عصرت.5)  1132
 (. الف و ب:) الريح( حذف شده.6)  1133
 (. الف و ب: تحوج.1)  1134
 (. به علت اختلاف نسخه الف و ب متن طبق كتاب قانون آورده شده.2 ) 1135



 
[ نصب نمايند كه تمام انبوبه را فراگيرد. و بايد كه مسدود كرده باشند سر جزء خيكچه ]اىو بر سر آن انبوبه 

 به لحيم قوى؛ تا داخل آن نگردد هوا. -يعنى آن طرف كه خيكچه بر آن نصب كرده شده -اصغر

 و زير موضع نصب خيكچه، سوراخى باشد از جانب يك ثلث و نيز نزديك به موضعى كه انبوبه داخل مقعده

گردد. و منفذى ديگر باشد ميان حجاب انبوبه كه هوا از دو ثلث به يك ثلث آيد؛ كه چون دوا از خيكچه نمى

يكچه كه نزديك خ -بفشارند، به انبوبه آيد و هواى جوف انبوبه، از منفذ دو ثلث به يك ثلث آيد و از منفذ دوم آن

استقرارى  1136ل شود. پس قرار گيرد حقنه در معابر آيد و هوا داخل امعاء نگردد، بلكه دواى صِرف داخ -است

 گرداند به قيام از براى تبرُّز به زودى.گرداند دوا را به خارج و محتاج مىنيكو؛ به جهت آن كه ريح بر مى

ت بر اند، دشوارسكه درين موضع بيان نموده -رحمه اللّه -چنين آلتى را ساختن، بلكه فهم كلام شيخبدان كه اين

 اكثرى.

عضى خيكچه ساخته و بر سر آن انبوبه كوتاهى نصب نموده در آن دوا پر كرده، به نحو مذكور در صدر استعمال و ب

 نمايند.مى

 1137كه به -«زَرّاقهَ»و اطبّاى روم و فرنگ، آلت محقنه را استماع يافته كه به شكل 
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 (. ب: امعا.3)  1136
 ه.ش. 1385قم، چاپ: اول،  -جلد، اسماعيليان 3عقيلى علوى شيرازى، سيد محمد حسين بن محمد هادى، خلاصة الحكمة )عقيلى(،  1137



 
سازند؛ بزرگ به مقدار گنجايش آن مقدار دوا و بر سر آن مى -نامند« بچكارى»به هندى  و« دزدكآب»فارسى 

تر. و و از براى حقنه قُبلُ نيز به همان شكل زَراّقهَ و ليكن از آن كوچك 1138نمايند.انبوبه نصب نموده استعمال مى

 ل و ليكن كوچك.از براى ادخال دوا در احليل جهت قرحه جوف آن و يا مثانه، نيز به همان شك

 مقدّمه هفتم: در بيان هيأت محقون

 

باشد؛ يعنى زانوها را بر زمين گذاشته، سُرين را بلند نموده حقنه « بارِك»بدان كه بهترين هيأت آن است كه او 

 پهلوى چپ خوابيده باشد. 1139نمايد؛ تا دوا به سرعت به معاءِ مستقيم داخل گردد. و يا آن كه به

ه ناحيه پشت باشد، بايد كه بر پشت خوابيده. و ]نيز[ اگر قولِنج به مشاركت گُرده باشد. و نيز به و اگر وجع مايل ب

هر طرف كه وجع شديد باشد از يمين و يسار، به همان پهلو خوابيده. و اگر به ناحيه قدّام باشد، به همان نحو باركِ 

 بهتر است. و بالجملة، مراعات اين امور ضرورى است.

 به زور تمام دوا نريزند و يا مثانه و يا خيكچه را نفشارند كه صدمه به امعاء رسد. و بايد كه

و چون محقنه را برداشتند، بايد كه محقون بر پشت و يا به جانب وجع بخوابد و خود را از سرفه و عطسه و يا 

به بيتُ الخلا رود تا اخراج  رسيدن هواى بسيار سرد و يا بسيار گرم و حركات باز دارد. و چون تقاضاى اخراج يابد،

و از سه  1140اند بر نگردد، دفعه دوم بريزند. و در هر حقنه تا چهار دفعه بريزنديابد. و چون دوايى كه اولّ ريخته

 دفعه كم تر نه.

                                                           
 نمايند( حذف شده.(. ب:) و اطباى روم و فرنگ ... استعمال مى1)  1138
 (. ب:) به( حذف شده.2)  1139
 (. الف:) و در هر حقنه تا چهار دفعه بريزند( حذف شده.3)  1140



 
 و بعد از 1141و بايد كه سه ساعت از شب مانده شروع نمايند؛ تا به ربع روز به اتمام رسد.
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 مغرب شروع نمايند؛ تا قريب به نصف شب به اتمام رسد.

تر، تا آن كه اين و چون مرتبه اوّل دوا دير برگردد، اندكى نمك در دوا داخل كرده حقنه نمايند، اماّ در مقدار كم

 دوا رفته آن را نيز برگرداند.

 هاى مسهله و غير مسهلهمقدّمه هشتم: در بيان ذكر تركيب حقنه

 

ه چه در مطبوخات مسهلهاى مسهله، قريب است به تركيب مطبوخات مسهله؛ چنانت كه تركيب حقنهببايد دانس

 -جاتمانند صبر و هليل -نمايند. و ليكن بايد كه مسهلاتِ به عصر راها نيز اضافه مىنمايند، در اينسردارو داخل مى

نمايند؛ مانند زهره گاو. و مزلقات بسيارى ها را در مطبوخات داخل نمىچه بعض ادويه حقنهداخل ننمايند؛ چنان

 و ادهان بسيار داخل ننمايند. -مانند املاح و بورقات -و ادويه جاليه كثيره

«. تها، خالى از غايله نيسداخل نمودن افتيمون و غاريقون و سَقمونيا و ريوند چينى در حقنه»اند كه و بعضى گفته

اند و مين و متأخّرين. و شحم حنظل را هر چند همه اطباّء داخل نمودهاند بعض اطبّاى متقدّو ليكن داخل نموده

 ليكن اولى ترك آن است.

                                                           
 (. ب: برسد.4)  1141



 
ها داخل در حقنه -مانند هليلجات -مسهلات به عصر را 1142«شرح اسباب و علامات»در « مولانا نفيس كرمانى»

چه به خاطر ناقص مؤلفّ رسيده، آن است كه بايد عمل نموده و ليكن التفاتى بدان نيز نبايد نمود؛ زيرا كه آن

ها مخالف مقصود است. و نيز منظور، ها به تليين و ازلاق باشد، نه به عنوان قبض و جمع و عصر و فعل اينحقنه

 به اسافل است و فعل عَواصِر، به عكس آن است. 1143اله مادهّ و جذب از اعالىامّ

 [ها و فوايد و تركيب هر يك]انواع كلي حقنه

 

 باشند؛ از مسهله لينه و غير مسهله لينه و مسهله حادّه و غير حادّه.ها انواع مىو ببايد دانست كه حقنه
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ه شوند از ادويها فراگرفته مىها. و آنشود در قولنج بارد و صرَع و سبات و فالجِ و امثال اينده مىحادّه، استعمال كر

ها به تذويب و تحليل باشد؛ مانند قَنطُوريون دقيق و سدُاب و بِرِنجاسف و فوُدنج [ كه اسهال آنملطِّفه و ادويه ]اى

بونه و شبِِت و اسطُوخوُدُوس و حَبُّ القرطم و صَعتَر و حُلبَه و حرمل و مشُك طَرامشِيع و تُربدُ و بسَفايج و اكلِيل و با

ها ها و يا همه اينو شهدانه و بزر كرفس و زيره و انيسوُن و مرزنجوش و مغز حبُّ الخرِوع؛ كه به مطبوخ بعض اين

عام و بوره ارمنى و [ مانند نمك هندى و نمك طها؛ ساده و يا با سردارو ]يىبه حسب حاجت و يا به امثال اين

 ها.محموده و مُقل ازرَق و جاوشير و سكبينجَ و اشق و عسل و فانيذ و آبكامه و مانند اين

                                                           
 .21(. برهان الدّين نفيس بن عوض بن حكيم طبيب كرمانى، شرح الأسباب، چاپ سنگى، تهران، ص 1)  1142
 (. ب: به اعالى.2)  1143



 
شود به ادهان حارّه؛ مانند زيت و زنبق و خِيرى و بادام تلخ و تخم كتان باماءُ العسل و فانيذ و نيز حقنه كرده مى

 ها.بدُ و ملح هندى و سكبينجَ و مقُل و اشق و خيارشنبر و مانند اينمُرِّى؛ به تنهايى و يا با سردارويى؛ مانند تُر

شوند در حمّيات حارهّ و اورام حارهّ در احشا و يبوست ثُفل. و فراگرفته كرده مى 1144هاى لينه استعمالحقنه

ه رد جو و نخالها از چيزهايى كه اسهال نمايند به تليين و ازلاق و جلا؛ مانند گل بنفشه و خطمى و آشوند اينمى

گندم و نيلوفر و عُناّب و سپسِتان و برگ چغندر و برگ كاسنى و خبُّازى و خسََك و اصل السّوس و تخم كتان و 

ها را به حسب حاجت جوشانيده، صاف نموده، ساذج و يا با ، كه بعضى و يا كلُّ اين1145هازبيب منقىّ و امثال اين

مانند فلوس خيارشنبر و شكر سرخ و ترنجبين خراسانى و شيرخشت و يا ادهان بارده رطبه و آبكامه  1146سردارو

 نبطى رقيق.

و هم چنين است حكم حقنه بارده رطبه، مانند روغن بنفشه و كدو و نيلوفر و بادام شيرين و گل سرخ و كنجد با 

ن مزلقه نمايد و بايد كه زياده نمايند در قولِنج بارد، آب گرم و اندكى نمك طعام كه به قوّت جلا اعانت بر فعل ادها

 تخم كلم و اكليلُ الملك و بابونه و بوره ارمنى.
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 باشد حقنه مسهله، متوسطّ ميان حاده و لينه؛ يعنى مركّب از اجزاء هر دو.و مى

هولت علّت و صعوبت آن و ضعف شخصى و قوّت آن و بالجملة، در هر قسم از اقسام ثلاثه، رعايت مقدار حاجت و س

 لازم و واجب است. -چه در قوانين كلّيه استفراغات و مركّبات ذكر يافتچنان -و اقتضاى مزاج و وقت

                                                           
 هاى كه استعمال.(. ب: حقنه1)  1144
 ها( حذف شده.اين(. الف:) 2)  1145
 (. الف: سرداروج.3)  1146



 
 و ببايد دانست كه هر گاه تركيب نمايند حقنه

ملطِّفه؛ مانند عاقِرقَرحا و زنجبيل  از براى اوجاع مفاصل و عِرقُ النسّا، لازم است كه زياده نمايند بر اجزاء آن، ادويه

و حاشا و حَبُّ الغار و مرماحوُز و ابهَل و بيخ كبر و مسهلاتى كه مخصوص به مفاصلند؛ مانند سورَنجان و بُوزِيدان 

 ها.و ماهيزَهرْه و امثال اين

 و اسطُوخُودُوس و بسَفايجو از براى اخلاط سوداويه، بايد كه داخل نمايند در مطبوخ، مسهلات سودا؛ مانند افتيمُون 

 ها.و بادرنَجبُويه و امثال اين

و از براى كِرم امعا، ادويه قاتله ديدان؛ مانند تُربدُ و ملح هندى و نطرُون و آب برگ شفتالو و سُلاقَه و بيخ توت و 

 قُشورُ الرُّماّن و قَطران به تنهايى و روغن زيت داخل نمايند.

از ادويه، ملطِّفه ملينه مانند اشنه و نمَّام و  -ه مخصوصه ببرد رحم و جسَاوت آناز براى برودت رحم، ادويه عطري

ها و از ادهان، و دهن نرجس و حَبُّ الخِروِع و حَبَّةُ الخَضراء و بزر كتان و سُنبُلُ الطِّيب و اظفارُ الطِّيب و مانند اين

 ايند. و هم چنين مَيعَه سائله و مُقل ازرَق.داخل نم -هابادام تلخ و گردكان و زيت و روغن گاو و امثال اين

 شود.[ كه از براى رحم است، در قُبلُ و دبُُر نيز كرده مىبدان كه حقنه ]اى

و اگر از براى اورام بارده گرُده و مثانه تركيب نمايند، بايد كه از امثال آن ادويه كه از براى برودت رحم مذكور شد 

 لبَه و بزر كتان باشد.با لعابات حارّه، مانند لعاب حُ

در قولنج ريحى، به ادهان كاسره رياح فقط، مانند روغن سدُاب و زنبق و نرگس و سوسن با جندِبيدسَتَر و مانند 

 آن.



 
ها، نمايند به ادويه مبدِّله مزاج امعاء و مقوِّيه آنو در سوءِ مزاج امعاء و ضعف آن كه از برودت باشد، گاه تركيب مى

 رخ و روغن بابونه مقدار ده درم تا بيست درم از هر دو.مانند روغن گل س
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« ابقراط»نمك فقط. و اين، اولّ حقنه است كه استاد  1147از براى تنقيه امعا، گاه به آب برگ چغندر و آبكامه و يا آب

 چه ذكر يافت.استنباط نموده از فعل مرغى كه ماهى بسيار خورده بود؛ چنان

 اگر جهت تسمين بدن و گرُده حقنه فرمايند، بايد كه به امراق و ادهان لزجه نمايند.و 

و اگر از براى تقويت باه باشد، طبخ نمايند در امراق مانند حنطه و رئوس و اكارعِِ بعض حيوانات مناسبه و خُصيه 

 ز برودت باشد.ها ادهان حارهّ وقتى كه ضعف باه اخروس و ادويه باهيه. و اضافه نمايند به آن

و اگر از براى سَحج و قروح امعاء و اسهال و نزفُ الدمّ از امعاء تركيب نمايند، بايد كه از طبخ حبوب قابضه ]مانند[ 

ادويه قابضه،  1149بعضى از 1148ها بابرنج و جاورس و عدس و جو بريان نيم كوفته به مقدار چهل درم از مطبوخ اين

و صمغ عربى و  -كه در سركه پخته، در روغن گلُ حل كرده باشند -مانند آرد بلوط و جُلنار و يا زرده تخم مرغ

ها و گِل ارمنى و اقاقِيا و سفيداب ارزِيز و كاغذ سوخته و كتيرا و امثال اين -كه هر دو را بريان كرده باشند -نشاسته

 رم باشد. و مقدار اين ادويه، سه درم و يا به قدر حاجت.كه فى الجمله غليظ القوام نيم گ

و هر گاه با سَحج وجع شديد باشد، باكى نيست از استعمال اندك مخدِّرى مانند اندك افيون با مصلح آن كه قليل 

 زعفران است.

                                                           
 (. ب: به آب.1)  1147
 (. ب: يا.2)  1148
 (. ب:) از( حذف شده.3)  1149



 
 يا در روغن گل حلبراى نزَفُ الدّم باشد، با مطبوخ ادويه يابسه قابضه، زرده تخم مرغ مشَوِى در سركه و  1150اگر از

 ها.كرده و كهَرُبا و بسُدِ سوخته و دمَُ الأخَوَين و دقاق كُندرُ و طرَاثيِت و عصاره انجبار و رماد برَدىِ و امثال اين

 فايده

 

 استعمال حقنه در»به طريق كلىّ در حقنه ذكر نموده كه « شيخ داود»چه بدان كه آن
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سفليه است؛ خواه مرض در عضو مستقر باشد مانند قولنج و يا صعود كرده به شركت مرض عضو امراض اعضاء 

 اسفل به اعضاء عاليه.

اند و دماغ از اعضاء عاليه است و قيد اخير جهت ادخال دُوار و سدَر و مانند آن است. و دُوار و سدَر از امراض دِماغيه

[ كه سبب دُوار و سدَراند، از گُرده و طحال هت آن كه ابخره ]اىدر علاج آن هر دو؛ به ج 1151نمايندو حُقنه، مى

 «.انداند؛ پس فى الحقيقة دُوار و سدَر در تحت امراض گُرده و طِحالاند و گرُده و طحال از اعضاء سُفليهصعود نموده

ى دليل است؛ زيرا ها در امراض اعضاء سُفليه ببدان كه ضعف اين قول ظاهر است؛ زيرا كه انحصار استعمال حقنه

كه فعل حقنه، اسهال و تليين و امّاله مادّه است و جذب از اعضاء عاليه؛ به جهت آن كه هر مقدار از اثفال موجوده 

                                                           
 (. ب:) از( حذف شده.4)  1150
 نمايد.(. الف: مى1)  1151



 
لاق ها را ترقيق و ازنمايند، باز تأثير در بقايا نموده آنمحتقنه محتبسه امعاء را كه به ازلاق و قوتّ مسهله دفع مى

 گردند.آيند و مندفع مىها مىبه جاى آن داده، به جهت ضرورت خلا

نمايند از اعالى، هم چنين رياح و چون رطوبات بدنيه اتّصال به يك ديگر دارند ]لذا[ جزئا فجزءا ميل به اسافل مى

امر نموده در اورام دماغيه به استعمال حقنه و منع كرده در آن امراض « ابقراط»متولدّه از آن فضول. و لهذا استاد 

 استعمال مقيى، مگر هنگامى كه مرض به مشاركت معده باشد.از 

حقنه دواست »در حديث شريف مذكور كه  -نمايدكه حقنه جذب از اعالى مى -به سوى اين معنى كه ذكر يافت

اشاره شده است؛ زيرا كه مقرّر است كه حقنه منقِّى اسافل است و در اين اختلافى « گرداند بطن راو ليكن بزرگ مى

بزرگ ». و با اين كه اگر جذب از اعالى ننمايد، بايد كه مهزول و لاغر كننده بطن باشد. و چون فرمودند كه نيست

، البتهّ بايد كه جذب از اعالى به سوى خود نمايد موادّ را؛ تا باعث كِبَر آن گردد در حالتى كه «كننده بطن است

 نِقى و پاكيزه از فضول رديه شده باشد.

اين صورت محتاج به جذب از اعالى نيست، بلكه غذاى وارده بدان از راه دهان كافى است از براى  و اگر گويند: در

 تسمين آن؛ زيرا كه مانع تسمين آن فضول رديه معده بود و چون
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 رسد.مندفع گشت، لا محاله غذاى وارد بدان هضم و نضج تام يافته، قسط غذاى وافر بدان مى

 وييم: اين نيز نوع جذب از اعالى است.گ



 
و اماّ آن كه دُوار و سدَر را تحت امراض گُرده و طحال گفته به عنوان كلّيه، اين بى وجه محض است؛ زيرا كه گاه 

 مفصلّ -إن شاء اللّه تعالى -چهباشد آن هر دو مرض از اسباب ديگر غير ابخره متصاعده از گُرده و طِحال؛ چنانمى

 سباب دُوار و سدَر مذكور خواهد شد.در مبحث ا

و نيز آن كه شرط نموده در استعمال حقنه، بودن اعضاء رئيسه عاليه را صحيح و قوى و عدم تجويز آن در مرض 

و در ضعف عضوى از آن اعضاء، اين نيز كليّه نيست؛ زيرا كه گاه است كه مرض و ضعف اعضاء رئيسه به سبب 

 اند.محتاج به تنقيه و تنظيف اخلاط رديه مولدّه آن ابخره ها ووصول ابخره رديه است بدان

ها را و افضل است از استعمال مشروبات مسهله و حقنه چون منقِّى و منفضّ آن اخلاط است، بالضّرورة نافع است آن

 هرسد تأثير سميّت ادويه مسهله محقنه به اعضاء رئيسه؛ به خلاف مشروبات مسهلو مغريه؛ به جهت آن كه نمى

ها و به دماغ به جهت مشاركت معده؛ زيرا كه به سبب محاذات، مشاركت ها بدآنرسد اثر سميّت آنكه البتهّ مى

تام دارد معده به دماغ و به قلب و كبد هر دو به مجاورت از يسار و يمين؛ پس حقنه به سبب اماّله موادّ و دفع 

 گردد.باعث صحّت آن اعضاء مى -چه ذكر يافتچنان -1152فضلات مولدّه ابخره و رياح رديه

از فوايد حقنه، جذب از »تصريح به آن نموده كه  1154«قانون»كه در « شيخ الرئيس» 1153و مؤيد اين است قول

 «.هاى حادهّ مضعف كبدانداعضاء رئيسه عاليه است، مگر آن كه حقنه

 واجب است كه واقع شود حقنه در هنگام اعتدال هوا،»كه  1155«شيخ داود»چه گفته و نيز آن
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افضَلُ وقتها » 1157است كه گفته« شيخ الرئيس» 1156اين نيز مخالف قول« نه در گرمى روز و نه در سردى آن

تان يا فصل زمس يعنى بهترين وقت حقنه، هنگام سردى روز و سردى شب است كه صبح و شام باشند و« الَابْرَدانِ

چه ذكر چنان -و خريف؛ تا موجب كرب و اضطراب و غشى نگردد. و نيز از شأن حقنه، جذب اخلاط محتقنه است

منع « شيخ الرئيس»باشد؛ به خلاف وقت گرمى و اعتدال. و لهذا مى 1158و در وقت سردى، البتّه محتقن -يافت

 حمّام؛ به دليلى كه قبل ذكر يافت. نموده از رفتن حمّام پيش از حقنه و حقنه كردن بعد از

اين نيز كلّيه « خطر حقنه بسيار است؛ واجب است تحرىّ و اجتهاد در آن» 1159گفته كه« شيخ داود»چه و نيز آن

نيست؛ زيرا كه احاديث و قول اطباّء ناطق بر آن است كه: حقنه، دواى بى خطر كثير النفع است؛ به خلاف ادويه 

ها به معده و اعضاء ت كه خالى از اخطار نيستند از وصول اثر سميّت و حدّت ادويه اينو مقيئا 1160مسهله مشروبه

رسد اثر حدّت و سميّت آن به اين اعضاء و نيز مجاوره و محاذى و مشارك خود؛ به خلاف حقنه كه چندان نمى

 گردد.نمايد؛ بلكه به زودى اثر نموده با فضول مندفع مىزمان طويلى مكث نمى

را توجيهى نمود به آنكه مراد او از آن اقوال، كليّه نباشد، بلكه اكثرى باشد و « شيخ داود»توان كلام كه مىو بدان 

يا در بعضى موادّ و جاها. و آن كه شرط اعتدال هوا جهت آن نموده كه چون به سبب اعتدال هوا اخلاط محتقنه 

باشد به خلاف سردى بيش تر و بهتر مى -استهكه جذب آن -هايابند، پس فعل حقنه در آناندك تحريكى مى

 بسيار. و گرمى بسيار و اللّه اعلَم.
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 جزء ششم از فصل دوم از فنّ دوم از مقاله دوم در بيان تدبير ادرارِ بَول و عَرقَ
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 بدان كه از جمله استفراغات جزئيه، ادرار بول است.

گردد از طعام، محتاج است كه به آن مائيت و آب چه وارد بدن مىقبل از اين، در صدر كتاب ذكر يافت كه آن و

باشد؛ براى انهضام و ترقيق و نفوذ رقيق از معده به واسطه عروق ماساريقاى دِقاق به كبد بعد از هضم معدى مسمىّ 

 نامند.« هضم دوم»و انهضام آن در كبد كه « كيلوس»به 

برند و گردد؛ صفراء به مراره و سوداء به طِحال و دَم و بلغم در عروق با مائيت مىاخلاط اربعه در اين حاصل مىو 

نامند و مائيت از دمويت جدا شده « هضم ثالث عروقى»يابند كه رسند. و در عروق انهضام ديگر مىبه اعضاء مى

 آيد.برگشته به كبد مى

دارد و مائيت را به ويتِ مخلوط به آن را جدا نموده ]و[ براى تغذيه خود نگاه مىو كبد در آن تصرفّ نموده، و دم

نمايد و مائيت را به مثانه فرستد. او نيز در آن تصرّف نموده، و دمويت آن را براى غذاى خود اخذ مىگُرده مى

مايد و مائيت را به ادرار دفع نفرستد. و مثانه نيز در آن تصرفّ نموده تتمهّ دمويت را براى غذاى خود جدا مىمى

 نمايد.مى



 
و از اين است كه هرگاه ضعفى در اين اعضاء مذكوره به هم رسد كه نتوانند بالكلّيه دمويت را از مائيت جدا كنند 

ردد گها عارض مىو اخراج نمايند مائيت را از خود، باعث امراضى از قبيل ترهّل و سوء القنيه و استسقا و امثال اين

 و« عَرَق»باشد. پس لازم است تقويت آن اعضاء و اخراج مائيت لطيف قريب به جلد را به ، سرخ دموى مىو بول

 «.ادرار»غليظ را به 

 اند، ليكن به حّد اعتدال.[ ضرورى حفظ صحتّ[ رسيد كه آن هر دو ]ادرار بول و عرقپس ]به اثبات

گردد؛ به سبب دو موجب هُزال و ذِيابيطُس و دِق مى اند. و كثرت آن هرو قلتّ آن هر دو باعث امراض مذكوره

 چه در جاى خود مذكور است.حدوث حرارت و يبوست در اعضاء؛ و گداز رطوبات اعضاء؛ چنان

 اند:ها از قبيل اين ادويهنمايد براى تذكّر. و آنو ادويه مدُِرَّه را اين جا ذكر مى

 و تخم آن، و كدو و تخم آن، و ماءُ القرَعخربزه و تخم آن، و خيار و تخم آن، و هنِدوانه 
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 ها، از براى سوءُ المزاج حار.و ماءُ الشّعير و امثال اين

نخود سياه و تخم كَرَفس و رازيانه و نانخواه و شونيز و كبر و پوست بيخ كبر و سدُاب و راسَن و دارچينى و صَعترَ 

و افسَنتين و پرسياوشُان و زَراوَند طويل و زُوفاى خشك و دوقوُ و اذخِر و فُودنج جَبَلى و و مُرّ و تُرب و بادام تلخ 

فِطراسالِيون و سِيسالِيوس و انِيسُون و قرَدَمانا و قسُطِ تلخ و سَلِيخهَ و اسارُون و مشُك طرَامشِيع و ابهَل و اقحُوان و 

يب و وجَّ و فوَُّه و فَراسِيون و كمافِيطوُس و كَبابَه و كَماذريِوس و دارشِيشَعان و حَبّ بَلسان و جنطيانا و سُنبُلُ الطِّ

شاء الله  ان -اند. و به تفصيلها، كه مدُِرّ و مفتِّح سدّه و سوءُ القنيه و استسقا و احتباس بول حيض را نافعامثال اين



 
در ادويه مفرده تأليف مؤلفّ ذكر خواهد يافت و خواصّ هر يك از ادويه مذكوره، « امراض مختّصه»در  -تعالى

 ذكر يافت.« مخزن الأدويه»مسمّى به 
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 جزء هفتم از فصل دوم از فنّ دوم از مقاله دوم در بيان تدبير ادرار عَرَق و حبسِ آن
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الدفّع است كه طبيعت در آن تصرفّ  بدان كه قبل ذكر يافت كه: عرق از جمله فضول هضم سوم عروقى واجب

گرداند. و بعد از اخراج از مسام و رسيدن هواى سرد نموده، رقيق آن را تبخير نموده به طريق مسام مندفع مى

 بندد.گردد و به ظاهر جلد مىخارجى بدان، رطوبت مى

نيابد كه مسام را بند كند، و از اين است كه چون عرق را در حين برآمدن از ظاهر جلد پاك نمايند كه انجماد 

گردد و از احتباس آن، يابد. و چون كثافت بسيار به ظاهر جلد مجتمع گردد، مانع ادرار عرق مىزياده اخراج مى

 گردد.بدن سنگين و كلال و ملال عارض مى

فظ عرق آيد و ح پس بايد كه در تصفيه بدن به حماّم و اغتسال به آب گرم كوشند و ادويه مدُِرّه عرق بياشامند، تا

 گردد.صحّت حاصل گردد. و از اين است كه در حمَّيات و غير آن، بعد ]از[ عرق خفّت و سبكى در بدن عارض مى



 
و ملطِّف اخلاط و فضلات  1161و بهترين تدابير از براى تعريق و حفظ صحّت، حركت است؛ زيرا كه حركت، مسخَّن

 هاست از مسام به عرق. و اين، درصورتى است كه اخلاط رقيق باشند.و مبَُخِّر و مخرج آن

و الاّ اگر غليظ باشند، به حماّم روند و اغتسال به آب گرم نمايند. و اگر احتياج داعى باشد، زمانى در حماّم مكث 

عرق آيد، پس غسل نموده بر آيد و در بيت دوم زمانى توقف نمايد  نمايند قبل از آن كه آب به بدن رسانند تا خوب

نيز زمانى طويل مكث نمايد تا عرق بند گردد، پس بدن را  -تا عرق كم گردد، پس در بيت سوم يعنى جامه خانه

 خشك نموده لباس پوشيده برآيند.

به آب حل  1162و يا خاكستر چوب رزاگر خواهند عرق بسيار آيد، نطرُون با روغن زيت در حمّام بر بدن بمالند 

كنند و روغن در آن بياميزند و بر بدن مالند. و اين تدبير براى صاحبان استسقا و ترهلّ و استرخاء و ساير امراض 

 رطوبى است.
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به حدّى كه ضعف اگر احتياج زياده داعى باشد، مطلق در حمّام آب به بدن نرسانند و عرق نموده به قدر مطلوب 

بسيار عارض نگردد، و پس بدن را پاك كرده، از بيت حار به بيت دوم متوسطّ آيند و از آن به جامه خانه؛ به ترتيبى 

 نامند.« حمّام حابس»كه ذكر يافت. و اين را 

ق آيد و خفتّ مانند هنگام هيجان حُمَّيات و جدَُرى و غير آن كه خواهند به زودى عر -اگر رفتن حماّم متعذرّ باشد

قدرى آب گرم خالص و يا به بعض ادويه مناسبه كه در  -حاصل گردد و يا جدَُرى خوب بروز نمايد و آبله بردارد

آن جوشانيده باشند پيش روى خود گذارند و رِدايى بر تمام سر و بدن بپيچند، تا آن كه بخار آن آب به تمام بدن 

                                                           
 (. الف: مستحق.1)  1161
 (. الف: چوب زرد.2)  1162



 
مفتوح و اخلاط تحت جلديه را ترقيق و تبخير داده، به عرق از مسام  برسد و بدن را گرم و جلد را نرم و مسام را

 جارى گرداند.

[ هر مقدار كه برآيد پاك نمايند تا بيش تر آيد و همين نوع تا هر مقدار كه مطلوب باشد. و اگر و به پارچه ]اى

يكى پيش رو و  -آب حاجت بيش تر باشد و از يك قدح آب تمام بدن گرم نگردد و عرق جارى نشود، و دو قدح

 گذارند. -يكى عقب پشت

به  1163زياده مطلوب باشد، بر كُرسيى كه سطح آن را -مانند كمر و وَرك و ران و پاها -اگر تعريق اسافل بدن

خيزران بافته باشند نشينند، بر خود ردايى گرفته و در زير آن كرسى، آب گرم خالص و يا مطبوخ ادويه مناسبه 

 گذارند تا عرق آورد.

 بخار آب گرم با سركه نيز معرِّق است؛ به جهت نفوذ سركه و ترقيق و تلطيف آن موادّ را.

ها: انِيسُون، آبكامه، بزر كرََفس، بزر سدُاب، بزر انجَرَه، حِلتيِت، يابد و آنو بعضى ادويه معرِّقه بالإجمال ذكر مى

هايند. و خاصيّت هر ط، مُقلُ اليهُود و نطروُن و امثال اينزَراوَند طويل، سَليِخَه، سِيسالِيوس، عاقِرقرحْا، فِلفِل، قسُ

 ذكر يافت.« ادويه مفرده»يك در 

بدان كه چون عرق بسيار آيد و ضعف آورد، بايد حبس نمود. و طريق حبس آن اين است كه بدن را خوب خشك 

به خشكى باشد. و آشاميدن نمايند و جامه نرم نازك بپوشند و آسايش نمايند در مكانى كه هواى آن معتدل مايل 

 گشنيز خشك و سماق پاك كرده و

                                                           
 (. ب:) را( حذف شده.1)  1163
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يد، صاف آ -كه نيم من باشد -برنج سفيد شسته، از هر يك دو درم كه در يك من و نيم آب طبخ نمايند تا به ثلث

 نموده مقدار سى درم از آن بياشامند.

من، گل سرخ، پنجاه درم، در دو من و نيم آب طبخ نمايند تا به  و يا آن كه سيب و به پاك كرده، از هر يك، نيم

نيم من آيد، پس بمالند و صاف نمايند و مقدار پنجاه درم روغن كنجد تازه در آن ريزند و به آتش ملايم بجوشانند 

ه، كوفته، بيختتا آب برود و روغن بماند و ليكن نسوزد. و آن روغن را بر جميع بدن بمالند. و يا عوُد هندى را نرم 

 اند.ها حابس عرقسُفوف آن را بر جميع بدن بمالند. همه اين
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 جزء هشتم از فصل دوم از فنّ دوم از مقاله دوم در بيان تدابيرِ آوردنِ مُخاط
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يابد. و اين، گردد و اخراج مىمندفع مى 1164به بينى[ از دِماغ ، عبارت از رطوبت غليظى ]است كه«مُخاط»بدان كه 

منقِّى فضلات دماغيه و امان بخشنده از صَرع و سكته و صدُاع و شَقيِقهَ و نزَلهَ و زُكام و اكثر امراض دماغيه، مانند 

 هاست.سرفه و سلّ و اسهال و ثقل سر و بدن و سستى اعضاء و غير اين

                                                           
 (. الف:) به بينى( حذف شده.1)  1164



 
نف را مدفع فضول دماغيه قرار داده و تا جارى است، بدن صحيح و سالم و جناب اقدس الهى به حكمت بالغه، ا

گردد. پس بايد كه قبل از حدوث، جهت حفظ صحتّ است و چون محتبس گرديد، امراض مذكوره حادث مى

 متوجهّ اندفاع آن گردند؛ و خصوصاً در كسانى كه اخلاط غليظه در دماغ ايشان بسيار و مرطوبُ البدن باشند.

است كه سر و گردن بپوشند. و سَعوُطات به عمل آورند؛ كه عطسه آورد به مانند: كُندشُ  1165تدابيرِ آن، آن بهترين

نرم سوده سَعُوط نمايند. و اين از سَعُوطات قويه است و موادّ غليظه كثيره را ترقيق  1166و فلفل و خَربَق و عَرطَنيثا،

 ذكر يافت؛ هر يك به حسب احتياج.« قرابادين»گرداند. و يا به سعوطات ديگر كه در داده مندفع مى

ها و يا بخارات ديگر كه در بابونه كوهى و مرز نجوش و اسطوخودوس و مانند اين 1167و يا سر را به بُخار طبيخ

چادرى بر سركشند كه  1168ذكر يافت؛ و يا بخُار شير و يا نبات كه در آتش انداخته دود آن را بگيرند. و« قرابادين»

ا خوب به سر و دماغ برسد. بُخار سركه به تنهايى و يا آبِ با سركه ممزوج، محرور صفراوى مزاج را مفيد هبخار اين

 است.
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 جزء نهم از فصل دوم از فنّ دوم از مقاله دوم در بيان تدبير بُزاق
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 (. الف: ارطنيسا.3)  1166
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نيز نامند.  -به صاد مهمله -آب دهان را نامند. و بُصاق -زاءِ معجمه و الف و قافبه ضمّ باءِ موحدّه و  -بدان كه بُزاق

و آن، لعاب غليظى است كه از كام و زبان از راه دهان برآيد. و آن، مدفع فضول دماغ و چشم و گوش و سينه و 

 اجان را.معده است. و جريان و اخراج آن، باعث حفظ صحّت آن اعضاء مذكوره است؛ خصوصا مرطوب المز

بايد متوجّه اخراج آن گردند؛ خصوصاً در  -به تخصيص كه آن شخص، عادى به اخراج آن باشد -چون حبس گردد

فصل زمستان به خاييدن مانند عاقِرقَرحا و مَوِيزَج و چيزهاى تند تيز؛ تا لعاب بسيار از دهان آيد. و غرغره نمودن 

قَرا و آبكامه. و اين تدابير، بعد از برآمدن از حمّام بهتر است. و بعضى لعاب. و آشاميدن ايارجِِ فيِ 1169به غراغر مخرجه

 اند.در خانه گرم حماّم گفته

 517، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 

 فصل سوم از فن دوم از مقاله دوم در تدبير مسافر

 

 و در اين، دو مطلب است:
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 امورى كه مسافر را غالبا لازم است.مطلب اوّل: در بيان تدبير مسافر و قوانين حفظ صحتّ و تدابير 

 

 ها.گردد و قوانين معالجه آنمطلب دوم: در بيان معالجه بعض امراضى كه مسافر را عارض مى
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مطلب اوّل در بيان تدبير مسافر و قوانين حفظ صحت و تدابير امورى كه مسافر را غالبا لازم است: اين، مشتمل بر 

 فايده است:چهار 
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 چه در سَفَر لازم استفايدة اوّل: در بيان ارادة سَفرَ و آن

 



 
 ببايد دانست كه چون شخصى اراده حركت و سفر نمايد:

 اگر در بدن خود امتلاء يابد و يا آن كه عادى به تنقيه باشد و مدتّى گذشته كه تنقيه ننموده، البتّه تنقيه نمايد از

 و يا تَقدِمةُ الصِّحَّة، ليكن به تجويز طبيب حاذق. -به حسب غلبه هر يك از اخلاط موجوده -فصد و اسهال

[ كه در سفر او را ميسّر آيد و حركات و نوم و يقظه و بيدارى عادت بعد از آن، خود را عادى سازد به اغذيه ]اى

عارض نگردد كه باعث تعب و مرض گردد؛ مثلاً: اگر  نمودن و تعب كشيدن نيز، تا آن كه دفعتا تغير فاحش او را

سفر در تابستان نمايد، خود را عادى به گرما و راه رفتن در هواى گرم و آفتاب و آشاميدن آب گرم نمايد. و اگر در 

 سرماست، خود را به سرما عادت دهد؛ تا آن كه از هيچ يك از آن هر دو كه بر او وارد گردد متضرّر نگردد.

 -مانند تِرياقِ فارُوق و جَدوار و فادزهر حيوانى و معدنى و جَوارشِِ عوُدِ حلُو و حامضِ و دواءُ المسِك -ادويه مطلوبهو 

 حامض مانند سيب -هاىو اقسام رُبوب و اشرِبه حُلوه و حامِضه و قَراقرُُوط و سركه قدر بسيارى و سِكَنجَبِين و ميوه

و ادويه  -هاشك و ريباس و سُماق و تَمرِ هندى و اناردان و آلوبالوى خشك و امثال اينو بهِ و انار و آلو بُخارايى و زر

 با خود بردارد. -ها و اوراق و اخشاب و بزور و اصول و لحوم و غيرهااز قبيل گل -حارّه و بارده و معتدله

 يه معتاده در حضر را تناول نمايد،بدان كه تدبير غذا در سفر آن است كه: اگر تواند و ميسر آيد او را كه در سفر اغذ

نيم برشت و نان  1170بهتر است. و هم چنين غذايى چند كه غذائيت آن غالب باشد؛ از قبيل لحوم و بيضه مرغ

اج گردند و محتيابند و ضعيف مىها به سبب حركت و تعب تحليل مىگندم جيد الطّبخ؛ زيرا كه در سفر، قوتّ

ز حضر. و از اين است كه اكثرى، در سفر يك و نيم مقدار غذايى كه در حضر تناول باشند ابدل ما يتحلّل زياده مى

 نمايند. و بعضى تا دو چند. و اگر شبانه روزى دو مرتبهنمودند تناول مىمى
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 گو اندك باشد. گردند و محتاج به أكل غذا،مقررّ داشتند، در سفر غالبا سه مرتبه يا چهار مرتبه گرسنه مى

كه: اقلًّا آب يك دو منزل را با خود بردارد و هم چنين در هر منزلى  1171بدان كه تدبير آشاميدن آب او آن است

رسد؛ يعنى آب بلد متوطن خود را تا يك دو منزل همراه بردارد و چون به منزل دوم رسد، قدرى از آن آب كه مى

 روزه اين منزل را نيز با خود بردارد.و قدرى از آب آن منزل بياشامد و آب يك دو 

رسد، گاهى آب منزل سابق و گاهى آب منزل وارد بدان را بياشامد. و يا آن كه قليلى سركه و به هر منزلى كه مى

خصوصا  -در آب داخل كرده بياشامد در صورتى كه نتواند آب با خود بردارد. و يا آن كه قدرى از خاك خالص حُر

راه دارد و در هر منزلى، قدرى از آن در آب آن منزل ريزد و خوب بر هم زند و بگذارد كه ته را هم -خاك بلد خود

 نشين گردد، پس آن آب را بياشامد؛ تا دفع مضرّت آن گردد و دفعتا تغير و تبديل از آبى به آبى نيابد.

مايد. و دفع ضرر آب شور را نخوردن سير و پياز و سركه و كاهو، هر كدام كه باشد، دفع مضرّت مِياه مختلفه مى

به اختلاط با سركه نمايد؛ و آب متغيره الطّعم را به سكنجبين، و آب تلخ را به مخالطه قدرى شكر؛ و آب غليظ 

 و يا به خلط با سركه و يا خاك طيب خالص حُر. -يعنى عرق آن را گرفتن -بدبو را به طبخ و يا تقطير

د مانن -به دست آيد و خوف ضرر از عطش باشد، بايد كه اغذيه معطِّشه بدان كه هر گاه در منزلى و جايى، آب كم

تناول ننمايد و تقليل در اكل نمايد و اغذيه تَفهِهَ بخورد و چون تشنه گردد،  -اطعمه شور و تند و تيز و شيرينى

ات ز تعب و حركنمايد. و هم چنين احتراز ااندك آب مخلوط با سركه بياشامد، كه قليل آن كفايت از آب كثير مى

 و اغذيه حارّه. -خصوصاً به آواز بلند -عنيفه و سرعت رفتار و تكلمّ بسيار
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نمايد، نگاه داشتن آلوبخارايى است در دهان و يا اناردان و يا تمر و بدان كه از جمله چيزهايى كه رفع عطش مى

 كه در دوغ 1172هندى و يا قَراقُروط؛ و آشاميدن دوغ ترش، و خرفه

 511، ص: 2كمة، جخلاصة الح

 ها بر همخيسانيده باشند مكررّ خشك نموده. و نيز نگاه داشتن بلور و يا صدف و يا نقره خالص در دهان و لب

 گذاشته كه هواى خارج داخل دهان نگردد، رافع تشنگى است.

ه اوّلاً د، بلكو چون بعد از تشنگى مفرط به آب رسد، بايد كه دفعتا آب بسيار به قدرى كه سيراب گردد نياشام

ها و پاها را در آب بگذارد و بعد از آن، اندك اندك بياشامد ها و پاها را بشويد و دستمضمضه نمايد و رو و دست

اند، تا عطش او زائل گردد؛ زيرا كه اگر همان دم آب بسيار بياشامد، چون جميع بدن گرم و مشتاق و طالب آب

 استرخاء و فالج و استسقا و هلاكت است. كشند و خوفدفعتاً همه آب را به خود مى

از آفتاب بپوشاند. و در هنگام پرى معده حركت نكند.  -خصوصا سر را -بدان كه در گرما، بايد كه تمام بدن خود را

 و اگر گرسنه باشد و لا بد باشد از تناول غذا، قليل غذاى مبرِّدى بخورد.

 1173محرورُ المزاج و صفراوى و لاغر باشد؛ تا موجب ضعف و ثوََران و البتهّ ناشتا نبايد كه حركت نمايد؛ خصوصاً كه

چه ميسّر آيد بخورد و ليكن نه همان ها؛ آنها و ترشىصفرا نگردد. و در آب سرد، سر و بدن را بشويد. و از ميوه

رديد، رت كم گزمان كه به منزل رسيده كه بدن بسيار گرم است؛ بلكه بعد ]از[ زمانى كه اندك از حركت ماند و حرا

 ها را بخورد؛ تا باعث آفت و ضرر نگردد.ها و ترشىاغتسال به آب سرد نمايد و ميوه
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و سر و سينه را به روغن تخم كدو و يا روغن بنفشه بادام چرب نمايد. و اگر قبل از حركت از منزل، قدرى سويق 

طونا را بر آب پاشيده و يا شيره جو مقشرّ جو را با قدرى نبات و يا قند به آب سرد بياشامد، خوب است و يا بزرق

 سرد كرده و يا آش جو، هر يك كه ميسّر آيد.

تر و قريب به آب باشد بهتر است. و روى خيمه و يا تر و وسيعتر و پاكيزهچون فرود آيد به منزل، هر جا مرتفع

ور از هم دور دور ايستاده كند. و وزيده باشد. و خيمه ها را حتىّ المقدمسكن را به طرفى نمايد كه باد شمال مى

 ها به اين كس نرسد. و اگر در رِباط و كاروانسرا فرودمَراكبِ و دَواب را دور بندد؛ كه ابخره فضلات آن

 512، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 هوزيد[ فرود آيد كه وسيع باشد و سقف آن بلند و باد شمال در آن مىآيد، بايد كه حتّى المقدور در حجره ]اى

 باشد.

و چون در منزلى و محلىّ و جايى رسد و يا فرود آيد كه احتمال وزيدن باد سَمُوم باشد و يا مكان سمى باشد يا 

د كه به سركه تر نموده باش -يعنى دست مالى -جيفه و مردار بسيار باشد و يا مزابل، دهان و بينى را به منديلى

 ر استنشاق آن هوا نشود.ببندد و به زودى از آنجا بگذرد كه حتّى المقدو

و ساعت به ساعت، مضمضه بايد به آب سرد كند و جرعه جرعه بياشامد. و قدرى روغن تخم كدو بياشامد و بدان 

روغن و يا بنفشه بادام. سر و سينه را چرب نمايد. و اگر دوغ سرد ميسرّ آيد، بياشامد. و پياز و سير و سركه ببويد 

 نمايد.و قبل از حركت بياشامد، دفع ضرر سَموم مى 1174را در دوغ بخيساند و قدرى بخورد. و اگر قدرى پياز
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و چون در طى مسافت، هواى سمّى را قبل از ورود استنباط نمايد از علامت آن كه تيرگى و شدّت حرارت و بدبويى 

 برابر باشد، راه رابايد كه اگر از  -اندهوا و ساير علاماتى است كه مسافرين در هواى سمىّ به تجربه معلوم نموده

بگرداند و دهان و بينى را ببندد و به دستمالِ به سركه تر نموده و سير و پياز كوبيده به سركه تر نموده و يا در 

سركه انداخته، پيش بينى بدارد. و اگر آب نزديك باشد، خود را در آب اندازد. و يا آن كه بر روى زمين بر رو بخوابد 

 د.تا آن كه هواى سمّى بگذر

چون هواى مذكور به دماغ برسد و احوال متغير شود و كرب و اضطراب قلب و غشى حادث گردد، اگر ترياق فاروق 

حاضر باشد، به زودى مقدار نيم مثقال بخورد و يا قدرى جدوار و يا فادزهر معدنى و يا قدرى سير و سركه يا كافور 

د ببويد و بر سينه و بينى بمالد و دوغ سرد بياشامد. و يا ها حاضر نباشند، كافور و صندل سفيبخورد. ]و[ اگر آن

ها را و پاها در آب سرد بگذارد. و آب سرد در روغن تخم كدو به بينى بچكاند. و در آب سرد غوطه خورد و دست

 هاى رطب و غذاهاى ترش بخورد تا به حال آيد.در مكان خنك مقام نمايد. و غذاهاى خنك و ميوه

 513، ص: 2جخلاصة الحكمة، 

 

 فايده دوم: در بيان تدبير سردى هوا و برف و باران در سفر

 

قبل از حركت از منزل، غذاى حار به قدر اشتها بخورد و بعد از آن كه حرارت غذا در بدن  1175بدان كه بايد كه

منتشر گشت، حركت نمايد. و دهان و بينى را بسته دارد. و اگر اتّفاقاً در طى مسافت سرما شدّت نمايد، قدرى 

                                                           
 (. ب:) كه( حذف شده.1)  1175



 
روغن باشد بخورد، دفع ضرر سرما  افيون فرو برد. و اگر قبل از حركت، غذائى كه در آن مغز گردكان و سير و پياز و

نمايد. و اگر قبل از حركت، قدرى افشرُه سركه و يا سكنجبين با قليلى فلفل بياشامد، البتّه دفع ضرر با شدّت مى

 نمايد.سرما مى

 [ كه در آن فرودو چون فرود آيد به منزل، بايد كه دفعتا نزديك آتش نرود، بلكه اوّلاً هواى خيمه و يا حجره ]اى

نزديك آتش رود به تدريج. و خود را بپوشاند. و دست و پا را  1176آمده گرم نمايد و بعد از تسكين شدّت سرما، به

معمول در ايران بخوابد « لحاف كرسى»و اگر در زير  -هاى گرم بخواهدها و لحافدر آب گرم بگذارد. و زير جامه

 تا به حال آيد. -بهتر است

ها را به نزديك هم زند. و مراكب و چهارپايان نزديك به جانب جُنوب باشد. و خيمه بايد كه روى مكان و يا خيمه

 باشند.

بايد كه حتّى المقدور در هنگام شدّت باران سفر ننمايد. و اگر احيانا در بين راه باران شدّت نمايد، اگر تواند فرود 

ك و اگر لباس تر گردد، به زودى تبديل كند و خش آيد و توقفّ نمايد تا باران فرو نشيند پس به راه افتد، بهتر است.

 نمايد.

 فايده سوم: در بيان تدبير حفظ اعضاء
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و پارچه سياهى با خود  1177بدان كه تدبير حفظ چشم از ضرر سرما و برف آن است كه دائم سرمه در چشم بكشند

بافند ابى كه از موى اسب سياه مىداشته باشند كه پيش چشم او آويخته دارد كه دائم نظر او بر آن افتد. و اگر نق

 و مانع رؤيت ماوراء است، با خود دارد و در طى مسافت در برف بر روى خود كشد، مانع ضرر آن است.
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و چون سرما به چشم رسد و سوزش و يا ورم عارض گردد، بايد كه كاه گندم را در آب بجوشانند و سر و چشم را 

تخم آن كه خشك نموده باشند، در آتش اندازد و بخار آن را به چشم  1178بدارد. و بخار پوست خربزه با به بخار آن

المقدور در سرما حركت نكند تا چشم به حال آيد و رساند، نفع بليغ بخشد. و سر و چشم را گرم بپوشد. و حتى

مذكور خواهد  -ان شاء اللهّ تعالى -«همعالجات امراض مختصّ»اگر درد چشم عارض گردد، تدبير آن به نحوى كه در 

 .1179جا نيز بالإجمال ذكر خواهد يافت، نمايدشد و در اين

ها و پاها را قبل از سوار شدن از منزل، به روغن ها و پاها از بردن سرما آن است كه: دستو تدبير محافظت دست

و يا دنبه گداخته چرب نمايد، و يا قَطران حارّى مانند روغن زيتون و يا گردكان و يا روغن بادام تلخ و يا خيرى 

 بمالد.

و ما بين انگشتان و تمام پا را به پشم نرمى بپيچد. و جوراب پشمى نرم و يا ابريشمى بپوشد. و حتى المقدور 

نگذارد كه مُوزِه تر شود. و اگر احيانا تر گردد، و آن چه تر گشته تبديل نمايد. و هر گاه در طى مسافت، شدتّ 

 ثر كند، قدرى مسافت را پياده طى كند و پاها را از جوراب و موزه بيرون آورد و قدرى بمالد و باز به راه افتد.سرما ا

                                                           
 (. الف:) به( حذف شده.2و  3)  1177
 (. ب: يا.1)  1178
 (. ب:) نمايد( حذف شده.2)  1179



 
به زودى  -از كم حسّى عضو و تغير رنگ و تورمّ -چه را سرما برده باشد، همان زمان كه اثر آن ظاهر گرددو آن

بمالد. و كاه گندم را بجوشاند و عضو را در آن گذارد و يا پوشش عضو را تبديل كند و بمالد و در آب گرم گذارد و 

آن كه شلغم و كلم قمُرِيت يا بابونه يا بزر حُلبهَ يا بَزرَك را پخته، گرم ضماد نمايند مكرّر. و قريب به آتش بدارد و 

 يا قَطران بر آن بمالد.

در آب گرم گذارد؛ تا خون مرده دفع گردد. اگر عضو ميل به سبزى و سياهى نمايد، آن موضع را بايد كه تيغ بزند و 

 و گلِ ارمنى با سركه بر آن بمالد.

اگر سياه و فاسد شده و نزديك به افتادن انگشتان باشد، بايد كه برگ كلم و برگ اسفناج را با روغن گاو پخته 

 هاى فاسد شده بيفتد. و يا آن كهضماد نمايد؛ تا گوشت
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هاى فاسد بيفتد. و اگر بعد از اين ضمادات، طمى و خُباّزى را با شير گاو پخته ضماد نمايد؛ تا گوشتبرگ خ

 ، به جراّح صاحب وقوفى رجوع نمايد.1180هاى فاسد شده خود به خود نيفتدگوشت

همان و ببايد دانست كه اكثر آن است كه موضعى را كه برف و سرما زده و اصلاح يافته، هر سال در سردى هوا 

رساند؛ بايد كه مغز سر كلاغ زنگى را بر آن موضع مكرّر بمالند در هنگام عود كند و وجع به هم مىعضو ورم مى

 نمايد.كه ديگر عود نمى

تدبير آن كه بشََرهَ از باد و آفتاب سياه نشود و شقاق به هم نرساند: آن است كه: در هنگام حركت، كتيرا و نشاسته 

ها را با سفيده تخم مرغ ممزوج نموده، بر بهِدانه و لُعاب بَزرِ قَطُونا، مجموع و يا بعضى از اين و صَمغ عربى و لُعاب

                                                           
 (. ب: بيفتد.1)  1180



 
صورت بمالند. و بعد از فرود آمدن به منزل بشويند. و اگر شِقاق عارض گردد، بايد كه پيه مرغ را با موم بگدازد و 

 با آرد نخود سرشته، به صورت بمالد. و به آب گرم بشويد.

ها و پاها بتركد: به سبب اختلاف آب و گرد و غبار و حرّ و برد، بايد كه اولّ پاك بشويد به آب گرم و دست چون

مانند غبار  1181و كتيرا را نرم -و اگر آب مطبوخ برگ چغندر و يا شلغم باشد بهتر است -در آب ساعتى بگذارد

 سوده بر آن بپاشند. و از گرد و چرك شدن محافظت نمايند.

اين تدبير سودى نبخشد، پيه گُرده بز را شسته به دست نرم نموده بمالند و موضع شقاق را پر كنند بدان. و  و اگر

يا آن كه مازُو را مانند غبار نرم سوده به آن پيه مخلوط كرده گرم نموده، شقاق را بدان پر نمايند. و اگر مزمن 

در ميان  1182وب بجوشانند تا خوب غليظ گردد و گرمگشته باشد، سَندَرُوس را نرم سوده، با روغن بزر كتان خ

 شقاق بچكانند. و دهُنِ شقايق نيز مفيد است.

و چون شپش بسيار به هم رسد و اذيت رساند: بايد كه لباس كتان بپوشند كه منع توليد شپش نمايد. و چون 

 زِيبَق را به آب دهن و حنا بكشد؛ يعنى آن قدر بمالد كه ناپديد
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گردد و به ريسمانى بمالد و در گردن آويزد و يا در كمر بندد، شپش را بكشد و ديگر تولدّ نيابد. و لباس و رُخُوت 

را به دود كُندشُ و ترمس بدارد و بپوشد. و يا آن كه برگ خربزه را كوبيده، با روغن بادام مخلوط كرده بر بدن 

                                                           
 (. الف:) را( حذف شده.2)  1181
 (. الف:) گرم( حذف شده.3)  1182



 
چون مولود را به آب » 1183اند كهبدن مانع توليد شپش است. و لهذا گفتهبمالد. و ماليدن آب نمك در حمّام بر 

 «.يابدنمك اوّلاً غسل دهند، شپش در بدن او توليد نمى

و بدان كه تدبير افتادن از مركب و يا بلندى و رسيدن صدمه به عضوى از لگد چهارپايان و يا سنگ و چوب و امثال 

 رسيده و يا به عضو غير شريف رئيس -مانند سر و تهيگاه و بيضه -ئيسىها: آن است كه: اگر بر عضو شريف راين

؛ براى اماله از جانب مخالف لايق؛ تا موادّ بدنيه ميل به عضو مؤوف 1184و ليكن با شدّت باشد، بايد كه فصد نمايند

، نى، صَبرِ سَقُوطرىِتر نشود، پس اين ادويه را بر آن ضماد نمايند: ماش مقشَّر، گلِ ارم[ عظيمو مفسده ]اى 1185نكند

 آب برگ مُورد.

و اگر موضع صدمه رسيده ورم كرده باشد، گل سرخ، عدس مقشَّر، گلِ ارمنى، شياف ماميثا، صَندَل سرخ، فوفِل، با 

گلاب سوده بر آن ضماد نمايند. و اگر اين ادويه به هم نرسد، برگ موُرد با زرده تخم مرغ ضماد نمايند و يا بيخ 

 تخم مرغ و يا زيره سبز و صَبرِ سَقُوطرى به آب برگ مُورد. هِليون با زرده

. و ضماد برگ مرَو، بسيار نافع 1186ها هيچ يك ميسرّ نيايند، زرده تخم مرغ و ماش مقشرّ ضماد نمايندو اگر از اين

 و آهك و مُغاث -نامند« 1187گرُ»كه به هندى  -است. و هم چنين ضماد رِيونَد چينى و يا زردچوبه و شكر سرخ

حاضر باشد، از همه بهتر؛ قدرى فرو برد و بر عضو مؤوف « موميايى معدنى»هندى و زردچوبه و حبُّ الرَّشاد. و اگر 

 ادويه است. 1188نيز بمالد؛ بهترين همه

                                                           
 (. الف:) كه( حذف شده.1)  1183
 (. ب: نمايد.2)  1184
 (. الف: نگردد.3)  1185
 (. الف: نمايد.4)  1186
 (. الف: كتر.5)  1187
 (. ب: همه.6)  1188
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د با آن، از و غذا آش برنج و ماش و يا عدس و يا پهتى ماش و عدس با چلاو تناول نمايد. و اگر حمّى عارض گرد

ها و ماست و دوغ و آب سرد اجتناب نمايد. و عضو را از رسيدن حيوانى احتراز نمايد. و در همه احوال، از ترشى

[ كرده بر آن عضو بندد و حتى المقدور هواى سرد و آب سرد محافظت كند. و اگر خاكستر گرم را در كيسه ]اى

 حركت ننمايد تا خوب به اصلاح آيد.

ن تدابير، اگر وجعى باقى باشد، زفت را گرم نموده بر كرباسى ماليده، بر عضو بچسبانند و بر آن و بعد از اي

 دارد تا آن كه وجع زائل گردد. 1189چسبيده

ها، بايد كه اين مرهم و چون جراحتى عارض گردد از آلات خارجيه: مانند كارد و شمشير و تير و نيزه و امثال اين

گرداند و از اسرار است!!: مرداسنَگ، پنج درم؛ دمَُ الأخَوَين، سه درم، هر دو را نرم سوده، مىرا بمالند كه زود ملتئم 

با يك عدد زرده تخم مرغ و بيست درم روغن چراغ نيكو مخلوط نموده استعمال نمايد. و چون برگ درخت سِنجدِ 

هيچ تدبير ديگر احتياج نگردد و ، آن را به چرك آورد و پاك و ملتئم سازد كه به1190را بر جراحت ضماد نمايند

 مجرّب است. و اگر برگ تازه آن نباشد، برگ خشك آن نيز مؤثّر است.

كه علامت آن، گرمى و سوزش و سرخى آن عضو است، آن است  -تدبير جراحت اعضاء از موزه و رِكاب و غير آن:

د؛ تا آن كه حدتّ و سوزش آن فرو نشيند. كه خرقه كتان را با گلابِ سرد كرده تر نموده، مكرّر بر آن عضو بيندازن

 و بعد از آن، مرُداسنگ را به گلاب ساييده بمالد.

                                                           
 (. الف: چسپيد.1)  1189
 (. الف: نمايد.2)  1190



 
و اگر نفاخات و آبله در پا به هم رسد: با خارى آن را بشكافد تا آب برآيد، پس مازو را به آب سرد بسايد و بر آن 

 ل ارمنى و كات هندى.بمالد. و يا گلنار را نرم سوده بر آن بپاشد و يا دمَُ الأخَوَين و گِ

تدبير سوختن عضو به آتش و يا آب گرم و يا روغن گرم: آن است كه: قبل از آن كه عضو آبله نمايد، سفيدى تخم 

ى يعن -[ را به آب يخ و يا برف سرد كرده تر نموده بر آن افكند و يا آن كه مرَُكّبمرغ را بر آن بمالد. و خرقه ]اى

 نبر آن بمالد. و ماليد -مداد
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كه ماليده بر آن ضماد نمايند و يا نباتى كه به هندى  -نامند« 1191گلُ مهندى»كه به هندى  -برگ و گلُ نباتى

نامند. و يا عدس را پخته ضماد نمايند. و يا گلِ ارمنى و سركه و آب سوده طلِا نمايد. و يا سفيداب قلعى « پوئى»

 . و سفيداب قلعى و گل ارمنى و سفيده تخم مرغ نيز مفيد است.و مرداسنگِ به سركه سوده

و چون آبله نمايد و مجروح گردد و وجع و سوزش بسيار داشته باشد، اگر مانعى نباشد فصد نمايند. و از خوردن 

مانند مرهم سفيداب و مرهم نوره و  -شيرينى و روغن اجتناب كند. و مراهم مناسبه و مختصهّ به سوختگى آتش

 استعمال نمايد. -ذكر يافت« قرابادين»ها، كه در هم كافورى و مرهم نيم مغسول و امثال اينمر

 و ماندگى در سفر: آن است كه: 1192و تدبير خستگى

                                                           
 (. الف و ب:) گل مهدى( آمده است اما با توجه به متن مخزن الأدويه) گل مهندى( صحيح است.1)  1191
 (. ب: خشكى.2)  1192



 
هر گاه مسافر از حركت و پياده روى بسيار خسته و مانده گردد كه ديگر قدرت بر حركت نداشته باشد، بايد كه 

ه به دست آيد چرب نمايد مكررّ تا رفع آن گردد. و در هواى گرم پاها را تا زانو هاى پا را به هر روغنى كناخن

 شستن و يا در آب سرد گذاشتن؛ و در هواى سرد، به آب گرم شستن و در آب گرم گذاشتن رافع ماندگى است.

 و تدبير ماندگى مركوب:

 

هر حيوانى كه باشد؛ از اسب و استر و  -لازمه مسافر است كه تدبير آن نيز نمايد ]و[ آن است كه: چون مركوب

كه اقلّ مقدار آن يك مثقال  -بعد از آن كه خسته گردد و از رفتار عاجز آيد، قدرى افيون -شتر و فيل و گاو و الاغ

 رساند.به او بخورانند، كه توانايى رفتار بسيار به هم مى -و اكثر آن سه مثقال باشد

 فايده چهارم: در بيان تدبير سفر دريا

 

بدان كه مسافر سفر دريا را بايد كه به دستور مسافر خشكى: اگر محتاج به تنقيه از فصد و اسهال باشد به عمل 

 آورد. و چند روز قبل از آن، تقليل در غذا نمايد.
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 و سكنجبين و -و ربُوب و اشرِبهها از ميوه -و از اشياء ضروريه لابدُّيه كه با خود بايد بر دارد، اشياءِ حامضه است

سركه و آلو و زرشك و تمر هندى و سماق و مرداسنگ و كات هندى و دَمُ الأخَوَين و گِل ارمنى و ادويه ديگر: از 

 حارّه و بارده.



 
و روز اولّ كه سوار كشتى شود، بايد كه بسيار نظر به آب دريا ننمايد؛ خصوص درياى شور. و از رُبوب و اشربه 

 بخورد. -مانند رُبِّ به يا سيب يا انار يا ريباس يا آلو يا زرشك يا حمُّاض و اقلًّا افشُره تمر هندى -حامضه

مانند آش سماق و اناردان و تمر هندى و  -ها و اشياء ترشو مادام كه سوار كشتى است، مداومت به خوردن اين

 نمايد. -هاكشك و امثال اين

حركت كشتى، قى به هيجان آيد ]و[ بايد كه مانع آن نگردد و حبس ننمايد و  و با وجود اين تدابير، اكثر به سبب

بگذارد تا قى آيد و معده از اخلاط رديه پاك گردد. و بعد از آن، چيزى از رُبوب مذكوره و يا سكنجبين بياشامد و 

 يا لعق نمايد.

يعنى در آتش  -ين نمودهو چون به سبب رسيدن آب درياى شور به بدن، عضوى مجروح گردد، مرداسنگ شير

كر ذ« قرابادين»به نحوى كه در  -[ سفيد كرده آن راو يا ]مردار سنگ -چند مرتبه گرم كرده در آب سرد انداخته

 نرم سوده بر آن بپاشند. و يا كات هندى سوده و يا دمُ الأخوين و يا گِل ارمنى. و كات از همه بهتر است. -يافت
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ها كه بدون رجوع به گردد و قوانين معالجه آنطلب دوم در بيان معالجه بعض امراضى كه مسافر را عارض مىم

 توان معالجه نمود و اين، مشتمل بر چند فصل است:طبيب مى
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 و اسباب و علامات و معالجات آن« صداع»[: در بيان فصل اوّل ]از مطلب دوم

 

 كه صدُاع انواع است؛ از ساذجه و ماديّه.بدان 

 و از جمله ساذجه:

يكى، آن است كه از اسباب مُسَخِّنه خارجيه بدنيه به هم رسد؛ مانند جلوس و يا مشى در آفتاب و يا نزديك آتش 

مله ن. و بالجبسيار مقام كردن و يا دوا و غذاى حارّ بالقوهّ و يا بالفعل تناول نمودن و يا در حماّم بسيار توقفّ كرد

چه از خارج به جهت حرارتى زائد بر حرارت بدن عارض گردد و به اعتبار استعداد دماغ و اعضاء رأس باعث آن

 صداع گردد.

ها و حرارت ملمس سر و خشكى بينى و عطش و علامت آن: وجود يكى از اسباب مذكوره و يا تقدمّ يكى از آن

تعمال مبِّردات بالفعل و يا بالقوّه و عدم ثقل سر و اعتدال در ساير صدا از گوش برآمدن و تخفيف و تسكين از اس

 حالات بدن است.

علاج آن: استشمام صندل و گلاب و گُل بنفشه و نيلوفر و سركه مخلوط با گلاب و استنشاق گلاب و ماليدن تخم 

ام با سركه و روغن كاسنى كوبيده با گلاب بر سر و يا گشنيز تازه و يا خشك ساييده و ماليدن روغن گل خ

 خشخاش و آب خيار و كافور و ضماد تراشه كدو و خيار. و طِلاى سوده هسته هليله زرد با آب و يا گلاب.



 
به آب گشنيز و چسبانيدن آن بر صدُغَين؛ كه پارچه كاغذى را مدوّر به شكل درهم بزرگى « قرص مثلثّ»و يا 

ه، بر آن ماليده، بر صدُغَين بچسباند. و لَخلخَه متِّخذ از چيده، به سوزن سوراخ نموده، قرص مثلّث را حل نمود

 گلاب و سركه و صَندَلين و آب گشنيز تازه و ماليدن پاها.

و پاشويه به آب گرم و يا آبى كه در آن، گُل بنفشه و نيلوفر و خُبّازى و خطمى و برگ بيد و خبّازى و سبوس گندم 

 1193چه ميسّر آيد. و آشاميدن آب انارين و آب ريباس و غوره و آلوچه ياها آن جوشانيده باشند؛ كُل و يا بعضى اين

 آلوى بخارايى.

 522، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

و زردآلوى خشك را خيسانيده صاف نموده با شيرخشت و يا بدون آن و يا دوغ سرد كرده و يا بزرقطونا به عرق 

 موجود باشد و يافت شود.كاسنى يا عرق نيلوفر؛ هريك از اين ادويه و اشربه كه 

و بهترين اغذيه، آش انار و آلو و تمر هندى و اناردان و ريباس و آب ليمو و نارنج و تُرنَج و قَراقُروط و دوغ و قليه 

كدو و زرشك و اسفناج و خرفه و يا پهتى ماش و عدس با چلاو و يا شورباى معمول از اينها. و نشستن در مكان 

 اى خنك.هسرد خنك و پوشيدن لباس

و اگر صداع به سبب برد خارجى باشد كه به سر رسد؛ مانند هواى سرد و يا غسل نمودن به آب سرد و يا خوردن 

 دواها و غذاهاى سرد.
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علامت آن: تقدم و يا وجود يكى از اسباب مذكوره و كدورت حواس و ميل وجع به جانب عقب سر و تسكين آن 

 رسد.باشد و يا بعد از آن نزله به هم مىنوع صداع، نزله نيز مى به استعمال مسخّنات است. و گاه با اين

بوى گرم. و ماليدن دارچينى و يا قَرَنفلُ سوده بر هاى خوشعلاج آن: بوييدن مشُك و عنبر و عُود هندى و گل

چه ا آنو ي پيشانى. و گرفتن بخار بابونه و مرزنجوش و اسطُوخودوس و اكلِيلُ الملَِك و گلُ سرخ و بنفشه؛ مجموع

به دست آيد؛ كه در ظرف سر بسته جوش داده، سر آن را نزد مريض گشوده، مريض ردايى بر سر گرفته بخار آن 

سبوس گندم يا سياه دانه با نمك. و يا گل سرخ و يا خاكستر را در كيسه كرده گرم نموده  1194را بگيرد. و تكميد به

 1195با دارچينى و هيل و زيره ميل نمايد. و از هواى سرد و آب سرد بر سر بندد. و غذا كم ميل نمايد. و قيمه شوربا

 ها اجتناب نمايد.و خوردن ماست و ترشى

 و اگر حدوث صداع از غلبه خون باشد.

 علامت آن: ثِقل سر. و حمُرت چشم و رخسار و زبان. و جسَتن عروق جهنده سر و
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بدن. و حمرت و غلظت قاروره. اخراج خون از پاهاى دندان. و بو اسير. و خارش جاهاى هاى ها و رگميل به پُرى آن

نموده باشد. و شيرينى مزه دهان. و ديدن چيزهاى سرخ در پيش فصد و حجامت كه پيش تر فصد و حجامت مى

 هاى هولناك و چيزهاى سرخ در آن است.چشم بى وجود خارجى. و ديدن خواب
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ا حجامت ميان دو شانه. و آشاميدن دواها و تناول غذاهايى كه در صدُاع حارّ ذكر يافت، بعد علاج آن: فصد قيفال ي

از فصد. و تليين طبع به مطبوخ عناّب و سپستان، از هر يك ده دانه و آلو بخارايى، بيست دانه و تمر هندى، ده 

و ترنجبين از هر يك ده مثقال  مثقال و پوست هليله زرد، سه مثقال، جوش داده، ماليده، صاف نموده، شيرخشت

 در آن حل نموده، صاف كرده بياشامد. و اگر احتياج باقى باشد، به فاصله يك روز باز همين ملين را ميل نمايد.

 و اگر حدوث صداع از غلبه صفراء باشد

 

ان و التهاب ها و صورت و تلخى دهان و خشونت زبعلامت آن: وجود همان علامات صدُاع حارّ مذكور، با زردى چشم

 اشتهاييست.ها و در خواب ديدن چيزهاى زرد و بىباطن و بى خوابى و زردى و رقّت بول و تخيل اشياء زرد و شعله

ها و بر سر و پيشانى. و در خوردن ترشى 1196علاج آن: همان علاج صداع حارّ مذكور است. و ماليدن ليموى بُريده

 حتياج باشد. و تليين طبع. و اين ملين مناسب است:سكنجبين زياده مبالغه نمايد. و فصد، اگر ا

تره و تخم كاهو، از هر يك ده مثقال؛ صنعت: آلو بخارايى، عناّب و سپستان، از هر يك ده دانه؛ بيخ كاسنى، شاه

تخم گشنيز، يك مثقال؛ شيرخشت يا ترنجبين، از هر يك ده مثقال. و اگر به عوض شيرخشت و ترنجبين، شربت 

 نيلوفر داخل نمايد، بد نيست.بنفشه يا 

يخ تره، تخم خيارَين، بو اگر بعد از آن اين مسهل را بنوشد خوب است: گل بنفشه، گل نيلوفر، عنَِبُ الثّعلب، شاه

 كاسنى و تخم كاسنى، از هر يك دو مثقال؛
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فته، چه كوبيدنى است نيم كوه زرد، سه مثقال؛ آنعناّب، سپستان و آلو بخارايى، از هر يك بيست دانه؛ پوست هليل

جوشانيده، صاف كرده، مغز فُلوس خيارشنبر، تمر هندى، شيرخشت، ترنجبين، از هر يك ده مثقال در آن حل 

نموده، باز صاف كرده، روغن بادام دو مثقال بر آن چكانيده بنوشد. و اگر از اين مسهل قلع مادهّ و رفع احتياج 

 از آن ملين را ميل نموده، بعد از آن اين مسهل را باز بياشامد تا قلع مادهّ شود.حاصل نگردد، ب

 و بدان كه اگر با هر يك از انواع صداع مذكور حمّى باشد، ترك حيوانى لازم داند و روغن بسيار كم ميل نمايد.

 و اگر صداع بلغمى باشد

 

يدى رنگ رخسار. و پر آب گشتن دهان و عدم علامت آن: ثقل سر. و ميل وجع به پيش سر. و خفتّ وجع و سف

تشنگى. و كسالت و سنگينى بدن. و كثرت خواب و تخيل چيزهاى سفيد. و در خواب ديدن آب و برف و باران و 

 يخ و چيزهاى سفيد. و سفيدى و غلظت بول.

ها لثّعلب و مانند اينعلاج آن: خوردن منُضِجات بلغم؛ مانند اصلُ السّوس و بيخ رازيانه و بيخ كاسنى و عنَِبُ ا

سه روز. و  -و يا گلقند آفتابى، چهار مثقال با هفت مثقال سكنجبين -چهار مثقال« گلقند آفتابى»جوشانيده با 

شب چهارم، آخر شب، دو مثقال ايارجِ فيِقَرا با سه مثقال اطريفلِ صغير سرشته بخورند و بالاى آن اندك آب گرم 

فرو برند و بالاى آن قدرى آب گرم بنوشند. و در روز مسهل، غذا نخود آب و در و يا حبّ شبيار مقدار سه مثقال 

 ساير ايام، قيمه شوربا با دارچينى و زيره ميل نمايند.



 
و اگر به يك مسهل رفع احتياج نگردد، باز به دستور، ايارجِ با اطريفل و يا حبّ شبيار ميل نمايند؛ تا رفع علتّ شود 

مذكور خواهد شد  -ان شاء اللهّ تعالى -تنقيه، اگر به نحوى كه در حميات بلغميه و صحتّ حاصل گردد. و نيز

 نمايند، خوب است.

 اگر صداع از غلبه سوداء باشد

 

 علامت آن: تيرگى رنگ رخسار. و كثرت افكار و خيالات رديه موحشه و مخوفه بى
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دهان. و تخيل اشياء مظلمه كدره. و ديدن چيزهاى سياه مهيب و سبب ظاهرى. و بى خوابى. و خشكى بينى و 

 ترسيدن در خواب است. و رقّت قاروره با كدورت.

: به نحو علاج صداع بلغمى است. و اگر بدان زائل نگردد، و تنقيه بدن و دماغ نمايند از مادّه سوداء و 1197علاج آن

مذكور خواهد شد و در حمّى ربع نيز  -اء اللّه تعالىان ش -به نحوى كه در ضعف قلب -بعد از آن، اصلاح مزاج

 نمايند.

معالجه نمايند؛ كه هر روز مقدار نخودى ميل نمايند تا هنگامى  -شودكه در ربع مذكور مى -و اگر به حبُّ الشّفا

دوم،  وكه زائل گردد، نيز خوب است. و بعد از تنقيه، شربت اسطوخودوس نيز نافع است؛ كه روز اولّ، پنج مثقال 

شش مثقال و سوم، هفت مثقال، با شيره تخم رازيانه و تخم كاسنى، از هر يك يك مثقال تا دوازده روز بياشامند. 
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ان و عرق گاوزب -باِلمُناصَفَه -و شربت را از هفت مثقال زياده ننمايند. و اگر آن شربت را با عرق بيدمشك و گلاب

 و رازيانه بنوشند، نيز خوبست.

 صداع از بخارات معده باشداگر حدوث 

 

علامت آن: شدّت و ضعف آن به حسب شدّت و ضعف ابخره معده و قوتّ و ضعف آن باشد و هضم غذا و غير آن؛ 

مثلاً هرگاه ناخوشى در معده به هم رسد، ]صداع ايجاد گردد[ و هر گاه حال معده بر مجراى طبيعى باشد، صداع 

 تسكين يابد و يا زائل گردد.

مراعات حال معده و تقويت آن است. و خوردن اطريِفل صغير، مقدار سه مثقال يا چهار مثقال. و يا علاج آن: 

خوردن آمله مربّا با طباشير يا مصطكى؛ به حسب حال هر مزاج. و براى تقويت هاضمه؛ تناول يك مثقال نوشدارو 

ا دو مثقال اطريفل صغير سرشته ميل بالاى غذا. و در صورت غلبه خلط در معده، يك مثقال و نيم ايارج فيقرا ب

 نمايند. و در صورت احتياج به تكرار، يك روز در ميان ميل فرمايند.

 ها باعث تطويلجا ذكر آننمايند، كه اين« معالجات امراض مختصهّ»و بدان كه در ساير انواع صداع، رجوع به كتاب 

 است.
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 و اسباب و علامات و معالجات آن« نَزله»و « زكام»بيان  فصل دوم از مطلب دوم: در



 
 

بدان كه آن، عبارت از فرود آمدن فضول رطبه دماغيه است از راه بينى و يا حلق و يا ريختن آن فضول است به 

 ضاءاعضاء مجاور دماغ، مانند چشم و گوش و دندان و يا به اعضاء مجارى تنفسّ، مانند صدر و ريه و يا به معده و اع

 ديگر؛ هر يك كه ضعيف باشد و آن را قبول نمايد.

 و سبب آن:

 

 ى

 يكى، از اسباب، مسخِّنه خارجيه است؛

 

 مانند نشستن در آفتاب گرم و يا نزديك آتش و غير آن. و بالجملة، اسباب اين با اسباب صدُاع مشارك است.

ين. و رقتّ و حدّت چيزى كه از بينى برآيد آن: تقدمّ يكى از اسباب مذكوره. و سوزش و خارش مِنخَرَ 1198علامت

نمايد منخرين و لب بالا محاذى مِنخرين را. و حمرت عين و بر و سيلان نمايد به حدّى كه گاه است كه زخم مى

 افروختگى چهره. و ساير علامتى كه در صدُاع حارّ ذكر يافت.

 علاج آن: همان علاج صدُاع حارّ است.
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 باشد، فصد قيفال و يا حجامت بَين الكتِفَين نمايند. اگر علامات، غلبه خون ظاهر

اگر علامات صفراء ظاهر باشد، تدابير صداع صفراوى نمايند. و دو روز اين ملين را ميل نمايند: به دانه، يك مثقال؛ 

ال؛ عناّب و سپستان، از هر يك ده دانه، جوشانيده، ماليده، صاف كرده؛ تخم خُرفه، تخم كاهو، از هر يك دو مثق

گشنيز خشك، يك مثقال، كوبيده، در آن شيره گرفته؛ خاكشى سنگشو نموده، سه مثقال؛ شربت بنفشه، سه 

مثقال، داخل كرده بياشامند. و اين منضج، زكام دموى را نيز نافع است. و تا سه روز از ترشى و شيرينى و چربى و 

 آب سرد اجتناب نمايند.

يل ننمايند. و غذا، آش عدس و يا پهتى ماش با چلاو و يا زرده تخم نيم اگر با آن حمّى نيز باشد، گوشت نيز م

 برشت با چلاو ميل نمايند. و اگر از اين كفايت نشود و مادهّ بسيار
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باّزى، خباشد، اين مسهل را ميل نمايند: عناّب و سپستان، از هر يك ده دانه؛ به دانه، يك مثقال؛ گل بنفشه، نيلوفر، 

تره، بيخ كاسنى، از هر يك دو مثقال، جوشانيده، صاف نموده، فلوس خيارشنبر، ده مثقال؛ عنب الثّعلب، شاه

شيرخشت، ترنجبين، از هر يك هفت مثقال، حل نموده، صاف كرده، روغن بادام دو مثقال، بر آن چكانيده ميل 

 نمايند.

ا هاگر آن -نزله و يا حبُّ الشّفا با افيون. و يا اندك افيونىو بعد از چهارم و يا پنجم، شربت خشخاش و يا حبّ 

ميل نمايند. و به حمّام معتدل روند و آب گرم بر سر ريزند. و تارك و اندرون بينى را به روغن بنفشه  -ميسّر نيايند

 چرب نمايند. -هر كدام كه باشد -بادام و يا تخم كدو و يا كاهو و يا خشخاش



 
خون و صفراء هر دو ظاهر گردد، معالجه به نحوى كه ذكر يافت نمايند. و اگر علامات آن هر و اگر علامات غلبه 

 دو ظاهر نباشد نيز معالجه به همان نحو نمايند، سواى فصد و اسهال.

 و اگر سبب آن، سردى خارجى باشد كه به سر رسيده باشد از اسبابى كه در صداع بارد ذكر يافت.

اسباب مذكوره. و كدورت حواس. و عدم حدّت مادهّ نازله، و عدم سوزش اندرون بينى. و علامات آن: تقدمّ يكى از 

 انتفاع از مسخِّنات بالفعل است.

علاج آن: آن است كه سر را نيكو بپوشند و به سبوس گندم تكميد نمايند و يا در كيسه كرده گرم نموده بر سر 

د. و به دستور آن، پرهيز نمايند از تناول شيرينى و ترشى و آب بندند. و ملينى كه در نوع اولّ ذكر يافت ميل نماين

 سرد.

باشد. و چون غلبه رطوبت بر مزاج دماغ يابند، گردد غليظ مىچه دفع مىو در اين نوع، اكثر آن است كه آن

دن يابند، بدانه را در صرّه بسته ببويند و يا آن كه در سركه خيسانيده ببويند. و اگر غلبه رطوبت در جميع سياه

 نيز مفيد است.« فلاسفه[ »اطريفل صغير يا كبير ميل نمايند. و ]معجونِ

 و اسباب و علامات و معالجات آن« رَمدَ»فصل سوم از مطلب دوم: در بيان 

 

 [ كه طبقه محسوسهنامند. و آن، ورم طبقه ملتَحِمه ]است« درد چشم»كه آن را به فارسى 
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« رَمدَ»نمايد همان است. و چون آن ورم كند چشم مى 1199ز طبقات چشم است و جرم سفيدى كه دور حدقها

 كند.ها نيز به مشاركت آن ورم مىنامند. و اكثر آن است كه پلكمى

 []رمد به سبب دم

 اگر سبب آن، دم باشد

 

سيار چرك آمدن. و ساير علامات ها. و سطبرى ورم. و پرى و جهندگى عروق. و بعلامت آن: شدّت سرخى چشم

 چه در صداع دموى ذكر يافت.غلبه خون؛ چنان

علاج آن: فصد قيفال و حجامت بَينَ الكتِْفَين. و آشاميدن مبرِّدات؛ مانند: شيره تخم كاهو دو مثقال، شيره گشنيز 

ه مثقال؛ س -سنگ شو نمودهيعنى خاكشى  -خشك يك مثقال، شيره عناّب ده دانه، لعاب بَزرقَِطُونا يك مثقال، خبّه

 شربت بنفشه با شربت نيلوفر، از هر يك سه مثقال. و اگر بى شربت بنوشند بهتر است.

تره، از هر و اگر ورم و وجع شدّت داشته باشد، اين ملين را ميل نمايند: گل بنفشه، گل نيلوفر، عنب الثّعلب و شاه

سپستان، از هر يك ده دانه؛ هليله زرد، سه مثقال، جوشانيده، يك دو مثقال؛ آلو بخارايى، بيست دانه؛ عناّب و 

صاف نموده، شيرخشت، ترنجبين و مغز فلوس خيارشنبر، از هر يك ده مثقال، در آن حل نموده، صاف كرده، روغن 

 بادام دو مثقال بر آن چكانيده بنوشند.

                                                           
 (. ب: حلقه.1)  1199



 
و هر يك شب در ميان، سه مثقال اطريفل  اگر باز احتياج به ملين باقى باشد، همين ملين را مكرّر ميل نمايند.

 روغن.گشنيزى بخورند. و غذا، آش عدس و پهتى ماش با چلاو و شله ماش و برنج بى گوشت و بى

و چون ورم تسكين تمام يابد، زرده تخم مرغ نيم برشت با چلاو تناول نمايد. و در ابتدا، حضض مكّى و صندل 

برگ عنب الثّعلب و آب گشنيز سبز و كوكنار و آب خيار تازه سوده  و اندك افيون به آب« دربندىپوش»سرخ و 

 طِلا نمايند به دور چشم.

نامند با آب گشنيز به دور چشم، مناسب و مجرّب است. صنعت آن اين « قرص مبارك»ماليدن قرصى كه آن را 

؛ صندل سرخ، گِل ارمنى : صبر زرد، شياف ماميثا، اقاقِيا، حضض مكّى و عدس مقشّر، از هر يك يك مثقال1200است

 و افيون، از هر يك دو مثقال؛ هليله
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زرد، سه مثقال؛ ريوند چينى، مرِّ مكّى، كافور قيصورى، فوفِل و برگ گل سرخ، از هر يك دو مثقال؛ زعفران، يك 

 مثقال؛ اجزاء را نرم كوبيده، به آب گشنيز سبز قرص سازند.

ها بر پشت چشم ضماد نمايند؛ به نحوى كه ن صَبر سقُُوطرى، زعفران با زرده تخم مرغ، شببعد از پنجم، همي

اندك دوايى داخل چشم نيز گردد. و سفيدى تخم مرغ با لعاب به دانه و بزرقطونا بر هم زده، صاف آن را مكرّر در 

 سفيده تخم مرغ در چشم بچكانند. چشم بچكانند. و اگر شير دختر به هم رسد، به تنهايى و يا با لعاب به دانه و

                                                           
 (. ب:) آن اين است( حذف شده.2)  1200



 
و نشاسته، همه را جوشانيده صاف كرده، با سفيده  1202و به دانه نيم كوفته 1201و بعد از چهارم، تشميزج و خبّازى

 تخم مرغ در شيشه پر كرده بر هم زنند و نيم گرم در چشم بچكانند، در تسكين وجع مجرّب است.

در چشم  ساييده -اگر ميسّر آيد -، را با سفيده تخم مرغ و شير دختر«شياف ابيض افيونى»و اگر وجع شديد باشد، 

استعمال نمايند. صنعت آن اين است: انزروت مدبّر، تشميزج مقشّر، نشاسته و بَزرِقطونا؛ « ذرور ابيض»بچكانند. و 

پاشند، اين دوا را باجزاء متساوى، نرم كوفته، بيخته، پلك چشم را از انگشت ابهام و سباّبه بگيرند و برگردانند و 

 د.ها را بگشاينپس دست برداشته چشم را بر هم گذارند تا آب آيد. و بعد از آن كه آب بسيار از چشم برآمد، چشم

 و اگر رمد به سبب صفراء باشد

 

علامت آن: ورم و سرخى و ريختن آب و چرك آمدن از چشم كم تر است و وجع و التهاب و سوزش بيش تر و 

 غلبه صفراء ظاهر.ساير علامات 

علاج آن: به دستور علاج رمَدَ دَموَى است؛ الاّ آن كه فصد در رمد دموى از جانب مخالف و در صفراوى از جانب 

شود و اين را از جانب موافق وجع نمايند؛ جهت آن كه در دموى، اغلب احتياج به فصد ديگر مىموافق وجع مى

شود. و در صفراوى، احتياج به آشاميدن مبرّدات و مسهل حاصل مىنمايند و در صفراوى، به يك فصد كفايت مى

 بيش تر. و در رمد صفراوى، قرص بنفشه ]و[ مسهل ميل نمودن مناسب است. و مسهل مذكور در دموى ذكر يافت.
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 (. ب: خيارين.1)  1201
 (. ب: كوبيده.2)  1202



 
 []رمد به سبب بلغم

 و اگر سبب رمد، بلغم باشد

 

ها در وقت خواب و و بسيارى چرك و ريختن آب از چشم و چسبيدن پلك علامت آن: كثرت ورم و قلتّ سرخى

 سنگينى سر و عدم ظهور علامات دموى و صفراوى و وجود علامات غلبه بلغم و علامات صداع بلغمى كه ذكر يافت.

يفال فصد ق علاج آن: علاج صداع بلغمى است؛ از خوردن اطريفل با ايارج فيقرا و يا حَبّ شبيار. و گاه محتاج به يك

گردند. و قطور آب حُلبَه كه با ده برابر آن آب صاف بجوشانند تا به نصف رسد، صاف آن را با لعاب تخم كتان مى

نيم گرم به چشم بچكانند. و چشم را به آبى كه اكليلُ الملك در آن جوشانيده باشند بشويند. و حضض مكىّ و 

 عنبُ الثّعلب به دور چشم بمالند.صبر زرد و مرُّ مكىّ و اقاقيا و زعفران به آب 

بعد از سكون ورم و وجع، ذرور ابيض در چشم بپاشند. و ساير تدابير و پرهيز، به نحوى است كه در دموى ذكر 

 يافت.

 ]رمد به سبب سودا[

 و اگر سبب رمد سوداء باشد

 



 
ت صداع سوداوى است علامت آن: تيرگى چشم. و خشكى و نبودن چرك. و آب كمى از چشم ريختن. و ساير علاما

 كه ذكر يافت.

علاج آن: مانند علاج رمد صفراوى است؛ مگر آن كه ترطيب در اين زياده بايد. و آشاميدن ماءُ الشّعير بسيار مفيد 

 است.

 فصل چهارم از مطلب دوم: در بيان وَجعَِ اذنُ و اسباب و علامات و معالجات آن

 

 عه است و يا ريح.بدان كه سبب درد گوش، يا يكى از اخلاط ارب

 اگر سبب آن، غلبه خون است

 

 علامت آن: جميع علامات صداع دموى و رمد دموى است كه ذكر يافت.

 علاج آن: نيز مانند علاج آن هر دو؛ از فصد قيفال و حجامت بين الكتفين. و يا
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 م مرغ با لعاب به دانه و بزرقطونا در گوش.چسبانيدن زلو به زير گوش و چكانيدن شير دختر و سفيده تخ

را با سفيده تخم مرغ ساييده در گوش بچكانند. و يا اندكى افيون و « شياف ابيض افيونى»و اگر وجع شديد باشد، 

شمّه زعفران را در آب حل كرده، به فتيله كتان آلوده، در گوش بگذارند و حضض مكّى و شياف ماميثا و صندل 



 
ى و كافور، با آب گشنيز سبز يا خيار يا كاهو يا كوكنار يا عنب الثّعلب يا هميشه بهار ساييده، سرخ و پوش دربند

 به دور گوش بمالند. و طَلاى قرص مبارك مذكور با آب گشنيز سبز به دور گوش بسيار مفيد است.

 و اگر سبب آن صفراست

 

 علامت آن: علامات رمد صفراوى است.

جا احتياج به مبرِّدات و مسهل بيش تر است. و هر گاه [؛ مگر آن كه در اينآن ]است و علاج آن: نيز مانند علاج

وجع شديد نباشد، احتياج به فصد نيست. و تدابير ديگر از قطورات و اطليه، به نهجى است كه در درد گوش دموى 

 ذكر يافت. و دوا و غذا به نحوى است كه در رمد صفراوى مذكور شد.

]از[ هر نوع كه باشد، چكانيدن روغن گلُ كه با سركه سه برابر آن جوشانيده باشند تا سركه  1203و در درد گوش

 رفته روغن مانده باشد، نافع است.

 و اگر سبب درد گوش، بلغم است

 

 علامت آن: فقدان علامت دموى و صفراوى و خفتّ وجع و سنگينى سرو وجود علامات صداع بلغمى.

                                                           
 (. ب: دواى درد گوش.1)  1203



 
[. و قطور آب مرزنجوش و يا روغن بادام تلخ با آب ترب و يا آب اع بلغمى ]استعلاج آن: به دستور علاج صد

ها را در آن جوشانيده باشند و يا مطبوخ مرزنجوش و اسطوخودوس و افسنتين و يا روغن گُلى كه آب مطبوخ اين

 فيد است.نامند و آب برگ نيم با عسل در گوش چكانيدن م« آزاد درخت»كه  -روغن گندنا و آب برگ بكاين
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 و اگر سبب آن، سوداء باشد

 

 باشد.علامت آن: علامات بلغمى است؛ مگر آن كه در اين، سنگينى سر و رطوبت دهان نمى

علاج آن: همان علاج آن است، الاّ آن كه در اين، قطور روغن بادام شيرين در گوش و شير گاو و يا بز بر سر ريختن، 

 ع است.بسيار ناف

 اگر سبب آن، رياح باشد

 

 علامت آن: آمدن آواز و پيچيدن آن در گوش و حركت نمودن و شدتّ و ضعف به هم رسانيدن.



 
علاج آن: خوردن اطريفل گشنيزى است. و قطور ادويه و ادهان مذكوره در درد گوش بلغمى. و تكميد حُلبهَ 

بخورات مناسبه مانند بخور مرزنجوش و اكليل الملك جوشانيده در صرهّ بسته. و بر گوش گذاشتن و گرفتن بعض 

 ، درد گوش بلغمى را نافع است.«قرابادين»و اسطوخودوس و پرسياوشان جوشانيده. و اكثر بخورات مذكوره در 

 و اسباب و علامات و معالجات آن« رعُاف»فصل پنجم از مطلب دوم: در بيان 

 

ق و يا انفتاح دهََن عِرقى از عروق دماغ؛ به سبب حدّت خون و يا كه عبارت از خون آمدن از بينى است، از انشقا

كثرت آن. و اين را مادام كه به حدّ افراط نرسد و خوف ضعف نباشد، حبس نبايد نمود؛ زيرا كه مفيد و باعث خفتّ 

 سر و ساير بدن و رافع اكثر امراض است.

 سبب آن اگر حدّت خون، به سبب غلبه صفراء باشد بر آن

 

 مت آن: علامات صداع صفراوى. و حدتّ و حرارت مزاج. و رقّت خون و گرمى آن است.علا

چه در صداع صفراوى ذكر يافت. و اگر از اين تدابير حبس نگرديد علاج آن: فصد قيفال و آشاميدن مبرِّدات؛ چنان

 بر سر بريزند و 1204و به افراط آيد و موجب ضعف گردد، آب بسيار سرد
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 (. ب:) سرد( حذف شده.1)  1204



 
 يخ

ها را ببندند و آب نعناع تر را به آب سرگين الاغ و يا و يا برف بر سر و پيشانى بندند؛ به قدر طاقت. و بازوها و رآن

 سرگين بچّه گاو، با كافور و يا بى كافور، در بينى بچكاند.

مُ الاخَويَن و شبّ يمانى، بسيار نرم و يا كافور به آب گشنيز تازه و يا آب برف و يا يخ و مازو و گردآسيا و كُندُر و د

سوده، در انبوبه و يا قلمى كرده، در بينى بدمند. و گُل خطمى با سركه سرشته، بر سر ضماد نمايند. و ضماد آمله 

 بارتنگ با گشنيز تازه به دستور. 1205كوبيده با آب بارتنگ، بريافوخ و پيشانى مفيد است. و ضماد برگ

 در بدن و دماغ باشد و اگر سبب آن، بسيارى خون

 

 است. 1206علامت آن: علامات صداع دموى و پُرى و برآمدگى عروق سر و بدن و حمرت وجه

 علاج آن: علاج صداع دموى از فصد قيفال و حجامت بين الكتفين و آشاميدن مبرِّدات و آب دوغ ترش.

 مت بيش تر است.در نوع اوّل، احتياج به مبرِّدات بيش تر. و در اين، احتياج به فصد و حجا

 هاآن 1207و اسباب و علامات و معالجة« وجََعَ اسنان و لثهّ»فصل ششم از مطلب دوم: در بيان 

 

                                                           
 (. الف:) برگ( حذف شده.1)  1205
 (. ب: و وجع.2)  1206
 . ب: معالجات.(3)  1207



 
 باشد.اين نيز از اسباب اربعه مذكوره مى

 اوّلًا ببايد دانست هر كه خواهد كه دندان و لثّه او محفوظ ماند از آفات، بايد كه مراعات اين امور نمايد.

 اجتناب نمايد از آن كه غذا در معده او فاسد گردد.يكى، آن كه 

دوم، از خاييدن چيزهائى كه به دندان بچسبد؛ خصوصا كه شيرين باشد؛ مانند انجير و حلوا سوهان و يا صلب و 

 دشوار شكن باشد و در خرُد كردن آن زور بسيار به دندان رسد.
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هاى ترش و نارس و هر چه بسيار سرد باشد؛ خصوصا بعد از چيزهاى د كنَُد؛ مانند ميوهسوم، از هر چه دندان را كُن

 .1208بسيار گرم. و يا بالعكس؛ يعنى چيز بسيار گرم بعد از چيز بسيار سرد بلافاصله خوردن

 چهارم، شكستن چيزهاى صلب به دندان.

يز خوردن و خلال نمايند اگر محتاج به خلال ها را هميشه پاك داشتن؛ كه به زودى بشويند بعد از چپنجم، دندان

 باشند.

ششم، آن كه مكرّر مسواك كنند؛ خصوصاً بعد از خواب و ليكن در حين مسواك، به شدّت نمالند كه ضرر به دندان 

 چه در حديث نيز وارد استو لثّه برسد و متألّم گردد. و نيز مبالغه به حدّى ننمايند كه آب دندان زايل گردد؛ چنان

 منع از آن؛ بلكه به رفق و ملايمت و به قدرى كه چرك دندان زائل گردد.

                                                           
 (. الف:) خوردن( حذف شده.1)  1208



 
باشد و چوب مخمل كه در كشمير كه آويزان مى 1209ها براى مسواك، چوب اراك و ريشه درخت بژبهترين چوب

رسد و چوب خطمى خطايى. و اگر نمك تركى را سوزانيده، و با عسل ممزوج كرده، در ماهى يك دو بار به هم مى

 [ مضمضه نمايند، در صحّت دندان و لثهّ بسيار مؤثّر است.ها بمالند و بعد از لمحه ]اىبر دندان

 اگر سبب درد دندان، غلبه حرارت باشد و زيادتى خون

 

ها، اكثر خون برآيد؛ خود به خود يا به اندك چيزى كه بدان رسد. و ساير علامت آن: آن است كه از پاى دندان

خون كه در صداع حارّ دموى ذكر يافت. و آن كه به رسيدن آب سرد و چيزهاى خنك به دندان، علامات حرارت و 

 باشد.وجع تسكين يابد. و اكثر آن است كه با ورم بيخ دندان و يا حمرت آن مى

د باشها، فصد چهار رگ كه در چهار طرف هر دو لب مىعلاج آن: فصد قيفال و حجامت بين الكتفين. و بعد از اين

ه جانب اندرون. و آشاميدن مبرِّدات؛ ]مانند[ ماءُ الشّعير و ادويه و اغذيه مبرِّده؛ به نحوى كه در صداع حارِّ و ب

 ذكر يافت. 1210دموى
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و اگر محتاج به مسهل باشند، مسهلى كه در صداع دموى ذكر يافت مناسب است. و مضمضه به سركه و گلاب 

و اگر حرارت و وجع شديد باشد، اندك كافورى نيز اضافه نمايند. و چون پوست خيار را در سركه ممزوج با هم. 

                                                           
 (. ب: بر.2)  1209
 (. ب: حار و دموى.3)  1210



 
جوشانيده، بدان مضمضه نمايند و مضمضه به مطبوخ عدس و پوست خشخاش و آب برگ گشنيز و پاشيدن فوفل 

 ها بَربنُِ دندان نيز مفيد است.و امثال اين 1211و طباشير و كات هندى و گلنار فارسى

 و اگر از اين تدابير تسكين نيابد، اندك افيون را در روغن گل حل كرده بر دندان موجع گذارند.

 اگر سبب آن، غلبه صفراء باشد

 

 علامت و علاج آن نيز علامت و علاج صدُاع حارّ دموى است.

 و اگر سبب آن، غلبه بلغم و رطوبت باشد

 

 دندان و تسكين به آب گرم و اشياء حارّه.علامت آن: ضدّ علامات دموى است؛ از عدم حمرت بيخ 

در آن  1212[ كه عاقِرقرحا و پودنهعلاج آن: خوردن اطريفل صغير و ايارج فيِقَراست. و مضمضه به سركه ]اى

جوشانيده صاف نموده باشد و يا مضمضه به مويزج در سركه جوشانيده و يا پوست انارِ در سركه جوشانيده و يا 

ب جوشانيده و ماليدن قَرَنفلُ ساييده بر آن دندان و بن آن. و چسبانيدن مصطكى بر آن. و يا آ 1213فلفل در سركه

و گذاشتن خمير نان گرم بر آن. و مويزج را در پنبه پيچيده، اندك كوبيده در آب تر كرده گرم نموده، در بن دندان 

 بگيرند.

                                                           
 (. الف: گل انار فارسى.1)  1211
 (. الف: پودنج.2)  1212
 (. ب: سركه جوشانيده.3)  1213



 
 و اگر سبب آن، تفتتّ و يا ثقبه آن باشد

 

 سوراخ در آن به هم رسيده.يعنى دندان شكسته و يا 

[ قَرنَفُل است در جوف آن و يا مصطكى و يا عاقرقرحا و يا سُعد؛ هر يك به تنهايى و علاج آن: گذاشتن پارچه ]اى

 يا كُندُر و عاقرقرحا و افيون را با شير الاغ سرشته در جوف آن
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و يا حضض مكّى و زاج و مازو و مصطكى و سعد و زاج و كافور؛ هر يك  گذارند. و يا خربق سياه را با عسل سرشته.

 به تنهايى و يا مجموعى.

و يا حلتيت و مويزج و بوره ارمنى و بَزرُ البَنج، از هر يك دو جزء؛ و عاقرقرحا و فلفل، از هر يك يك جزء و افيون 

و مضمضه به سركه كه پوست بيخ كبر در آن سه جزء؛ اجزاء را نرم كوبيده، با هم سرشته، و در جوف آن گذارند. 

بّ [ كه مُورد و گلنار و شجوشانيده باشند به حدى كه نصف سركه تحليل يافته باشد و يا مضمضه به سركه ]اى

 نمايد.يمانى در آن جوشانيده باشند، منع زياده شدن ]تفتت و منع درد[ آن مى

 و اگر سبب آن، كِرم باشد

 

 راخ نمايد و بدان جهت وَجَع به هم رسد.كه دندان را بخورد و سو



 
علاج آن: مضمضه به آب برگ شفتالو كه قدرى زراوند طويل كوبيده داخل نموده باشند و يا پوست بيخ كبر. و اگر 

، از هر يك چهار مثقال؛ تخم پياز، دو مثقال و نيم؛ اجزاء را نرم 1214تِيزكَبه اين تسكين نيابد: بزرُ البنَج، تخم تَره

را  [ها سازند و در وقت حاجت، يك حب را در آتش اندازند و قيفى و يا نيچه ]اىه، با شير بز سرشته، حَبكوبيد

[ كه در سوراخ شدن دندان ذكر بر سر غليان نصب نمايند و به دهان بگيرند كه دود آن به دندان رسد. و ادويه ]اى

 يافت، براى كرِم زده نيز نافع است.

 و اسباب و علامات و معالجات آن« ضِرس»: در بيان فصل هفتم از مطلب دوم

 

 دندان نامند.« كُند شدن»يعنى بى حس شدن دندان، كه عوام 

 هاى خام نارس به هم ميرسد.سبب آن: اكثر، از خوردن شيرينى و ترشى و ميوه

 علاج آن: خاييدن مغز بادام مقشّر و مغز فندق و ساق خُرفه و تخم آن و خمير نان

 537، ص: 2الحكمة، جخلاصة 

ها به بن دندان برسد و اشك از چشم گرمى آن 1215گرم و موم و مصطكى و زرده تخم مرغ پخته گرم؛ به حدىّ كه

 آيد.

 فصل هشتم از مطلب دوم: در بيان وَرمَِ لثََّه و اسباب و علامات و معالجات آن

                                                           
 (. الف: ترتيزك.1)  1214
 (. الف: كه كه.1)  1215



 
 

و معالجه درد دندان حارّ  1216آن نيز، همان علاماتيعنى ورم بنُ دندان. و آن اگر از غلبه دم است: علامت و علاج 

 دموى است.

و جهت انفجار ورم: تخم ريحان كوبيده و يا بزرقطونا و كاغذ نرم كوبيده بدان بپاشند، منفجر گرداند. و پاشيدن 

ى. و گل خطمى؛ مجموع و يا بعض 1217كتيرا و تخم مرَو و مغز بادام شيرين مقشّر و هوجويه و سريش و بيخ هليمون

 گرداند.ها ضم نمايند، زودتر منفجر مىو اگر تخم تمر هندى را نيز به آن

 و اسباب و علامات و معالجات آن« زَوالِ لثََّه»فصل نهم از مطلب دوم: در بيان 

 

 يعنى رفتن گوشت بن دندان.

 اگر به سبب غلبه دم باشد:

 

آن؛ مانند سماق  1218ت. و پاشيدن سنونات منبته لحمعلامت و علاج آن، بِعَينهِ علامت و علاج درد دندان دموى اس

و گِل ارمنى و طباشير و گلنار و مازو و دمُ الأخوين و پوست قاقله كبار و فوفل و پوست بيخ زرشك و كات هندى 

 ها.و گل سرخ و امثال اين

                                                           
 (. الف: همان از علامات.2)  1216
 حليمون( آمده است اما طبق متن مخزن الأدويه) هليمون( صحيح است.(. الف:) حليمو( ب:) 3)  1217
 (. ب: منبته اللحم.4)  1218
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مسهل نيست؛ بلكه پوست هليله و مازو و فوفل، هر و اگر از غلبه خون و صفراء نباشد، احتياج به فصد و حجامت و 

سه نيم سوخته، نرم كوبيده؛ توتياى هندى، گِل ارمنى، با آب گشنيز سبز و يا آب كاسنى سبز و يا آبى كه سماق 

 در آن خيسانيده باشند، مكررّ بشويند.

الأخوين، گلنار، فوفل، تخم  و شب وقت خواب اين دوا را بر آن بپاشند: طباشير، گشنيز خشك، كزمازَج، عدس، دمُ

گل سرخ، پوست بيخ درخت زرشك، گرد سماق، برگ گل سرخ، كات هندى، تخم خرفه، مرواريد محرَق؛ مجموع 

چه به دست آيد. اگر به جاى مرواريد بيخ مرجان سوخته نمايند، نيز خوب است. و مضمضه به گلابى كه و يا آن

 است.در آن سماق خيسانيده باشند مكرّر، مفيد 

و اگر به اين تدابير اصلاح نيابد و گوشت بن دندان فاسد شده باشد، زراوند مدَُحرَج و ايرسا و دمُ الأخوين و كندر 

و كرسنه و زاج، كوبيده، با سركه عنصل سرشته، اقراص ساخته، خشك نموده، عند الحاجت سوده، به پاى دندان 

 [ كه در آن زيره كرمانى خيسانيده باشند.يا سركه ]اى ، با سركه خالص و1219بپاشند. و اگر سركه عنصل نباشد

: عاقِرقرحا و بيخ بنفشه، از 1220و اگر فساد زياده و به حدّ تأكُل رسيده باشد، اين سنون را بر آن بپاشند، صفت آن

ر ها مكرّهر يك يك درم؛ شبّ يمانى گلنار، گرد سماق و مازو، از هر يك دو مثقال؛ نرم كوبيده، به پاى دندان

 هاى باريك سياه ضعيفروياند و دندآنگرداند و گوشت مىبپاشند، كه مجرّب است و تعفّن و فساد آن را زائل مى

 گرداند.مشرف بر افتادن را سفيد و قوى و مستحكم مى

                                                           
 (. ب:) با سركه عنصل سرشته ....... اگر سركه عنصل نباشد( حذف شده.1)  1219
 (. ب: ص.2)  1220



 
ات نو يا غير آن از سنو -ذكر يافت« قرابادين»كه در  -و اگر عفونت و تاكُل لثّه به حدّ اتَم باشد، سنون سورنجان

 مفيده آن استعمال نمايند.

كه  -معالجه نمايند 1221اگر شدّت فساد گوشت بن دندان به حدّى باشد كه از اين تدابير زائل نگردد، به فلدفيون

 قبل استعمال نمايند. 1222هاى فاسد، سنون مذكوره در فصولو بعد از زوال گوشت -ذكر يافت« قرابادين»در 
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 و اسباب و علامات و معالجات آن« خُناق»دهم از مطلب دوم: در بيان فصل 

 

 [ عبارت از: ورم اجزاء اندرونى و يا بيرونى حلق است.نامند. ]كه« درد گلو»و آن را 

 غلبة دم باشد 1223و سبب اين، اگر

 

 ها و شيرينى طعم دهان و غيرهاست.علامت آن: علامات صداع دموى از سرخى رنگ و پرى رگ

                                                           
 (. الف و ب:) فلافيون( آمده است. اما صحيح) فلدفيون( است.3)  1221
 (. الف: در اين فصول.4)  1222
 (. الف:) اگر( حذف شده.1)  1223



 
علاج آن: فصد قيفال از جانب مخالف. و ترك شيرينى و حيوانى. و آشاميدن مبرِّدات و ادويه و اغذيه بارده است؛ 

چه در صداع و رمد و درد دندان حار ذكر يافت. و اگر احتياجى به مسهل باشد، بعد از فصد، مسهل و منضج چنان

نگردد، تكرار فصد از جانب موافق نمايند و يا حجامت به نحو مذكور استعمال نمايند. و اگر به يك فصد رفع مرض 

 بين الكتفين كنند.

و بعد از آن اگر احتقان نمايند بهتر است، به اين نسخه: خبّازى، عنبُ الثّعلب، گل بنفشه، گل نيلوفر، گل خطمى 

 ه، صاف كرده؛ شيرهو بيخ كاسنى، از هر يك دو مثقال؛ عناّب و سپستان، از هر يك پانزده دانه، جوشانيده، ماليد

جو مقشرّ و آب برگ چغندر، از هر يك ده مثقال؛ مغز فُلوس خيارشنبر، شيرخشت و ترنجبين، از هر يك هشت 

مثقال تا ده مثقال؛ در آن حل نموده، باز صاف كرده؛ نمك طعام، نيم مثقال، روغن بادام شيرين و يا روغن گل 

ج دفعه به عمل آورند دفعه اوّل، به آب نمك و قدرى روغن بادام سرخ، پنج مثقال، داخل كرده؛ به سه دفعه يا پن

 شيرين و يا روغن گل و دفعات ديگر، به آن دوا يا آب چغندر.

ياه توت و يا آب توت سو در ابتداى علّت، قبل از تزائد و انتها، غرغره به آب گشنيز تازه و آب كاسنى تازه با ربّ شاه

وع مجم -ر و گلنار فارسى و پوست خشخاش و تخم كاهو و گشنيز خشك و سماقو عنبُ الثّعلب و عدس و جو مقشّ

مفيد است. و غرغره به سركه و گلاب و مياه مذكوره و مغز فلوس، به آب برگ كاسنى و  -و يا هر چه به دست آيد

 ايند.ها را كم نمعنبُ الثّعلب و يا محلول در شير بز نيز، مفيد است. و بعد از فصد و اندك سكون ورم و وجع، ترشى
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هاى اگر از خارج گلو، ورم نيز ظاهر گردد و بعد از فصد معلوم گردد كه جمع شده ]و[ منفجر خواهد گرديد، غرغره

مذكوره را به عمل آورند و گشنيز سبز و اسفناج تازه را با شير گاو پخته ضماد نمايند و يا گل خطمى و گل بنفشه 

قطوناى سفيد و تخم مرَو و كتيرا و خبّازى، با شير گاو و يا آب برگ اسفناج و يا آب برگ بارتنگ پخته، نيم و بزر 



 
تمر هندى و تخم ريحان كوبيده، اضافه ضمادات نمايند؛  1224گرم ضماد نمايند. و چون قريب به انفجار رسد، هسته

 ال نمايند؛ تا از چرك پاك سازد و ملتئم نمايد.تا منفجر گردد. و بعد از انفجار، همين ضمادات را نيز استعم

 و اگر سبب ورم، غلبه صفراء باشد

 

چه در صداع علامت آن: شدّت وجع و عطش و خشكى و تلخى دهان و ساير علامات غلبه صفراء باشد؛ چنان

 صفراوى ذكر يافت.

اج به مبرَّدات نيست. و مگر آن كه فصد در اين كافى است و احتي 1225علاج آن: همان علاج خناق دموى است

مسهلات صفرا، در اين بيش تر بايد. و آشاميدن ماءُ الشّعير با سكنجبين يا شربت نيلوفر مناسب است. و آشاميدن 

مبرّدات و منضج و مسهل و غرغره و ساير تدابير به نحوى است كه در دموى ذكر يافت. و ورم خارج گلو را اگر 

 فلوس خيارشنبر را در روغن بادام حل نموده ضماد نمايند؛ تا تحليل دهد.، بايد كه 1226نخواهد كه منفجر گردد

 و اگر سبب ورم، بلغم باشد

 

علامت آن: قلتّ وجع و كبر حجم ورم و به دشوارى فروبردن چيزى و كثرت لعاب دهان و شورى آن و سفيدى 

 .وجه و ساير علامات غلبه بلغم كه در صداع بلغمى ذكر يافت 1227رنگ رو و تهبجّ

                                                           
 (. ب: استه.1)  1224
 (. الف:) است( حذف شده.2)  1225
 (. الف: گردانند.3)  1226
 (. الف و ب:) تهيج( آمده اما با توجه به متن قبل) تهبج( صحيح است.4)  1227
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علاج آن: حقنه نمودن با آب عنبُ الثّعلب و گاوزبان و اكليلُ المَلِك و بابونه و بيخ رازيانه و بيخ كاسنى و اصلُ 

السّوس محكوك و سَنامكّى، از هر يك دو مثقال؛ عناّب، سپستان، انجير زرد و مويز منَُّقى، از هر يك ده دانه؛ حبَّ 

ال؛ آب برگ چغندر، ده مثقال؛ سبوس گندم، پنج مثقال؛ جوشانيده، صاف نموده؛ مغز فلوس قرطم پنج مثق

خيارشنبر و ترنجبين، از هر يك ده مثقال در آن حل نموده، صاف كرده؛ بوره ارمنى، يك مثقال، نمك طعام، نيم 

 مثقال، روغن بادام، پنج مثقال، داخل كرده و به پنج دفعه حقنه نمايند.

ى به گلو فرو رود: عناّب و سپستان، از هر يك ده دانه؛ عنبُ الثّعلب، گاوزبان، تخم خطمى و بيخ كاسنى، و اگر چيز

 از هر يك دو مثقال؛ جوشانيده، ماليده، صاف كرده؛ ترنجبين، هفت مثقال اضافه نموده، بنوشند.

به آب ترب و سكنجبين عسلى و  و غرغره به ربّ جوز در اين نوع، بهترين غراغر است و اگر ربّ جوز يافت نشود،

يا عسلى كه در آن، گلابى كه عاقِرقرحا و مرزنجوش و عدس و اندك زعفران جوشانيده باشند، غرغره نمايند. و يا 

آبى كه رازيانه و حُلبَه و عاقِرقرحا در آن جوشانيده باشند و بعد از سه روز، انجير را بجوشانند و اندك بوره ارمنى 

 رغره نمايند.در آن حل كرده، غ

ى سرگين سگ است؛ كه سگ -خصوصاً بلغمى -هاى صعباز جمله ادويه كثيرةُ الفايده مجرّبه متفّقَه اطباّء در خناق

را سه روز ببندند و سِواى استخوان غذايى به او ندهند و روز چهارم، سرگين آن را بگيرند و خشك كنند؛ غرغره 

ماليدن به ورم از اندرون و طلِا كردن از بيرون، سريعُ الأثر است. و اگر  به آن و آلودن انگشت و يا پر مرغى بدان و



 
قليلى از آن را با سكنجبين مخلوط كرده ]و[ اندك اندك فرو برند، جميع انواع خناق را نافع است. و اكثر 

 صعب كه به چيزى زائل نگشته، به اين مندفع شد. 1228هاىخناق

گرم گرم از خارج ضماد نمايند؛ و به دستور شكم وزغ. و اين از مجرّبات و نيز، چون شكم خروس را بشكافند و 

است. و اگر به يك دفعه زائل نگشت، مكرّر نمايند تا ده بيست خروس؛ كه چون سرد گردد يكى، شكم ديگرى را 

شه ه گل بنفشكافته، گرماگرم گذارند و هم چنين تا زائل گردد. و مجرّب است. و اگر قليلى ماند، بعد از آن، غرغر

 و انجير زرد در
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شير گاو جوشانيده، صاف كرده، فلوس خيارشنبر در آن حل نموده، باز صاف كرده، غرغره نمايند. و ماءُ الشّعير 

 بياشامند و ساير تدابير مذكوره را به عمل آورند.

ند. و در اند بر گردن مخنوق نيز مجرّب دانستهو بستن ريسمان پشمى هفت رنگ كه افعى را بدان خفه نموده باش

خناق بلغمى، غرغره به مُرِّى و عسل و هم چنين غرغره به سكنجبين عنصلى و آب ترُب و عاقرقرحا و خردل در 

اواخر كه مادّه نضج يافته و بايد كه منفجر گردد، نوشادرُ و بوره را سوده، در انبوبه كرده در حلق بدمند، كه به 

 گردد.جر مىزودى منف

 و اگر سبب خناق، غلبه سوداء باشد

 

                                                           
 (. ب: خناقيان.1)  1228



 
علامت آن: تيرگى رنگ رخسار و صلابت ورم و خشكى دهان و ساير علامات غلبه سوداء كه در صداع سوداوى ذكر 

 يافت.

علاج آن: مانند علاج خناق دموى و صفراوى است. و در اين، غرغره به ربّ جوز بسيار نافع است. و در اواخر، لعاب 

 حُلبَه و آب انجير زرد كه پخته باشند با فلوس خيارشنبر، مفيد است.

و اين غرغره نيز، همه انواع خناق را نافع است: آب انار ترش با شحم آن افشرده و ربّ توت و آب گشنيز سبز تازه 

 سُّوس، انجير زرد،و يا آب برگ بارتنگ و يا آب مطبوخ سماق. و بعد از چند روز كه مادّه نضج يافته باشد: اصلُ ال

 حُلبه، تمر هندى؛ جوشانيده، صاف كرده، مغز فلوس خيارشنبر در آن حل كرده، غرغره نمايند.

و اگر درد گلو با حمىّ باشد، غرغره به مطبوخ گل سرخ و عدس و تمر هندى و تخم مرو با ربّ جوز، بسيار مفيد 

 است.

 نيده با ربّ جوز، همه انواع خناق را نافع است.نيز غرغره به گل سرخ و گلنار و عدس و گَزمازَج جوشا

 و اسباب و علامات و معالجات آن« سعُال»فصل يازدهم از مطلب دوم: در بيان 

 

نامند. و آن، حركت سينه و شش است براى دفع موذى كه بدان رسد از خود. « سرفه»بدان كه سعُال را به فارسى 

 و آن را اسباب است:
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 اگر از مادهّ حادىّ باشد كه از دماغ به اعضاء صدر و ريه ريزد

 

خارش  1229علامت آن: سرفه خشك است به شدّت؛ كه به آن چيزى از بلغم و غير آن مندفع نگردد و سوزش و با

 .يدريزد. و در شب و هنگام سردى هوا، شدّت نمااندرون گلو و اعضاء صدر. و گاه محسوس گردد كه چيزى بدان مى

 علاج آن: سدّ و منع نزول مادّه است به مانند:

شربت خشخاش و دياقوذا و تركيب خشخاشيه و افيونيه. و آشاميدن لعاب به دانه و بزرقطونا و شيره تخم كدو و 

 يا هندوانه و تخم كاهو و شيره جو مقشرّ و شربت خشخاش و يا ماءُ الشّعير و يا آش جو يا شيره تخم خشخاش.

متَّخذَ از: نشاسته و صمغ عربى، از هر يك دو مثقال و نيم؛ تخم اسفناج و شكر تيغال، از هر « سعُال سفوف»]يا[ 

يك پنج مثقال؛ و ربُّ السوّس، نبات، از هر يك يك مثقال و نيم؛ اجزاء ]را[ نرم كوبيده، سفوف سازند. و هر روز، 

 هاى مذكوره نيم گرم نموده بياشامند.يك مثقال اين را با سه مثقال شربت خشخاش، با العِبهَ و شيره

و اگر شربت خشخاش نباشد، هر روز، آخر روز، به قدر نيم ماش تا يك ماش افيون را فرو برند و صبح، العبه و 

 سفوف مزبور. 1230شيرجات مذكوره را بياشامند، بدون شربت خشخاش؛ به تنهايى و يا با

                                                           
 (. ب: يا.1)  1229
 (. الف:) با( حذف شده.2)  1230



 
استه، كتيرا، صمغ عربى و گِل ارمنى، از هر يك دو مثقال؛ و شب وقت خواب اين حب را در دهان نگاه دارند: نش

و اگر خواهند تخدير زياد نمايند، يك مثقال نيز  -مغز بادام شيرين مقشّر و تخم خشخاش، از هر يك يك مثقال

اجزاء را كوفته و بيخته، با لعاب به دانه و بَزرِقطونا سرشته، حبوب پهن سازند و  -پوست خشخاش زياده نمايند

 چه گداخته گردد از آن، فرو برند.كى بعد از ديگرى در دهان نگاه دارند. و آني

هاى مزمن قريب به سل را نافع است مداومت به آن: نشاسته، باقلاى مقشّر، و اين حبَ نيز، اين نوع سرفه و سرفه

اش، مغز تخم كدو، تخُم خشخاش سفيد، پوست خشخ -يعنى دانه بيرون كرده -مغز به دانه، كتيرا، مويز منقَّى

 نبات سفيد، گِل ارمنى، از هر يك دو
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ادويه ]را[ كوفته، بيخته، با لعاب به دانه سرشته، حبوب  -و اگر قوى خواهند، سه مثقال -مثقال؛ افيون يك مثقال

 سازند و به دستور، در دهان نگاه دارند.

بعد از تنقيه، بسيار نافع است. دياقوذا نيز به دستور.  -حتىّ بلغمى را -اعو لعوق خشخاش، اين نوع سرفه و ساير انو

 ذكر يافت.« قرابادين»ها در و نسخ آن

 اگر سبب سرفه، حرارت مزاج ريه و غلبه دم باشد

 

علامت آن: حرارت نفَس و عطش و سرخى رنگِ رو و ساير علامات غلبه حرارت و خون كه در صداع دموى ذكر 

 يافت.



 
ربت با ش -به حسب غلبه حرارت -آن: فصد باسِليق و آشاميدن ماءُ الشّعير، هر روز سى مثقال تا چهل مثقالعلاج 

 نيلوفر مقدار سه مثقال و يك مثقال سفوف سُعال مذكور و لعاب به دانه و بَزرِقطونا.

ى، از هر يك سه مثقال تا فصد و تبريدات زائل نگردد، دو روز اين منضج را ميل نمايند: به دانه و خباّز 1231اگر از

پنج مثقال؛ عناّب و سپستان، از هر يك ده دانه، جوشانيده، صاف نموده؛ تخم كدو و تخم كاهو، از هر يك يك 

 مثقال، كوبيده در آن شيره گرفته، و شربت بنفشه، سه مثقال و سفوف مذكور، يك مثقال، بياشامند.

خطمى، تخم خبّازى، به دانه، اصلُ السّوس  1232ل نيلوفر، تخمو روز سوم اين مسهل را ميل نمايند: گل بنفشه، گ

و عنبُ الثّعلب، از هر يك دو مثقال؛ عناّب و سپستان، از هر يك ده دانه، جوشانيده صاف كرده؛ مغز فلوس 

خيارشنبر، ده مثقال تا پانزده مثقال؛ شيرخشت و ترنجبين، از هر يك هفت مثقال تا ده مثقال در آن حل نموده، 

 كرده؛ روغن بادام شيرين دو مثقال بر آن چكانيده، گرم نموده بياشامند. صاف

قيمه شوربا و يا بزقليه با چلاو و يا زرده تخم مرغ نيم برشت با  1233و غذا، آش ماش مقشّر با شيره بادام و چلاو يا

 چلاو. و اگر احتياج به تكرار مسهل باشد، همان مسهل را مكرر بياشامند.
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و ببايد دانست كه در اين نوع سرفه و نوع اولّ و هر سرفه كه با حرارت مزاج باشد، بعد از معالجات اگر سرفه بماند، 

بسيار نافع است. و اگر هر روز با شير الاغ، يك  -به نحوى كه در حمىّ دق مذكور خواهد شد -آشاميدن شير الاغ

                                                           
 (. ب:) از( حذف شده.1)  1231
 . ب:) تخم( حذف شده.(2)  1232
 (. الف: با.3)  1233



 
است. و اگر شير الاغ به دست نيايد، با ماءُ الشّعير، آن قرص را بياشامند  مثقال قرص خشخاش ميل نمايند نيز نافع

 و يا با شربت بنفشه.

 و اگر سبب سرفه، مادهّ رطوبى بلغمى باشد كه به ريه ريخته

 

 چه با سرفه دفع گردد، در كمال غلظت باشد. و عدم علامات غلبه حرارت.علامت آن: آن است كه: آن

بوخ گل بنفشه و نيلوفر و به دانه و اصلُ السّوس و تخم خبّازى و بزر كتان و حُلبه و زوفا، علاج آن: آشاميدن مط

و با شربت زوفا آن را بنوشند نيز  1234جوشانيده، صاف نموده، نيم گرم بياشامند. و اگر زوفا داخل مطبوخ ننمايند

 مايند نيز مفيد است.مفيد است. و اگر مويز منقىّ و انجير و عناّب و سپستان داخل آن مطبوخ بن

و آشاميدن شربت زوفا به تنهايى پنج مثقال با لعاب به دانه نيز مفيد است. و اگر احتياج به مسهل باشد، همان 

 مسهل مذكور را بياشامند.

 و اسباب و علامات و معالجات آن« ذات الجَنب»فصل دوازدهم از مطلب دوم: در بيان 

 

نامند و به فارسى « اضلاع»كه  -هاى آندر پرده اندرون سينه كه بر استخوان بدان كه آن، عبارت از ورمى است كه

 چه در تشريحكه از چهارده استخوان است؛ از هر طرفى هفت عدد كشيده؛ چنان -«قبرغه»و به تركى « دنده پهلو»

ده مانند مع -اعضاء غذاو  -از ريه و دل و حُجبُ سينه -[ كه فاصله است ميان اعضاء تنفّسذكر يافت. و يا پرده ]اى

                                                           
 (. الف: نمايند.1)  1234



 
و « حجاب حاجز»گرديده و لهذا اين را  1235كه بدين پرده، اندرون سينه منقسم به دو قسمت -و جگر و غيرها

 نيز نامند.« منصِّف»
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 پس:

هايى در پردهنامند. و اگر ورم « ذاتُ الجنب صحيح خالص»ها به هم برسد، آن را هر گاه ورم در يكى ازين پرده

ذاتُ »ها كشيده، و آن را [ كه از بيرون بر آن استخوانو يا در پرده ]اى 1236باشد كه ما بين هر يك ]از[ دو ضلع

 خوانند.« الجنب مغالط غير صحيح

ها به هم نرسيده و به اصطلاح اطباّء، كه سر آن -ها[ باشد كه كشيده شده بر استخوان دندهو اگر ورم در پرده ]اى

نامند. و بعضى به طريق « شَوصَه»، آن را -1237اند؛ از هر طرفى پنجنامند. و آن، ده استخوان« اضلاعِ خَلف»ها را آن

خوانند. و بعضى، بر خلاف مذكور. و بالجملة، « بَرسام»و « شَوصَه»و « ذاتُ الجنب»ها را ترادف، هر يك از اين

 مناقشه در اصطلاح نيست.

 پس:

                                                           
 (. ب: قسم.2)  1235
 اند.(. ب: ضلع1)  1236
 (. الف: بيخ.2)  1237



 
[ كه و اگر در پرده ]اى« ذاتُ الجنب»[ كه سينه را به دو قسمت كرده است باشد، آن را ]اىهرگاه ورم در پرده 

باشد كه متّصل است به  1238]نامند[. و اگر در طرفى« ذاتُ الصدّر»هاى سينه باشد، آن را متّصل است به استخوان

 نامند.« ذاتُ العَرض»هاى پشت، آن را مهره

 اگر سبب آن، غلبه خون باشد

 

 نامند.« ذاتُ الجنب خالص»ن را آ

خلد؛ به سبب آن كه ورم در حجاب عصبى است و علامت آن: حمّاى دائمى و وجع ناخس كه گويا در عضو مى

سرفه شديد با درد و تنفسّ پى در پى و تنگى نفس و سرخى رنگ رخسار و پرى رگها و جستن شرائين و عطش 

چه را از سينه دفع بدان كه اطباّء، آن -و اخراج نفث مخلوط به خونخوابى و هذيان و التهاب و خشونت زبان و بى

 .-نامندمى« نَفث»گردد به سرفه، آن را 
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علاج آن: فصد باسِليق جانب مخالف وجع. و اگر قوهّ قوى باشد، خون آن مقدار بگيرند كه تغيير رنگ نمايد، و الاّ 

 اين، در ابتدا، قبل از رابعه نموده شود. و انتظار نضج مادّه ضرور نيست.كم تر از آن و بايد كه 

، 1240گفته كه: من در اين حال 1239«صاحب خلاصه التجارب»توان نمود و و لهذا در روز اولّ ظهور علامات، مى

تا چهارم فصد به عمل  توان نمود. و اگر اوّلام. و در سوم و چهارم نيز مىفصد را در روز دوم، انفع از ساير ايام يافته

                                                           
 (. الف: ظرفى.3)  1238
 .318(. بهاء الدوله، خلاصه التجارب، چاپ سنگى، مطبع منشى نول هند، ص 1)  1239
 (. ب: در اين مرض.2)  1240



 
آمده باشد، در پنجم مسهل بايد آشاميد، و إلاّ در پنجم فصد بايد نمود و در ششم، مسهل. و اگر در پنجم نيز فصد 

. و اگر از هفتم بگذرد، ديگر فصد از جانب مخالف نبايد، نمود بلكه از 1241به عمل نيامده، البتّه از هفتم نگذرانند

 اند.و ليكن اطباّء، بعد از چهارم تجويز فصد از جانب مخالف ننمودهجانب موافقِ وجع بايد كرد. 

توان نمود، و ليكن هر گاه قبل از هفتم از جانب مخالف فصد نمايند، فصد باسِليق و اماّ هر گاه مادهّ دموى باشد، مى

يازدهم. و اگر به عوض  وجع در هفتم به عمل آورند. و اگر در هفتم نياورند، در نهم و الاّ 1242ديگر از جانب موافق

گر بعد توان نمود و انيز مى -در صورتى كه اعراض بسيار شديد نباشد -فصد از جانب موافق، حجامت بين الكتفين

 توان حجامت نمود.از فصد ثانى، اعراض شديد باشد و باز محتاج به كم نمودن خون باشد، مى

تا پانزدهم فصد و حجامت به عمل نيامده و يا يك  تجويز حجامت ميان سينه نموده. و اگر 1243«شيخ الرئيس»و 

مرتبه فصد نموده باشند و هنوز اعراض از شدّت وجع و تنگى نفَس و آمدن خون بسيار باشد، در سيزدهم يا 

 چهاردهم يا پانزدهم فصد باسِليق از جانب موافق نمايند. و اگر فصد به عمل نيامده، حجامت بين الكتفين نمايند.

 هوشى وكه بى خوابى و بى -ادّه به جانب دماغ ظاهر گردد از علامات آنو اگر ميل م
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حاوى »، فصد صافِن از جانب وجع و يا حجامت ساق از آن جانب نمايند؛ هر چند محمدّ بن زكريا در -هذيان است

 اند.بنا بر احتياج شديد تجويز فرموده« شيخ الرّئيس»منع از گرفتن خون بعد از پانزدهم نموده و ليكن « كبير

                                                           
 (. ب: نگذارند.3)  1241
 الف:) موافق( حذف شده.(. 4)  1242
 .251، ص 2(. ابو على الحسين بن على بن سينا، القانون فى الطب، دار الصادر، بيروت، ج 5)  1243



 
بدان كه در روز اولّ بايد كه منضج متخذ از عناّب و سپستان، از هر يك پانزده دانه؛ به دانه، گل نيلوفر، گل خطمى 

 -و تخم خباّزى، از هر يك دو مثقال؛ بجوشانند و صاف نموده، با شيره تخم كدو سه مثقال و شربت بنفشه يا نيلوفر

باشد چهار مثقال، قرص طباشير ملين نيم مثقال بياشامند. و در آخر روز، لعاب به دانه و بَزرقِطونا با  هر يك كه

 عرق بيد و خاكشى سنگ شو نموده، نيم گرم كرده بياشامند.

در پنجم و يا ششم، اين مسهل را بياشامند: گل بنفشه، گل نيلوفر، تخم خبّازى و به دانه، از هر يك دو مثقال؛ 

ب و سپستان، از هر يك پانزده دانه؛ جوشانيده، ماليده، صاف كرده؛ مغز فلوس خيارشنبر، پانزده مثقال؛ عناّ

شيرخشت، هفت مثقال، در آن حل نموده، باز صاف كرده؛ روغن بادام شيرين دو مثقال بر آن چكانيده، گرم نموده 

 بياشامند.

در ساير ايام، همان منضج را؛ خصوص در هنگامى كه و در هشتم و دهم و شانزدهم، همين مسهل را بياشامند و 

 تا شانزدهم، تب شدّت داشته باشد.

 و مشكل باشد خروج آن، در منضج و مسهل، دو مثقال بزر كتان اضافه نمايند. 1244و اگر نَفث به آسانى نيايد

باشد؛ كه  1245ا آنو بهترين چيزها بعد از مسهل در اين مرض، ماءُ الشّعير است؛ خصوص كه اندك مغز جو نيز ب

توان مكررّ استعمال نمود؛ خواه به تنهايى و يا با هم دوا و هم غذا و هم شراب است و به جاى هر سه، اين را مى

 تواند بود.چهار مثقال شربت بنفشه و نيم مثقال قرص طباشير. و اين به جاى منضج مى

                                                           
 (. ب: بر نيايد.1)  1244
 (. الف: به آن.2)  1245



 
، هر وقت تشنه گردند بياشامند. و اگر شورباى متّخذَ و يا آن كه منضج مزبور را بنوشند و ماءُ الشعير را به جاى آب

 1247-و يا بى كدو 1246با كدو -از ماءُ الشّعير و برنج و اسفناج
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دام ابياشامند نيز خوب است و ليكن بايد كه تا چهاردهم، حيوانى ميل ننمايند. و اگر با شورباى مذكوره، شيره ب

 .1248اضافه نمايند نيز خوب است

به  -و اگر بى خوابى بسيار باشد، شيره تخم خشخاش سفيد نيز خوب است. و پهتى ماش مقشرّ با شيره بادام

توان تناوّل نمود. و بعد از چهاردهم، اگر وجع و حمّى تسكين يافته و در اعراض مى -تنهايى و يا با چلاو طرف شام

توان داخل نمود. و اگر ضعف بسيار شديد باشد، قبل از چهاردهم كه بچّه در شوربا مىتخفيف به هم رسد، خروس 

 توان خروس بچّه تناول نمود با شورباى مزبور.هنوز وجع و حمىّ تسكين نيافته باشد نيز مى

د از آن و بعد از چهاردهم، اگر وجع و سرفه و تب باقى باشد با حدّت، منضج مذكور را تا سه روز بياشامند و بع

، گاوزبان و 1249همان مسهل را. و اگر حمّى تخفيف يافته و سرفه و وجع باقى باشد و نفث كم از آن اخراج گردد

اصل السّوس، از هر يك دو مثقال اضافه منضج نمايند و قرص طباشير را كم نمايند. و داخل ننمايند و در مسهل، 

ان، هر يك دو مثقال و پانزده دانه مويز منقىّ اضافه نمايند. و [ را با پرسياوشآن هر دو دوا ]گاوزبان و اصل السوس

                                                           
 (. ب: يا كدو.3)  1246
 ه.ش. 1385قم، چاپ: اول،  - جلد، اسماعيليان3عقيلى علوى شيرازى، سيد محمد حسين بن محمد هادى، خلاصة الحكمة )عقيلى(،  1247
 (. ب:) نيز خوب است( حذف شده.1)  1248
 يافته باشد.(. ب: نفث كم اخراج مى2)  1249



 
ها، تا هنگامى كه وجع و سرفه و تب زائل گردد در جميع اوقات، احتراز نمايند از آشاميدن آب سرد و تناول ميوه

 .1250و صحتّ حاصل گردد

سوده با روغن بادام شيرين. و  و بدان كه در ابتدا، اين ضماد را استعمال نمايند: آرد جو، گل بنفشه، تخم خطمى

، بر آن ضماد، اكليل الملك و تخم كتان. و 1251اگر قليلى كتيرا و موم كافورى نيز بيفزايند، بد نيست. بعد از هفتم

بعد از يازدهم نيز، به آن هر دو، از باقلا و بابونه نيز بيفزايند. و در اواخر، به عوض روغن بادام روغن بابونه نمايند. 

 در ابتدا، ضماد اكليل الملك و آرد جو و پوست خشخاش، تجويز و معين نموده.« 1252لرّئيسشيخ ا»و 
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 و اگر سبب ورم، صفراء باشد

 

علامت آن نيز: حمّاى دائمى و وجع ناخس و سوزش و تنگى نفس و سرفه شديد و قلق و اضطراب و تشنگى و 

خوابى و هذيان زياده از دموى و زردى نفث و قاروره. و در دموى، تنگى نفس خشكى زبان و خشونت آن و بى 

 بيش تر.

علاج آن: مانند علاج دموى است؛ مگر آن كه در اين: اولّ مسهل بايد. و در پنجم و ششم، فصد باسِليق از جانب 

ير، مانند د. و در ساير تدابموافق. و اگر وجع شديد و تنگى نفس بسيار باشد، حجامت بين الكتفين در نهم بايد نمو

                                                           
 (. ب: شود.3)  1250
 (. الف: هضم.4)  1251
 .254ص  1(. ابو على الحسين بن على بن سينا، القانون فى الطب، دار الصادر، بيروت، ج 5)  1252



 
تر بايد و مداومت ماءُ الشّعير. و اگر بى خوابى بسيار باشد، شيره تخم دموى است؛ مگر آن كه در اين، تبريد بيش

كاهو و يا هر دو اضافه ماء الشّعير نمايند. و ضماد جو مقشّر و تخم خبّازى در هر دو نوع مفيد است؛ خصوصاً به 

 آب برگ بيد.

 ب ورم، بلغم باشدو اگر سب

 

علامت آن: خفتّ و سبكى در جميع علامات دموى و صفراوى. و غلظت و تيرگى بول. و سفيدى نفث با اندك 

 حمرت.

. و در اين، يك فصد كافى است. و گاه است كه احتياج به يك فصد نيز 1253علاج آن: قريب به علاج دموى است

از آن است. و در منضج آن، براى اين گاوزبان زياده. و در  و مسهل بيش تر 1254شود. و ليكن محتاج به منضجنمى

 مسهل، گاوزبان و اصلُ السوّس و بعد از دهم، پرسياوشان بيفزايند. و تبريد در اين كم تر بايد.

 و اگر سبب ورم، غلبه سوداء باشد.

 

 اند.گفته« قتَّال»چه اكثر اطباّء اين را اين، بدترين انواع است؛ چنان

                                                           
 (. ب:) است( حذف شده.1)  1253
 نمبرح. (. ب:2)  1254



 
سياهى روى زبان و تيرگى بشره و سياهى نفث و دير بر آمدن آن و چون به هم رسد، به دشوارى كنده علامت آن: 

 گردد. و در اين، بى خوابى و ساير علامات زياده از صفراوى است؛ به سبب خباثت مادّه.
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بيش تر از همه انواع بايد. و فصد در اين، به علاج آن: قريب به علاج دموى و صفراوى است. و تبريد در اين نوع، 

 دستور فصد دموى است.

به جاى مسهل در اين، مشروب منضج و احتقان به عمل بايد آورد؛ به اين دستور كه: در پنجم و يا ششم، گل 

اب عنّبنفشه، گل نيلوفر، گل خطمى و تخم خطمى، عنبُ الثّعلب، تخم كتان و تخم خبّازى، از هر يك چهار درم؛ 

و سپستان، از هر يك پانزده عدد؛ شيره جو مقشرّ چهارده درم؛ فلوس خيارشنبر، شيرخشت و ترنجبين، از هر يك 

پانزده درم؛ روغن بادام شيرين، هفت درم؛ آب چغندر و نمك طعام، نيم درم؛ حقنه نمايند به پنج مرتبه كه مرتبه 

داخل كرده، حقنه نمايند. و ادويه مرتّبه را مرتبّ نموده، چهار اوّل، نمك را با آب حل كرده، يك مثقال روغن بادام 

 قسمت نموده، به چهار دفعه بريزند.

و آب چغندر را در مرتبه آخر داخل نمايند؛ براى اغتسال مابقى فضول. و به دستور، در هشتم نيز اين حقنه را 

مسهل چون هذيان و بى خوابى و سنگينى يك  1255بعد از آشاميدن -خصوصاً كه صفراوى -نمايند. و در ساير انواع

 سر بسيار يابند، مسهل مذكور در آن را به عنوان تحقين به عمل آورند.

 و در استعمال منضج و ضماد ]و[ مداومت ماءُ الشّعير و ساير تدابير، مانند دموى است.

                                                           
 (. الف: آشاميد.1)  1255



 
نب مخالف و در هشتم، حقنه منضج و مسهل و در هفتم، فصد باسِليق از جا -نهايت تا پنجم و ششم -و اگر در اوّل

و در نهم، باز اعاده و فصد از جانب موافق و دهم و دوازدهم، باز حقنه و در چهاردهم، حجامت بين الكتفين و ازين 

و خروس بچّه نيز  -كه در دموى ذكر يافت -هنگام ماءُ الشّعير به عوض آب بنوشند و در شانزدهم مسهل مشروب

 نوشند، اغلب است كه صحّت حاصل گردد؛ ان شاء اللّه تعالى.بخورند و در بيستم نيز مسهل ب

و بدان كه ذات الجنب غير صحيح، در اسباب و علامات و معالجات، با ذات الجنب صحيح برابر است و ليكن اعراض 

نفث گردد. و انتفاع اضمده در اين، زياده. و تر. و ورم در اين، از خارج نيز محسوس مىمذكوره در آن، در اين كم

 در اين، بسيار كم. و در ساير معالجات، مانند دموى و صفراوى و غيرهاست.
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 و اسباب و علامات و معالجات آن« شَوصهَ»فصل سيزدهم از مطلب دوم: در بيان 

 

 ذكر يافت.« ذاتُ الجنب»بدان كه تعريف آن در 



 
ها به است كه سر آن 1256هاى اضلاعىدر اين، وجع در استخوان علامت آن: علامات ذات الجنب است؛ مگر آن كه

. 1258تواند كرد به هيچ وجه، عليل از شدّت وجع حركت نمى1257هم نرسيده. و نيز علامت ديگر آن كه در اين حال

 و شكل و هيأت و نفث در اين نيز بسيار كم است.

كه در اين، ابتداءً فصد نبايد نمود؛ بلكه در چهارم يا  علاج اين: قريب به علاج انواع اربعه ذاتُ الجنب است؛ الاّ آن

پنجم يا ششم. و به عوض مسهل مشروب در ايام مسهل، احتقان نمايند. و انتفاع اضمده در اين، كم تر از ذاتُ 

 الجنب است. و در ساير تدابير، مانند ذاتُ الجَنب است.

 و اسباب و علامات و معالجات آن« تُ العرَضذا»و « ذات الصَّدر»فصل چهاردهم از مطلب دوم: در بيان 

 

 بدان كه تعريف اين هر دو ذكر يافت در ذات الجَنب.

علامت هر يك از اين هر دو: مانند علامات انواع اربعه ذات الجنَب است، إلاّ آن كه: در ذات الصّدر، وجع از ابتداى 

توان نمود. و تسكين او در اين است سر را بالا نمىهاى سينه است. و عليل نظر به پايين و گردن تا آخر استخوان

 تواندباشد. و عليل، بر پشت نمىهاى پشت مىكه به پشت يا به پهلو بخوابد. و در ذات العرض، وجع در مهره

 تواند كرد. و هر گاه سرفه نمايد، از شدّت وجع مضطرب گردد.خوابيد. و به چپ و راست نظر نمى

 دو: بعَِينِه علاج ذات الجنب است؛ مگر آن كه ضمادات درعلاج هر يك از اين هر 

                                                           
 (. ب: عضلاتى.1)  1256
 (. ب:) حال( حذف شده.2)  1257
 تواند كرد به هيچ و وجه.تواند نمود و جوان نمى(. ب: نمى3)  1258
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ذاتُ الصدّر بر سينه و در ذاتُ العرض بر پشت بايد استعمال نمود. و چون وجع درين هر دو در وسط است و جانب 

 د نمود.موافق و مخالف ندارد، لهذا فصد در ابتدا از طرف راست و بعد از آن از طرف چپ باي

و بعد از بيستم در هر يك از امراض مذكوره؛ اگر سرفه و آمدن خلط غليظ باقى باشد و حمّى بسيار تخفيف يافته، 

 شربت زوفا با شيره تخم كدو و لعاب به دانه، از هر يك چهار مثقال تا هشت مثقال بياشامند؛ خصوصاً در بلغمى.

توان نمود. و اگر بعد از بيستم هنوز حمّى تخفيف زوفا ضم مىو سفوف سعالى كه ذكر يافت، نيم مثقال با شربت 

و خلط چندان غليظ نباشد، اكتفا به شيره تخم كدو و شيره تخم خيار، از هر  -خصوصاً در صفراوى -نيافته باشد

 ىيك سه مثقال و لعاب به دانه، نيم مثقال و سفوف سعال، نيم مثقال و چهار مثقال شربت بنفشه نمايند؛ تا حمّ

 تخفيف تمام يابد. و بعد از آن اگر احتياج به شربت زوفا باشد، به نحوى كه ذكر يافت بياشامند.

ها اند. و مركّب از دو و زياده از اين[: و بايد دانست كه اين اقسامى كه ذكر يافت، همه بسايط امراض مذكوره]تبصره

 ر آن از تراكيب.تواند بود؛ مانند جمع ذات الجنب و ذات الصدّر و غينيز مى

 علامت: اجتماع و تركيب جمع اكثر علامات با اوجاع مذكوره است.

اند. و بالجملة، علاج مركبّ همان علاج مفردات چه اكثر اطباّء تصريح بدان نمودهعلاج آن: بسيار مشكل است؛ چنان

 است؛ از جمع تركيب تدابير با هم و استعمال اضمده بر جميع مواضع.

 و اسباب و علامات و معالجات آن« ذاتُ الريه»ز مطلب دوم: در بيان فصل پانزدهم ا

 



 
رسد؛ از غلبه خون و يا صفرا و يا بلغم شور متعفنّ. و گاه سبب بدان كه آن، ورمى است حار كه در شش به هم مى

 آن نزله حادّ است كه از دماغ بدان ريزد. و اكثر، انتقالى
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؛ از انتقال مادّه خناق و يا ذات الجنب و گاه است از انتقال سرسام. و بالجملة، يا دموى و يا صفراوى و يا باشدمى

 بلغمى است:

 اگر سبب آن، غلبه خون باشد

 

چه گويا چيزى سنگين بر علامت آن: حمّاى دائمى. و سرفه و تنگى نفس شديد. و وجع صدر با سنگينى؛ چنان

 هاى سينه ووجع اين، اكثر آن است كه از استخوان چنبره گردن كشيده تا آخر استخواناند. و سينه او گذاشته

ها و گوش ها را ها نيز آمده. و سرخى رخسار؛ كه گويا گونهو گاه تا به زير پستان 1259گاهى تا به زير كتف رسيده

 ها.اند. و حمرت چشمبه چيز سرخى رنگ كرده

ها. و عطش شديد. و خشكى زبان و سرخى ها. و سنگينى حركت چشمكو بر آمدگى تمام صورت؛ به تخصيص پل

آن. و گرمى نفسَ. و سرخى بول با غلظت. و چون از ابتدا بگذرد، رنگ زبان سياه گردد. و بالجملة، جميع علامات 

 در اين موجود باشد. -كه ذكر يافت -صداع دموى و ذات الجنب دموى

 و اگر سبب آن، غلبه صفراء باشد
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علامت آن: حمّاى دائمى در نهايت حدّت و تنگى نفس و وجع، شديدتر از دموى. و سرخى رنگ رخسار و پرى 

ها، كم تر از دموى. و خشكى زبان و عطش وافر و تلخى دهان و گرمى نفس، بيش از آن كه ها و سرخى چشمرگ

 ى و ذاتُ الجنب صفراوى.در دموى است. و زردى و يا سرخى بول با رقّت. و ساير علامات صداع صفراو

 و اگر سبب آن غلبه بلغم باشد

 

و سرفه و  -إن شاء اللّه تعالى -علامت آن: حماّى دائمى. و ساير علاماتى كه در حمّاى بلغمى مذكور خواهد شد

 وجع خفيف. و تنگى نفس. و رطوبت دهان. و تيرگى و غلظت بول. و عدم ظهور علامات دموى و صفراوى.

 555، ص: 2جخلاصة الحكمة، 

[: و بدان كه فرق ميان انواع ذاتُ الجنَب و ذات الصدر و ذاتُ الريه به چند وجه است: اوّل: به كيفيت وجع؛ ]فايده

[؛ يعنى از قبيل چيزى كه مانند سوزن در عضو فرو برند. و كه: در ذات الجنب و ذات الصّدر، وجع ناخس ]است

 ذاشته باشند.ذاتُ الريه، از قبيل سنگى كه بر سينه گ

باشد. و ديگر آن و فرق ديگر آن كه: در ذاتُ الجنب و ذاتُ الصدّر، بى خوابى زياده و در ذاتُ الريه، خواب زياده مى

باشد به كه: از علامات خاصهّ ذاتُ الريّه است كه سرخى بسيار شديدى به قدر درهم بزرگى بر رخسارها ظاهر مى

 باشد.چه ذكر يافت. و در ذات الجنب، اين نمىد؛ چناناننحوى كه گويا به سرخى رنگ نموده



 
 «علاج آن بايد اقوى باشد. و اتمام بليغ در تنقيه ريه بايد نمود.»گفته كه:  -رحمه اللهّ -1260علاج آن: شيخ الرّئيس

 و بالجملة، معالجه هريك از دموى و صفراوى و بلغمى را، به نهجى كه در ذات الجنب ذكر يافت به عمل آرند.

در ذاتُ الرّيه، در ابتدا، استعمال اضمده نمايند؛ مانند ضماد صندل سرخ و آرد جو و آب برگ خُرفه و قليلى روغن 

و يا تخم خبّازى و آرد جو با روغن بادام. و اگر قليلى كتيرا اضافه آن ضماد  -و اگر نباشد، روغن بادام -بنفشه بادام

چهارم، گل بنفشه و تخم خطمى و آرد جو و روغن بادام و موم كافورى و يا اين ضماد نمايند، بد نيست. و بعد از 

 ضماد نمايند. و كتيرا نيز اگر اضافه نمايند خوب است.

ها نمايند. و بعد از هشتم، اكليل الملك و تخم خطمى و آرد باقلا و بابونه با و بعد از ششم، اكليل الملك اضافه آن

پيه مرغ خانگى و پيه اردك در ضماد ذات الجنب و ذاتُ الرّيه تجويز  -اللهّ تعالىرحِمَهُ  -روغن بادام. و شيخ الرّئيس

 فرموده. و ساير معالجات، از ادويه و اغذيه و فصد و غيرها، به نحوى است كه در اقسام ذات الجنب ذكر يافت.

ند آن نمايند، به چ ببايد دانست كه تعيين و تشخيص آن كه ورم در كدام جانب ريه است تا فصد از جانب مخالف

وجه است: يكى، آن كه به زيادتى حمرت رخسار جانب وجع. و دوم، سنگينى جانب وجع زياده. ]و[ سوم، زودتر 

 خشك گشتن ضماد آن جانب از
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از جانب چپ جانب ديگرى. و اگر هيچ فرقى از جانب يمين و يسار معلوم نگردد، اولّ از جانب راست و بعد از آن 

 چه در ذاتُ الصدّر ذكر يافت.نمايند؛ چنان
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گردد؛ مگر آن كه از ابتدا مادهّ بلغمى باشد و صلب گشته سوداوى الريه سوداوى، كم عارض مىو بدان كه ذاتُ

 گردد.

ت، رتر و حراعلامت سوداوى گشتن مادهّ ذاتُ الريه، آن است كه روز به روز، تنگى نفس بيش تر گردد و نَفث، كم

 شديد و استنشاق هوا، صعب و دشوارتر.

علاج آن: لعاب به دانه، لعاب حلبه، لعاب بزر كتان، با روغن بادام نوشيدن. و پيه مرغابى، با لعاب ريشه خطمى و 

 تخم خطمى و بزر كتان و حلبه، ضماد نمودن است.

و اسباب و علامات و معالجات  قلب است« ضعفِ»فصل شانزدهم از مطلب دوم: در بيان امراض قلب از آن جمله 

 آن

 

 سبب آن اگر وصول بخار سوداوى به قلب و دماغ است. و آن:

 اگر با حرارت مزاج و احتراق صفراست

 

 چه در صداع صفراوى ذكر يافت.علامت آن: علامات غلبه صفراست؛ چنان



 
و  لوبالو و شربت انار و غورهعلاج آن: آشاميدن شربت سيب و شربت اترج و شربت ليمو و شربت ريباس و شربت آ

قليل الأجزاء كثير المنفعة است: صنعت آن: گل گاوزبان،  1261دوغ گاوى و تناول مفرحات بارده مانند اين مفرحّ

گشنيز خشك، تخم خرفه مقشّر، صندل سفيد به گلاب سوده، طباشير سفيد و برگ گل سرخ، از هر يك نيم درم 

 ا نبات سه وزن ادويه سرشته، خميره سازند.با شربت سيب و اگر نباشد با قند و ي

و اگر دو مثقال مرواريد ناسفته به بيد مشك سوده و نيم مثقال ورق طلا و دو مثقال ورق نقره محلولين و نيم 

گردد اقوى ]و[ شربتى از دو مثقال تا چهار مثقال با عرق بيد مشك و گلاب با تخم مثقال زعفران اضافه نمايند، مى

 نجمشك و يا تخمبالنگو و فر
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ريحان پاشيده تناول نمايند و اگر براى اجزاء آن مفرح، زرشك منقى، تخم خشخاش و ابريشم مقرض، از هر يك 

بوا، كهربا شمعى با گلاب سوده، از هر يك دو مثقال؛ عود قمارى غرقى خام بهمن سرخ و سفيد، سه مثقال، دانه هل

 گردد اقوى از آن.يد، از هر يك يك مثقال؛ عنبر اشهب، نيم مثقال افزايند، مىتودرى سرخ و سف

و اگر حرارت غالب باشد، عنبر داخل ننمايند و به جاى آن، كافور اضافه نمايند. و اكثر مفرحاتى كه در قرابادين 

 ذكر يافت مناسب است.

نبخشد، اولّ تنقيه بدن از صفراء نمايد بدين  و اگر بدن محتاج به تنقيه باشد و بدون تنقيه، اين مفرحات سودى

اسنى و تره و بيخ كطريق كه سه روز منضجى از گاوزبان و گل بنفشه و گل نيلوفر و بادرنجبويه و سپستان و شاه
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تخم كاسنى، از هر يك دو مثقال جوشانيده، صاف كرده، با شيرخشت و يا ترنجبين از هر يك ده مثقال ميل 

 وم، غاريقون، نيم مثقال با قرص بنفشه مسهل، يك مثقال و نيم، سرشته، حب بسته فرو برند.نمايند. و در روز س

و عقب آن، همان منضج را به اضافه سه مثقال پوست هليله زرد و دو مثقال تا سه مثقال افتيمون و پانزده مثقال 

اگر به يك مسهل كفايت حاصل  تمر هندى ميل نمايند. و غذا روز مسهل، نخود آب و ايام منضج، قيمه شوربا. و

نگردد، مكرّر ميل نمايند تا نقاء تام بدن را حاصل گردد. و بعد از آن، مقوّيات و مفرّحات قلب ميل نمايند تا فايده 

 بخشد.

 و اگر با حرارت مزاج، آثار غلبه خون ظاهر باشد

 

 علامت آن: همان علامت صداع دموى است.

. و اگر كفايت ننمايد، فصد اسَيلَم از دست چپ نيز نمايند. و بعد از آن، اگر علاج آن: فصد باسِليق از دست راست

احتياج به تنقيه به اسهال باشد، همان منضج و مسهل مذكور را ميل فرمايند. و بعد از آن، مفرّحات قلب ]ميل 

 نمايند تا فايده ببخشد.[

 و اگر ضعف قلب، از غلبه برودت باشد نه از حرارت

 

 بياض بشََره. و بياض قاروره. و عدم علامات حرارت. و انتفاع از مسخِّنات.علامت آن: 



 
علاج آن: آشاميدن شربت گاوزبان با عرق بيدمشك و تخم فرنجمشك و يا ريحان و مفرّحات حارهّ و يا معتدله و 

 ها.يا مفرّح ياقوتى و دواءُ المسك حُلو و يا مُروّ امثال اين
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اگر اين نوع نيز محتاج به تنقيه باشد، همان منضج و مسهل را به اضافه: اسطوخودوس و پرسياوشان، در منضج،  و

و ترك نمايند از آن، گل نيلوفر را. و در مسهل، ايارج فيقرا، يك مثقال و نيم اضافه غاريقون نمايند. و اگر محتاج 

باشد، در روز مسهل سه مثقال « معجون نجاح»گردد. و اگر  به تكرار باشد، مكررّ استعمال نمايند تا تنقيه حاصل

 -خصوصاً تنقيه قلب و دماغ -آن را تا پنج مثقال فرو برند و از عقب آن آب گرم بنوشند، كه در قلع امراض سوداويه

 بى عديل است.

موده و ه قلب ذكر ندر ادوي -رحمهُ اللهّ تعالى -و بعد از تنقيه، شربت بادرنجبويه؛ خصوص به نسخه شيخ الرّئيس

؛ گاوزبان گيلانى، گل 1262آن اين است: بادرنجبويه تخم بادرنجبويه، فرنجمشك و تخم كاسنى، از هر يك ده مثقال

گاوزبان، رازيانه، بيخ بنفشه و اصل السّوس، از هر يك سه مثقال؛ پرسياوشان، بسَفايج و افتيمون، از هر يك پنج 

ب سيب بخيسانند يك شبانه روز، پس بجوشانند و ماليده، صاف نمايند و مثقال؛ در عرق بيدمشك و گاوزبان و آ

ده مثقال با عرق گاوزبان، تا  1263با قند و يا نبات به قدر يك صد و پنجاه مثقال، به قوام آورند. و هر روز مقدار

 دوازده روز ميل نمايند.

 و مفرحّات نيز نافع است؛ خصوص كه با لاجورد مغسول باشد.

                                                           
 (. ب: پنچ مثقال.1)  1262
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 اءُ الجُبن، بسيار نافع است در اين نوع، به چند وجه:[: م]فايده

يكى، آن كه به سبب رطوبت و رقتّ قوام و لطافت، به اعماق بدن و عضو مقصود نفوذ نموده، موادّ محترقه سوداويه 

 نمايد.دفع مى 1264را ترطيب و ترقيق نموده و تفتيح سدّه كرده

 گردد.به سبب غذائيتى كه دارد غذاى بدن مىماند در بدن، [ مىدوم، آن كه فضولى از آن ]كه

و  -و دوم، دسُومت -؛ يكى، مائيت-به خلاف مسهلات ديگر -سوم، آن كه در آن، سه جزء است و هر سه مطلوب

ماند كه: باعث ترقيق و ترطيب مادهّ مرض و سوم، جُبنيت. و چون كه جبُنيت جدا گرديد، مائيت و دُهنيت مى

ع موادّ است به مائيت خود كه در آن قوتّ مسهله است و باعث ارخا و نرمى اعضاست به اعضاء و تفتيح سدد و دف

 دُهنيت.
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صفراء ظاهر  1265به تفصيل ذكر يافت؛ به تنهايى اگر آثار احتراق« قرابادين»و طرق استعمال و صنعت آن، در 

اگر غلبه سوداء باشد، با سفوف سودا. و ليكن اين را بعد از تنقيه نباشد و الاّ با سكنجبين افتيمونى و يا بزورى. و 

 اگر به عمل آورند، انفع خواهد بود.

و اگر در بين كه پنج شش روز ماءُ الجبن آشاميده و موادّ ترقيق يافته، يكى از مسهلات مناسبه ميل نمايند ]بهتر 

افع است. و اگر شديد الحرارة باشد، تمر هندى و افتيمون، [. و اگر مزاج شديد الحرارة نباشد، حبّ افتيمون نيز ناست

                                                           
 (. ب: گردد.3)  1264
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، كه در اسهال 1266آشامند بنوشنداز هر يك سه مثقال در ماءُ الجبن شب بخيسانند و صبحِ روزى كه مسهل مى

 تواند بود.سوداء عديل ندارد و بدل مسهلات ديگر مى

 ر از اين، دفع مرض گردد بالكليّه، كم تر نمايند.مدّت آشاميدن ماءُ الجبن، بيست و چهار روز است. و اگر به كمت

غذا: طرف چاشت، نخود آب و قيمه شوربا و در امزجه حارّه، قليه تمر هندى و قليه زرشك و آلو. و طرف شب، تر 

ها اجتناب نمايند. و اگر با حرارت مزاج باشد، به آب پلاو و قليه چلاو. و از لبنيات و حموضات و ماست و ميوه

 تره پانزده مثقال بياشامند. و بعد از هر شش روز، يكى از مسهلات مذكوره را بنوشند.بيست مثقال و آب شاهكاسنى 

بسيار نافع است. و دستور آشاميدن آن، در  -خصوص سوداوى آن -و بدان كه استعمال چوب چينى در اين

 ون و غيرها.به تفصيل ذكر يافت؛ چه مطبوخ و چه قهوه و چه نقوع و چه معج« قرابادين»

 و اسباب و علامات و معالجات آن« امراض معده»فصل هفدهم از مطلب دوم: در بيان 

 

 است. و آن، عبارت از فساد طعام در معده است؛ به سبب اختلاط« هيضَه»از آن جمله 
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آن، اخلاط  1268اطعمه مختلفه در هضم. و به سبب فساد و تحريك 1267موادّ فاسده و مجتمعه در معده و يا اختلاط

 گردد.بدنيه نيز به تحريك آيند و ميل به دفع نمايند و لهذا قى به عنف و اسهال نيز عارض مى

                                                           
 (. ب: روزى يك مسهل بياشامند.2)  1266
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علامت آن: قى و اسهال هر دو با هم و يا قى و يا اسهال به تنهايى. و تهوعّ و درد معده و غثيان و عطش. و چون 

، كرب و قلق و اضطراب. ]و[ هنگامى كه محتبس باشد و قى و اسهال نشود، دست و پا سرد گردد و شدّت نمايد

بسا باشد كه به حدّ غشى رسد و نبض ساقط گردد و به سبب كمال ردائت هلاك گرداند. و چون قى و اسهال 

به جهت آن كه استفراغِ ها فرو رود؛ عارض گردد، به زودى بدن لاغر و صورت كوچك و بينى كشيده شود و شقيقه

 عامّ جميع اعضاست.

علاج آن: در ابتدا، مبادرت به قى فرمودن و خورانيدن آب گرم و قدرى نمك و قى كردن. و باز خاكشى سنگ شو 

 نموده، در آب و يا گلاب جوشانيده، خوردن و قى نمودن.

ين را جوشانيده با خاكشى و سكنجب چه دفع گردد تلخ باشد، برگ كاسنىو اگر عطش بسيار و صفراويت غالب و آن

 بياشامند و قى كنند مادام كه نقا حاصل گردد. و آشاميدن افشره تمر هندى كم شيرينى نيز مفيد است.

اگر قى بند نگردد و دانند كه موادّ فاسده مندفع گشته به قى و اسهال، شربت انار مُنَعنَع با شربت به يا ربّ به يا 

ها موجود نباشند و اناردان باشد، آن را با گلابِ شيره كشيده و طباشير شامند. و اگر اينربّ انار ترش و گلاب بيا

بر آن پاشيده و يا بدون طباشير بنوشند. و يا فادزهر معدنى خطايى و يا ]فادزهر[ حيوانى بزى و يا نارجيل دريايى 

ت و برودت مادّه و يا حَبّ هَيضَه كه سوده با فلفل سياه؛ به حسب حرار 1269و يا جدوار خطايى مجرّب و يا پپيهه

 ذكر يافت.« قرابادين»در 

هر  -و يا تِرياق فاروق 1270و اگر سردى اطراف و سقوط نبض عارض گردد ]و[ به سر حدّ غشى رسد، مثروديطوس

 به قدر -كدام كه باشد

                                                           
 يه) پپيهه( صحيح است.(. ب:) و يا پپيه( حذف شده، الف:) پپيه( آمده است اما طبق متن مخزن الادو3)  1269
 (. الف: مثرويطوس.4)  1270
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وها را ببندند. و عصاره لحيةُ التَّيس و سماق و اقاقيا و با گلاب بياشامند. و گلاب بر صورت زنند. و باز 1271دو دانگ

صندل سفيد و گِل ارمنى و پوست انار و آرد عدس و آرد جو، اجزاء را كوبيده، به آب برگ مُورد و يا آب سيب و يا 

 گلاب، بر روى معده ضماد نمايند.

باز نگردد كه توان گلاب و يا چيزى ها بر هم افتد به حدىّ كه مطلق اگر غشى و بى هوشى عارض گردد و دندان

نمايند و قدرى خون بگيرند، تا  -هر كدام كه خوب نمايان باشد -در حلق او ريخت، ناچار فصد باسليق و يا اكحلَ

 به هوش آيد. و چون به هوش آمد، به زودى بند نمايند و زياده خون نگيرند.

ى آب قليه با چلاو و يا چند لقمه تر پلاو و يا كباب و غذا بعد فرونشستن قى و اسهال و خوب گرسنه گشتن؛ قليل

با چلاو. و اگر رغبت به برنج نباشد، پارچه نانى با كباب. و ليكن بايد كه سير نخورند؛ بلكه به مقدار نصف گرسنگى 

 روغن باشد نيز مناسب است. 1272بخورند. و اگر از سردى باشد، كباب مرغ بچّه و يا قليه آن كم

 ، احتياط از اكل و شرب نمايند، كه باز تُخمَِه و سوءِ هضم و هيضه عارض نگردد.و تا دو سه روز

 است« وَجعَِ فمَِ معده»جمله، نيز از آن

 

                                                           
 (. ب: دودام.1)  1271
 (. ب: آن كه كم.2)  1272



 
هاى سينه؛ يعنى زير استخوان خنجرى تا ناف نامند. و موضع آن، مابين استخوان« دردِ دل»كه آن را به عرف عام 

 نامند. به جهت قرب و جوار موضع اين به قلب.به مجاز « وَجَعُ الفؤاد»است. و اين را 

 سبب آن: اگر انصباب صفراء به معده است:

علامت آن: تهوعّ و قى صفراوى تلخ زرد و يا سبز. و تلخى دهان و خشكى آن و تشنگى مفرط. و آن چه خورده 

 ت.شود، تلخ نمايد. و بى اشتهايى. و ساير علامات غلبه صفرا، كه در صداع صفراوى ذكر ياف

 -علاج آن: اگر تهوّع بسيار باشد و اگر قى آيد، بايد اعانت بدان نمود و قى كرد
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تا موادّ صفراويه مندفع گردد؛ به آشاميدن آب گرم و نمك و يا آب گرم با سكنجبين و يا آب مطبوخ برگ كاسنى 

يند. و بعد از اندفاع موادّ و تسكين وجع، شربت انار و با سكنجبين. و انگشت و يا پر مرغى به حلق نموده قى نما

ها، به عرق كاسنى و يا بيد و يا نيلوفر و يا بزرقطونا پاشيده و يا ليمو و يا ريباس و يا غوره و يا يكى از ربوب اين

 بدون آن بياشامند.

ك ها هيچ يزرقطونا. و اگر اينها و يا آب خالص يا بو اگر آن اشربه و ربوب نباشند، سكنجبين با يكى از آن عرق

 نباشند، آب سرد قدرى بياشامند و يا آب زرشك و غوره و يا ليمو با چاشنى بسيار سرد كرده بنوشند.

و غذا، اشياءهاى ترش؛ از سيب و به و زرشك و انار و غوره و سماق و يا تمر هندى و يا قَراقُروط و يا دوغ و يا 

 ير دوا و غذا نمايند، تا مزاج به اصلاح آيد.سركه چاشنى دار. و به اين نهج تدب



 
و اگر قى نيامده باشد، سكنجبين و بزرقطونا با عرق كاسنى و يا بيد سرد كرده بنوشند. و اگر به اين تدابير وجع 

تسكين نيابد، ملين و يا مسهل بياشامند: اگر وجع شديد باشد، دو مثقال قرص بنفشه كوبيده، حب بسته، فرو برند 

ب آن قدرى آب گرم بياشامند. و اگر وجع خفيف باشد، چهار مثقال اطريفِل كبير بخورند و بالاى آن قدرى و از عق

 آب بنوشند.

 اگر سبب وجع، وجود بلغم در معده باشد:

 

و عدم  1273علامت آن: رطوبت دهان. و بى اشتهايى و سفيدى رنگ رو و آروغ ترش و ضعف هاضمه و قى بلغم

 علامات مذكوره در صفراوى است.

علاج آن: تناول گلقند آفتابى، چهار مثقال با هفت مثقال سكنجبين عسلى است؛ و يا گلقند، با نيم مثقال مصطكى. 

و بعد از سه روز، ايارج فيقرا، دو مثقال با گلقند سرشته بخورند. و عقب آن، اندك آب گرم بنوشند. و اگر محتاج 

 ، يك روز در ميان ايارج را بخورند، تا قلع مادّه گردد و نقا حاصل شود.به تكرار باشد

 سه مثقال به آب گرم بنوشند: تُربُد، دو مثقال؛« سفوف ترُبدُ»و اگر ايارج نباشد، 
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 (. الف: و قى و بلغم.1)  1273



 
د را با مثقال تُربُمصطكى و زنجبيل، از هر يك يك مثقال؛ نبات، چهار مثقال. و اگر نباشد مصطكى و زنجبيل، دو 

ها به هم نرسد، تخم شِبتِ و تخم ترب را جوشانيده گلقند سرشته بخورند و بالاى آن آب گرم. و اگر هيچ يك اين

 صاف كرده، نيم گرم با قدرى نمك بياشامند و قى نمايند؛ تا بلغم به قى مندفع گردد.

يا آمُلهَ با مصطكى و يا نوشدارو و يا جوارش آمُلهَ و بعد از مسهل و يا قى، چند روز به خوردن مصطكى با گلقند و 

 ميل نمايند.

 و غذا، نخودآب و يا تر پلاو و يا كباب با نان يا با چلاو تناول نمايند.

 اگر سبب وجع معده، رياح و نفخ باشد:

 

 علامت آن: حركت رياح در معده و نفخ و قراقر و حركت وجع از محلىّ به محلّى و آروغ و جشُا.

ج آن: به دستور وجع بلغمى است. و خوردن جوارش كمّونى و معجون كاسرُ الرّياح و جالينوسى و سفوف مقوّى؛ علا

 قبل از طعام و بعد از طعام نيز.

 است« ضعف معده»جمله، و نيز از آن

 

 شده:« وجَِع معده»هاى معده است كه باعث اگر سبب اين، ضعف قوهّ

 .علامت و علاج آن، هر يك ذكر يافت



 
 هاى معده به هم رسيده باشد:اگر بدون اسباب مذكوره، ضعف در قوهّ

 

علاج آن: تناول آمله مرباّ و هليله مرباّ با مصطكى و يا طباشير؛ به حسب هر مزاج از برودت و حرارت. و آشاميدن 

يرين و ش و يا شو جوارش عود تر -با طباشير و يا بى طباشير -ربّ به و يا شربت آن و شربت فواكه و شربت ليمو

 هاست.يا نوشدارو و يا جوارش آمله و يا شربت عود و امثال اين

 و اگر با برودت مزاج باشد:

 

 علاج آن: علاج وجع معده بلغمى است. و خوردن نوشدارو و جوارشات مذكوره و اطريفل صغير.
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 و اگر ضعف با برودت و رطوبت معده باشد:

 

علاج آن نيز، علامت و علاج وجع بلغمى است. و آشاميدن شربت افسنتين در اين مجرّب است. و غذا:  علامت و

از ادويه كثير النفّع است در اين و در « سفوف ارسطو»طرف چاشت، نخودآب يا كباب. و طرف شام، تر پلاو. و 

 اقسام ضعف معده.



 
 است.« قُولَنج»و علامات و معالجات آن از آن جمله،  و اسباب« امراض امعا»فصل هيجدهم از مطلب دوم: در بيان 

 

 «قولون»و آن، عبارت از وجع شديدى است كه در امعاء به سبب احتباس ريح و يا براز عارض گردد؛ خصوص روده 

شود و لهذا مسمّى بدان گشته. و محلّ اين وجع، مابين ناف تا پشت زَهار است و به جانب كه در آن اكثر واقع مى

 چه در تشريح امعاء ذكر يافت.نمايد؛ به جهت آن كه وضع امعاء چنين است؛ و چنانو چپ نيز ميل مى راست

سبب آن: اگر بلغم غليظى است كه در امعاء مخلوط به اثفال شده باعث حبس گرديده و يا ريحى است غليظ كه 

 ها شده:هدر امعاء محتبس گشته و يا ثُفلى است كه خشك و غليظ گشته و محبوس در رود

علاج آن: آشاميدن منضج متّخذَ از: عناّب و سپستان، از هر يك ده دانه؛ رازيانه، بابونه و عنبُ الثّعلب، از هر يك دو 

مثقال؛ جوشانيده ماليده؛ با ترنجبين ده مثقال و روغن بادام تلخ دو مثقال بنوشند. و اگر معجون كمّونى دو مثقال 

بياشامند بهتر است. و شيافى از شكر و نمك و بوره ارمنى و يا از صابون و شكر و فرو برند و بعد از آن منضج را 

 نمك و بوره و شحم حنظل استعمال نمايند.

 هاى لينه.پس اگر به اين تدابير، طبيعت اجابت نمود و وجع زائل گشت، بهتر و الاّ تحقين فرمايند به يكى از حقنه

ننمايند و در آن صورت، نخودآب مُتَوبلَ به دارچينى و زيره و زعفران تناول غذا، تا طبيعت رغبت تام ننمايد. تناول 

 نمايند. و البتّه آب سرد ننوشند.
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[ از وجع باقى مانده باشد، روز ديگر منضج مذكور را بياشامند و روز ديگر باز احتقان و اگر بعد از حقنه، بقيه ]اى

 لمرهّ مندفع گردد و وجع زائل شود.نمايند، تا مادهّ با

 و اگر سبب قولنج، غير اسباب مذكور باشد؛ از ورم و غير آن:

 

 «امراض مختصّه»در  -إن شاء اللّه تعالى -در معالجه آن، البتّه رجوع به طبيب حاذقى بايد نمود. و به نحوى كه

 ذكر خواهد يافت معالجه نمايند.

 است« زحير»و نيز از آن جمله، 

 

نامند. و آن، وجعى و حركتى است كه در معاءِ مستقيم كه متّصل به مقعده است، براى دفع « پيچش»آن را  كه

 اخراج يابد. -گاه مخلوط به خون و گاهى بى خون -براز محسوس گردد. و از آن، رطوبتى لزج مخاطى

 سبب آن: گاه رطوبت گزنده باشد كه به آن روده ريزد و باعث آن حالت گردد:

 

 پيچش و زور و احساس وجع به زير شكم است. 1274مت آن: خروج آن رطوبت باعلا

                                                           
 (. ب: يا.1)  1274



 
علاج آن: آشاميدن مزلقات و مغريات است؛ مانند لعاب ريشه خطمى و به دانه و بارتنگ و روغن بادام و كتيرا، با 

 و اين، جميع انواع را نافع است در روز غير مسهل. -اگر موجود باشد -«1275سفوف ابن ماسويه»

مسهل، اين مسهل را بخورند: لعاب ريشه خطمى، لعاب بَزرِقطونا، لعاب به دانه، مغز فلوس خيارشنبر، مقدار  و روز

پانزده مثقال تا بيست مثقال در آن حل نموده، صاف كرده؛ روغن بادام سه مثقال داخل كرده، نيم گرم نموده 

 بياشامند.

دوا را خورده، باز اين مسهل را بياشامند تا زائل گردد. و  اگر محتاج به تكرار مسهل گردد، يك دو روزى فاصله آن

 اگر به اين زائل نگردد، حقنه نمايند به العبِه و ادهان.

 با روغن بادام تناول نمايند. 1276و غذا، بى گوشت؛ از شورباى برنج و پهتى ماش با چلاو و با روغن بادام و يا كچرى

 566، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 

 انصباب صفراء باشد بدان روده:و اگر آن، 

 

چه علامت آن: خروج صفراست با پيچش و سوختن مقعده و تشنگى و تلخى دهان و ساير علامات غلبه صفرا؛ چنان

 در صداع صفراوى ذكر يافت.

                                                           
 باشد.(. الف و ب:) ابن سويه( آمده اما صحيح) ابن ماسويه( مى2)  1275
 (. الف: كهچرى.3)  1276



 
 اگر يافت شود و الاّ به آبِ بر آوردهِ بارتنگ 1277[ بيد سادهعلاج آن: لعاب ريشه خطمى در عرق بيدمشك و يا ]عرق

و بزرقطونا از هر يك دو مثقال با روغن بادام و يا روغن گل چرب نموده، بر آن پاشيده بياشامند. و اگر آب برگ 

 كاسنى با آن نيز ضم نمايند بد نيست.

و اگر بدين رفع نگردد، مسهل مذكور در آن نوع را بياشامند. و غذا نيز به دستور. و آش جو نيز مناسب است. و 

 شيره تخم خُرفه و به دانه و لعاب ريشه خطمى. سَفوفُ الطّين با

اگر پيچش بسيار شديد باشد سفوف الطّين را به روغن بادام چرب نمايند و يا لعاب به دانه و ريشه خطمى با عرق 

 بيد بنوشند.

يره ش بعد ]از[ بر طرف شدن خون و نهايت تخفيف پيچش، اگر باز تردّدى باقى باشد، سفوفُ الرماّن را با ربّ به و

 گشنيز خشك بياشامند. و سفوف لؤلؤ نيز مناسب است.

اگر سبب آن، سدهّ از احتباس ثُفل يابس در امعاء باشد كه طبيعت متوجهّ دفع آن گشته، اين حركت و حالت 

 شده باشد:محسوس مى

تفرقه  هتعلامت آن: سنگينى شكم و درد و پيچش دائمى و بيرون آمدن اثفال يابسه با پيچش بعضى اوقات. و ج

و ظهور علامت دالّه بر هر يك آن است كه: تخم فلوس را چند دانه فرو برند: اگر به زودى مندفع گرديد، سدىّ 

 نيست. و اگر به ديرى و بعد از چند دفعه و يا روز ديگر، سدّيست.

                                                           
 (. الف: سائيده.1)  1277



 
ه وغن بادام چرب كردعلاج آن: عنبُ الثّعلب و ريشه خطمى را جوشانيده ماليده صاف؛ كرده بارتنگ بَزرقِطونا، به ر

 بر آن پاشيده بنوشند. و اگر محتاج به مسهل گردد، همان مسهل را بياشامند و غذا به دستور.
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و اگر سبب آن، سرمايى باشد كه به مقعده رسيده؛ از نشستن بر سنگ سرد و يا زمين سرد و يا غسل نمودن به 

 آب سرد و مانند آن:

 

 : تقدّم سبب مذكور.علامت آن

[ كرده بر او نشينند و بر كمر بندند. و علاج آن: جلوس بر سنگ گرم. و يا ملح و يا خاكستر گرم در كيسه ]اى

مخرج و كمر را به روغن گُل و يا بادام گرم نموده چرب نمايند. و بارتنگ و تخم مَرو را به روغن بادام چرب نموده، 

 اشامند. و غذا به دستور.بالعاب ريشه خطمى گرم كرده، بي

و اگر به اين تدابير دفع نگردد، به انحاء سابق كه ذكر يافت معالجه نمايند؛ زيرا كه تدبير همه انواع، قريب به هم 

 است.

 است« بو اسير»جمله، و نيز از آن

 



 
ها، گاه ظاهر رسد. و آنمىهايى چند است كه بر مقعده، بر سر عِرقى كه از كبد به سوى آن آمده به هم و آن، دانه

گردند و گاه هم ظاهر و هم داخل باشند و محسوس نمىگردند. و گاه غائر و داخل مىو محسوس از خارج مى

 باشند.مى

آيد. و آيد. و دوم، عَميا كه خون از آن نمى[ كه خون از آن مى]يا داميه« 1278دَمى»و بالجمله، دو نوع است: يكى، 

 باشد و يا بى ورم و وجع.باشد. و هر يك، با ورم و وجع شديد مىزياده مى با اين، رياح و وجع

 ها از سه شكل بيرون نيستند:و آن

هايى چند به شكل ثآليل كوچك، در نهايت صلابت. و اين، بدترين انواع است؛ به جهت ؛ يعنى دانه«ثؤلوليه»يكى، 

 آن كه مادهّ آن، سوداى صرف است.

نامند. و مادّه اين، مابين « عنبيه»ارغوانى رنگ شبيه به دانه انگور سرخ است. و لهذا اين را  هاى پهن گرددوم، دانه

 دموى و سوداوى است.

نامند و مادّه اين، خون قريب به صرافت « توتى»هاى نرم سرخ رنگ شبيه به دانه توت. و لهذا اين را سوم، دانه

 است با اندك سوداويت.

 568، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

ع ها و ورم و وجريزد و موجب حصول دانهبالجملة، سبب مطلق بواسير، خون فاسد سوداويست كه به اين موضع مى

 نمايد.گردد. هر چند سوداويت در آن بيش تر، قبول علاج دشوارتر و ديرتر مىمى

                                                           
 (. ب: دانه.1)  1278



 
اشد و چون نشسته ب 1279و اين، از امراض مسُرِيه است؛ يعنى از نشستن به مكان و جايى كه شخص بواسيرى

 گردد؛ و خصوص كه آن مكان هنوز گرم باشد.برخيزد و ديگرى در آنجا نشيند، كه اين را نيز عارض مى

باشد، اكثر به رنگ قلعى. و علامت آن مطلقا آن است كه: رنگ و روى صاحب آن، مايل به زردى و سبزى مى

ضعيف و بد رنگ و بسا باشد كه به زودى  ها نيز. و هضم او طعام را ضعيف. و دندان1280ها متهبجّصورت و چشم

بيفتد. و قوتّ جماع او بسيار كم باشد. و در حركات، زود مانده گردد. و گاه بخارات بو اسير سبب صداع و دوار 

شود و گاه به جانب امعاء و شكم آيد و باعث درد و وجع مىها و شانه مىگردد. و گاه رياح آن به جانب كمر و گرده

 عث قراقر و جشُا از فوق و دفع رياح از تحت.آيد و بامى

 علاج آن مطلقا به چند وجه است:

 

 [ خلط فاسد توليد نيابد.اوّل، تنقيه بدن و اصلاح مزاج معده و كبد و طحال و ]اين كه

 دوم، تدبير گشودن خون آن هر گاه محتبس گردد.

 سوم، تدبير تسكين وجع و ورم آن.

 ن هر گاه به افراط آيد و باعث ضعف گردد.چهارم، حبس و بند نمودن خون آ

 هاى آن كه باِلمرهّ برطرف گردد.پنجم، تدبير قطع و اسقاط دانه

                                                           
 الف: بواسير.(. 1)  1279
 (. الف و ب:) متهيج( آمده امّا با توجه به متن قبل) متهبجّ( صحيح است.2)  1280



 
اماّ اولّ را، فصد باسِليق و صافنِ در تنقيه مادهّ آن بسيار نافع است. و فصد اسَيلمَ از دست چپ جهت اصلاح طحال 

در اين، اقوى از  -كه رگ زير كاسه زانوست -فصد مأبِض ،«1281شيخ الرّئيس»براى اصلاح بواسير نيز نافع است. و 

 فصدهاى ديگر فرموده و حجامت پايين ورََكَين نيز.

 569، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 -ىان شاء اللهّ تعال -و بعد از فصد، اگر تنقيه؛ به نحوى كه در ضعف قلب ذكر يافت و يا در ربع مذكور خواهد شد

 افق آن.و يا با علامت غلبه هر خلط مو

 .-چه در ضعف معده ذكر يافت؛ چنان-و بعد از تنقيه، مداومت به مقوّيات معده نمايند

 با سكنجبين بزُورى به نحوى كه در حميات مذكور خواهد شد.« شربت ماءُ الحَياة»و براى اصلاح كبد، 

م ا شش مثقال به آب گرو اگر به عوض مسهلاتى كه در ضعف قلب مذكور است، اطريفل مُقل ملين، از سه مثقال ت

بنوشند، بسيار نافع است. و مداومت به خوردن اطريفل صغير در ازاله بواسير مجربّ است. و گاهى خوردن اطريفل 

گرداند؛ خصوص بعد از فصد. و محرورُ المزاج را آشاميدن شربت زرشك هاى ديگر مىمُقل ملين، مستغنى از تنقيه

قلى و بواسيرى از حضض هندى قسمى به حبّ رسوت و حبّ كهرُبا و امثال بسيار نافع است. و استعمال حبوب مُ

 مجربّ است و معجون مُقلِ داشته و جالينوسى نيز. -ذكر يافت« قرابادين»كه در  -هااين

و ببايد دانست كه نرم داشتن طبيعت، صاحب بواسير را لازم است. و هر گاه يبس و قبض بر طبيعت غالب گردد 

تليين آن به نقوع آلو بخارايى و زرد آلوى خشك و انجير و تمر هندى ملين نمايند. و شربت آلو و ايذا رساند، 

بخارايى و تمر هندى اكثر اوقات خوردن، محرور المزاج را نافع است. و پرهيز از اغذيه غليظه و مولدّه سودا؛ مانند 

                                                           
 .479ص  1(. ابو على الحسين بن على بن سينا، القانون فى الطب، دار الصادر، بيروت، ج 3)  1281



 
هاى تند و امثال قديد و گاو و سبزى بادنجان و عدس و شِبتِ و چيزهاى شور؛ مانند ماهى نمك سوده و گوشت

 لبنيات را نيز منع نموده، و بيضه نيم برشت و خاگينه مناسب است.« شيخُ الرّئيس»ها. و اين

 ها ممتلىاماّ تدبير دوم: كه گشودن خون بواسير است. و آن، وقتى بايد كه دفع معتاد آن حبس گرديده و دانه

 ديگر؛ از صعود بخارات آن به قلب و دماغ. گشته و وجع و ورم عارض شده و يا فساد

 و -كه مريض به حمّام رود و ساعتى در ميان آب نيم گرم نشيند 1282پس تدبير، آن است

 571، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

ها موضع را مكرّر چرب نمايد: روغن هسته زرد آلوى و بعد از آن، به اين روغن -اگر حمّام نباشد، در آبزن نشيند

ها كه يافت شود؛ [ شتر و روغن ساق گاو و مغز ساق برّه؛ هر يك از اينهسته شفتالو و روغن ]كوهان تلخ و روغن

 با مُقل و يا بدون مُقل.

ها گشوده نگردد، پياز را با روغن پخته ضماد نمايند. و اگر به اين نيز گشوده نگردد، آب پياز را با زهره و اگر به اين

خور مريم و مويزج نيز اضافه نمايند به آن دو جزء، بهتر است. و اگر از آن نيز منفتح گاو استعمال نمايند. و اگر ب

 نگردد، هسته تمر هندى و سرگين كبوتر اضافه نمايند.

فصد صافن و يا مأبِض، در گشودن دم بواسير بسيار مؤثرّ است. و بساست كه بعد از فصد، احتياج به ادويه ديگر 

و بعد از آن اگر  -اگر قوّت بدن و سنّ و مزاج و غيرها مقتضى باشد -اوّلاً فصد نمايندشود. و لهذا بايد كه نمى

 احتياج باقى ماند، ادويه مذكوره را استعمال نمايند.

                                                           
 (. ب:) است( حذف شده.1)  1282



 
و اماّ تدبير سوم: كه تسكين وجع است، آن است كه اگر بعد از آن، ورم و وجع به هم رسد، ادويه مسكّنه وَجعَ 

ض هندى و نيل، هر يك به تنهايى و يا مجموعى، به آب برگ گندنا و يا آب برگ عنب نمايند. و ضماد مُقل و حض

گرم نموده ضماد نمايند. و بخور مُقل نيز نافع است. و ماليدن روغن بيد انجير  -و اگر نباشد، به آب خالص -الثّعلب

 -يد انجير در ظرف مسىكه قليلى كافور در آن حل نموده باشند؛ بدين قسم كه مقدار پنج شش مثقال روغن ب

بر آتش گذارند و سر آن را بپوشند تا گرم گردد، پس باز نموده به زودى دو حبهّ كافور را  -اگر بى قلع باشد بهتر

در آن اندازند و سر آن را بپوشند، و از آتش فرود آورده ]و[ حركت دهند كه ممزوج آن گردد. و همان قسم سر 

وقت كه خواهند، قدرى از آن را گرم نموده بر موضع بمالند؛ ورم و وجع را تسكين بسته بگذارند تا سرد گردد. و هر 

 دهد.

 اگر بدين تسكين نيابد و خون محتبس گشته باشد، فصد باسِليق و يا صافنِ و يا مأبضِ نمايند.

ه و رِّدات دوائيو اگر تسكين نيابد و حرارت غالب باشد و يا بعد از استعمال ادويه حادهّ اشتداد يابد، استعمال مب

نمايند. و آشاميدن ماءُ الشّعير نيز نافع است. و ماليدن سرب ساييده با روغن  -كه در صداع حار ذكر يافت -غذائيه

 مرغ. و يا روغن گاوو سفيده تخم
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 .آن قدر بمالند كه سياه گردد و استعمال نمايند 1283كهنه كه در هاون سرب با دسته سرب

روغن  -ذكر يافت« قرابادين»كه در  -مرغ و مراهم مسكنّه اوجاعضماد اكليلُ الملك و عدس مقشّر با زرده تخم

مرغ با قليلى افيون و اندكى زعفران و يا پيه مرغابى و روغن گل سرخ و موم كافورى و مُقل گل سرخ و زرده تخم

                                                           
 (. ب: اسرب.1)  1283



 
مرغ با مغز نان نرم پخته با روغن گل. و نيز ضماد پيه ده تخمها نيز نافع است. و ضماد زرو مَيعه سائله و امثال اين

بز و پيه اردك و پيه قاز و پيه مرغ خانگى و پيه كوهان شتر و مغز ساق گاو با روغن بنفشه بادام و روغن مغز تخم 

 يند. وكدو و موم كافورى؛ اجزاء مساوى، با هم گداخته؛ كتيرا، گل خطمى، نرم كوبيده، به آن سرشته ضماد نما

 چه ميسّر آيد كافى است.ها با هم نرسد، آناگر همه اين

هاى نافع مسكنّه اوجاع بواسير: تخم خطمى، تخم خبّازى، تخم كتان؛ نيم كوفته، با لعاب گندم پخته، در و از آبزن

 ظرفى كرده، در آن نشيند.

 .1284آب آن نشيندآبزن ديگر: اكليل الملك، بابونه، خطمى، خبّازى، شبِِت؛ بجوشانند و در 

آبزن ديگر: بابونه، حُلبَه، تخم كتان، اكليلُ الملك، باقلا، تخم خطمى و خبّازى، بنفشه، خار خسََك، پوست خشخاش؛ 

 .1285اجزاء نيم كوفته، جوشانيده، در آب آن نشيند

 چه به دست آيد كافى است.و اگر جميع اجزاء به هم نرسد، آن

بواسير است، آن است كه: چون به حدّ افراط آيد و باعث ضعف گردد و رنگ رو و اماّ تدبير چهارم: كه حبس خون 

ها ضعيف شود، متوجّه حبس آن گردند به ادويه مشروبه؛ مانند: شيره تخم خُرفه بوداده، سه مثقال و زرد و ساق

ل قرص يك مثقاشيره گشنيز خشك بريان، يك مثقال، با دودانگ طباشير، با چهار مثقال ربُ به و نيم مثقال تا 

 كهرُبا و يا اطريفل صغيرخبثُ الحديدى.

 محرق، گلِ ارمنى، از هر يك دو مثقال؛ 1286و اين حبّ كهربا؛ صفت آن: بسُد، ودع

                                                           
 (. ب: نشينند.2)  1284
 (. ب: نشينند.3)  1285
 (. ب: وزغ.4 ) 1286



 
 572، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

پوست هليله زرد، پوست بليله، آمله مقشّر، از هر يك پنج مثقال؛ تخم گندنا، سه مثقال؛ مُقل، ده مثقال؛ مُقل را 

تاب آب گندنا حل نمايند و ساير اجزاء كوفته و بيخته و به آن سرشته حبوب سازند؛ شربتى دو مثقال با آب آهن در

 بياشامند.

 و خوردن فلونياى رومى و برشعثا نيز نافع است، آخر روز به قدر نخودى.

مانند غبار  1287ر، صبر؛ اجزاء راو استعمال اين دوا نيز نافع است؛ صفت آن: دمُ الأخوين، گلنار، شياف ماميثا، كُندُ

 سائيده، تار عنكبوت را به سفيده تخم مرغ آلوده، دواها بر آن پاشيده، استعمال نمايند.

عدسى و اقليميا فضّى، با روغن گل سرخ و موم سفيد، مرهم نموده  1288و مرهم سفيداب قلعى و مرُداسنگ و شادنج

 استعمال نمايند.

غ عربى، شَبّ يمانى، سرمه سنگ، مازو، گلنار، كُندُر؛ اجزاء را متساوى نرم سوده، و اين شياف؛ صفت آن: اقاقيا، صم

 در هم سرشته، شياف ساخته، استعمال نمايند.

و اين آبزن نيز؛ صفت آن: گلنار، برگ مُورد، مازو، بلوط، خرنوب، پوست انار، شَبِّ يمانى؛ اجزاء در آب جوشانيده، 

 در آب آن نشيند.

 به قى در اين امر، نافع است.بدان كه مداومت 

                                                           
 (. الف:) را( حذف شده.1)  1287
 دانج.(. ب: شاه2)  1288



 
و اگر به اين تدابير حبس نگردد، فصد باسِليق نمايند و سى مثقال خون بگيرند؛ اگر حبس گردد بهتر و الاّ بازوها 

 را محكم ببندند و محِجَمه بر كمرگاه و سينه گذارند. و غذا، آش سماق و اناردان بياشامند.

دزهر معدنى، گل داغستانى، از هر يك دو دانگ به آب سيب و آب به، و چون ضعف بسيار عارض گردد، مرواريد، پا

كه مؤلّف  -حبّ حابس دم،»هر روز صبح و شام. و يا اولّ روز، آن مبرّدات قابضه و آخر روز، اين را بياشامند. و 

 امند.بياشبا شيره پوست بيخ انجبار، خُرفهِ بريانِ مقشّر و بارتنگ  -ذكر يافت« قرابادين»تركيب نموده، در 

 هاى بواسير است، آن است كه:و اماّ تدبير پنجم: كه اسقاط دانه
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 .1289ها بمالند؛ تا به مرور ايام خشك گشته بريزند[ چند بر آنادويه ]اى

 ها را بخورد و برطرف سازد.[ چند استعمال نمايند كه دانهيا آن كه ادويه ]اى

را قطع نمايند. و اين، خطرناك است اكثرا؛ به جهت آن كه استعمال ادويه حادّه، اكثر آن است ها و يا آن كه دانه

اند، گردند. و به سبب وجع، موادّ فاسده كه در بدن مجتمعنمايند و باعث مفاسد مىكه وجع شديد و ورم احداث مى

نفس آن اخلاط فاسده، در بدن باز ها، ابخره رديه و دفع آن 1290ريزند و چون منسد گرديد طريقبدين طرف مى

 شوند. پس ترك آن اولى است.گردند و موجب مفاسد عظيمه مىمنتشر مى

                                                           
 (. ب: گردد بريزد.1)  1289
 (. ب: طرق.2)  1290



 
ها را ببندند به ابريشمى و دواها بر آن بپاشند؛ تا به مرور خشك گشته بيفتد. و بهترين تدابير آن است كه دانه

 لكلّيه نشود.ليكن بايد كه يك دانه را بگذارند از براى دفع موادّ فاسد، با

فه كشيد. ضعيحكايت: شخصى از خواجه سرايان، بواسير داشت. و در هنگام شدّت و هيجان آن، تصديع بسيار مى

سوزنى در آن فرو برده: دوايى چند بر آن زد؛ «. 1292نمايممن، اين را معالجه مى»به هم رسيد. گفت:  1291پيره زالى

باز دوا بر آن پاشيد، تا آن كه روز هفتم يا نهم بيرون كشيده، به . ريسمانى بر آن بست و 1293ها بيشتر برآمددانه

مقدار دو سه بند انگشت و بريد و دوا زد، تا چاق شد و آن عِرق مقطوع به مقدار چلپاسه كوچكى بود. و تا ده 

 بواسير اذيتى نداشت. 1295در حيات بود و از 1294دوازده سال

ضى را سود بخشيد و بعضى را باز عود نمود و بعضى تعب بسيار و از ديگران نيز شنيده شده كه قطع نمودند؛ بع

 كشيدند.

و نقل است كه: شخص جراّحى كه به فنّ جراّحى و كحاّلى، يدِ طولايى داشت و از بواسير در رنج و تعب بود و 

 ها را محكممعالجه بسيارى نمود سودى نبخشيد. لاعلاج گشته، بيخ دانه
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 (. الف: پير زالى.3)  1291
 نمايم( حذف شده.(. ب:) گفت: من اين را معالجه مى4)  1292
 (. ب: برآمدند.5)  1293
 (. ب: سال كه در.6)  1294
 (. ب: ديگر از.7)  1295



 
ست و به مقراض قطع نمود. از شدّت وجع و ورم، نزديك به هلاكت رسيد. و آخرُ الأمر، به استعمال مسكّنات و ب

ملحّمات بسيارى صحّت يافت و از تشويش بواسير بِرسَت و ليكن به سبب حبس خون فاسد، بعد از يك سال مادهّ 

 ر صحّت يافت و اماّ هر دو چشم او باطل گرديد.، بعد ]از[ تدابي1296بواسير به حركت آمده، قريب به هلاكت گرديده

 پس: اولى عدم تعرضّ به قطع آن است مطلقا.

 

هاى آن، بخورات است؛ مانند بخور مُقل و بنگ و چوب گز. و ليكن به تكرار عمل. و و از ادويه خشك كننده دانه

 د.نمايها را اسقاط مىل نمايند، دانهچون خرنوبِ تر را كوبيده آب آن را بگيرند و پنبه را بدان تر نموده استعما

اند؛ صفت آن: بگيرند ديگ سرخِ مسى قلعى ناكرده و عشقه را در آن به آب بجوشانند و اين شياف را نيز مجربّ گفته

غليظ گردد، پس در طاس مسى قلعى ناكرده ريزند. و تا چهل روز در آفتاب گذراند. و هر روز بر هم  1297تا خوب

هر يك از صَبر سُقُوطرى و  1298جزء از آن را با يك جزء ازن را بپوشنند. و بعد از چهل روز، يكزنند و شب، روى آ

كوبيده، به آن بياميزند. و يك شب در ميان به عنوان شياف استعمال نمايند و غذا  -يعنى تخم تره تيزك -حرف

 شوربا تناول نمايند، كه بعد از سه شب خواهد افتاد.

رم كوبيده، با روغن گاو كهنه و يا روغن گوسفند كهنه سرشته، به عنوان شياف استعمال نيز استعمال سورنجان ن

 نمايند.

 و نيز: جُوزُ السّرو و حنظل و جفت بلوط را بسوزانند و بواسير را به خمر شسته، بر آن بپاشند.

                                                           
 (. ب: رسيد.1)  1296
 (. ب:) خوب( حذف شده.2)  1297
 (. ب:) از( حذف شده.3)  1298



 
 خته، استعمال نمايند.و نيز: زرد چوبه، مرداسنگ؛ مساوى، نرم كوبيده، با روغن گل سرخ و موم كافورى مرهم سا

و ايضاً: عصاره لحِيه التَّيس، پوست انار، جفت بلوط، كُندُر، جوزُ السَّرو؛ اجزاء را متساوى نرم كوبيده، با خمر سرشته، 

تفصيل  به -إن شاء اللهّ تعالى -استعمال نمايند. و اگر به عوض خمر، آب برگ عنبُ الثّعلب نمايند نيز جايز است. و

 مذكور خواهد شد.« مختصّهمعالجات »در 
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 و اسباب و علامات و معاجلات آن« حِرقَه البَول»فصل نوزدهم از مطلب دوم: در بيان 

 

 گردد:يعنى سوزش بول. و آن از اسباب چند عارض مى

 اگر سبب آن، حدّت و مخالطت صفراء با بول باشد

 

 و نيامدن -چه در صدُاع صفراوى ذكر يافتچنان -ر علامات غلبه صفراستعلامت آن: حدّت و رنگينى بول و ساي

 چرك با بول و يا چيزى از قبيل نخاله.



 
بَنادقُِ  1299با -علاج آن: آشاميدن شيره خرفه و كدو و خيار، از هر يك دو مثقال، با لعاب بزرقطونا و شربت بنفشه

 و يا ماءُ الشّعير با شربت بنفشه و بنادقُِ البزُُور، نيم مثقال. -اگر ميسرّ نيايد -البُزُور و يا بى آن

و غذا، بى حيوانى؛ مانند آش زرشك و يا تمر هندى و يا پهتى ماش با چلاو. و اگر چند قطعه كدو با پهتى نيز 

 بپزند، مناسب است.

 و غذائيه استعمال نمايند و اجتناب از ادويه و اغذيه حادّه حارّه نمايند.و بالجمله، مبرِّدات دوائيه 

 باشد« قُرحه مثانه»و اگر سبب آن 

 

علامات آن: آمدن بول است با چرك و سوزش. و آمدن چيزى شبيه به نخاله گندم. و احساس به وجع و خارش 

 در مجراى بول و قضيب، با مقعده بعض اوقات.

 ين مجارى باشد:و گاهى كه قرحه در ا

علامت آن: شدتّ خارش و سوزش و وجع موضعى كه در آن قرحه است. و گاه است كه به سبب شدّت آن، قضيب 

 نمايد.نيز ورم مى

 نامند.« جَرَب مثانه»و اگر سبب آن، جوشش مثانه يا مجراى بول است، آن را 

                                                           
 (. الف: يا.1)  1299



 
در جرب مثانه، اخراج سَبوسَه بيش تر است.  علامت آن: علامات قرحه مثانه است الاّ آن كه در آن چرك بيش تر و

 و در جرب مثانه، گاه رطوبتى سيلان نمايد و گاه، قليل
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اند به قرحه است. و در ساير علامات، قرحه و جرب مثانه با هم شريك 1300خونابى. و بالجملة، چرك خالص مخصوص

 و در معالجه نيز، مگر در بعضى امور.

علاج آن: اگر علامات غلبه خون ظاهر باشد، فصد باسِليق نمايند. و اگر آن را مانعى باشد، حجامت بين الكتفين 

نمايند. و همان ادويه مبرِّده مذكوره در نوع اولّ را استعمال نمايند و اغذيه نيز، به دستور. و ترك حيوانى در اين، 

يا  در احليل. و -به تنهايى و يا با شياف ابيض محلول در آن -ضرورتر است. و قطور شير دختر و سفيده تخم مرغ

 [ را بدان آلوده، در ممرّ قضيب گذارند.گِل سرشوى با شير دختر و يا سفيده تخم مرغ. و يا فتيله ]اى

 اين دوا كثيرُ الفايده است در آن: فضله ملخ، فضله موش، از هر يك دو مثقال؛ شيرخشت، يك مثقال؛ دمُ الأخَوَين،

انزَرُوت، صمغ عربى و نشاسته، از هر يك نيم مثقال؛ نرم سوده، با شير دختران يا شير الاغ سرشته، خمير نموده، 

بگذارند. و قطور اين با شير دختر و يا شير الاغ نيز  1301هاى باريك بلند سازند و مكررّ يكى را در مجراى بولشياف

 يا دختران با شيرخشت و يا دم الأخَوَين و گلِ ارمنى محلول در آن.مؤثّر. و زَرّاقه بدان نيز انفع. و شير الاغ و 

طِلاى گلِ سرشوى با شير دختران و يا گلِ سرشوى به عرق بيد يا آب برگ آن بر قضيب، نافع و مسكنّ سوزش و 

 خارش آن است.

                                                           
 (. الف:) مخصوص( حذف شده.1)  1300
 (. ب:) بول( حذف شده.2)  1301



 
 و مداومت قى نيز نافع است آن را.

 

آشامند. الشّعير. و آشاميدن شير الاغ به دستورى كه در دق مى جات مذكوره و يا ماءُو استعمال قرص كاكَنج با شيره

و استعمال حمّام پى در پى. و گذاشتن قضيب در آب گرم و در آن بول نمودن. و يا در كدوى پخته نيم گرم قضيب 

 را كردن و در آن بول نمودن. و آشاميدن لعاب به دانه با شربت خشخاش. و در اواخر، مداومت به افيون.

نافع. و هم چنين اگر بكر به هم نرسد، زنى كه هنوز  -خصوص با دختر بكر -جامعت در اوائل، مضرّ و در اواخرو م

 حيض نديده باشد.
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آمده باشد، استعمال اين شياف نافع است؛ صفت در اواخر كه سوزش و حدّت زائل گشته و ليكن هنوز چرك مى

خَوَين، سفيداب قلعى، انزَروت، صمغ عربى و نشاسته؛ اجزاء مساوى، نرم كوبيده، با شير دختران و آن: كُندُر، دَمُ الأ

. سرشته، شياف باريك سازند و در احليل گذارند -و اگر يافت نشود، با لعاب بزرقطونا و يا لعاب به دانه -يا شير الاغ

« نقرابادي»نيز نافع است. و اكثر نسخ زَرّاقات در  و اگر در شير اين شياف را حل نموده، قطور و يا تزريق نمايند

 ذكر يافت.

 -از مباشرت بازن حايض -گويند« سوزاك»و به هندى « سوزَنكَ»كه به فارسى  -[: گاه قرحه مجارى بول]فايده

 و يا زنان فاحشه و يا پوشيدن زير جامه شخصى كه به اين مبتلا باشد. و گاه به سبب محتلم -خصوص در اولّ آن

منى مندفع گردد و مابقى بماند و بعد از آن به زودى بول ننمايند. و  1302شدن و جسَتن از خواب كه قدرى ماده

                                                           
 (. الف:) ماده( حذف شده.1)  1302



 
 1303اىههنگام مباشرت، نزديك به انزال خود را بازدارند و انزال ننمايند. و از خوردن شيرينىيا آن كه در بيدارى به

 گردد.شديدة الحلاوة و حادّ تُند نيز عارض مى

مات و علاج همه، قريب به آن است كه ذكر يافت. و اشدَّ و دشوارتر در علاج، آن است كه از مباشرت زن و علا

 حايض و يا زنان فاحشه به هم رسيده باشد؛ خصوص كه زن را به خود كشيده ]باشد[.

 و اسباب و علامات و معالجات آن« ضَعفِ باه»فصل بيستم از مطلب دوم: در بيان 

 

گردد. و در اين، صحّت و تقويت اعضاء رئيسه و معده و گرُده ضرور است. از اسباب كثيره عارض مى بدان كه اين،

 رسد. پس:ها، ضعف و نقصان در آن به هم مىو به علتّ و ضعف هر يك از اين
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 اگر سبب ضعف قلب و دماغ است

 

 ]و[ شدّت ضعف آن هر دوعلامت آن: وجود ناخوشى و ضعف در آن هر دو، 

                                                           
 هاى.(. الف: شيرين2)  1303



 
عد از و ب -به نحوى كه در ضعف قلب ذكر يافت -اند نمايندعلاج آن: آن است كه اوّل تقويت قلب و دماغ كه سبب

[ باه ضعف قلب باشد، هر گاه سبب ]ضعف»گفته: « 1304شيخُ الرّئيس»آن به تقويت باه كه مسبَّب است پردازند: 

 خصوص كه منشأ آن، حرارت مزاج نباشد.«. بهتر از مثروديطوس علاجى نيست آن را

 و اگر سبب آن، حرارت مزاج باشد

 

 و انتفاع از مبرِّدات و تضرُّر از مسخِّنات. -چه در صداع دموى ذكر يافتچنان -علامت آن: علامات غلبه حرارت است

نيلوفر و گاوزبان و ساير علاج آن: آشاميدن مبرِّدات؛ مانند ماءُ الشّعير و آش جو و شيره تخم خرُفه، با شربت 

و هندوانه و خيار و شفتالو و امرود و عدس و باقلا و دوغ و ماست و ذرّت بوداده و  -به حسب هر مزاج -مبرِّدات

 ها. و تناول بيضه نيم برشت با چلاو و يا نان و قليه گوشت برّه و بزغاله و ماهى تازه و مغز كلّه.امثال اين

آش زرشك و آش انار و آش ماست. و اگر به افراط نباشد، شير تازه دوشيده با شكر و  و اگر حرارت به افراط باشد،

كه شيرِ تازه دوشيده را با ثلث آن ترنجبينِ پاك كرده بجوشانند تا منعقد گردد و مقدار پانزده « دواءُ التّرنجبين»

 مثقال آن را ميل نمايند. و هر چه در آن حرارتى چندان نباشد.

عف باه به سبب حرارت باشد، بايد كه اجتناب نمايند از استعمال ادويه و معاجين حارهّ و اقتصار يعنى هر گاه ض

 نمايند بر اغذيه ]و[ فواكه بارده كه ذكر خواهد يافت.

 و اگر سبب آن، حرارت مزاج نباشد؛ بلكه سبب آن قلّت منى در بدن و يا قلّت نفخ و يا استرخاء آلت باشد
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 دم حرارت مفرط. و انتفاع به مُبهَِّيات دوائيه و غذائيه است.ها: ععلامت هر يك آن
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علاج آن: اين است كه مفرِّحات مقويّه قلب و دماغ و كبد و باه و معده تناول نمايند. و هم چنين معاجين و لبوب 

ايد، بعد از هر يك از معاجين باهيه بنوشند، ها. و اگر شير موافقت نم[ فلاسفه و اطريفل كبير و امثال اينو ]معجون

 انفع است. و هم چنين حبوب جدوار و مايه شتر اعرابى و حلواى زردك و شقاقل و كنجد.

و اغذيه باهيه متّخذَه از نخود و باقلا و لوبيا و پياز و كلم و ترب و زردك و گوشت مرغ و گوسفند و ماهى تازه و 

ها با ها و تخم مرغ و تخم گنجشك؛ هر يك اينمغز سر هر يك ]از[ از اينرُوبيان و خروس جوان و گنجشك و 

و در محرورين، هندوانه و شفتالو و خيار و كدو و  -ها. و انجير و انگور و خربزه و انْبَهدارچينى و قَرنَفلُ و امثال اين

ن كه بريان نمايند در روغن؛ يعنى چه از گوشت جوان فربه با نخود و پياز، بدون آاغذيه مركبّه. آن -هاامثال اين

يخنى آن؛ زيرا كه بريان نمودن گوشت در روغن، مانع تقويت لحم و پياز است به تحليل رطوبت فضليه معينه رياحِ 

 مُنعِظه و مولدّه مادهّ منويه.

ضيب گاو و تخم مرغ، در محرور به تنهايى و در غير محرور با زنجبيل و دارچينى و ]يا[ زنجبيل و خولنجان و ق

 جوان سوهان كرده با زرده تخم مرغ، بسيار مقوّى باه است.

ها. و خاگينه و هاى مقوّيه، نعناع و گندنا در مبرودين. و در محرورين، اسفناج. و انواع تراكيب از اينو از سبزى

روغن ؛ خصوص كه از زردك تراشيده و پياز ترتيب دهند. و نرگسى زردك و اسفناج پخته و با 1305شش درنگه

 بريان كرده، در آن تخم شكسته و كوكو ]بسازند[.

                                                           
 (. ب: شش ترنكه.1)  1305



 
مذكوره ترتيب دهند. و براى محرورين، ادويه حارّه كم تر و براى  --ها كه از لحوم و بُقولها و قليهو انواع كباب

 مبرودين زياده داخل نمايند.

ه و ربه و يا مرغابى فربه، با روغن تازو هريسه گندم و نخود و لوبيا و باقلا، با گوشت گوسفند جوان فربه و يا مرغ ف

دارچينى و قند. و ادهان به ادهان مقوِّيه بزرگ كننده آلت و محرّك شهوت؛ مانند: روغن بَلسان و پياز عنصل و 

پياز نرگس، كه در روغن زنبق ترتيب داده و تا هفت شب بر كف پا بمالند و بعد از ماليدن، پا را بر زمين نگذارند 

اند. و هم چنين ماليدن بر كف پا، حِلتيت با روغن از شب هفتم، در اعاده باه مأيوسين مجرّب گفته تا صبح و بعد

 زنبق.
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مغز حَبُّ القُطن، بر قضيب و حوالى كمرگاه و پشت زَهار و مابين مقعده و انثيَين. و عاقِرقرحا، يك درم و مشك، 

زنبق نيز بمالند. و روغن گردكان به تنهايى و عاقرقرحا و مشك. و ماليدن روغن نيم درم، با هفت مثقال روغن 

خراطينِ خشك كرده نرم سوده و ماليدن شير گاو تازه دوشيده بر قضيب. و چون روغن زنبق را بر قضيب بمالند 

ه، همان قسم و تمام شب پيچيد -و يا خراطين خشك نرم سوده را -و زلَُوى خشك كرده نرم سوده بر آن بپاشند

 بگذارند، در تقويت آن عجيبُ الأثر است.

از تدابير مهيجه باه ]و[ مُنعظِه: ملاحظه زنان خوشرو و خوش گفتار و مجالست و معاشرت و ملاعبت با ايشان و 

در خيال و فكر اين امر بودن و تراشيدن موى زهار و شستن عضو بعد از جماع به آب سرد؛ خصوص در تابستان و 

اى هبه آب سرد در تابستان و استحمام به حماّم معتدل در زمستان و مكرّر جماع نمودن و پوشيدن لباساغتسال 

 نرم ابريشمى.



 
به دست زن  -خصوص دست و پا -و خوابيدن در جامه خواب حرير و نرم گرم و سوارى معتدل و ماليدن تمام بدن

مفرِّحات و استشمام روايح طيبه و استعمال عطرهاى مرغوب مطلوب محبوب و تقويت قلب و دماغ به آشاميدن 

. و شنيدن 1306ها و نشستن در مساكن عاليه خوش هواى مطلوبه مرغوبهها و بخورات و غاليهطيبه لذيذه و لخلخه

 الحان مغنيّه خوش لحن و صوت.

به جبر خود را بر جماع و ]نيز[ اجتناب از امور مضادّه مذكوره و غير مرغوبه؛ مانند: جماع با زن غير مرغوب. و 

داشتن و جماع نمودن. و جماع با حايض و زنان پير و دختران كم تر از دوازده ساله و زنان بعيدُ العهد به جماع. و 

 و استمنا به دست و لواطه نمودن. 1307مداومت و مواظبت بر جماع با يك عورت

رياح مانند زيره و رازيانه و نانخواه و امثال  و فصد و حجامت بسيار كردن و مسهل بسيار آشاميدن. و اشياء كاسره

 ها خوردن. و استعمال گلاب به هر نحو كه باشد. و مداومتاين
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ها؛ خصوصا سركه. و ادويه مبرّده مرطبّه بسيار و حركات عنيفه و راه رفتن بسيار؛ خصوصاً در مكان خوردن ترشى

 نمناك و صلب و سنگستان.

نشستن بر زمين نمناك و خوابيدن بر آن. و آشاميدن آب بسيار. و بوييدن گل سرخ. و فكر بسيار نمودن در غير و 

ها و در فكر آن مطلق نبودن به حدىّ كه آن. و مغموم و مهموم بودن و خوف برداشتن. و ترك جماع نمودن مدتّ

 اند.ها مُضعفِ باهفراموش نمايند جماع را. همه اين

                                                           
 (. الف:) مرغوبه( حذف شده.1)  1306
 (. الف:) عورت( حذف شده.2)  1307



 
 «نِقرسِ»و « عِرقُ النسِا»و « امراض مَفاصلِ»و يكم از مطلب دوم: در بيان  فصل بيست

 

باشد. و آن: اگر در بدان كه وجع مفاصل، دردى است كه در مفاصل به هم رسد. و آن، گاه با ورم و گاه بى ورم مى

 -خصوص، ابهام -نگشتان پانامند. و اگر در ا« عِرقُ النسّا»مفاصل ران باشد، كشيده تا زانو از طرف پشت، آن را 

وجع »نامند. و اگر در ساير اعضاء باشد، آن را « نِقرسِ»باشد و تا كعب و بالاتر از آن گاه سرايت نمايد، آن را 

[ است از موادّ بدنيه به اين اعضاء، هر مادّه كه ها، انصباب مادّه ]اىگويند. و بالجملة، سبب هر يك از اين« مفاصل

 باشد؛ پس:

 مادّه خون باشداگر آن 

 

 علامت آن: حمرت موضع و ورم آن. و شدّت وجع و گرمى آن. و ساير علامات غلبه خون كه ذكر يافت.

علاج آن: در ابتدا، فصد باسِليق از جانب مخالف و اگر وجع در دست باشد. و اگر در پا باشد، از جانب وجع و اگر 

 ننمايند؛ بلكه فصد صافِن از جانب وجع كنند.احتياج به تكرار فصد شود، فصد باسِليق ديگر 

 تره و عنبُ الثّعلب و بيخ كاسنى، از هر يك دو مثقال؛و منُضِجى از گاوزبان و شاه
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و عناّب و سپستان، از هر يك ده دانه؛ جوشانيده ماليده صاف كرده، با دو مثقال ترنجبين ميل نمايند، تا سه روز 

سوم، همين منضج را به اضافه مويز منقىّ بيست دانه و پوستِ هليله زردِ، نيم كوفته چهار مثقال؛ فلوس  در روز

خيارشنبر و تمر هندى، از هر يك ده مثقال؛ و روغن بادام، دو مثقال، كه سه مثقال سورنجان سوده بر آن پاشيده 

 باشند، بياشامند.

ير را با يك مثقال سورنجان كوبيده سرشته بخورند و صبح آن، و اگر در شبِ روز مسهل، سه مثقال اطريفل صغ

آن مسهل را بياشامند، بهتر است. و اگر به يك مسهل رفع نگردد، تكرار منضج و مسهل نمايند. و هم چنين اگر 

 محتاج به تكرار فصد گردند، فصد نمايند.

چلاو  1308ره بادام و طرف شام، پهتى ماش باو ترك حيوانى نمايند؛ خصوصا كه با حمىّ باشد و شور باى برنج با شي

 توان پخت و با چلاو تناول نمود.تناول نمايند. و اگر حمّى نباشد، گوشت نازكى را قليه مى

گلاب سوده طِلا نمايند و يا سورنجان تنها. و يا بزرقطونا را با سركه بر  1309و در ابتدا، سورنجان و صندل سرخ با

و پوست خشخاش به آب گشنيز سبز تازه و يا آب برگ كاهو و آب گل هميشه  هم زده ضمِاد نمايند. و يا عدس

 با گلاب بسيار نافع است.« قرص مبارك»بهار. و طلِاى 

با آب گشنيز  1310و بعد از تسكين وجع و ورم، ضماد اكليلُ الملك و تخم خطمى و بزر كتان و آرد جو و يا آرد جو

 تازه؛ تا آن كه بالكليّه وجع زائل گردد.

 اگر مادّه صفراء باشد و

                                                           
 (. ب: يا.1)  1308
 (. ب: يا.2)  1309
 (. الف:) و يا آرد جو( حذف شده.3)  1310



 
 

 علامت آن: سوزش و التهاب. و شدّت وجع. و قلّت ورم. و ساير علامات غلبه صفرا.

باشد؛ بلكه از خون مخلوط به صفراست. و لهذا در اين، خون و بدان كه مادّه اوجاع مفاصل از صفراى صرِف كم مى

موافق كافى است. و ساير تدابير اين مانند دموى تر. و در ابتدا، يك فصد از جانب بايد گرفت ليكن از دموى كم

 است.
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 و اگر مادّه آن بلغم باشد

 

باشد؛ به جهت آن كه بلغم به سبب غلظت و برودت خود، به تنهايى [ اكثر آن است كه به مخالطه صفراء مى]البته

 صفراء. تواند كه نفوذ در مفاصل نمايد بى مخالطه و مشاركتنمى

علامت آن: سفيدى رنگ. و كمى ورم و وجع. و احساس وجع در عمق عضو. و نبودن علامات غلبه خون و صفراء 

 با آن. و انتفاع از مسخِّنات.

علاج آن: آشاميدن منضج متّخذَ از گاوزبان، اصلُ السّوس مقشَّر، پوست بيخ كاسنى، بيخ رازيانه، از هر يك دو 

با ده مثقال ترنجبين، تا سه روز، و روز چهارم: يك مثقال گل سرخ؛ عنبُ الثّعلب،  مثقال؛ جوشانيده، بنوشند



 
بوزيدان، از هر يك دو مثقال؛ برگ سَنامكّى، سه مثقال، اضافه مطبوخ نمايند. و فلوس خيارشنبر، ده مثقال، اضافه 

 ترنجبين نمايند. و روغن بادام يك مثقال، بر آن بچكانند.

اطريفل صغير، سه مثقال و ايارج فِيقرا و سورنجان مصرى، از هر يك يك مثقال سرشته و اگر شبِ روز مسهل، 

 تناول نمايند و صبح، آن مسهل را بياشامند، بهتر است.

 -1311و اگر در روز مسهل، به قدر چهار مثقال تا شش مثقال معجون سورنجان به آب گرم بياشامند بهتر است

« اصلسَفوفِ مف»و اگر سفوف سقمونيا كه معرف به  -ذكور آشاميده باشندخصوص بعد از آن كه دو مسهل به نحو م

 است مقدار چهار مثقال، با سه مثقال شكر سفيد با عرق گاوزبان و عرق كاسنى گرم كرده بياشامند نيز نافع است.

و از عقب آن  به قدر دو مثقال فروبرند -كه جهت مفاصل ذكر نموده -«صاحبِ كاملُ الصِّناعه»اگر حبّ سورنجانِ 

 آب گرم بنوشند نيز نافع است.

نيز نافع است، در صورتى كه غلبه حرارت « شراب اصول»آشاميدن سكنجبين بُزورى بعد از معالجات مذكوره و يا 

 در مزاج نباشد.

 ار نافعبسي -از قبيل شيره تخم ترب و يا آب ترب با نمك و عسل -و در اين نوع، قى نمودن بعد از آشاميدن مقيئ

 شود.است و بساست كه از تكرار آن، احتياج به مسهل نمى

ها و ماست و آب سرد و اغذيه بارده رطبه اجتناب و غذا، نخود آب و تر پلاو و قليه با چلاو ميل نمايند. و از ترشى

 نمايند.

                                                           
 (. الف:) بهتر است( حذف شده.1)  1311
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؛ و يا سورنجان و بيخ نى؛ و يا سورنجان و و طلاى سورنجان و بيخ بنفشه و مرِّ مكّى ]و[ صبر سُقوطرى با گلاب

ها، ماليدن روغن ها. و بعد از طلاى اينزراوند طويل و حبُّ الغار و قسُط تلخ و صبر سقُوطرى با گلاب و امثال اين

 بادام تلخ نافع است.

و  -نسانو اگر نباشد، از غير ا -در همه انواع، جهت تسكين وجع، ضماد عدس مقشّر و استخوان سوخته انسان

سورنجان و پوست خشخاش و تخم خشخاش، بسيار نافع است. و اغتسال محلّ وجع به آبى كه در آن، مَرزَنجُوش 

 ها جوشانيده باشند؛ خصوص در نوعو بِرِنجاسف و بابونه و اكليلُ المَلِك و پودنه و صعتر، همگى و يا بعضى از اين

 آن جوشانيده باشند. اخير. و هم چنين اغتسال به آبى كه علف اسفند در

مساوى، به  1312[ شتر با روغن بابونه. و صبر زرد و مُرِّ مكىّ و زعفران، اجزاء راو طلاى مغز قلم گاو و يا ]مغز قلم

آب كلم. و حُلبَه با آب و سركه طبخ نموده، قدرى عسل داخل كرده، باز بجوشانند تا غليظ شود و ضماد نمايند. و 

دُردى ته خمُِ سركه و روغن گاو تازه، از هر يك يك جزء؛ و سرگين گاو خشك به  ضماد بيدانجير، سه جزء، در

 غليظ گرداند، سوده، ضماد نمايند. اضمده دمويه و صفراويه، در اين نيز نافع است. 1313قدرى كه اجزاء را

 فصل بيست و دوم از مطلب دوم:

 

 «حميات»در بيان 

                                                           
 (. الف:) را( حذف شده.1)  1312
 (. الف:) را( حذف شده.2)  1313



 
 

را نامند. و آن، حرارتى غريب باشد كه در قلب « تب»به فارسى  -يابه ضمّ حا و فتح ميم مشددّ و  -بدان كه حُمىّ

مشتعل گردد و ارواح را گرم گرداند و از آنجا، به واسطه شرائين، به ساير اعضاء پراكنده شود و جميع بدن را گرم 

 نمايد و به افعال طبيعيه، ضرر و خلل رساند كه كَما ينبغَى بر مجراى طبيعى صادر نگردند.

 اند:س عاليه آن، سه است: حمّاى دقِ، حمّاى عَفِن، حماّى يوم؛ جهت آن كه اجزاء تركيب بدن، اين سهو اجنا
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 اعضاء و ارواح و اخلاط

 

پس ارواح را و به واسطه  -مانند قلب مثلاً -ها را گرم گرداندپس اگر اوّلاً حرارت تعلّق به جوهر اعضاء گيرد و آن

نامند؛ جهت آن كه به تدريج بدن را دقيق و لاغر « حُمّى دِق»ها را، شرائين به ساير اعضاء رسد و گرم گرداند آن

 گرداند.و خشك مى

ها را گرم گرداند و به واسطه شرائين به قلب رسد و قلب را گرم سازد و يا اگر اوّلاً حرارت تعلقّ به ارواح گيرد و آن

نامند؛ جهت آن كه مدتّ « حماّى يوم»ف منتشر گردد و همه بدن را گرم سازد، آن را واسطه شرائين به اطرابه

انقضاء آن اكثر يك روز، زياده دو روز، نهايت مكث آن تا هفت روز باشد. و چون از هفت روز بگذرد، انقلاب به تب 

 نمايد.ديگر مى



 
، پس ارواح را و به واسطه شرائين به قلب رسد و از ها را گرم و متعفّن سازدو اگر اوّلاً تعلقّ به اخلاط گيرد و آن

نامند؛ خواه آن تعفّن در داخل عروق باشد و خواه در خارج؛ « حمّاى عفونى خلطى»قلب به ساير اعضاء، آن را 

چه ها به واسطه شرائين به قلب برسد و آنيعنى در افضيه حوالى قلب و يا كبد و يا معده و يا اعضاء ديگر و از آن

 باشد.ل عروق است، هميشه مىداخ

. نمايدنامند؛ يعنى مادام كه خلط متعفّن در عروق باقى است، حمىّ مفارقت نمى« حماّى لازم»و از اين جهت اين را 

نيز. و به نوبه اجتماع هر خلطى « دايره»نامند و « حماّى نايبه»باشد و آن را چه خارج عروق است، با نوبه مىو آن

يعنى صفراء و دم و بلغم و سوداء در مستوقدَ و مكان و فضاى اجتماع، وقتى و زمانى خاصّ است  -از اخلاط اربعه

يابد[ و به انتقاص آن، انتقاص و به اتمام آن، منقضى نمايد و به اشتداد آن، اشتداد ]مىو در هنگام ثَوَران، عَود مى

 گردد.مى

نوبه خون به سبب كثرت  -[ خاصّ است؛ مثلاًرا نوبه ]اى چنين، تا تمام آن مندفع و زائل گردد. و هر خلطىو هم

است. و نوبه صفرا، يك روز در ميان؛ به سبب رقتّ و قلتّ مقدار. و نوبه « حمّاى دائمى»مقدار، هر روزه و شبيه به 

، سبلغم، به سبب كثرت مقدار، نيز هر روزه است و ليكن با شدّت و ضعف. و نوبه سودا، به سبب غلظت قلّت و يب

 در ميان و يا چهار روز. و هم چنين هر يك نامى خاص دارند. 1314اقلّ آن دو روز در ميان يا سه روز
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 اند و بعضى به بدنى و بعضى به امور خارجى.ها منسوب به احوال نفسانىحمّاى يوم را انواع بسيار است؛ بعضى از آن

                                                           
 روز.(. ب: و سه 1)  1314



 
كه  «غَضَبى»است كه از بيدارى بسيار به هم ميرسد. و « سَهَرى»جمله از آن منسوب به احوال نفسانى، بسيارند؛

كه از بسيارى « همّى»و « راحتى»و « فكرى»و « فَزعَى»و « فَرَحى»و « غَمّى»از غضب و طيش بسيار و هم چنين 

 ها به هم رسد.هريك از اين

 و« راحتى»و « جوعى»و « تَعَبى»و « تُخمى»و « استفراغى»جمله منسوب به احوال بدنى نيز بسيار است؛ از آن

است، كه از هر يك از « ورمى»و « وجعى»و « قشيفى»و « غشَى»و « غذايى»و « عطشى»و « سهرى»و « سدّى»

 ها به هم رسد.اين

حادث از برودت « استحصافى»حادث از احتراق شمس است و يا از قرب آتش و « احتراقى»و امور خارجى، مانند 

سرد و يا بسيار گرم و يا آب بسيار سرد و يا بسيار گرم و يا استحمام به آبهاى قابض؛ مانند شبّى و  هواى بسيار

 ها؛ خواه هر يك به تنهايى و يا به تركيب بعضى با بعضى باشد.زاجى و امثال اين

، و رطوبات و گرم نمودن آن اوّلاً -خصوصا دل -و حمّاى دقِ كه رسيدن گرمى غير طبيعى است به اعضاء اصليه

[ است كه در بدن حادث آن، حرارت غريبه ]اى»اند كه: چه ذكر يافت. و گفتهبدنيه را به تدريج فانى كردن؛ چنان

 «.شود به واسطه حدوث آن در اعضاء اصليه

هم چنين  1315، چهار نوع است: حمّاى دمويه و صفراويه و بلغميه و سوداويه؛ به اعتبار آن كه اخلاط«حمّاى عَفِن»

باشد تا قلع مادهّ گردد. و كه تب آن لازم مى« داخل عروقى: »1316چهار نوع است. و هر يك مطلقا بر دو نوع است

باشد. پس اقسام آن هشت باشد، الاّ يك قسم دموى كه آن چون خارج كه داير و با نوبه مى« خارج عروقى»دوم، 

                                                           
 (. ب: اختلاط.1)  1315
 اند.(. ب: نوع2)  1316



 
م گرديدند؛ مگر آن كه حمّيات وَرَميه دمويه را كه خارج باشد؛ پس هفت قسباشد، لهذا داير آن نمىعروق نمى

 اند، البتّه از جمله آن محسوب نمايند.عروق

، فى الحقيقه قسمى على حدِهَ نيست؛ زيرا كه از عفونت دم حادث نگشته و داخل حمّيات «حمّاى سونوخسُى»

 گفتن اولى است نه عفونى.« حماّى خلطى»يوميه نيز نيست و لهذا آن را 

 587، ص: 2لاصة الحكمة، جخ

 

 حمّاى دَمَويه، دو نوع است: مطبقه و سونوخُس.

 

مُطبقَِه، آن است كه: مادهّ آن داخل عروق تعفنّ يافته و مادام كه تعفنّ آن زائل نگردد، صحتّ نيابد و لازم باشد 

ه روز ، كه روز ب«متناقصه»د و كه روز به روز در تزائد باش« متزائده»شب و روز و فتورى نيابد. و اين سه نوع است: 

 ، كه هر روز متساوى و برابر باشد. و بدترين همه، متزائده است.«متساويه»در نزد كمى باشد و 

 و سونوخُس، تب دموى است كه از تعفّن خون به هم نرسيده باشد، بلكه از زيادتى و گرمى و جوش آن.

 افض.و حمّاى صفراويه سه قسم است: محرقه و غبِّ و حمّاى ن

 



 
مُحرقَِه، آن است كه: تعفّن مادّه صفراء داخل عروق باشد؛ خصوص در عروق حوالى قلب و كبد. و دائمى باشد به 

 سوزد.دوام تعفّن آن و از غايت گرمى، صاحب آن در خود حالتى يابد كه گويا مى

يبه به قلب يا كبد يا معده يا غِب، حمّى صفراوى است كه تعفّن مادهّ آن، خارج عروق، در افضيه و خُللَ اعضاء قر

ها باشد. و يك روز در ميان آيد؛ يعنى نوبه اجتماع و ثَوَران آن، يك روز در ميان باشد. و اين، دو نوع است؛ غير اين

 خالص: 1317اند؛ خالص يا غيرلازم و داير. و هر يك نيز دو نوع

و قشُعَريره و  1318طه خلط. و با نافضآن است كه: از عفونت صفراى محض باشد بدون مخال« حمّى غِبّ خالص»

سردى بسيار آيد. و به عرق دفع گردد. و چهار ساعت تا نُه ساعت بماند. و در چهارم يا هفتم بحران نمايد. و هر 

 دوره به منزله يك روزى است آن را.

نگردند. و اين دائمى باشد آن است كه: مادهّ آن مختلط با بلغم باشد؛ به حدّى كه از هم جدا « حمىّ غِبّ لازم»و 

 و ليكن يك روز در ميان شدّت نمايد.

آن است كه: مادّه آن نيز مختلط با بلغم باشد و ليكن اختلاط آن به حدّى نباشد كه از هم « حُمّى شَطرُ الغِب»و 

به بلغم وجدا نگردند؛ بلكه جدا گشته؛ يك روز نوبه صفراء و يك وز نوبه بلغم ]است و[ نوبه صفراء شديدتر و ن

 [.تر ]استخفيف

 588، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 ، يك نوبه باشد.«غِبّ لازم»، دو نوبه و براى «شَطرُ الغبِ»پس براى 

                                                           
 (. ب: و غير.1)  1317
 (. ب: يا نافض.2)  1318



 
و حمىّ صفراوى نافض، آن است كه: مادهّ آن، صفراى صرِف باشد و به آن بدن بلرزد و بجهد و حركات غير اراديه 

 نمايند.

 است:و حميات بلغميه كلّيتا دو نوع 

 

يكى آن كه مادهّ آن در داخل عروق تعفّن يافته. دوم، آن كه در خارج عروق. داخل عروقى، دائمى و خارج عروقى، 

 غير دائمى باشد.

 جمله:است. و خارج عروقى، انواع است؛ از آن« حُمّى لثقه»داخل عروقى، 

 نيز نامند. 1319است كه مواظِبهَ« حمىّ دايرَه»يكى، 

 به شب آيد؛ يعنى نوبه آن شب باشد و به روز واگذارد. كه« لَيلى»ديگرى، 

 يعنى تبى است كه به روز آيد و شب واگذارد.« نهَارى»و ديگرى، 

 نهارى، بدتر از ليلى است؛ به اعتبار غلظت مادّه.

است؛ يعنى تبى است كه در آن، برودت بسيار در باطن و حرارت در ظاهر ملمس باشد، به « انقيالوس»و ديگرى، 

 بب احتباس بلغم عَفنِ زجاجى در قعر بدن و اعماق آن.س

                                                           
 (. الف: مواذيه.1)  1319



 
است؛ يعنى تبى است كه در آن، حرارت در باطن و برودت در ظاهر ملمس باشد و مادهّ اين، « ليغوريا»و ديگرى، 

 باشد.بيش تر بلغم غليظى است كه در باطن تعفّن يافته و گاه صفراى بسيار غليظ نيز مى

 ن، تبى است كه به آن غشى عارض گردد و لازم آن باشد. و اين دو نوع است:[ و آ]است« غشَيه»ديگرى، 

 كه از بلغم خام بسيار متفرّق در بدن حاصل از تخمه به هم رسد.« غشيه خلطيه»

و سبب اين، كيموسات رقيقه بلغميه و يا صفراويه رديه سمّيه است. و اين حمّى، بسيار گرم « غشيه دقيقه رقيقه»

گردد. و اكثر آن است كه تا چهارم است. و لهذا نبض و قوّه در نوبه اوّل و دوم در اين زائل مى و ردى و خطرناك

 گرداند.كند و هلاك مىقوهّ وفا نمى

 589، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 

 و حميات سوداويه نيز انواع است

 

در روز چهارم كه نوبه آن نامند؛ به جهت آن كه دائم است و « 1320حمّى ربع دائمه»آن چه داخل عروقى است 

 تواند يافت.يابد. و كم تر از چهارم، سوداء اجتماع و ثوران نمىاست اشتداد مى

                                                           
 (. ب: حمّى ربيعه دائميه.1)  1320



 
نامند. و دوره آن به  1321«تطرناوسُ»است كه به يونانى « حمّى ربع داير»چه خارج عروق است: از آن جمله و آن

باشد و هم چنين تا منقضى گردد. و نوبه آن، چهارده [ آن، روز چهارم نوبه اولّ ربع باشد؛ يعنى ابتداى نوبه ]دوم

يعنى نوبه آن پنجم باشد؛ به همان ترتيب « حمّى خمس»ساعت و دوره آن، هفتاد و دو ساعت باشد. و ديگرى، 

 و غيرهاست؛ نيز به همان ترتيب.« ثمُن»و « سبُع»و « حمّى سدسُ»ربع. و ديگرى، 

 چنين است.خمُس، سه روز در ميان و سدُس، چهار روز در ميان و هم [ وايام طفره ربع، دو روز در ميان ]است

 و از جمله حميات:

 

 است كه: مادهّ آن يك خلط باشد. «حمّى بسيط»

ها همه، حدتّ و تندى مادهّ باشد به عوارض شديد. و مدتّ بقاء آن اندك هايى كه در آنو حميات حادّه: يعنى تب

 و زود منقضى گردد.

 يعنى تبى است كه در آن لرزه و سرما نباشد. ؛«حمىّ صالِبهَ» و

يعنى تبى كه مركّب باشد؛ يعنى نوبه يكى مبدلّ به نوبه ديگرى گردد و آثار يكى كه به اتمام  «:حمّى متبادله»

 رسيد، آثار ديگرى ظاهر گردد.

                                                           
 باشد.مى« طريطاوس» و شطر الغب به يونانى« تطرناوس و شطر الغب» (. الف و ب:) قطرناوس( آمده اما طبق متن قرابادين مؤلف حمى ربع داير2)  1321



 
تمام نرسيده كه نوبت ديگرى آيد، يعنى تبى كه داخل تب ديگر گردد. و نوبه اولى هنوز به ا «:حمّى متداخله»

 داخل در آن. و علامات اين، مخلوط به علامات آن باشد.

غِبّ داير  1322با« حمّى جُدَرى»يعنى تبى كه با تب ديگر به طريق اشتراك ظاهر گردد؛ مانند  «:حمّى متشاركه»

 و يا بلغمى داير جمع گردد.

 591، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 است كه با فترات و هيجانات غير منظمّه آيد و نوبه آن را مقرّر نباشد. : و آن تبى«حمّى مختلفه»

 : يعنى تبى است كه سبب آن فساد هوا به سببى از اسباب باشد.«حمّى وبائيه»

ها حادث گردد و بعد ظهور نيز باشد : كه قبل از حدوث و ظهور آن1323[ استو حمىّ جُدَرى و حَصبهَ و حمَُيقا ]آن

 ها تسكين يابد.آن مادام كه عوارض

 [:]علامت و علاج حميات يوميه

 

 بدان كه از علامات حميات يوميه، تقدّم اسباب است. و با وجود آن، هر يك از اسباب به نوعى خاص؛ مانند:

                                                           
 (. ب: يا.3)  1322
 (. ب:) است( حذف شده.1)  1323



 
حمّى استحصافى كه از رسيدن هواى سرد و يا آب سرد به بدن حادث گردد: وجع اعضاء. و تمطىّ و كشيدگى 

 خميازه. و كثرت بول. و اندك اندك سرما و لرزه اندك. و تثاوبُ و 1324اعضاء

علاج آن: پوشانيدن اعضاء. و ماليدن پاها و در آب گرم گذاشتن. و آشاميدن لعاب به دانه با خُبهّ سنگ شو نموده 

 [ زرده بيضه مرغ با چلاو ميلنيم گرم. و شورباى برنج و ماش و اسفناج و يا پهتى ماش با چلاو و يا نيمرو ]ى

ها و ماست گردد. و اجتناب از آب سرد و ترشىنمودن. و اهتمام نمودن كه عَرَقى آيد؛ زيرا كه بعد از عرق زائل مى

 و هواى سرد نمودن.

حادث از طول مكث در آفتاب و يا نزديك آتش و يا حماّم بسيار گرم: تقدمّ يكى از « حمىّ يوم حَرىّ»علامت 

و سرخى چشم. و صداع و التهاب و حرارت سر زياده از ساير اعضاء. و تشنگى.  اسباب مذكوره. و برافروختگى رخسار.

 و سرعت نبض.

علاج آن: بوييدن سركه و ماليدن گلاب و سركه و روغن گل بر سر. و يا صندل سرخ و سفيد، با گلاب و آب خيار 

يز داخل نمايند و يا پارچه را و يا گشنيز سبز سوده، بر سر بمالند. و اگر حرارت به افراط باشد، اندكى كافور ن

 ها تر كرده، بر سر اندازد و چون گرم گردد تبديل نمايند.بدين
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ها نباشند، آب سرد بر سر بپاشند و سر را به آب سرد بشويند. و شيره تخم خرفه مقشرّ و گشنيز خشك و اگر اين

آش انار و يا زرشك بى گوشت و يا با خروس بچهّ ميل نمايند، تا رفع  و عناّب با بزرقطونا و عرق بيد بياشامند. و

 علّت گردد.

                                                           
 (. الف:) اعضا( حذف شده.2)  1324



 
 از وجع هر عضوى كه باشد، وجود وجع در آن عضو خاص.«: حمىّ يوم وجََعى»علامت 

ها ذكر يافت. و از جمله مسكّنات، استعمال علاج آن: تسكين وجع آن عضو است اوّلاً؛ به نهجى كه در معالجات آن

و افيونيات است با مصلح آن اندك زعفران، كه به سبب تخدير خود احساس به وجع كم گردد. و بعد از  افيون

؛ به استراحت و خواب نمودن و ماليدن روغن گل 1325تسكين وجع، اگر حرارت باقى باشد، متوجّه علاج آن گردد

 سرخ بر تمام بدن.

دّم تعب؛ مانند حركت بسيار. و گرمى مفاصل بيش كه به سبب تعب عارض شده باشد: تق« حمّى تعََبى» 1326علامت

 تر از ساير اعضاء. و سستى بسيار.

علاج آن: استراحت و آسايش. و ماليدن اعضاء به روغن گل. و خواب نمودن. و تناول اغذيه رطبه؛ مانند بزغاله و 

 بالنگو.مرغ بچّه با اسفناج و تخم نيم برشته با چلاو. و آشاميدن شربت گلاب با نبات و تخم 

 تقدّم سبب. و بى خوابى مفرط است. و ساير علامات كه در تعبى ذكر يافت.«: حمىّ يوم سهرى»علامت 

 و علاج آن: علاج تعبى است.

 استحصافى: نزله و زكام و عطسه. و آب از بينى آمدن احيانا و ثقل آواز. 1327و علامت حمّى يوم

 و علاج آن: علاج نزله است، كه ذكر يافت.

                                                           
 (. ب: گردند.1)  1325
 (. ب: علامات.2)  1326
 (. ب:) يوم( حذف شده3)  1327



 
حمىّ يوم تُخمى: عدم انهضام غذا و فساد آن در معده است. و آروغ ترش بدبو آمدن. و سنگينى و سوزش علامت 

 معده، دالّ بر آن است.
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علاج آن: قى نمودن به آشاميدن آب گرم و نمك و يا مقيئات ديگر؛ تا معده نقى و پاك گردد از اغذيه فاسده. و 

نموده باشد و اسهال عارض گشته، چندان احتياج به قى نيست؛ بلكه چند فنجان آب جابت مىاگر طبيعت نيز ا

را از معده به امعاء مندفع گرداند؛ تا به اسهال دفع گردد. و غذا به زودى  1328گرم پى هم بياشامند؛ تا غذاى فاسد

لاو و يا نان با آب قليه، آن هم ترپ 1329ميل ننمايند. و چون اشتهاى صادق خوب به هم رسد، آب قليه با چلاو و يا

 1330قليلى تناول نمايند، نه شكم سير كه باز تُخمه عارض گردد. و اگر صفراويت بر مزاج غالب باشد، قليه زرشك با

 سماق يا غوره ميل نمايند.

 و بالجملة، در جميع انواع حميات يوميه بعد از انحطاط، حمّام معتدل رفتن نيكوست.

 ند.نماياز چهار روز ]و[ نهايت از هفت روز به قولى تجاوز نمايند، انتقال به حميات ديگر مى [ چون]در حميات يوميه

 بدان كه حميات خلطيه

 

 ها خالى از سه امر نيست:سبب آن

                                                           
 (. ب: فاسده.1)  1328
 (. الف: با.2)  1329
 (. ب: يا.3)  1330



 
يكى: سدّه، كه به اعتبار كثرت و يا غلظت و يا لزوجت خلط در مجارى به هم رسد و بدان سبب خلط محبوس 

 مانده متعفّن گردد.

يا به اعتبار  -مانند ماهى تازه -دوم: عفونت اخلاط غذائيه نامناسبه است، كه به جهت فساد جوهر متعفنّ گردد

ه جهت و يا ب -هاى بسيار رطبمانند ميوه -و يا به اعتبار غلبه رطوبت بر جوهر آن -مانند شير -سرعت قبول فساد

سبب جمع ميان دو غذا و يا زياده مختلفه در هضم، كه و يا به  -مانند خيار -عدم استعداد آن براى هضمِ، كامل

 انهضام نيابند و فاسد گردند.

سوم: هواى و بايى و اهويِه متغيره از اسباب سماويه و ارضيه، كه به استنشاق از مسامّ بدن به اخلاط رسند و متعفنّ 

 گردانند.
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ها. و تشنگى. و شيرينى دهان. و سرخى زبان. و پرى و برآمدگى رگ ها وعلامت سونوخس: سرخى رنگ رو و چشم

رنگ بول. و خارش مواضع فصد و حجامت. و ساير علامات غلبه خون كه در صداع دموى ذكر يافت. و در اين، 

 باشد، بلكه بر يك قرار است.اختلاف در شدتّ و ضعف ايام سردى و لرزه نمى

يا اكحلَ و اگر در سر، سنگينى و يا صداعى باشد، فصد قيفال نمايند. و به قدر  علاج آن: در ابتدا، فصد باسِليق و

قوّت مريض، از هر يك كه گشايند و مناسب دانند، خون به قدر مطلوب و يا به حدّى كه قريب به غشى برسد 

 1331و شربت نيلوفر يابگيرند. و مطفِّيات دم بخورانند؛ مانند شيره تخم خرفه و هندوانه و كدو و تخم كاهو و عناّب 

 عرق آن و خبه سنگ شو نموده.

                                                           
 (. الف: با.1)  1331



 
و اگر از اين رفع نگردد و تب باقى باشد، منضجِ از: عناّب و سپستان، از هر يك ده دانه؛ شيره تخم كاهو و تخم 

 كدو، از هر يك دو مثقال؛ و گشنيز خشك، يك مثقال، با ده مثقال شيرخشت بياشامند.

وفر، عنبُ الثّعلب، خبّازى، بيخ كاسنى، از هر يك دو مثقال؛ و آلوبخارايى ده دانه؛ و در روز پنجم، بر آن: بنفشه، نيل

و تمر هندى و ترنجبين و فلوس خيارشنبر، از هر يك ده مثقال؛ روغن بادام، دو مثقال بيفزايند. و هم چنين در 

 ششم و هفتم، منضج مذكور را بياشامند و هشتم، آن مسهل را.

 تياج شود، در هفتم و يا نهم تكرار فصد نمايند و يا حجامت ميان دو شانه.و اگر به تكرار فصد اح

 و اگر باز احتياج به مسهل باشد، روز دوازدهم قبل از آن همان منضج را آشاميده همان مسهل را بنوشند.

با  ا عدسغذا، بى گوشت؛ از قبيل شورباى برنج و اسفناج و كدو و تمر هندى و زرشك و غوره. و يا پهتى ماش و ي

ها مناسب است. و آب سرد، نافع؛ ها، خيار و هندوانه و گلابى و آلوزرد و انار و كاهو و امثال اينچلاو. و از ميوه

 فرموده كه:« 1332شيخُ الرّئيس»چه چنان
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لبتهّ حماّى او زائل صاحب اين حمىّ را آب سرد آن مقدار بايد خورانيد كه رنگ آن مايل به سبزى گردد، ا»

 و ماءُ الشّعير نيز مناسب است.«. گرددمى

و بعد از دوازدهم، شيره تخم خيار و كاسنى، از هر يك دو مثقال؛ با سكنجبين ساده ده مثقال، بياشامند تا چند 

 روز. و شيره تخم خرفه با سكنجبين نيز.

                                                           
 .41ص  3فى الطب، دار الصادر، بيروت، ج (. ابو على الحسين بن على ابن سينا، القانون 2)  1332



 
و پرهيز تا زوال حمّى بالكلّيه، لازم. و هم چنين و بعد از چهاردهم، گوشت خروس بچهّ و بزغاله نيز مناسب است. 

 آشاميدن مبرِّدات، ضرور.

 و علامت حمّى مطبقه: همان علامت سونوخُس است، با قلق و تنگى نفسَ و گاه بى هوشى علاوه آن.

 .[. و اخراج دم و ساير تدابير، در اين بيش تر از آن ضرور استعلاج آن: بِعَينهِ همان علاج سونوخُس ]است

 و بعد از چهاردهم، قرض كافور نيم مثقال با شيره تخم خرفه و لعاب بزرقطونا و شربت نيلوفر بياشامند.

 -نامند« سرسام»كه  -و علامت حمّى دموى خارج عروق؛ يعنى حمّاى حادث از اورام دمويه احشا؛ مانند ورم دماغ

 عده و كبد و غيرها از احشا:و اورام اعضاء صدر مانند ذاتُ الصدّر و ذاتُ الجنَب و ريه و م

 علاج آن: منوط به رأى طبيب حاذق است.

ها و زبان و بى خوابى و و علامت حمّى محرقه: لزوم حمّى و تلخى دهان و عطش بسيار و زردى رنگ رو و چشم

ت اسو رنگينى بول با رقتّ و حرقت آن  -و گاه زبان سياه گردد -قلق و اضطراب و هذيان و صداع و خشونت زبان

 تر باشد.تر و يك روز سنگينو يك روز احوال مريض سبك

. 1333علاج آن: نيز به نحو علاج سونوخُس است، سواى فصد كه در اين، مبالغه به اخراج خون نبايد نمود به آن حدود

لوفر به يو تبريد، زياده بايد؛ به آب سرد يا يخ و يا برف، به تنهايى و يا با سكنجبين و بزرقطونا و عرق كاسنى و ن

 جاى آب بياشامند و مكررّ ماءُ الشّعير بنوشند.

                                                           
 (. ب: حد.1)  1333
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و آشاميدن عرق نيلوفر و بيد و كاسنى با لعاب بزرقطونا و به دانه باخُبَّه سنگ شو نموده؛ بى سكنجبين و يا با 

 سكنجبين و هم چنين طبيخ برگسكنجبين و آشاميدن آب برگ كاسنى بى مُروََّق و يا مروق؛ به تنهايى و يا با 

كاسنى؛ به تنهايى و يا با ادويه مناسبه ديگر و پاشويه نمودن به آب نيم گرم و يا آب طبيخ برگ بيد و خبّازى و 

 گل بنفشه و نيلوفر و سبوس گندم.

رطب  هاىها. و از ميوهدار؛ از آب زرشك و آلو و تمر هندى و انار و امثال اينو آشاميدن شورباهاى چاشنى

 دار مناسب هر موسم.چاشنى

 و بعد از دوازدهم، با شيره تخم خرفه و سكنجبين.

بعد از شانزدهم، اگر حمّى باقى باشد با خشونت زبان و بى اشتهايى، روز شانزدهم مسهلى به طريق مذكور بياشامند 

 و بعد از آن، مبرّدات مذكوره.

 اگر در حمّى دمويه، مواد متوجّه دماغ باشد:

 

 ت آن: بى هوشى و هذيان و بى خوابى و شدّت صداع است.علام

علاج آن: در روز مسهل، اولّ صبح، آب انارين چهل مثقال با ده مثقال شيرخشت بياشامند. و يا بيست مثقال آب 

برگ كاسنى. و يا شيره تخم خيار و گشنيز خشك و لعاب بزرقطونا و به دانه، با عرق كاسنى و بيد و نيلوفر و ده 

ل شيرخشت بياشامند. و مسهل مذكور را به طريق احتقان به عمل آورند؛ بدين نحو كه: اوّلاً با آب گرم و نمك مثقا



 
طعام و روغن گل و يا بادام، يك دفعه حقنه نمايند. و بعد از آن، دواى مسهل را چهار حصّه نموده، هر حصّه را به 

 مثقال نيز اضافه نمايند. يك دفعه بريزند با روغن بادام. و در آخر، شيره جو، ده

اضافه نمايند، بد نيست. و صندل سرخ و سفيد سوده با گلاب و قليلى كافور و آب  1334و اگر شيره جو را هر دفعه

گشنيز و آب خيار و اندكى سركه در شيشه كرده، پيش دماغ بدارند و مكررّ ببويند. و اگر مريض را ضعف بسيار 

 آخر روز، فادزهر 1335باشد. در
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 معدنى و گل داغستانى و مرواريد، از هر يك دو دانگ تا نيم مثقال، با آب سيب و يا بيد مشك بياشامند.

 در هفتم و يازدهم و چهاردهم، پاشويه نمايند؛ به نحو مذكور.

مروحه نمايند. و صندل . و اگر محتاج به مروَحهَ باشد، 1337را بسيار نپوشند. و ]از[ جاى گرم نگاه دارند 1336و مريض

 سفيد بر موضع قلب او بمالند. و در آشاميدن مبرّدات كوتاهى نكنند.

از اضطراب و  -علامات غِبّ لازم: تلخى دهان و تشنگى و زردى زبان. و زردى و رقّت بول. و ساير علامات محرقه

يك روز شديد و يك روز خفيف  تر. و لزوم تب. و با وجود آن،و ليكن از آن اندك سبك -قلق و هذيان و غيرها

 باشد.

 علاج آن: نيز مانند علاج مُحرِقَه است، مگر آن كه در اين، احتياج به تبريد كم تر است.

                                                           
 (. الف: بر دفعه.1)  1334
 (. الف: و در.2)  1335
 (. الف: مريضى.1)  1336
 (. منظور اين است كه مريض را در جاى گرم نگه ندارند.2)  1337



 
علامت حمّى صفراوى داير كه مادّه آن خارج عروق است؛ از اعضاء مذكوره: لرزه شديد و سرماى خفيف و بعد از 

آيد و عرق نموده ]و[ تب زائل گردد. و روز دوم تب نيايد و در روز سوم  آن، تب به هم رسد. و بعد از آن كه به عَرقَ

باز تب آيد و هم چنين، يك روز در ميان، تا مادهّ آن مندفع گردد و يا تحليل يابد. و مدّت طول نوبه آن نهُ ساعت 

 است و چون از اين تجاوز نمايد، صفراى صرف نخواهد بود.

 . و زردى رنگ رو و رخسار و چشم.از علامات آن: تشنگى و تلخى دهان

 و تهوّع و قى صفراوى. و قلق و اضطراب. و رقّت بول و زردى و بدبويى آن. و ساير علامات غلبه صفرا.

علاج آن: مانند علاج صفراوى لازم است؛ مگر آن كه در اين، مسهل در روز غير نوبه بايد داد؛ هر روز كه اتّفاق افتد. 

 د بسيار مانند محرقه نيست.و در اين، محتاج به تبري

 1338علامت حمّى لثقه: لزوم تب. و گرمى ملايم. و در صورت و پشت چشم، اندك تهبّجى
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باشد. و بى اشتهايى. و آب از دهان بسيار آيد. و بول غليظ باشد و گاهى سفيد رنگ و گاهى مايل به سرخى. و مى

دهان، گاهى شور و گاهى ترش. و رنگ رو، سفيد به رنگ قلعى مايل به زردى  و قى بلغمى. و طعم 1339غَثَيان

 باشد؛ خصوصا در اواخر. و سستى و كسالت، از لوازم اين حمّى است.مى

                                                           
 (. الف و ب:) تهيج( آمده اما صحيح) تهبّج( است.3)  1338
 (. الف: غشيان.1)  1339



 
علاج آن: بايد كه در ابتدا، منضجى از: گاوزبان و عنبُ الثّعلب و بيخ كاسنى و اصلُ السّوس مقشرّ و رازيانه و 

از هر يك دو مثقال؛ و سپستان، پانزده عدد، با ده مثقال گل بنفشه و ده دانه عناّب و ده  تره،پرسياوشان و شاه

 مثقال ترنجبين بياشامند.

و در روز هشتم، مسهلى مركب از اجزاء مذكوره به اضافه سه مثقال برگ سنا مكىّ و يك مثقال گل سرخ و دو 

 1340نبر و يك مثقال روغن بادام شيرين.مثقال گل بنفشه و ده دانه عناّب و ده مثقال فلوس خيارش

 

 261؛ ص 2خلاصة الحكمة ؛ ج

 نهم، باز همان منضج. و دهم و دوازدهم و شانزدهم نيز همان مسهل را.

اگر تب به اين تدابير زائل گرديد، بهتر و إلاّ سه روز، هر روز سه مثقال گلقند با هفت مثقال سكنجبين ساده يا 

رند. و اگر شربت كشَوث و يا سكنجبين بُزورى را به اين ترتيب بخورند، بهتر است بُزورى و يا شربت كشَُوث بخو

 كه روز اولّ چهار مثقال، با شيره تخم كاسنى و رازيانه از هر يك يك مثقال.

هفت مثقال رسانند و از آن زياده ننمايند.  1341و روزى يك مثقال شربت و يا سكنجبين را بيفزايند كه تا هفتم به

و اگر در پشت چشم و پاها تهبّجى باشد، هر روز نيم مثقال قرص زرشك صغير اضافه نمايند. و اگر معده ضعيف 

 باشد و غذا هضم نيابد و عطش زياده نباشد، هر روز نيم مثقال قرص ورد صغير، اضافه سكنجبين بزُورى نمايند.

                                                           
 ه.ش. 1385قم، چاپ: اول،  -جلد، اسماعيليان 3شيرازى، سيد محمد حسين بن محمد هادى، خلاصة الحكمة )عقيلى(، عقيلى علوى  1340
 (. الف:) به( حذف شده.2)  1341



 
محتبس باشد، بعد از آن كه شش روز سكنجبين بُزورى ميل نموده باشند، سكنجبين بُزورى اگر طبيعت يابس و 

مسهل ميل نمايند و اين ادويه را حب بسته فرو برند: تُربدُِ سفيدِ مجوّفِ خراشيده، يك مثقال و نيم؛ ريوند چينى، 

 نيز همان وزن؛ عصاره افسنتين و عصاره
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، نيم مثقال. و از عقب آن، ده مثقال ترنجبين را در عرق كاسنى 1342ز هر يك دو دانگ؛ غاريقون، هَشِّ سفيدغافث، ا

 حل نموده نيم گرم بياشامند. و دوازدهم و شانزدهم نيز همان مسهل را ميل نمايند.

اءُ التُّربدُ را به سه چهار شب يك دفعه آخر شب، دو 1343ها دوايى باشد، بايد كه هراگر احتياج به قوى تر از اين

 تنهايى و يا با گلقند سرشته ميل نمايند و بالاى آن آب گرم بنوشند.

اگر حمّى زائل نگردد و به طول انجامد، مَثرُوديطُوس و يا تِرياق فاروق، هر روز به قدر نيم مثقال؛ و يك مثقال تا 

و يا طِحال به سبب طول إزمان آن يك مثقال و نيم جوارش جالينوسى تناول نمايند. و اگر صلابتى در كبد 

بر پشت دست و پاها  1344محسوس گردد، قرص ريوند بسيار نافع است و هم چنين قرص طِحال. و اگر با اين، تهبجّ

 نيز باشد، آن قرص را با سكنجبين بُزورى يا ساده به قدر نيم مثقال تا يك مثقال ميل نمايند.

 ا آب قليه با چلاو و يا ترپلاو ميل نمايد.غذا، شوربا و نخودآب گوشت گوسفند جوان و ي

                                                           
 (. ب: آس سفيد.1)  1342
 (. ب:) هر( حذف شده.2)  1343
 باشد.(. الف و ب:) تهيج( آمده اما صحيح) تهبّج( مى3)  1344



 
ا خصوصا كه ورم در دست و پ -و هرگاه از اين تدابير رفع نگردد و آثار بلغميت غالب باشد، شربت اصول بياشامند

از چهار مثقال تا هفت مثقال به ترتيب مذكور بياشامند. و در دوازدهم، مسهلى از مسهلات  -و صورت و شكم باشد

 سكنجبين ساده و گاهى با آب انارين نيز نافع است. 1345ه. و آشاميدن عصاره غافث بامذكوره مناسب

: آمدن حمّى است هر روز. با سرماى بسيار شديد و لرز اندك. و -نيز نامند« نايبه»كه  -و علامت حمىّ مواظبَِه

مفارقت نمايد و باز در ساعت و بعد از آن، عرق آيد و حمّى  1346زمان سرما طويل. و مدتّ نوبه آن، طويل؛ هيجده

 نوبه ديگر آيد. و ساير علامات اين، مانند علامات لثقه است كه ذكر يافت.

 علاج آن: مانند علاج آن است. و در روز نوبه، قى در اين بسيار نافع؛ خصوصا كه مقيى
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و نيز سكنجبين خوب است براى قى آوردن و يا  نمايد. و آب نمك و ترببياشامند و قى نمايند، كه قلع مادهّ مى

 مقيئات ديگر. و ساير تدابير به نحوى است كه ذكر يافت.

ته يك خسگردد، بايد كه طبيب و مريض هيچيابد و مندفع مىو ببايد دانست كه چون مادهّ بلغم دير نضج مى

 نگردند و ملال به هم نرسانند و دست از تدابير ندارند.

كه حمّى سوداوى داخل عروق است؛ هر چند اين نادرُ الوقوع است به جهت آن كه سوداء  -ربع لازمو علامت حمّى 

به سبب قلّت مقدار، كم است كه در عروق تعفّن يابد و باعث حمى گردد. و احيانا اگر اتّفاق افتد، علامت آن آن 

سوداست. و لرزه در اين، در اوايل كم تر  : با وجود لزوم، دو روز در ميان شدّت نمايد كه روز نوبه هيجان-است كه

                                                           
 (. ب: يا.4)  1345
 ده.(. ب: هج5)  1346



 
و خفيف باشد؛ و هر چند به طول انجامد، زياده و شديدتر گردد؛ و شدّت آن، علامت نضج مادهّ و قرب زوال مرض 

 است.

ع گردد و جميهاى بدن شكسته مىباشد در اوّل نوبه؛ به حدّى كه گويا استخوانو سرما در اين، بسيار شديد مى

باشد، هر چند بالنسّبة به حمّى بلغمى شديدتر است و ليكن به آيد. و حمّى بسيار شديد مىد مىمفاصل به در

رسد. و مدّت نوبه اين، بيش تر يك شبانه روز است. و اكثر آن است كه اين حمّى، با مرض حدّت صفراوى نمى

 باشدطحال از ورم و صلابت آن معََ مى

 مات آن با اين مبين گردد.از هر خلطى، به ظهور علا 1347و علامت آن

متعرّض معالجه آن نگردند؛ به جهت آن كه مادّه آن كه سوداست قبل  1348علاج آن: آن است كه: اقلًّا تا شش ماه

يابد؛ و قبل از نضج متعرّض دفع آن گشتن، باعث دفع و تحليل رقيق آن است و انجماد از اين مدّت نضج تام نمى

 ى عظيم است.ها و ضررهاغليظ آن و باعث آفت

از مولدّات سودا، مانند ماهى نمك سوده و گوشت قديد و گوشت گاو و پنير كهنه و چيزهاى شور و نمك سود و 

 بادنجان و عدس و بُقول تُند و خَردَل و حُلبَه و شبِِت و
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 نوع از سوداء كه باشد؛ مثلاً: ها احتراز نمايند. و در اصلاح و نضج سوداء كوشند؛ هرسير و امثال اين

                                                           
 (. ب: احتراق آن.1)  1347
 (. الف: ماهه.2)  1348



 
چه در حمّى صفراوى دموى اگر از احتراق صفراء يا دم باشد: علامت آن با آن: علامت غلبه صفراء و دم است؛ چنان

 ذكر يافت.

تره با سكنجبين و يا آب انارين نمايند، هر گاه يبس در طبع باشد با [: مداومت به عرق كاسنى و شاه]علاج آن

ا با قند و گاهى با طباشير. و نيز از مسخَّنات و هر چه باعث خشكى گردد، اجتناب نمايند. و از شيرخشت و الّ

 ها مناسب است.ها، خربزه و هندوانه و گلابى و آلوچه رسيده و حلوا و امثال اينميوه

معى ديد. و جگويد كه: مرا در سفرى، نوبه ربعى عارض گرخود مى« شرح قانون»در « حكيم على گيلانى»حكايت: 

كردند از اصدقا كه ايشان نيز در طبابت وقوفى داشتند، رفيق و هم سفر بودند. و مرا ايشان به خوردن مسهل امر مى

دانستم، تا آن كه شبى مسهل ترتيب داده بر بالين من آمدند و مرا به خوردن آن امر نمودند. و من مناسب نمى

ست از من بدارند و در بين، مرا خواب ربود؛ در عالم رؤيا ديدم كه كه ايشان شايد د 1349من خود را به خواب زدم

 است.« قانون»شارح « قُرشَى»محترم محاسن سفيدى نشسته است؛ كسى به من گفت كه: اين  1350مرد

چرا غافلى از چيزى كه مصلح سوداء »گفت « چه بايد كرد؟»من پيش رفتم و آزار خود را به او بيان كردم و گفتم 

و از « راء و مزلق بلغم و قامع خون و لذيذ است و خوش طعم و خوش منظر و غذائيت و آبدار استو مسكّن صف

گشت كه آيا شمرد تا آن كه سى و سه خاصيّت و منفعت بيان نمود و هر مرتبه حيرت من زياده مىخواصّ آن مى

از خواب « ردِ خوب رسيدهآلوى ز»گفت: « بيان فرماييد كه اين چه چيز است؟»اين چه باشد!! آخر گفتم كه 

به إذنِ اللهّ تعالى  -جستم و خواب را با رفقا گفتم و بعد از آن، دوا و غذا و آب را مقصور نمودم بدان؛ در يك هفته

 شفا يافتم.

                                                           
 (. الف: دادم.1)  1349
 (. ب: مردم.2)  1350
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افت. و گوشت بسيار چه ذكر يها و روغن و مولدّات سودا لازم است؛ چنانو بالجملة در اين نوع، اجتناب از شيرينى

 نازكى مانند برّه و بزغاله و خروس، نافع و حمّام، در همه انواع مناسب است.

 ]اگر احتراق، از بلغم و يا سوداى غير طبيعى باشد:[

 

چه از احتراق بلغم يا سوداء به هم رسيده باشد: غلبه آثار برودت. و ساير علامات بلغمى و سوداوى و علامت آن

 است.

تره و گاهى گُلقند با مصطكى. و در غير نوبه، گاهى مداومت به خوردن گلُقند باسكنجبين و عرق شاهعلاج آن: 

جوشانيده و يا كوبيده شيره گرفته چند  -است« انجدان»كه  -اطريفل صغير با دواءُ التُّربدُ سرشته و گاهى گلپر

 .جوشى داده، به عوض سكنجبين بنوشند؛ خصوصا هنگامى كه با سپرز باشد

و قى نمودن در وقت نوبه، در همه انواع بسيار مفيد است. و خورانيدن حبُّ الشّفا به قدر يك نخود، دو ساعت قبل 

نوشته. و فلونياى « 1351خلاصة التّجارب»در « مير بهاء الدّوله»چه از آمدن نوبه، بسيار مفيد و مجرّب است؛ چنان

 و معجون ربع.رومى نيز به قدر نخودى. و برشعثا نيز و حبّ ربع 
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اگر مادهّ فاسد بسيار در بدن باشد: تنقيه بايد نمود تا رفع گردد و ليكن بعد از شش ماه. و بعضى، بعد از هفتاد روز 

 . و بايد كه تنقيه، به حسبِ خلطِ باعثِ مرض باشد.1352اندنيز تجويز نموده

 اگر مادّه آن، از احتراق دم باشد و علامات غلبه خون با آن نيز باشد:

 

، بسيار سياه غليظ فاسد است يا نه. اگر چنان باشد، 1353علاج آن: اوّلاً فصد باسِليق است. و ملاحظه نمايند كه خون

و  رنگ باشد، به زودى بند نمايندمقدار شصت مثقال يا زياده يا كم تر به قدر حاجت بگيرند. و اگر سرخ رقيق كم

 يه به منضج و مسهل گردند از منضجات و مسهلات مذكوره.نگذارند كه اخراج يابد. و بعد از آن، متوجّه تنق
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 و اگر از احتراق صفراء باشد:

 

 غلبه صفراست. 1354علامت آن: علامات

 علاج آن: نيز علاج آن است: به نحوى كه ذكر يافت.

                                                           
 (. ب: نموده.2)  1352
 (. ب: چون.3)  1353
 (. ب: علامت.1)  1354



 
پرسياوشان و بادرنجبويه و شاهتره و بيخ و بالجملة، ربعى كه از حرارت مزاج باشد، بايد كه در منضج از گاوزبان و 

ر با و يا آن كه ماءُ الشّعي -كاسنى و تخم كاسنى، از هر يك دو مثقال، با ده مثقال ترنجبين، بياشامند تا شش روز

و بعد از آن، اين اجزاء را اضافه منضج مذكور نمايند: بنفشه، بسَفايج، افتيمون، از هر يك دو  -سكنجبين بياشامند

سَنامكّى، پوست هليله كابلى، از هر يك سه مثقال؛ مويز منقىّ، بيست دانه؛ فلوس خيارشنبر، ده مثقال؛  مثقال؛

 روغن بادام، دو مثقال، باز منضج مذكور را بياشامند تا چهار روز.

حوى نو روز پنجم، همان مسهل را و به دستور تا پنج مسهل. و بعد از آن، سكنجبين بُزورى و يا شربت بُزورى، به 

به قدر چهار پنج مثقال بخورند « معجون نجاح»كه در حمىّ بلغمى ذكر يافت. و در بين هر شش روز، يك مرتبه 

 و يا مسهل مزبور را.

 هاىدر ايام تنقيه: در روز مسهل، نخود آب با گوشت برهّ و مرغ بچّه. و در روز منضج و غير آن، آب قليه از گوشت

 ين و يا تمر هندى با چلاو و يا قيمه شوربا و يا پلاو.مذكوره چاشنى دار؛ از آب انار

 نافع. -از حبّ الشفا و غير آن -بعد از اين تدابير، مداومت به مخدِّرات مذكوره

 و اگر احتراق، از بلغم و يا سوداى طبيعى باشد:

 

 -مت رطوبتسوداوى ذكر يافت. و در سوداوى، علا 1355چه در حمىّ بلغمى وعلامت آن: برودت مزاج است؛ چنان

 مفقود و لاغرى و تيرگى بدن موجود. -مانند آب رفتن از دهان

                                                           
 (. الف:) و( حذف شده.2)  1355



 
تره و پرسياوشان و بادرنجبويه و اصلُ السّوسِ محكوكِ مرضوض و اسطُوخودوس علاج آن: منضجى از گاوزبان و شاه

 و بيخ رازيانه، از هر يك دو مثقال؛ گُلقند آفتابى، پنج
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فلوس خيارشنبر و ترنجبين، از هر يك ده مثقال، روغن بادام، يك مثقال ]بنوشند[. و بعد از شش روز، مثقال؛ 

 همين منضج را به اضافه بسَفايجِ فسُتُقى پوست تراشيده، بيخ كبر، افتيمون و سَنامكّى، از هر يك دو مثقال.

صبح آن مسهل را بياشامند، اولى است. و هم و اگر شب مسهل، يك مثقال ايارجِ فيِقَرا را حب بسته فرو برند. و 

در بين منضج آشاميده، تا چهار دفعه استعمال نمايند و بعد از آن،  1356چنين همين مسهل را به دستور كه

سكنجبين بُزورى يا قرص ورد صغير با شيره رازيانه و كاسنى، از هر يك دو درم به دستور مزبور بنوشند. و در بين، 

آن مسهل را و يا معجون نجاح را ميل نمايند. و در اين نوع، اگر مسهل در روز نوبه خورده  هر شش روز يك دفعه

 شود، بد نيست.

سكنجبين  1357و بعد از آن تدابير، استعمال مخدّرات مذكوره نيز نافع است. و اگر رطوبت غالب نباشد، ماءُ الشّعير يا

 در بين مسهلات نافع است.

مسهل نگردند،  1359دفع آن به 1358حتياط بليغ بايد نمود كه پيش از نضج مادهّ متوجهّبدان كه در اين نوع حمّيات، ا

كه مورث مفاسد عظيمه است. و بعد از تنقيه و يا كهنگى مرض هر چند تنقيه نشده باشد، استعمال مثروديطوس 

                                                           
 (. ب: دستورى.1)  1356
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 (. الف:) متوجه( حذف شده.3)  1358
 (. ب:) به( حذف شده.4)  1359



 
ر مزاج غالب نباشد. و ترياق فاروق و حبّ جَدوار و حبّ ربع در ربع بسيار نافع است؛ خصوصاً هنگامى كه حرارت ب

 و ساير انواع حمّيات خلطيه را بدين تدابير، به اندك تفاوتى به حسب آن معالجه نمايند.

 []حمي غشيهّ

 

. يابدعلامت حمّى غشيه: آن است كه: در هنگام نوبه آن غشى و بى هوشى عارض شود و تا عرق نشود، افاقه نمى

 اند. و بالجملة:صفرا، لهذا اطباّء آن را از جمله حمّيات بلغميه شمرده و چون ماده آن اكثر از بلغم است و نادراً از
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 آن چه سبب آن بلغم باشد:

 

. و رنگ رو 1360ها، تهبجّعلامت آن: آن است كه نوبه آن هر روزه آيد؛ مانند نوبه مواظبه. و در صورت و پشت چشم

ها، و گاهى به زردى و گاهى به كبودى و گاهى به سياهى مايل. و لب بر يك حال نباشد؛ گاهى به رنگ قلعى

 «.مواظبه»باشند. و ساير علامات  1362ها بر آمده؛ مانند كسى كه گلوى او را فشردهبسيار تيره. و گاهى چشم 1361گاه

                                                           
 تهيج.(. ب: 1)  1360
 (. ب:) گاه( حذف شده.2)  1361
 (. الف: افشرده.3)  1362



 
 مسهل قوى[ اگر به علاج آن: بسيار صعب است؛ به جهت فساد مادّه و نهايت غلظت آن و قوتّ بسيار ضعيف ]كه

[ آورد و ]چونگردد. و مسهل ضعيف، مواد را به تحريك مىدفع مواد كرده شود، قوّت وفا ننموده ]و[ ساقط مى

تقليل و يا تلطيف در  1363گردد. و نيز اگر غذا را منع نمايند و ياقوّت دفع ندارد، زياده باعث فساد و ضعف قوهّ مى

 گردد.اده شود، باعث مزيد علّت مىگردد. و اگر غذا دآن نمايند، قوهّ ساقط مى

و بالجملة، تدابير آن است كه: در هنگام نوبه و حدوث غشى، مكرّر گلاب و آب بر صورت او بزنند و مريض را خبر 

هاى او را محكم بندند؛ به اين نحو كه دار نمايند و نگذارند كه بى هوش گردد و ترياق فاروق به او بخورانند. و رآن

در وقت ماليدن، از فوق به اسفل آيند؛  1364ها نيز وها و تمام بدن او را بمالند. و دستنمايند تا پنجه از زانو ابتدا

ها از شانه تا سر انگشتان. و به همين ترتيب، تا به نصف زمان تب به ماليدن صرف مثلاً از كمر تا پايين، و دست

 «.نيست بهتر از ماليدن، تدبيرى اين را»گفته: « جالينوس»نمايند. و 

[ كه در محرقه و بالاى قلب او بمالند. و لَخلخَه ]اى 1365و صندل سفيد و جوَزِبوا با گلاب و عرق بهار سوده، ببويانند

ذكر يافت، مكرّر نزد دماغ او بدارند. و صبح، دو مثقال شيره تخم كرفس با سكنجبين شكرى يا عسلى هفت مثقال 

 بيخ بخورانند. و يا عنبُ الثّعلب و رازيانه و
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 كاسنى، از هر يك دو مثقال؛ گلقند آفتابى، چهار مثقال، جوشانيده، صاف كرده، بخورانند.

                                                           
 (. الف: تا.4)  1363
 (. الف:) و( حذف شده.5)  1364
 (. ب: ببويند.6)  1365



 
و اگر توانند، يك ساعت پيش از نوبه، آب ترب و سكنجبين عسلى و نمك با آب نيم گرم بخورانند و قى فرمايند. 

حُقنه نمايند به اين دستور: اكليلُ الملك، عنبُ الثّعلب، رازيانه، بيخ و يا آن كه قبل از نوبه به هفت ساعت، او را 

كاسنى، اصلُ السّوس، تخم خطمى، تخم خباّزى و سَنامكَّى، از هر يك دو مثقال؛ عناّب و سپستان، از هر يك ده 

ن حل ال در آدانه؛ جوشانيده، صاف كرده؛ فلوس خيارشنبر و ترنجبين، از هر يك ده مثقال؛ شكر سفيد، پنج مثق

كرده، صاف نموده؛ آب برگ چغندر، ده مثقال؛ نمك طعام، نيم مثقال؛ اضافه نموده، گرم كرده، به پنج دفعه حقنه 

 نمايند. و در روز حقنه، قى نفرمايند.

بخورانند. و آخر روز، فادزهر معدنى و مرواريد  1366و اوّل روز، شيره تخم كرفس با سكنجبين و يا منضج مذكور را

 داغستانى، از هر يك دو دانگ، با آب سيب.و گل 

رانيد. توان خوبه قدر دو دانگ تا نيم مثقال مى -از هر يك كه باشد -بعد از نوبه دوم، مثروديطوس و يا ترياق فاروق

 ، تجويز فادزهر حيوانى نيز نموده.«1367مير بهاء الدوّله»و 

، يا شربت قند با نان، 1368نند. و ماءُ الشّعير باقند و نانغذا در اين حمّى، مرغ بچّه و خروس بچّه كباب نموده بخورا

غذايى نيكوست آن را. و نان دوآتشه با آب انارين و يا انار شيرين و گاهى شربت سيب و گاهى شربت ليمو نيز نافع 

آن چه به  هاترپلا و يا از آن 1369[ با چلاو، آب قليه خروس بچهّ و يا مرغ بچّه با چلاو و يااست. و زرده تخم ]مرغ

 هم رسد.

 و آن چه سبب آن صفراء باشد:

                                                           
 (. الف:) را( حذف شده.1)  1366
 .114(. بهاء الدوله، خلاصه التجارب، چاپ سنگى، مطبع منشى نول، هند، ص 2)  1367
 (. الف: يا نان.3)  1368
 (. الف: با.4)  1369



 
 

[ و قابل العلاج نيست و مهلك است؛ به جهت آن كه مادّه آن، خالى كه نادر الوقوع است. و اين، بسيار صعب ]است

 فرموده. -رحمه اللهّ -1370از سمّيت نيست؛ چنان چه شيخُ الرّئيس

 آيد؛ يعنى يك روز در ميان. وعلامت آن، آن است كه: نوبه آن به دور نوبه غِب 

 616، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 گردد.گردد اين حمىّ مگر صاحبان امزجه حارّه يابسه را. و صورت و بدن در اولّ مرض، بسيار لاغر مىعارض نمى

گرداند. و قابل علاج نيست؛ چنان چه ذكر يافت. و رسد و هلاك مى[: اكثر آن است كه به چهارم نمى]علاج آن

بالجملة، علاج آن است كه: حقنه نمايند آن را؛ به نحوى كه در محرقه ذكر يافت. و ماءُ الشّعير با آب انار ترش، هر 

جوز در اين مناسب  1371صبح بخورانند. و تدابير هنگام نوبه، به نحوى است كه در نوع اولّ ذكر يافت. و بويانيدن

 ر ضرور است.نيست. و تدابير مبرّده و خورانيدن مبرّدات، بسيا

ها با يك [ و ببايد دانست كه آن چه ذكر يافت از حمّيات، مفردات هر يك بود. و از تركيب آن]حميات مركبه

ب تواند شد؛ مانند تركيگردد؛ زيرا كه تركيب: از دو جنس مختلف مىديگر، انواع و اقسام و افراد بسيار حاصل مى

نيز؛ مانند تركيب دو نوع خلطى با يك ديگر؛ مانند داير با داير و  خلطى با يومى. و تركيب از دو نوع از يك جنس

 لازم با لازم.

                                                           
 .45ص  3(. ابو على الحسين بن على بن سينا، القانون فى الطب، دار الصادر، بيروت. ج 5 ) 1370
 (. ب: بوئيدن.1)  1371



 
شود. لهذا اعتماد بر ادوار حمّيات در علامت ها بسيار مىبه انواع تراكيب حاصله از آن 1372و از اين جهت، ضُروب

آيد. و هر گاه مركّب از ربع داير  نيست؛ مانند آن كه: هر گاه دو غب با هم باشند، نوبه هر روزه به دور نوبه بلغمى

 باشد، باز نوبه هر روزه آيد. پس اعتماد بسيار، در تشخيص علامات ]ديگر[ است؛ چنان چه مذكور شد.

تواند بود: يكى، آن كه دو مادهّ مختلفه، جدا جدا در دو محل متعفّن گشته باشند؛ مانند آن تركيب، بر دو نوع مى

 دّه بلغم در جايى.كه مادهّ صفراء در جايى و ما

دوم، آن كه دو مادهّ مختلف، با يك ديگر مختلط گشته متعفّن گردند؛ مانند آن كه قدرى از صفراء مخلوط به 

ها طولى دارد؛ زيرا كه ثُنائى و ثلاثى و رباعى قدرى از بلغم گردد در يك محل و متعفّن گردد. و تفصيل هر يك اين

 روب تركيب وتواند شد و ضُها مىو زياده بر اين

 617، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

را خوب  1373هاتواند نمود. لا بد در حمّى مركبّه، علامات تركيب آنرسد كه احصا نمىها به حدّى مىقسمت اين

 بايد دريافت نمود و متوجهّ معالجه گرديد؛ به تركيب دوا نيز به حسب آن.

اند، لهذا آن هر دو را به ى به اسمى خاص و كثيرُ الوقوعچون دو تركيب از اين مركّبات مشهورتراند و هر يك مسمّ

شَطرُ »و ديگرى را « غبّ غير خالص»نمايد؛ يكى را طريق دستور العمل، با اسباب و علامات و معالجات ذكر مى

 نامند:« الغِب

                                                           
 (. الف: ضرورت.2)  1372
 (. الف: آن را.1)  1373



 
ه باشد پس: غِبّ غير خالص، آن است كه: صفراى مخلوط به بلغم در آن، داخل عروق و يا خارج عروق متعفنّ شد

اگر داخل عروق باشد، حمّى لازم و با آن، بعضى از علامات صفراء و بعضى از علامات بلغم باشد. و اگر خارج عروق 

باشد، يك روز در ميان آيد كه نوبه آن است. در اين نيز، بعضى از علامات صفراء و بعضى از علامات بلغم باشد. و 

 نوبه آن از دوازده ساعت بگذرد.

الغِب، آن است كه: صفراء داخل عروق و بلغم، خارج عروق و يا بالعكس؛ كه صفراء خارج عروق و بلغم داخل و شطرُ 

عروق تعفّن يافته باشد. و يا آن كه هرد و داخل عروق و يا هر دو خارج عروق متعفّن گشته باشند؛ پس اقسام شطرُ 

 الغِب، چهار قسم گرديد:

كند در آن روز؛ يكى با بلغمى داير: پس روزى كه نوبه صفراست دو نوبه مى نوع اوّل: مركّب از صفراوى داير با

كند، مركّب از هر دو علامت با هم. و يا اين كه يك روز نوبه علامات صفراء و يكى با علامات بلغم. و يا يك نوبه مى

 اشدَّ و يك روز نوبه اخفَّ است.

باشد. و باشد. و در نوبه اين، لرزى و سرمايى نمى 1374زمو نوع ديگر آن كه: مركبّ از صفراوى لازم و بلغمى لا

 علامات حمّى صفراوى لازم، با علامات حمّى بلغمى لازم مجتمع باشد.

ديگر آن كه: مركبّ از صفراوى داير و بلغمى لازم باشد؛ پس يك روز نوبه آن با علامات نوبه صفراوى و يك روز 

 لامات حمّى بلغمى لازم.[ ننمايد و حمىّ لازم باشد با عنوبه ]اى

ديگر آن كه: مركّب از صفراوى لازم با بلغمى داير باشد؛ پس هر روز نوبه آن باشد، با علامت نوبه بلغمى و حمىّ 

 لازم با علامات حمىّ لازم صفراوى.

                                                           
 (. الف:) و بلغمى لازم( حذف شده.2)  1374



 
 618، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 ها نيز قريبند؛ به جهت آن كه سبب آنابدان كه جميع انواع غِبّ غير خالص و شَطرُ الغِب، در معالجه قريب به هم

 ها مركّب از معالجه صفراوى خالص با بلغمى خالص است.به هم است. و معالجه آن

شرح اسباب و »در « مولانا نفيس»كشند؛ چنان چه باشند و گاه تا مدّت يك سال مىو اين حمّيات، طولانى مى

 كند.نمايد و فساد مىگردند، صفراء غلبه مىه مسخّنات مىگفته؛ جهت آن كه: اگر متوجّه معالجه بلغم ب« علامات

 1375نمايد و هرگاه ملاحظه هر دو جانب نموده شود، بهو اگر متوجّه اطفاء صفراء به مبرّدات گردند، بلغم غلبه مى

ا يگردد؛ از معده يا كبد بخشد و گاه است كه طول اين مرض، باعث فساد احشا مىهيچ يك فايده معتدٌّ به نمى

 رسد.گرداند و مفاسد ديگر به هم مىها و يا ضعيف مىطحال و غير اين

ها طريقه معالجه اين است كه: در ابتدا، منضج از: [: بالجملة در هر يك از اين]علاج شطر الغب و غبّ غير خالص

انيده، ماليده، صاف گاوزبان و عنبُ الثّعلب و خباّزى و بيخ كاسنى، از هر يك دو مثقال؛ سپستان، ده دانه؛ جوش

، 1376نموده؛ دو مثقال تخم خباّزى را كوبيده، در آن شيره گرفته؛ سه مثقال شربت نيلوفر در آن داخل نموده

 بياشامند.

روز پنجم اگر نوبه باشد، روز ششم يا روزى كه نوبه سنگين نباشد مسهلى بياشامند؛ به اضافه: اصلُ السّوس، گل 

برگ سَنامَكّى، از هر يك دو مثقال؛ عناّب، ده دانه مطبوخ؛ و شيره تخم خيار و سرخ، گل بنفشه، گل نيلوفر و 

                                                           
 (. الف:) به( حذف شده.1)  1375
 (. ب: كرده.2)  1376



 
شربت نيلوفر داخل نمايند؛ و ترنجبين و شيرخشت و فلوس خيارشنبر، از هر يك ده مثقال در آن حل نموده، 

 صاف كرده، روغن بادام، يك مثقال بر آن چكانيده، گرم نموده بياشامند.

زدهم نيز، به شرطى كه نوبه نباشد و يا نوبه سنگين نباشد همان مسهل را بياشامند. و اگر و در هشتم و دهم و دوا

 غلبه بلغم باشد، گلقند و سكنجبين در هم سرشته تناول نمايند.

 619، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

ش بعد از ش روزى پنج مثقال تا هفت مثقال، بياشامند. و -به نسخه متأخّرين -و بعد از شانزدهم، شربت دينارى

روز كه آشاميده باشند، باز يك مسهلى بياشامند. و بعد از آن، سكنجبين بُزورى و قرص وَرد صغير. و مداومت به 

سكنجبين و گُلقند و سكنجبين تنها نيز بسيار مفيد است. و قى نمودن در روز نوبه، كثيرُ الفائده. و در اواخر، هر 

 .چند شب يك مرتبه دواءُ التُّربُد خوردن

ها، انار شيرين و ميخوش و آلو زرد رسيده و از ميوه -مانند گوشت خروس بچّه و بزغاله -و بعد از دوازدهم، حيوانى

و آلوچه رسيده و گلابى، مناسب است. و اگر علامات غلبه صفراء ظاهر باشد، سكنجبين با عرق كاسنى يا آب انارين 

مات غلبه بلغم ظاهر باشد، تدابير حمىّ بلغمى كه ذكر يافت طباشير بسيار نافع است. و اگر علا 1377با قند و با

 نمايند.

، به جاى سكنجبين 1378و بعد از بيستم در جميع حمّيات، جهت اصلاح مزاج احشا و تحليل و دفع بقاياى مواد

است بسيار نافع است؛ صفت آن: زرشك دانه جيد خوب، سى « شراب الحياة»بُزورى، اين شربت كه مسمىّ به 

                                                           
 (. ب:) با( حذف شده.1)  1377
 الف: بقاء مواد.(. 2)  1378



 
كشوث پنج مثقال؛ تخم كاسنى، چهار مثقال؛ تخم گلُ كشوث، ريشه كشوُث، از هر يك سه مثقال؛  1379تخم مثقال؛

دام هر ك -گل سرخ، رازيانه، گَزمازَج، از هر يك دو مثقال و نيم؛ اجزاء جوشانيده، صاف كرده، با قند و يا شكر سفيد

 پنجاه درم؛ به قوام آورند. -كه باشد

در حمىّ صفراوى و يا دموى، با شيره تخم خيار و كاسنى. و اگر  -تا هفت مثقال آن را و هر روز، از پنج مثقال

حرارت غالب باشد، با قرص كافور. و در حمّى بلغمى و سوداوى و حمّيات مركبّه، با قرص زرشك صغير و يا قرص 

 نوشند.ب -ورد صغير؛ هر يك كه مناسب دانند، با شيره تخم كاسنى و رازيانه و يا بدون اقراص

 ، مَثرُوديطوس و يا تِرياق فاروق و يا1380و در اواخر حمّيات مركّبه و حمّيات عفِنهَ

 611، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

مناسب است. و هر گاه حرارت مزاج غالب  -خصوص در هنگامى كه حمّى لازم نباشد -مخدّراتى كه ذكر يافت

 باشد، حبُّ الشّفا. و بدون آن، فلونيا و برشعثا.

 [هاى كهنهف نوبه]سفو

 

هاى كهنه، اين سَفوف نافع است؛ صنعت آن: پوست خشخاش يك مثقال، فلفل سياه شش دانه، با هم در انواع نوبه

 نرم سوده سه حصّه نمايند. هر روز يك حصه را وقت صبح با گلاب بجوشانند و صاف نموده، نيم گرم بنوشند.

                                                           
 (. الف:) تخم( حذف شده.3)  1379
 (. ب: عتيقه.4)  1380



 
 علامت حمّى وَبايى

 

آن است  -چنان چه ذكر يافت -اسباب سماوى و يا ارضى و يا هر دو به هم رسيده باشد كه به سبب تعفنّ هوا از

 كه:

هاى خود، هر چند كه تخم گذاشته و يا جوجه بر از آشيانه -مانند لكلك و پَرسَتوُك -1381حيوانات ذكى الحسِ

بو و غير هاى بدوزغ و مگس و كِرم مانند -يبابندگريزند. و حيواناتى كه از عفونات تولدّ مىآورده باشند، گذاشته مى

 بسيار توليد يابند. -هااين

 هاى خود بازسراسيمه برآيند و به خانه -مانند موش و مار و شغال و غيرها -باشندو حيواناتى كه در زير زمين مى

، چنان نروند. و انسان را از نفس كشيدن، راحتى حاصل نگردد. و چون به بلندى برآيند و در هوا نظر نمايند

 محسوس گردد كه گويا هوا دودناك و غليظ و تيره است.

و نيز از علامات آن، تغيير فصول است از وضع طبيعى مستمرّى خود و تيرگى هوا در تابستان و ظهور رجوم و 

 شهُُب در پاييز و ايلول ماه رومى و كمى باران و بسيارى ابرها و رعد و برق و غيرها.

 است كه: و تدبير تحرّز از آن، آن

 

                                                           
 (. الف: ذكاء الحس1)  1381



 
نمايند از اگر ممكن باشد، نقل مكان نمايند و به بلد ديگر روند و از لكلك و پَرسَتوُك ياد گيرند كه چگونه نقل مى

 تر نباشند.آن بلاد به بلاد ديگرِ خوش هوا و از آن كم

 611، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

ط و كُندُر و سَندَروس و كهرُبا و لادن و مشُك اگر ممكن نباشد نقل مكان به سبب موانعى چند، عُود و عنبر و قسُ

و زعفران و پوست انارين و سُعدِ و ابهَل و صَندَل و گَزمازجَ و زراوند طويل، مكرّر دود نمايند و ببويند و بعضى از 

 ها را نيز بخورند.اين

ر كرده [ بدان تشند و خرقه ]اىو دائم، پياز و سركه و سير و سركه و موسير و سركه و انقوُزهَ و سركه، ببويند و بنو

 باشند بپاشند. و درِ ظرف سرگشاده كرده، بگذارند.[ كه در آن مىو پيش بينى بدارند و در خانه و حجره ]اى

باشند بند نمايند، كه هواى خارجى بسيار داخل آن نگردد. و حتّى المقدور از آن [ كه در آن مىو درِ حجره ]اى

ها تر كرده، به پيش بينى ببندند و زود [ را بدآنبنا بر ضرورت اگر برآيند، خرقه ]اى خانه و حجره برنيايند. و

 معاودت نمايند.

هاى تر بسيار و تُخمه و هَيضَه پرهيز نمايند. و آب بسيار سرد ننوشند. و از گوشت حيوانات از خوردن شير و ميوه

نمايند، در آن پياز و سير داخل نمايند. و د و آن چه تناول مىآن بلد احتراز نمايند اگر توانند، و الاّ كم تناول نماين

غذاهاى ترش بى چربى ميل نمايند. و از جماع و حمّام و تشنگى بسيار احتراز نمايند. و برشعثا و تِرياق فاروق و 

 ها از مركّبات ترياقى و جدوار و فادزهر معدنى ميل نمايند.مثروديطوس و فلونياى رومى و امثال اين



 
[ بعد از حدوث وبا، عموم مردم و يا اكثرى را عارض گردد، آن است كه: در ظاهر، ملايم علامات حمّى وبايى ]كه

در  1382نمايد و حرارت بسيارى در ملمس ظاهر نگردد و در باطن، به نهايت حدّت و قلق و اضطراب باشد و نفس

ول بدبو آيد. و بسا باشد كه عرق نيز بدبو آيد و ب كمال اضطراب و نهايت تواتر باشد. و گاه نفس تنگى نمايد و نفس

قى صفراوى و يا سوداوى نيز  1383نيز بد بو و بدرنگ باشد و گاه سبز و يا سياه. و عطش و خشكى زبان. و غَثَيان و

 علامت اين حمىّ است و بى هوشى اكثر اوقات نيز.

بخورات. و بوييدن اشياء مذكوره قبل. و صندل علاج آن: تبديل هوا و مكان است اگر ميسرّ گردد. و تعديل هوا به 

 و كافور و گلاب سوده، مكررّ بر سينه ماليدن. و آب بسيار

 612، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

مكرّر نوشيدن. و فصد باسليق  -هامانند ربُّ غوره و انار و ريباس و امثال اين -سرد آشاميدن. و رُبوب فواكه بارده

 نمودن.

در محرقه ذكر يافت. و در هشتم نيز تكرار مسهل نمودن. و قرص كافور با ربوب مذكوره و  و در پنجم، مسهلى كه

يا آب انارين، بهترين دواهاست و ليكن قرص كافور را بعد از پنجم. و پادزهر معدنى خطايى و گل داغستانى و 

 مفيد است.مرواريد و طباشير، از هر يك دو دانگ تا نيم مثقال، با آب سيب و آب انار، بسيار 

غذا، آش غوره و انار و سماق و سركه؛ هر يك كه باشد. قبل از هفتم بى حيوانى و بعد از آن با حيوانى اگر ضعف 

 غالب باشد.

                                                           
 (. ب: تنفس.1)  1382
 (. الف:) و( حذف شده.2)  1383



 
هرگاه به نظر  -به نحوى كه ذكر يافت -و بالجملة، خلاصه و مجمل اسباب و علامات و معالجات حمّيات خلطيه

 آيند.ها بر مىه از عهده معالجات آندارند و به تدقيق ملاحظه نمايند، البتّ

طريقه كليه معالجات، چهار طريق است به حسب اخلاط اربعه، بلكه دو طريق؛ يك حارّه و ديگرى بارده؛ زيرا كه: 

اند در معالجه، الاّ آن كه در صفراويه، چندان مبالغه در فصد نبايد نمود، بلكه حمّيات دمويه و صفراويه، قريب به هم

جه؛ اند در معالر ترطيب و تبريد در اين، زياده بايد از دموى. و هم چنين، حمّيات بلغميه و سوداويه مشاركمبالغه د

غلبه  ها، نظر بر[ ترطيبى ]نبايد[. و در مركبّه آنالاّ آن كه در سوداويه، چندان تبريدى نبايد و در بلغميه، ]چندان

 ن معالجه فرمايند از تركيب دوا.احوال و اعراض نموده، تشخيص مرض كرده، به حسب آ

 []حمّي دقّيهّ

 

رسد،؛ مانند امور خارجيه؛ از همّ و غمّ مفرط و يا انتقال و علامت حمّى دِقّى: چون اين، از اسباب مختلفه به هم مى

ين ا افتد كه به واسطه غيرمرضى به مرض ديگر؛ خواه عفونى و خواه ورمى. و اين انواع، اكثرى است و كم اتّفاق مى

 اسباب عارض گردد.

 باشد؛ به حسب مراتب تأثير حرارت در بدن و افناء رطوبتِ آثار:و اين حمىّ را سه مرتبه مى

 مرتبه اوّل: كه تأثير حرارت ناقص است و اكثر رطوبات بدن به حال خود است

 613، ص: 2خلاصة الحكمة، ج



 
حرارت در برطرف كردن رطوبات، واضح نشده است. تشخيص آن بسيار مشكل است؛ به جهت آن كه هنوز تأثير 

، 1384]و[ علاجش آسان است؛ زيرا كه قدر كمى رطوبات كه فانى شده، بدَلَ رسانيدن و تسكين اين حرارت كردن

 در كمال سهولت است.

حرارت باشند برطرف شده و رطوبات بدن را به  1385مرتبه دوم: كه حرارت قوتّ گرفته؛ زيرا كه رطوباتى كه مقاوم

تحليل برده. ]و لذا[ شناختنش به جهت ظهور آثار قوتّ حرارت و فناء رطوبات، آسان است. و علاجش مشكل 

[ هم تسكين حرارت و هم عوض ها فانى شده است ]كه[؛ از براى آن كه حرات قوتّ گرفته و رطوبت]است

 ل است.هاى رفته را آوردن، مشكرطوبت

ها كرده. ]و[ قابل علاج نيست؛ به جهت آن مرتبه سوم: كه حرارت به مرتبه شدّت رسيده است و افناء تمام رطوبت

ها كه در اين مرتبه ها و اعضاء به درجه كمال رسيده و حرارت قوّت گرفته. و رطوبتكه در اين مرتبه، ضعف قوهّ

مادهّ منى ابوين به هم رسيده بود و بدل آن را به هم رسانيدن است كه از  1386برطرف شده، رطوبت اصليه اوليه جيد

محال است؛ مثلاً: هرگاه فتيله چراغ گرم شده آتش گرفته باشد و جرم فتيله سوخته شده باشد، هر چند روغن در 

 تواند شد. و لهذا در اين صورت، قابل علاج نيست و حال آن كه حرارت غريزيهآن بريزند، عوض جرم فتيله نمى

 نيز تحليل يافته و حرارت غريبه استيلاء تام نموده.

 بدان كه دريافت و حكم به وجود اين حمّى:

 

                                                           
 (. الف:) كردن( حذف شده.1)  1384
 (. الف: مقام.2)  1385
 (. الف: چند.3)  1386



 
؛ چه جاى ديگران ]!![ زيرا 1387در مرتبه اوّل: هرگاه مسبوق به مرض ديگر نباشد، بسيار مشكل است بر مهََرهَ اطباّء

موجود نيست ظاهراً.  -نمودندى و يومى مىبه نحوى كه در خلط -كه علاماتى كه دلالت بر وجود اين حمى نمايند

 و اغلب آن است كه صاحب اين حمّى،

 614، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

يابد. و هر گاه از انتقال حمّيات عَفنَِه باشد، در ابتدا نيز حكم به انتقال مشكل است؛ زيرا كه بسيار خود هم در نمى

 شبيه به حمىّ لازم بلغمى است.

باشد كه از اورام احشا به هم رسيده باشد، نيز حكم به آن كه منجرّ به دق شده دشوار است؛  و هر گاه عرََضِ تبى

زيرا كه با وجود آن حمىّ كه عرض ورم احشاست اين حمّى به هم رسيده و چون ابتداى اين حمّى است و اعراض 

 .تريگر، تشخيص آن مشكلآن هنوز وضوح نيافته، حكم به وجود آن دشوار است. و چون مركبّ گردد با حماّى د

بود. و از جمله  1388و در مرتبه دوم، تشخيص آن آسان است؛ به اعتبار ظهور علامت آن كه در مرتبه اوّل مخفى

يابد و رنگ روى مريض برافروخته علامات آن اين است كه: بعد از تناول غذا به يك ساعت، حرارت اشتعال مى

، صلب 1389ها نيست. و علامت ديگر آن كه: نبض در آن حالعلامت با آنگردد؛ به خلاف حمّيات عَفِنه كه اين مى

 باشد.متواتر مطرقى و غزالى مى

باشد در اوايل و بعد از آن با چربى؛ به ، اكثر رقيق و كم رنگ مى1390و علامت ديگر آن است كه: بول در اين وقت

باشد. و در اواخر، زياده؛ يعنى پر از چربى نيز مى سبب ذوبان اعضاء اصليه. و در اواسط نيز و گاه با آن اسهال ذوبانى

                                                           
 (. الف:) اطباء( حذف شده.4)  1387
 (. ب: مختفى.1)  1388
 حال( حذف شده.(. ب:) 2)  1389
 (. ب:) وقت( حذف شده.3)  1390



 
نمايد؛ به سبب جراحت ريه؛ يعنى سل نيز باشد. و اكثر آن است كه در اين مرتبه، سرفه شدتّ مىمى 1391و بدبوى

 گردد.با اين مجتمع مى

ها و چشم 1392رودو مىها فرگردد. و حرارت، بسيار شديد و شقيقهتر مىتر و بيندر مرتبه سوم، اين علامات، واضح

ها، كوچك و گردن، باريك و حنجره، بر آمده و اعضاء، نيز. و بينى باريك كشيده و صورت، لاغر و كشيده و گوش

 رسد.ها، به سبب خشكى كج شده و موها، بلند. و شپش در بدن به هم مىبه هم خشكيده و ناخن

 گردد؛ چه ماءُاشتعال آن مىخورد باعث زيادتى و اشتها بعضى را زائد و هر چه را مى

 615، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

گردد. و او را به هيچ وجه و به هيچ نحو الشّعير، چه ماءُ القرع و غير آن از مبرّدات و هيچ چيز باعث اطفاء آن نمى

او بسيار باشد و حواسّ او منتشر و پراكنده. و قوّت سامعه و باصره باشد و مضطرب و مشوشّ مىقرار و آرام نمى

 گردد.گردد. و چون به اين مرتبه رسيده، عَن قريب هلاك مىضعيف مى

ها كوچك باشد و سينه ايشان خالى از خصوص كه سر آن -و بدان كه اشخاص مجنَّحِ گردن بلندِ باريك اندام

و محلّلات  اند، كه به اندك سوءِ تدبيرى در حمّيات و غير آن و يا استعمال مسخّناتمستعدّ اين مرض -گوشت

ايشان مستعدّ آن است؛ چنانچه شيخُ الرّئيس نوشته  1393گردد؛ زيرا كه ماهيتقويه، آيل و منجرّ به دقّ و سِل مى

بسيار مضرّ و  -خصوصاً قبل از مبرّدات و مطفّيات -و اكثر ديده شده. و حجامت و فصد در امراض حارّه، ايشان را

 داشت. [ شديدمجففّ است؛ چنان چه شخصى سرفه ]اى

                                                           
 (. ب: چرب و بدبو.4)  1391
 (. ب: فرو برده.5)  1392
 (. ب: هيئت.1)  1393



 
، تا آن يافتآوردند براى تسكين سرفه او و سرفه اشتداد مىو پرستاران او، مسخِّنات و مجفّفات بسيار به عمل مى

كه جوشش در سر او به هم رسيد ]و[ براى تسكين آن، او را حجامت بين الكتفين نمودند؛ دفعتاً او را سِلّ و دقِ 

جا و بى موقع بود. ]و[ آن ه آن چه تدابير نموده بودند، همه بىبه هم رسيد. آن هنگام، شاعر بدان گرديدند ك

هنگام، متوجّه مبرّدات گرديدند؛ از ماءُ الشّعير و ماءُ القرع و سرطان نهرى و قرص كافور و شير الاغ و غيرها. و هيچ 

 زمانى فوت گرديد. 1394بود، تا آن كه در اندكيك سودى نبخشيد و روز به روز در اشتعال مى

م چنين دو سه شخص ديگر كه در ابتدا مطلّع نگشته، سوءِ تدبير به عمل آوردند. و چند شخص كه در ابتدا و ه

 -كردند و تدبير لايق به حسب تقدير عزيز قدير، جناب اقدس الهى و عنايت او« راقمِ هيچ مدَان»رجوع به اين 

 نموده شد، به زودى شفا يافتند. -سبحانه

 616، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 

 []علاج حمي دقي

 

، مُفوَّض به رأى طبيب حاذق است و ذكر آن در اين موضع -سُبحانهَ -و بالجملة علاج آن هر چند موقوف بر فضل او

بى موقع است، و ليكن ناچار جهت شفقت به حال مسافرين دور از طبيب و بلاد و متوطَن و شفيقان و پرستاران، 

 يابد، آن است كه:مجملى ذكر مى

                                                           
 (. ب: به اندك.2)  1394



 
حمّى، محتاج به تنقيه مانند حمّيات ديگر نيست؛ بلكه محتاج به تبريد و ترطيب و اطفاء حرارت است و تقويت  اين

قلب به ادويه و اغذيه؛ مانند: قرص كافور، نيم مثقال تا يك مثقال، با ماءُ الشّعير و يا شيره تخم خرفه و تخم كدو 

 و لعاب بزرقطونا و به دانه.

 -در صورتى كه سرفه باشد و إلاّ شراب اترجُ و يا ليمو -ربت بنفشه و نيلوفر تا سه مثقالهر چند اطباّء تجويز ش

[ شيرينى را در اين، مضرّت بسيار است و اولى اند و ليكن آن چه احقر العباد به تجربه يافته، ]آن است كهنموده

 آن است كه مطلقاً آن را استعمال ننمايند.

ند جات مذكوره بياشامو يا ماءُ القرع بدهند. و اگر صبح بسيار زود، با يكى از شيره و يا قرص كافور به آب هندوانه

[. و بعد از دو سه ساعت، ماءُ الشّعير تنها و بعد از دو سه ساعت كه آن انحدار يافت، غذا از ماش مقشرّ ]بهتر است

 كدوى پخته با چلاو و يا سرطان پخته تناول نمايند. 1395يا از

د از قرص كافور، به جاى ماءُ الشّعير، دوغ به تنهايى و يا با قدرى نان به مقدار برداشت طبيعت و قوهّ و يا آن كه بع

انهضام تناول نمايند و بعد از آن هر وقت گرسنه گردند غذا تناول نمايند. و آخر روز يا اوّل شب نيز، آن مبرّدات را 

 به همان نحو.

ادويه و اغذيه، شير الاغ است؛ كه: روز اوّل طرف صبح، الاغ را در حضور خود  ترينبهترين تدابير در اين علّت و انفع

طلبيده، ظرفى را پاك شسته، در ظرف ديگر آب گرم نمايند و ظرف خالى را در آن گذاشته، در آن شير بدوشند 

 و ده تا پانزده مثقال آن را با قرص كافور و يا حبّ مرواريد تناول نمايند.

 پنج مثقال شير بيفزايند، تا هنگامى كه گوارا باشد بر معده و ثقل ننمايد و هم چنين روز دوم،

                                                           
 (. الف:) از( حذف شده.1)  1395



 
 617، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

تواند گرديد، به همان مقدار اكتفا نمايند و زياده ننمايند، چون دريافت نمودند كه زياده بر آن مقدار متحمّل نمى

 بلكه قليلى كم نمايند.

نمايند به هيچ قسم بلكه مقدار كم از آن نيز، به زودى ترك نمايند و موافقت نمىو چون دريافت نمايند كه شير 

نيز قائم  -خصوص زنانى كه دختر زاييده باشند -به تدابير ديگر پردازند. و اگر شير الاغ به دست نيايد، لبََنِ نسِا

ى دق، مركبّ با حمّى خلطى مقام آن است كه به همان ترتيب بياشامند. و آشاميدن شير در هنگامى است كه حمّ

 نباشد و إلاّ آشاميدن شير مناسب نيست، بلكه مضرّ و باعث مزيد علّت است.

نمك و يا ماش مقشرّ با كدوى بسيار كم روغن و يا چلاو و يا و غذا، نان جو و يا گندم و يا دوغ و يا پنير تازه بى

ها، هندوانه و انار ميخوش و سيب شيرين رسيده و هنهرى و ماهى تازه. و از ميو 1396كلهّ پاچه بى روغن يا سرطان

 امرود و خشخاش تازه، مناسب است.

هاى خوشبوى و بايد كه در مسكن و جاى خوش آب و هوا سكونت و قرار نمايند كه در حوالى آن، آب و فوّاره و گل

و گل نيلوفر و بنفشه  كتان بپوشند 1397خواب و فرش او ريخته باشند. و لباسبارد باشد. و برگ بيد، در رختِ

بالاى قلب بمالند. و  1398ببويند. و صندل سفيد و كافور و گلاب و آب گشنيز، مكرّر بر سينه و بر طرف چپ و

 لخلخه نمايند با آب كدو و آب خيار با ادويه مذكوره.

                                                           
 (. ب: به روغن سرطان.1)  1396
 (. الف:) لباس( حذف شده.2)  1397
 (. ب:) و( حذف شده.3)  1398



 
مرطبّ نشينند و  1399و اگر توانند، به حماّم معتدل مرطِّب روند؛ هر روزه يا يك روز و يا دو روز در ميان و در آبزن

بعد از آن، روغن بنفشه بادام و يا روغن تخم كدو بر بدن بمالند. و خود را در همه حال مسرور و خوش وقت دارند. 

 .1401، مجالست و مصاحبت نمايد1400هاستو با كسانى كه انس و محبتّ دارند و باعث سرور آن

 618، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

حركات عنيفه متعبه و جماع، بلكه مطلق حركات و اعراض نفسانيه و بدنيه و و از همّ و غمّ و غضب و طيش و 

مجالست و مصاحبت ناجنس غير مرغوبِ مكرهَ طبع اجتناب نمايند. و هم چنين از گرسنگى و تشنگى و بيدارى 

 -ن سازها باشدهر چند غِنا و سرود و نواخت -بسيار. و بالجمله، از هر چه او را خوش آيد و باعث فرح و انبساط گردد

 خود را مسرور دارد.

ببايد دانست كه در صورت تركيب حمّى دِقّى با حمّيات خلطى، جانب هر دو را مرعى دارد و تغافل ننمايد اماّ هر 

نيز ملاحظه جانب  -مانند ورم معده و كبد و طحال و حُجُب صدر و غيرها -. اگر با ورم يكى از احشا باشد1402يك

يل يافتنى است، تحليل نمايد و اگر نضج دادنى است، نضج دهد و منفجر گرداند. و جانب ورم نمايد كه اگر تحل

 دق را نيز ملحوظ دارد و نهايت جرأت به استعمال مسخّنات ننمايد.

و اگر با آن سرفه نيز باشد و يا اسهال، مراعات آن هر دو را نيز نمايد؛ به استعمال ماءُ الشّعير با قرص خشخاش و 

خاش با شير الاغ. و اگر با آن علامات نزله نيز باشد، كمال احتياط نمايد كه نزله به ريه نريزد كه باعث يا قرص خش

                                                           
 (. ب: و يا در آبزن.4)  1399
 (. ب: ايشان است.5)  1400
 (. ب: دارند.6)  1401
 (. الف: اما هيچ يك.1)  1402



 
سل گردد؛ به طريقى كه در نزله ذكر يافت با مراعات جانب دق نيز در همه حال. و در صورت اسهال با دق، اكثر 

 دهند.آن است كه شير الاغ مناسبت ندارد و به عوض آن ماءُ الشّعير ب

و اگر با اسهال صفراوى تزحّر نيز باشد، سفَوفُ الطّين با ماءُ الشّعير. و بعد از تسكين شدّت تزحّر، سفوف حبَُّ الرُّماّن 

 و قرص طباشير قابض با شيره تخم خرفه بريان، يا شربت مُورد و حَبّ طباشير كافورى به جاى قرص كافور.

د گردخلطيه، اكثر آن است كه اسهال با ورم دست و پا و بطن جمع مىو ببايد دانست كه در اين حمّى و حمّيات 

ورم شدّت نمايد. و از اين جهت، محتاج است به دوايى كه مادّه مرض  1403و چون ادويه قابضه داده شود، حمّى با

 و حمىّ زياده نگردد. و اين صفات، همگى در اين 1404را دفع كند و بعد از آن باعث قبض طبيعت شود و تهبجّ

 سفوف مجتمع
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است؛ لهذا خوردن اين مناسب ]است. سفوف حمّى همراه با اسهال و ورم دست و پا[ صنعت آن: ريوند چينى، 

چهار مثقال؛ ورق گل سرخ، پنج مثقال؛ پوست بيرون پسته و گشنيز خشك، از هر يك دو مثقال؛ عود قمارى و 

رنَفُل، آملَُه منقىّ، از هر يك نيم مثقال؛ اجزاء را نرم كوبيده، بيخته، سفوف سازند مصطكى، از هر يك يك مثقال؛ قَ

و در وقت حاجت، يك مثقال آن را با گلاب بنوشند. و اگر يك روز در ميان بنوشند، بد نيست. و اين سَفوف، اكثر 

 اطراف را مفيد است. و اطفال را نيز نافع است. 1405اسهالات كهنه با تهبجّ

                                                           
 (. ب: يا.2)  1403
 (. الف و ب:) تهيج( آمده اما صحيح) تهبّج( است.3)  1404
 (. الف و ب:) تهيج( آمده اما صحيح) تهبّج( است.1)  1405



 
ن مقدار، ختم نموده شد مبحث معالجات امراض مختصّه و حمّيات را؛ از براى بصيرت مسافران، كه اگر اتّفاقاً به اي

در بين راه مبتلا به مرضى و حمّياتى گردند و طبيب معالجى حاضر نباشد، خود اگر با اين قوانين تدبير نمايند، 

 يد.اميد از فضل و كرم جناب اقدس الهى است كه شفا كرامت نما

 فصل بيست و سوم از مطلب دوم:

 

 [در بيان امراض غير مختصهّ ]كه

 

 است« بُثُور»و « اورام»از آن جمله 

 

امراض غير »بدان كه ذكر جميع انواع اورام و بثور، لايق حال اين مختصر نيست؛ إن شاء الله تعالى در كتاب 

ها را كه بدون حضور و تشخيص و بعض افراد آنبه شرط حياتِ مستعار به تفصيل مذكور خواهد گرديد. « مختصهّ

 نمايد:توان معالجه نمود، اين جا ذكر مىطبيب حاذق كامل مى

 يكى، شَرى است

 



 
هاى ها دانهرسد. و گاه در ميان آنهاى كوچك بسيار است مايل به سرخى كه در ظاهر جلد به هم مىآن، دانه

نمايد. و اكثر آن است كه باشد. و خارش بسيار مىو گوشت نمىباشد. و بسيار فرو رفته در جلد بزرگ نيز مى

 نمايد.ها به يك دفعه بروز مىمجموع آن
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 سبب آن: يا خون صفراوى است و يا بلغم مالح بوَرَقى كه آن نيز بلغمى است مخلوط به صفراء.

تر ها. و در روز، ظهور و هيجان آن بيشسوزش دانهعلامت دموى آن: حمرت. و شدّت خارش. و حرارت ملمس. و 

 باشد از شب.مى

علاج آن: فصد اكحل است، اگر علامات غلبه خون ظاهر و بين باشد. و آشاميدن انارين با شيرخشِت و يا سكنجبين 

خم خرفه و يا تبا عرق نيلوفر و بزرقطونا و يا شيره عناّب در عرق نيلوفر و يا بيد و يا سكنجبين و خاكشى يا شيره 

 بزرقطونا و يا خاكشى و شيره عناّب.

و اگر در آن صفراويت باشد و دم غالب نباشد، احتياج به فصد نيست، همان ادويه و يا آلو بخارا، بيست دانه و تمر 

هندى، پانزده مثقال، زردآلوى خشك نيز پانزده مثقال بخيسانند و آب آن را گرفته، با شيرخشت، ده مثقال و يا 

 تنهايى بدون شيرخشِت بنوشند. و عرق كاسنى در اين، به جاى آب و عرق نيلوفر داخل نمايند. به

و آب برگ كاسنى تازه و يا سكنجبين و خاكشى سنگ شو نموده و يا آب برگ كاسنى مطبوخ با سكنجبين و 

وده، اندكى سركه سخاكشى بنوشد، كه بسيار نافع است. و صندل سرخ و يا گل ارمنى با آب برگ كاسنى تازه و 

 بر بدن بمالند.



 
و غذا، دوغ و يا چلاو و يا نان و يا پهتى ماش و عدس با چلاو يا آش غوره و يا زرشك و يا ليمو و يا تمر هندى و 

 ها تناول نمايند. و گوشت و شيرينى ترك نمايند.امثال اين

ه ها، آلوبالو و آلوچتازه مناسب است. و از ميوهو اگر ضعيف باشد، گوشت برهّ و يا بزغاله و يا خروس بچّه و يا ماهى 

و آلو زرد و انارين و يا انار ميخوش و كاهو و خيار و هندوانه و كدو و اسفناج مناسب است. و آب نيم گرم بر بدن 

ريختن و بدن را با سَبوس گندم و تخم خربزه كوبيده شستن، بسيار مفيد و ماليدن آب غوره به تنهايى و يا با 

 سرخ نيز نافع است.صندل 

 621، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

. و هيجان آن در شب زياده باشد. و حدّت و حرارت 1406ها چندان سرخ نباشدو علامات بلغمى آن، آن است كه: دانه

 تر.ها بزرگتر و دانهآن نسبت به دموى كم

ن ماليدن آب كرفس و سركه و آرد جو بر بدعلاج آن: تناول گلقند و يا سكنجبين و اطريفل صغير با ايارج فيقرا. و 

و بدن را با آب نيم گرم شستن. و مكررّ به حماّم رفتن و گرفتن دود عود هندى به جميع بدن، بسيار مؤثّر است. 

 و اگر محتاج به تبريد باشد، همان مبرّدات دموى را تناول نمايند.

 ديگر، دُمَّل است

 

 آن، ورم حارّ دموى صنوبرى شكل است.

                                                           
 (. ب: نباشند.1)  1406



 
 هاى فاسد مخلوط به رطوبت است.بب آن: خونس

ونا تره و بزرقطعلاج آن: علاج شَراى دموى است، در جميع تدابير دوايى و غذايى. و آشاميدن سكنجبين با عرق شاه

 و يا خاكشى، بسيار نافع است.

ه تخم مرغ مخلوط و يا با سفيد 1407و گذاشتن اضمده بر آن؛ بدين نحو كه در ابتداء بزرقطونا به تنهايى، با آب

بزرقطونا با آب دهن  -كه علامت آن است كه منفجر خواهد گرديد -نموده و بعد از آن كه جمع گرديد و سركشيد

 تر نموده، ضماد نمايند كه منضج و مانع تزيد و مسكّن وجع آن است.

. و خمير مايه به و استعمال منضجات در اين وقت اولى است. و گندم كه خاييده باشند، از منضجات قويه است

تمر هندى  1408تنهايى و يا با روغن بِيدانْجِير و يا با دوشاب و پياز پخته به زير آتش، نيم گرم بستن. و ضماد هسته

و تخم ريحان با شير بز پخته؛ به تنهايى و يا با پياز. و تخم مرَو و انجير خشك با شير گاو پخته؛ به تنهايى و يا با 

 ى بوره ارمنى.عسل و روغن كتان و اندك

و اگر حدّت و حرارت بسيار باشد، سريش و كتيرا و تخم مرَو و موم زرد و گِل ارمنى، شسته با ماست و يا شير گاو، 

 مانند مرهم ساخته، ضماد نمايند. و نيز اكليلُ الملك، حُلبه،
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زرد و يا با شير گاو بدون روغن و موم، پخته ضماد  تخم كتان، هسته تمر هندى، آرد گندم، با روغن كنجد و موم

 نمايند. و با شير بهتر است.

                                                           
 (. ب: يا با آب.2)  1407
 (. ب: استه.3)  1408



 
اضافه نمايند، در انفجار اعانت بسيار نمايد. و نيز هسته تمر هندى  1409اگر سرگين كبوتر در هنگام قصد انفجار

كوبيده، پخته، با پيه چراغ سرشته، سرگين كبوتر اضافه كرده، در انفجار سريعُ الأثر است. و هم چنين شيشه 

 كوبيده اضافه اضمده نمودن و خمير ترش و آهك آب نديده و سرگين كبوتر و زرده تخم مرغ و عسل نيز.

]فرو نمايند[ نمايند و ادويه پاك كننده  1410ها منفجر نگردد، بعد از آن كه خوب پخته شده باشد نيشتراگر از اينو 

گذارند و بعد پاك شدن، ملتئم سازند به مراهم مُلحمِه. و بساست  -مانند بعض اضمده مذكوره و يا مراهم -چرك

سازد. منفجر و هم پاك از چرك و هم ملتئم مىكه تخم ريحان كوبيده در شير بز طبخ داده، هم پخته و هم 

 نمايد.ذكر يافت نيز به تنهايى اين افعال مى« قرابادين»كه در « مرهم سياه»

گردد و الاّ گلنار و مرُِّ مكّى و صبر سُقوطرى و زردچوبه و مازو اجزاء مانند غبار و بساست كه خود به خود ملتئم مى

 بپاشند. 1411ساييده برو

گردد. و چون به اطراف دملّ زلو مكرّر دمّل به هم رسيده باشد، چون بسيار به حمّام رود زائل مىو كسى را كه 

 رسد.اندازند، اكثر آن است كه ديگر دملّ به هم نمى

دملى كه در سفر به هم رسد، بايد كه بسيار محافظت نمايند كه از حركت سوارى و غير آن ساييده نگردد و الاّ گاه 

 گردد.مى« ناّسُور»به است كه منجرّ 

چون كاغذى را مدوّر چيده، اطراف آن را سريش ماليده، بالاى دمّل بچسبانند به قسمى كه وسط آن دمّل نچسبد 

 سَحج است. 1412و اطراف آن به بدن بچسبد، مانع

                                                           
 ار.(. ب: فصد و انفج1)  1409
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 وبدان كه بايد كه چرك دملّ را به نحوى پاك نمايند كه به جاى ديگر نرسد؛ به جهت آن كه به سبب حدّت 

 ردائتى كه دارد، بيم آن است كه به هر عضوى كه برسد، دُمّل ديگر احداث نمايد.
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 فصل بيست و چهارم از مطلب دوم:

 

 در بيان مداواى سُمُوم

 

 -الىان شاء الله تع -ها طولى داردو منهوشه را انواع بسيار است و تفصيل آن 1413بدان كه سموم مشروبه و ملدوغه

به عون الهى، اگر حيات وفا نمايد و عايقى پيش نيايد، به تفصيل مذكور « معالجات امراض غير مختصهّ»در كتاب 

 نمايد.خواهد گرديد. و اين جا بعض تدابير كلّيه مشتركةُ النفّع را ذكر مى

و فادزهريه مركّبه و مفرده؛ اوّلاً ببايد دانست كه مسافر را ضرور و واجب است با خود داشتن اكثر ادويه ترياقيه 

مانند ترياق فاروق و مثروديطوس و ترياق اربَعَه و ثَمانيِه و ترياقُ العقارِب و ترياقُ الطِّين و غيرها و دواءُ المسك مرُّ 

 و جدوار خطايى مجرّب. و پادزهر معدنى خطايى و يا قندهارى و يا كرمانى بسيار خوش قماش خوشبو.

                                                           
 (. ب: ملذوعه.1)  1413



 
اصطهباناتى و نارجيل بحرى و گل داغستانى و گل مختوم اصلى و مهره مار و تخم و برگ و فادزهر حيوانى بزُى 

مؤلفّ ذكر نموده و در « ادويه مفرده»اند و در و پادزهر قنفذى، كه اين هر دو از ادويه جديده 1414مَخَلَّصَه. و پپيهه

 خوب»و به هندى « خاكشى»هانى و به اصف« شفترك»نيز در خاتمه. و خبَُّه كه به شيرازى « قرابادين كبير»

 ها. و گردكان نيز.نامند. و امثال اين« 1415كلان

از جمله تدابير عامُّ النّفع در سموم مشروبه آن است كه: آب گرم و روغن گاو و آبى كه شبت در آن  1416بدان كه

 بعد از آن، شير گاو جوشانيده باشند و آب نمك و عسل و بوره بعد از آشاميدن سموم بخورند و مكرّر قى كنند. و

تازه دوشيده با روغن گاو تازه، مكررّ بنوشند. و اگر نارجيل دريايى سوده با شير بنوشند، بهتر است. و اگر آشاميده، 

 قى نمايند و باز بنوشند تا آثار نقا و صحّت ظاهر گردد، اولى است.
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مفرط و تشنگى و خشكى دهان، بين باشد، صندل و كافور با آب خيار  و چون آثار حرارت سم، از التهاب و حرارت

بر روى قلب بمالند. و روغن تخم كدو با لعاب بزرقطونا و ماءُ  -هر يك كه به هم رسد -و كاهو و گشنيز و كاسنى

رفه و اسفناج و كدو ها، خيار و هندوانه و آلو و انارين؛ و از بقُول، كاهو و خالشّعير و شير گاو بياشامند. و از ميوه

 تناول نمايند.

                                                           
 (. الف: پپته. ب: پپيه آمده است اما طبق متن مخزن الأدويه) پپيهه( صحيح است.2)  1414
 باشد.(. الف و ب:) خوب كلا( آمده است اما طبق متن مخزن الأدويه) خوب كلان( صحيح مى3)  1415
 ف:) بدان كه( حذف شده.(. ال4)  1416



 
دست و پا ظاهر  1417اگر آثار برودت سم، از بى حسّى اعضاء و سردى بدن و عرق سرد و خواب بسيار و سنگينى

شود، سير و سدُاب و مغز گردكان و جدوار و فادزهر حيوانى بخورند. و حلتيت با شير و جندِبِيدسَْتَر بر روى قلب 

 ا كباب، از گوشت كبوتر و مرغ. و ادويه حارّه، از دارچينى و فلفل و قَرنَفُل.بمالند. و غذا، نخودآب ي

و ادويه ترياقيه فادزهريه مركّبه و مفرده مناسبه هر سم تناول نمايند. و خواب نروند مادام كه تنقيه و اخراج تام و 

 اصلاح نيابد.

هاى ملينه دسمه. و اين حقنه مايند به حقنهو اگر درد امعاء و برآمدگى شكم و احتباس طبع به هم رسد، حقنه ن

نيز نافع است: سنا مكَّى، سه مثقال؛ بسَفايج، حُلبَه، از هر يك دو مثقال؛ حِلتيِت، سكبينَج، از هر يك يك مثقال؛ 

از هر يك ده مثقال؛ بوره ارمنى، نيم مثقال؛ شير تازه دوشيده، پنجاه مثقال؛  -اگر نباشد، شكر سفيد -شكر سرخ

 زيتون، پنج مثقال و اگر نباشد با روغن بادام تلخ مرتب نموده به دستور مذكور قبل؛ و مكرر حقنه نمايند.روغن 

ها و اگر غشى و عرق سرد و بى هوشى و ساير اعراض ردى ناخوش به هم رسد، گلاب مكرّر بر صورت بريزند و دست

هاى مناسبه حل هم رسد بخورانند، در گلاب و يا عرق و پاها را بمالند. و از ادويه ترياقيه، آن چه مناسب باشد و به

 نموده.

آب به  1418هاى مناسبه و ترياقات مذكوره را با دوغ تازه ياو اگر اسهال و پيچش زياده باشد، حقنه نمايند به حقنه

 و يا آب سيب و ربُّ به و رُبّ سيب و ربُّ غوره بدهند.
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 (. ب: بسيار سنگين.1)  1417
 (. ب:) يا( حذف شده.2)  1418



 
 خورده باشد و يا مخدّر ديگر؛ مانند بزرُ البَنج و شوكَران و تاتوره:و چون كسى افيون 

علامات آن: از بى حسىّ اعضاء و خارش بدن و زردى دست و پا و گردش سر و تاريكى چشم و گرفتگى گلو و ثقل 

ن و خشكى اعضاء. و آمدن بوى افيو 1419ها و خواب بسيار و سنگينى دست و پا و عرق سردزبان و فرورفتن چشم

از دهان آن اگر افيون خورده باشد و از اعضاء آن چون بخارند و ببويند. و اگر تاتوره خورده باشد، نمودن اشياء همه 

 به نظر او كبود. و سخنان بى ترتيب و هذيان گفتن.

 1420علاج آن: قى فرمودن به مقيئات؛ خصوصاً كه شير گاو تازه دوشيده با روغن گاو تازه و آبِ ماهى در آن شسته

و مس ساييده و يا دُهنه مسى سوده خوردن و مكررّ قى كردن، تا غائله آن زائل گردد. و آشاميدن جندِبيدسَتَر و 

 مشك با شير و نيز حلتيت و جندبيدستر و فلفل و ابهل و مشك، اجزاء متساوى، با عسل سرشته بنوشند.

سل و سركه و صعتر و افسنتين، با روغن گل دو مثقال سير و مغز گردكان با روغن گاو كهنه يك ساله سرشته و ع

نمايد. و خوردن جدوار و فادزهر سرخ. و خوردن جندبيدسَتر همان مقدار كه افيون خورده، دفع مضرّت آن مى

 معدنى و حيوانى نيز.

هاى چرب و در ميان و ترياق فاروق نيز و يا مَثروديطوس و بوييدن جند بيدسَتَر و حليت و آشاميدن آبِ گوشت

 آب گرم نشستن و سر را گرم داشتن و نگذاشتن كه به خواب روند و خود را بيدار و مشغول داشتن.

 هَوامّ و حشرات است. 1421بدان كه از سموم ملذوعه و ملسوعه، گزيدن

 

                                                           
 (. ب: عرق سر.1)  1419
 (. ب: آب ماهى شسته.2)  1420
 (. الف: ملدوغه گزيدن.3)  1421



 
 ها:تدبير المَ آن

 

و محكم ببندند از داگر مار و عقرب است، آن است كه: فى الفور، اگر عضوى باشد كه آن را توان بست، بالاى آن را 

 1422جا، كه سرايت به بالا ننمايد. و محجمه بر آن گذارند و بمكند. و اگر محجمه به هم نرسد، شخص جوان قوى

 هاى او علّت نداشته و نشكسته باشد، بهكه دندآن
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ندازد هر مرتبه. و اگر زلو بچسبانند روغن گل مضمضه كند و آن موضع را به قوّت تمام بمكد و آب دهن خود را بي

. و قدرى 1423[. و ترياق الأفاعى بخورند و بر آن موضع بمالند. و فلفل بخايند متّصلبر آن موضع ]هم خوب است

 را بر آب ماليده، آب و كف آن را بخورند. 1424ريتهه

ادام كه چسبيده است؛ زيرا كه و اگر مهره مار حاضر باشد، بر آن موضع بگذارند كه بچسبد و شير بر آن بريزند م

باشد و چون سميّت ريزند، چسبيده مىزهر باقى است و شير بر آن مى 1425لازمه آن است كه مادام كه»اند كه گفته

 گردد.را تمام جذب نمود، جدا مى

                                                           
 (. الف: شخصى قوى.4)  1422
 (. الف: و متصل.1)  1423
 باشد.صحيح مى(. الف:) رته(. ب:) ريته( آمده اما طبق متن مخزن الأدويه) ريتهه( 2)  1424
 اند كه لازمه آن است كه( حذف شده.(. الف:) مادام كه چسبيده است زيرا كه گفته3)  1425



 
شير  رو اگ«. گردد و چون شير بسته نگردد، علامت بُرء و نجات استريزند بسته مىو نيز هر شيرى كه بر آن مى

بر آن نريزند، بايد كه شير و يا آب نزديك او گذارند كه چون جذب سمّيت نمود، در آن افتد و سميّت آن در شير 

 يا آب آيد و آن از خاصّيت نيفتد و به سبب حدّت سميّت نتركد و فاسد نشود.

باشد، اگر تواند شد، به زودى كه ترياق و دواى ترياقى حاضر ن -مانند افعى و غير آن -بعض انواع مارهاى قوى السمّ

 آن عضو را قطع نمايند و يا داغ كنند. 1426كه هنوز سم سرايت به جميع بدن ننموده باشد، آن موضع و

 1427آيد. و بعد از آن، چيزى مانند چرك، زردو از علامات گزيدن مار آن است كه از آن موضع اوّلاً خون رقيقى برمى

 1428گرداند و اعضاء را نيزرنگ شبيه به زردآب؛ زيرا كه از خاصيّت سم آن است كه اخلاط را رقيق و فاسد مى

گردد. و دهن و زبان ملسوع خشك باشد و بعد از آن سبز و سياه مىكند و ورم سرخ مىفاسد. و آن موضع ورم مى

نمايد. و رنگ او گردد. و غَثيان و قى صفراوى مىرسد و بدن او گرم مىگردد و در اندرون او التهاب به هم مىمى

گردد. و چون به اين مرتبه رسيد، بُرءِ آن مشكل نمايد. و غشى طارى مىشود. و عرق سرد مىمايل به سبزى مى

 است.
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تدابير مذكوره است. و چون  و اعظم تدابير و معالجات آن: خورانيدن ترياق فاروق و ماليدن آن بر آن موضع و ساير

شكم خروسى را شكافته، گرم گرم بر آن موضع گذارند و مكررّ تبديل نمايند هر گاه سرد گردد، جذب سمّيت 

 مقعد خروس زنده را كنده، بر آن موضع گذارند و بعد از زمانى تبديل نمايند. 1429نمايد. و هم چنين چون پَرِمى

                                                           
 (. ب:) آن موضع و( حذف شده.4)  1426
 (. الف: مانند چرك چيزى زرد.5)  1427
 (. ب:) نيز( حذف شده.6)  1428
 (. ب:) پر( حذف شده.1)  1429



 
تنهايى و يا با مغز گردكان و سير، به منزله ترياق فاروق است در ترياقيت؛ و خوردن روغن گاو كهنه يك ساله؛ به 

 دانند. و نشستن در ميان شير نيز بسيار نافع است.به حدىّ كه بعضى مُغنى از ساير تدابير مى

علامت عقرب گزيده: درد شديد و گاهى سرماى شديد و گاهى گرمى قوى او را محسوس گردد و گاهى بى حسىّ 

 و غشى. و عرق سرد عارض گردد و قضيب او ورم كند و مقعده او برآيد و اعضاء سرد گردد.اعضاء 

 علاج آن: به دستور معالجات مشتركه است كه به تفصيل ذكر يافت.

، گرفته، كشته، نيم كوبيده بر 1430و علاج مختصهّ بدان، آن است كه: اگر عقربى كه گزيده است او را به دست آرند

نامند كوبيده، بر آن مى« گياه عقرب»كه آن را  1431نمايد. و يا گياهىذب سميّت خود باز مىآن موضع بندند، ج

 موضع بندند. و شكم موش را شكافته، گرما گرم بر آن بندند. و مُرِّ مَكىّ را ساييده، بر آن موضع بمالند.

كه  «ترياق عقرب»ر آن موضع. و و دارفلفل نيز با سركه و تخم يونجه پخته و ترياق فاروق نيز خوردن و ماليدن ب

اجزاء آن اين است: پوست بيخ كبر، زراوند طويل و مدَُحرَج و افسنتين و طَرَخشقوُق، اجزاء متساوى، كوفته، بيخته، 

 به عسل سه وزن ادويه معجون سازند؛ مقدار شربت آن چهار دانگ. و خوردن سير خام كوبيده نيز بسيار نافع است.

 ه را از جميع مفتِّحات اجتناب لازم است؛ خصوصاً كرفس.و بدان كه عقرب گزيد

 از جمله علامات گزيدن رتيلا و عنكبوت سمّى: ورم موضع گزيده و درد معده و
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 (. ب: آيد.2)  1430
 (. ب: كاهى.3)  1431



 
خارش بدن. و بعضى را بى حسّى و انتفاخ شكم و عرق مفرط و رعشه و درد سر و سرفه و قى دائم. و بعضى را درور 

 و خروج باد از مقعده و اضطراب عظيم و عروض خواب بسيار است. -يعنى اخراج منى از احليل بى اختيار -منى

علاج آن: به دستور معالجات مشتركه است و آنچه مختص بدان است جلوس در آب گرم است خصوصاً در حمام 

سكون وجع، موضع گزيده را با آب دهد و مكرّر چند روز به حمّام رفتن. و بعد از كه فى الحال وجع را تسكين مى

نمك بسيار گرم بشويند. و بعد از آن، خاكستر چوب انجير و كهلا و مرُّ مكىّ و نمك را به آب بسيار گرم سوده، بر 

 آن ضماد نمايند. و شونيز، از جمله ترياقات مختصّه بدان است.

 و از جمله علامات زنبورگزيده: ورم و سرخى موضع و خارش آن است.

. 1432ج آن: بعد از تدابير مشتركه از مكيدن و ماليدن ترياق و طلاى گِل ارمنى با سركه و گل سرشته به آب غورهعلا

در آب بسيار گرم  1433و ضماد سرگين گاو تازه. و ريختن آب يخ و برف بر آن موضع است مكرّر. و چون موضع را

 بگذارند و بلا فاصله در آب يخ، تسكين وجع نمايد.

ار خطائى مجرّب بر موضع عقرب گزيده و زنبور گزيده، مجرّب. و خوردن يك درهم مرزنجوش و سه و ماليدن جدو

درهم گشنيز خشك، نافع. و استعمال شافه از يخ در مقعده، مسكّن وجع آن است. و اگر وجع شديد باشد و به 

 طول انجامد، ناچار فصد نمايند.

لنفّع نمايند كه ذكر يافت. و به جهت آن كه به تطويل نينجامد، در علاج ساير جانوران سمّى را به تدابير مشتركةُ ا

 شود.نموده مى« معالجات»اين جا به ذكر هر يك، هر يك جداگانه نپرداخت و حواله به كتاب 

                                                           
 گل است به آب غوره.(. ب: و 1)  1432
 (. الف:) را( حذف شده.2)  1433



 
 نمايد:اند، بالإجمال در اين جا ذكر مى[: و چند دوايى كه طارد حشرات موذيه]تتمه

 ها بگريزند و قريب بدان نگردند.را در جايى گذارند كه حشرات باشند، آن چون شونيز و فوُدَنج و فنَجَنگشُت
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و دود نمودن چوب انار و اصلُ السّوس و شاخ و سمُِ حيوانات و مقُل و سكبِينَج، همگى و يا هر يك به تنهايى ]هم 

 مفيدند[.

 به قطران آلوده، به دور خود حلقه كنند، حشرات داخل آن حلقه نگردند. 1434و چون ريسمانى را

 هم چنين، نزديكى به كسى كه با او ترياقات مذكوره باشد، ننمايند.

 و عقرب، از دود كبريت بگريزد.
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 خاتمه در بيان فوايد متفرّقه آن، مشتمل بر هفت فصل است
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 (. الف:) را( حذف شده.1)  1434



 
 

 فصل اوّل از خاتمه: در بيان علامات محموده جيده دالّه بر سلامت مريض و بُرءِ او

 

 يابد:ها بر سبيل اختصار ذكر مىآن، بسيار است. بعضى از آن

ثبات قوهّ و سهولت حركات و نَفض و بر پشت خوابيدن به مقتصاى طبيعت و به پهلو خوابيدن و قدرت بر انتقال 

 اند.هلو و برخاستن در رفتار به سهولت، همه علامات محموده جيدهاز پهلو به پ

 و -هر استفراغى كه باشد -هاى طبيعى و يافتن خفّت و راحت بعد از خواب و استفراغو نيز، ديدن احلام و خواب

 قوّت دماغ و صحتّ ذهن و حواسّ و حسُن خُلق و قلتّ انفجار.

و خوشى بر طعام و رغبت  1435تنفسّ بر مجراى طبيعى و هشاشتهم چنين، بودن نبض، قوى و عظيم منتظم و 

بر آن و سرعت انهضام و انحدار و نضج حقيقى و عدم فساد آن، همه محمود جيد دالّ بر سلامت احشا و قوهّ 

 اند.هاضمه

د ن[ هيأت بر حالت طبيعيه. و نظر كردن و ملتفت گشتن به سوى اشياء مانو هم چنين، نيكويى رنگ رو و ]بودن

يا  نمايد ونظر و التفات اصّحا. و سحنه بر هيأت طبيعى بودن با صحّت قوّه، دلالت بر سرعت عافيت و صحّت مى

 ضعف آن بر بدحالى.

                                                           
 باشد.(. الف و ب:) حشاشت( آمده است اما صحيح) هشاشت( مى1)  1435



 
و نيز، متغير گشتن از حالى به حالى و به زودى عود به سوى حالت طبيعى كردن و صداع و عطسه بعد راه رفتن 

 اند.به هم نرسيدن، همه ادلّه محموده جيده

و متحملّ گشتن احوال هائله غريبه به  -خصوصاً صدُاع حارّ و امراض دماغيه همگى -هم چنين رعاف در صداع

نمايد. و با بودن حمّى حرارت جميع گشتن مادهّ مى 1436سهولت و آسانى. و اقشعرار عقب استفراغ، دلالت بر منقلع

جيد و نفث نضيج  1437نمايد. و ظاهر شدن اورام صحيح وبدن مساوى، دلالت بر سلامت احشا از آلام و اورام مى

 بعد ]از[ نفث رقيق
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 ]و[ بودن بول و براز بر هيأت و حالت طبيعى.

نيابد، نيز  1439در اغذيه نمايد و با وجود آن مرض او اشتداد 1438ننمايد، بلكه غلط و چون مريض حِميه و پرهيز

علامت جيد محمود است. و چون بعد از جنون، استسقا و يا اختلافُ الدّم عارض گردد، علامت جيد محمودِ بُرءِ آن 

احب سرسام را و اختلاف، است و انتقال آن به اين. و ظاهر گشتن ورم از بيرون حلق، صاحب ذُبحَه را و بواسير، ص

 صاحب رَمَد را و جشُاء حامِض، صاحب زَلقَُ الامعاء را، بعد ]از[ طول آن، محمود و قبل از طول آن، مذموم است.
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 (. ب: منقطع.2)  1436
 (. الف:) و( حذف شده.3)  1437
 (. الف: غلظ.1)  1438
 (. ب: استعداد.2)  1439



 
 هافصل دوم از خاتمه: در بيان مُنذِرات به امراض و تدارك آن

 

احتياطى ننمايد؛ تا آن كه موت فجأة او را عارض مر خود نمايد و بىكسى را كه خفقان دائمى باشد، بايد كه تدبير ا

 نگردد؛ زيرا كه آن منذر به موت فجأة است.

اند؛ ]لذا[ بايد كه صاحبان آن هر دو، غافل از تدابير آن هر دو نباشند؛ كثرت كابوس و دوار، منذر به صرع و سكته

 به استفراغ خلط غليظ موجب آن.

دن، منذر به تشنجّ است و يا استرخاء؛ پس بايد كه صاحب آن، تدبير آن را به استفراغ بلغم كثرت اختلاج جميع ب

 نمايد و غافل از آن نباشد.

 كثرت كدورت حواسّ و اطالت آن و ضعف حركات با امتلاء، نيز دليل تشنجّ و يا استرخاست.

بايد كه از تدابير امر آن به استفراغ غافل خدارت اعضاء تمامى و يا يك شقّ بدن، اكثر منذر به فالجِ است؛ ]لذا[ 

 نبود.

اختلاج صورت بسيار و آمدن اشك از چشم و تنفّر از روشنى و صداع، منذر به سرسام است؛ ]لذا[ بايد كه صاحب 

 امر آن غافل نباشد به استفراغ. 1440آن از تدابير

                                                           
 . ب: تدبير.1و  2( 1)  1440



 
امر  1441صاحب آن، غافل از تدابيركثرت غم بدون سبب و هم چنين كثرت خوف، منذر به ماليخولياست؛ بايد كه 

 خود به استفراغ خلط ردى محترق نباشد.

و بد آمدن ]از[ هوا چون به بدن رسد و چون ]هوا[ به بدن رسيد، متغير گردد در مجارى خود، منذر به تشنجّ 

 است.

تدابير آن از فصد و و سرخى وجه و انتفاخ آن و ميل به كمودت و دوام آن، منذر به جذُام است؛ ]لذا[ بايد كه از 

 استفراغ غافل نباشند.

 و هم چنين سرخى سر و صورت و چشم با صدُاع و سيلان اشك از چشم، منذر به
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سرسام حارّ است؛ ]لذا[ بايد كه از تدارك آن غافل نبود. و اگر با آن حمىّ نباشد و مغصى و ثقل و سنگينى در 

، دلالت نمايد بر آن كه صاحب آن محتاج به استفراغ دواست. و هر 1442خود احساس نمايدزانوها و وجع در قطن 

يد نماكه را تب نباشد و طعام او را خوش نيايد و نخس و وجعى در فم معده و سينه و تلخى دهان، دلالت بر آن مى

 .كه محتاج به قى است؛ بايد كه آن استفراغ و اين قى نمايد؛ به استعمال مسهل و مقيى

و چون بدن ثقيل و گران و مانده گردد و عروق برآمده، بايد كه فصد نمايد؛ تا آن كه انشقاق عرقى و يا موت فجأه 

 و سكته او را عارض نگردد؛ زيرا كه منذر به اين دو علّت است.

                                                           
 ( ج2)  1441
 ب: كند.(. 1)  1442



 
 ظاهر بر وجه و اجفان، منذر به استسقاست؛ بايد كه تدارك حال كبد نمايند. 1443و تهبجّ

 طعام و ناخوش آمدن آن، منذر به حدوث مرض است؛ ]لذا[ بايد كه تدارك آن نمايد.سقوط شهوت 

 دوام صداع و يا شقيقه، منذر به انتشار و نزول ماء در عين است. و تخيل اجسام مانند پشه پيش چشم، نيز.

 است.گُرده  1444تمدّد در اسفل ظهر و خاصره با تغير حال بدن از عادات طبيعى خود، منذر به علتّ در

 يرقان است. 1445براز سفيد بى رنگ، منذر به

 و طول رقتّ بول، منذر به قروح حادث در مثانه و قضيب است.

 و اسهال با حرقت مقعده، منذر به سَحج است.

 سقوط شهوت طعام با قى و نفخ و وجع اطراف، منذر به قولنج است.

 است.خارش مقعده هنگامى كه از ديدان صغار نباشد، منذر به بواسير 
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 ، منذر به دبيله كبير است.1446خروج دماميل و سَلعهَ

 قوباى بسيار، منذر به بهق اسود است.

                                                           
 (. الف و ب:) تهيج( آمده اما با توجه به متن) تهبجّ( صحيح است.2)  1443
 (. ب: درد.3)  1444
 (. الف:) به( حذف شده.4)  1445
 (. الف: صلعه.1)  1446



 
 بهََق ابيض، منذر به برََص ابيض است.

 حايض گشتن زن حامله در اوقات مقرّره حيض، منذر به اسقاط است. و هم چنين ذرب و هُزال مفرط او را.

 نمايد.دلالت بر فضول مجتمعه در عضلات مى -عقب خواب خصوصاً -تمطّى

كثرت تثاوُب صحيح المزاج بدون سبب، منذر به امراض دماغيه است. و نزد هضم اخير، جيد ]و[ جهت دفع فضول 

است. و گاه تمطىّ و تثاوبُ، به سبب برد و تكاثف و قلّت تحليل و بيدار شدن از خواب قبل از استيفاء خواب 

 باشد.مى

است و يا صداعى كه  1447[ شبيه به بول دَواب، منذر به صداع حاضربول به جوشِ به سرآمده ]يعنى كف كرده

 عارض گردد.

 اعيايى كه سبب آن معلوم نباشد، منذر به مرض است.

 حرقت بول صاحب اسهال صفراوى، منذر به قروح مثانه است.

ا براز يا نوم يا بول يا عرق يا خارش بدن يا حدّت ذهن بالجمله، تغيير هر چيزى از عادت مقرّره خود، از شهوت ي

مَذُوق يا عادت احتلام كه بسيار گردد و يا كم كه هم چنين هر تغييرى از عادت طبيعى، منذر به  1448يا طعم

مرضى است. و همچنين عادات غير طبيعيه؛ مانند دم بواسير و دم طمث و يا قى و يا رعُاف و يا خواهش اطعمه 

 ها ذكر يافت.نمايند امور جزئيه بر امور جزئيه ديگر؛ چنانچه بعض آنا غير فاسده. و گاه دلالت مىفاسده و ي

                                                           
 (. الف: خاصر.2)  1447
 (. ب: طعام.3)  1448
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 فصل سوم از خاتمه: در بيان دلائل انتقال از علّتى به علّتى ديگر

 

 گردد به ربع.صداع، زائل مى

 گردد به حمّى.تشنج رطب و تمدّد، زائل مى

 گردند به انحدار و جريان چرك و آب منخرين و هر دو گوش و چشم.وجع شديد در سر، زائل مى صداع و

 گردند به بواسير و يا دوالى و ماليخوليا نيز به بواسير.وسواس و جنون، زائل مى

 گردد به اختلاف صفراوى.رمد، زائل مى

 گردند به جمره در سينه و يا ورم ديگر.خناق و ذُبحَه، زائل مى

 گردد به عطسه.فواق امتلائى، زائل مى

 گردد به ورم خصيتين.سعال مزمن زائل مى

 گردد به اسهال بلغمى.استسقا زائل مى

 گردد به حدوث كرى در گوش.اسهال صفراوى، زائل مى



 
 گردند به حدوث دوالى.، زائل مى1449داءُ الثّعلب و صلَعَْ

 كه خود به خود به هم رسد.گردد ]اگر[ اختلاف طويل، ]خود به خود[ زائل مى

 گردند به اخراج خون از منخرين و يا به اسهال بطن.و صَمَم، زائل مى 1450عَمى

 گردد به حدوث حمّى حارّ.وجع زير شراسيف كه بى ورم باشد، زائل مى

 گردد به انفتاح عروق مقعده.وجع ورك و رحم و كليه، زائل مى

 ند به ربع.گرداوجاع سوداويه و جرب و حكّه، زائل مى

 گردد به اسهال.دمّل مزمن، زائل مى
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 هاست كه آيل به سوى سكته و يا فالجِ و يا جنون و يا كورى چشم گردند.امراض سوداويه، خوف از آن

 انتقال حمره از خارج به سوى داخل، جيد و محمود نيست و بالعكس، جيد و محمود است.

 را اختلاف طويل. 1452است كه ذاتُ الجَنب عارض گردد ]و[ اصحاب لثغ 1451را غريب اصحاب جشُاى حامِض
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 (. ب: سلعه.1)  1449
 (. الف: حمّى.2)  1450
 غريب( باشد.(. الف و ب:) قريب( آمده اما ظاهراً بايد) 1)  1451
 (. ب: لثه.2)  1452



 
 

 فصل چهار از خاتمه: در بيان علامات رديه دالّه بر عَطبَ و بدى حال مريض

 

كه منقول است كه يافته [ قضايايى ]را[ كنمنمايد ]و[ مقدمّ ]مىها را ذكر مىها نيز بسيار است، بعض از آنو اين

اند. و بعد از آن، امورى كه حكيم مذكور به يونانى و آن را ترجمه به عربى نموده« ابقراط»شده در قبر حكيم فاضل 

 نموده و باقى حكماء در كتب خود. 1453خود ذكر« فصول»در 

 اماّ قضاياى مذكوره

 سى و شش قضيه است.

 

يعنى دائم  -اگر در صورت مريض ورمى يافته شود و آن را حس باشد و باشد دست چپ او بر سينه او اوّل آن كه:

پس بايد دانست كه بعد از بيست و سه روز خواهد مرد؛  -گذارد 1454مريض با آن حال، دست چپ خود را بر سينه

 باشد. خصوصاً كه در اوّل مرض خود به منِخَر خود بازى نمايد به انگشت و مشغول بدان

باشد بر يكى از دو زانو يا هر دو زانوى مريض، ورم شديد بزرگى؛ بايد دانست كه تا سه روز خواهد مرد؛  دوم آن كه:

 خصوصاً كه در اوّل مرض، عرََق بسيار او را عارض گردد.

                                                           
 (. ب: مذكور.1)  1453
 (. ب: سينه خود.2)  1454



 
به هم رسد  1455[بثره ]اى -آيدنامند، و به آن، خواب مى« عِرق سُبات»كه آن را  -در عِرق رقبه مريض سوم آن كه:

و بر آن مانند غبار چيزى باشد؛ بايد دانست كه بعد از پنجاه و دو روز خواهد مرد از ابتداى مرض خود. و آيت و 

 علامت آن، آن است كه او را عطش شديد به هم رسد.

 بر زبان مريض، 1456است كه: هر گاه چهارم آن
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يا به هيأت خروع باشد، بايد  -نامند« ذُبابِ كلب»كه آن را  -[ شبيه به پشِكِل به هم رسدو دانه ]اى 1457بَثره

. و آيت و علامت آن، آن است كه در اولّ مرض خود، خواهش اشياء حادةُّ 1458دانست كه خواهد مرُد فرداى آن روز

 نمايد.الكيفيةّ بسيار مى

سياه كوچكى شبيه به كرسنه به هم رسد با  1459بر اضلاع مريض، بثره است كه: بر بعض انگشتان و يا پنجم آن

وجع بسيار، بايد دانست كه صاحب آن بعد دو روز از ظهور آن، خواهد مرد. و آيت و علامت آن، آن است كه مريض 

 باشد.در مرض خود ثقيل البدن مى

ريض، دانه كوچكى بر آمده شبيه به : اگر يافت شود در انگشت ابهام پاى چپ و يا دست چپ مششم آن است كه

باقلا كمد اللّون بى وجع، بايد دانست كه مريض تا شش روز خواهد مرد. و آيت و علامت آن، آن است كه در بدو 

 مرض، او را خلفه و اسهال بسيار و به شدّت عارض گردد.

                                                           
 (. الف: شبره.3)  1455
 (. الف: هركان.4)  1456
 (. الف: شبره.1)  1457
 (. ب: فرداى او.2)  1458
 (. الف: شبره.3)  1459



 
بايد دانست كه تا دوازده روز مريض، دانه برّاق به هم رسد؛  1460: بر اصبع وسطى از رجل ايمَنهفتم آن است كه

 نمايد در اوّل مرض خود، اشياء حريفه را خواهش بسيار.خواهد مرد. و آيت و علامت آن آن است كه خواهش مى

دموى برآيد؛ بايد  1461هاى انگشتان عليل، كمودت به هم رساند و در پيشانى او بثره: ناخنهشتم آن است كه

بتداى مرض خود خواهد مرد. و آيه و علامت آن، آن است كه او را عطسه و دانست كه صاحب آن تا چهار روز از ا

 باشد.خميازه بسيار مى

در هر دو ابهام پاى مريض، خارش شديدى به هم رسد و رنگ گردن او كمودت بسيار به هم  نهم آن است كه:

واهد مرد. و آيت و علامت رساند؛ بايد دانست كه صاحب آن، روز پنجم از اولّ مرض خود، قبل از غروب آفتاب خ

 آن، آن است كه در مرض خود، بول بسيار غليظ خواهد نمود.
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ها سياه و ديگرى كمِد، و ديگرى سرخ مايل به : بر جَفن مريض سه دانه به هم رسد: يكى از آندهم آن است كه

و علامت آن، آن است كه در اوّل مرض خود، جريان  تا هفتم خواهد مرد. و آيت 1462شُقرَت؛ بايد دانست كه مريض

عارض گردد، تا بيست و هفت « بصاق»بزاق و آب دهن بسيار او را عارض خواهد گرديد. و اگر در اوّل مرض او را 

 روز خواهد مرد.

                                                           
 (. الف: يمنى.4)  1460
 (. الف: شبره.5)  1461
 (. ب:) مريض( حذف شده.1)  1462



 
ردد؛ بايد [ مانند جوزه نرمِ كَمدُِ اللّون عارض گ]اى 1463در جَفن يكى از دو چشم مريض، بثره يازدهم آن است كه:

دانست كه مريض بعد دو روز از اوّل مرض خود خواهد مرد. و آيت و علامت آن، آن است كه در بدو مرض او، 

 خواب بسيار ثقيل عارض گردد.

: چون سيلان نمايد از منِخَر مريض، خون مايل به شُقرتَ و در ظاهرِ دست راست او، دانه دوازدهم آن است كه

هم رسد، بايد دانست كه تا نهُ روز خواهد مرد. و آيه و علامت آن، آن است كه در بدو مايل به سفيدى بى وجع به 

 مرض خود، مطلق خواهش طعام ننمايد.

چون ظاهر گردد بر ران چپ مريض، سرخى بسيار و وجع ننمايد و طول آن سرخى سه  سيزدهم آن است كه:

ز بدو مرض خود. و آيت و علامت آن، آن است كه انگشت باشد؛ بايد دانست كه تا بيست و پنج روز خواهد مرد ا

 او را خارش بسيار شديد در اوّل مرض به هم رسد و خواهش خوردن بُقول نمايد.

چون عقب گوش چپ مريض، دانه بلند سفيدى شبيه به دانه نخود به هم رسد؛ بايد دانست  چهاردهم آن است كه:

كه تا بيست روز از اولّ مرض خواهد مرد. و مثل آن، از ساعتى كه ظاهر گشته است در آن، دانه؛ يعنى بيست 

 ساعت. و آيت و علامت آن، آن است كه در اوّل مرض خود، بول بسيار نمايد.

چون در گوش چپ مريض، دانه سياهى ظاهر گردد؛ بايد دانست كه تا بيست و يك روز  ت كه:پانزدهم آن اس

 خواهد مرد. و آيت و علامت آن، آن است كه در اولّ مرض خود، اشتياق آب سرد بسيار و به شدّت خواهد داشت.
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 (. الف: شبره.2)  1463



 
گرم شبيه به سوختگى آتش به بزرگى دانه  چون در عقب گوش راست مريض، دانه سرخ شانزدهم آن است كه:

باقلايى به هم رسد؛ بايد دانست كه تا هفت روز خواهد مرد. و آيت علامت آن، آن است كه در اولّ مرض، قى بسيار 

 خواهد نمود.

[ به هم رسد؛ بايد دانست كه تا پنجاه و دو چون زير ذِقن مريض، دانه سرخ به قدر باقلا ]يى هفدهم آن است كه:

 و علامت آن، آن است كه در اوّل مرض خود، نَفثِ بلغمى بسيار خواهد نمود. 1464روز خواهد مرد. و آيت

دانه كَمدُِ اللّون به هم  1465هر گاه عارض گرد وجع شديدى در حشَفَه و در مرِفق دست او هيجدهم آن است كه:

كه در اوّل مرض خود، خواهش شرب رسد؛ بايد دانست كه تا پنج روز خواهد مرد. و آيت و علامت آن، آن است 

 شراب خواهد نمود.

كمودت رنگ به هم رسد و وجع نداشته باشد؛  1466[ بانوزدهم آن است كه: چون بر طرف چپ مريض، دانه ]اى

بايد دانست كه بعد هفت روز از اولّ مرض خود خواهد مرد، قبل از طلوع آفتاب. و آيت و علامت آن، آن است كه 

 گردد.خميازه بسيار عارض مى او را در مرض خود،

يى به قدر سَفَرجَل به هم رسد؛ بايد دانست كه تا پانزده روز از بدو چون بر ابطْ ايسَر او دانه بيستم آن است كه:

 مرض خواهد مرد و آيت و علامت آن، آن است كه از ابتداى مرض، او را خواب بسيار ثقيل عارض خواهد گرديد.

                                                           
 ب:) و آيت( حذف شده. (.1)  1464
 (. ب:) او( حذف شده.2)  1465
 (. ب:) با( حذف شده.3)  1466



 
هاى بسيار سياه رنگ به هم رسد؛ بايد دانست كه تا بيست و چون بر كعب مريض، دانه بيست و يكم آن است كه:

هشت روز خواهد مرد. و آيت و علامت آن، آن است كه در اوّل مرض خود، اشتياق هواى بارد و اطعمه بارده در 

 كمال شدّت خواهد نمود.

هم رسد؛ بايد دانست كه تا چهار روز خواهد : چون بر سينه چپ مريض، دانه اشقَرى به بيست و دوم آن است كه

مرد. و آيت و علامت آن، آن است كه در اوّل مرض، خارش بسيار در چشم او به هم خواهد رسيد كه تشفّى از 

 يابد، هر چند كه بخارد و بمالد چشم را.خارش نمى
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ياه رنگ به مقدار گردكانى به هم رسد و نرم باشد و اگر در وسط سر مريض، ورم س بيست و سوم آن است كه:

وجع نداشته باشد، بايد دانست كه تا چهل روز از اولّ مرض خود خواهد مرد. آيت و علامت آن، آن است كه در 

 نمايد.و بول بسيار و به شدّت مى 1467بدو مرض، او را سُبات شديد به هم رسد و خواهش خربزُه به شدّت نمايد

اگر در سينه مريض، ورم سياه مانند بيضه در كمال سياهى به هم رسد؛ بايد دانست  آن است كه: بيست و چهارم

است كه در اولّ مرض، او را خواهش خربزه  1468كه تا سه ماه از اولّ مرض خود خواهد مرد. و آيت و علامت آن، آن

 به هم رسد و بول بسيار نمايد.

                                                           
 نمايد.(. ب: مى1)  1467
 (. الف:) آن( حذف شده.2)  1468



 
[ يا در زير جفنِ پايين چشم او ظاهر گردد؛ بايد ]اى 1469چون زير گردن مريض، بثره بيست و پنجم آن است كه:

خواهد مرد. و آيت و علامت آن، آن است كه در اولّ مرض،  1470دانست كه تا بيست و يك روز از ابتداى مرض او

 ها در كمال شيرينى به هم رسد.او را شهوت جماع و اغذيه رديه و شيرينى

هاى كوچك مانند دانه جاوَرس؛ چون ظاهر گردد در بدن مريض در امراض حارّه، نقطه ت كه:بيست و ششم آن اس

 تر.علامت ردى است. و اگر بزرگ است، ردائت آن كم

و خود به خود  -در مرض او و يا قبل از مرض او -[اگر باشد در بدن مريض، قرحه ]اى بيست و هفتم آن است كه:

 كشِد امر او به هلاكت.شود؛ مىخشك گردد و يا سياه و يا سبز 

چيزى شبيه به سيبى خوش رنگ؛  1471چون ظاهر گردد با وجع معده، بر پاى راست او بيست و هشتم آن است كه:

بايد دانست كه در روز بيست و هفتم از ابتداى مرض خود خواهد مرد. و آيت و علامت آن، آن است كه خواهش 

 نمايد.چيزهاى شيرين بسيار مى
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او بُثور سياه شبيه به  1472چون به هم رسد مريض را وجع بطن و ظاهر گردد به ابروى بيست و نهم آن است كه:

باقلا و متقرحّ گردد و تا روز دوم و زياده بر آن بماند؛ بايد دانست كه خواهد مرد. و آيت و علامت آن، آن است كه 

 دد.گراو را سُبات و كثرت خواب عارض مى

                                                           
 (. الف: شبره.3)  1469
 (. ب:) او( حذف شده.4)  1470
 (. ب:) او( حذف شده.5)  1471
 (. ب: بر روى.1)  1472



 
كه مؤخّر سر  -چون عارض گردد مريض را وجع كبد و وجع اسنان و حكهّ شديد در قَمَحدُوَه سى ام آن است كه:

، در قفاى او چيزى شبيه به باقلا به هم رسد؛ بايد دانست كه در پنجم از ابتداى 1473و در ابهام هر دو يا -است

 .1474رسيدسرُ البول يا تقطير به هم مىمرض خود خواهد مرد. و آيت و علامت آن، آن است كه او را عُ

سرخ، يا آن  1475چون ظاهر گردد بر زانوى عليل، چيزى شبيه به انگور سياه و دور آن سى و يكم آن است كه:

سرخ و دور آن سياه و يا زرد؛ بايد دانست كه به زودى خواهد مرد و اگر خواهد ماند، تا پنجاه روز زياده نخواهد 

 است كه عرق سرد بسيار خواهد نمود. كشيد. و علامت موت، آن

چون ظاهر گردد مريض را بر وريدى كه در عنق است، چيزى شبيه به دانه بيد انجير  سى و دوم آن است كه:

سفيد رنگ و با صلابت؛ بايد دانست كه در بيست روز خواهد مرد. و اگر بزيد، تا پنجاه روز. و آيت و علامت آن، آن 

 ء حارّه و حريفه به هم رسد.است كه او را خواهش اشيا

هاى سرخ صلب و در گردن او، خارش شديد؛ چون ظاهر گردد بر صدُغِ ايسَر مريض، دانه سى و سوم آن است كه:

 بايد دانست كه در چهارم خواهد مرد.

سى و چهارم آن است كه: چون ظاهر گردد بر بدن مريض، اورام رَخوه و اختلاط عقل؛ بايد دانست كه به زودى 

 خواهد مرد.

 چون ظاهر گردد بر صورت مريض، دُمَّل، و الَم و وجع سى و پنجم آن است كه:
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 (. ب: پا.2)  1473
 (. ب: به هم رسد.3)  1474
 او. (. الف:4)  1475



 
 نداشته باشد و بعد از آن، بينى او خارش نمايد؛ بايد دانست كه در روز دوم و يا سوم خواهد مرد.

، دانه سياه به قدر نخودى؛ دلالت بر 1476چون ظاهر گردد بر زبان مريض در مرض حادّ سى و ششم آن است كه:

ها در مجارى معده و دماغ او. و آيت و علامت آن، آن است كه در بدو مرض نمايد و بر حدوث دانهقرب موت او مى

 نمايد.خود، خواهش اشياء حارّه مى
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ها، دلائل حكماء در كتب خود: بعضي از آن و اماّ دلائلى كه آن حكيم فاضل در فصول خود ذكر نموده و ساير

 است: 1477سحنه

 

بينى  هاى آن گود. ومتغير گشتن صورت مريض مانند صورت ميت؛ يعنى شبيه بدان گردد؛ به حيثيتى كه: چشم

ها سرد شده. و پوست پيشانى او كشيده و چسبيده بر استخوان. و گوشت ها فرو رفته. و گوشاو كشيده. و شقيقه

هاى بدن او ظاهر نگردد. و رنگ و روى او، كَمدِ يا سبز و يا سياه و يا زرد و يا سفيد به رنگ گداخته. و رگبدن او 

 قلعى گردد و به رنگ گچ و غبار آلود.

ها، دلالت بر غلبه حرارت غريبه و ضعف مزاج و قلّت حرارت غريزيه و عدم وصول روح حارّ غريزى بر جميع اين

نمايند، مگر آن كه اين علامات به سبب شدّت و طول مرض نباشد؛ بلكه به جل مىاطراف بدن و به موت عا

                                                           
 (. ب:) حاد( حذف شده.1)  1476
 (. الف: سخنه.1)  1477



 
گرسنگى و قحطى يا استفراغ بسيار و يا تعب شديد و يا بيدارى بسيار و يا وجع مفرط باشد، كه دلالت  1478سبب

 يابد.نمايند و به تدبير لايق، به رفق و مدارا صحتّ مىبر موت نمى

دگى عروق صدُغَين. و زردى رنگ و بنََفسَجى و سياهى كمودت آن به يك دفعه. و بدترين و هم چنين دُرور و برآم

ها دلالت بر ميل مواد به سوى دماغ و يا حدوث ورم در آن و يا در حوالى ها، سياهى و كمودت است. همگى اينآن

 اند.نمايند و ردىآن مى

 نمايد.غريبه و ضعف معده و كبد مى تهبّج، علامت ردى و دلالت بر غلبه حرارت 1479صفرت رنگ با

آن نيز، با آن كه بعضى اعضاء سرخ و بعضى سبز و بعضى  1480تغير رنگ بدن و هم چنين تغير حرارت آن و برودت

 سياه و بعضى سفيد باشد و بعضى گرم و بعضى سرد. و اين، از علامات بسيار رديه است.
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 ئل حواسّ استها، دلاو بعضى از آن

 

بطلان حواس، بد است؛ خصوصاً بطلان سمع و بصر؛ به جهت آن كه بطلان بصر به اين حيثيت كه نه روز و نه شب 

ا هنمايد. و هم چنين تنفرّ از روشنى، دلالت بر كمال ردائت و نهايت ضعف حارّ غريزى و روح مى1481چيزى را نبيند

                                                           
 (. ب:) سبب( حذف شده.2)  1478
 (. ب: يا.3)  1479
 (. ب:) آن و برودت( حذف شده.4)  1480
 (. ب: ببيند.1)  1481



 
نمايد. و ايضاً ظلمت و تاريكى و الوان نيز؛ زيرا كه دلالت بر قصور حرارت غريزى و روح نفسانى و قوّه حساّسه مى

دن، ردى ]و[ قتّال است به آن حال؛ به نمايد. و ظهور مغص در ناف و قى نموچشم، دلالت بر اختلاط عقل مى

 نمايد.ها بسوى دماغ مىجهت آن كه دلالت بر غلبه اخلاط رديه و صعود آن

ترساند نمايد؛ به آن كه ببيند مريض كه شخص سياهى او را مىو رؤيت خيالات هولناك، دلالت بر احتراق سوداء مى

 نمايد.اء و قرب موت مىكشد، دلالت بر احتراق خلط سودرساند و مىو اذيت مى

و يا كاه از ديوار و يا صيد  1482چيند پُرز و يا كُرك از جامهو چون بازى نمايد مريض به دست خود كه گويا مى

 ؛ خصوصاً در امراض حادّه مانند سرسام و ذات الريه.1483اندها همه علامات ردى قتالنمايد ذُباب و مگس را، اينمى

ت. و با همّ و حزن، در كمال ردائت و با خطر است. و هم چنين اختلاط عقل با وقار اختلاط ذهن؛ با خنده بهتر اس

و سكينه، ردى و قتّال است. ]و[ بكاى مريض در مرض حاد، ردى است. و هم چنين شدّت خوف او از موت و اندوه 

 او از آن.

 ها، دلائل صدُاع استو بعضى از آن

 

نمايد كه مرض قتّال است؛ پس آن علامات ردى باشد، دلالت بر آن مىدوام صدُاع با ضعف و مرض حاد كه مقارن 

 اگر آن جا علامات جيده باشد و در جَبهَه و صدُغ

                                                           
 چيند.(. الف: مريض به دست و گويا ربيز و كرك از جامه مى2)  1482
 (. ب: قتال است.3)  1483



 
 647، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

وقَّع [ بكشد، متمريض ثقلى و مريض جوان باشد، توقعّ رعُاف است در هفتم. و اگر رعاف ننمايد و تا بيستم ]طول

 گوش و يا بينى و يا چشم و يا ظهور خراج عقب گوش و يا حوالى گردن.سيلان ماده است از 

صداع در ابتداى مرض، دليل بر ضعف آن در چهارم و يا پنجم است و قلع آن در هفتم. و بسيار است كه اگر ابتدا 

، در چهاردهم و در نهم، منقلع گردد و يا در يازدهم. و اگر ابتدا در پنجم نمايد 1484در سوم نمايد، در پنجم، ضعيف

 گردد. 1485منقطع

ميرد، مگر آن كه رسد و يا مىو چون سكَران را سكوت دفعى به هم رسد، دليل آن است كه او را تشنجّ به هم مى

 گردد در آن، خمُار او.تكلّم نمايد و يا تب او را عارض گردد و يا برسد ساعتى كه منحل مى

 يابد.واهد مرد. و اگر از آن گذشت، نجات مىو هر مريض را كه تمددّ به هم رسد، در چهارم خ

 ها، دلائل هيأت چشم استبعضى از آن

 

متغير گشتن سفيدى چشم به آسمانجونى، دلالت بر غلبه بلغم خام و فجاجت اخلاط و ضعف معده و طول مرض 

 نمايد.مى

 نمايد.مىو به احمر قانى، دلالت بر غلبه خون و حرارت آن و امتلاء و بر ورم دماغ 

                                                           
 (. الف: ضعف.1)  1484
 ع.(. ب: منقط2)  1485



 
نمايد. و اگر باشد حمُرَت در موقى كه جانب بينى است و و به احمر ناصع، دلالت بر حرارت خون و ثَوَران مى

مستوى باشد و در اكثر بَياض، آن اسلمَ از منتشر غير مستوى است؛ به جهت آن كه در اكثر امر دلالت بر رمد 

است و يا متفرقّ غير مستوى باشد، دلالت بر انتشار بخار و ضعف نمايد. و اگر باشد در موقى كه متّصل صدُغَين مى

 نمايد.طبيعت و قهر حرارت غريزيه و استيلاء حرارت غريبه مى

 د.نمايو به عصُفُرِ كدرِ غيرِ صافى غبار آلود، دلالت بر تعفّن خلط و غلبه سوداء و سوءِ حال قلب و روح و دماغ مى
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دلالت  -يعنى با تلألؤ و برّاقيت باشد در اوّل امر -نيلجى و بنفسجى و كمودت كه مقدمّ بر آن، تلألؤ و برّاقيتو به 

 نمايد؛ به جهت بطلان حرارت آن.بر قرب موت مى

نمايد. و هرگاه در نهايت شدّت و به صُفرتَِ صافى، دلالت بر غلبه صفراء و انتشار آن در بدن و يرقان اصفر مى

 ، اسلَم است.نباشد

نمايد. و و ظهور بياض آن در طرف اسفل و ميل سواد آن به سوى اعلى، دلالت بر سوء حال قلب و ضعف قوهّ مى

 نمايد.ميل سواد آن به جهت اعلى و به سوى ظاهر، دلالت بر اضطراب طبيعت و وحشت دماغ مى

پس اگر ظاهر گردد چيزى از بياض عين پس سزاوار است كه تفقدّ باطن عين عليل هنگام خواب او نموده شود؛ 

او، و جَفن او منطبق، و به عقبِ اختلاف و اسهال و يا شُرب دوا نباشد و عادت او چنين نباشد در حال صحّت، 

جفن در هنگام خواب بدون اراده و  1486نمايد. و هم چنين انفتاحدلالت بر ضعف عضله جفن و يا ضعف بدن مى

                                                           
 (. الف: انتفاخ.1)  1486



 
ها ق نيز. و هم چنين حمرت بياض عين با كمودت عروق آن و يا سياهى آن، اينخوش نيامدن روشنى و چيز برّا

 اند.تمامى علامات مهلكه

دلالت بر فساد دماغ و  -خصوصاً در سرسام و مانند آن از امراض دماغيه -صِغَر يكى از دو چشم در امراض حاده

 نمايد.يبس عضله آن مى

نمايد كه تشنجّ خاص به ر نباشد با آن اختلاط عقل، دلالت بر آن مىنمايد. و اگحَوَل چشم، دلالت بر تشنجّ مى

 عضلات عين است.

نمايد كه به زودى او را جنون عارض خواهد گرديد. و در سرعت حركت چشم: در حميّات حادّه، دلالت بر آن مى

 نمايد.غير حمّيات حادّه، دلالت بر رعَشَه در عضل عين مى

[ كه مقارن آن گردد علامات صالحه ]اىخصوصاً از يك چشم، علامت ردى است، مگر آنسَيلان دموع بدون اراده و 

 1487از علامات رعاف.
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حوظ و بر آمدن چشم در مرض حاد اگر بدون رمد باشد، دلالت بر كثرت نزلات و انصباب مواد به سوى چشم و يا 

 نمايد.بر ورم دماغى مى

                                                           
 ه.ش. 1385قم، چاپ: اول،  -جلد، اسماعيليان 3عقيلى علوى شيرازى، سيد محمد حسين بن محمد هادى، خلاصة الحكمة )عقيلى(،  1487
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نمايد. پس اگر دلالت بر قرب موت مى -بعد شدتّ و فقدان حسّ عليل -الِتواى جَفن و انف و حاجب در مرض حاد

 نمايد بلا تخلّف.و بعد از آن خفقان، گويا او مرده است؛ يعنى دلالت بر قرب موت مى 1488هيجان نمايد

ن برند، چشم را بر هم نزند و گويا جامد است، و چون چشم باز مانَد؛ به اين حيثيت كه چون انگشت نزديك آ

 نمايد.دلالت بر ردائت حال و هلاكت مى

 نظر واقف بدون حركت و بر هم زدن، علامت ردى است.

 است. 1489چشم مرتعش كه سكون ننمايد و با ارتعاش خود بگردد در حدقه، علامت مهلك

 نمايد.هلاكت مى]و[ كمودت سفيدى چشم و هم چنين ظلمت بصر دفعتا، دلالت بر 

 ]و[ غَور و فرو رفتن چشم و حَوَل آن، به سبب بيدارى و گرسنگى و اسهال نيز.

نمايد. چون مجتمع گردد بر حدقه در حالتى كثرت آمدن رَمَص و چرك و يا رَمَص يابس، دلالت بر ردائت حال مى

رَمَص گردد و هميشه چنين باشد كه مفتوح باشد، چيزى شبيه به نسج عنكبوت، پس به جانب اهداب فرود آيد و 

 نمايد.دلالت بر قرب موت مى

 نمايد و گاه بر موادّ حادّه.، دلالت بر ردائت حال مى1490كثرت تباريق

                                                           
 نمايد.(. الف: مى1)  1488
 (. ب: هلاكت.2)  1489
 (. الف: بتاريق.3)  1490



 
و حكماى هند را در تشخيص امراض و اخلاط فاسده زائده و امراض باطنيه و انواع سوءِ مزاجات، اعتماد كلىّ است 

نمايند براى كسى كه حدقه او سياه گردد وال را به حالات عين. و حكم مىشناسند همگى احبر احوال عين. و مى

 نمايد و يا بر ورم نواحى دماغ.بدون رونق و تلألؤ، دلالت بر قصر عمر او مى

 و شدّت اتسّاع عين با هذيان و ضعف، دليل ردى قتاّل است.

 ها، دلائل انف استو بعضى از آن
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و پستى و چين افتادن آن، علامت تشنجّ اعصاب آن و موت عاجل  1491التوا و پيچيدگى و تفََرطحُ و دقّت سر بينى

و اگر يافته شود در آن بوى مشك و يا روغن گاو  -اگر سدّه نباشد در آن -است. و اگر عطسه ننمايد، به معطِّسات

 شويند.و يا طين هندى كه به آن سر مى

 نمايد.ب از مِنخَرين در امراض حادهّ، دلالت بر غلبه ضعف و قرب هلاكت مىو برآمدن آب و شرا

نمايد. و بعد شرب مسهل و آخر مرض، عطسه: در اولّ مرض بسيار بد است ]و[ دلالت بر زكام و يا غلبه خلط مى

 نيكوست.

 نتن و بدبويى بينى در امراض حادّه، دليل موت عاجل است.

                                                           
 (. ب: سر و بينى.1)  1491



 
دلالت بر كمال  -خصوصاً با رعشه دست و غفلت حواس -مريض به انگشت خود در بينى بدون سبب 1492الحاج

 نمايد.ردائت حال مى

اند. و كسى كه در منخر او بالطّبع زُكام و عطسه: در جميع عللى كه در ريه و اضلاع باشد، هر دو در كمال ردائت

ز سقم او است. و هر كه بر ضدّ اين باشد، او صحيح البدن تر ارطوبتى زائد باشد و منى او رقيق، صحتّ او قريب

 است.

 ها، دلائل اذُن استبعضى از آن

 

صدف آن، ردى است ]و[ دلالت بر افراط حرارت غريبه و  1493جَفاف شحم اذُن و انقلاب آن و تقلصّ آن و انخفاض

 نمايد.عدم وصول خون و حرارت غريزيه و روح بر اطراف مى

باشد اين، مگر در يات حادّه ردى است، مگر آن كه سيلان نمايد از آن چرك و تسكين يابد و نمىوجع اذنُ در حمّ

ميرند ]و لذا[ مى -به جهت شدّت حسّ خود و قوتّ آن -آورندمشايخ. و صبيان و جوانان، تحملّ مشقتّ آن را نمى

 پيش از سيلان آن.

 ها، دلائل اسنان استو بعضى از آن

 

                                                           
 (. ب: الحاح.2)  1492
 انخفاظ.(. الف: 3)  1493



 
 ها بر هم در بيدارى بدون اراده، گاه منذر به جنون است. و اگر بعد ازنصَريرِ ساييدن آ
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 نمايد، مگر آن كه در شخصى كه معتاد بر آن باشد.آن اختلاط عقل به هم رسد، دلالت بر هلاكت مى

نمايد بدون آن يزى مضغ مىها به نحوى كه گويا چها و حركت آنها و بر هم ساييدن آنهم چنين سبزى دندان

 نمايد.كه در دهَن او چيزى باشد، دلالت بر ردائت حال مى

 ها، دلائل شفَهَ و لسِان و فَم استبعضى از آن

 

ردائت و تشنجّ عضله  1494ها و التوا و برگشتگى لب و كوتاهى آن و سردى آن در امراض حادّه، دليلافراط يبس آن

 يدگى يكى از آن هر دو بر ديگرى.آن است. و هم چنين تقلصّ و پيچ

چون خشك گردد زبان و لب اوّلًا، پس بعد از آن خشن گردد، پس سياه، دلالت بسيار ردى قتّال است؛ خصوصاً در 

 چهاردهم.

 نمايد.انشقاق لب و برآمدن آب زرد از آن، دلالت بر شدّت حرارت و صعوبت امر مى

 نمايد.مىبقاء دهان مفتوح، دلالت بر سقوط قوّه 

                                                           
 (. ب: دلائل.1)  1494



 
سواد زبان و كمودت آن با حرقت و لدغ و المَ در قطن و اجفان و غشى و هم چنين سياهى لب و كمودت آن، دليل 

 قرب موت است.

 بياض لب، دليل ضعف قلب و كبد است.

 تعفّن دهان، دليل حرارت و تعفّن خلط است.

 اعوجاج دهان صاحب سرسام، دلالت ردى و سوء حال است.

 ها، دلائل حلق و مرى و رقبه استآنو بعضى از 

 

. و در 1495حدوث خُناق به يك دفعه بدون آن كه در بحران باشد، بد است خصوصاً كه با آن، كف بر دهان آيد

حمّيات صعبه، قاتل است. و هم چنين اعوجاج گردن به حدّى كه باعث منع از بلع طعام گردد. و هم چنين حدوث 

 دّه.ذُبحهَ و عسر بلع در امراض حا
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 و چون آب دهان مريض در گلوى او بند شود و يا آب كه بياشامد از بينى او برآيد، دليل ردى است.

و چون انتقال يابد ورم ظاهر خُناقى به سوى داخل و عارض نگردد در ظاهر بدن خُراجى و چرك از دهان او برنيايد 

 نمايد.ت و يا انتقال مادّه به سوى ريه مىو وجع تسكين يابد، دلالت بر قرب مو

                                                           
 (. الف:) آيد( حذف شده.2)  1495



 
 ها، دلائل حُجبُ استبعضى از آن

 

و از احتراق شديد، تشنجّ و تمددّ و از ضربه بر سر، اختلاط  1496چون حادث گردد: از ذات الجنب و ذات الريه، برسام

ط ذهن و از انكشاف عظم، حمره ذهن و حيرت و از نفث المدهّ، سلّ و از ورم كبد، فُواق و از سَهَر، تشنجّ و اختلا

كه ورم دموى است و از حمره، عفونت و تفتيح و از ضربان شديد در قروح، انفجارُ الدّم و از وجع مزمن در عضوى 

ها، دلائل ردى كه متّصل معده است، تفتيح و از براز صِرف، اختلافُ الدّم و از قطع عظم، اختلاط ذهن، تمامى اين

 اند.و سوء حال مريض

 ها، دلائل معده استبعضى از آن و

 

حدوث فُواق و سرخى چشم بعد از قى و هم چنين فُواق با قى و اختلاط عقل با قولنج، دلالت بر سوء حال مريض 

 نمايد.مى

 اند.دليل ردائت حال -خصوصاً بعد از استفراغ مفرط -فُواق و تشنجّ در امراض حادهّ

 مزمن و يا مرض حاد، نيز ردى است.ذهاب و بر طرف شدن شهوت غذا در مرض 

 نمايد.ها، دلالت بر ورم معده مىتنفخّ عضلات بطن و درد نمودن آن

                                                           
 (. الف: از ذات الجنب و ذات الريه و از ذات الجنب برسام.1)  1496



 
 ضعف معده در امراض معده، نيز دليل ردائت حال است.

 است 1497ها، دلائل نَفسَبعضي از آن

 

 نمايد.غريزيه مى خروج نفسَ سرد از دهان و بينى، در امراض حادّه ردى است ]و[ دلالت بر انتفاء حرارت
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 نمايد.نفَس متواتر سريع، دلالت بر حرارت مفرط مى

 نمايد و انتفاء حرارت غريزيه.هم چنين نفَس عظيم متواتر و عظيم متفاوت بارد، دلالت بر اختلاط عقل مى

 نمايد.عضلات صدر مى و نَفَس منقطع: به آن كه تمام نمايد آن را به دو دفعه دلالت بر آفت در

 نمايد.و نَفَس منُتنِ، دلالت بر عفونت اخلاط و اعضاء باطنيه مى

در ذات الريه، همه دلائل  1498و ردائت نفس و ضيق آن در امراض حادهّ و هم چنين ضيق آن و اختلاط عقل

 اند.رديه

 نمايد.چون عارض گردد مريض را نفَس متواتر و غشى، دلالت بر قرب موت مى

                                                           
 (. ب: تنفّس.2)  1497
 (. الف:) عقل( حذف شده.1)  1498



 
[ ه ]اىدر امراض حادّ -يعنى نَفسَ گريه آلود و نفس كشيدن مانند كسى كه گريه نمايد و شدّت كند -نَفسَ بُكاو 

 ها تب باشد، دليل سوءِ حال است.كه با آن

كشد؛  1499و كسى را كه موت قريب و حاضر گردد، شكم او برآمده و نفسَ او پى در پى و گاه گاهى تنفسّ صَعدَا

 تنگى و انزجار و فقدان امرى نفَس كشد.از دل يعنى مانند كسى كه

 ها، دلائل اضطجاع استبعضى از آن

 

يعنى هيأت خوابيدن بر قضيه و امرى كه غير معتاد عادى در حال صحتّ باشد در حال مرض ظاهر گردد، بد است؛ 

باز منحدر گردد و بر  خصوصاً آن كه مريض از فراش خود اندك اندك پايين آيد و هر چند او را درست بخوابانند،

 رو بگردد.

ها بدون آن كه حرارتى در ملمس و ظاهر ها و حرقت باطن آنمنكشف و برهنه نمودن دست و پا و انداختن آن

فربه رطوبى باشد و يا عادى بدان هيأت  1500نمايد؛ مگر آن كه مريض عبلجلد باشد، دلالت بر كرب عظيم مى

 خوابيدن در هنگام صحت باشد.

[ كثرت اخلاط در احشا و يا ضعف ]به 1501در هنگام مرض، دلالت -يعنى دوستى بر پشت خوابيدن -ستلقاءحُبِّ ا

 و يا سقوط قوّه است.

                                                           
 (. ب: صدا.2)  1499
 (. ب: عليل.3)  1500
 (. ب: دليل.4)  1501
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 و دست و پا را پهن كردن، دليل ردى و كثرت اخلاط و الم و درد شكم است. 1502و انبطاح و بر رو در افتادن

ت، دليل بر آفت و الم در احشا است. و چون مريضى ضعيف گردد ]و[ روز به روز تزائد خواب بسيار بر بطن و صور

يابد به حيثيتى كه قدرت بر رفتار او را نَماند و بعد از آن قدرت بر جلوس و قعود نيز و بعد از آن از پهلو به پهلو 

د، جه و تدبير موافق درست كرده شوگشتن نيز و قدرت بر پشت خوابيدن نيز و بر تكلمّ نيز ]نماند[، هر چند معال

 دليل سوءِ حال و عدم برءِ اوست.

 ها، دلائل نوم و يقظه استو بعضى از آن

 

خواب روز يا بيدارى شب، بد است در كسى كه معتاد بدان نباشد. و بيدارى شب، دلالت بر سوءِ مزاج و يا وجع 

 نمايد.مى

نمايد؛ خصوصاً هر گاه با اختلاط قوّه نه از جهت رطوبت دماغ مىسُبات با ضعف نبض، بد است ]و[ دلالت بر ضعف 

 عقل باشد.

چون خواب احداث ثقلى عظيم و يا وجعى شديد در عضوى از اعضاء نمايد، بد است ]و[ دلالت بر عجز طبيعت 

 نمايد.مى

                                                           
 (. ب: بر دور افتادن.1)  1502



 
 به هر وجهى كه باشد، دليل بسيار ردى است. -نه به روز و نه به شب -و خواب ننمودن

 ها، دلائل جلد استى از آنو بعض

 

 -به حدّى كه چون بكشند با انگشت، برنگردد به سوى موضع خود -كشيدگى جلد و چسبيدن آن بر استخوان

 نمايد.ردى است و دلالت بر افناء رطوبت غريزيه مى

 نمايد.نفََس بارد، دلالت بر موت حارّ غريزى مى 1503ارتفاع بخار حارّ از جلد با

جلد و به هم كشيدگى آن بدون آن كه رعُافى و يا اسهالى به هم رسيده باشد، دليل قرب موت هم چنين خشكى 

 است.
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 و هر مريضى كه جلد بدن او كشيده صلب لاغر باشد، او خواهد مرد بدون آن كه عرق نمايد.

 و هر كه جلد او متخلخل باشد، خواهد مرد با عرق.

 ، دلائل بطن و شراسيف استهاو بعضى از آن

 

                                                           
 رسد) با( صحيح است.يا( آمده اما به نظر مى(. الف و ب:) 2)  1503



 
 مِراق، دليل ضعف و يبس احشاست ]و[ قلتّ هضم و اطلاق طبيعت با آن، ردى است. 1504نحافت

مراق، علامت موت است؛ خصوصاً هنگامى  1505انتفاخ بطن در امراض حادّه و قلّت هضم با اسهال و يبس و نحافت

 هاى بزرگ تيره رنگ.كه ظاهر گردد با آن حالات، دانه

 نمايد.عصار و فشار معده، علامت ردى است و دلالت بر انصباب اخلاط رديه بر آن مىان

 نتوّ و بر آمدگى يكى از دو طرف شراسيف و صلابت آن، ردى است.

 نمايد.و لا غرى بدن، دلالت بر ورم احشا مى 1506با قُحل -نه از جهت ريحى كه باشد -انتفاخ مِراق

 ها، دلائل استسقاستبعضى از آن

 

 يابد مريض.حدوث استسقا بعد از امراض حادّه بد است. و كم، از آن نجات مى

 حدوث استسقا و يا زَلقَُ الامعاء صاحب طِحال را كه اختلافُ الدمّ داشته باشد، مهلك است.

 حدوث سعُال مستسقى را، بد است.

 دهان در آخر استسقا، مهلك است. 1507جوشش

                                                           
 (. الف: سخافت.1و  2)  1504
 (. الف: سخافت.1و  2)  1505
 (. الف و ب:) فحل( آمده اما صحيح) قحل( است.3)  1506
 (. الف: جوش.4)  1507



 
 ميرد صاحب آن در هفت روز.مهلك است؛ بساست كه مىترشحّ ماءِ اصفر در اواخر استسقا، 

 اجتماع استسقا با اسهال صفراوى، بد است.
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 ها، دلائل عروق استبعضى از آن

 

 باشند، ردى است.هاى باريك كه نزد جبين و پلك چشم و چنبره گردن مىانتصاب و بر آمدن رگ

 ه استها، دلائل مقعدو بعضى از آن

 

 بروز مقعده در امراض حادّه بدون تزحرّ، دليل ردائت و سقوط قوهّ است.

خروج رياحِ با صوت كسى كه عادى بدان نباشد و او را حيا آيد از آن، در امراض حادهّ، بداست. و اگر بى اراده باشد، 

 در كمال بدى است.

 ها، دلائل آلات تناسل استبعضى از آن

 



 
 نمايد.قضيب و انثيَين در امراض حادّه، ردى و دلالت بر موت غريزى و يا وجع شديد مىتقلصّ و بر گشتن 

 لين و نرمى انثَيين و تقدمّ آن هر دو در مرض حاد، بد است.

 احتلام: در اوّل مرض، بد است. و در آخر آن، نيكوست، اگر قوتّ باقى باشد.

ان آن به يك دفعه، دليل سقوط حمل اوست. و اماّ عروض امراض حادّه زن حامله را و همچنين كوچك شدن پست

نمايد بر آن كه حمل او تَوام است و يكى از آن دو طفل اسقاط اگر يكى از دو پستان او كوچك گردد، دلالت مى

 يابد. و اگر پستان راست كوچك گردد، پسر اسقاط خواهد يافت و اگر پستان چپ كوچك گردد، دختر.مى

 گردد.نمايد كه حال او آيل به جنون مىن، دلالت بر آن مىانعقاد خون در پستان ز

 ها است.حدوث قروح و علل در گرده و مثانه پيران، دليل بر عسُر بُرء آن

 ها، دلائل اطراف استو بعضى از آن

 

 نمايد.برودت اطراف در امراض حادّه، دلالت بر ورم احشا و يا انتفاى حرارت غريزى مى

بر عطََب و سوءِ حال مريض؛ خصوصاً در اوّل مرض و يا به حيثيتى كه بدن گرم نگردد بعد  غشى، دلالت قوى است

 از آن.

 ها، بدتر. وها، دليل هلاكت. و سبزى و بنفشى و سياهى آنكمودت اطراف و ناخن
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 اف او بريزد.ها دلائل جيده، بعيد نيست كه سالم ماند مريض و اطرچون منضم گردد با آن

 حرقت اطراف با برودت باطن، دليل قرب موت است.

ها غشى باشد، دليل قرب موت ها دفعتاً، علامت ردى است و اگر با آنحمرت اطراف و زرد تيره مايل به بنفشى آن

 است.

تشنجّ و غشى اند ]و[ تشنجّ عارض از شرب خَربَق، قتّال است. و كزاز با هذيان، قتّال -خصوصاً با اسهال -تشنجّ

 عارض بعد ]از[ طمث، علامت ردى است.

 ، دلائل كلام و صوت است1508هاو بعضى از آن

 

 بد است. -1509خصوصاً با وقار و سكون -هذيان در امراض حادّه

 .1510نمايدصوت ضعيف، دلالت بر ضعف قوّه مى

و ناخوشى از مردم و رو به ديوار كرده نشستن، دلالت بر  1511سكوت طويل و تنفّر از كلام و يا كسى تكلمّ ننمايد

[ تخيلى كه مبدأ تكلّم به كلام است وسواس و يا استرخاء عضل لسان و حنجره و يا بر تشنجّ آن و يا ذهاب ]قوهّ

 نمايد.مى

                                                           
 (. الف: از آن.1)  1508
 (. ب: سكوت.2)  1509
 (. ب: كند.3)  1510
 (. ب: نمايد.4)  1511



 
كثرت كلام شخصى كه عادت او سكوت باشد و هم چنين سكوت كسى كه عادت او تكلّم بسيار باشد، علامت 

 ابتداى اختلاط عقل است.

 نمايد.سرعت كلام، دلالت بر حرارت و آفت در دماغ مى

 كثرت ذكر مردگان و موت و بسيارى خوف از آن، علامت ردى است.

 ها، دلائل شهوت استو بعضى از آن

 

بطلان شهوت طعام: در مرض حاد، دليل اجتماع اخلاط رديه است در معده و عروق. و در مرض مزمن، دليل 

 انحلال قوهّ نفسانى است و موت قوّه طبيعى.

 امتناع و باز داشتن خود از طعام در اختلاف دم مزمن، ردى است.
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 ها، دلائل حركات استو بعضى از آن

 

 نمايد.قلق و اختلاط، دلالت بر ارتقاء بخار ردى به سوى دماغ مى



 
 نمايد.]و[ دلالت بر استرخاء اعصاب مىرعشه اگر از بحران نباشد، جيد است 

توثُّب و جسَتن مريض و چسبيدن به هر چيز و هر شخص كه نزد او باشد، دلالت بر اختلاط و بخار محترقى كه به 

 نمايد.ارتقا يافته باشد مى 1512سوى دماغ او

لالت بر ضيق منفذ نمايد؛ به جهت آن كه اضطجاع، دقعود مريض هر ساعت، دلالت بر ورم در اعضاء تنفسّ مى

 نمايد.مى

نمايد. و اگر بعد از آن هر اند ]و[ دلالت بر غلبه خلط بخارى و عجز قوه مىتثاؤب و تمطىّ با ثقل و برودت، ردى

 دو خفتّ و راحت يابند، محمود است و الاّ مذموم.

 ها، دلائل ورم استو بعضى از آن

 

 ، بداست. و اگر بعد از حمّى به هم رسند، چندان ردائت ندارند.اورام مَغابنِ كه بعد از آن حمّى حاد عارض گردد

چنين چون نضج يابد. و ساير ورم بيخ گوش، بد است. و هم چنين ورم بيخ گوش كه نضج نيابد بد است و هم

 اخلاط غير نضيجه نيز.

 .هر ورم كه ظاهر گردد پس فرو رود، بد است. و چون باز عود نمايد و ظاهر گردد، بدى ندارد

 .1513و تهبجّ اطراف و قدمين پيش از چهاردهم، ردى قتّال است. و هم چنين ورم لهات مُبَرسَم

                                                           
 (. الف:) او( حذف شده.1)  1512
 (. ب:) مبرسم( حذف شده.2)  1513



 
 ورم حادّ حارّ عظيم با اسهال در حماّى حادّ قوى، بد است.

 سياه گشتن قرحه كهنه و سبز گشتن آن در امراض حادّه، ردى قتّال است.

نمايد. و خوف آن است كه قوّه، وفا به نضج غلظت مادهّ مىبُثور جاوَرسيه در امراض حادّه، ردى است و دلالت بر 

 آن ننمايد.

 بُثور فم و جوشش آن در اواخر استسقا، مهلك است.

 نمايد.بثور و جوشش قروح و ريختن موى اطراف آن، ردى و دلالت بر خبث مادهّ مى

 ظهور ورم با خُراجات عظيمه و خبيثه، بسيار ردى است.
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 ها، دلائل عَرقَ استو بعضى از آن

 

 كثرت عرق در عضوى خاص، دليل آن است كه مادّه مرض در آن عضو است.

 و اگر عرق ننمايد عضوى، دليل عدم مادّه در آن و يا تكاثف مسامّ آن است.



 
ن كه بدن او محتاج نمايد بر آن كه: صاحب آن غذاى بسيارى تناول نموده، يا به آعرق بسيار در خواب، دلالت مى

 به استفراغ است اگر طعام بسيار تناول ننموده، و يا آن كه قواى او ضعيف و رطوبت در بدن او بسيار است.

 نمايد.مادهّ و مجاهده طبيعت و عجز از هضم مى 1514عرق در اولّ مرض، دلالت بر كثرت

 نمايد.ى در بدن مىخلط رد 1515قشعريره بعد از عرق، دلالت بر شدّت مرض و قوّت آن و انتشار

 اند؛ خصوصاً در سر و گردن. و عرق سرد كه شامل كلّ بدن نباشد، بد است.عرق سرد و عرق حاد نيز هر دو ردى

 هيجان كُزاز بعد از عرق، بد است.

 ها، مهلك است.عرق سرد با زردى و يا سبزى ناخن

نمايد كه ست: گرم آن، دلالت بر آن مىكثرت عرق به حدّى كه جارى باشد هميشه و گرم باشد و يا سرد، بد ا

 تر است.تر و ضعيفمرض سبك

 تر است.[ بر آن كه مرض شديدتر و عظيمبارد ]آن، دلالت

نمايد. و اگر منقطع عرق وقتى كه در ابتدا بسيار باشد و منقطع گردد، دلالت به فجاجت مادهّ و ضعف عروق مى

بر  و -خصوصاً ماسكه -نمايد و ضعف جميع قوابر كثرت مادهّ مى نگردد به آن حمىّ و مريض خفّت نيابد، دلالت

 طول مرض و بر آن كه صاحب آن متحملّ فصد و اسهال نيست.

                                                           
 (. الف:) بر كثرت( حذف شده.1)  1514
 (. ب: انتشار.2)  1515



 
 1517گردد و زبان ورم نمايد و ظاهر گردد بر آن و يا در بدن 1516ها سبزچون پيشانى عرق سرد نمايد و يا ناخن

 نمايد.هاى غريب، دلالت بر قرب موت مىدانه

 661، ص: 2الحكمة، جخلاصة 

 

 ها، دلائل يرقان استبعضى از آن

 

 حدوث يرقان قبل از سابع، بد است.

 ردائت ندارد. 1518اگر عقب آن اسهال عارض گردد، دليل آن است كه چندان

و يرقان عارض بعد ]از[ اسهال، چندان خوب نيست؛ مگر آن كه بعد از آن خفّت يابد و يا مقارن آن علامات جيده 

 باشد.ديگر 

و چون بعد از يرقان، اختلاف مرارى به حدىّ كه چون بر زمين بريزد زمين به جوش آيد و چيزى مانند كف سوخته 

 بر سر او باشد، خوفناك است؛ مگر آن كه تدارك آن به اسهال بالغ و يا عرق شايع شود.

                                                           
 (. ب: سرد.3)  1516
 (. ب: بر بدن.4)  1517
 (. الف: و چندان.1)  1518



 
ل است و بسيار است كه در حدوث يرقان در مرض حادىّ كه صورت و پاى مريض در آن متهبجّ باشد، مهلك قتاّ

 ميرد.چهاردهم و يا پيش از آن مى

 صلابت كبد با يرقان، بد است.

 ، دلائل رعُاف است1519هاو بعضى از آن

 

 رعاف بسيار مفرط كه بعد از آن خفتّ و راحت نيابد، بد است.

 رعاف قليلى كه قطره قطره آيد و سياه باشد، بد است.

 عليل است و رعُافى كه از منخر مخالف آن است، جيد نيست. رعُاف سياه از مِنخرَى كه بر شقّ

 سيلان مرار اصفر و اخضر از دماغ، ردى است.

 ها، دلائل بول استو بعضى از آن

 

 بول سياه رقيق با اسهال، بد است.

 احتباس بول در حمّيات دائمه با صدُاع و كثرت عرق، دالّ بر حدوث كُزاز است.

                                                           
 ها.(. ب: اين2)  1519



 
 نمايد.كنه، دلالت بر حدوث رعُاف مىتقطير البول در حمّيات سا
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بول رقيق القوامِ بادوام عطش و غليظ و كدرى كه در آن چيزى ديده نشود و صفا نيابد و رقيق ابيض در سرسام و 

ر آن حادّه و غليظ كدرى كه راسب نگردد د 1520امراض حادّه و اسود در امراض حادّه و رقيقِ بر دوام در امراض

 ها ردى است.چيزى، تمام اين

 نمايد.بياض، دلالت بر تشنجّ و موت قريب مى 1521و چون بول رقيق گردد در امراض حادّه، پس غليظ و كدر يا

 نمايد.ها، به سرعت عَطَب مىجيده، دلالت بر سرعت بحران. و با اضداد اين 1522دوام بول احمر رقيق: با علامات

 ب گوشت باشد با بدبويى، قاتل است.بول چرب كه رنگ آن به رنگ آ

هاى مردان و زنان كه سياه رنگ و اطفال كه بد است. و بدتر از آن، بول -خواه سياه باشد و يا مائى -بول منُِتن

 رقيق مائى باشد.

ميرد، مگر آن كه تب به به هم رسد، در هفت روز مى« ايلاوس»شخصى را كه تقطير البول در قولنج معروف به 

 ند و بول بسيار كند.هم رسا

 هرگاه كه دلائل رديه باشد و مريض در رابع بول زَيتى نمايد، در هفتم خواهد مرد.

                                                           
 (. الف: بر امراض.1)  1520
 (. ب: با.2)  1521
 (. ب: علامت.3)  1522



 
 بول صاحب الوان مشُفَّ ابيض، ردى است؛ خصوصاً باتبى كه با ورم دماغ باشد.

 نمايد.شبيه به بول دواب، دلالت بر صدُاع حاضر و يا صداعى كه به هم رسد مى 1523بول منثور

هاى گوشتِ كوچك و يا مانند تارهاى مو باشد، دلالت بر قرحه گُرده كه در بول او با وجود غلظت، پارچهشخصى 

 آيد.نمايد و از آن جا مىمى

 نمايد.، دلالت بر انصداع و انشقاق رگى از گُرده او مى1524شخصى كه خون بول نمايد بدون سبب متقدمّ

 662، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

رسد و او را تقطيرُ البول باشد، وجعى در اسفل بطن و عانه او به هم مى 1526غليظ تازه نمايد 1525هر كه بول خون

 مايل به مثانه او.

 ها، دلائل رسُوب استو بعضى از آن

 

 رسوب احمر متعلَّق مايل به سوى فوق در مرض حاد، دليل اختلاط عقل. و دوام آن، دليل عَطبَ و سوء حال است.

 اند.ها دليل بسيار ردى[ رسوب، همگى اينو رنگ و عدم رسوب و نضج در بول و زَيتى ]بودنِرسوب مختلف القوام 

                                                           
 (. الف: منشور.4)  1523
 (. الف: مقدم.5)  1524
 الف:) خون( حذف شده.(. 1)  1525
 نمايد.(. ب: مى2)  1526



 
 وقتى كه باشد رسوب بعد از بول سياه، علامت جيد است.

نمايد. وقتى دلالت بر قوّت مرض و عِظَم و قهر آن طبيعت را مى -خواه با غمَامَه باشد و يا بدون آن -رسوب اسود

نمايد. و چون به طول انجامد مدّت مرض و بول به همان صفت تلط باشد، دلالت بر هلاكت مىكه با آن، ذهن مخ

گردد بر مادون نمايد بر خُراجى كه به زودى حادث مىباشد و ظاهر گردد علامت جيده و سلامت ذهن، دلالت مى

 شراسيف.

 ا حصاتِ مثانه به هم خواهد رسيد.هر كه را راسب گردد در بول آن چيزى شبيه به رَمل، دليل آن است كه او ر

 ها، دلائل براز استو بعضى از آن

 

 براز مائى رقيق بسيار زرد و كف دار، هر دو بدند.

 وقتى كه براز اندك و املَس لزج سفيد باشد و يا اشقَر، ردى است.

 وقتى كه براز، صفراوى صرف باشد و شهوت طعام از مريض زائل گردد، ردى است.

اسهال كهنه داشته باشد و طعام از او منقطع گردد به سبب عدم خواهش بدان مطلقاً، دليل ردائت چون كسى 

 حال است.

 خروج براز اندك خصوصاً كه با لذع باشد و با آن علامات رديه، بسيار بد است.
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 الدّم به هم رسد، بد است. 1527براز صرف چون عقب آن اختلاف

 از بدترين علامات است. -با حمّى يا بدون حمّى -د كه خود به خود آيدبراز اسوَ

 [ مانند قشور برنج باشد، مهلك است.چون در براز ]چيزى

هر كه ذوسنِطارِيا داشته باشد و عقب گوش چپ او چيزى شبيه به كرسنه ظاهر گردد و با آن عطش بسيار او را 

 يابد.نمايد و نجات نمىواهد مرد و تأخير نمىبه هم رسد، در بيست روز از اوّل مرض خود خ

 وقتى كه باشد با نكُس كُزاز و قى و فُواق و زوال عقل، دليل موت است.

چون ظاهر گردد در زَلَقُ الأمعا، بر اضلاع، دانه سفيد شبيه به نخود و ادرار بول به هم رسد، در همان ساعت خواهد 

 مرد.

 ]از[ استفراغ مفرَط، علامت ردى است.چون حادث گردد تشنجّ يا فوُاق بعد 

 [ ظاهر گردد، مهلك است.چون در براز مستسقى چيزى شبيه به فحم ]زغال سياه

 براز اسود و اخضر و منُتِن و دسَم: در امراض حادّه، قتاّل است. و در صفراوى در مبادى مرض، بسيار بد است.

 ز[ طول مرض و اختلاف كثير، مهلك است.هم چنين براز مطَُوَّس و منُتفخَ و براز سياه بعد ]ا

 اختلاف الدمّ

                                                           
 (. ب: اختلاط.1)  1527



 
 

 وقتى كه باشد ابتداى آن مِرهّ اسود، علامت موت است.

هم چنين هر كه را اختلافُ الدّم به هم رسد و برآيد چيزى شبيه به پارچه گوشت و هر كه لاغرِ گداخته باشد 

سوداء يا خون بسيار سياه، آن شخص در فرداى آن يابد از آن مِرّه مرض حاد يا مرض مزمن او را، پس اخراج مى

 خواهد مرد. و اگر اين حالت زنى را كه اسقاط نموده باشد عارض گردد، فرداى آن خواهد مرد.

 و اسراف خلفه در مرض حاد، بد است. و اگر فواق عارض گردد، كشنده است.
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 حدىّ كه چون بر زمين ريزد به جوش آيد، مهلك است. خلفه سوداويه كه بوى ترش از آن آيد به

 و چون بعد ]از[ اختلاف الدمّ تب به هم رسد، بد است.

 به هم رسد، دليل موت قريب است. -مانند ذاتُ الجَنب و ذاتُ الرّيه -هر خلفه كه بعد ]از[ مرض نفث

 و چون صاحب سل را اختلاف به هم رسد، دليل بر موت است.

نمايد كه سبب اختلاف او ختلاف به هم رسد و زَبدَى باشد آن چه اخراج يابد، دلالت بر آن مىو چون كسى را ا

 آيد.گردد و فرود مى[ اثر او منحدر مىچيزى است ]كه

 نمايد.چون زن حامله را زحير شديد به هم رسد، اسقاط مى



 
 ى است.ذهن به هم رسد، دليل رد 1528چون از سيلان دم از فوق و يا از تحت، اختلاط

 هر مرضى كه اخراج يابد در ابتداى آن مرِّه سوداء از اسفل و يا از فوق، علامت موت است.

 و چون جارى گردد از بدن خون بسيارى و بعد از آن فُواق و يا تشنجّ به هم رسد، دليل سوءِ حال است.

 ها، دلائل نبض استو بعضى از آن

 

]و[ بعد از آن، ناقصُ الرّجوع؛ بعد از آن، موجى؛ بعد از آن دودى؛ بعد از نبض ذنََبُ الفأر ثابت صلب، بسيار بد است 

آن، نملى؛ بعد از آن، منشارى؛ بعد از آن، موجى شديدُ التمّوُّج؛ بعد از آن، مرتعش؛ و بعد از آن، مطرقى؛ بعد از آن، 

يار و حركات ضعيفه باشد، تمامى در امراض حادهّ؛ بعد از آن، مختلفى كه در آن انقطاع بس 1529غزالى شديدُ التّفاوت

 اند.ها دلائل رديهاين

 چون متواتر گردد نبض از دست چپ و متفاوت گردد از دست راست، بد است.

باشد بدون مرضى؛ پس بايد كه ببايد دانست كه بسيار از مردم را نبض طبيعى ايشان، مختلف ردى الوزن مى

 از اين غافل نگردد. 1530طبيب
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 (. ب: اختلاف.1)  1528
 (. الف: شديد الالتفات.2)  1529
 رسد صحيح) طبيب( باشد.(. الف و ب:) طبيعت( آمده است اما به نظر مى3)  1530



 
 

 ها، دلائل نَفث استبعضى از آن

 

 بر آمدن نفث مانند قى صِرفْ، بسيار بد است.

نفث احمر و اصفر در كمال صفرت كه مخالط نباشد به چيزى و نفث رقيق كه جدا گردد از سرفه بسيار و سبز كف 

 دار، همگى بد است.

 اند.كمد و اسود، بدتر از كلُّ

 ه آن وجع سينه، بد است؛ خصوصاً كه سياه باشد.هر نفثى كه زائل نگردد ب

 نمايد.نفث كم كه به دشوارى جدا گردد در سل، قتّال است ]و[ دلالت بر ضعف قوهّ و فجاجت معده مى

 نمايد.، دلالت بر ورم عظيم در آلات تنفّس مى1531عدم نفث با نفس الانتصاب

 ل است.نفث مدهّ با رطوبت صفراويه در ذات الريه، دليل سوءِ حا

 انقطاع نفث مسلول و يا خروج آن اندك اندك، دليل قرب موت است.

 نفثُ القَيح در اوّل مرض، قاتل است.

                                                           
 (. ب: نفث الانتصاب.1)  1531



 
 تر و يا دفع او به سهولت، ردائت آن كم و مدّت آن اطَول است.هر نفثى كه باشد بيش

 ها، دلائل قى استو بعضى از آن

 

ها چغندر و يا سرخ و يا كمد و يا زنِجارى و يا سياه، تمامى اينو يا به رنگ برگ  -خصوصاً بدبو -قئ سبز كُرّاثى

 بدند.

هر قئ كه مخالف معتاد باشد و به جوش آيد به آن زمين و مختلف الألوان باشد و مائى و اصفر مختلط به بلغم، 

 ها بد است.تمامى اين

 هم چنين هر قى كه بعد از آن سكون و راحت به هم نرسد، ردى است.

 ها، دلائل رديه از اجناس مختلفه استز آنو بعضى ا

 

 بطلان عطش در مرض حاد، مهلك است.

 ها، مذموم.ها و پاها و استرخاء آنثقل بدن و دست
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 سقوط قوهّ با بقاء حرارت و ورم و حمّى، مهلك است.



 
 ها را، دليل ردى و مهلك است.بيندازد آنوقتى كه عليل پاهاى خود را بكشد تا به سينه خود رساند پس 

سكون وجع و غير آن بدون سببى ظاهر، دليل دست برداشتن طبيعت از مقاومت  1532سكون اعراض مرض حاد يا

 [.با مرض است و قرب موت ]است

 فُواق با قى و اختلاط در قولنج، دليل سوءِ حال.

 نيست.دو مرض متضاد و يا امراض متضادّه، علامت نيكو  1533تركيب

 تمرط و ريختن مو در سل دليل عطب و سوء حال است.

 حدوث سكته در حالت سكر قتال است.

هر مرضى مخالف مزاج مريض و سنّ و سَحنه او و وقت حاضر، بد است. و هم چنين هر مرضى كه تدبير را در آن 

 فايده و سودى نباشد.

به وجع ننمايد در اكثر حالات خود، عقل او مختلط ء موجِعى كه بدو رسد و احساس هر كه را به وجع نياورد شى

 است.

. و هر گاه رقيق و لاغر باشد، بد است. و اگر با آن 1535مرض آن است كه اطراف ناف، گرم باشد 1534بهتر در هر

 اسهال باشد، بسيار بد است.

                                                           
 (. ب: با.1)  1532
 (. الف: تركب.2)  1533
 حذف شده.(. الف:) هر( 3)  1534
 (. الف:) باشد( حذف شده.4)  1535



 
. 1536نحيفُ البدن تر و دورتر به سوى آن است از شخصى لاغرهر كه بدن او غليظ بسيار بالطّبع باشد، موت سريع

 و اللّه اعَلمُ بحَِقائقِ الامور.

 667، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 

 فصل پنجم از خاتمه: در بيان نكُسِ مرض

 

به اصطلاح اطباّء: رجوع و عود مرض است قبل از رجوع  -بضمّ نون و سكون كاف و سين مهمله -بدان كه نكُس

رض است؛ به جهت آن كه مريض در اين حال، به سبب از م 1537تام به سوى صحّت اصلى طبيعى. و اين، بدتر

 شود.ىگردد و متحير متواند بود و مجال تدابير طبيب تنگ مىضعف قوّه به مقاسات مرضِ قبل، متحمّل تدابير نمى

تر خواهد بود. و هر چند بعد از حسن تدبير و مراعات قوانين در معالجه تر باشد، امر صعبهر چند نكُس سريع

 تر.عب ترو ردىباشد، ص

 [: هر مرضى كه بحران آن قبل از نضج مادّه اتّفاق افتد، كم است كه خالى از نُكس باشد.]نكته

 اند:علامات دالّه بر نكُس، سيزده

                                                           
م العربيه، بابن نفيس، شرح فصول ابقراط، دار العلو (. قال ابقراط: مَن كان بدنه غليظاً جداً بالطبع، فالموت اليه، اسرع منه الى القضيف. علاء الدين على بن ابى الحزم القرشى المعروف 5)  1536

 .193بيروت، ص 
 (. الف: تدبير.1)  1537



 
 

 قلتّ قوّه و عدم خفت بعد از بحران. اوّل:

 فقدان شهوت طعام. دوم:

 ثقل و كسالت. سوم:

 عدم هضم طعام. چهارم:

 تورمّ حوالى كبد و طحال و تهبجّ وجه و زير چشم. پنجم،

 بى خوابى و تشويش در آن. ششم:

 عطش مفرط. هفتم:

 عدم ظهور آثار تغذيه و تنميه در بدن. هشتم:

 اگر واقع شود بحران و خُراج و مانند آن و متوجهّ به سوى باطن گردد و بروز به ظاهر ننمايد. نهم:
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 تر و شديدتر باشد.ها، قوىآن كه اعراض مرض و نوبه دهم:

 آن كه نبض، هنوز سريع و متواتر باشد. يازدهم:

 آن كه بول بر شُقرَت و يا حمُرَت و يا صُفرَتى كه بود در بدو مرض، باقى باشد. دوازدهم:



 
 آن كه در سر، ثقل و يا اندك دوار صداعى باشد. سيزدهم:

خصوصاً آن كه بعد ]از[  -ها؛ مانند حمّيات اورامشود در اكثر ابدان نكُس آنمى بدان كه اكثر امراض كه واقع

و صَرع و سدََر و شقيقه و بيضه و خوذه و وجع كبد و  -ها حرارت و حدتّ و حرقت در احشا باقى باشدانقضاى آن

 ها.اين اند؛ مانند رَمدَ و ضيقُ النَفسَ و اشباهطحال و كليه و امراضى كه متولّد از نوازل

اند، هواى خريف و استعمال مسكّنات و مضعفات معده و ادخال طعام بر طعام از چيزهايى كه ممدّ و معاون نكس

 و امتلاء و جماع و تعب و اعراض مفرطه نفسانيه و يا بدنيه است.

 سكون و تفرُّج و علاج آن مجملاً: تقويت قوّه و تعديل مادهّ علّت؛ به تقليل غذا و شراب و تدبير و علاج خفيف و

 معتدله و نقل از هواى بلدى به بلدى ديگر كه اسلم از آن باشد و اللهّ يشفيه. 1538رياضت
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 ها و موت فجأهفصل ششم از خاتمه: در بيان اسباب موت در امراض و اوقات آن

 

 بدون مرضي ظاهر

 

                                                           
 . الف: رياضات.(1)  1538



 
قلب و يا ضعف روح حيوانى و افناء آن است و يا تحليل قوهّ بدن  1539بدان كه سبب موت در مرض: يا فساد مزاج

 و تحليل روح:

 آن چه به سبب فساد مزاج قلب است، چهار است:

 يكى: المَ صعب كه به قلب رسد؛ زيرا كه قلب متحمّل آن نيست.

 دوم: حدوث كيفيت مفرطه از كيفيات ثمانيه مر او را.

 سوم: عروض كيفيت سمّيه غريبه رديه.

نمايند باشد. و از اين جهت، منع مىهارم: منسدّ گشتن مجراى نَفَس؛ چنان چه در اكثر امراض رأس و صدر مىچ

از اين  1540گذارند كه حلق او خشك گردد. و اكثر مسَُرسمَينصاحب سرسام را از آن كه بر پشت بخوابد و نمى

 گردند.جهت هلاك مى

معلوم است و مذكور گشت. و اكثر، آن است كه نزد تزيد مرض به  و اسباب ضعف قوهّ به سبب تحليلات و غير آن،

گردند و در انتها به سبب انهزام و گريز طبيعت از مرض و غلبه مرض بر آن. و در انحطاط، خناق، هلاك مى

 شود.باشد مگر در جدُرَى. و آن، در اكثر امر به سبب اسهال واقع مىنمى

                                                           
 (. الف و ب:) خراج( آمده اما با توجه به متن ذيل) مزاج( صحيح است.1)  1539
 (. الف: مبرسمين.2)  1540



 
تر و شديدتر اوقات و حالات باشد؛ خواه شب و ، آن وقتى است كه صعببالجملة، در هر مرض مهلك، هنگام موت

باشد. و يا در تزائد؛ چنان خواه روز اتّفاق افتد و خواه در وقت ابتداى نوبه باشد؛ چنان چه در حمّيات بلغميه مى

 [.چه در حمّيات ورميه ]است

 اماّ سبب موت فجأه

 

 واسطه: اعراض نفسانيه و يا كيفيت سمّيه و خروج روح حيوانى بالتّمام است از قلب؛ به
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يا احراق و ريختن و اخراج خون بسيار به يك دفعه از افواه قلب و شرائين. و يا احتقان روح در آن؛ به سب خوف 

 بحَِقائقِ الامور. ها و اللّه اعلَمُبسيار و غم و اندوه مفرط. و يا رسيدن بخار سمّى به سوى قلب و يا غير اين

 671، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

 

 فصل هفتم از خاتمه: در بيان ابتداى ظهور صناعت طب

 

بدان كه خلاصه اقوال در آن، آن است كه: حقيقت جميع علوم حقيقيه و غير حقيقيه و صناعيه و علميه و عمليه، 

ا ثمَُّ وَ عَلَّمَ ءَادَمَ الأسْمَآءَ كُلَّهَ»به حكم آيه كريمه  -معلى نبينا و آله و عليه السّلا -«حضرت آدم ابو البشر»ابتدا بر 



 
نازل و القا شده. و بعد از آن، به حسب اختلاف ازمان و احوال مردم و احتياج ايشان، هر « 1541عَرضََهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكهَ

گشته؛ به وحى و الهام رباّنى و  ظاهر و صادر -قدس سرهم -يك از علوم در ازمنه مختلفه از انبياء و اوصياء ايشان

 رؤياى صادقه.

 و حكماء را در قدَِم صناعت طبّ و حدوث آن، اختلاف است؛ به جهت آن كه:

 دانند؛ به جهت احتياج بنى نوع انسان بدان.اند، صناعت طب را نيز قديم مىجمعى كه قائل به قدِمَ اجسام و انواع

 دانند. و از اين گروه:ند، صناعت طب را نيز حادث مىاو كسانى كه قائل به حدوث اجسام و انواع

 دانند.بعضى حدوث آن را با حدوث نوع انسان، معََ مى

 دانند. و از ايشان:حدوث طب را بعد از حدوث انسان مى -كه جمهور حكمايند -بعضى

 -عَز وَ جَلّ -ق علّامجماعتى را اعتقاد آن است كه حدوث آن، به طريق وحى و الهام و رؤياى صادقه از جانب خال

و جميع اصحاب « جالينوس»و « بقراط»كه فياض على الإطلاق و ملهِم جميع علوم و صناعت و حِرَف است. و 

 نامند.« الهاميه»اند. و ايشان را قياس و بسيارى از شعراى يونان، بر اين

 672، ص: 2خلاصة الحكمة، ج

صنايع، از جمله مستنبَطات عقول بشريه است. و ايشان را اند كه صناعت طب مانند ساير [ بر آنفرقه ]اى

، «1542فيثاغورس»و « افيلن»و « ما ليس ملطى»اند. و خوانند. و ايشان، صاحب تجربه و ارباب حيِل« استنباطيه»

                                                           
 .31(. سوره بقره، آيه 1)  1541
 (. الف: فيثاغورث.1)  1542



 
اند. و اين فرقه استنباطيه، به حسب اعتبار مستنبطِ اولّ و مواضع استنباط، متفرقّ به چند فرقه از جمله ايشان

اعتقاد  -كه در آن جا اين صناعت شيوعى دارد -«ربع مسكون»اند؛ به جهت آن كه اهل هر ناحيه از نواحى شده

 آن است كه اين صناعت اوّلاً در آن جا ظاهر شده و بعد از آن در نواحى ديگر شايع گشته؛ مانند آن كه:

ليلشان بر صحّت دعوى خود، آن است كه اند كه: صنعت طب، اوّلاً در مصر استنباط يافته. و داهل مصر بر آن

در قديمُ الأيام كه هنوز صنعت طب ظاهر نبود، زنى را در سنّ جوانى در مصر، حالتى به هم رسيد كه »گويند: مى

گذشت. و هر خاطر او نمى 1543بود. و به هيچ وجه از وجوه، سرُور و خوش حالى پيرامندائم مغموم و محزون مى

[ بر آن مترتبّ ساختند، فايده ]اىورى كه موجب طرب و خوش حالى بود جهت او مهيا مىچند مادر و پدر او، ام

 گرديد.نمى

و به تدريج، به ضعف معده و امتلاء صدر از اخلاط رديه و احتباس حيض نيز مبتلا گشت. و حال او به جايى رسيد 

 «زنجبيل شامى»كه به  -«راسن»گشتند. در اين حال اتّفاقاً وقتى طبيعت او به  1544كه مردم از حيات او نااميد

نمود و از روى ميل و خواهش، چند مرتبه قدرى صالح تناول نمود. روز به روز امراض  1545ميل بسيار -اشتهار دارد

 ن مرض نجات يافت.نفسانيه و بدنيه او رو به تخفيف آورد. و به مداومت چند روز، باِلكلُ زائل گرديد و از آ

شدند و هر كس كه به يكى از صاحبان آن « راسن»و چون اين قصّه در مصر شيوع يافت، مردم در مقام تجربه 

يافت. و بعد از آن، مردم شروع در تجربه ادويه نمودند و به مرور داند، نفع مىگشت، به او راسن مىامراض مبتلا مى

 «.ندايام، صناعت طب را مدوَّن و مكمل ساخت

                                                           
 (. ب: پرامنى.2)  1543
 (. الف: نوميد.3)  1544
 (. الف:) ميل بسيار( حذف شده.4)  1545
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از بلاد يونان ظاهر شد. و اصل استخراج آن چنان بود « بولوس»اند كه: اولّ اين صنعت در بلده [ بر آنو فرقه ]اى

داده، او را  1546[ چند ترتيبادويه ]اى -كه مبتلا به مرض خفى بود -[، از جهت حرم مَلِك آن زمانكه: دايه ]اى

 تى از آن شكايت داشت، خلاص گردانيد.از مرض خفى كه مدّ

« فيودس»و « رودس»كه جزيره  -اند كه: اولّ ظهور اين صنعت، در سه جزيره از جزاير بلاد يونانو جمعى بر آن

به  «اسقلينوس»بوده. و آل  -اندكه مسكن و مولد بقراط بود و اين سه جزيره در وسط اقليم رابع و واقع« فوكه»و 

نازل شده « اسقلينوس». و اعتقاد اكثر ايشان آن است كه: طب بر 1547بودنداين جزاير ثلاثه مىموجب وصيت او در 

 و او مخترع اين صناعت جليل القدر است.

اند. و اند. و بعضى به سَحرَه يمن و جمعى به سَحَره بابل نسبت دادهاند كه: مستخرِج آن، كلدانيانو بعضى بر آن

دارند. و برخى مبدأ آن را اهل افريطش و جمعى، سكاّن اهل هند منسوب مىبعضى به اهل فارس و گروهى به 

 دانند.طور سينا را مبدأ ظهور آن مى

 شود.بالجملة، اين امور از جمله اقناعيات و خطابيات است ]و لذا[ موجب يقين نمى

ن است ها ايرا به دلائل چند كه خلاصه آن« استنباطيه»اند فرقه و بدان كه قائلين به وحى و الهام، تشنيع نموده

وساطت وحى آسمانى و الهام رباّنى، استنباط اين صناعت جليل القدر عظيم كه: آدمى را ممكن نيست كه بى

و معادن و خواصّ هر يكى و مقدار قوتّ هر دوايى  المنفعة نمايد كه يكى از جمله آن، به معرفت عقاقير و حشايش

                                                           
 (. ب: به هم ترتيب.1)  1546
 اند.بوده(. ب: مى2 ) 1547



 
ها است؛ به تفصيلى كه در كتب طب مذكور است، مقدور و مناسبت آن به هر مزاجى و مقدارى معين و غير اين

 بشر نيست.

 رها را بنا ب، جميع آن«الهاميه»اند، از براى معقول ساختن معتقد خود ايراد نموده« استنباطيه»و توضيحاتى كه 

 كه عبارت از القاء معنى و امرى در قلب است نه به -«الهام»عموم مفهوم 
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و يا مختصّ به خير؛  «1548فأََلهَْمهَا فُجُورَها وَ تَقْواها» طريق اكتساب؛ خواه خير باشد و خواه شر؛ به حكم آيه كريمه

 اند.عت و اتّفاقات حسنه را از جمله الهام دانستهو رؤياى صادقه و ميل طبي -اندچنان چه جمهور بر آن

اند و دانسته شد، اكنون مجملى از تصويرات استنباطيه كه در بيان ابتداى ظهور اين صناعت آورده 1549و چون اين

بعضى از رؤياى صادقه كه در باب معالجه امراض صعبه كه از بدايع وقايع تواند بود و هم چنين آن چه به طريق 

ها معلوم گردد كه مبدأ اين صناعت جليله القدر، غير يابد، تا بعد از اطّلاع بر آنت حسنه وقوع يافته ذكر مىاتّفاقا

 تواند بود.از الهام حقاّنى چيزى ديگر نمى

 []ذكر حكاياتي در تأييد فرقه استنباطيّه

 

 يند:گوكه مى -اين صناعت استكه يكى از امور كلّيه  -و از جمله تصويرات استنباطيه، پيدا شدن فصد است

                                                           
 .8(. سوره شمس، آيه 1)  1548
 (. ب:) اين( حذف شده.2)  1549



 
تواند بود كه كسى تب كرده و بدنش سنگين و رنگ چشم و ساير بدن او سرخ گشته و تمامى علامات امتلاء مى

خون بر او ظاهر شده. و آن شخص در آن حالت، حيران و سرگردان مانده كه: آيا دفع اين اعراض مهُِلكه به چه 

را رعُافى به هم رسيد و خون بسيارى از آن جارى گشت و آن حالات بالكلّيه از حيله توان نمود؟! كه بى اختيار او 

 زائل گرديد. 1550آن

و يا آن كه بعد از ظهور علامات مذكوره، اتّفاقاً بر دست او زخمى رسيد و از جراحت او خون بسيارى رفت و بالكليّه 

كه اين امراض از غلبه خون بود و علاج  از آن مرض نجات يافت. و على اى حال، بر آن شخص و حكماء ظاهر شد

 آن منحصر بر اخراج آن.

نمودند. تا آن گرديد، به اخراج خون او مبادرت مىمشاهده اين حال، هر كه را آن حالت عارض مى 1551پس بعد از

 كه به تلاحق افكار، رفته رفته اين صناعت مكمل و مدوّن گشت.
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شاهرگ به هم رسيده و حيران بود از شدّت وجع آن كه  1552ى را ورم عظيمى در گلو بر روىكه شخص نقل است

و بر پشت خوابيده بود، كه ناگاه پارچه خشتى از سقف خانه جدا گشته، بر آن افتاد و آن را « چه تدبير نمايد؟!»

 شكافت و چرك بسيارى از آن بر آمد و نجات يافت.

 :1553و نقل است

                                                           
 (. ب:) از آن( حذف شده.3)  1550
 (. ب: بعد از آن از.4)  1551
 (. ب:) روى( حذف شده.1)  1552
 (. الف:) و نقل است( حذف شده.2)  1553



 
 

كه غثّيان و  -اسهال، شخصى طعام بسيار خورده و امتلاء او را به هم رسيده و از شدّت اعراض آندر باب قى و 

حال او به جايى رسيد كه به هلاكت خود متيقنّ گشت، كه  -كرب و اضطراب و قلق و تهوّع و مغص و قراقر باشد

كه عبارت از قى و يا اسهال باشد و يا هر [ يكى از استفراغين در اين اثنا طبيعت او قوتّ نموده، دفع كرد آن را ]به

و موادّ بسيارى مندفع گرديد و آن شخص از آن مرض مهلك نجات  -شودها واقع مىچنان چه در اكثر هيضه -دو

 يافت.

[ كه در آن جا حاضر بود و يا آن كه آن شخص در آن حالت، از عين اضطرار و سراسيمگى، گياهى و يا ميوه ]اى

و جاويد و فرو برد و بعد از ساعتى او را قى و يا اسهال حادث گرديد و به واسطه آن، بالكليّه از در دهان انداخت 

 آن اعراض خلاصى يافت.

، معرفت چند امر طبىّ، حاصل گرديد؛ يكى: 1554پس آن شخص و حكماء را كه از اين واقعه اطّلاعى به هم رسيد

يا اسهال است. سوم: معرفت دواى مقئّ و يا مسهل و يا هر امراض امتلاء. ديگرى: آن كه علاج آن منحصر در قى و 

 دو.

دانست كه كدام چنين شخصى به علت اسهال مبتلا گرديد و در باب علاج خود حيران و سرگردان بود و نمىو هم

 1556غذا نافع است او را و كدام ضارّ كه اتفاقاً طعامى كه سماق داشت جهت او آوردند و از آن تناول نمود 1555دوا و

 فايده يافت. روز ديگر باز از آن غذا تناول كرد تخفيف

                                                           
 (. ب: اطلاع يافتند.3)  1554
 (. ب: غذا و دوا.4)  1555
 (. ب: نموده.5)  1556
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 سماقيه بالكليه از مرض اسهال شفا يافت. 1558تا آن كه بعد از چند روز به مداومت 1557زياده يافت

علماء دانستند كه سماق قابض است بعد از آن خواستند كه تحقيق نمايند كه آيا اين خاصيت قبض  1559خود او يا

از جهت حموضتى است كه سماق دارد و يا امرى ديگر، مرتبه ديگر كه او را و يا ديگرى را اسهال به هم رسيد 

هت هت ترشى آن است بلكه از جمكرر ترشى ديگر به او دادند هيچ فايده نبخشيد دانستند كه قبض سماق نه از ج

 خواص آن است.

بعد از آن به تلاحق افكار و مشاهده آثار و كثرت تجارب و قياسات كه دوائى را به دواى ديگر در طعم و يا لون و 

و بعد از آن به اشخاص واجب القتل  1560نمايندنمايند و اوّلاً بر حيوانات امتحان مىيا رايحه مناسبتى دارد قياس مى

يابند و بدين نحو رفته رفته صناعت از آن به ديگران به تكرار و تكثار و خواص و منافع و مضارّ آن را در مى و بعد

 طب تكميل و تتميم يافت.

باشد از دوائى كه مشهور به اولّ بار، علم به آن كه هر دوائى را ضدىّ مى 1561و در عيون الأنباء مسطور است كه

صل گشت و خاصيت آن دوا آن است كه با وجود آن كه در پهلوى درخت بيش قاتل بيش است كه جدوار باشد حا

چنان چه شخصى آن را  1562گردد ورويد اگر او را بر درخت بيش گذارند آن درخت بالكل خشك و ضايع مىمى

                                                           
 (. ب: بهم رسيد.1)  1557
 (. ب: بر سماقيه.2)  1558
 (. ب: با.3)  1559
 (. ب: نمايند.4)  1560
 (. ب:) كه( حذف شده.5)  1561
 (. ب:) و( حذف شده.6)  1562



 
كَندْ و بر درخت بيش گذاشت بالكلّ خشك و ضايع گرديد از استماع اين حكما پى بردند كه هر دوائى را اثرى و 

 فعلى است و مبطل اثر و فعل ديگرى كه آن را ضدّ آن نامند.

 عليهما -و بدان كه آن چه در باب اثبات اين از غير حضرت آدم ابو البشر و حضرت ادريس
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 كه نزد حكماء به هرمس الهرامسه اشتهار دارد آن است كه منقول است از ابن عباس كه حضرت رسالت -السلام

ابل ايستاد درختى مقدر نماز مى -عليهما السلام -فرمودند كه: هرگاه سليمان بن داود -صلّى الله عليه و آله -پناه

پرسيد كه نام تو چيست و فايده تو كدام و شد و سليمان به مقتضاى رحمت الهى از آن درخت مىاو ظاهر مى

 1563«ءٍأَنطَْقَناَ اللَّهُ الَّذِي أَنْطقََ كلَُّ شيَْ» يه كريمه:طريق كاشتن و نگاه داشتن تو چون است؟ آن درخت به حكم آ

 گفت.به سخن درآمده و فايده و تربيت و محافظت خود به تفصيل باز مى

نازل شد جهت آن كه جميع تفاسير  -عليه السلام -اللهو به زعم يهود علم طبّ از جمله علومى است كه بر كليم

 .مسطور است 1564علم طبّ در تورات

و صابيه را اعتقاد آن كه طب از هياكل ايشان به وساطت كاهنان و رهبانان ايشان كه بعضى به رؤياى صادقه و 

 .1565اند پيدا شدهبعضى با الهام دريافته

هاى است كه حكماء صابيه جهت عبادت هر يكى از سبعه سياره با رعايت مناسبت آن و هيكل عبارت از خآن

كردند مثلاً هيكل شمس به رنگ هر آلات و ادوات آن خانه را ملحوظ داشته بنا مىدر لون و وضع و جو 1566كوكب

                                                           
 .21(. سوره فصلت، آيه 1)  1563
 (. الف: توريت.2)  1564
 (. ب: شد.3)  1565
 (. ب: كواكب.4)  1566



 
زرد و طلايى و به هيأت و وضع مخصوص به شمس و هيكل مشترى و مريخ و غيرها نيز بر آن قياس چنان چه به 

 تفصيل در كتب صابيه مسطور است.

ا شد كه علم طب بر آن جكل ايشان يد بيضا ظاهر مى[ از صابيه را اعتقاد آن است كه در بعضى از هياو طايفه ]اى

 نوشته بود.

 دانند ظاهراز زمره انبياء مى 1568كه او را 1567و به زعم مجوس آن است كه علم طب را زردشت
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نازل شده دوازده هزار پوست گاوميش را جلد آن كتب  1570زردشت 1569گويند كتبى كه بهساخت. زيرا كه مى

 ساخته بودند از آن جمله چهار هزار پوست به جلد كتب طبيه صرف شد.

اند را دعوى آن است كه ايشان مبادى علم 1573و كشدائين 1572و كلدانيين 1571و اصناف نبط عراق مانند سورائين

ن بود و از ايشان آن علوم را فراگرفته، به مصر رفت و در و معتقد ايشان آن است كه هرمس الهَرامسِهَ ميان ايشا

را بنا كرد و از مصر آن علوم به « هِرَمان»و  1574آن جا، جميع صناعات و علومى كه فراگرفته بود شايع گرداند

 يونانيان انتقال يافت.

                                                           
 (. ب: زرادشت.5)  1567
 ند.دان(. ب: كه از جمله انبياء مى6)  1568
 (. ب: بر.1)  1569
 (. ب: زرادشت.2)  1570
 (. الف: سورابين.3)  1571
 (. الف: كلدابين.4)  1572
 (. الف: كشدابين.5)  1573
 (. ب: گردانيد.6)  1574



 
 اسكندر ذو»علم طب را »كه: چنين آورده « مختارُ الحِكمَ و محاسِنُ الكَلِم»در كتاب « امير ابو الوفا بن فاتك»و 

به يونان نقل كرد و فرمود كه تا از لغت فرُس  1576استيلا يافت، از پارس 1575در وقتى كه بر مملكت پارس« القرنين

به لغت يونانى برند. و هم چنين آن چه در كتب خانه ملوك فارس از كتب نجوم و ساير كتب حكمت يافت، به 

 «.مجوسيت و شريعت ايشان يافت، همه را بسوختيونان فرستاد. و آن چه از كتب دين 

، حكماء و اطباّء 1577«اسكندر»نمايد؛ چه به اتّفاق عقلا، در يونان پيش از زمان و اين سخن، بسيار بعيدُ الوقوع مى

ماى كتب حك« اسكندر»و امثال ايشان بسيار بودند؛ بلى، در آن كه « اسقلينوس»و « سقراط»و « بقراط»مانند 

و استبعادى ندارد؛ جهت آن كه او حريص  1578تواند بودونان برده و به لغت يونانى ترجمه كرده، مىفرس را به ي

 بود بر اطلّاع حقايق علوم. و در
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فت: گشنيدم كه مى« ابن عدى»گفت كه من از مى« شيخ ابو سليمان منطقى»مذكور است كه:  1579«عيونُ الأنباء»

ابن »دانم من نمى»امّا بعد از نقل اين كلام، شيخ ابو سليمان نوشته كه: «. از هند به يونان آمد ،1580علوم حكِمى»

 «.را اين نقل از كجا رسيده!!« عدى

 است. و اللّه اعلمَُ بحقائق الامور.« لوقا بن لامح بن مشوشالخ»اند كه: مستخرج علم طب، علماى اسرائيليه بر آن

 دقه ظهور يافت، از آن جمله آن است كه:و آن چه از طب به رؤياى صا

                                                           
 (. الف: فارس.7و  8)  1575
 (. الف: فارس.7و  8)  1576
 (. ب: اسكندر و حكما.9)  1577
 (. ب:) بود( حذف شده.11)  1578
 باشد.آمده اما صحيح) عيون الأنباء( مى(. الف و ب:) عيون الأنبياء( 1)  1579
 (. الف: علوم حكمت.2)  1580



 
اولّ باعث من بر فصد عِرق ضارب كه ميان سبابه و ابهام دست »كند كه: در كتاب فصد خود نقل مى« جالينوس»

راست است، آن بود كه من در ايام جوانى، مدّتى مديد در مواضع اتّصال كبد به حجاب احساس به الم مبرمى كردم 

، تا آن كه شبى در خواب ديدم كه شخصى 1581[ بر آن مترتّب نشدن پرداختم فايده ]اىو هر چند به معالجه آ

كه خون خود بايستد  1582اى جالينوس عِرق ضارب را فصد كن و آن مقدار زمان صبر كن»وجيه به من گفت كه 

 ردم و چندانعلى الصّباح من به موجب گفته آن شخص عمل نمودم و آن عِرق را فصد ك«. تا از اين درد شفا يابى

 «.گذاشتم كه خون خود باز ايستاد. و بعد از آن، آن المَ بالكليّه از من زائل شد و هرگز معاودت نكرد

كرد در مدينه فرغامش شخصى بود كه مدّتى مديد پهلوى او بسيار درد مى»در آن كتاب آورده كه: « جالينوس»نيز 

ارى درد صاحب فراش گشت، تا آن كه در خواب شخصى به او يافت و از بسينمى 1583[ انتفاعو از هيچ معالجه ]اى

على الصّباح آن مرد « فلان عِرق ضارب را كه در كف دست واقع است فصد كن تا از درد خلاص شوى»گفت كه 

 آن عِرق را فصد كرد و از آن وجع مبرم بالكلّيه نجات يافت.
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قريب به آخر روز، شخصى را ديدم كه زبان »آورده كه « 1584حيله البرء»از كتاب  در مقاله رابعه« جالينوس»و هم 

گنجيد و آن شخص هرگز معتاد به اخراج خون نشده بود و در آن او به حدىّ ورم كرده بود كه در دهن او نمى

 .1585وقت سنّ او به شصت سال رسيده بود

                                                           
 شد.(. ب: نمى3)  1581
 (. ب: زمان بگذار.4)  1582
 (. الف: شفا.5)  1583
 (. الف: حليه البرء.1)  1584
 (. الف:) بود( حذف شده.2)  1585



 
سقمونيا و شحم حنظل بود ساختم و در وقت عشا به او بنابراين، من از جهت او حَبّ مسهلى كه مركبّ از صبر و 

امشب بعضى مبرّدات بر زبان خود بنه تا فردا راه معالجه بر من روشن شود و از روى »خورانيدم و به او گفتم كه 

 «.بصيرت شروع در معالجه تو كنم

از يك طبيب هيچ كس  وضع مبرّدات بر زبان آن شخص، از اطباّيى كه در آن جا حاضر بودند غير 1586و چون در

با من موافقت نكرد، آن شخص نيز ملاحظه نمود و به گفته من عمل ننمود و آن حبّ را كه همه متّفق بودند 

علاج تو آن است كه عصاره كاهو را در »گويد كه خورد. اتّفاق، در همان شب به خواب ديد كه شخصى به او مى

نديد و به استعمال عصاره كاهو كه از جمله مبرّدات بود، از پس آن شخص مشورت مرا پس«. دهان خود نگاه دارى

 «.آن مرض بالكلّيه شفا يافت

ى شخص»كند كه: در كتاب كبير، خود نقل مى« اربيانوس حكيم»از جمله رؤياى صادقه در اين باب آن است كه 

كردم؛ مطلقاً اثرى ظاهر سنگ مثانه داشت. و من او را به هر دوايى كه در تفتيت سنگ مثانه نفع داشت معالجه 

اگر خواهى »گويد كه هلاكت شد. در اين اثنا در خواب ديد كه شخصى به او مى 1587شد و آن شخص مشرف برنمى

گويند و در كناره مى« صفراغون»كه از اين محنت خلاص يابى، اين مرغك كوچك كه در دست من است و اين را 

 چون آن مرد از خواب بيدار شد،« تر آن را تناول نماباشد، بگير و بسوزان و خاكسها مىآب و بيشه
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ريزه ريزه شده، مانند خاكستر  1588آن مرغ را پيدا كرده و خاكستر آن را تناول نمود؛ بعد از ساعتى سنگ مثانه او

 «.بابول برآمد و از آن مرض نجات يافت

                                                           
 (. الف: بر.3)  1586
 (. ب: به.4)  1587
 (. ب:) او( حذف شده.1)  1588



 
بعضى از سلاطين مغرب را مرضى »مسطور است كه: « طبقاتُ الاممَ»و نيز از قبيل رؤياى صادقه اين است كه در 

حادث شد كه جميع اطبّاى آن ديار از معالجه آن عاجز شده، دست از معالجه او بازداشتند. در اين اثنا آن پادشاه، 

سروَر التماس  را در خواب ديد و از آن -عليه و آلهِِ شَرايفُ التّحيات و الصّلوات -1589جناب رسالت پناه ختمى مآب

 معالجه خود نمود.

پادشاه از خوش حال بيدار شد و «. تَبَرّا 1590أدْهنِ بِلا وَ كلُْ لا»فرمودند:  -صلى الله عليه و آله و سلم -آن جناب

ده بود شني -صلى الله عليه و آله و سلم -علما و فضلا و معبّرين آن ديار را طلبيد و معنى عبارتى كه از آن سرورَ

على ابن ابى »ود. از آن جماعت احدى پى به معنى آن عبارت نبرده به عجز خود معترف شدند، مگر استفسار نم

غايت آن كه ميانه ايشان به رفض متّهم بود و لهذا جمعى از  -كه از مشاهير فضلاى آن ديار بود« طالب قيروانى

وات اللهّ صل -لمتقين على ابن ابى طالبعلماى اماميه اثناعشريه كه شعر گفتن را به جناب امير المؤمنين و امام ا

بى است به اين على بن ا« ديوان امير المؤمنين عليه السلام»دهند، ديوان اشعارى كه مشهور به نسبت نمى -عليه

ه لباس را ب -عليه السلام -گويند كه اوست كه مضامين كلمات امير المؤمنيندهند و مىطالب قيروانى نسبت مى

 نظم در آورده.

اند كه اين، كلام خود امير المؤمنين است، اگر چه صورت شعر دارد اما شعر نيست؛ چه شعر آن عضى بر آنو ب

؛ بلكه كلام آن 1591ها نفرمودنداست كه قصد شاعرِ آن، قافيه و وزن باشد و آن جناب عليه السلام مطلقاً قصد آن

ات قرآنى به اوزان بحور عروض موافقت دارد شد؛ چنان چه اكثرى آيجناب، عليه السلام اكثر بدين نهج صادر مى

 و ليكن داخل شعر نيست.

                                                           
 پناه.(. ب: حضرت رسالت 2)  1589
 (. الف: الّا.3)  1590
 (. ب: نفرموده.4)  1591
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 مقصود جناب ختمى»القصه، على بن ابى طالب قيروانى بعد از در يافت عجز جميع علما و معبّرين، گفت كه:  -

ايد و زيتون بخورد، تا از اين بايد تدهين به روغن زيتون نم 1592پناه )ص( از اين عبارت آن است كه پادشاه را

است، « زيتون»در آن كلامِ معجز نظام، « لا»، آن كه مراد از لفظ 1593مرض، نجات او را حاصل شود. و مؤيد اين

است. و چون پادشاه به تدهين  «1594مِنْ شَجرَةٍَ مبُاركَةٍَ زَيْتُونةٍَ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبيَِّةٍ» آن است كه در آيه كريمه

 روغن زيتون و خوردن آن چند روز مداومت نمود، از آن مرض بالكليّه شفا يافت و رعايت كلىّ به او نمود.

چندين سال بود كه درد سر عظيمى لازم من شده »گويد كه: مى« على بن رضوان»و هم از اين قبيل است آن چه 

نيفتاد. و از رهگذر آن الم، بسيار پريشان حال بودم. تا آن كه شبى  بود. چند نوبت فصد كردم؛ مطلقاً مفيد

 خود اشارت فرمود.« 1595حيلة البرء»را به خواب ديدم كه مرا به قرائت كتاب « جالينوس»

آن جا  1596خواندم. تا آن كه به آخر مقاله هفتم رسيدم؛ ديدم درمن در خواب شروع به قرائت آن كتاب كرده مى

چرا »در اين وقت، جالينوس به من گفت: « قَمَحدوُهَ در بعضى اقسام صدُاع بسيار نافع است حجامت»نوشته كه: 

چون بيدار شدم، در ساعت بدان « [؟! هر دو قَمَحدوُهَ را حجامت كن!فراموش كرده ]اى 1597معالجه صداع خود را

 «.عمل كردم ]و[ از آن وجع لازمِ مبرم خلاص شدم
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 (. ب:) را( حذف شده.1)  1592
 (. ب:) اين( حذف شده.2)  1593
 .35(. سوره نور، آيه 3)  1594
 (. الف: حلية البرء.4)  1595
 (. ب: كه در.5)  1596
 (. الف:) را( حذف شده.6)  1597



 
كه در ادويه مقوّيه قوّه باصره نوشته، « 1598تيسير»در كتاب « عبد الملك بن زبير»ز از آن قبيل است آن چه ني

آورده كه، نوبتى مرا درد چشم عارض شد. و آخر به جايى رسيد كه در هر دو حدقه انتشار و اتساع به هم رسيد. 

دد معالجه آن شده ]و[ آن چه در آن باب بسيار مشوش و پريشان گشت؛ بنا بر آن در ص 1599خاطر من از آن مرض

نافع بود بكار داشتم اماّ هيچ فايده ظاهر نشد تا آن كه شبى به خواب ديدم كه شخصى از اطباّء به من گفت كه 

از آن مرض خلاص شدم و إلى  1600من بدان عمل نموده« شراب ورد را در چشم بكش تا از اين علت نجات يابى

 رم.الآن هميشه بدان مداومت دا

 و از اتّفاقات حسنه كه در باب ظهور اين صناعت روى نموده:

ورمى پيدا شد كه از شدّت وجع آن بى قرار گشت بنا بر آن « افيلون بن اسقلينوس»يكى آن است كه: در دست 

 در آن جا« حى العالم»[ كه روزى كه از كدورت آن از خانه بيرون آمده، به طريق سير متوجهّ كنار رودخانه ]اى

بود گذشت. چون بدان جا رسيد، از براى تسكين حرارت موضع متورّم، دست خود را بر شاخ حى العالم بسيار مى

 فرمود« افيلون»نهاد؛ به مجردّ آن، اندك خفتّى در وجع حاصل شد. و چون مدتى گذشت، اثر آن ظاهر گشت. پس 

. و لهذا بعضى را اعتقاد 1601از آن ورم اثرى باقى نماند تا حى العالم را آورده، بر آن بستند. بعد از دو سه روز، مطلقاً

 ظاهر شده، حى العالم بوده.« ايران»آن است كه اولّ دوايى كه به 

از جمله اتّفاقات عجيبه، پيدا شدن ترياق فاروق است و پادزهر حيوانى و چوب چينى و مازريون و موميايى. و هر 

 تأليف اين حقير، در« قرابادين كبير»ها به تفصيل در يك از اين

                                                           
 (. الف: تيسر.1)  1598
 (. الف: ممر.2)  1599
 (. ب: نمودم.3)  1600
 الف: نمايد.(. 4)  1601
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« مع الألفِ 1602الباء»و « الألف مع الفاء»در حرف « موميايى»و « مازريون»و « چوب چينى»و « پادزهر»و « افعى»

 ذكر يافت. و لهذا در اين جا ذكر ننمود.« الميم مع الواو»و « الميم مع الألف»و « 1603الجيم مع الواو»و 

 د خاتمه را.به اين، ختم نمو

و الحمدُ للهّ اوّلاً و آخراً و ظاهراً و باطناً و صليّ اللهّ علي رسوله محمدّ و أهل بيته الطيّبين الطاّهرين و سلمّ 

 .1604تسليماً
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تمام شد كتاب خلاصة الحكمة من تأليفات مرحوم مغفور نواب مير محمد حسين خان بهادر و در بندر بمبئى 

تطبيع پذيرفت و به يد اقلِّ بندگان حضرت سبحانى، ميرزا احمد كاشانى متخلّص به خرم تحرير گرديد و از روى 

نسخه اصل كه خط مصنفِ مرحوم بود مقابله و تصحيح نموده شد. اميد از همت مطالعه كنندگان كه هنگام 

 استفاده، كاتبِ فقير ]را[ به دعاى خير ياد و شاد نمايند.

 1845هجرى مطابق اوّل دجنبر ]دسامبر[ سنه  1261حرير و ترسيم آن در غرهّ ذى الحجّةُ الحرام سنه تمام شد ت

 16051606عيسوى.
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